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کناب اول: از آغاز تا نهضت (نا سال 0۱۸۶۸ ۷ - ۷ 
بهرة ۱ - داستان آفرینش ٩‏ 
بهرة ۲ - زاین باستان ۳2 

شینتو» آئین باستانی ژاین "1 

- آمدن شیوة نگارش و آئین‌های تازه از چین و پیشرفت 
ادت و فرهنگ ۳۷ 
جب. انکشن توا ۳۹ 
بهرة ۲ - دورء دربار باماتو (خدود ۷۱۶ ت.۱۵۰) ۷ ۲۲۱ 
بنیاد حکومت مرکزی ۳۹ 
كت تدابیر شاهزاده «(سو ع۶ توکو» ۳ 
اصلاحات تایکا (۷۱۰ - 5۵). الکوگرفتن از بنیادهای جین ۲ 
ب تمدن و فرهنگ در دورء بنیاد بت 
بهرةٌ ۶ - دورءه نارا (۷۸۱ ۰ ۱۷۱۰) ۶ - ۸ 
ب عصر اشرافیت ۶:۸ 
بهرة ۵ - دور هیان (۱۱۸۵ - ۱۷۹۶) 9:۵۰ 
ب دورة نخست هیان (۰)۷۹۶-۱۱۵۸ توسعه نمدن بودائی ۵۵ 
دوره دوم هبان (۰)۱۱۵/۸۷-۱۱۸۵ در آمدن رزمندگان ۵۹ 


نسه 


مب نع ارو انم ضا ۷ 
تمدن و فرهنگ دوره هیان ۷۵ 
ی اب 
- سامورایی‌ها در برابر مغولان (۱۲۸۱ - ۱۲۷۶) ۸1 
نفد افو بودا در دوره کاماکو را ِ 
موه 0 تکو مت کی ار کاکا ۱۳۳-۶ 


دوره‌های نامبوکوجوء (۱۲۹۲ - ۱۲۳۲۰۱) و موروماجی ۱۵۷۲ - ۱۲۹۲) 
تب دوره «نامیوکوجوعء» جنگ دربارهای شمالی و جنوبی ۱۰ 
ت دوره نحست موروماجی(۷۷؟ ۰۷۱۲۹۰۲۲-۱ بازگشت و حدت‌دربار ۱۰۹ 
- دورة دوم «موروماجی» ۶۷۷-۱۵۱۷۲ ۰)۱ کشور درگیر جنگ ۱۷۲ 


- تمدن و فرهنگ دور «آشی‌کاگا» ۱۱۷ 
بهرة ۸ - دورء اتحاد (۱۷۰۰ - ۱۵۷۲) ۸ ۱۲۶ 
عروج سرداران سه گانه ۱۳ 
بهرةٌ ٩‏ - دورة «ادو» (توکوگاوا) ار 


صلح دیرپای و درونگرائی پیش از عصر جدید (۱۱۰۰۰-۱۸۰۱۷) 
- پایان کار «تویوتومی» و عروج «توکوگاوا» ۱۳۹ 
تب دوره نخست «ادو ». «توکوگاو | به‌یاسو» و نخسنین حانشینان 
او» استقرار حکومت لشکری وجامعه طبقاتی (۱۷۰۲-۱۷۱۵) ۱۶۱ 


- تحریم مسیحیت و بریدن ژاپن از دنیای خارج ۳1 
دورءة دوم ادو. زمینه و نشانه‌های دگرگونی (۱۷۱۷۱-۱۸۲۱۷) ۱۹ 
شوگونهای توکوگاوا ۳ 
- افول نظام باکوفو و پایان حکومت سپهسالاری ۱۷ 
جریانهای فکری و فرهنگی در دوره توکوگاوا ۱۸۱ 
ب مکتب کنفوسیوس و سیاست ۱۸۶ 
ار مه فان ۱۸ 
مکتب دانش ملی و احیای شینتو ۱۸۷ 


چهار 


ب هنر و ادییات در دورءه «توکوگاوا» ۳ 
عناب دوم: از نهضت نا یایان جنگ (۱۸۸-۱۹۰) ۳ - ۱۹۹ 
بهرة ۱۰ - ننیاد ژاین نوین (۱۸۷۲ - ۱۸۳۸) ۲۰۱ 
ژاین در برایر غرب ۲۳۰ 

- بازتاب ژاپن 3 

- تدییر نظام نو ۳۷ 

الغای خانخانی ۳۳ 
مایه‌های دگرگونی ۳۳۵ 
مردان عزم و عمل و دیوانسالاری جدید ۳۹ 
ماهیت تحول ۳۳۹ 

ب نظام نوین و اصلاحات ۳۳۸ 


تجدد پا غرب‌گرائی ۳5 
بهرة ۱۱- زاین در راه عظمت - بحران مشروطت(۶ ۱۸۷۲-۱۸۹ ۲۵۱۷-۲۱۶ 
- تنش‌ها و ناآرامی‌ها» مبارزه‌جویی سیاسی و نظامی نت 
نهضت آزادیخواهی ۳۹۰ 
سازمانها و احزاتب سیاسی ۳۹ 
ی ۲۳2۸ 
نج قانون ایس ار کت و ( ماهر ات ۲ 
ی ی و ۲۳۷۹ 
مب شتاب تجدد در سالهای ۱۸۹۶ 2 ۱۸۷۲ ۳/۳ 


ارتش نوین» حامعه «میجی»: مردم » قانون و فرهنگ. 
۳ اد بدن 2 


انديشهة تجدد و پیشروان آن ۰ 
فرهنگ» هنر و ادب در سالهای پس از نهضت ۳۱ 


بهرة ۱۲ - ثمرء تلاش» پیروزی در دوجنگ و پایان یک عصر ۲۱۵-۳۲۱ 
(۲ 0۱۸۹۵-۱۹۱ 


تجدیدنظر در پیمانها 
ب مساألة کره و جنگ زاین و جین» ۱۸۹۰ 
پیروزی تلخ و شیرین - مداخله سه قدرت 
بیامد پیروزی برجین و مداخله سه قدرت: تقویت نظامی 
بت مطامع قدرت‌ها در جین - اتحاد زاین و بریتانیا 
و 
پیروزی نظامی و عروج دییلماتیک 
و 
ادامة پیشرفت اقتصادی 
احوال اجتماعی در پایان عصر «میجی» 
- ادب» هنر» انديشه و فرهنگ در پایان عصر «میجی» 
ی ۹۷ 
ژاین در جهانی نازه 
ب آغاز یک عصر 
- زاین در جنگ اول 
مسألة چین و ۲۱ درخواست 
ب لشکرکشی به سیبری - تایستان ۱۹۱۸ 
- ژاین در «جامعه ملل» و جامعة بین‌المللی 
- احزاب سیاسی و سیاست پارلمانی 
اوضاع اجتماعی و اقتصادی 
بهرة ۱۶ - آرامش بیش از توفان» 
تکانوق ناس و اختماغی سالهاق ۱۹۲۲ ۱ ۲5۲۱ ِهِِ__ 
ب سیاست و حکومت 
اه هی آحزان 
- شکوفاتی اقتصادی و بحران 
جریانهای افراطی 
ناآرامی و نظامی‌گری 
- روابط خارجی در شروع عصر شووا 
هنر و فرهنگ و ادب در آغاز قرن بیستم 
نقاشی» موسیقی» هنرهای صحنه و سینماء ادبیات 


هب ۰ 


۱۲۱۵ 
۱۳۷ 
۳۳۱ 
۳۳ 
۳۳۹ 
تقرض 
۱۳۳۷ 
۱2 
۱۳:۸ 
۳۸ 
۳۸ 


0 


۱۹" 
۱۳۹۸ 
۱۷۰ 
۱۳۷ 
۱۳۷۹ 
۱۳۸۹۲ 
۱۸۹۹ 
۱۳۹۵ 


۳۹۸ 
۳۹۸ 
۰۵ 
۱۱ 
۱۸ 
۲ 
كِ 
۳ 
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آغاه فخران نز دهه ۱۹۳۰ ۶۶۱ 

سه اتجفن‌هاق فش :13 

- ملی‌گرایان و نظامیان ۰۰۸ 
ی ۶2۱ 
نافرمانی در ارتش و و اقعه منجوری 59۵ 

- ژاپن در جامعهة ملل و قضية منچوری ۶۱ 

۵ ۱۱ ای اند ماست ها دس : 

- اختلافهای جناحی در ارتش و کودتای ۲۰ فوربةٌ ۱۹۳۲ ۹" 

بهرةُ ۱7 - توسعه امیراتوری ژاین سالهای ۱۹۳۷-۶۱ -۷۹: 
ب آرتش در راه تقویت ۶2:۷۵ 
بسیج برای جنگ 32 
طبیعت نظام حاکم ۶:۸ 

جنگ جین: بیامد بحران یا آغاز ماجرا 3 
جنگ جین و مناسیات ژاین با قدرتهای حهانی 2۹ 

- ژاین در برایر غرب و بحران در مناسبات با آمریکا ۹۸ 

ب بسوی جنگ بزرگ 0 

هر ۱۷ کته کت سالهای ۱-۶6 ۱5۶ 0۰_9۳ 
- حمله زاین و آغاز جنگ اقیانوس آرام ۰ 

ب توجیه جنگ # 
هدفهای جنگی زاین و ادارة سرزمینهای گرفته شده 9۰۸ 
تناقض در عدفها و نارسایی در سیاست زاین آغاز شکست ۵۱۱ 
شکست‌های زاین ۱۹ 

ب سیاست و حکومت زاین در سالهای جنگ 9۱۹ 
تسلیم ژاپن و پایان جنگ ۵ 
پیوست‌ها 0 -- 0۳۵ 
پبوست ۱ - رویدادهای عمدهٌ تاریخ زاین در یک نگاه . ۵۲۷ 


پیوست ۲ - شرح شماری از واژه‌ها و ترکیب‌های ژاینی 0 ۵۶0 


منابع عمده تاریخ ژاین» بژیان ارویایی ۵ ._._- ۵7 


اصطلاح و نام‌های گوناگون 

ب حکومت» دوره» سلسله. خاندان 
حزب» انجمن» فرقه» گروه 

- مکتب» آئین» روش 

نام کسان 

نام جایها 


۹۱ 


لطفاً بیش از مطااعه» اغلاط زیر را تصحیح فر مائید 


صفحه سعلر علط ذر ست 
۱۸ ۲۳ روزنامه نوروزنامه 
۲۴ ۲۴ بذای نیای 
۳۷ ۱۹ هند چدن 


سطر دوم صفحٌ ۲٩‏ به‌این‌ترتیب تصحیح شود 

از صداهای پنجگانه | ثی او ثه و) دو گونه است؛ «هیراگانا» و 
«کاتاگانا» و هر کدام ۳۶ حرف دارد. هر «هیر اگانا» با ساده‌ترکردن 
و مسدور لوشتن بخشی از يك کانجی درست شده و «کاتتا گانا» با 


گرفتن بخشی از يك کانجی که راست نوشته می‌شود» ساخته شده است. 


۳۳ ۱۷ کتو جیو کتسوجیو 
۳ ۱۹ درپسحی در ستی 


۱۷ ۳۴ محیوت مهحیوب 


‌ 


بنام حد او ند حجان و جرد 


پیشکفتار 


اس چم ی 
آنکه پر نش زد این دایرء مینایی ۱ 
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد 

(حافظ) 


از روزهایی که به‌احوال جهان گذران چشم باز کردم» افسانه و 
افسون ژاپن داستانی بود که بسیاری را از پار و دیار شیفته آن یافتم. 
قهرمانی ژاین در «پورت آرتور» قصه شیرینی بود که هميشه میت 
خواستم از پدرم باز بشنوم. برای همه آنها که ذهنی پویا و دلی پر 
از شوق و آرزوی نرقی ایران داشته‌اند» ژاین گواه زنده و نمونه 
ارزندة پیروزی بوده و خواسته‌اند بدانند که راز و رمز کامیابی او 
چیست و توش و توان این تحول و تعالی از کجاست. از مردم «احل 
کتاب» و روزنامه‌خوان. و بعدها از معلم تاریخ و جغرافیاء این حدیث 
محرر را می‌شنیدم عه ایران و زاین عمزمان و در یک مبداً تاریخی به 
بنیاد کردن آموزش نوین و گرفتن فنون غربی آغاز کردند: امیرکبیر 
دارالفنون را بنا نهاد و سپس تحولات مشروطه شوه حکومتی و اداری 
نوینی فراآورد. یس جرا این همه ما را به منزل متصود نرساند» حال 
آنکه ژاین چهار اسبه در راه ترقی و تعالی ناخته و هر روز بیش‌تر از 
بیش سنئوده آقران و محسود اغیار است. 

در سالهای نزدیک‌تر و پس از عروج زاین از ویرانه‌مای جنگ 
و پیشرفت مادی و فنی افسانه‌وارش» شینتگان ترقی و جویندگان 
سعادت کشور در ایران هرچه بیشتر دلبسته داستان پیروزی زاین 
می‌شدند و می‌خواستند راز کار را بشناسند. اما پویندگان آسانگیر 


نه 


در میان راه باز می‌ماندند و عظمت مساله», سخن و نوشت4 شتاب‌زده 
رابی‌رنگ ونمامی‌ساخت» هرجه‌یاشدیژو هندگادند انشمندو آندیشمندان 
برتلاش در هرگوستهة عالم سالهای دراز است عه در این راه می- 
کوشند و هنوز بسیاری از رازها و نکته‌ها برایشان ناکشوده مانده. 
اما در این میان بررسبهای ارزنده‌ای هم انجام و آراء سلیم و نوشتهب 
های وزین و معتیر هم از سوی دانشمندان باختری و نیز ژاینی فرا 
نهاده شده است . 

فرهنگ و هنر ژاین و نیز پیشرفتهای مادی و صنعتی آن از 
سالیان پیش مورد توجه فزايندة محققان در گوشه و کنار جهان بوده 
است. اما در این رهگذر به تاریخ ژاپن کمتر توجه شد. چند سالی 
بیش نیست که پژوهندگان پی برده‌اند که تمدن و جامعه و هنر و 
همه جلوه‌های فرهنگ و حیات معنوی یک ملت را باید بر پایة تاریخ 
و گذشته آن بررسبد. محققان ژاپنی نیز به‌این معنی آگاهی تازه‌ای 
یافته‌اند. چنانکه در این چند سال بسیاری از گوشه‌های تاریک 
تاریخ و فرهنگ ژاین در پرتو معرنت علمی درآمده و آثار فراوان 
از روزگار باستان سر از خاک بیرون آورده است. یکی از هدنهای 
عمدهٌ محققان ژاینی» که پیشرنتهای چشمگیر هم در آن داشته‌اند» 
بافتن ريش قومی و نژادی مردم ژاپن بوده است. 

شاید سالیانی که نگارنده با ژاپن و جامعه و فرهنگ آن آشنایی 
داشته است در عمر آدمی زمانی نه‌جندان کوتاه باشد» اما هنوز 
پرداختن به‌تحقیقی عمیق و دقیق را در توان خود نمی‌بیند. از سویی 
هم نمی‌توان در انتظار فرصتی بهتر و آمادگی و احاطه‌ای بایسته 
نشست زیرا که زمانه را اعتباری نیست. جند سال پیش که ناشری 
آشنا فراهم کردن کتابی را در «تاریخ ادبیات زاین» خو است» بررسی 
زمینه کار به این دریافت انجامید که فرهنگ و هنر و ادب ژاپن را 
نمی‌توان بیرون از دایره و بنیاد تاریخ آن شناحت» زبرا که این مایه‌ها 
همه در بستر تاریخ برآمده و بارور شده» و ازینرو آشنایی نخستین 
فا تاریخ ژاین ناگزیر است. براستی هم هیچ جلوة فرهنگی و آئینی 
در زندگی مردم ژاين و حتی منش هرروزء آنها» بی‌آشنایی با تاریخ 
اين کشور دریافتنی نیست. از آنجا که ختابی درینباره در دسترس 
خوانندگان فارسی‌زبان نیود» به‌فراهم آوردن آن پرداخته شد با این 


ده 


آگاهی که کار و تجریه تازه ناگزیر نارسایی‌های فراو ان خو اهد ان 

تالیف این کتاب که آنرا باید پیشدرآمدی در بررسی نرهنگ و 
نمدن زاین داحتا دز مر احل گردآوری مطالب و منایع و نحقیق و 
نگارش و ندوین متن بیش از چهارسال انجامید. که این بتناسب 
اهمیت موضوع زمانی کوناه ات این نوشته را حقا باید طرح‌مطالب 
تحقیق در تاریخ بیش از دیگر زمینه‌ماست زیرا که در اینجا آنچه که 
به‌تاریخ قدیم بستگی دارد در غیار و برده ایهام بوسیده تاریخ دوره 
میانه بیشتر شرح جنگ‌ها و کشاکش‌ها است و تاریخ جدید نیز با 
های گوناگون و زمينة مصلحت‌های متعارضص 0 بسیباری از مطالب 
گوشیده است تا در این مباحت از جانب‌گیری و ترجیح یک وجه یا 
رای بیرهیزد و به‌طرح مسائل بسنده کند» و تلاش بیوسته برآن بوده 
قضاوت خود را خواهد کرد و خو انندة دل‌آگاه حقبقت را نه از راه القاء 
بلکه به‌نفس معرفت و صرافت طبع درخواهد یافت. آنچه که نگارنده 
اهتمام داشته نا در این از عهده براید طر ح دقیق مباحت یهت 
گونه‌ای هرچه فراگیرتر و بابهره‌گیری از متون و اسناد معتبر و منابع 
هرچه وسیع‌تر بوده است. 


کر رن 


و بیان دیده‌ها و دریافت‌های حال باشد» چه رسد به روزگاران دیر و 
دور که جهرة حو ادث از غبار سالیان دراز بوشیده با حقایق باافسانه‌ها 
و اساطر امیخته است یا که مورخان و عامةٌ مردم درباره آن اندیسه 
و قضاوتی. درست با نادرست, برداخته‌اند. 

نمی‌توان این حقیقت را نادیده گرفت عه ناریخ‌نویسان یا تاریخج - 
بردازان دنام و بی‌نام تاریخ. مانند هرو دوت بونانی» 4 مابه عمد ه 


بازده 


از انديشه تاریخی مردمان و روزگاران یس از خود را ساخته‌اند. همین 
تأثیر را کتابها و کتیبه‌ها و آثار عهد باستان که از دستبرد ایام ایمن 
مانده و به ما رسبده» داشته است . 

پرداختن به تاریخ کار خطیری است: ذهن و دیده‌ای باز. نکری 
بخته و روشن و دلی آگاه و حتابیق‌شناس می‌خواهد. پس مدف از 
فراهم آوردن این کتاب تاریخ‌نویسی نبوده است. موّلف نه تاریخ.- 
نویس است و نه تاریخ‌پرداز. این نگاه گذرا به تاریخ زاین بهانه‌ای 
بوده‌است تا گوشه‌ها و مایه‌ها و جلوه‌هایی از فرهنگ و معرنتی که 
ژاين پیشرفته امروز میراث‌دار آنست. با خوانندة فارسی‌زبان در میان 
نهاده شود» تا خوب بنگریم و ببینیم که آنچه عه ژاپن امروز را 
برآورده و در جهان نامور ساخته چیست. این مردم چه فضیلتی دارند 
که اینهمه بلا و حادثه را پشت سر گذاشته و باز از میان خاکستر و 
ویرانة جنگ سربرآورده و کاخ شکوهمند نظم و نعمت و رفاه 
امروزشان را ساخته‌اند. بخت بارشان بوده با خود مُضلتی داشته‌اند 
که خداوند بمصداق «تعز من تشاء» امن و آسایش را به‌آنان ارزانی 
داشته است. این معانی را؛ تا جاییکه چشم دنیابین و ذهن پریشان 
آدمی تواند دید و شناخت. از تاریخ بهتر می‌توان دریافت تا از 
زمینه‌های دیگر معرفت چون فرهنگ و سنن و جامعه‌شناسی هر قوم» 
زیرا که اینها نیز از تاریخ برمی‌آبد. چه چیز بهتر ازین سخن داریوش 
که «خداوند این سرزمین را از دشمن بد, از قحطی و از دروغ بیاید» 
احوال پارس و هم انديشه و منش مردم آنرا نشان می‌دهد؟ مگر نه 
اینست که سرزمین ما امروز هم از دشمن بدخواه و بدکنش و ازآسمان 
عطوفت و از خشکسال و از آلایش ناراستان در رنج است. 

نیز» در این نگاه گذرا به‌تاریخ ژاپن کوشش برآن بوده است نا 
بیشتر به زمینه‌های نرهنگی و مایه‌های معنوی زندگی تاریخی مردم 
ژاين نگریسته شود و بویزه فراز و فرودهایی از تکاپوی حیات معنوی 
ژاین که با تاریج فرهنگ اسران بیوند دارد» از جسم دور نماند. 
مقایسٌ فرهنگ ایران و ژاین در زمینه تاریخ از سالها پیش با توجه 
روزافزون پژوهندگان ژاینی روبرو بوده و با پیشرفت این بررسی‌ها 
بیش از بیش آشکار شد. که میرات تاریخی و سنن و اداب همانندی 
که میان مردم ابران و زاین دیده می‌شود از یک چشمه برآمده است. 


دو ازده 


نگاهی به‌افسانه‌های باستانی ایران و زاين اين حقیقت را پش چشم 
می‌آورد. مرن هفتم میلادی و سالهای بایانی دورة ساسانی در ایران 
و روزگار ملکه «سویکو» و فرمانروایی «شوتوکو تایشی در ژاپن که 
این کشور نخستین فرستادگان را به چین و نیز به ایران گسیل داشت 
از نظر تاریخ روابط فرهنگی دو کشور دارای اهمیت ویژه است. 
نشانه دیگر این پیوند. جاذبةٌ بیمانندی است که جاده ابریشم. که 
راه انتقال تمدن باختر و خاور نزدیک و بویزه ایران به ژاپن باستان 
بود» امروزه برای ژاینی‌ها دارد. 

شماری از مورخان و محفتان جلوه‌های فرهنگ و آداب و منش 
امروز ژاینی را بارآمده دور «توکوگاوا» (سده‌های هفده تا نوزده) می- 
دانند. اما این مایه‌ها ریش بسیار قدیم‌تر دارد. در منایع کهن جینی 
می‌بينيم که دربارة مردم واه (زاین امروز») نوشته است: «در دیدار- 
هاشان و درزندگی هرروزه تمایزی میان پدر و پسر یا بین زن ومرد 
نیست... آنها زندگی دراز دارند و شماری آزین مردم تا بکصد سال 
عمر می‌کنند... زنانشان یاکدامنند و به‌حسد دل نمی‌سیارند. این 
مردم به دزدی نمی‌پردازند» و دعوا و دادخوامی میانشان بسیار کم 
است...» این توصیف جنانست که گوبی بو منده‌ای باختری در 
روزگار ما در ستایش نفس سلیم و منش نزیه و حجب حیای مردم 
ژاپن امروز در رفتار و سخن قلم زده باشد. و باز امروز اگر از مردم 
با فرهنگ ژاین بپرسند که والاترین چیز را در منش آدمی چه میب 
دانند. بسیاریشان خواهند گفت که این همان فضیلت خویشتن‌داری 
یا حیاست» چنانکه صاحب نرزانه کتاب قابوسنامه یک مزار سال 
پیش زین نوشت که «سر همه فنضلت‌ها. حیاست» . 


ادن 


در آغاز کار این تألیف. نیت برانتشار تاریخ دوره قدیم و میانهُ 
ژاين نا آغاز نهضت مشروطه و تحدد در نیمه سده نوزده بود و این 
بخش از کتاب دو سال بیش آماده گردید تا بصورت جلد اول تاریخ 
زاین چاپ شود و دو جلد دیگر «بترتیب تاریخ دور تجدد ژاپن تاپایان 
جنگ دوم و نیز تاریخ چند ده اخیر) در آینده انتشار باید. اما 


۰ 


سر 6۵ 


نظر به اهمیت تاریخ دورة میجی زاین (دورة نیضت و نجدد» از سال 
۸ و دگرگونیهای این دوره و اثر عمده‌ای که این رویدادها درشکل 
دادن به زاین امروز داشته است. و از سویی با همانندی شیب و 
فرازهای تاریخی این سالها با دور مشروطه در کشورمان که مطالعه 
و مقاسه آن ایرانی صاحب نکر را به آنديشه وا می‌دارد» بهتر دیده 
شد که این دو کتاب در یک مجلد فراهم شود و بررسی تاریخ چهل 
ینجاه سال اخیر ژاین در کتابی جداگانه انجام گیرد. 

نگامی تند به پیشرفتهای چند سالهُ اخیر زاین اهمیت و گیرایی 
بحث دز احوال ژاین معاصر راء که تاریخ قدیم می‌تو اند مقدمه‌ای برآن 
باشد» نشان می‌دهد. نه‌تنها جهان خارح به‌پیشرفتهای شکرف این 
کشور خیره مانده است. که زاینیهای سخت‌کوش و فروتن خود براین 
عقیده‌اند که ژاپن» در پی سالها تلاش پی‌گیر و باعجاز صنعت و 
افتصاد» اینک به «عصر بارآمدگی» کام می‌نهد . 

در همین ماه (فوربه ۱۹۸۲) اعلام شد عه زاین از نظر معیارهای 
هشتگانة بذیرفته شده در جهان امروز برای پیشرنت و اجتماعی و 
رشد اقتصادی» در ۵ چیز مقام نخست را دارد که عمدة آنها دیرزیستن 
مردم» امنیت» آموزش وفرهنگ می‌باشد» و فقط در ۲ چیز (کیفیت 
مسکن» درآمدسرانه و تسهیلات درمانی) هنوز به پاية دو سه کشور 
ثروتمند جهان نرسیده است. چند ماهی پیشتر. «سازمان برنامة 
ژاین» در گزارشی پیرامون بهبود شکفت‌انگیز زندگی مردم در چهمل 
سال اخبر اعلام داشته بود که توازن و رفاه اجتماعی به‌پایه‌ای رسیده 
ات که وت ی ار خر ریس این حوهرا از طبید مترمت 
جامعه می‌دانند. برابر این گزارش, اقتصاد زاین نرخ بالای خود را. 
جز در دورة کوتاهی در سال ۰۱۹۷۶ پیوسته نگهداشته و سطح 
زندگی مردم همو اره بالا رفته است. در سال ۱۹۸۶ سن متوسط مردان 
بهء هرء ۷ و زنان به ۱۸ر۸۰ سال رسید که بالاترین متوسط عمر در 
جهان است. بیشرفت مادی که درآمد سرانه را در ژاین ۷۹۰۸ دلار در 
سال ۱۹۸۲ - در مقایسه با۲۰ر۱۱دلار درآمد سرانه آمریکا - رساند. 
با پایین آمدن شمار جرائم همراه بوده و در این وضع «سلامت» امنیت 
و آموزش همگانی» در اين کشور به بالاترین حد رسیده هرچند که 
فشار هزینه‌های آموزشی. بازسرداخت وام مسکن و پس‌انسداز 


چهارده 


بازنشستگی برژاینی میانحال افزایش یافته است. متوسط ساعات 
کار در سال هم در دهسال گذشته روند افزایشی داشت و در سال 
۲۳ به ۲۱۰۲ ساعت رسید که بالاتر از۱۸۹۸ ساعت کار درآمریگا؛ 
۸ ساعت در بریتانیا و ۱۱۱۴ ساعت کار در سال در آلمان باختری 
است . 

احساس امذیت و اطمینان به‌نفس وسیع طبقهُ متوسط که نتیجهُ 
رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی می‌باشد. مهمترین تغییر اجتماعی در 
جهل سال دورء پس از جنگ بشمار آمده است. در سال ۱۹۸۵ یکی 
از هر دو ژاینی در سن دانشجویی در دانشگاهها و مدارس عالی 
تحصیل می‌کرده است. در زمینه مسکن شمار واحدهای مسکونی برای 
یی و بیان کر موه ال سا هراوهام هر 
است. مردم بتناسب بهبود وضع زندگیشان به‌فعالیت‌های تفریحی و 
متنوع اهمیت هرچه بیشتر می‌دهند. اکنون مساأله اینست که چگونه 
باید کار. ورزش و فعالیت‌های فکری و فرهنگی را آسانتر ومتوازن‌تر 
در اختیار و انتخاب همگان نهاد. 


کار رن 


در ارزیابی منابع تاریخی و آنچه که مورخان و محققان نوشته‌اند 
باید دقت بسیار در کار داشت زیرا که بسا سخن خودی و بیگانه 
از نارسائی یا پیرایه تعصب یا شائبه مصلحتی دور نباشد. 

در زمینه تحقیق تاریخی. بیشتر پژوهندگان معاصر ژاپنی نه 
تنها رسم و راه غربیان. که چارچوب‌ها, واژه‌ها و اصطلاح‌های آنان 
را به‌کار گرفته‌اند تا خود را با زمانه همراه با سخنشان را با طبع 
و و ۵ دس زاو بخهسان سار ما فده دای کته گام جشمیرهه 
اصطلاح «نظام فئودالی» را سی‌کم و کاست برای وضم اجتماعی ‏ 
سیاسی دوره توکوگاوا (آغاز سدة هفده تا میانة سدهٌ نوزده) بکار 
برده يا که نسوع حعوعمت زاین در سالهای جنگ و مثارن آنرا 
«فاشیستی» خوانده‌اند؛ حال آنکه این بنیادها در زمینة تاریخ و 
احوال خاص زاین مصداق ندارد. در بررسی تاریخ ایران نیزپژو هندگان 
بیگانه: و گاه خودی» همین آسانگیری یا ناآشنائی را داشته, جنانکه 


یانزده 


نظام سنتی کشاورزی ابران را هم «فئودالی» خو انده‌اند» که نیست. 
در این تالیف. سعی برآن بوده است تا ازبنگونه سهل‌انگاری پرهیز 
شود» اما در آنجا که مقایسه نظامهای خاص اجتماعی ماع فا 
بنیادهای ويژة تاریخ ایران به دریافت بهتر و آسانتر موضوع کمک 
می‌کند» با شرح کوتاه مطلب - واژه‌ها و اصطلاح‌های آشنا به ذهمن 
خوانندة ایرانی آورده شده که نمونة آن استفاده از اصطلاح «اقطاع» 
(نظام ویره زمینداری لشکری - دیوانی ابران و ممالک اسلامی در 
سده‌های میانه) برای رساندن منهوم و نظام ویر واگذاری زمین از 
سوی حکومت لشکری زاین به امیران است» مرچند که این دو بنیاد 
اقتصادی - سیاسی یکسان نیست. زمین واگذار شده به‌این شیوه 
را در ژاپنی «چی‌گیوء - چی» می‌گویند. 

نیز چنین می‌نماید که بیان نوبسندگان بیگانه از رویدادصای 
تاریخ زاين بتناسب احوال زمان نوسان دارد. نمونة این را می‌توان 
در تعبیر مولفان غربی در زمينة تاریخ معاصر ژاپن و رویدادهای سال- 
های منتهی به جنگ دوم دید. نویسندگان متقدم ازین‌ان» جانب 
ژاینی‌ها را کم و بیش نگهداشته» به انگیزه‌ها و موجبات رفتار و 
سباستهای زاین در اين دور خطیر پرداخته و تناهم و دلسوزی نشان 
داده‌اند. اما هرچه به‌زمان ما نزدیکتر می‌شود و خاطرة شکست زاین 
رنگ می‌بازد و بیروزیهای او در صنعت و اقتصاد دامنهدارتر و 
چشم‌گیرتر می‌نماید» جانبداری و رعایت نویسندگان غربی کمتر به 
ی 


ار ار ۲ 


فصل‌بندی کتاب و تقسیم آن به‌فصول و مباحث و دوره‌های 
تاریخی نه به‌تساوی عددی بلکه بتناسب اهمیت رویدادها و تأثیر 
جریانهای هر دوره در احوال تاریخی و سیاسی و اجتماعی بوده‌است» 
جنانخه دورة توکوگاو! نظر به اهمیتی که در ساخت و پرداخت هنر و 
فرهنگ زاین امروز داشته صفحه‌های بیشتری را گرفته و نیز بسه 
رویدادهای نهضت میجی و سالهای پرآشوب پیش و یس از آن‌که 
در تاریخ تجدد ژاپن سرنوشت‌ساز می‌باشد با تفصیل بیشتر پرداخته 


شانزده 


شده است. 

در آوردن نام کسان ترتیب مرسوم دنبال شده است. برای رجال 
و نویسندگان باختری نخست نام کوچک و میانی و سپس نام - 
خانوادگی آمده و تلفظ اصلی هرنام به‌الفبای فرنگی در کمانه آورده 
شده است. در نامهای زاینی شوه ژاینی رعایت شده و نخست نام 
خاتا تک و رس تاکسا مدیم ان ات 
نام کوچکشان یاد گردیده است. در زاین از سدهٌ ششم نا نوزدهم 
خاندانهای نیرومند بنام پادشاه برکشور فرمان می‌راندند و حکومت 
در این خاندانها موروثی بود. ازینرو افراد و غرمانروایان هر خاندان 
تکام کو کب معرونت ها از عم شا هه مو نم امووت عا هوانگ و 
سپس نام کوچک امروز هم در ژاپن معمول است و ژاینی‌ها خود را 
بترتیب با نام خانوادگی ونام کوچک معرفی می‌کنند یا از دیگران 
به‌این ترتیب نام می‌برند. 

یک دشواری که پس از آغاز چاپ کتاب نمودار شد» و برای آن 
باید از خو انندگان پوزش خواست. نبودن نشانه‌های آوابی فارسی 
(زیر و زبر و پیش) در حروف چایی بود عه با این کمبود» خواندن 
درست نامهای کسان و جایها بفارسی دشوار می‌شود. ار آوردن 
نشانه‌های آو ابی میسر می‌بود (جنانکه در جاب افست است») دشواری 
در خواندن درست اسامی زاینی بیدا نمی‌آمد زیرا که زبان ژاینی از 
نظر اوایی و مجایی جنانست که جز دو یا سه صدا که در زبانهای 
عمدةٌ دیگر مانند ندارد. دیگر صداها و آواهای آنرا می‌توان با استفاده 
از حروف و نشانه‌های آوایی فارسی بخوبی تلفظ کرد. اما با نارسا 
درآمدن نوع حروفچینی بناچار این کمبود با افزودن و آوردن نلفظ 
نامها به حروف لاتین در متن کتاب تا اندازه‌ای جبران گردید. 

نشانه‌ها و اصطلاح‌های تألیف تاریخی, که امروز کاربرد جهانی 
یافته» در این نوشته جای‌جای بکار رفته است که شاید برای شماری 
از خوانندگان فارسی زبان تازگی داشته باشد. نمونه آن اصطلاح 
خه اس که اوه شا که کانی تناها ماما 
تاریخی را در این محدوده به‌نظر و بررسی می‌آورند» بکار می‌رود و 
در نوشته‌های انگلیسی با حرف 5 کوچک بعد از سال و تاریخی 
که به عدد صفر تمام می‌شود و سال آغاز یک دهه است» نشان میب 


همفده 


دهند: مثلا 19305 نشانه سالهای ۱۹۰۳۲۰ تا ۱۹۰۳۹ و 19405 برای 
سالهای ۱۹۶۰ تا ۱۹۶٩‏ می‌باشد. که در این تألیف بترتیب دصه 
۰ و ده ۱۹۶۰ آمده است. جهان اکنون ده ۱۹۸۰ را می‌گذراند» 
سالهای میان ۱۹۸۰ و ۰۱۹۸۹ 


ار .ار ۳ 


نگارنده مرهون بسیاری نویسندگان و محققان و صاحب‌نظرانی که 
منایع باد آمده است - می‌باشد. 

مولف سهم و رنج و تلاشی در کار اپ کتاب نداشته و این 
همه » و تشویق به‌نشر کتاب هم » در همت مسفقی هموار دوده که 
سیاس یاری بیدریخش از حد توان بیرون است. لطف و مهر وصفای 
مدیر و کارکنان کوشا و نیکومنش چاپخانه از تن و جان‌فرسایی کار 
جاب و نشر کناب تا اندازه بسیار حاوتتف تاه خدایشان توفیق ۵ هل . 

اگر این نوشته شوق و پرسشی بویا را در ذهن خواننده کنجکاو 
در انگیزد. موّلف تلاش خود را تیاه نخو اهد دید. 


۱ 0 
تو هم ز روی کرامت چنان بخوان که تو دانی م 


از خدا جوئیم توفیق آذب 


ام ویعت اهب ریسکا وافروفتن :۰۲۳۱۵ : 


بجده 


‌ 


و , 
ی رم ۴ 
ِ ۳ 


تج > س6 کین کون 6 س وس 


سِ 


نام ولایات و امارات 
۵ - کای ۲ - ترساً 
5 - توواری ) - چوء شوه 
۵ - اچیزن ۱۲- هیزن 
(0] - اومی - ساتسوماً 
]کی 
شهردژهای مهم 


رنام ولایات و امارات در میان ابرو) 
یتآ ۱- اوکایاما 


۲ واکاماتسو (آیزو) ۱۲ هیروشما 
۳ میتو ۳ یاماگوچی (جوع شوع) 
ء- کانازاو! رکاگا ۱5- کوچی (توسا) 
۵ توکویی (ئه‌چیزن) *۱- توواجیما 
هیکونه 7 هوکواوکا 
۷ ناگویا رنوواری) ۱۷- کاراتسو 
۸- ساکا رهیزن) 
9۹- کوماموتو 
۰ توتوری ۰- کاگوشیما (ساتسوما) 


۶ ۶ ۱۱ ۸۸4 ۶ ۸6 4 ۸ 6 که 

موع زر ر1 , 
واووه ۷ ی 
2 


۸۸3۸ که ۳ 


۹ ۱۱ 
ج 36 . 0 
کین و ررطیام ۰ سین 


کرو که کرکنوی 
۳۸0/5 
۸ 


<ا 


#۶ ۱ص و ۱ 
وت 


2 
ود 
۱ 
كت 


سیب وعمب م من 


۳ 


ش : 

!۱ ۳۶ | ۶ ۲۲ 
لو کر کورچ 

و 6 کج مش او ۳2 ۲۲ 


رک ۳ و۸5۸ 


) َ ۰۰ د 
۲ اد ۲ 


5 7 ضدحملهة نفقین 
اه و 
4 برتریخ تسلیم اين کشع سر 


۳ 


۵ 


تا اد ۱۵ ی ۴ 
از جنک جهانی در آسیای شرقی بزرگ 


کنات اول 


از آغاز تا نیصت 


( تا سال ۱۸۳۸ ) 


پرة ۱ 


داستان آفر پس 


افسانه آفرینش ژاپن می‌گوید که در آغاز پنج خداء. یکی پس از دیگری» در 
آسمانها پدید آمدند و به‌دنبال آنها هفت تبار از خدایان و الهه‌ها پدیدار شدند. دو 
نسل نخستین» تک بودند» اما پنج نسل بعدی زوح» هرکدام مرکب از یک خدا 
و یک الهه. آخرین نسل اینان «ایزاناکی» و «ایزانامی» بودند که جزلیر ژاپن از 
آنها زاده شد. سپس الههة آفتاب یا فروغ والای آسمانی به‌نام «آما - ته‌راسو - 
ثو - می - کامی» و برادرش «سو سانو - و» در وجود آمدند. این خدایان والهه‌ما 
از پدر و مادری زاده نشدند و خود در آسمان پدید آمدند. از اینان فقط «ایزاناگی» 
و «ایزانامی» فرزند آوردند» که نخستین آنها جزایر ژاپن بود و سپس یک دختر 
و یک بسر زاده شدند. 

تابر اتاگر ۵ و دنتفای خسن اومیدا مس و مانتیو انیاتای نگ 
برآستانه آسمان ایستادند و از آنجا نیزه‌ای را به ته دریائی که زیر پایشان در 
زمین گسترده بود فرو بردند» و چون نیزه را از دریا درآوردند» قطره‌های آبی که 
از آن می‌چکید» جزیرة کوچکی در دریا ساخت. آنها به این جزیره فرود آمدند و در 
آنجا کاخی ساخنند. در این عاخ بود که «ایزانامی» جزایر ژاین را به‌دنیا آورد و 
سیس الهه آفتاب و برادرش را. 

برادر کوچک الهة آفتاب که «سوسانو - نوه نام داشت» جوانی بیلتن و 
نیرومند اما سرکش بود و خواهر را بسیار آزرد. چنانکه او از خشم و دلتنگی به 
غار سنگی آسمان یناه برد و تاریکی سراسر جهان را پوشاند. خدایان و الهه‌ها 
نگران شدند و در پی‌راهی برآمدند تا او را از غار بیرون آورند. آنها همه بیرون 
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غار گرد آمدند و پیشکش‌ها آوردند و سرود نیایش خو اندند. آنگاه یکی از الهه‌ها 
آتشی افروخت و با شور و جذبه به‌رتص و سماع درآمد. آسمان از طنین ملهله و 
خندءه خدابان به‌لرزه افتاد و الهه آفتاب. شگفت‌زده» سر از غار بیرون آورد تایبیند 
که در آنجا چه می‌گذرد» که یکی از خدایان دست او را کشید و از غخار بیرونش 
آورد. آنگاه خدایان انجمن کردند و میان خواهر و برادر به داوری نشستند و 
«سوسانو - ثو» را به‌کیفر آزار خواهرش به زمین راندند و او به ولایت «ایزومو» 
(ابالت کنونی «شیمانه») هیوط کرد. ناسازگاری این خواهر و برادر را افسانه.. 
شناسان نشانه‌ای از برخورد و کشاکش جاودانی زن و مرد و ستیزه و زورآزمایی 
مدان دو جنس مخالف گرفته‌اند. 

تا بیرق مر کرید که تاکن و ومد پیز ورین دید 
بهشتی به‌زمین رانده شدند. اين روایت به داستان آفرینش و سرگذشت آدم در 
باور ادیان اینسوی شرق » مانند است*. 

در روایت دیگری از افسانة آفرینش آمده است که جهان هستی از میان یک 
ثوفان و التهاب عظیم برآمد و چون آسمان و زمین آرام گرفت» خدایانی چند از 
هب عم وهی امه ها که عامر چه فام زایزات کنس »نی آلهته ای یه نام 


* در قرجمة تفسیر طبریء قص آدم چنین آمده است: «...آنگه چون خدای» عز وجل» آدم را بیافزید» 
به‌وی گنت: یا آدم» بدان که من ابلیس را از بهر تو براندم و ایلیس دشمن توست و آن جفت تو 
اتسار امد کضوادوا تفزیتانهی از عمفت بترین افکنده که آنگاه شما بتتاراه مانید: 

.۰ پس چون ابلیس دانست که کار آدم به بهشت اندر نیکوست, به جحيكتة کار آدم در ایستاد تا 
مگر او را از بهشت بیرون کند. هر چه کرد به هیچ حیلت به بهشت اندر نتوانست شدن از بیم 
رضوانان که خازنان بهشت بودند... 

. بس ابلیس همی رفت تا پیش آدم و حوا و بپرسید مرآدم را و کفت: یا آدم. کارت چگونه 
است؟» آدم از خدای. عزوجل, شکر کرد بسیار. پس ابلیس گربستن اندر گرفت. آدم گفت: «چه 
بوده است ترا که همی گریه کنی؟» ابلیس گفت که از بهر شما همی گریم. گفت: «چرا؟» گفت: «از 
بهر آنکه خدای عزوجل مرشما را گفت که از آن درخت نخورید» و آن درخت را جاوید خوانند» و از 
بهر آن گنت که شما ازین درخت نخورید که شما را از بهشت بیرون خواهد کرد. و من از بهر 
آن آمده‌ام تا شما را بگویم تا از این درخت بخورید و جاوید در اين بهشت بمانید.» 

.. و چون گندم به حلق آدم فروگذشت و به شکم رسید. حالی آن حله‌های بهشت از ایشان فرو 
ریفت و هر دو برهنه و عریان بماندند و از یکدیگر شرم داشتند» پس هریکی برگی از درخت انجیر 

بازکردند و برخویشی نهادند و بانگب اندر بهشت افقاد که آمم نافرمانبرداری کرد خداي خویشی را و 
و جیراه کفست. بسی از آن درخشهای بهشت سر فرود آوردند و مویهای این چهارتن به شتاخهای 


خویش جربیچدند و هر چهار را از بهشت ببرون انداختند. 
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«ایزانامی» پدیدار شدند و اینان سرزمین ژاين را از مجموعة جزایر و دریاها و 
طبیعت و اقلیم دور و برآن به دنیا آوردند. سپس «ایزانامی» الهة آفتاب را زاد و 
یس از آن خدای ماه را که این دو در آسمان درخشان و تابان ماندند. «ایزانامی» 
بسیاری خدایان و الهه‌های دیگر زاد که پسین آنها پسری بود همان «خدای آتش؛ 
(«هو - موسوبی») که مادر بهنگام زادن این فرزند در شرارم او سوخت و خاکستر 
شد. پس «ایزاناگی» به‌جستجوی جفت خود که جان و زندگی او بود به راه افتاد 
و به سرزمین ظلمات رفت. اما آنجا جز تاریکی و تباهی نیافت. 

در این افسانه مایه‌ها و پندارهایی همانند باورهای افسانه‌ای ایران باستان 
پیداست. و از آنمیان داستان زادمشدن در آتش با از آتش که به مقصهٌ سمندر» 
مرع افسانه‌ای که از آتش زاده می‌شود» مانندست. و نیز جستجو در ظلمات که 
در ابران نیز افسانه‌ای آشناست و بیشتر دربارة اسکندر پرداخته‌اند که در پی 
آب حیات به آنجا رفت. 

و باز روایت دیگری از افسانة پیدایی زاين می‌گوید که در روزگاران دور دو 
تن از خدایان بر روی پل شناور بهشت ایستادند و خواستند ببینند که در زیر 
آسمان؛ زمینی هست یا نه. پس زوبینی جواهرنشان برداشتند و آنرا پایین 
فرستادند که در اقیانوس زیر پایشان فرو رنت» و چون بیرون آوردند» قطره‌های 
آبی که از آن می‌جکید. جزيرة کوچکی ساخت. این دو خدا که یکی مرد و یکی زن 
بود به زمین فرود آمدند و آنجا ستونی برافراشتند» و چون گرد آن به رقص در 
آمدند و بقاعدة درست به سخن پرداختند (نخست مرد سخن گفت اولادی از آنها 
بیدا آمد که همان هشت جزيرء اصلی زاین بود. 

در پاره‌ای از پیکره‌سازیها و نگاره‌های هنری امروز هم می‌بينيم که جزایر 
چهارگانه اصلی زاين به پیکر زنی مجسم می‌شود که جزيرة بزرگ شمالی «هو- 
کایدو» سر آنرا می‌سازد و جزيرءة بزرگ «هونشو» همانند نیم‌تنة آن‌است به‌حال 
نشسته تا زانوهاء و دو جزیرة جنوبی یعنی «کیوشو» و «شیکوکوء هم دوساق 
و یای این پیکره را می‌نمایاند. 

یکی از افسانه‌ها جنین دنباله پیدا می‌کند که پس از آمدن «ایزاناگی» و«ایزا 
نامی» به زمین» روزی که «ایزاناگی» برای آب‌تنی به چشمه رفته بود» جامه خود 
را در کنار جویبار بیرون آورد» و آنجا از هر تک رخت و هر اندام تن او خدا یا 
آتش در افسانه دوم باشد. بیرون آمد. دو فرزند نخست به آسمان رنتند» اما 
الهه‌ای زاده شد. از جشم چپ او الهه آفتاب سر زد و از چشم راست او خدای ماه 
و نیز الهةٌ توفان که گمان می‌رود همان پسر سرکش در افسانه ذخست و خدای 
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قوفان در زمین ماند و سرکش و پیمان. هر سوی زمین را درنوردید. جالب است 
که «مسومانو - نوء که آشویگر و ویرانساز خوانده می‌شود. در این افسانه‌صا 
نها خدایی است که با شخصبت شناخته شده و کارساز نشانداده می‌شود. از 
دیگر الهه‌ها و خدایان» آثاری پیداست. اما خود آنها در سایه‌اند ونزدیک به‌یک 
وجود موهوم که تنها نامی دارند» و نه نشانی. 

هتبالة افسان نخست به‌بنیاد پادشاهی زاين و پیداآمدن مردمان در این جزیره 
می‌پردازد و می‌گوید: یک روز «سوسانو - ئوء» در «ایزومو» قاشقکی چوبی دید 
که بر آب رود «هینو» می‌رفت» پس گمان برد که شاید کسی در آن بالا رود زندکی 
می‌کند و مسه آنسو رفت تا به کلبه‌ای رسیدو آنجا پدر و مادری را دید هه با 
دخترشان نشسته و گریسه می‌کنند. زن و شوصر به‌دیدن «سوسانو - ثو» از 
سرنوشت خود نالیدند و گفتند که آنها هشت دختر داشتند. اما هر سال اژدهای 
مزرگی که هشت سر و هشت دم دارد به خانة آنها آمده و هربار یکی از دخترها 
را گرفته و فرو داده است و امسال یاز همین روزها است عه اژدها از راه برسد و 
مشتمین دختر را نیز در کام کشد. «سوسانو - ثوء به‌ایشان گفت که در آن کلبه 
هشت در بسازند و پشت هر در سبویی از شراب برنج بگذارند» و آنها نیز چنین 
کردند. چندی نکشید که ادها از راه رسید و هر سر خود را از یک در به‌درون‌آورد 
و از همه سبوها نوشید و بزودی بیهوش شد و از پا افتاد. سوسانو - نوء آن 
اژدهای خفته را با شمشیر از هم درید و کشت. هنگامی عه او یکی از هشت دم 
اژدها را می‌برید». شمشیرش به جیز سختی گرفت. این همان شمشیری بود که 
ازدها در خود ینهان ساخته بود. «سوسانو - ثوء» با آن دختر عه از مرگ رهانده 
بود عروسی کرد و از آنها فرزندان بسیار و نسل‌های پی‌دربی به‌خوشی در «ایزومو» 
زر دسنننه . ۱ 
از سوی دیکر. الههُ آفتاب به نسوادة پسر خود» «مینیکی - نو - میکوتو» 
دستور داد که از آسمان به زمین برود و آنجا بماند. و گنت که او بر سرزمین 
برنج‌حیز ژاین فرمان خواهد راند و سعادت و پادشاهی هميشه در تبار او جواهد 
ماند. 

«مینیگی - نو - میکوتوه بنشانة این رسالت آسمانی سه گنجینه با خود 
همراه برداشت» یک نگین» یک شمشیر و یک آینه. شمشیر او همان بود که 
«سوسانو - ئو» از اژدها یافته بود. این نگین و شمشیر و آینه سه نشان‌امپراتوری 
ژاین دانسته می‌شود. این سه مظهر بادشاهی. عه در ژاپن جای تاج و تخت را 
دارد. نگین سلیمان و جام جمشید را به یاد می‌آورد و نیز شمشیر شگفتی آفرین 
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بسیاری از سرداران تاریخ را. یعقوب لیث به خليفة عباسی پیام فرستاد که «میان 
ها شمشیر داوری جواهد عرد» و نادر. جون از تبار او برسیدند» خود را «نادر 
بسز شمشیر» خواند. 

له افیا وان راو مه تور یس که وا ای تحت ان 3: 
امپراتور و مادر روحانی مردم ژاین می‌دانند. «تنو» (امیراطور) به معنی «فرمانب 
روای آسمانی» است. افسانهُ آفرینش بعدها مایه اين فرضیه شد عه امیراتور 
از نسل آسمانی» خدابی و مقدس است. 

الهة آفتاب اینک در «ایسه جینگو»» که مقدس‌ترین زیارتگاه شینتو ژاپن و 
در ایالت «می‌به» است» پرستش می‌شود. گنجینه این پرستشگاه را آینه مقدسی 
می‌دانند که الهة آفتاب هنگامی که «نینگی - نو - میکوتو» را از آسمان به‌زمین 
می‌فرستاد» به او داد. در «وجیعی». تاریخ افسانه‌ای ژاین» نوشته است که الهه 
آفتاب به «نینگی - نو - میکوتو» گفت که هرگاه بخواهد او را ببیند» می‌تواند 
در این آیدنه نگاه کند: 

جهان را سر بسر آیینه می‌دان 
به هریک ذره‌ای» صد مهر تابان (محمود شیستری) 

در قرن سوم میلادی این سه نشانه» آیینه. شمشیر و نگین» را مظهر امپراب 
توری ژاین قرار دادند و گفته‌اند که اصل آیینه در زیارتگاه «ایسه»» شمشیر 
در زیارتگاه «آتسونا»» نیایشگاه «شینتو» در «ناگویا» و نگین درکاخ امپراتور جای 
داده شد. 

امروزه زاینی‌ها بیش از آنعه به افسانة آفرینش و افسون دایزاناگی» و 
«ایزانامی». خدایان و نیاگان افسانه‌ای خود. بیندیشند» به نتایج بررسی 
دانشمندان و باستانشناسان چشم دوخته‌اند تا معمای پیدایی ژاپن و تاریخزندگی 
انسان در این سرزمین را دریابند. با اینهمه» افسانه‌ها و داستانهای باستان همه 
این حقیقت را باز می‌گوید که زاپن از یک رشته جزیره ساخته شده, و این‌وضع 
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زاین باستان 


نزاد» مردم و اقلیم زاین 


نژاد ژاینی راترکیبی از عناصروتیره‌های جندگانه ازبخش‌های مختلف آسیا 
دانستاند. می‌گویند که مرحم ژاين در آغاز از ۹ تدره نژادی گوناگون ساخکه 
شدند» یا دست کم از سه تیره یعنی مغولی. مالایی - پولینزی و مردم جزایر 
اقیانوس آرام» و آینو (در شمال ژاپن). از زمان باستان تیره‌های گوناگون از 
جزایر دریای جنوب يا قارة آسیا به‌ژاین مهاجرت کرده و با دیگر ساکنان اینجا 

مردم‌شناسان می‌گویند که قبایل مفول در دور متأخر عصر حجر از راه کره 
به‌ژاپن آمدند. قرینه‌های تاریخ طبیعی و باستانشناسی هم اين فرضیه را تأیید 
می‌کند. فرضیه‌ای هم درباره آمدن مردمی از جنوب شرقی آسیا و دیگر جزایر 
مردمی از سرق سبیری به‌ژاین آوردند که نخحست در رهو کایدو »» جزیره شمالی» و 
سپس در مرکز «هونشو» (جزيرء اصلی) و غرب آن (ناحیه «کانتو») گسترده شد. 
این مردم را که از شمال آمدند» نیای دور «آینو» ها 7 بومیان شمال ژاین می‌دانند. 
«آینو»‌ها که ابنک شمار کمی از آنها بازمانده است. در اصل قفتازی شناحته 
می‌شوند و دارای فرهنگ ننوشته غنی می‌باشند. 

فرضیه‌ای هم دربارة آمدن اقوام آریایی در روزگار باستان و از قارة آسیا 


به‌ژاین وجود دارد. 
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بنابه یک فرضیه علمی. سرزمین ژاپن حدود ۰۰۰ر۲۰ سال پیش به‌وضم 
کنونی» به‌صورت رشته جزایری در امتداد شمال شرقی تا جنوب غربی در کناره 
خاوری قارة آسیا درآمد. دگرگونیهای عظیم طبیعی و اقلیمی» چهار جزیره بزرگ 
و صدها جزيرة کوچکتر زاين را از سرزمین اصلی آسیا جدا کرد و مجمم‌الجزایسر 
کمانه‌مانندی را در کنارة شرقی این فاره ساخت. این کمانه در آغاز از جنوب به 
شبه جزيرءة گره و چین و از شمال به سیبری پیوسته و دریای ژاپن را چون دریاچة 
بزرگی در میان گرفته بود. اما رفته رفته بالاآمدن آب دریا نخست باریکةُ خشکی 
میان این و کره را در خود فرو برد و سپس پیوند خشکی شمال به‌سیبری همم 
ناپدید شد. در گیر و دار این دگرگونیها بود که حیات انسان در این سرزمین آغاز 
ینت . 

دربارة تاریخ تمدن و نژاد مردم ژاپن» تا چندی پیش گفته می‌شد که زندگی 
انسان در این سرزمین چندان قدیم نیست و شاید که از ۰۰۰ره سال بیشتر 
نباشد. اما اکنون باسنانشناسان ژاینی گمان دارند که تاریخ زندگی انسان در 
این سرزمین بسیار بیش از اینست و دیر زمانی پیش از پدیدآمدن سفالگری, 
مردمی در این جزایر زندگی می‌کردند» اما دانسته نیست که مهاجران اولبه از 
سرزمین اصلی آسیا و از راه خشعی به‌زاین آمدند یا از راه دربا. 

بنابه یک فرضیه. ظروف سفالین که نشانه تمدن مردم اولیةُ ژاین است 
بیش از ۰۰۰ر۱۰ سال پیش از میلاد در ژاپن ساخته شد. هذر و ظرافتی را که در 
ساخت این سفالها به‌کار رفته است. ممتاز شناخته‌اند. سفالگری این دوره 
«جوء مون» (نقش طنابی) نامیده می‌شود و فرهنگ این دوره را نیز به همین نام 
ی 

ژاین اینک برنامه تحقیقات علمی وسیعی تدارک دیده است تا با بهره‌یرداری 
از پیشرفتهای باستانشناسی و حیات‌شناسی و دیگر زمینه‌های دانش بشری » 
راز و رمز پيشینه جغرافیایی و زندگی انسان در این سرزمین را بیابد. 

دور مهم دیگر تمدن ژاپن با آمدن کشاورزی و گسترش آن در اقلیم مساعد این 
سرزمین آغاز شد. نزدیکی ژاین به آسیا هوای آنرا در زمستان کم و بیش عمانند 
آب و هوای کنارة شرقی سیبری می‌سازد». هرچند که بادهای سیبری پس از 
گذشتن از دریای ژاین و رسیدن به این جزایر. سرما و خشکی خود را تا اندازه 
زیاد از دست می‌دهد. در تایستان» بادهای گرم و مرطوب که از آسیا می‌آید» 
هوای ژاپن را با اين قاره. و بویژه جنوب شرقی آن, یکنواخت می‌کند. این 
بادهای موسمی» بارانهای فراوان همراه دارد که برای کشت و رویش برنج مطلوب 
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است. برنجکاری از حدود سال ۲۰۰ پیش از میلاد در غرب ژاپن آغاز شد وشاید 
که مهاجران آسیایی» که زندگی دشوار آنها را به کوچیدن وادار ساخته بود» 
کشت برنج را با خود آوردند. برنج ایتدا در زمین‌های باتلاقی عاشته می‌شد.» 
سیس اراضی میان دره‌ها و دشتهای ساحلی نیز با همیاری کشاورزان هموار و 
کشت شد. رویاندن» نشاکردن و دروکردن کشت هم به تلاش جمعی وهماهنگ 
کشاورزان نیاز داشت و شاید که این زمینه قدیم‌ترین و مهم‌ترین مایة انسجام 
روح ممکاری در ژاین بوده باشد. شیوه کشت برننج بزودی از غرب به‌شرق 
گسترش یافت» و امکان داد که جمعیت انبوه‌تری در یک نقطه زیست و معیشت 
کند. جنین بود که روستانشینی پیدا آمد. 

از نشانه‌های تاریخی چنین برمی‌آید که کشت برنج نخست در چین پا گرنت 
و سپس از شمال چین و از عره به ژاپن رسید. در سال ۱۸۸۶ باستانشناسان 
سفالها و کوزه‌های سادة اندوختَة برنج ازین دوره را در ناحية «یایوی»» نزدیک 
توکیو» پیدا کردند و ازینرو دوره‌ای از تاریخ ژاپن را که کشت برنج و سپس 
نلزکاری و نیز سفالگری پیشرفته از چین آمد» دورة «یایوی» نامیده‌اند. 

مردم دورة «یایوی» با استفاده از فلزکاری گام تازه‌ای به سوی تمدن برداشتند. 
ابزار. آینه و اسلحه ساخته شده از آهن و برنز ابتدا از قارة آسیا امد اما سپس 
در ژاین به ساختن آنها پرداختند. 

کاربرد فلز در تهیهُ وسایل زندگی و بویژه ابزار کار و ادوات کشت برنسج 
چنان تحولی در زندگی و اجتماع ژاپن در دور؛ «یایوی» پیدا آورد که آنرا با آثار 
بدیده صنعت و تمدن جدید در زندگی یکصدسال اخیر ژاپن قیاس می‌کنند. 

با اینهمه پیشرفت که خاصه دورءة «یابوی» در ژاین روی داد مردم این 
سرزمین هنوز در تمدن از چین بمراتب عقب‌تر بودند. ژاپنی‌ها از آنجا که خط 
برای نوشتن نداشتند» تا حدود سال ۰۰: میلادی همچنان مردم پیش از تارینخ 
به‌شمار آمده‌اند. نوشته‌های چینی آن دوره. که گمان می‌رود بر پايه گزارش 
مسافران نوشته شده باشد» نمایی از زندگی آن روزگار ژاپن تصویر می‌کند. یک 
کتاب تاریخی چین نوشتة قرن سوم پیش از میلاد» دربارة سرزمین «واء (ژاپن) 
نکاشته است: 

«اين سرزمین دارای آداب اجتماعی منزه است. مردم نواری پارچه‌ای به دور 
سرشان می‌پیچند وپیراهنی می‌پوشند که دوخت ودوز زیادندارد. زنان موهایشان 
را حلقه حلفه می‌کنند و پیراهنی بلند می‌پوشند. مردم غلات و برنج و گنف و 
درخت توت می‌کارند: پارچه‌های کتانی و ابریشمی لطیف می‌بافند. آنها کاو. 
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و هر که ور تاش ها زر توس 
که بایینش را کوتاهتر از بالای آن ساختنه‌اند. تیرهای خیزران آنها گاه نوک 
شا ای اف اه 

«سرزمین «وا» گرم و معتدل است. مردم در تابستان و زمستان سبزی می- 
خورند و خانه‌هایشان جند اتاق دارد. خوراک گوشت را در ظرف‌های جوبی می- 
کشند و با دست می‌خورند... مرده‌ها را با تایوت در گور می‌گذارند و روی ور 
خاکریزی از شن می‌سازند. 

«چون بخواهند به سفر دریا و به چین بروند» هميشه مردی ژولیده را » با 
موهای آشفته که به سر و وضع و پاکیزگی خود نمی‌رسد و رخت ننش را عوض 
کی تا ما و ی ام ها امس نا 
میمنت سفر می‌گیرند. کار او زاری و نیایش است. اگر سفر به خوبی و خوشی 
به‌انجام برسد» به او پاداش فراوان می‌دهند. اما اگر رویدادی ناگوار پیش آید. 
ی یک صس |ع فوايه تم 

«در دیدارهاشان و در زندگی هر روزه تمایزی میان پدر و پسر یا بین زن و 
مرد نیست. مردم شراب نوشیدن را خوش دارند. در هنگام نیایش, مردان بلندیایه 
به‌جای زانوزدن به زدن دو دست به هم اکنفا می‌کنند» آنها زندگی دراز دارند و 
شماری از این مردم تا یعصد سال عمر می‌کنند و بسیاری تا هشتاد يا نود سال» 
برای مردان بلندیایه داشتن چهار زن عادی است و عوام نیز گاه دو یا سه زن 
دارند. زنانشان یاکدامنند و به حسد دل نمی‌سپارند. این مردم به دزدی نمی 
پردازند» و دعوا و دادخواهی بسیار کم است. در برایر قانون‌شکنی» کسی که 
بزه وچکی کرده باشد از زن و فرزندانش محروم می‌شود و به کیفر بزه‌های بزرگ» 
همه خانواده و خویشان بزهکار نابود می‌شوند. میان اعیان و ادنای مردم تمایز 
طبقاتی وجود دارد» و بعضی مردم تابع و بندة دیگرانند. سراها و انبارهایی 
برای جمع‌آوری مالیات (برنج) وجود دارد. هر محله و آبادی بازاری دارد که در 
اقا خالاها یر فووی ان روهام و 

چون مردم عادی در راه به اعیان برخورد کنند» خود را بشتاب به‌سوی علفزار 
(بیرون جاده) کنار می‌کشند» و چون بخواهند چیزی بگویند» يا هنگامی که با 
اتان تن کی وه نایامن ایکا فد تشک انز میرم ما اند 
پشت خم می‌کنند با زانو می‌زنند. عنگام پاسخ دادن می‌گویند «آی» که همان 
معنی «آری» را دارد.» ۱ 

حالف امس که ی ای ای وا ها ان مهو و ند 
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مردم ژاین دیده می‌شود. 
جین داشت نرسیده بود » اما کم‌کم به اتحادی که زمينة پیشرفت سیاسی وفرهنگی 


بود» دست یافت . 


دولت و یادشاهی زاین 


روز ۲۲ بهمن» که برابر تقویم باستانی ژاپن روز آغاز بهار است. بسال 1۱۰ 
پیش از میلاد «جیمو تنو» (امپراطور جیمو) نبيرةٌ «نینگی - نو میکوتو» در باماتو 
(ایالت کنونی «نارا») به تخت بادشاهی نشست و او نحستین امیر اتور ژاین 
بود. او در «کیوشو». جزیرة جنوب غربی ژاپن» زاده شد و چون برومند گشت. 
از کنارة شمال غربی ژاين راه شرق را در پیش گرفت و قبایل بسیاری را شکست 
داد تا به «یاماتو» رسید و با قبیلة «ناگاسونه - هیکوء رویاروی شد. در میاه 
کارزار. هوا ناگهان تبره و تار شد و توفان برخاست و رگبار تگرگ بر دشمن 
بارید. ناگهان بادبادکی زرین در نوک کمان پادشاه پدیدار شد و درخشش آن دل 
سرکشان را از ترس انباشت: پس همه سر به فرمان نهادند. تا چند سال پیش 
نقس «یادیادگ طلایی » نشانه رسمی پیروری جنگی در ژاین شناخته می‌سد .* 

این افسانه‌های تاریخی بیشتر در دو سند کهن ژاینی آمده است» یکی «گوجی 
کی» (تاریخ قدیم) و دیگر «نیهون - شوکی» (تقویم تاریخی ژاپن). «گوجی‌کی» 
از خدایان و الهه‌ها از آغاز آفرینش و سیس پادشاهان قدیم از «جیمو» تا «سوییکو» 
(سی و سومین پادشاه تبار آفتاب در قرن هفتم) نام می‌برد» و «نیهون - شوکی» 
تا امیراتور «جی‌توء» (چهل و یکمین پادشاه) برمی‌شمارد. بخش اخبر این کتاب 
را تاریخ واقعی دانسته‌اند. 

* افسانهة امیراتور «جیموء در ژاين به داستان جمشید» پادشاه باستانی ایران مانند است. در 

موروزنامة منسوب به‌خیام دربارة یادشاهی جمشید می‌خوانیم: 
«جون از ملک جمشید چهارصد و بیست و یک سال بگذشت... آفتاب به فروردین خویش به اول 
حمل بازآمد و جهان بر وی راست گشت... پس در این روز که باد کردیم جشن ساخت و نوروزس 
نام نهاد. و مردمان را فرمود که هر سال چون فروردین نو شود آن روز جشن کنند و آن روز نو 
دارند... و جمشید در اول پادشاهی سخت عادل و خداترس بود و جهانیان او را دوستدار بودند 
و بدو خرم» و ایزد تعالی او را فری و عقلی داده بود که چندین چیزها بنهاد و جهانیان را به زر و 
گوهر و دیبا و عطرها و چهارپایان بیار است.؛ 


۱۸ 


جدا از افسانه‌ها. تاریخ جدید آغاز تشکیل قدرت مرکزی و یادشاهی زاین یا 
«یاماتو» را به تقرس بایان سده سوم با آغاز سده چهارم مبلادی می‌داند. یس 
انسانه و تاریخ حدود بکهزار سال با هم فاصله دارند. 
آغاز افسانه آمدز تاریج زاین ددز مردم این سرزمین ۴ گاهمشناسی و دوره‌های 
زمانی به‌سنت جین آشنا بوده‌اند. بنابراین سنت» هریک از این دوره‌ها شصت 
سال می‌کشد و در ینحاه و هشتمین سال هر دوره دگرگونی کلی در احو ال عالم 
ماقم آسه: سال ۱ میلادی ینجاه و هشتمین سال یکی از این دوره‌ها بود و 
به‌واقم هم تغبیرات عظیمی در این سال 7 ی وه گاه‌شناسان جینی عقیده دادم 
که در ینجاه و هشتمین سال در فاصلهٌ هر ۳۱ دوره» با در هر ۶ سال یکیار» 
رویدادی بسیار عظیم‌تر پیش می‌آید. 
میلاد که گنته‌اند نخستین امیراتور زاین در اینسال بر تخت نشست. 


.ار رن 


تحقیقات تاریخی نشانداده است که ناحية ایزومو در تاریخ زاین جای‌خاصی 
دارد. این ناحیه از منطقه «ساماتو » به‌کره نزدیک‌تر است. و مردم آنجا گروه 
جداکانه‌ای بودند و فرهنگ خاص خود داشتند که با فرهنگ مردم جنوب شبه 
جزيرة کره مشترک بود. ایزومو از یاماتو که مردمش از «هیوگا» در «کیوشو» 
آمده بودند» پیشرفته‌تر بود. 

در پایان قرن دوم میلادی» با پیشرفت کشاورزی ناصلهٌ میان غنی و فقیر 
قایل ملاحظه شد. خاندانهای دارا برمردم فقیر حکومت می‌کردند. در نتیجه, 
آبادیهای بسیار» که هر کدام در حکومت یک خاندان بود. در بخش شمالی «کیوشو» 
و در ناحیه «یاماتو» بیدا شد. رفته رفته» خاندانهای نیرومندتر خاندانهای دیگر 
را تابع خود ساختند تا که سرانجام خاندان «یاماتو» در قرنهای سوم و چهارم بر 
غرب ژاین حکومت يافته بود. مردم «ایزومو» فرامین خاندان «یاماتو» را. که 
نیاگان امیراتو ران زاین بودند» اطاعت کردند. حکومت این خاندان دربار «یاماتو» 
خوانده می‌شد . 

در اسناد کره‌ای و جینی این احوال با جزئیات بیشتری آمده است. در تقویم 
تاریخی سلسلة «هان» (کره) نوشته شده است که کشور «وا»(ژاین) مرکب از 


۷۹ 


یکصد بادشاهی است» که بیش از ۲۰نتای آنها در قرن یکم پیش از میلاد با چین 
رابطه داشتند. طی سالهای ۱۶۷ تا ۱۹۰ میلادی ژاین گرفتار جنگ داخلی وهرج 
و مرج بود تا آنکه یک فرمانروای زن به‌نام «پی‌می‌کو» (به ژاپنی» «هی‌می‌کو») 
ظهور کرد» که پیردختری بود جادوگر. او با استفاده از اين هنر توجه مردم را به 
خود گرفت. تا که او را ملکة خویش ساختند. در تقویم تاریخضی سلسلة دویی» 
(۲۲۰-۲۵م.) که در سال ۲۹۷ میلادی نگاشته شد» ندز آمده است که درسالهای 
۷ ۲۳۱-۲ فرسنادگانی از «وا» نزد فرمانروایان شمال کره آمدند» و با ادای 
احترام درخو است کمک علیه‌یادشاهی دشمن کردند. این کشور به‌زاینی «یاماتای» 
خوانده می‌شدء و هنوز روشن نیست که در «کیوشو» یا در «یاماتو» بود. 

در سال ۱۹۷۱ بازیافت مقبر «مون‌یونگ وانگ» یادشاه سرزمین «پانکچه» 
در کره» که در تقویم تاریخی ژاین به‌نام «نیهون شوکی» از او باد شده است؛ 
اعتبار بیشتری به این کتاب بخشید. دانشمندان با این نشانه و قرینه‌صمای 
تاریخی دیگر که در چین و ژاین به‌دست آمده است؛ می‌کوشند تا نکات بیشتری 
را از تاریخ باستان ژاپن روشن سازند و بویژه دربارةٌ سده‌های اول تا سوم 
میلادی بژو هشهای دامنه‌داری را آغاز کرده‌اند. 

مورخان جدید با بررسی اسناد و نوشته‌های قدیمی چین که از حدود آغاز 
تاریخ میلادی مانده است» و نیز بر باية کاوشها و مطالعات باستانشناسی» فرضية 
دیگری دریارة آغاز حکومت مرکزی و یادشاهی ژاین پرداختهاند. برابر این 
نوشنه‌ما, در نیمه فرن سوم ژاپنی‌ها کشور واحدی نداشتند و جزایر ژاپن به‌بیش 
از یکصد سرزمین و دولت تقسیم شده بود. در این میان» سرزمینی که بیش از 
همه جلب توجه می‌کند «یاماتای» است که «پی‌می‌کو» برآن حکومت داشت. او را 
ساحرة بزرگی دانسته‌اند که نیروی جادو را با قدرت سیاست آميخته بود. به 
احتمالی «یاماتای» همان «یاماتو» است که به گواهی اسناد و آثار باستانی زاپن» 
نوعی مرکزیت سیاسی در آنجا وجود داشته است. 

بژوهندگان تاریخ ژاین امیدو ارند که با شناختن درست و یقینی «یاماتای». 
راز بزرگ تاریخ و تمدن اين دور زاين را باز کنند. اکنون این نظریه عموما 
پذیرفته شده است که دستگاه پادشاهی در زاین باستان دستخوش دگرگونیهای 
بسیار شد» و از جمله در نسب و تبار پادشاهان. بر پایةٌ این فرضیه تغییر در 
خاندان ناعی» بعضی از دانشمندان تصور می‌کنند که نه امپراتور نخستین 
ژاین» از مجیمو تنو» تا «کایکا, شاید که چهره‌مای و اقعی تاریخی بوده‌اند. 

ار را زا 


فصو نیما قرق منوم: ترهاگت معیره یزفزهنگت: میایسویی» جیزه شه: 
نمودار فرهنگ و تمدن این دوره آرامگاههای شکوهمند بود که بادشامان‌وبزرگان 
ساختند. این آرامگامها از یک اشرافیت نیرومند نشان می‌دهد. جنین بیداست 
که فرهنگ مقبره در زاين از فرهنگ قارة آسیا تأثیر پذیرفته بود. از این بناهاء 
آرامگاه امپراتور «نین‌توکو» (شانزدهمین فرمانروای زاپن. پایان قرن چهارم) در 
«اوساکا» است که به صورت خاکریز بزرگی به‌شکل جای کلید و با سه دهنه 
ساخته شده است و باطول ۷۰: متر و پهنای ۲۰۰ متر و بلندی ۲۰ متر بزرگترین 
متبرة باستانی دنیاست. مقبره‌های بزرگ دیگری از امپراتوران این دوره نیز در 
این منطته حست که همه از نیروی عظیم امیراتور در آن روزگار حکایت می‌کند. 

بزودی فرمانروایان محلی نیز بشیوه فرمانروایان «یاماتو» به‌ساختن آرامگاه 
پرداخنند و در سراسر زاین شاید که بیست هزار خاکریز از اینگونه آرامگاهها 
بازمانده باشد که بسیاری از آنها وسیع و عظیم و با تزیینات درونی و بیرونی 
فراو ان است. 

فز تت: اه تا کر ین انم ار امکاهیا» مضالگر آی شک دام ان هام سا 
نداده برنگ قهوه‌ای و بلندی جند متر کار می‌گذاشتند تا از دور دیده شود. این 
نشانه‌ها که «مانی‌وا» نامیده می‌شد» در بالای خاکریز به‌ینای ححله‌مانندی که 
انار خانه آرامش روح مرده بود» می‌رسند . 

«هانی‌وا» نخست استوانه‌های ساده بود اما رفته رفته به نمودهای هضری 
مانند پیکره اسب سلاح. قایق» زره و مانند آن آراسته شد که هنرمندان سفالگر 
می‌ساختند و بسیاری از آنها امروز بازمانده است. 


...کار ان 


به‌نوشتة «نیهون شوکی» امپرانور «جیمو» چهل و پنجساله بود که برادران 
و فرزندان را کرد آورد و به آنها چنین گفت: «در روزگاران بیشین. این سرزمین 
کانون نیستان‌ها از سوی قدسیان آسمان» تا «کامی»» «موسویی - نو - کامی» و 
«آماته - راسو - تو - می - کامی» به نیاکان ما سیرده شد... اما نواحی گوشه 
و کنار دور دست این سرزمین هنوز از برکت پادشاهی ما بهره‌مند نیست» وهر 
شهر و مرزی شاعی جدا و حر روستا دعخدایی دیگر دارد. عریک از این ممالک. 
حود مرزهایش را معین می‌کند و برای برتری‌جویی برهمسایگان در زورآزمایی و 

«از عارف و قدیسی دانا و آگاه در امور زمین و دریا شنیده بودم که سرزمین 
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زیبا و سرشاری در مشرق اینجاست. فراگرفته در کوههای سرسبز... این باید 
همان مرز و دیاری باشد که می‌تو انیم گسترش بادشاهی پرداد ودهش خود را از 
آنجا آغاز کنیم» زیرا که این براستی کانون گیتی است... بیایید تا به آن‌سرزمین 
رویم و آنجا را پایتخت خود سازیم...» 

از پادشامان زاين باستان» پس از «جیمو تنو»» «نین توکو» از همه نامورتر 
است. به نوشتة «کوجی‌کی» (تاریخ قدیم ژأین) «نین‌توکو» امپراتوری شفیق و 
دادگر بود. او روزی از فراز تیه‌ای وضع زندگی مردم خودرامی‌دید و غمگین شد که 
جرا از هییچ خانه‌ای دود ودم آشیزخانه بر نمی‌خاست. پس بر آن شد که تا سه 
سال از مردم مالیات نگیرد. با آنکه سرای او در این سالها بی‌مرمت ماند وسقف‌ها 
چکه کرد» هیچ چیز از مردم نگرفت. پس از سه سال او باز به نظارة احوال زندگی 
مردم برآمد و اینبار با خوشحالی دید که از هر خانه دود ودم پخت ویز بلنداست. 

انسانه‌های زاینی دربارة امیراتور «نین‌توکو»» ازو چهره و منشی مانند 
انوشیروان نزد ایرانیان نشان می‌دهد که در افسانه‌ها او را به دادگری می‌ستایند. 

«نین‌توکو»فرمانروایی بزرگ بود که حدودیایان قرن‌چهارم پادشاهی داشت. 
از «جیمو» تا «نین‌توکو» حدود یک هزار سال کشید. اما درین فاصله فقط ۱۱ 
امیراتور فرمان راندند. پیش از جنگ دوم به ژاینی‌ها می‌آموختند که داستانهای 
«کوجی‌کی» و «نیهون شوکی» واقعیت دارد و می‌خواستند که آنرا باور دارند. تب 
افسانه‌پرستی جنان بالا گرفت که یکی از تاریخ‌نویسان کوشید تا ساعت جلوس 
«جیمو تنو» به تخت پادشاهی را به تحقیق بازشناسد! بعضی مورخان این فرضیه 
را پیش‌کشیدند که مردم باستان درازتر می‌زیستند» نا ازینراه حکومت شان‌زده 
مرا هی انا را ترجه نفد 

امروز عقیده بر اینست که مردم «یاماتو» طی صد سال از «عیوگا» «کیوشو) 
به آنجا کوج کرده و در قرن أول میلادی در «یاماتو» جایگیر شده بودند. 

مطالعةٌ تاریخ زاین سهمی را که «کیوشو» و خدایان و مردان این جزیره در 
تاریج و فرهنگ و تمدن این سرزمین داشته‌اند» نشان می‌دهد. برفراز کوه «تاکاب 
خر هرفن کی ت وه عوا که مرعاتوی سوام ریز رک کی اب فرود سوب 
رزمندگان «کیوشو» بودند که فرمانروایان نظامی قرون میانه زاين را به‌بیشترین 
هراس انداختند. و نیز امیران «کیوشو» بودند که نهضت تجدد را رهیری کردند» 
که به بازگشت قدرت به‌امپراتور در سال ۱۸۱۷ انجامید» و از آن پس نیز بسیاری 
از رهبران ملی از میان آنان بر آمدند. 

.ار جر 


۳ 


رزمجویی و کشورگشایی فرمانروایان زاین نیز به دور باستان باز می‌گردد. 
بنابه اسناد چینی. اولین تماس مستقیم میان چین و زاپن در نیمه اول قرن سوم 
پیش از میلاد بود. مردمی از قارة آسیا» از راه کره. به «ایزومو» کوج کردند و 
فرهنگ مقبره را با خود آوردند» که این فرهنگ سپس به «یاماتو» راه یافت. 

چندین قرن پیش از روزگار امپراتور «نین‌توکو». امپراتور «جوای» و ملکه 
«جین‌گو» کوشیدند تا مردم «کوماسو». وحشیان کیوشو را مطیع سازند. سپس 
ملکه به امپراتور توصیه کرد که به‌جای هدردادن تلاششان در کار مردم «کوماسو». 
به‌پادشاهی قبیله‌ای «سیلاه , که سرزمینی با گنجينة خیره‌کننده در کره بود» 
بتازند» اما امپراتور نمی‌پذیرفت و سرانجام که تاخت» نیرو هایش شکست‌خوردند 
و خود او زخم‌های مهلک برداشت. سپس ملکه نیروهای زاینی را برای فتسح 
«سیلا» رهبری کرد. این داستان در «نبهون‌شوکی» آمده است» نتش کتیبهای 
سنگی در چین هم گویاست که در اواخر قرن چهارم نیروهای زاپن به جنوب کره 
تاخت و با «کوء کولی» جنکید. در آن هنگام کر ه مرکب از سه کشور بود: «کوء 
کولی»» «پایکچه» و سیلا». در نیمه این قرن نیروهای دربار «یاماتو» وارد بخش 
جنوبی ره شدند و مستعمره‌ای ایجاد کردند به نام «می‌مانا» و ۲۰۰ سال آنجا 
بودند. از راه این مستعمره بود که فرهنگ قارةٌ آسیا به زاین رسید. این اولین 
یورش زاین به یک سرزمین بیگانه بود.) 


که روشن است بنیاد امپراتوری ژآین امروزه تدیم‌ترین مقام موروثی جهانست. 
این مقام از روزگار باستان در خانوادة تبار آفتاب باقی‌ماند و بظاهر بی‌هيي‌گونه 
عصب و تصرف خارجی یست بهیست آیندگان رسیده اتستدت آیین باستانی ژاین 
شینتو» به دوام و پایداری بنیاد پادشاهی زاین کمک کرده است. 

پس از بنیاد گرنتن حکومت مرکزی در «یاماتو». پایگاه امپراتور که از تبار 
آفتاب (آماته - راسو - ئو - می - عامی) آمده و همیشه می‌تو انسته است نبروی 

افسانه آفرینش جهان و پیدایی جزایر زاین و بنیاد سلسله و تبار خاندان 
امپراتور» کانون باور آیین شینتو است. 

شینتو (طریقت خدایان) مذهب سنتی ژاین است و خدایان و الهه‌های بسیار 


رف 


را باور دارد» اما همه در عالم تصور و پندارند و صورت و پیکری از آنها مفروض 
و مجسم نمی‌باشد و انگارة بت‌پرستی در میان نیست. 

در افسانه‌های ژاپن بسیار می‌بينیم که خدایان به میان مردم می‌آیند و یکی 
از جهره‌های داستانی را می‌سازند» می‌جنگند » می‌بازند و بیروز می‌سوند و به 
هر روی» زندگی می‌کنند. شاید که خدایان شینتو را بتوان با ملائک در ادیان 
بریان در باورهای کهن مردم ابران قیاس کرد و نباید شینتو را آیین شرک. به 
معنی مذهبی آن دانست. جرا که شینتو در واقع یک بنیاد دینی نیست وبیشتر 
یک مجموعٌ باورهای اولیه است» و نیز آنچه که در شینتو «کامی» خوانده می- 
سود ۳ آن, | به تساهل «خدا» ترحمه کرده‌آند» الو هیتی به‌باية خ دا ۳ اسلام ۳ 
مسجت ندارد و تنها مظاهر تصوری از حلو ه‌های طییعت با رویدادهای زاناس شم 
(مانند جنگ با فراوانی با باروری) است. مردم ژاین از این خدایان با نشانه‌ها 
باری می‌جسته با به آنها نیایش می‌برده و پیمان می‌بسته‌اند که نیک‌کردار باشند. 
از باورهای آیین شیننو احترام به نیاکان است که اینک خود از خدایان شده‌اند 
با روحشان از بند بیکر و زندان تن آزاد اتتتا ان 

سینتو مانند ادیان درگ عالم بیامیر با آورندة آیین» کتاب معدس یاتعالیم 
اخلاتی ندارد. شینتو در نمود آغازین خود. گونه‌ای پرستش جلوه‌های طبیعت 
مانند سنگ و کوه و آب و آسمان بود» و سپس باور زاد و زندگی و باروری در 

ویژگی نیایشگاههای شینتو در سادگی بنا و آرایش آنست, که در بسرابسر 
نمای بر زینت معابد بودایی چشمگیر می‌نماید. در هر معبد شینتو چیزی به‌یادگار 
از کسی که آن ژبارتگاه وقفب اوست؛ نکه می‌دارند. گنحننه معند انسه» مقدس-- 
ترین زیارتگاه شینتو ژاپن در ایالت سمییه». نزدیک سنارا» و «کیوتو». آیینه- 
ایست که کی نخستین امپراتور ژاپن با خود از آسمان آورد. بنای زیارتگاه 
شینتو را هر بیست سال یکبار» به همان صورت و نمای پیشین, از نو می‌سازند. 
اخردن دازسازی زبارتگاه دزرگک «ایسه» ۳ سال ۰۳ ۱ مور مج تازه‌ای من مطالعات 
شینتوشناسی آغاز کرد و بسیاری از دانشمندان به تلاش فزاینده برای گشودن 
و نیز آنان هميشه رفتار مردم را زیر چشم دارند» بدکاران را کیفر می‌دهند و به 
نیک کرداران باداش می‌رسانند. 


۳ 


در زاین باستان «ماتسوری کوتو» که به منهوم دولت به کار می‌رفت» معنای 
«عبادت و نیایش» را داشت. پایدارماندن بنیاد امپراتوری در ژاپن» بیشتر به 
مایه الو هیت و نتدسی بوده است که مردم برای این دستگاه می‌شناسند و هیچ 
سردار زورمندی بروای از میان‌بردن آنرا نداشته است. در دوره‌هایی از تاریج 
هم که ادارة حکومت (مانند مالیات گرفتن و کارهای لشعری و فرمانروایی واقعی 
بر کشور) دراختیار خاندان‌ها وامیران نیرومند بود» پایگاه‌معنوی امپراتور حمچنان 
تءرض‌نایذدر ماند. 

باور کانونی آیین شینتو «کامی» با مرکز روحانی آنست که گاه. به‌تسامح 
با تساعل» آنرا «خدا» ترجمه کرده‌اند. اما «کامی» منهوم وبژه‌ای دارد که دریافتن 
آن در فهم انديشه شینتو و نیز رازبقای امپراتور زاین واجد اهمیت استء هرچند 
که بسیاری از پژوهندگان و صاحبنظران تاریخ آراء و عقاید در زاین برآنند که 
هنوز تعریف درست و دقیقی برای این مفهوم یافت نشده است. 

از تعریف‌هایی که برای منهوم «کامی» به‌دست داده شده است. یکی آنست 
که «موتوئوری نوری‌ناگا» دانشمند برجسته سدء هیجده آورده است. او در اینباره 
می‌دویسد : 

دمن هنوز مفهوم کلمة «کامی» را نمی‌دانم. اماء به‌طور کلی» شاید بتوان گفت 
که «کامی» در درجه نخست به‌معنی قدسیان آسمان در زمین است که در نوشته- 
مای باستانی از آنها باد می‌شود. و نیز ارواح آرمیده در زبارتگاههایی که آنها 
را آنجا نیایش می‌کنند. 

«بیگمان این واژه مفهوم آدمیان را نیز در بر دارد» و همچنین دیگر چیزها چون 
پرندگان» جانوران» درخت و گیاه » دریاها, کوه‌ها و مانند آن. در زبان قدیم» هرچه 
را که به گونه‌ای غیرعادی بود با نیروی برتر داشت پا هراس‌آور می‌نمود» «حامی» 
می‌گفتند. در این منهوم» عظمت ننها به ماب فضیلت آن موجود به شرف نفس یا 
نیک اندیشی با خوب کرداری نیست. چیزهای اهریمنی و جادویی را هم اگر غیر- 
عادی و ترسناک باشد. «کامی» می‌خوانند. پیداست که همه فرزندان و زادگان 
خاندان متدس امیراتوری در میان مردمانی می‌باشند که به آنها «کامی» می‌گویند. 
امیراتوران را هم «کامی برین» می‌خوانند زیرا که. در چشم عامه» انان بسی جدا 
از دیگران» بلند جایگاه و شایستهُ احترامند. در درجه پایین‌تر می‌بينيم که درایام 
باستان و هم در روزگار ماء انسانهایی «کامی» شناخته می‌شوند. هرچند حه شاید 
همه مردم ژاپن چنین باوری دربار؛ فرد واحدی نداشته باشند» اما مردم هرایالت 


و هر روستا و هر خانواده کسانی را کامی می‌دانند و شأن و پایگاهی برتر برای 
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را «عصر خدایان» می‌گویند.» 
بسیاری از باورهای آیین شینتو» مانند زنده و جاوید انکاشتن روح پس از 
مرگ تن و تعالی بعضی ارواح به‌پایگاه «کامی» و باية ملکوتی را تأثیر مکتب و 
آبین کنفوسیوس» که در سده بنجم مسلادی از جین به ژاین امد دانستهاند: 
دیس چه ترسم» کی ز مردن کم شدم .» 
در «انگی شیکی» . محموعه‌ای از قوانین و سنن کهن که میان سالهای ۵ و 
۷ به فرمان امیراتور «دایگو» فراهم شده و بخش هسشتم آن به ادعیه شینتو 
به‌نام «دوریتو» اختصاص دافته؛ اطلاعات تاریخی ارزنده‌ای آمده است. بيشینهة 
این ادعامای شینتو. که از آن‌میان نیایش برای فراوانی محصول و نیز مراسم 
تطهیر است» به پیش از تاریخ تألیف این مجموعه می‌رسد. نیایش آیین تطهیر 
در این محمو عه اهمیت ویزه دارد زیرا که کناهان آسمانی و کناهان زمیدی را در 
شمرده انتتت کناهان آسمانی بویزه آنهابی است که به کشاورزی آسیب مبی‌تب 
رساند و نیز نایکاریهای اجتماعی. از جملة کناهان زمینی یا آثشار آن جذام. 
سترونی و بلاهای توفان و رعد و برق اوشنتا: این جیزها گناه؛ يا در واقم نشانه 
و بیامد گناه. دانسته می‌شد زیرا که چه بسا از نفردن بر مردمی که گرفتار آن 
می‌شدند » در آمده بود. این نفرین می‌تو انست به همه مردم و جامعه بگیرد» و از 
ادن‌رو » مراسم تطهیر اهمیت اجتماعی پیدا کرد. این مراسم در ماه ششم سال در 
دربار امیر اتور برگزار می‌شد تا سراسر کشور از مر آلودگی و گناه زدو ده شود ۰ 
بخشی از نیایش طهیر چنین است: 
چون که فرشتگان این سخنان (آسمانی) را بشنوند و دریابند 
آنگاه» نخست از دربار «امیراتور نو اده آسمان» 
در سرزمین‌های چهارگوشه زیرگنبد افلاک» 
هر بزهی زدوده و همه گناهان شسته می‌شود. 
تا شکه بادها ی مومافن از آنوهای شمان عارههای یشان مریا ده 
شبانگاه نایدید می‌شود» 
یواک سا تیک کهآ از متا 
باشنه به هم دوحنه شده و به دل دربای بهناور رانده است. 
همانسان که ريشة انبوه درختان درباکنار» به تیغهة تند داس از بن 
بریده می‌سود؛ 
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هم با این نیایش و تطهیر» 
تاد که هر کتاحان ناکت موه 
به سخن من گوش فرا دارید» همه شما! 
بدانید که [همت کناهان] با این نیایش و تطهیر از میان رفته است؛ 
با آیین بزرگ تطهیر که در شامگاه انجام گرفت. 
در پسین روز ماه ششم این سال 
ای افسونگران چهار اقلیم 
آنها را به رود بزرگ ببرید 
و در آب اندازید. جنین است خو است من. 


آمدن نسيوة نکارش وآبین‌های تازه از چین و پیشرفت ادب و فرهنگ 


زبان ژاینی در روزگار باستان احتمالا ممانند گروه زبانهای مرکزی آسیا بود 
که «آلتائیک» نامیده می‌شود و زیان ترکی تجین از شاخه‌های غربیی آنست. در این 
زبان واژه‌هایی است که پیوند آنرا با شاخه‌مای گویشی جنوب شرقی آسیانشان 
می‌دهد . ۱ 

به‌نوشته «نبهون بت شوکی»» در آغاز هرن دجم «و آنی » نشانه‌های نگارشی 
جدنی (که بهزاینی «حانحی» نامیده می‌شود) و آدین کنفوسپوس را[ (که دسن و 
تعلیمات آسمانی نیست» بلکه اصول اخلاقی می‌باشد) از «یانجکه» (کره) به‌ژاین 
آورد. کر | 

گفته‌اند که آیین بودا نیز به سال 5 از حفد و از راه هند و کره به زاین 
آورده شدء اما تحقیقات نازه نشان می‌دذ هد که تاریخ درست این آمر ۸ است. 
بردند. اصل «کانجی» در جین به‌حجدود سال ۷۱۵۰۰ پیش از مبلاد باز می‌گردد. دعد 
از اصلاحاتی که مبان فرنهای اول نا سوم در «عانجی» داده شد. این خط دبه‌صورت 
کنونی شکل گرفت. هر نشانه‌ای برای یک مفهوم است و می‌گویند که در چجین 
جدود ۰۰ ۰ر ۰ ۵ نشانه هست و واژه‌نامه‌مای جامع تا و۲۵۰ نشانه را نیز در 
بر دارد. اما همه اینها برای نگارش هر روزه به‌کار نمی‌رود. 

ژاینی‌ها در گزینش نشانه‌مای چینی» هر «کانجی» را برای نگارش مفهوم آن 
در زبان ژاپنی اختیار کردند. بنابراین تلفظ آنها با تلفظ مردم چین فرق دارد جون 
زبان آنها جداست و هر «کانجی» در جینی و زاینی متفاوت خو انده می‌شو د . 
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تا پیش از جنگ دوم چندین هزار کانجی در زاين به‌کار می‌رفت» اما در 
اصلاحات آموزشی پس از جنگ. شمارء کانجی‌هایی که کاربرد رایج دارد محدود 
شد و وزارت فرهنگ ژاپن حدود ۱۸۵۰ کانجی را برای آموزش و کاربرد همگانی 
مشخص کرد و شکل ۲۰۰ کانجی نیز ساده شد و دیگر کانجی‌ها را از برنامءة 
تعلیمات کنار گذاشتند. دانش‌آموزان در نه سال دورءة آموزش اجباری باید این 
کانجی‌ها را بیاموزند و از بر کنند. 

نمای بعضی از کانجی‌ها از تصویر مفهوم خارجی آن گرفته شده است» مانند 
آنهایی که کوه و رود و درخت را نشان می‌دهد. بعضی از «کانجی»ها نیز از ترکیب 
نشانه‌های دیگر درست شده است مانند «جنگل» عه با قراردادن سه «کانجی» 
«درخت» به‌صورت مثلثی » نوشته می‌شود. 

آموختن کانجی و بویژه شمار محدود آن در تعلیمات اساسی و برای نواموزان 
در سنین پایین» چنانکه تصور می‌شود دشوار نیست و دانش‌آموزان ژاینی این 
نشانه‌های نگارشی را که هرکدام از ترکیب خطهای راست (بعضی نا ۲۳ خط برای 
ساختن یک کلمه) درست می‌شود» بخوبی فرا می‌گیرند. اگر آموزش مقدماتی و 
اساسی در ژاین به‌دشواربودن شهرت دارد و نوآموز زاینی شاید سخت‌وش‌ترین 
شاگرد مدرسه دنیا شناخته می‌شود. برای رقایت فشرده‌ای است که نوجوانان 
برای راه یافتن به مدرسه‌های بهتر و آماده شدن برای ورود به دانشگاههای معتیر» 
و به‌اینوسیله تضمین آیندة بهتر. به‌کار می‌برند. 

استفاده از کانجی مزایایی هم در بردارد. استفاده از آن فهم علمه را آسان 
می‌سازد» یکنواختی مفهوم را برای خوانندگان بیشتر می‌کند» نوشته آن کمتر 
اک وت نکر انا یی کی ات ایکا فا مت 
در هر زمینه از زندگی آنسان و کاربرد حافظه‌های الکترونیک مزایای کانجی و 
یود رعرری وه آن ما دای فقالینع کت رن تفن حفند را مزر بخ تم 
نشان داده است. 

ژاینی‌ها در آغاز «کانجی» را همانگونه که از جین آمده بود به‌کار می‌بردند؛ 
اما رفته رفته با ترکیب دو یا چند کانجی» بسیاری کلمه‌های دیگر ساختند و زبان 
ژاینی ازینراه در بیان بسیار غنی شد. تلفظ کانجی‌ها در چین و ژاین در گذر ۱۵۰۰ 
سال چنان نغییر کرده است که اکنون مردم چین و ژاپن زبان و تلفظ یکدیگر را 
هیچ نمی‌فهمند. این وضع را می‌شود تاحدی با کاربرد کلمه‌های عربی در زب‌ان 
فارسی مقایسه کرد. 


در فرن نهم . خط تازه‌ای به نام «گانا» (حروفب مجایی) از کانجی ساخته شد. 
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صار 8 : ی سا ۳ 
ورام عورش زار , مرهرای زا ین سرت ماک بر مت نانز 
این الفبای صدادار یا نشانه‌مای مجایی (هریک مرکب از یک حرف الفبا و یکی 
از نها ای تایه کی اون فقو زد کته ریت۸ :هیر اه سیر فکات گاها وس 
گرفتن بخشی از یک کانجی که راست نوشته می‌شود» ساخته شده است. 

نوشته‌های روزانه» مانند روزنامه‌ها و نامه‌ها و آگهی‌ها. معمولا آمیخته‌ای از 
کانجی و هیراگانا است که بطور نسبتی از بالا به‌پایین نوشته می‌شود. اما 
بتازگی» و بویژه در نوشته‌های علمی» گاحی از چپ بهراست (در خط افقی) همم 
می‌نویسند. کاتاگانا بخصوص برای نوشتن کلمه‌ها و نامهای بیگانه» که کانجی 
ندارد» به‌کار می‌رود» با وقتی که بخواهند بر کلمه‌ای تأکید کنند. در مخابرات و 
بتازگی در کامییوتر حم «کاتاگانا» استفاده می‌شود. نگارش افقی از جپ به‌راست 
است و کتاب‌ها و مجلدات. مانند فارسی» از جب به‌راست ورق می‌خورد. 


آییین کنفوسیوس 


که مسرنس و رکه کی ایس ور مها من شاوی ات 
کنفوسیوس (حدود ٩۵۱‏ ت1۲ 2۷٩‏ پیش از میلاد) در چین بنیاد نهاد. کنفوسیوس در 
امیرنشین «لو» به‌دنیا آمد و در بزرگی به‌کار دیوانی برداخت اما جون دید که 
فرمانروای بحقی را برکنار کردند» از این کار ناخرسندی یافت و کناره‌گیری کرد. 
سیاست او تقویت قدرت قانونی امیر «لو» در برایر اشراف بود. او به تدریس 
پرداخت و شاگردان بسیار یافت. در ینجاه سالگی باز خدمت دیوانی را پذیرفت 
و سال دیگر» دادرس ایالت شد. که بالاترین مقام آن امیرنشین بود. اما باز 
سیاست‌های کنفوسیوس او را با مقامات حکومت درانداخت و سبزده سال را در 
تبعید گذراند». سفر کرد و تعلیم داد. او در ۱۷ سالگی اجازه یانت تایه زادگاهش 
باز گردد و در همانجا درگذشت. 

تعالیم کنفوسیوس در چند بخش نخستین از کتاب «مکالمات» او, که 
شاگردانش از نقریرات استاد ساخنه‌اند. آمده است. این کناب را «وانی» درقرن 
ینجم به زاین آورد. 

کنفوسیوس در اخلاقیات خود بر دو اصل تأکید خاص دارد: یکی اصل 
«منش درست» جه هر رفتار وکردار بجای آزادمرد واقعی را دربرمی‌گیرد» و دیگر 
«عشق و دوستی مبنی بر نیگخواهی و خیراندیشی» که کاربرد آن دربارة اشخاص 
درجات دارد. او گفت که آنجه را که بر خود نمی‌پیسندی بر دیگران روا مدار. این 


سدن دنایر دهی دارد که سیوه تعلیم اخلاقی حجیبی اه او به منست بروردگار 
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که کارهای این جهان و سرنوشت انسان را رقم می‌زند» باور دارد و رابطة آسمان 
و آدمی (یا در واقع» خدا و انسان) را چنین بیان می‌کند: 

«یروردگار به همه مردم هوش برایر نداده است» و آدمیان در جند طبقه و 
درجه جای می‌گیرند؛ آنانکه با سرمایهٌ خرد زاده شده‌اند» بالاترین طبقه مردمند» 
آنانکه می‌آموزند ودانش فرا می‌یابند» در طبقة بعد جای دارند. آنها که تنبل وتن- 
باره و راحت‌طلبند. اما باز در آموختن می‌کوشند. در طبقة پایین‌ترند. کاهلانی که 
تن‌آسانی پیشه می‌کنند و به راه دانش نمی‌روند» پایین‌ترین مردمند. پس آسمان 
کسی را بکمال نیافریده و جای تعالی برای آدمی باز گذاشته است تا خود تلاش 
و تکایو کند. وظيفة اخلاتی خردمندان است که خرد خویش را بارورتر سازند و 
کسانی را که کم استعدادترند بیاموزانند و راه بنمایند و باری کنند.» 

کنفوسیوس دربارةٌ شيوء مردمی چنین می‌اندیشد که «انسان» بنا به طبیعت» 
نزدیکان خود را دوست دارد. اما بحکم وجدان اخلاقی خود این محبت را به دیگر 
مردم» چندانکه گنجایی دارد» تعمیم می‌دهد. باز» با آنکه وظیفة غائی او خدمت‌به 
هم مردم است. باید که پیش از هر چیز به بهزیستی خانوادة خود بينديشد. 
انسان نباید که فریضهٌ سیاس فرزندی و خدمت به پدر و مادر را به خاطر یاری 
به‌دیگران فروگزارد.» 

او دربارة حکومت می‌گوید: «اگر فرمانرو! صالح باشد, اتباعش به او اقتدا 
مر کته بو تما هاش هموای ای کهتزنن. کر متضته افو دا رای خکورات: مایم 
خواهند شد. پس او نیرومند خواهد گشت و بر کشور خود خوب حکومت خواهد 
کرد.» 1 

کنفوسیوس دربارة فرد و جامعه می‌گوید: «از آنجا که بالاترین توفیق اخلاقی 
انسان در دوست‌داشتن همنوعان خویش است. حد متیقنی میان اخلاق و سیاست 
وجود ندارد. نخستین وظیفةٌ هر فرمانروا فراعم آوردن معیشت کافی برای اتباع 
خویش است. وظيفهة غایی او یاری‌دادن به‌آنهاست تا مردم خوبی شوند. کسانی 
که فضیلتی (یک درجه) پایین‌تر از قدیسان دارند. خود را برای تصدی پایگاه 
وزارت و مناصب پایین‌تر کارآمد می‌سازند. کسانی که پایین‌ترین جوهر و مایه 
را دارند» در شمار عامه‌اند که زمین شخم می‌زنند و به پیشه‌های گوناگون می- 
پردازند. تا زندگی را بگذرانند و فرمانروایانشان را خدمت کنند. نظم درست 
هنگامی در کشور برجای می‌ماند که هرکس وضع و موقعی مناسب حال خود در 
خانه ماه و تعاس1 مکی سارت معا وه رضان کته انستان اند 
که صرفاً برای تحقق‌بخشیدن به‌انسانیت خود به خدمت حکومت وارد شود» وفقط 
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تا هنگامی عه می‌تو اند این راه را دئبال کند در دستگاه دولت بماند. اگر وضع 
حکومت مساعد خدمت او به جامعه نبود» باید که در پی فرصت خدمت در جای دیگر 
بماند.» 

کنفوسیوس در سراسر زندگی یک اندیشمند غیرروحانی و محافظه‌کار ماند 
داستت4 ایتنکته: در فرن سوم مبلادی» وان روزگار حکومت شلات 1 «جه‌این» تعالیم 
او تحریم شد تا از انتقاد نسبت به‌حکومت جلو گرفته شود. امیراتور جین گفت تا 
همه کتابهای کنفوسیوس را سوزاندند و بیش از ۰ دانشمند این مکتب را زنده در 
گور کردند. در چین جدید عم بخصوص در دور انقلاب فرهنگی» کنفوسیوس به 
باد اننفاد گرفته کی ها یس از درگذشت «مائو » و دگرگونی سیو ه و اندیشه 
حکومت. اعتیار رسمی کنفوسبوس نیز باز آمده است. 


آیین بودا 


آیین بودا را «گائوتاما بودا» (حدود ۰7۲ نا 2۸۲ پیش از میلاد) در هندآورد. 
نام کوچک او «سبدهارتا» دود و نام خانو اده‌اش «کائوتاما» . بودا لقب اوست که 
فرزند» عارفی پیشگویی کرد که او یا فرمانروای گیتی و با راهبر و معطم جهان 
خواهد شد. پدر بیمناک بود که مبادا او به‌دیدن تباهی و بینوایی در جهان» راه 
دوم را برگزیند» پس او را در ناز و نعمت بزرگ کرد و سید مارتا در جوانی با 
دختر عمویش وصلت نمود. اما این همه او را خوشنود نساخت و ذهن جوینده او 
در بی حقبقت بود تا که در ٩‏ سالکی جهارنشانه‌ای را که راه زندگیش را فراروی 
او نهاد» دریافت. او پیری را در قالب مردی فرتوت» بیماری را در چهرة انسانی 
رو به‌مرگ» مرگ را در یک کالبد بیجان و صفای واقعی را در سیمای درویشی 
سرگردان» دید. واقع آن بود که عسانی را که بودا دید» از خدایان بودند که‌هریک 
حود را در جهره‌ای نمودند نا او به‌راه بوداشدن در آند. او دریافت که سه نشانه 
نخستین» نمودار وجود رنج و درد در این جهان است. او اين رنج را از بن جان 
حس کرد چرا که در آن روزگار عقیده داشتند که هرکس بارها و بارها باز به‌این 
حهان زاده می‌شود» و بنابه‌جگونکی گذران انسان در هر زندگی؛ شاید که او دیگر 


۳۱ 


بار به‌وضعی بهتر یا بدتر به جهان آید. این توالی مردن و زاده‌شدن پایان ندارد 
پس رنج را پایانی نباشد و آن جاودانه با ماست. در نشانه چهارم» و در آرامش 
خاطر آن درویش دوره‌گرد؛ سید هارتا سرگذشت خود را دید. می‌دانست که رسالت 
گشودن عقده رنج بشر با او خواهد بود. 

بک روز برای سید هارتا» مزده آوردند که همسرش بسر آورده است. اما 
آمدن فرزند هم او را خوشنود نکرد و آنشب چون همه در خواب رفتند» آهسته از 
کاخ بیرون آمد» بر اسب وفادارش «کانتا»‌ی سفیبدرفی» نشست وبه‌صحرا تاخت. 
او جون از شهر دور شد» رخت و ردای شهزادهی را دور انداخت و در حامه کاهنان 
درآمد. او از آنروز در طلب‌فرو غ معرفت از پای ننشست و به‌جستجوی راز فانی- 
بودن این جهان و راه رهایی از رنج و آندوه این زندگی پرداخت. 

ابن طلب و کوشایی را در سنت بودایی «جستجوی والا» می‌گویند. 

«سید مارتا» بس از جندی سرگردانی» در جنگلی زندگی زاهدی در پیش 
گرفت. او در آنجا شیوء ذکر و تفکر و انضیاط نفس را آموخت» اما باز خشنودی 
نیافت و بزودی به یک گروه ینج‌نفری از مرتاضان پیوست. به این امید که شاید 
ریاضت‌کشیدن سخت» برایش آرامش و بینش آورد. اما یس از شش سال ریاضت 
دشوار» بی‌آنکه پاسخ معمای خود را بافته باشد. از آن مرتاضان جدا شد وزندگی 
طبیعی‌تری در پیش گرفت. 

روزی «سید هارتا»» که اینک ۲۰ ساله بود» در زیر درخت انجیر تناوری 
نشست و با خود عهد کرد که تا معمای تالم بشر را ذگشوده است؛ از جای‌برنخیزد. 
او هل و نه روز پیوسته زیر آن درخت نشسته بود تا که با پدیدار شدن «مار ا». 
دیو وسوسه‌گر یا شیطان بودایی. خدایان و ارواح شفیق که پیرآمون او بودند. 
همه گربختند و او تنها ماند. او روزها در برابر آزار و فریب و وسوسه‌های «مارا» 
ایستادگی کرد. «مارا» یاران دیوش را فراخواند و به «بودا» که در ذکر و تفگر بود 
با گردباد» توفان و زلزله تاختن گرفت. مارا به دخترانش گفت تا در برابر بودا 
رقتص هوس‌انگیز کنند و او را به‌خوشی و کامجویی بخوانند» اما او فریفته نشد. 

سرانجام مارا و دیوان دستیارش گریختند» و در بامداد روز چهل و نهمم 
«سید مارتا گائوتاما, حقیقت را دریافت و به معرفت رسید. گفته‌اند که اين روز 
ا آنر کوم و ایک عون وی که مکی وس هارشت لت ار 
معمای رنج و درد را گشوده و دریافته بود که انسان چه باید بکند تا بر آن چیره 
آید. او به‌باغ آهوان» که ینج زاهد و باران پیشین او انجا بودند» رفت و نخست 
داهن هو مه کرد 
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«شاکیامونی» به‌ارزش و ذات انسانی بشر تأکید کرد و تعلیم خود را به زبان 
ساده و روشن گفت تا همه‌کس آنرا خوب دریابد. او تا به لحظة مرگش در حشتاد 
سالگی همچنان کوشا و پویا در کار تعلیم معرفت به مردم از هر گروه بود و به‌هر 
جا سفر کرد و مردم را به‌آیین خود تعلیم داد و فراخواند و همواره در موعظه بود. 
او در آخرین موعظه. به‌شاگردان و پیروانش گفت: «به‌تن خود بنگرید! به آلایش 
آن بیندیشید. چون بدانید که هم درد و هم خوشی این تن به‌یکسان مايهةٌ رنجتان 
است» چگونه پایبند امیال آن می‌توانید بود؛ در «خویشتن» خود بنگرید! به‌گذرا 
و فانی‌بودن آن بیندیشید! چگونه می‌توانید دربارةٌ این هستی نمادین به وهم و 
پندار افتید و فریفته غرور و خودیرستی شوید» چون بدانید که این عمه به‌رنج 
ناگزیر می‌انجامد؛ آیا هیچ «نفس, باقی میان ذوات هستی می‌یابید؟ نه آنکه هم 
آنها ترکیبی از اجزائند که دیر یا زود از هم پاشیده و پراکنده خواهند شد؟ جهانی 
بودن رنج و درد شما را سردرگم و آشفته نسازد» تعالیم مرا دنبال کنید» تا از 
رنج دور مانید. برین کردار روید تا مریدان راستین من باشید.» 

کی کی کی هر ی نکن درک رقم خه 
موعظه کردند! آما در جریان این بازگریی. شاید که دگرگونی و کم‌وبیشی در آنها 
پیدا می‌شد. پس, روحانیان ارشد بودایی گرد هم آمدند و با بحث و نلاش‌بسیار 
متن ویراسته‌ای از سخنان «شاکیامونی» فراهم آوردند که «کتوجیو يا من 
متضیط خوانده می‌شود. پس از آن» تفاسیری عم که علمای بودایی بر کلام «شا- 
کیامونی» آورده بودند به‌این متن افزوده شد. این تفاسیر» «رن» نام گرفت. اصل 
سخنان بودا» تفاسیر افزوده شده برآن و نیز احکام و فرایض بودایی بر رويهعم 
«سانزوگیو» (کتب سه گانه مقدس بودایی) یا به زبان سانسکریت «تریپیتاکا» 
را ساخنته است. 

وه ی ود کته اه مس وا عه ست آیست ی اکن رز 
انديشه انسان» خوشی را در «طریقت راستین» بجوید. سعادت و خرسندی و نور 
معرفت فراسویش خواهد آمد. سه‌روش کردار که طریقت راستین را می‌سازد و 
انسان را به معرفت می‌رساند استواربودن برفرایض طریقت» ممارست در تمرکز 
ذهن و رفتارکردن به خرد است. این سه روش کردار در تحلیل دقیق‌تر» هشت 
منزلت والا» چهار بینشی که باید در کار داشت. چهار شیوء کردار درست در 
زندگی» پنج نیروی ذهنی که باید از آن بهره برد و شش مرحلهٌ سلوک را در بر 
دارد: 


عست منزلت و۷ حمایا ببخس درست» اندیشه دراست» سحن درسب؛ مننس 


رف 


درست» معاش درست» تلاش درست» حضور ذهن درست و تمرکز حواأس درست 
است. 

چهار بینشی که باید در کار داشت, ناخالص‌انگاشتن تن» حواس را مايهة 
رنج و گرفتاری دانستن» ذهن را در دگرگونی پیوسته دیدن و. سرانجام» عرچیزی 
را در جهان پديد موجبات و احوال شمردن و هیچ چیز را ثابت و پایدار نینگاشتن 
است. 

چهار شبوء کردار درست در زندگی: جلوگرفتن از بنیاد و سرچشمه‌یافتن هر 
بدی و تباهی» از میان‌بردن هر شر و فساد در همان آغاز» واداشتن مردم به‌نیک- 
کرداری و » سرانجام» تشویق نیک رفتاریهایی که بنیاد شده است. 

ینج جوهر و نیروی ذهنی که باید از آن بهره برد یکی ایمان برای اعتقادآوردن 
دوم شوق برای همت نهادن در کار. سوم آمادگی برای همشدار یافتن. چهارم 
توانایی برای تمرکزدادن فکر و» ینجم» بارایی در نگاهداشتن خرد روشن است. 

شش مرحلة سلوک که برای رسیدن به کرانة دیگر معرفت و رستگارشدن 
بایسته است» سرمنزل احسان» سرمنزل انجام فرایض» سرمنزل تحمل» سرمنزل 
همت و تلاش» سرمنزل تمرکز ذهن و سرمنزل خرد است. 

و نیز جوينده معرفت باید که چهار حال را در دل بپرورد: شفقت» دل رحمی» 
حوشدلی و متانت. 

جو هر تعالیم بودا در نخستین موعظه او به‌نام «گردونة گردان حعمت» یافت 
می‌شود. طریقت او راحی میانه است» حد وسط افراط و تفریط و میان ریاضت 
زاهدانه رکه بودا آنرا بی‌ارزش یافت) و خوشی جسمانی و لذت‌جویی تن «که لین 
نیز بی‌ارزش است). این طریقت همانا شناخت و زندگی با چهار حقیقت والااست: 
۱ حقیقت والای رنج: رنج با همه زندگی همراه است. در تجربه‌های تولد. 

بیری» بیماری و مرگ, در گرفتار آمدن به ناخوشاینديها, در جدا شدن از 

خوشی‌ها» در ناکامی از رسیدن به آرزو وء در یک سخن, در هرچنگ زدنی به 
۲- حقیقت والای ما رنج» که همان آرزوست که به بازمتولدشدن می‌انجامد» با 

خوشی و شسوق حمراه است و با لذت جویی دمساز. این همانا شوق شهوت 

است. 
۲ حقیقت والای از میان رفتن رنج» که همانا در قطع آرزوست ۳ از 

سرامیال و آزادشدن از آن. 
ء۶- حقیقت والای راه از میان‌بردن رنجء که همان طریقت هشتگانه است. 
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تاریخ آبین بودا در ژاین از قرن ششم آغاز شد. گفته‌اند که در سال ۵۳۲۸ 
میلادی پادشاه سرزمین «پوچی» در کره فرستاده‌ای به دربار امپراتور «کین‌می» 
ستاو ۱ مت درم مرو ای ای اوه و سای قاس قوس 
پیشعکش کند. این سفارت نخسنین عرضه‌داشت آیین بودا به زاین بود. بنابراین 
تاریخ آیین بودا در این کشور به نزدیک به پانزده قرن می‌رسد. بیش از یک 
قرن نکشید که آیین‌بودا در سراسر زاین گسترده شد. قرنهای هفتم و هشتم 
بویژه دورة اعتلا و شکره این آیین در ژاین بود که معبد «هوریوجی» (ساختَُ 
۷ و معبد «تودایجی» (ساختة ۲ نشانه آنست. در این‌دوره منوج 
فرهنگ در سراسر آسیا به اوج بیسابقه‌ای رسید. حال آنکه غرب در ژرفای 
ظلمت خفته بود. در عم آسیا از خاورمیانه و خاستگاه اسلام گرنته تا هند و 
آسیای مرکزی و چین و ژاين تلاشها و نضت‌های فکری و دینی و هنری پرشتاب 
و نیرو بود و آیین بودا نیز با پیوستن به این جنبش عظیم» جهان خاور را با 
موج پرپهنة انسانگرای خود در می‌نوردید. آیین بودا از آنروزگار سهم و تأثیر 
عمده‌ای در حیات و تحول فکری و فرهنگی و اجتماعی زاپن داشته است. 


بهر ه ۳ 


دوره دربار باماتو (حدود ۰ ۷ -- ۳۵۰) 


بنیاد حکومت مرگزی 


کذار وحدایودن از قارة آسیا که ژاینی‌ها را ازتاخت وتاز بیگانه ایمن داشت. 
زمینه‌ای هم برای بارآمدن تمدن و فرهنگی ویژه در این سرزمین بود. این وضع 
اقلیمی» و جزیره‌ای بودن ژاپن» در احوال و خلق وخوی اجتماعی و فردی مردم 
ژاین نیز موّثر بودهء آنهارا خودگرا ساخته و در پذیرفتن آیین و گرفتن فرهنگ 
از دنیای خارج جای گزینش برایشان بازگذاشته است» چنانکه می‌توانند فقط در 
هنگام نیاز و بتناسب آن از فرهنگ و معنویت بیگانه بهره گیرند . ایجاد کشور 
متحد ژاین در حاکمیت یک میراتور و دستگاه اداری و دیوانسالاری او نمونة 
این انتحاب بود و نتیجه دریافت دانسته و حساب شدة الگوی چینی در زمينة 
انديشه و شیوء حکومت که از سوی دربار یاماتو ء در آغاز گسترش نفوذ وقلمرو 
رد کم اه 

در نیمه قرن چهارم. دربار «یاماتو» تقریباً بسرهمهُ کشور سلطنت داشت . 
مهاجران از چین وکره بگرمی پذیرفته می‌شدند تا در کشاورزی و فنون و کارهای 
سازندگی» ژاین را پاری دهند. ۱ 

چندین «خاندان» نیرومند» که حرکدام جامعه‌ای جدا داشتند. تابم امپراتور 
بودند. آنها در سیاست دربار شرکت داشتند» همچنانکه درایران دور مخامنشی 
بزرگان ده خاندان حاکم در کارها نظر می‌دادند. رئیس مورونی هر خاندان سر 
مردم تابع خود که بیشتر بستگان و خویشان او بودند» فرمان می‌راند » مد 
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شینتو خاص خود را می‌ساخت. صاحب زمین‌های خود بود و برمردم خود 
حکو مت داشت. 

دربارة وحود کشور واحد زاین در سده‌های شش» هفت وهشت مبلادی 
می‌توان به منایع ژاینی نگاه کرد زیر! که دراین دوره زاینی‌ها خط وشیوء نگارش 
را از چینی‌ها گرفته و به نوشتن تاریخ خود پرداخته بودند. منیم اصلی اطلاع 
تاریخی ما از رویدادهای یایان قرن ششم وقرن هفتم ژاین تاریخ مدونی است‌که 
«نیهون- شوکی» (تقویم تاریخی زاین) نام دارد که در آغاز قرن هشتم فراهم 
آمد و درسال ۰ به امیراتور تقدیم شد. نیهون شوعی یک تاریخ رسمی است 
و به شرح زندگی و حکومت امپراتوران وسرداران و درباریان پرداخته است . 

باانکه در قرنهای پنجم و ششم نظام سیاسی زاپن بررویهم تقویت شد با 
تشنح‌عا و مخالفت‌هایی در داخل خاندانها بدیدار بود. دراین میان خاندان 
«مونونوبه» که وظینه و امتیاز یاسداری کاخ امپرانور را داشت. ازنظر نظامی 
سرآمد دیگران و برجسته بود. اما خاندان سوگا» که رقیب مونونوبه» بود 
رفته رفته اعتبار یافت و در سال ۵۳۱ سوکا اینامه» ارشد و رئیس سران‌طو ایف 
شد که این متام را می‌توان برابر با وزیر بزرگ دانست. او با وصلت دادن 
دحترش با خاندان امپراتوری در تقویت خود کوشید ء اما مان اصلی در راه او 
خاندانهای بزرگ دیگر بود که قدرنشان را از پیوند با «شینتو». آیین ملی زاین 
می‌گرفتند . 

به‌نوشتة «نیهون- شوکی» در سال ٩۵۲‏ ریا ۵۳۸) میلادی فرمانروای یکی‌از 
پادشاهیهای کوچک سرزمین کره از دربار «یاماتو». خواست تا سپاهی برای 
باری دادن به او دربرابر دشمنانش بفرسنند. او عمراه بااین درخو است.تندیسی 
از بودا ساخته از طلا ومس» چند چتر. کتل وپرچم بودایی و مجلاتی از نوشته 
عحای مقدس این آیین به دربار زاین فرستاد. او در نامه خود به ستایش آیین 
بودا مود احته و وه موه وین اس غاار فرین. اتفه ال اس » رات 
توصیفش دشوار و دریافتش سخت است.» امیراتور دربرابر این دعوت شوه 
مدارا گرفت و گفت: «ما از روزگار باستان تا به امروز بخت شنیدن چنین حکمت 
و آندیشه‌ای را نداشته‌ايم » اما نمی‌توانيم درینباره داوری کنیم: شما خسود 
دانید» و تصمیم را به وزیران خود واگذارد. پاسخ آنها یکسان نبود . رئیس 
خاندان سوگکا» به پذیرفتن آیین تازه و هدایا رای داد» اما سران خاندانیای 
نیرومند «مونونوبه» و «ناکاتومی» گفتند: «اگر ما اینک به پرستش خدای ان 
بیگانه بیردازيم . باشد که خشم خدایان سرزمین خودرا برانگيزيم.» امیراتور 
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شیوءهٌ سازش درییش گرنت و محسمه بودا را به رهیر خاندان «سوگا» داد تا او 
خود در خلوت به نیایش آن پردازد. 

مرحم «سوگا» به حمابت آیین بودا برآمدند و مجسمهة بودا را در خانه‌همای 
خود بریا داشتند. اما مزودی یک بیماری ممه‌گیر درافتاد و «ناکاتومی» و 
«مونونوبه» آنرا به خشم خدابان محلی از آوردن آبین تازه نسبت دادند. امپراتور 
نی گنای انیا رالست مر کردم تنس کف با سگره‌های فو دار که او 
انداختند و نیایشگاهی را که برای آن ساخته بودند» سوزاندند. امپراتور به‌بودا 
علاقه نداشت بلکه به ادبیات چین عشق می‌ورزید . رئیس خاندان «سوگا در 
این هنگام «اوماکو» پسر «اینامه» بود. که پا جای پای پدر نهاد و صوادار بودا 
بود . 

«اوماکو» چنین اندیشید که آیین تازه برای کشوری که جلوه‌های دیگر تمدن 
ها و را فا کر اس سس مدآشان خی .و کرهای »و اررخ:و 
دستگاه این آیین را بریا داشت. در سال ۰۷۷ راهبان و زاهدان بودایی عمراه 
یک معمار معبد و یک پیکره ساز بودا از «پایکچه» (کره) آمدند و کتابهای دینی 
نیز باخود آوردند و در سال ۰۷٩‏ حکومت «سیلاه (کره) هم یک مجسمهة بودا 
هدیه فرستاد. این همه به استوار شدن آیین بودا در ژاین کمک کرد. کمی پس‌از 
آن» بیماری همه‌گیر دیگری درافتاد و خاندانهای مونونوبه» و «ناکاتومی» 
امیراتور را وادار ساخت که آیین تازه را منم کند» و او پذیرفت. 

امپراتور بعدی به آیین بودا عقیده داشت و هم به طریقت خدایان (شینتو) 
احترام می‌نهاد و باحمایت بادشاه و خاندان سوگا» آبین بودا کسترده شد. اما 
دو خاندان رقیب هنوز سرسخت بودند و می‌گفتند که بودایی‌ها به آیین شینتو 
و خدایان خود بشت کرده‌اند. پس‌از جنگ خونینی که روی داد و رئیس‌خاندان 
«مونونوبه» درآن کشته شد» «سوگا» موقم برتری یافت و «اوماکو» در کشور 
حزیف ناپذیر شد. 

پیروزی نهایی خاندان «سوگا» بر معارضان به ایجاد حکومت واحد در کشور 
کمک کرد» و شاید که آیین بودا نیز در این‌راه وسیلة موثری بود . رمبران 
«سوگا» باخود عهد کرده بودند که اگر پبروز شوند» آنرا ۳ تایید آسمانی 
دانند و در گستردن آبین بودا تلاش و همت بیشتر درکار آورند. «اوماکو» پس‌از 
پیروزی چنین‌کرد و «هوء کوء جی» با معبد «طلوع حقیقت» را ساخت (جی به‌معنی 
معبد بودایی است) و آیین بودا رونق و رواج یافت. 

ازآن یس معبدها ساخته و بسیاری آثار بودایی ازکره آوردند , همراه با 
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کاهنان و مرشدان و معماران و تندیسگران . بسیاری از دختران اشراف راهسه 
شدند. اما «اوماکو» خونریز و بیرحم شد و دست به هرکار می‌زد. او بسیاری از 
ملاس وا کفت ی کر ان ام در شامر دما و تشر اتعامه کر سل ٩۳‏ ۵ب وه 
تکوم سس و اراد خی کر افیر اون نی رسب 
جانشینی امیراتور برداشت که او را ملکه «سوییکو» خو اندند. 

در این هنگام بود که «شوء توکو تایشی» یا شامزاده «شوء توکو» نایب 
السلطنه و زمامدار واقعی عارها شد . گفته‌اند که او جوهر طبعصی و استعداد 
سرشار داشت و می‌توانست در یک زمان به هشت دادخواست گوش دهد. هم او 
۱۰ 
در اصول بودایی و نیز در ادب چین به‌عمال رسید. «سوگا»‌ی بزرگ در کار او 
مداخله نمی‌کرد» یکی از آنرو که از موقع برتر کنونی خود راضی بود و دیگسر 
برای آنکه او دایی ملکه بود و نیز کاردانی شاهزاده را دریافت. 

توجه اصلی شاهزاده «شوء توکو» ترویج فضیلت‌های اخلافی و فکری آیین 
بودا بود. اما باز او جنیه‌های بیرونی و نمادین کار را نیز ندیده نگرفت و ه 
تأثیری که بنای معابد و برجهای بودایی» جامه‌ها و تشریفات و آداب و تجمل آن 
برعامة دور از معرفت و گرفتار فقر و بیماری داشت. آگاه بود. سران خاندانهادر 
ساختن معابد بودایی و وقف آن برای نیاکانشان برهم پیشی می‌گرفتند . تا 
بایان سال ۱۲۶ معاید ساخته شده به 27 واحد وشمار روحانیان بودایی به ۸۱7۰ 
و راهیه‌ها به ۰1٩‏ رسید. درمیان این معاید ۰ «عوریوجی» برای معماری و نمای 
آن عالیترین و معروفترین نمونه بود ۰ اين معید درسال ۱۰۷ ساخته شد اما در 
سال ۱۷۰ در آتش سوخت و سپس در سال ۷۰۸ به همان شیوه بازسازی شد. 
باآنکه بعضی از ستونهای این معبد درتعمیرات عوض شده است. باز آنرا قدیم- 
ترین بنای چوبی برجای مانده در جهان می‌دانند. 

سهم کره در تحول وپیشرفت فرهنگی و معنوی ژاپن دراین دوره شایان 
توجه است . 


ندابیر ساهزاده «سو نو کو ( 


شاهز اده «سو ء۶ توکو» در سال 1۰ آیین نامه‌ای صادر کرد که به «قانون 
اساسی هفده ماده‌ای» معرو فب شده است. این آیین نامه مجمو عه‌ای از الز امات 
اخحلافی غیر ان زمامداران و دولتمردان بود. درماده اول آن ارزش تعادل در جامعه 
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بیان شده و از مفاسد احساس طبقاتی زنهار داده شده است. این قانون اساسی 

درو آقع «نظامنامةه صلح» بود. قانون اساسی امروز زاین هم که پس‌ازجنگ وضع 

شد» «قانون اساسی صلح,» است . 
همه ۱۷ ماده آیین نامه «شوء توکو نایشی» الهام گرفته از اصول آیسن 

بودا و آیین کنفوسیوس است. و بر قدرت امپراتور تأکید دارد . بخشی از مواد 

این آیین نامه جنین است: 

۱- باید که به همگنی گرایید (از سخنان کننوسیوس در کتاب مکالمات او)» واز 

مخالفت به‌خاطر مخالفت باید دوری گزید... 

۲- باید که با همه جان و دل گنجنه‌های سه‌گانه (آیین یودا) را محترم داریم. 
این سه‌گنجینه که بوداء آیین او و رحبانیت او (بودا, دهرما وسنگها) است» 
بناهگاه انجامین هرافریده است... 

۳- چون امپراتور فرمانی دهد. آنرا محترم بشمار و اطاعت کن. فرمانروا چسون 
آسمانست و اتباع او مانند زمین. زیر سقف آسمان و بربستر زمین چهار 
فصل به قاعده می‌گردند و همه طبیعت را سرشار می‌دارند... 

۶- وزیران و مأموران حکومت باید که نیکوگردار باشند... 

۵- شکم بارگی را رهاکن و از بند مال دنیا بکسل ... 

7- بدی را کیفر رسان و خوبی را پاداش ده .. 

۷- به هرکس باید مسوّولیت دقیق و روشن داد... 

-٩‏ ایمان . بنیاد #- ۳ و راست کرداریست. هرکاری را باید از روی یمان 
کرد . 

۰- خشم را از دل دور کن و رنجش را ازدل بزدای... 

۷- درکارهای بزرگ نباید یک تنه تصمیم گرفت و باید کسان بسیار آن کار 

را بررسند... مشورت از زیانکاری جلو می‌گیرد. 

از این رهنمودها هدفهای شامزازده «شوء توکو» که می‌کوشید تا به‌خصومت 
میان خاندانهای نیرومند پایان دهد. مقام امپراتور را ممتاز نماید و اتباع را بسه 
اهامای ورین ار اون هی ما ده تسه عیسو اش سا مراده از 
کوشش برای ترویج آبین بودا باز نایستاد. او بادست نوشته‌های خود مردم را 
به این آیین فرا می‌خواند و ساختن معابد. کشیدن تصاویر و تراشیدن پیکره‌مای 

مقدس را تشویق می‌نمود. 
سالهای نیمه اول سلطنت ملکه سوویکو» (۵۹۲-۱۲۸) تقریباً بسا عصر 

سلسلهةٌ «سوئی» در جین (۵۸۹-۱۱۷) برابر است» که دوره‌ای از شکوه و اعتلای 
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ان سرزمین بود. شاحز اده «شو ع توکو» نحستین فرستادءه رسمی را یه تربار 
جین فرستاد. این فرستاده همراه با مترجمی در سال ۰۰۷ از زاین به راه افتاد و 
مسلامت به بایتخت جین » «لوت بانگ» رسید و نامه شاهزاده را به امیراتور 
رف خطاب واقع شده بود ناراحت شد. ینابراین از پذیرفتن نامه خودداری 
خر اما این مسأله دنباله نیافت و فرستادءه دربار ژاین سال سعث یادو فرستاده 
دربار چین بازگشت . فرستادگان چین را در ژاین با تشریفات شکوهمند یذیرا| 
شدند. مرچند که در نامه‌ای عه آنها تسلیم عردند از ژاین مانند یک سرزمین 
تایع ناد ننده بو د » این سفارت موفق بو د » ژبرا| که این سفارت مبان دو کشور 
ارتباط رسمی ایجاد کرده و کتابهای بسیار از چین آورده بود» که هدف اصلی 
شاهز اده «شو ع توکو» همین بو د. درهمان سال این فرستاده باز » ایتبار همر اه با 
جندین ده سال در جین ماندند و شاهد تغییر حکومت از سلسلة «سویی» به 
«نه آنگ» شدند. اینان یس از بازگشت به ژاین در بیشبرد اصلاحات «تایک.» 
(1۱71 م.) شرکت کردند. 

در جسن تفلتش اه «سوسی» در سال 2-۰۱۸ سرنگون شد و سلسله «شه آنگ» 
به‌جای آن آمد . شاهزادة «شوء توکو» در سال 7۲۲۱ درگذشت ۰ پیش‌از آانکه 
اصلاحات خود را به‌تمر رسانده باشد و بیش‌از آنکه به سلطنت بدرسد. اوجندان 
نماند که توسعهة مطلوب آیین بودا و رسم و راه کنفوسیوس را به چشم بپیند. 
خاندان «سوگا» سر راه «اعتدال آیدنی» در نظام کار ها و رسم و راه حکو مت بو د. 
«سو ء توکونایشی» جوا همه ژاینی‌صا جهره‌ای ات سامت و اورا مزرگترین 

حجبن در روزگار سلسله «ته‌آنگ» شاید ازنظر سیاسی نیرومندترین ۰ 
پیشرفته‌ترین و دارای بهترین اداره و حکومت در جهان بود. چین بمراتب ازژاپن 
نبود» گاه در توفان گرفتار می‌شدند و کشنی‌شان درهم می‌شکست و غرق می‌شد 
و حود آنها به کناره‌های دور می‌افتادند با می‌مردند . بعصی از آنپبا بکسال خر 
چین می‌ماندند و بعضی بیش از ۲۰ سال و بعضی هم تایایان زندگی. شماری از 
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را باخود ارمغان آوردند. 

پس‌از مرگ شاهزاده «شوء توکو» » خاندان «سوگا» بر سیاست ژاپن چیره 
شد. «سوگا اوماکو» کم‌کم بلند پروازی خود را برای غصب تاج و تخت نشانداد» 
اما او بزودی درگذشت و سپس «سوگایه‌میشی» به‌جای او نشست. او رفتاری 
ناآرامتر داشت. «یميشی» و سپس پسرش «ایروکاء خودسرانه حکسام را 
می‌گذاشتند و برمی‌داشتند وقتی پسر شاهزاده «شوء توکو» را که امپراتسور 
احتمالی آینده بود» کشتند. «یه‌میشی» معبد نیاکانی خود را بنا کرد و برای خود 
و پسرش آرامگاههای معظم از آنگونه که خاص اعضای خاندان امپراتور بود » 
ساخت. بسران و دختران او را شاهزاده و شاهزاده خانم می‌گفتند و آنه در 
کاخهایی که برج و بارو داشت و در حفاظت سربازان بود» می‌زیستند. با این 
تندرویهای «سوگا». دشمنی باآنان و ایستادگی دربرابر خودسری این خاندان 
در دربار دامنه بیدا کرد. «ناکاتومی- نو کاماتاری»» که در جانب شاهزاده 
«ناکا نو اویه» بود» توطئه‌ای برای سرنگون ساختن سوگا» چید. او و 
یارانش برآن شدند تا در مراسم پذیرش سفیر کره» «ایروکا» را بکشند.هایروگا» 
که همواره بیمناک حمله مخالفانش بود. شمشیر بلندش را هرگز از خود دور 
نمی‌ساخت. او جون برای حضور دراین مراسم آمد. پرده‌دار تالار تشریفات ازو 
درخواست کرد که شمشیرش را بیرون بگذارد» و بنرمی گفت که شمشیر بلند او 
مایهٌ دردسرش است. او به این فریب» شمشیر را بیرون گذاشت و بی‌آن وارد 
تالار شد. قرار بود که هنگامی که دبیر دربار ژاپن نامه و پیام رسیده از کره را 
را بلند می‌خو اند؛ توطئه اجرا شود. در لحظهٌ موعود» جون سوء قصد کننده 
پیدایش نشد» صدای دییری که نامه را می‌خواند لرزیدن گرفت و به این نشانه 
«ایروکا» وضع غیرعادی را حس کرد» اما دیگر دیر شده بود. ناگهان شاهزاده 
«ناکا - نوت اویه» و دیگران ازیشت برده‌ای بیرون آمدند و «ایروکا» دربرار 
ملکه» که فرمانروای واقعی او بود» کشته شد. «یه‌میشی». پدر «ایروکا, که 
سقوط «سوگا» را ناگزیر می‌دید» پس‌از آتش زدن سرایش خودکشی کرد. تاریخ 
این واقعه ژوئن 1۵ بود. 
بدیتسان سوگا» ازمیان برداشته شد و خاندانهایی که ناخواسته از سوگاء 
اطاعت کرده بودند» اینک به شاهزاده «ناکا- نوت اویه» و ناکاتومیت نو ب 
کاماتاری» روی گرداندند. ملکه» که برکشیدة «سوگا» بود» ناچار به کناره‌گیری 
شد و برادر کوچکش به‌جای او نشست. شاهزاده «ناکات نوب اویه» ولیعهد شد 
۱ (وسیس. از 17۱ تا ۰7۷۱ به نام امپراتور «تن چی» پادشاهی کرد): اکنون 
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«عاماتاری» قدرت برتر بود و ثروت و اعتبار ىافت : نام نازه خانوادگی «فوحجبی- 
و ارا» به‌آو داده سد . «ناعات نوت آوبه» و «عاماتاری» سیس تداییری را طرح و 
احر | گردند که «اصلاحات تازه تایها» نامیده شده است. 


اصلاحات تایکا 6۲10-۷۱۰ 
الکوگرفتن از بنیادهای چین 


در پشت سر فرمانروای ظاهری کشور حمواره یک نایب‌السلطنه ۰ وزیر یا 
سخنگو بود که درواقم » او حعومت می‌کرد اما هیچگاه مدعی بالاترین عنوان 

مملکتی نبود. ار نغییر اساسی دراین نظام حکومتی داده نمی‌شد» تیرگی و 

دشمنی میان خاندانها و رقابت برای برتری جویی دامنه می‌یافت. پس. بهترین 

تدبیر را آن دانستند که قدرت خاندانها شکسته شود» و بهترین راه برای رسیدن 
به‌این متصود متمرکز ساختن قدرت حکومت در دربار و برگرداندن نظام‌حکومتی 
زاين از یک اتحادية ناآرام و بی‌ثبات طولیف و خاندانها به‌صورت یک کشور 
واحد با حکومت متمرکز نیرومند » به الگوی حکومت «ته» آنگ چین»» و تجدید 

نظام ارضی و مالیاتی بود. 
در تدبیر این اصلاحات از تجربه و رایزنی دو دانشجو که در چین دانش 

آموخته و بازگشته بودند استفاده شد» و نظام جدید طرح و پرداخته گردید. در 

آتازتسال ۱9۱ مقر اور شرماکی کی گرم ,ام عهار مادع کوفاه کته سوت 

سیاسی و اقتصادی زاین را یکسره دگرگون می‌ساخت و مقرر می‌داشت: 

۱- حقوق و امتیازات شاهزادگان و اعیان و سرکردگان محلی بر اراضی واملاک 
و اتباع و اقشار مردم ملغی شود و » به‌جای آن. حاکمیت و ادارٌ کار مردم 
وخاندان‌ها باخشور خواهد بود وبخشداران و گماردگان حکومت اختیار ادارغ 
امور عمومی را خواهند داشت . 

۲- برای نخستین بار» سازمانی برای ادارة پابتخت به‌وجود آید . کشور به 
لیالات» شهرستانها و دمستانها تقسیم شود و فرماندارانی صالع بر آنها 
منصوب شوند و به کمک منشیان و دبیران کاردان کارها را اداره نمایند . 
یک نظام حمل و نقل نیز تنظیم شود... 

۲ ثبت خانوار و برآورد مالیاتی و مقرراتی برای تجدید توزیع اراضی تدبیر 
و انجام شود. مریانزده خانوار یک واحد روستا را می‌سازد که در ادارغ 
یک دمخدا خواهد بود و او مسوول ثبت خانوار و تجویز کاشت غله و 


3 


نشاندن درخت توت و عهده‌دار پیشگیری از جرائم است و می‌تو اند سهمیة 

مالیاتی و بیگاری را مقرر دارد... 

همه شالیزارها با واحد «تان» اندازه‌گیری می‌شود که مساحت آن سی قدم 

در دو ازده قدم است. هر ده «تان» یک «جو ع» است . مالیات هررتان» دولنگه و 

دو دسته برنج است و مالیات هر «چوع» بیست و چهار لنکه برنج. 
به جای مالیاتهای قدیم و کار اجباری» نظام مالیاتی تازه‌ای برپاية وسعت 

شالیزارها برقرار می‌شود. این مالیاتها از پارچه‌های ابریشمی, بافته‌های 

ابریشم و ابریشم خام متناست با مقدار تولید» دربانت می‌شود. 

بااین تدییر و ابداع سیاسی که «اصلاحات نایکا» نام گرفت» عصر دیوان- 
سالاری ژاین آغاز گشت. هدف اصلی این اصلاحات مرکزیت بخشیدن به‌حکومت 
و توسعهٌ قدرت امیراتور بود. 

بنابرقانون «یوء روء» حمهٌ کشور به ولایات و ممالک تقسیم و هرولایت به 
حکومت و ادارة والی یا استانداری سپرده می‌شد. او نمایندة رسمی امپراتور 
بود و اختیار و صلاحیت امور مذهبی. کشوری» نظامی و قضایی را داشت. والی 
امور ناحیه‌ر! باکمک مأموران نواحی اداره می‌کرد» اما آنها در عمل بیشترعهده‌دار 
جمع آوری مالیات بودند. 

پس‌از این اصلاحات نیز دربار براثر مبارزه جوئی‌ها برسر قدرت ۰ دچار 
ناآرامی و تنش بود. شاهزاده «ناکا نو اویه» یکی‌از سران «سوگاء را که یکی 
از سه وزیر او بود به خودکشی واداشت» و او نیز نیرومندترین رقیب حود » 
پسر امپراتور پیشین» را به اعدام کشانید. و این هردو از سر کینه‌جویی بود . 

در کره. بادشاهی سیلا» نیرومند بود و «پایکچه» را تصرف کرد و متحد 
سلسلكت «نه.»آنک» (جین) شد. «یایکجه» از زاین کمک خواست و شاهزاده 
«ناکاب نوت اویه» نیروی دریایی را روانة آنجا کرد» اما سپاه زاینی شکست 
خورد» بس‌ازآن» او از جاه طلبی خود در آسیا گذشت. اما به فرستادن دانشجو 
به چین سلسلة «ته» آنگ, ادامه داد. او باکمک فوجی وارا کام‌اتاری» 
(ناکاتومی - نو کاماتاری پیشین) منشور اصلاحات «تایکا, را به‌اجرا نهاد . 

امپراتور «تن چی» برادر کوچکترش را جانشین خود ساخته بود. اما ون 
پسر خود او بزرگتر شد. محبت او به اين یک مایل کشت و اورا ولیعهد کرد . 
یس‌از مرگ این امپراتور» نیروهای برادرش به امپراتور جدید تاختند و او وادار 
به خودکشی شد و» درنتیجه» این برادر امپراتور شد. چند خاندان بزرگ که در 
این درگیری برادرزاد: او را یاری کرده بودند» یکسره ازمیسان رفتند و ازین راه 
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نیروی امیراتور افزون شد. 


تمدن وثرهنگ در دورة بنیاد 


آیین بودا درنیمه قرن ششم به ژاین آمد و ماية ایجاد بنیادهای ملی ونظام 
اخلاتی تازه شد. تندیس‌ها و نگاره‌های بودایی» بازیبایی وگیرایی بیمانند » در 
رونق یافتن آیین تازه موثر بود و نیز شاید که نیرومندترین موج هنری را که 
تاریخ ژاین به‌یاد دارد». آغاز کرد. تعالیم بودا چنان قدرت جادویی داشت که 
«شینتو» آیین باستانی ژاين » را دربرابر آن یارای برابری نبود. فرمانروایان 
ژاين قدرت آیین تازه را دریافتند و آنرا به سود خویش درکار آوردند. امپراتور 
«تمو» هرچند بکبار فرامینی در سفارش انجام مراسم و رعایت موازین بودایی 
صادر می‌کرد و می‌خواست ازینراه آرامش و موازنه اجتماعی در کشور خود ایجاد 
کند. رایج‌ترین کتاب تعالیم بودایی درزاپن سوترای فروغ زرین» بود. امپراتور 
«تمو» در سال 1۷۲۱ به همه ایالات فرمان داد تا جانداران را در بند نگه ندارند و 
نیازارند» و نیز در همان سال فرستادکانی به سراسر قلمرو خود روانه ساخت 
تا تعالیم «سوترای فروغ زرین» و «سوترای نینو» «سوترای پادشاهان نیکوکار) 
را برای مردم بیان کنند. او نیازهای بسیار به معابد بودایی داد» معابد تازه 
ساخت و ۰ سرانجام » درسال ۱۸۵ فرمان داد که هرخانواده باید زیارتگاه‌بودایی 
در خانه بسازد و مجسمه بودا را عمراه بامتن تعالیم و نوشته‌های بودایسی در 
آنجا نگهدارد» مردم در این مکان نیایش کنند و نذر و نیاز ونثار نمایند. 

در متن گزیده سوتراهای عمده بودایی که به زبان زاینی برگردانده شسده . 
دربارة «سوترای فرو غ زرین» امده است: 

«در این هنگام چهار سلطان «دوا» (ویسرامانا. دارتاراسترا» ویرودهاکا و 
ویرویاکا). عه همه عهده‌دار حمایت از کشورها و مردم بودایی می‌باشند) و 
دیگران همه باهم به آن مهریانترین سنودهٌ جهان پاسخ دادند : «براستی که 
نیکوسخنی است! براستی که نیکوسخنی است! اکر یادشاهانی باشند عه 
۳ 
هميشه نگهبان آنها خواهیم بود. مربلیه‌ای را که نازل شود و هرنکبتی را که 
برآنها ببارد. ما چهار سلطان «ودا» بی‌اثر خواهیم ساخت. هربیم و ناخوشی را 
ازمیان آنها برخواهيم داشت» زندگیشان را درازتر خواهیم کرد و به آنها سعادت 
آسمانی خواهیم بخشید. آنان به آرزوی دل خواهند رسید و شادی سرشار 
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خواهند یافت. ما همچنین همه سربازان سرزمین ایشان را نیرومند خواهیم 
ساخت ...» 

«بودا چنین پاسخ داد: «اگر پادشاهی این «سوترای فروغ زرین» را بخواند 
و آثرا در سراسر کشورش بگستراند. چهار فایده ازآن وزیران و گماردگ‌انش 
خواهد شد: نخست - وزیران و مأموران او بایکدیگر دوستی و احترام و محبت 
خواهند داشت. دوم - آنان خود را دردل پادشاه جای خواهند داد و همچنین‌طرف 
احترام کاهنان و برهمنان و ممالک بزرگ و کوچک خواهند بود. سوم - آنها 
قانون را محترم خواهند شمرد و به ثروت مادی کمتر توجه خواهند داشت ودرپی 
خواسته و یافته‌های دنیوی نخواهند شد . نام نیک آنها همه‌جا جباری و مورد 
بزرگداشت مردم خواهد بود. چهارم - زندگانیشان دراز و همراه با آرامش و 
شادمانی خواهد شد...» 

باگسترش آیین بودا دراین عصر که به تدبیر و با حمایت امپراتور انجام 
شد» هنرهای بودایی نیز رونق گرفت. معابد مجسمه‌ها و نقاشیهای مانده ازاین 
دوره در استان کنونی نارا و حومهٌ آن گویای این توسعه وپیشرفت است. درین 
میان» بنای برج نمای معبد بودایی «یاکوشی» به‌زیبایی مشهور است. 

گونه معروفی از شعر ژاینی که «تانکا, نامیده می‌شود در این دوره ساخته 
شد. «تانگا» مرکب از بنج خط ۸۵ ۰۷ ۵ ۷ و۷ حجایی است. شعرهای «تانگا»‌ی 
ساختَة چند امپراتور و بزرگان دولت و نیز شاعره‌های درباری در مجموعه‌ها و 
جنگ ‌هایی که بازمانده است ممتاز می‌باشد. شعر «تانکا» با «هایکو» فرق دارد. 
«هایکو» در قرن هفده رواج یافت و از سه خط ۰۵ ۷ وه هجایی ساخته می‌شود. 

درزمینة سیاسی. مرچند که ژاپن از روشهای اداری و قضایی چینی کم و 
بیش آگاه شده بود. اما اين شیوه‌ها را نمی‌شد بتندی درکار آورد زیرا که نظام 
حکومت خاندانها تا دور اصلاحات «تایکا» هنوز برجای بود. تا زمان این 
اصلاحات ء سرکردگان محلی و رسای خاندانها قدرت حکومتی اداری و قضایی 
کامل برمردم خود داشتند. اما پس‌از آن وضع دیگرگون شد. 

در نخستین سال دورة «تایهوع» (۷۰۱) یک قانون اداری (ریوع) و قانون 
کیفری «ریتو) تازه منتشر شد و از سال بعدازآن به اجرا درآمد. این دو قانون را 
قوانین «تایهوء» نامیده‌اند. اين قوانین نظام حکومت» سازمان اداری» مالیات ‏ 
بندی و آیین دادرسی کیفری را مدون نمود. 

متن نخستین این قوانین بازنمانده و آنچه دردست است نسخهة تجدیدنظر 
شده آنها درسال دوم دورة «بوء روع» (۷۱۸) می‌باشد که آنرا حم معمولا بتساهل 
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قتوانین «تایهوء» می‌خوانند. 

نظام اداری که بانخستین قوانین «تایهوء» سال ۷۰۱ بایه‌گذاری شد تانیمهٌ 
قرن نوزده همچنان پای نظری حکومت و ادارةٌ امور عمومی در ژاپن بود. طی‌سال- 
های حکومت خودکامة کشوری و نظامی» شيوء ادارة کشور دستخوش دگرگونی- 
عایی شد. اما همه این فرمانرو ایان ناگزیر می‌دیدند که نظام سلسله مراتب را که 
درسال ۷۰۱ مدون و استوارشده بود» رسماً محترم بشمارند. 

شماری از پژوهندگان تاریخ زاين عقیده دارند که وضم قوانین «تایهوء» یا 
«یوء روء» نمودار و نشانه تثبیت اقتباس فرهنگی ژاين ازچین بود. اما هرچند 
که بخش‌هایی ازین قوانین از متررات حکومت «ته, آنگ» چین گرفته شده بود. 
مهارت دیرین ژاپنی» در سازش دادن مایه‌ها و بنیادهای فراگرفته از مدنیت‌های 
بیگانه با نیازهای ملی و محلی ژاپن را نباید نادیده گرفت. 

برپاية قوانین «یوء روء» ادارة کشور برکانون دربار امپراتور و خانوادة 
پادشاهی نهاده شد. دولت مرکزی دارای دوبخش اصلی بود» یکی بخش امور 
دینی و دیگر بخش امور اداری» و بخش نخست بردومی تقدم داشت. 

«فوجی‌وارا فوبیتو» پسر «کاماتاری» بزرگ و مرد نیرومند این روزگار. در 
وضع و اجرای قوانین «تایهو» سهم بزرگی داشت . 
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دوره نارا (۷۱۰۰-۱/۸۱) 


. اصلاحات «تایهوء» امپراتور ژاپن را در جایگاه رهبری سیاسی واقعی کشور 
استوار ساخت. این تحول نرآورد تدابیر و تلاشها و تنش‌ها و جریانهایی بود که 
تاریخ قرن هفتم ژاپن را برای آيندة این کشور سرنوشت‌ساز نمود و بافت‌سیاسی 
و اجتماعی این سرزمین که در آندوره طرح انداخته شد تا قرن بانزده ماندگار شد 
و مایه‌ها و آثار آن هنوز هم برچاست. 

تحولات سیاسی و اجتماعی قرن هنتم با قانون اساسی هنده ماده‌ای شاهزاده 
«شوء توکو» آغاز شد و با اصلاحات «تایکا» به نقطةٌ اوج رسید و دنیاله آن در 
آغاز قرن هشتم زمینه‌ساز وضع و اجرای قوانین «تایهوء» گردید که هدف و تأثیر 
نهایی آن تمرکز قدرت در دربار و دستگاه امپراشور بسود. و به این مایه درب‌ار 
و درباریان قدرت و شکوه و دستگاه یافتند. از اینرو دوره‌ای از تاریخ ژاپن را که 
با طلوع قرن هشتم آغاز و با بنای پایتخت تازه در «نارا» مشخص گردید. عصر 
آشر افیت نامدده‌اند. 

توسعه و رونق معماری و سایر حنرهای بودایی نیز جلو برجستة دیگر این 
دوره است. 

قوانین «تابهوء» و پایتخت تازه‌ای که در «نارا» به‌الگوی «چه‌آنگ - آن» 
پایتخت چین» میان سالهای ۷۰۸ و ۷۱۲ ساخته و تکمیل شد, دو مظهر برجستء 
این دوره از تاریخ ژاین شناخته می‌شود. 

پایتخت تازه به مقیاس وسیع ۲رء کیلومتر در ۷رء کیلومتر به شکل مربع 
مستطیل که در آن پنج خیابان پهن و راست ونه خیابان باریک» شهر را به‌مناطق 
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تقسیم می‌کرد؛ طراحی شد. کاربردن شیروانی سفالی و رنگ سرخ در خانه‌همای 
مردم طقه ممناز مجاز شناخته شد. این پایتخت نازه جنان شکو همند بود که یک 
شعر «تانکا» دربارة آن سرودند که می‌گفت : بایتخت. نارا, اینک در او ج سعادت 
است؛ چنانکه شکوفه‌های گیلاس در شکوفایی تمام باشند. 

بایتخت تازه برای هفتاد سال مرکز حکومت ماند و هفت امیراتور از آنجا 
فرمانرو آبی کردند. و این عصر را. به نام این یابتخت» دورة نارا نامیده‌اند. این 
شهر در چند کیلومتری غرب شهر کنونی «نارا» بود و اکنون فقط پایه‌های بناهای 
اصلی آن برجا مانده است. 

در پایتخت تازه» «نارا»» مقامی که تا به‌آنروز رئیس روحانی تبار آفتاب بود» 
به‌صورت امیراتوری درآمد که با دستگاه اداری مرکزی و با قدرت مطلق بر سراسر 
کشور فرمان می‌راند. امپراتور زاین اینک براستی پایه و جلوة «فرزند آسمان» 
(تن‌شین) یا «فرمانروای آسمانی» (تنو) را پیدا کرده بود که مشروعیت و حقانیت 
او با نظريه منشور آسمانی و با فرضی؛ حکومت مبننی بر فضیلت و شفقت تأیید 
می‌شد. با اینهمه. امپراتور زاین همچنان به نام فرزند تبار آفتاب و عهده‌دار وظینةٌ 
مقدس رهبری» پایگاه پیشین خود را در جای رعبر بزرگ روحانی و موروثئی‌آیین 
سنتی زژاین» شیننو» نگاهداشت. 

بدینگونه» در عین گرفتن الگوی چینی برای اداره و انتظام کشور و سازمان 
اداری و نظام قضایی» بنیاد معنوی و آیینی حکومت ملی زاین نیز حفظ شد. حنی 
نظام اداری و سیاسی و سازمان حکومتی تازه نیز با وضم يگانة بنیاد و احوال 
حگومت و سنت زاین تطبیق شد. تقسیم سازمان حکومتی دولت مرکزی به دوبخش 
دینی و اداری» نمونه برجسته این تطبیق و تعدیل بود. 

در این دوره استخراج کانهای مس و نقره آغاز گردید و سکه‌حای مسین زده 
شد. و نیز ابزار کشاورزی از فلز ساختند که بر تولید کشاورزی افزود. اما اینن 
ابزارها فقط در زمین‌های مزروعی متعلق به زمامداران و دیوانسالاران به‌کار می- 
رفت. ساخنه‌های دستی هم پیشرفت کرد. در طول بزرگراهها» جاپارحانه‌همایی 
ساخته شد و مأموران دولتی از تسهیلات آن برای سفر و آمد و شد استفاده می- 
کردند. در بخش شمالی «هونشو» «جزیرة اصلی زاین دزهایی ساختند. قیامی 
نیز در جنوب «گیوشو» (جزيرة جنوب غربی ژاپن) روی داد که سرکوب شد. 

با آنکه قدرت سیاسی مرکز تا نواحی دوردست کشور گسترش یافت» درگیری- 
ما و رقابت‌ها میان خاندانهای نیرومند پیرامون امپراتور دنباله پیدا کرد. 


در زک دوره «نار [». عسدرت تا خر در دسمت «فوجیو ار| هو بی‌دو » ۰ تسیر 
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«کاماتاری»» بود. یس از مرگ او یکی از شامزادگان وزیر شد زیرا که چهار پسر 
«فوبی‌تو» همه نوسال بودند. هنگامی که امپراتور «شو - مو» رکه نوة دختری 
«فوبی‌تو» بود) سلطنت یافت» آن چهار پسر «فوجی‌وارا»ه شاهزادة وزیر را به 
خودکشی واداشتند و قدرت را باز یافتند» اما دیر نکشید که هرچهار پسر «فوجی 
وارا»» یکی پس از دیگری» از وبا درگذشتند و یک شاهزادة دیگر و دو روحانی 
بودایی که از چین بازگشته بودند. تصدی امور سیاسی را یافتند. امپراتور «شو 
مو» به‌ترویج آیین بودا همت نهاد و سرانجام نیز پس از ۲۶ سال سلطنت. کناره 
گرفت تا راهب بودابی شود. به‌حمایت این بادشاه بود که معید عظیم «تودایجی» 
در «ناراء ساخته شد» و شعبه‌های آن در هریک از ولایات کشور بنا گردید. در 
«تودایجی» پیکرة برنزی بودای بزرگ به بلندی ۲ر۱ متر و سنگینی حدود ۵۰۰ 
تن» در سال ۷۵۲ ساخته شد. بدینسان قدرت راهبان بودایی» حتی در عارهای 
اداری کشور فزونی گرفت. 

در این میان. یک نو «فوجی‌وارا فوبی‌تو» در تلاش خود برای بازیافتن قدرت 
از دست رفتهٌ خاندانش ناکام ماند. پس از آن» نو دیگر «فوجی‌وارا, که طرف 
اعتماد امپراتور شده بود. بشایستگی بر مردم حکومت کرد. اما بزودی کاهنی به 
نام «دوء کیوع» به قدرت رسید. این کاهن را ملکة پیشین هنگامی که برای بهبود 
او از یک بیماری سخت نیایش می‌کرد» يافته و برکشیده بود. قدرت «دوء کیوء» 
با از میان برداشتن نوه «فوبی‌تو» افزون گشت و او مقام تاه وزبر روحانی را 
یافت. یکسال پس از آن او به کاخ نقل مکان کرد و وزیر بزرگ روحانی خوانده 
شد و عنوان رهبر روحانی را به او دادند. سرانجام». سخن از جانشینی او به 
پادشاهی. درگیری و کشمکش را برانگیخت. اما با مرگ ملکة پیشین که حامی او 
دود قدرت این کاهن رو به‌افول رفت. 

با جلوس امپراتور جدید» نو امپراتور «تن‌چی». که پیوند نزدیک با «فوجی 
وارا» داشت. قدرت به این خاندان بازگشت. 


تمدن و فرهنگ دورة نارا 


در دور نارا آیین بودا بیشتر بملاحظهٌ امنیت کشور و ثبات حکومت وهمچون 
در سال سبزدهم دورة «سمییو ء» (۷۶۱م.) امیراتور «سو ء مو » خرمانی صادر 
کرد که می‌گفت : «ماء با همه نارسایی که داریم؛ مسئولیت حکومت براین کشور را 
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یافته‌ایم. ما تاکنون نتوانسته‌ايم که حکومت خیرخواه خود را بگستریم» وشب 
و روز درگیر احساس کمبودهای خود می‌باشيم. شاهان بیدار دل» از دیرباز . 
هترااو سشی کففگان رز کید افهه بسا هرای کشور واه بای ملت ق 
آورده‌اند. آنان بلایا را از میان برداشتند و خوشی و شادمانی را به مردم ارزانی 
داشتند. راز و رمز حکومت نیکومنش آنان که به نیل به‌این هدفها توانایشان 
ساخت چه بود؛ بتازگی برداشت سالانة غله فراوان نبوده و بارها طاعون درمیان 
ما افتاده است. هراس و بشیمانی دلمان را انباشته است و سخت در تلاشیم تا 
گناکاریمان را جبران کنیم. 

«برای بهره‌مند ساختن همه وجودهای واحد ادراک» و فرایافتن سعادت برای 
همکان بیکسان» در سالهای پیش پیک‌های چایک سوار به زیارتگاههای اتطار 
کشور فرستادیم و بر مقرری این مکانها انزودیم. سال پیش فرمان دادیم که هر 
ایالت باید که یک مجسمه طلا از «بودا شاکیامونی»» به بلندی پنج متر» برپای 
دارد» و نسخه‌ای از «دایهانیا کیوء» (سوترای خرد والا) بنویسد (اين سوترا که 
بوسیلة «عسوان تسانگ» راهب مشهور دورة «ته» آنگ» و در میان سالهای 1۰۰ 
تا ۴ در ششصد مجله به‌چینی برگردانده شد. می‌آموزد که عالم بنابر وحدت دارد 
و همه جهان از یک عنصر است و تمایز میان اصل و پدیده و تصدد در چیزها 
ساختة ذهن نارس بشر می‌باشد.) 

وشن آنتکت قرمای هی تشم که مرنکت از ونان بری بستف کاه هت 
طبقه به‌احترام و اکرام بریا دارد و از سوترای فروغ زرین و از سوترای نیلوفر 
قانون معجزه‌آسا نسخه‌ای نوشته دارد. همچنین در نظر داریم که نسخه‌های 
محصوصی از سوترای فروغ زرین را با حروف طلا بنویسیم و متضی از آن به 
هریک از این پرستشگاهها بدهیم. اراد ما اینست که قانون مقدس رونق گیرد. 
و جاوید بماند.... 

«شما والیان و ملوک باید که در انجام وظاینتان اهتمام ورزید» و خود را 
صافی سازید. صدق خود را به دنیای بالا نشان دهید تا آسمان یار ونگهدارتان 
ثِ" 

اش که مرحم الیو انفیه تتات غاتر ماو ید نی : 

بدینسان ثروت و قدرت کشور برای ساختن معابد و کارهای مجسمه‌سازان و 
عنرمندان بودایی صرف شد. جند راهب بزرگ بودایی فرقه‌های خود را بنیاد 
کردند. معابد بسیار ساخته شد که جندین بنا از آن به‌زیبایی ممتاز است. رقایت 
مان دستگاه بودایی و حکومت نیز از همین دوره نمایان است. گاه راهبی درتبلیخ 
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و جلب نظر مردم پیش می‌رفت و دولت در سرکوب او می‌کوشید. بعضی راهبان 
هم با پرداختن به کارهای عام‌المنفعه» مرمت جاده‌ها و پل‌ها و آبیاری و مانند آن 
با مردم نزدیک می‌شدند. در میان فرمانروایان ایندوره ملکه «کوء میوء» همسر 
امپراتور «شوء موه معتقد متعهد آیین بودا بود» یک پرورشگاه برای یتیمان ویک 
بناهگاه برای نیازمندان ساخت که اینها بعداً در ادارة معاید بودایی در آمد. 

در این دوره سلسلهةٌ «ته, آنگ» در چین سعادت روزافزون یافت و پایتخت آن؛ 
«جه‌آنگ - آن» در جهان نامور شد. فرهنگ ارویا از راه آسیا به چین راه‌یافت 
و از آنجا به ژاين رسید. پس, فرهنگ دورء «نارا» تأثیرهای نرهنگ اروپایی و 
جینی را آميخته دارد. نمونة این تأثیر در معماری معید «توء شوء دای» پیداست. 

در «شوء سوء - این». بنای خزانه‌ای که بخشی از معبد «توء دای» (توء دای 
جی) در «نارا» می‌باشد چیزهایی نگهداری می‌شود که از امپراتور «شوء مو» باز 
مانده است. در دورءٌ این امیراتور فرهنگ «نارا» در اوج شکو همندی بود. درمیان 
آثار این گنجینه ظرنهای طلاء نقرهء لاک‌کاری» بلور و شيشه. پارچه‌های نفیس. 
فرش‌ها و سازهای موسیقی یافت می‌شود که بسیاری از آنها از چین و حند وایران 
آمده است. 

ساختمان خزانة «شوعء سوء - این» جنانست که کنحنه آنرا خود بخود 
خشک و محفوظ نگاه می‌دارد. هر دیوار این ینا از تخته باریکه‌هایی ساخته شده 
است که بطور افقی از محاذی کف نتالار تا لبهٌ بام کار گذاشته‌اند. در نصل‌هایی 
که هوا خشک است. توفالها خشک و جمع می‌شود و میان توفالها درز پدید می- 
آید و از این شکافها هوای خشک و تازه به درون تالار راه می‌یابد. اما درهوای 
مرطوب, توفنالها نم می‌کشد و پهن می‌شود و درزها به‌هم می‌آید و. در نتیجه» از 
آمدن هوای مرطوب به تالار جلو می‌گیرد. 

ادبیات ژاین نیز به تأشر ادبیات جچین پیشرفت کرد. «کوجی‌کی» و «نیهون 
شوکی» در این دوره نوشته شد. در مقدمهٌ «کوجی‌کی». نوشته سال ۰۷۱۲ چنین 
آمده است: ۱ 

«در آغاز که اجسام و اجرام پدید آمد» هنوز نه شکلی گرفته و نه روحی درآن 
دمیده بود» نه نامی داشت و نه حرکتی. که می‌داند که آن ماده به چه هیأت بود؟ 
اما آنگاه که آسمان و زمین از هم باز شدند» نخست سه فرشته در وجود آمدند. 
نرینه و مادینة آفریدگان ازینجا آغاز شد. این دو آفريدة با روح (ایزاناشی و 
ابزانامی) نیاگان همه مردمانند...» 


«کوجی‌کی» ۳ تاریخ مدیم ژاین دسر زد جوم از آفردنخش آسمان و زمس آغاز هر مب 


رف 


شود و به فرمانروایی ملکه «سویی‌کو» پایان می‌گیرد. 
قدیم‌ترین کتاب شعر زاین به‌نام «مانیو - شو» (مجموعه برگهای بیشمار) 
نیز در این دوره ساخته شد. در این کتاب نمونه‌های گوناگون شعرء از شیوة رایج 
«و اکا» با «تانکا» (مقطعة کوناه) گرفته تا «جوع کا» (شعر دلند). رسه دوع کا» (سعر 
ینج بارة ۵ ۷ ۷ ۵ ۷ و ۷ حجایی) و دیگر انواع شعرء آمده است. ان جنگ 
حدود 2۵۰۰ قطعه شعر در بر دارد که از اولخر قرن جهارم تا زمان تألیف کتاب 
سرو ده شده ات2 و گوینده آنها از همه فقشر های اجتماع بوده‌اند, از امیراتور 
مانند داهن آمیر اتور و صئب زتحانی طحعت , باد و خبال دار سفرگرده» بینوابی و 
ناداری حال عشق » اندو ه؛ شادی» رنحج و دیگر مابه‌ها. سعر زدر از باد فرزندان 
جدا مانده می‌گوید: 
هنگامی که خربزه می‌خورم؛ 
فرزندانم را به‌یاد می آرم. 
چون بلوط می‌خورم» 
آنها را باز بیشتر به‌یاد می آرم» 
ای ی ی و۱ 
نمی‌تو انم ارام یخو ابم 
پس از این (جو ۶ کا) (سعر بلند) کت «تانکا» (قطعة کوناه) اضذه استک 4 
به چه کارم می‌آید 
سیم و زر و جواهر؟ 
وروی ماما که ارکو ری 
نمونهة زیر از سوز فراق حکایت دارد» 
همچنانکه جشم به راه تو دارم 
دلم از شوق و ارزو لبریز است» 
باد پاییزی می‌وزد - 
گوبی توبی 
که ينجرء نثی اناقم را می‌گشابی. 
ویژگی عمده همه این شعر ها بیان صادق و لحن گرا و مردانه ات اسجق 


وف 


سروده‌ها تأثیر بسیار برشاعران یعدی داشت. هم «تانگا» و هم «جوء عا» را «واکا» 
(شعر ژاینی) می‌خوانند» اما مواکا» بیشتر به معنی «تانکا» گرفته می‌شود زیرا که 
از قرن هشتم این‌گونه شعر بیش از همه سروده شده است. 
«مانیوشو» در احساس و عمق زاینی است زرا که به زاینی سروده شده‌است. 

اما از آنجا که زبان ژاینی هنوز خط نداشت. آنرا به جینی نوشتند. بعضی از 
نشانه‌های چینی برای رساندن منهوم آن در شعرها آمده. اما بعضی دیگر برای 
نشاندادن صداهای زبان زاینی به‌کار رفته است. از اینرونوشتة «مانیوشو» هرچند 
که چینی می‌نماید. در واقع یک اثر زاینی است که به تنها خطی که سرابندگان به 
آن آشنا بودند» نگاشته شده است: 

اسب سیاه من 

می‌تازد. 

تا دوردست آمده‌م» 

و قصر دلدارم را 

زیر آسمانهای دور برجای نهاده‌ام . 

آه» ای برگهای زرد 

که بر دامنة خزان‌زده می‌ریزد. 

یک چند بر درختان بپایید 

و چرخ‌زنان فرود نیایید 

تام که مض فراعت 


4 


2۵ 
به و ۵ 9 


دورهُ هیان (۱۸۵ ۱ - ۷۹۴) 


دور نخست هیان (۰)۷۹-۱۱۰۸ توسعهٌ نمدن بودایی 


دور «هیان» درسال ۷۹۶ آغاز شد. هنگامی که امیراتور «کامو» پایتخت 
حور او عتارم مه رکاگایر کان و سس کی مت کردتا عکرعت و خاش 
قدرت فزايندة آیین بودا و نفوذ بنیادهای مذهبی در دربار کنار دارد. عرچند که 
دشواریهای بارآمده. ازرقابت و درگیری خاندانهای نیرومند برجای بود. «کیوتو» 
بیش‌از یکهزار سال پایتخت زاپن ماند. تاکه در آغاز عصر تجدد ژاپن در سال 
۸ مرکز حکومت به توکیو انتقال یافت. 

پایتخت نازه که «هیان- کیوء» (پایتخت صلح و آرامش) نام گرفت . 
همچنانکه «نارا». به الگوی پایتخت سلسلة «نه. آنگ» جین در «چه‌آنگ- آن» 
ساخته شد. این پایتخت به شکل مربع مستطیلی با درازای هره کیلومتر ازشمال 
به جنوب و پهنای ۰رة کیلومتر ازشرق به غرب. با خیابانهای پهن و راست که 
شهر را به مربع‌های قرینه تقسیم می‌کند. طرح شد. در مرکز شمالی شهر 
محدوده‌ای به درازای را کیلومتر و پهنای ۲را کیلومتر ساختمانها و محوطةٌ 
کاخ امپراتور» بناهای مسکونی دیگر» تالارهای پذیرایی و ساختمانهای دولتی 
بود. اما براثر دشواریهای اقتصادی» بنای بایتخت جنانکه طرح شده بود پیش 
نرفت . 

پیش‌از ساختن پایتخت تازه. امپراتور «کامو» محدودیتی برای بنای معاید 
جدید وضع نمود نا از افزایش قدرت دستگاه مذهبی و راهبان جلوگیرد.بااینهمه. 


۵ ۵ 


بودایی پوشیده شد و نفوذ و نبروی کاهنان مبارز و راهبان ستیزه‌جو مایه هراس 


حکومت نود . 
جر جر زد 


در آغاز فرن هشنم قیام وحشیان «ثه‌زو». از تیره‌ای که اکنون «آینو»خو انده 
می‌شوند» در شمال زاپن» امپراتور را واداشت تا سپاهی به‌سرکوبی آنها 
بفرستد. بادگانها و بایگاههای نظامی درجاهای مختلف ساخته شد. اما «آینو»‌ها 
همچنان سرکشی می‌کردند و تهاجمات فراوان آنها به نواحی جنوبی ادامه داشت. 
امیراتور «کامو» ناجار درهمان گیر و دار ساختن پایتخت تازه» سیاهی را بسه 
جنگ آنها فرستاد. فرماندة این سیاه سیب بی- نایب شوگون»» یعنی 
«سیهسالار سرکویگر وحشیان» لقب داشت. پس‌از دوبار شکست » لشکرکشی 
سوم به پیروزی انجامید و قدرت و حاکمیت امپراتور به شرق و شمال زاین 
گسترشی یافت : 

در زمدنه اقتصاد و ادارة کشور. قوانین اداری و کیفری «تایهوء» هه در 
سالهای ۲ ۷۰۱-۷۰ وضع شد و از اصلاحات «نایکا» مایه گرفته بود. در همان 
دورة «نارا» هم خوب اجرا نمی‌شد. دردورة «هیان» زمین‌هایی که از سوی دربار 
و به‌امانت به کشاورزان واگذار می‌شد و انتفاع از آن به پسرانشان هم به ارث 
می‌رسید» به ملکیت زارعان داده شد تا کشت و زرع تشویق شود. اما کشاورزان 
زمین‌های اربابی ۰ ازفشار مالیات» اراضی را رها می‌کردند و می‌گریختند . دراین 
میان طبقه ممتاز ونیز معابد باتصرف این زمین‌ها صاحب املاک وسیع شدند. 
در دورة «نارا» تنها اراضی متعلق به معابد و بنیادهای مذهبی از مالیات مصاف 
بود. دردورء «هیان» اراضی باامتیاز معافیت ازمالیات به اعضای خاندان‌امپراتور 
مقریان درگاه و بزرگان دولت بخشیده شد. درنتیجه. املاک معاف ازمالیات و 
متعلق به طبقه ممتاز و اعیان انزایش یافت. 

آغاز قرن نهم شاهد دگرگونیهای مهمی دروضع آیین بودا در ژاین بود. دو 
روحانی دانشمند و برجسته پس‌از تحصیل در جچین به زاين بازگشتند. یکی 
ازیندو به‌نام «سایچوع» در معبد «انریاکو» درکوه «هی‌یی» در شمال شرق«کیوتو» 
اتامت گزید. او در آنجا فرقة «تندای» را بنیاد کرد» و این فرقه» تازه برفرقه‌های 
ششگانه که از دور «نارا» رسمی شناخته شده بود» افزوده گشت . اندیشه و 
اعتقاد فرقة «تندای» برمحور این نظریه است که وجود و حقیقت مطلق یکی بیش 


۹ 


دیست وان درعریدیده‌ای در جهان نهفته و جاگیر است وهروجود ونمود درو اقع 
پرتوی از حقیقت بکانه ثابت و هستی کل است: عالم بنابر وحدت دارد و 
کثرت‌ها نمادین و بنداریست: 

عالم افسرده است و نام او جماد 

امد افسرده‌ی ود » ای اوستاد 
باش تا خورشید حشر آید عیان 
(مئنوی» دفتر ۲ نی» بیت ۱۰۰۸) 

«سایجوع» می‌گفت که هرکس که یه تعالیم «سوترای نیلوفر مقدس» رفتار 
کند» بس‌از مرگ به بهشت خواهد رفت. ابن نظربه با مخالفت کاهنان فرقه‌های 
«نارا» (شش فرقه پیشدن) روبرو شد» که می‌گفتند نقط بهتردن و برگزیده - 
ترین مردم به بهشت توانند رفت. باآنکه کار «سایچوع» بالاگرفت . اما فرقه او 
پس‌از مرگش رسمی شناخته شد و بعدها عنوان والای «دنگیوء دایشی» (معلم 
بزره) راء از راه تجلیل. به او دادند. روحانی و دانشمند برجست؛ دیگر 
«کوع کای» بود که در معبد «کن‌گوء بو» در کوه «کوء یا, در جنوب ناحیه‌دیاماتو» 
اقامت گزید و در آنجا فرقهة «شین‌گون» را بنیاد نهاد. به اعتقاد او, کائنات همه 
جلوه‌ایست ازیک حقیقت که به دوصورت نمودار می‌شود» جوهری و عرضی . 
عالم هستی پراز مواد و عناصری است که همه جیز از آنها ساخته شده است . 
پس, در نهایت امر.» بودا و مردم یکی می‌باشند و جزء همان حقیقت واحدند . 
«کوء کای» می‌گفت که هرکس» حتی در این زندگی و درحال حیات » می‌تواند به 
بهشت برود» و این عنکامی است که او بتواند با قراردادن دستهایش به وضع 
دستهای بودا و تگرار ذکر تعالیم و حقایق بوداء خود را بهحال آرامش روحسی 
درآورد. «کوء کای» اوراد و افسونی برای دور ماندن از بیماری و بلایای طبیعی 
دریناه برکت بودا» بهه‌ردم داد: او مورد اعتقاد و محبوک مردم طق ممتاز واعیان 
بود و لقب والای «کوء بوء دایشی» را به‌او دادند. 

دراین دوره تعالیم بودا به‌طور کسترده به میان مردم راه نیافته بود زیراکه 
فهم آن برای مردم هنوزدشوار بود. 


دمک 


نک سدء میانی دور «هبان». سالهای ۷ تا ۱۰۱۸ ۰ را عصر قدرت و 
شوکت فرمانرو ابان «فوجی‌و ارا» دانستاند. دراین یک هرن » سباست وحکومت 


۷ 


فو یه مدای وا خر انگان. مارا کانااری» از فستاترگاران 
اصلاحات «تایگا»». بود. «فوجی‌وارا یوشی فوسا» توانست بر خاندانهای رقیب 
پیروز شود و با ازدواج مصلحتی . بیوند نزدیک با امپراتور بیدا کند وسرانجام 
نایب السلطنة او شود. یس‌از «یوشی فوسا». برادرزاده‌اش به‌قدرت رسید ومقام 
«کامیاکو» (صدراعظم یا صاحبدیوان) را یافت. امپراتور «اودا». یکی‌از معدود 
امیراتورانی که ازسوی مادر با خاندان «فوجی وارا» پیوند نداشت. ترجیح داد 
که از رایزنی و رهنمود دانشمند بسرجسته‌ای به نام سوکاوارا میچی زانه» 
بهره‌مند باشد. «میچی زانه» از خانواده‌ای قدیمی اما نه چندان نیرومند» و در 
انشاء و شعر و خط نویسی و مطالعات وعلوم چینی ممتاز بود. دراین میان با 
کناره‌گیری امیراتور «اودا». شاهزاده‌ای جوان جانشین او شد. امپراتور پیشین 
یکی‌از افراد نوسال خاندان «فوجی‌وارا» را وزیردست چپ و میچی زانه» را وزیر 
دست راست کرد تاازقدرت «فوجی وارا», بکاهد. بزرگان «نوجی‌وارا» آزین تدبیر 
و انتصاب ناخشنود بودند و باکوشش آنان دوسال بیشتر نشد که «میچی‌زانه» 
به مقامی در «کیوء شو» ۰ جزيرة جنوب غربی ژأپن» منصوب و درواقم ازپایتخت 
و مرکز قدرت رانده شد. امیراتور جوان به خاندان «فوجی وارا» اعتماد کرده و 
ندانسته بود که آنها علیه «میجی‌زانه» زمینه‌جینی می‌کنند . میچی‌زانه پس‌از 
بکسال در اندوه و افسردگی درگذشت . 

اندکی پس‌از مرگ «میچی زانه» صاعته در کاخ امپراتور گرفت» بارانهای 
سیل‌آسا و طولانی بسبار آمد» آنش سوزیهای فراوان شد و چندین کس ازبزرگان 
مردند. این بلایا را انتقام روح آزردةٌ «میچی‌زانه» انگاشتند و امپراتور فرمانی 
صادر کرد و اوراء باآنکه مرده بود» به منزلت و پایگاه پیشین بازگمارد. اما 
بلایای طبیعی دنباله پیدا کرد. پس در چند جا نیایشگاههای «شینتو» به نام 
«میجی زانه» ساخته و اورا به بای قدیسان و مقام «خدای دانش و خطاطی» 
شناختند و لقب «تن جین» (خدای آسمانی) را به او دادند. دانش‌آموزان ژاینی 
گامی به نیایشگاه وقف شده برای «تن جین» می‌روند تا برای قبولی خود در 
امتشحانات دعا کنند. 

قمص هه تکفا ای را فیست مر داعت و تکام کهتر وان عون 
می‌شد یک شعر «تانکا» (شعر پنج پارة سی وینج حجایی) برای درخت الوی 
باغچه اش ساخت که می‌گوید: 

عنگامی که نسیم شرق می‌وزد 
عطر شکوفه‌هایت را به‌دست باد بسپار 


۸ 


تابه مشام جانم برساند. 
این را در بهاران ازیاد مبر 
گرچه من دیگر درمیان نباشم. 
ازینروست که در محوطٌ همه نیایشگاههای «تن جین» درختهای آلو 
کاشتهاند. 
قدرت در دربار «کیوتو» تا قرن دوازدهم دردست خاندان «فوجی وارا» بود. 
. آنها رفته رفته دارای املاک بیشتر و وسیع‌تر شدند و ازاین‌راه بنیه و نفوذ 
مالی عظیم فیز یافتند. دورة طلایی اینان در اوایل قرن یازده بود که «فوجی‌وارا 
میچی ناگا» در مقام نایب‌السلطنه. و نوة «دختری) او امپراتور بود. درین‌هنگام 
خانواده‌ای دیگر چنان نیرومند نبود که اورا نگران مبارزه و رقابت سازد وتقریبا 
همه بزرگان دربار از پاران و نزدیکان «میچی ناگا» بودند. او به قدرت و جاه 
خویش می‌بالید و در شعری خودرا «سرور آفاق» به درخشندگی ماه تمام» وصف 
کرد . 
خاندان «فوجی وارا» باساخت ویرداخت دوبارة فرهنک گرفته شده از چین» 
تمدنی درخشان در «کیونو» بارآوردند. آنها تاآنجا که می‌شد تماس خود را با 
بقیه کشور بریدند و خواستند تا درفرهنگ وهنر دنیایی بازیبایی ناب وبکمال 
در محیط خود بسازند. توجه آنها به‌حال وکار ولایات جز وصول مرتب درآمد و 
مالیاتها نبود. 
در ولایات هم رویدادهایی درحال تکوین بود. در اوایل قرن دهم یکی‌ازسران 
محلی شرق ژاپن به‌نام «تایرا ماساکادو» بیش‌از هشت ولایت شرقی را یکچند 
زیرفرمان آورد و تا آنجا پیش رفت که خود را «امپراتور تازه» ژاپن خواند. در 
همین احوال یکی‌از رانده شدگان خاندان «فوجی وارا» نیز» به نام «سومیتوموء 
به راهزنی دریایی در دریای ژاپن پرداخت و راه آبی را که به پایتخت می‌پیوست 
به خطر انداخت. هرچند که این دو شورشی کمی بس‌از سال ۹4۰ به دست 
سران محلی سرکوب شدند» اما سرکشی آنها هشداری بود برای دربار که اگر 
می‌خواهد قدرت را نگهدارد نباید که به‌کار ولایات بی‌اعتنا بماند. 


دوره دوم «هیان» (۱۱۵۸-۱۱۸۰) 
برآمدن رزمندگان 
قرن دوازده دور دگرگونی عظیم در ژاپن بود. درباریان «هیان» قرنها بود 
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که از حکومت درست و رسیدگی به ولایات غفلت ورزیده و گذاشته بودند که 
اختبار کارها درهمه‌جا به دست امیران محلی بیفتد» سرکردگانی‌که سلاح‌برداشته 
وطبقه رزمنده حرفه‌ای را ساخته بودند. درميانة قرن دوازده » درباریان از ادارة 
کار خود در بایتخت نیز ناتوان می‌نمودند. روزگاری که بزرگان درگاه و اشراف 
را کاری دیگر جز شعرخوانی و قافیه سرایی نبود. گذشته بود. رزمندگان‌سلاح‌دار 
«تایرا» و «میناموتو» را هرجا در خیابانهای «کیوتو» می‌شد دید» و درگیریه‌ای 
روزافزون میان جناحهای رقیب درباری و سامورایی مردم را نگران و گریزان 
می‌داشت . 

تا آنگاه که لداره و حکومت پایتخت بسامان بود» فرمانرولیان «فوجی‌واراه 
جندان توجهی به کار و حال دیگر نواحی کشور نشان نمی‌دادند. مقامهای عالی 
دربار دراختیار کسان خانوادة «فوجی‌وارا, بود و دیگران به‌این مراتب راه 
نداشتند. انراد خانواده‌های دیگر مشاغل و مقامات ولایتشی را می‌گرفتند و 
تلاششان همه آن بود که از درآمد مالیاتها کیسهٌ خودرا انباشته کنند. در مبارزه 
یا بزهکاری تدبیر جدی نمی‌شد ۰ و ازینرو قانون شکنی و بی‌نظمی رواج یافت و 
مردم ناچار شدند که خود دریی چاره برآیند و راهی برای حفظ خویش بجویند. 
توانگران» نگهبان و سلاحدار به‌کار گرفتند ویدید آمدن اینان آغاز پیدایی 
سامورایی» رزمندگان معروف قرون میانهُ ژاین» بود. از میان این شمشیرزنان 
مردان توانایی بدید آمدند که دسته‌ها و گروههای رزمنده وعیار به رهبری حود 
تشکیل دادند و یعضی ازاین گروه‌ها جنان نیرو یافتند که می‌توانستند خواست 
و اراد دربار و حکومت «فوجی‌وارا» را ندیده بگیرند. این‌ان رفته رفته کشت و 
محصول زمین‌های «فوجی‌وارا» را تصرف کردند و بااين کار زمینه را برای 
سریرداشتن دیگر خاندانهای مدعی حکومت و جوبای نام که از سلطه و انحصار 
قدرت «فوجی‌و ارا, ناخشنود بودند» آماده ساختند. 

دربار با اجیر گرفتن سرباز و جنگجو کوشید تا مدعیان را سرکوب کند . 
جنگ و ستیز میان جناحها ودسته‌ها گسترده‌تر و فزونتر شد » تا که سرانجام 
همه این مبارزان در دو سیاه بزرگ جمع شدند و دریرایر هم در آمدند: بکی‌سیاه 
خانندان «میناموتو» «يا ء به تلفظ چینی این وازه. «گنرجی») و دیگر خاندان 
«تابرا» با (رهی- که») . 

مرکز قدرت خاندان «میناموتو» به سرکردگی «یوشی تومو»» در دشت خاوری 
و نزدیک توکیو کنونی بود و کانون قدرت «کی‌یوموری» رهبر خاندان «تایرا» » 
در باختر ژاین. چون «میناموتو» ۰ به‌درخواست دربار . شورشی را که در شمال 
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«هونشو»» جزیره اصلی ژاین» برخاسته بود. فرونشاند» به آنها امتیاز ورود به 
کاخ امپراتور داده شد. 

در سال ۱۱۹۱ با درگذشت امیراتور منزوی بنام «تویا» که بزرگ خاندان 
امپراتوری بود. مبارزه میان دویسر او» یکی امیراتور پیشین به نام «سوتوکو» 
و دیگر فرماتروای کنونی به نام «گوشیراکاو» پیش آمد. گروه بندی در دربار 
آغاز شد و اعضای رقیب خاندان «فوجی‌وارا» و نیز ساموراییهای سرای «تایرا» 
و سرای «میناموتو» درپشت بکی‌ازین دو مدعی صف کشیدند و خواستند تسا 
دعوای پادشاهی را وسیلة نشاندادن کینه‌های دیرینه و دشمنی‌های گسترده خود 
سازند. دویرادر از خاندان «فوجی‌و ارا» » یکی خود و بارانش را به امیراتور 
وابسته» و دیگری در سایة حمایت فرمانروای پیشین پناه گرفته بود. دستَه 
وابسته به‌امپراتور «میناموتو پوشی نومو» و «تایرا- نو گییو موری» را باخود 
همراه ساخت» و دستة رقیب نیز هواداری کسان دیگری ازین دو خاندان را فراهم 
آورد. این گروه دوم دریک شبیخون و نبرد کوتاه به‌آسانی درهم شکسته شد 
و دریی آن» امپراتور پیشین به‌گوشه دوردستی تبعید شد و صوادارانش همه 
اعدام شدند. بدینسان» آشوب داخلی که به واقعة «هوگن» معروف است به‌پایان 
آمد (۱۱۵۱ م.) 

واقع «هوگن» برادر را به جان برادر انداخت و پسر را به جان پسر.هرچند 
که کار این درگیری در جنگی یک شبه یکسره شد. این رویداد اهمیت تاریخی 
بسیار دارد زیرا که رهبری کشور را بطور قاطع از درباریان «کیوتو» به امیران 
و سلاحداران ایالتی منتقل کرد. اين امیران هنوز در میان خود شقاق و افتراق 
بسیار داشتند و حتی درجنگ «هوکن» هم به‌اتحاد رفتار نکرده بودند. بااینهمه. 
روشن بود که دورءة نرمانروایی و تسلط دربار و درباریان به پایان آمده و دور 
حکومت سامورایی فرا رسیده است. سامورایی دیگر سرباز اجیر نجبای «هیان» 
نیود» و به خواست و ارادة خود عمل می‌کرد. 

درپی این جنگ مقامهای عالی درباری به «میناموتو پیوشی تومو» و «تایرا 
نو گی‌یوموری» داده شد» اما «یوشی تومو» مقامی پایین‌تر از «کی‌یوموری» 
بافت و ناخشنود ماند. 

هردو خاندان «میناموتو» و «تایرا, از امپراتوران دورة نخست «هیان» 
نسب داشتند» اما در گذر دوترن هریک در ولایت و قلمرو نفوذ خود حست‌قدرتی 
برپایه مراتب لشکری به نام «آیین اسب و کمان» ساخته و دربرابر حکومت 
دربار و اشراف برخاسته بودند. این روح استقلال طلبی در رزمندگان«میناموتو» 
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که فاصلة اقلیمی و احساسی زیادتری با دربار «کیوتو» داشتند» بیشتر بود. 

سه سال پس‌از واقعهٌ «موگن». جنگ دیگری در «کیوتو» درگرفت . اینبار 
دوطرف پیکار» آشکارا, یکی «تایرا» و دیگری میناموتو» بودند. از موجبات 
اصلی نبرد «هی جی» (که این جنگ بعدا جنین نام گرفت)» ناخشنودی «مینا ب 
موتو یوشی تومو» ازین بود که پس‌از جنگ «هوکن» . متحد او» «تایرا کی بو 
موری»» خلعت و انعام بیشتری از دربار گرفته بود. دراین میان چون دوتن دیگر 
از امیران «فوجی وارا» باهم به‌رقابت افتادند» خود و بارانشان پیرامون «یوشی- 
تومو» و «کی‌یوموری» موضع گرفتند. در سال ۱۱۵۹ «یوشی توموء» با اتحاد با 
یک وزیر «فوجی وارا» که او حم از نرسیدن به پایگاه دلخواه در دربار ناخرسند 
بود» غیبت «کی‌یوموری» در پایتخت را فرصت شمرد و خواست تا دستگاه و 
مقامات دربار را دراختیار خود ویارانش گیرد. 

«کی‌یوموری» و نیروهای «تایرا»ه بشتاب به پایتخت برگشتند. نبرد میان‌دو 
خاندان نظامی عمده ژاین ناگزیر بود» اما پیش‌از شروع جنگ . «تایرا» توانست 
فرار امپراتور را زمینه چینی کند و او باتغییر چهره به صورت یک ندیمه از 
سلطهُ «میناموتو» به اردوی «تایرا» گریخت. این کار برای توجیه جانب «تایرا» 
افتح امس ام موی سا ی کار اه ماز توت 
وخود دارای اختیار و قدرت چندان نبود. طرفهای درگیر کشمکش‌های بزرگ 
داخلی در تاریخ ژاین حمه کوشیده‌اند که عملیات خود را » حتی وقتی که براستی 
به شهوت قدرت و جاه‌طلبی یا به طمع مال و غنیمت جنگی درکار امده‌اند» باادعا 
و تأکید اینکه آنرا بسرای امیراتور انجام می‌دهند» توجیه کنند. درمورد نبرد 
«هی‌جی» که در «کیوتو» روی داد. حضور امیراتور در اردوی «تایرا» خودبخود 
گواه حق به‌جانبی اینان می‌بود. 

چون این دو جناح در نبرد «هی جی» درگیر شدند (۱۱۵۹ م.) گروه «مینا - 
موتو یوشی تومو» شکست خورد» خود او کشته شد وحمهٌ مردم خاندان «مینا 
موتو» جز بچه‌هاء اعدام شدند. 

اینبار «تایرا, پیروزی نظامی بزرگی یافت و فرمانروای تازء ژاپن شد. یک 
مثل کنایه‌دار زاینی می‌گوید: «کسانیکه می‌برند» لشکر امیراتوراند» اماآنهائی‌که 
می‌بازند» شورشیند.» 

خاندان «تایراه بیش‌از بیست سال بر ژاین حکومت راند. روزگار اعتلای 
آنها و باز درگرفتن زد وخورد با خاندان «میناموتو» در دمة ۰۱۱۸۰ که اینبار کار 
«تایرا» را تمام کرد در یکی از نخستین داستانهای رزمی قرون میانه ژاپن به‌نام 


۲ 


«هی‌که مونوگاتاری» یا داستان «هی‌که» (نام دیگر «تایرا») بروشنی آمده است. 
این کتاب که حدود ۰۰ ۱ ۷۰ سال یپس‌از این رویداد نوشته شده است , خاندان 
«تایرا» را حمجون ستارگان پرشتابی نشان می‌دهد که خوش درخشید اما بس‌از 
برشدن به اوج» به‌کام خاموشی و نابودی افتاد. 

پیروزی «تایرا, کشتار بسیار درپی داشت و امیران پیروز خواستند تا 
دشمنان گذشته و آینده را هرچه زودتر نابود کنند. «یوشی تومو» رهبر «مینا- 
موتو» به دست یکی از پاران خائن خود کشته شد. 

هنگام شکست «هی‌جی» «میناموتو یوریتومو»» پسر ارشد «یوشی توموء 
و وارث خاندان «میناموتو». سبزده سال داشت. باآنکه بسیاری از مردان«تایرا» 
رآی به قتل او دادند» «یوریتومو» باتلاش مادرش و باری راهبه‌ای ازمرگ نجات 
یافت و به خاندان «موء جوءء» در «ایزو». ایالت «شیزوتوکا» سپرده شد تاراهب 
شود. تاریخ ثابت کرد عه این کار اشتباه بزرگ خاندان «تایرا» بود و به‌نایودی 
ات 
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همزمان بااین آشوب و درگیری» بافت حکومتی ژاپن در جریان دگرگونی 
بنیادی بود. دیرزمانی بود که خاندان «فوجی وارا, تدرت و حکومت واقعی بر 
کشور را دردست داشتند. اختیاراتی که بظاهر برای دستگاه سلطنت مانده بود 
بیشتر بوسیلة «امپراتور کناره‌گرفته» به‌کار برده می‌شد که او دستگاه و دربار 
ویزة خود داشت که از سازمان اداری رسمی امیراتوری و نیز از دستگاه حکومتی 
حاندان مسلط «فوجی وارا» جدا بود. رویة کناره گرفتن امیراتوران پس‌از مدت 
کوتاه تصدی نیز در اصل تدییری بود که از آنراه قدرت واقعی در دربار هميشه 
با دیوانسالاران «فوجی واراء باشد. 

اما نشانه‌های سستی دراین نظام حکومتی رفته رفته آشکار شده بود. در 
سال ۱۱ درگیری کوتاهی میان جناحهای رقیب در دربار که هرکدام بیخردانه 
گروهی از رزمندگان را به حمایت خود به میدان کشانده بود» افشق دگرگونی را 
نمودار ساخت و پیدا آمد که عمر حکومت اشراف به بایان نزدیک است . 
بتباموز آتت‌ها که ففنر مان ونسله حساط آمراف سر راعش و بر مه ند 
اینک آماده می‌شدند تا کارها را خود به دست گیرند» هرجند که امپراتور به 
رانا عانگاه آشسمافتیی: مه ععام کسسی, که ففاه هه آلهته آفتاب ی سا 
همچنان بالاترین مرجع قدرت می‌ماند. 
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فرمانروایان «فوجی‌وارا»» در آغاز» سامورایی‌هارا چون نگهبان و سرب‌از 
مزدیگیر به خدمت خود آوردند. اما با پیشامد جنگ سران «فوجی‌وارا» ترس 
و ضعف و بی‌کفایتی از خود نشاندادند و این موجب شد که سامورایی‌ها آنائر | 
ناجیز شمارند و سرانجام نیز برآنها مسلط شوند. 

پس‌از سرنگون شدن میناموتو». سران «تایرا», در «کیوتو» ماندند و کاخ 
خاندان «نوجی‌وارا» را دراختیار گرفتند. جندی نگذشت که امیراتور ناگزیر شد 
«تایرا- نو کی یوموری» را به صدراعظمی بردارد. «کی‌یوموری» باانکه 
سیاستمداری توانا و رزمنده‌ای خوب بود» در کار حکومت برکشور توفیق نیافت. 
او بنداشت که دنبال کردن شيوء کار فرمانروایان «فوجی وارا» آسانتر است » و 
ازین‌رو رسم و راه «تایرا», همانند سنت حکومت «فوجی و ارا» شد. دختر «کی بو 
موری» همسر امپراتور و ملک ژاین شد و سپس نو او به پادشاهی رسید. غرور 
جنان درسر «تایرا» افتاده بود که همان خودرا بزرگ می‌دانستند وبرای هیی‌کس 
جز خود و بستگان خویش ارزشی نمی‌شناختند. 

«کی‌بوموری» نارضایی مردم را از «فوجی‌وارا» فرصت شمرد و قدرت را به 
جنگ آورد» اما خود راه آنان را دنبال کرد و به سامان کارها نپرداخت . وضسم 
کشور در حکومت او هر روز بدتر از پیش می‌شد و او خودکامه و جابر بود. 

در سال ۱۱۷۷ چندتن از سران جناح امپراتور کناره‌گرفته برای ازمیان 
برداشتن «تایرا» دست به‌هم دادند» اما یکی‌از آنها توطئه را فاش ساخت وزمینه 
جبنان آن سخت سروب و کبفر داده شدند. «می‌بوموری» جنان خشمگین بود 45 
خواست تا امپراتور کناره گرفته را زندانی کند» اما بسر ارشد اوء «شیکه‌موری». 
به دربار وفادار بود و کوشید تا یدر را ازین کار باز دارد. اما «کی یوموری» 
نشنید و نقشه‌اش را دنبال کرد. 

می‌گویند که چون یکی از برادران «شیکه موری» اورا دید که شمشیر نبسته 
است» درینباره ازو پرسید. «شیگه موری» پاسخ داد که او نیازی به مسلح‌بودن 
ندارد. «کی‌پیوموری» که در اتاق مجاور بود و اين گفتگو را می‌شنید» از مسلح 
توح شود فرمگه شدای فان ون وا این وروی ری انوا 
از چشم دور بماند. اما شیگه موری» متوجه شمشیری که پدرش به‌کمر بسته 
بود شد و مرحالی‌که اشکت هن جشم داشت گفت که اکر ووزی به کاخ امپراتور 
حمله شود او را که فرماندة نگهبانان سلطنتی است پیشاپیش خواهند کشت . 
پس» «کی‌یوموری» ازنقشه خود منصرف شد. اما . ازبخت بد «تایرا» » «شیگه- 
موری» در جوانی درگذشت خودسری و استبداد «کی پوموری» پس‌از مرگ پسر 
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روزافزون شد و دیگر هیچ‌کس جلودار او نبود. پیش‌از جنگ دوم این داستان را 
برای عبرت آموختن و تشویق روح وفاداری به امپراتور » بسیار می‌گفتند» و 
اصطلاح «شمشیر در زیرپیراهن» که برابر «آب زیرگاه» در فارسی است. هنوز 
هم رایچ است. 

«کی‌یوموری». فرمانروای خودکامةٌ «تایرا» ۰ مردی بود بسیار دمدمی و با 
روحیه و رفتار تغییریذیر» لحظه‌ای بیرحم و خونریز و دمی دیگر مهربان و نرم 
خوی و دوست داشتنی. چنین رفتاری درین عصر دگرگونی و نایایداری» عادی 
می‌نمود» اما «کی‌یوموری» دراین شیوه به نهایت رفته بود. «داستان هی‌که» و 
دیگر اسناد تاریخی مربوط به‌این دوره تصویر دیگری از «کی‌یوموری» و «شیگه- 
موری» ترسیم کرده و این پسر را صاحب نفوذ کلام دراین خاندان تسوصیف 
کرده‌اند. که بزرگترهای رآی‌گردان «تایرا» را اداره می‌کرد و طراح واقعی اعتلای 
این خاندان بود. سرانجام مرگ «شیگه موری»» که همیشه در سیمای رایزن 
خاخای, عافدان:فتایرام نموده مت شود در سال ۱۱۷۸ ایا آغان کت و 
ماکان اش هن موه 

پس از مرگ «شیکه موری» از محبوبیت «تایرا» کاسته شد. این خانسدان 
درباری - لشکری با شیوء خودعامه و رفتار برتکیر خود همه قشرهای مسردم 
پایتخت را به خشم آوردند و از خود بیزار ساختند. دشمنی مردم با آنان چنان 
گسترده شد عه دیر نکشید که مردان خاندان رقیب آنان ۰ «میناموتو»» که در 
سراسر ابالات شرتی و جاهای دیگر پراکنده بودند» آماده شدند تا به تلاش در 
برآوردن آرزوی دیرین خود برای فرمانروایی برکشور برخیزند. از نخستین‌سران 
خاندان «میناموتو» که علیه «تایرا» سربلند کرد «یوریتومو» بود که در ماه هشتم 
سال ۱۱۸۰ در شرق زاین سلاح برگرفت. 

«یوریتومو» یکی از سه پسر «یوشی مونو» بود که «کی‌یوموری»» به تمنا و 
زاری مادر آنها و میانجیگری همسرش و تلاش دیگران» پس‌از جنگ «هی‌جی» از 
خون آنها در گذشته بود بااین شرط که به صومعٌ بودایی بروند و به حلق‌کاهنان 
درایند. اشتباه بزرگتر اواین بود که «یوریتوموی نوجوان‌را به ولایات شرقی, که 
«میناموتو» درآنجا هميشه پیروان و حامیان نیرومند داشت . به تبعید فرسناد و 
اورا به خاندان «هوء جوع» سیرد. 

خاندان «هوء جوع» چشم به راه فرصتی داشت که «کی‌بوموری» را از مبان- 
بردارد. «یوریتومو» چون به رشد رسید با دختری از خاندان «عوء جوع» وصلت 
کرد و نیز جوهر رهبری ازخود نشانداد» و از مردان معتبر این خاندان شسد . 
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«هوء جوع» ینهانی با امیر اتور پیشین» که مردی برمایه شناحته می‌شد » ساحت 
و شقرار شد که «دو ریتو مو » رهدری کسانی ر که دربر ابر «تایرا» برمی‌خاستند « 
و بیشتر زیر پرچم «میناموتو» بودند» دردست بگیرد. 

در سال ۱۱۸۰ «هوعء جوع» «توکی ماسا» و میناموتو بوریتومو» به چند 
طایفة کوچک ۳ شمال سرق ژاین تاختند و سیس «کاماکورا» ر فرارگاه 
ساختند. «تابرا بت فقوت کوره موری» با سیاه حود از «کیوتو» رو انه شد تا نیروب 
های «کاماکورا» را سرکوب کند و در بستر رود «فوجی» در ایالت «شیزوئوکا» 
جنگی مبان آنان درگرفت . سیاه «تایرا» شکست خورد و قدرت «مینامو نو »» بااین 
بتر هتفرن ژایی آنزا رش خانک: 

دراین میان «میناموتو یوشی‌ناگا,» عموزادة «یوریتومو»» نیز به یاری او آمد 
۱ و به سیاه «تایرا» در «کیو نو » تاحت و آنان به غرب زاین گریختند. «یوشی‌ناکا» 
«یوریتومو» به درخواست امپراتور پیشین. دوبرادر خود را با سپاهی فرستاد 
تا «بوشی ناکا» را از «کیونو» برانند. «بوسی ناکا» در این جنگ شکست خورد 

«بوردتوم‌و» از روی تدییر «کاماکورا» را پایگاه حود ساخته بود. دشت 
«کانتو» که بالای این ناحیه واقع است ازنظر زمین کشاورزی ده برابر وسیع‌تر 
و غنی‌تر از هربخش دیگر زاین می‌باشد. وچون این منطته در حکومت رهبر 
کارامدی چون «یوریتومو» درآمد» نمودار شد که اینجا بهترین پایگاه ممکن برای 
کشبده سد. 

هنگامی که «یوریتومو» همت و نیرویش را به تحکیم وضع خود در شرق 
متمرکز ساخته بود» فرماندهی عملیات علیه «تایرا» را هرچه بیشتر به برادر 
ناتنی اش «یوشیتسونه» واگذاشت» جوانی که سرنوشت برایش چنین‌خواسته 
بود که محبوب‌ترین سامورایی تاریخ ژاپن شود. 

سرداران «مینامو نو » جندی درگیر کشمکعش مبان حود شدند و دراین هنگام 
سران «تابرا» فرصت حستند و به «کیوتو» بازآمدند, هرچند که «کی‌یوموری» 
اکنون مرده بود. «بوردتومو » از برادران حود خو است تا «تایرا» را بکسره ازمیان 
بردارند. درجنگی که در «ایجی- نو تانی» در ابالت «هبوعء گو» درگرفت» «تایرا» 
شکست خورد و به غرب زاین هزیمت کرد. در نبردهای دیگری که در «یاشیما» 
در ابالت «کاگاو |» و سیس در «دان ت‌ دوب اورا» در ابالت «یاماگوجی» روی داد» 
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نیروهای «تایرا, ریشه‌کن شدند. دراین نبردها «یوشیتسونه». برادر «یوریتو 
مو»» استعداد خود را در فرماندهی و تدییر جنگی نشانداد. اورا یک سامورابی 
نمونه دانسته‌اند» مردی پرشور و باعزم و سرشار از حس غرور و شرف . 
«یوشیتسونه» در ادبیات و تاریخ ژاپن بسیار ستوده شده و جایگاه قهرمان 
محبوب ملی را یافته است. 

در همه این جنگ‌مای میان نیروهای «میناموتو» و «تایرا». هردو سپاه از 
سفاین جنگی استناده کردند و بیشتر در دریا جنگیدند. در میانهة نبرد «یاشیما» 
رویداد شگفتی واقع شد. یکی‌از سفاین «تایرا» به کنارة نزدیک اردوی «تایرا» 
راند. دراین شناور میله‌ای کار گذاشته و بالای آن بادیزنی قرار داده بودند و در 
کناران زنی زیبا ایستاده بود که به سپاه «میناموتو» اشاره می‌کرد که تیرانداز 
چایک دستی را بگویند تاآن بادبزن را از دور باتیر بزند. «ناسو نو پوئیچی» 
گسیل شد تا بادبزن را با تير بیندازد. او نخست زبان به نیایش گشود و باخود 
عهد کرد که اگر ازاین کار برنیاید. خود را بکشد» وسپس سواره به آب زد و در 
میان دریاء دربرابر دیدگان نگران هردو سیاه » تير را به عدف نشانه گرفت و 
کمان را کشید و رها کرد. بادبزن به نوک تیر ازجا کنده شد » در هوا چرخید و 
در دریا افتاد. سامورایی‌های ردو سیاه بانواختن بربدنة قایقهاشان به تحسین 
او فریاد برداشتند. 

ری ان دا رس 
همسر «گی‌یوموری» که مادر بزرگ امیراتور خردسال «انتوکو» بود. خود را 
همر اه با امپراتور که دراین عنگام هشت سال داشت. به دریا افکند و کشت . 
مادر امپراتور و دختر «کی‌یوموری» نیز خود را درآب انداخت» اما اورا بیرون 
کشیدند و همه عمر در معبدی در «کیوتو» محبوس ماند. بسیاری دیگراز بستگان 
تتایر ان خوخکیی کدنا منست کر رو کته محتقم قرعم ام راعته ماتوم 
سال ۱۱۸۵ بود. 

خاندان نیرومندی چون «تایرا» نیز بیش‌از چند صباحی پایدار و برسرقدرت 
نماند. این سخن که «دنیا به «تایرا»‌ی مغرور هم وفا نکرد» » در ژاپن متثل رایجی 
انتیت:: 

پس‌از چندی «یوریتومو» فرمان داد که همه افراد خاندان «تایرا» را بیایند و 
بکشند» اما بعضی از آنها به جاهای دوردست و دل کوهستانهای سخت گریختند 
و هنوزهم» در روزگار ماء مردم بعضی روستاهای دوردست. خود را بازماندگان 
«تایرا» می‌دانند. 
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عروج سامورایی‌ها 


«طریقت سامورایی» در وجه عام به معنی شیوه و رفتار رزمندگان حرفهای 
است که در سده‌های دهم و یازدهم از ایالات ژاپن برآمدند و درگذر یک قرن 
نخبگان فرمانروای واتعی کشور شدند و اين پایگاه خودرا تا آغاز عصر تجدد 
ژاین. در سال ۰۱۸۰۸ نگهداشتند. در مفهوم آیینی می‌توان گفت که طریقت 
سامورابی همان روحيهة رزمندگان ژاپنی است که مایه و ريشة بسیار کهنی دارد. 

از بقایای به‌دست آمده در مقبره‌های ژاپن متعلق به قرن چهارم میلادی» تعداد 
و انواع بسیاری اسلحه و دیگر ابزارهای جنگی است. مانند نیزه » شمشیر » 
حنجر» سپر» زره. خود» نیزه. کمان و ترکش گونه‌گون» که بروشنی گواه روح 
رزمندة ژاینی‌ها حنی پیش از آغاز تاریخ مدون این سرزمین می‌باشد. 

از تزبینات این مقبره‌ها تعداد بیشماری پیکره‌های سفالی یا «مانیوا» 
می‌باشد که معمولا بیش‌ازیک متر بلندی دارد و بعضی ازین پیکره‌ها رزمندگان 
سلاح پوش را نشان می‌دهد. این بیکره‌ها که استادانه ساخته شده است نمای 
دقیقی از جنگندگان قدیم زاین به‌دست می‌دهد» با ساز وبرگ تمام. زره و حفاظ 
گردن و جانه» درحالیکه دست به شمشیری برده‌اند که در کمر دارند. 
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اما روحبهٌ جنگجویی که در زاین باستان نشو و نما یافت» در سدءة ششم 
میلادی بانفوذ روزافزون تمدن جین در ژاین کم‌کم رنگ باخت. ژاینی‌ها با یاد - 
گرفتن ازچین و با توفیق شگفت‌انگیز توانستند الگوی دیگری‌از امپراتوری‌بزرگ 
چین در شرق آسیا بسازند. 

مرکز حکومت زاين دربار امپراتور بود که در قرن هشتم در «نارا» و درترن- 
های نهم ۳ نوزدهم در «کیو نو » جای داشت. درسار امیراتور. بظاهر» ددرت 
می‌دانستند. اما درو [قع» این امتباز در بیشتر دوره‌های تاریخج دردست کسان 
مک شوه تک موی حارم زین ساسا اعراترری زان مرول اریز آنن 
دانسته‌اند که خاندانهای نیرومند و سرداران بلندیرواز همیشه» پس‌از رسیدن 
ده‌خدرت » متاسبت وصلاح دیده‌اند که کته اه پادشاهی‌را دگهدارند ویرای مشرو ع 
نمودن مقام و سلطه خویش به‌کار گیرند. در اواخر قرن هنتم و طی قرن هشتم 
دربار زاین کوشبد تا با توسعهٌ دستگاه اداری و با سازمان دادن نیروی لشکری‌از 
کشاورزان» عدرت وحکومت و در اختبار حود دارد؛ اما از همین هنگام خاندانهای 
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وزارت که حمراه با بستگان امپراتور. دیوانسالاران زاین بودند» رفته رنه 
بسیاری از زمین‌ها را که تا آنروز ملک عام بود. در تیول وتصرف خودگرفتند 
و ازاینراه قدرت روزافزون بافتند. 

تا دورة «هیان» (۷۹۶-۱۱۸۵) دربار که هرچه بیشتر از درآمد مالیات ملک 
عام محروم شده بود» بناچار ۰ ادارة بسیاری از کارها را ازخود منتزع و 
مسوولیت نظم ولایات را به رزمندگان محلی و اگذارده بود. 

همین و اگذاری کار سیاهداری از حکومت مرکزی به نواحی و ولایات بود که 
زمینه عروج یک طبقه رزمنده ایالتی در قرنهای دهم و یازدهم را فراعم آورد . 
خاندانهای نیرومند محلی که برای حفظ وضع نمی‌توانستند به کمک دولت تکیه 
کنند ناگزیر سلاح برداشتند و دفاع ازخود را برعهده گرفتند. 


ار ار 

باانکه در دورة «هیان» از قدرت سیاسی و اداری دربار کاسته شد امااعتبار 
و اعتلای آن در مقام مرکز هنری کشور برجای بود. ازحدود نیمةّ قرن نهعم یک 
حاندان صدارت به‌نام «فوجی‌وارا». خودرا به‌تدریج به‌مقام وقدرت دوم کشور ؛ 
پس‌از امپراتور» رساند و درقرن دهم توانست بادست یافتن به پایگاه نیابت 
سلطنت, امپراتور را نیز تابم ارادة خود سازد. نایب السلطنه‌های «فوجیو ارا» در 
سالهای شکوه و اعتلای خود» دخترانشان را به همسری امپراتور درمی‌آوردند و 
بدینسان نواده‌هایشان را به تخت می‌نشاندند. آنها بیشتر» شاهزادگان نوسال 
را به‌تخت برمی‌داشتند و آنهارا پیش‌از رسیدن به سن رشد وادار به‌کناره‌گیری 
می‌گردند و آزینراه» درواقم » خود زمام کارها را دردست داشتند. 

در او ابل دورة «هیان» هنوز «کانتو» و ایالت شمالی آن مرز قلمرو حکومت 
«کیوتو» بود و قرنها بود که دربار می‌خواست تا تسلط خود را به شرق این 
ناحیه بگسترد. در قرن حشتم و اوایل قرن نهم نیروهایی ازسوی دربار با قبایل 
شرقی که «امیشی» خوانده می‌شدند» وارد کارزار شدند» اما باآنکه سرانجام 
سازشی بااین قبایل شد و مرزی درحد شمال جزیرة «هونشو» شناخته شده باز 
درسراسر دورة «عیان» حکومت «کیوتو» دراین ولایات درگیری داشت. اما در 
اواخر این دوره دشواری کار بیشتر از ناحیة مأمورانی بود که دربار به مراقبت 
درکار این قبایل می‌گماشت. این مأآموران و بستگانشان ازحد خود فراترمی‌رفتند 
و درپی ترتیب ملک و امارت برای خود در شمال بودند. 

طی دوجنگ بلند وفرساینده که در اواخر قرن یازده در شمال درگرفت» این 


2۹ 


ایالات صحنة آزمون وپرورش روحیه و کارآیی طبقة رزمندهٌ سامورایی شد. که 
اینان دست کم از زمان شورشهای «ماساکادو» و سومیتومو» بازیگران اصلی 
عرصه تاریخ ژاین شده بودند. 

در قرن نهم با تغییرات عمیق در دستگاههای نظامی و انتظامی حکومت 
مرکزی» بنیاد و قدرت آن بسیار تضعیف شد. در سال ۸۱۳ یک «که بی‌ایشی» 
رکلانتر) درپایتخت منصوب شد و» پس‌ازآن » کار این دستگاه به ایالات صم 
توسعه یافت. سپس مأموران دیگری به نیابت و دستیاری کلانتران منصوب 
شدند تا با راهزنان و دزدان دریایی برآیند. قدرت و اختیار زیادی که به اینان 
داده شد دگرگونبهایی را در اساس ادارة مملکت بار اورد. 

درزمینهٌ لشکری» دولت درسال ۲ اصل خدمت نظامی همگانی را موقوف 
کرد (مرجند که این قانون هرگز درست اجرا نشده بود)» و ترتیب سپاههای 
محلی مرکب از جوانان کارآمد و ورزیده را جابگزین آن ساخت. اینان ازخانواده- 
مهای مأموران نواحی و اعیان محلی گرفته می‌شدند. این ترتیب ناساز ازکار درامد 
و اعیان محلی» با قدرت اقتصادی حاصل ازنظام تیول‌داری ارباسی - لشکری 
خاص به نام «شوء ثن» که پشتگرمی آنان بود» این نیروها را اغلب به سپاء 
شخصی خود بدل می‌کردند. 

دربار برای باسداری حریم خود به گروهی از سربازان حرفه‌ای نیاز داشت 
که «تاکی گوء چی- نو بوشی» نامیده می‌شدند. اشراف هم محافظان شخصی 
استخدام می‌کردند. این سربازان «سابورای» خوانده می‌شدند» به معنی ملازمان 
سحصی » که گوش به‌فرمان اربابان خود بودند. این اصطلاح رفته رفته به‌صورت 
سامورابی درآمد. که جنگندگان بعدی زاین به‌این نام خوانده شدند. سامورایی‌ها 
از ابالات برای خدمت در پایتخت یا در ملک اربابی ۰ «شوء ثن». و پساسداری 
املاک و منافع اشراف و امیران» می‌آمدند ۰ آنها تسلط اریاب را بر زارعان 
نگهمیداشتند و قلمرو آنان را نگهبان بودند. به همان نسبت که قدرت انتظامی 
حکومت مرکزی کاهش بافت» براهمیت سامورایی‌ها افزوده شد. در آغاز. نفوذ 
آنها اندک و شأن اجتماعیشان پایین بود. اما منگامی که بعضی از والیان سابق 
تصمیم گرفتند که پس‌از پایان تصدیشان باز در ولایات بمانند» يا بعضی از 
اشراف در بی جاه و مقام افتادند و خواستند تا در ایالات رهبر سامورایی‌ها 
شوند» این رزمندگان احترام جامعه را فرا بافتند» تاآنجا که توانستند دربرابر 
تسلط اشراف درباری برخیزند وستیزه جویند. 

طبقهة سامورایی در ناحية شرقی «کانتو) تندتر از همه‌جا نیرو گرفت.دراین 
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ناحیه. حکومت ازانها درجنگهای مرزی یاری خواست . موجبات دیگر نیز درعروج 
امبران محلی تأثیر داشت. «کانتو» اراضی وسیع‌تری داشت که می‌توانست به 
املاک خصوصی بزرگ تبدیل شود» دوری از بایتخت امکان داد که بنیادهای 
تازه‌ای» بی‌واهمه ازسنت و نظام کهنه » رشد کند. گذشته از آن. امیران محلی 
می‌تو انستند درکار خود و برای ملازمانشان ضابطه بگذارند و حسته نیرومند و 
سازمان یافته‌ای از جامعة اربایی- رزمی بسازند. سامورایی‌هارا در ایالات شرقی 
بیشتر «ایچی زوگو» يا «روء نوءء» به‌معنی «خانواده واحد» یا «ملازمان» درخدمت 
امیر و ارباب» می‌خو اندند. 


در سال ۱ دربار امیراتور متصرفنان اراضی را از سیردن «شوء ئن» با 
تیولی خود به «میناموتو یوشی به». قهرمان جنگ‌های معروف به «جنگ نسه 
ساله» (۱۰۵۱-۱۰۰۲) و «جنگ سه ساله» (۱۰۸۲-۱۰۸۷)» منع کرد» زیرا که 
درنظر اسراف دربار که نمی‌خواستند امتیازهای خود را بادیگران شریک 
شوند. این کار «یوشییه, را ازیک سابورای» محلی به‌پاية اشراف درباری 
می‌رساند. عروج «یوشییه». همچنین. منایع درآمد آنها را به‌خطر می‌انداخت . 
اما در اینجا دهقانان «یوشییه» را درمقام سرور و ارباب خود بر اشراف دربار 
ترجیح دادند. ونیز او بود که قدرت موّثر داشت» که اشراف را باآن برایری 
نبود. جنین بود که قبضه سامورایی بر «شوء تُن» در سالهایی که ازبی آمد 
هرچه بیشتر شد. 

شگفت اینجاست که رهبری جامعةٌ روبه عروج سامورایی بیشتر در دست 
خویشاوندان خانوادة امپراتوری بود. امیراتوران با داشتن زنان و صیغه‌ها و 
کنیزکان زیاد. دارای فرزندان بسیار می‌شدند و هنگامی رسبد که » به نشار 
سنگین نعهد مالی این شمار انبوه بستگان ونبار . لازم آمد که پیوند خویشان 
دورتر با دربار بریده شود. دربار » باانجام این کار» به خویشاوندان قطع پیوند 
شده از خود یکی از دونام خانوادگی ویزه» «میناموتو» و «تایرا» » را داد و نسز 
آنهارا به مناصب حکومتی با دیگر مقامات عالی در ولایات کماشت . از قرن دهم 
به بعد هرچه بیشتر از کارهای «میناموتو» و «تایرا» می‌شنویم» «نایرا ماسا- 
کادو » یکی از نحسنین مردان این خاندان بود که نام و آوازه یافت. باانکه دربار 
«کیوتو» آورا یک شورشی می‌دانست» بسیاری از مردم ولایات شرقی باتحسین 
به او می‌نگریستند که به «کیوتو» سر خم نکرده است. بیدا بود که ولایات سه 
جبران بی‌توجهی دولت مرکزی در جستجوی رعبران محلی خود بودند. 
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بیگمان نسب از مهمترین مایه‌های پیروزی «میناموتو» و «تایرا» بود . این 
دو خاندان بخت و زمینه‌ای استثنایی داشتند که درمیان سرکردگان محلی ممتاز 
گردند و امیران بزرگ جامعهة سامورایی شوند. 

پژوهندگان غربی پديدة دیگری را همزمان پا هماهنگ با عروج سامورایی‌ها 
در تاریخ ژاپن برجسته شناخته و مایه و منشاً تحول و پایه نظام اقتصادی و 
اجتماعی دور ميانة زاین دانسته‌اند» وآن زمینداری اریاسی - لشکری است , 
مشابه آنجه که در ایران قرن پنجم هحری ویس‌از آن «اقطاع» خوانده می‌شد. این 
بژوهندگان جامعةٌ طبقاتی ژاپن میان سالهای ۱۲۰۰ تا ۱۰۰ میلادی را که با 
فرمانرو ایی طبقة برتر سامورایی ونیز تیولداری و واگذاری زمین اربابی به‌امیران 
نیرومند و رزمندگان محلی ممتاز است» بسیار نزدیک به نظام فنئودالی دراروپای 
ترون میانه یافته‌اند. 

رقابت میان دو خاندان سامورایی «تایرا» و «میناموتو» به پیروزی نهایسی 
خاندان «میناموتو» در سال ۱۱۹۲ انجامید و سمیناموتو یوریتومو» حکومت 
«شوگونی» (فرمانروایی نظامی) «کاماکورا» را بنیاد کرد. این سال را می‌توان 
با قید احتیاط» آغاز دورةٌ «فئودالی» زاین دانست. سهم مهم سوریتومو» درینیاد 
اب بدیده » تنظیم شوه‌های پیوند دادن ویک کاسه کردن انقیاد و بیوستگی 
نظامی با حمایت ارضی بود. او تدبیر و بنیاد «شوگو- جیتو» (حامی- ملازم) را 
برداخت که به وی امکان می‌داد که نفوذ و سلطه‌اش را بر ولایات دور بگستراند» 
وقدرت مالیات گیری و نیز حمایت نظامی خود را اعمال کند. 

گس جاور افو دا کاب نوم فعضی ان نیکست 
همچنان به شبوه‌ای نظارت می‌شد که لازمه‌اش دستور گرفتن از «کیوتو» بسود. 
این وضع درسال ۱۲۲۱ باشکست سپاه امپراتور پیشین» «گو- توبا» آزنیرو - 
های «کاماکورا» به بایان آمد. جنگ «جوء کیو» نظام «جیتو» (تحت‌الحمایکی 
لشکری) را به سراسر کشور تعمیم داد وء همراه باآن» حق مداخله در امور دربار 
برای «شوگون» (فرمانروای نظامی) مسلم شد. 


طریقت سامورایی 


حنگهایی که در شمال ند «جنگ تاه اول» و رحنگ سه ساله دوم» 
نامیده شده است. در سال ۱۰۵۱ سمیناموتو یوری یوشی, به فرمان دربار به 
رحنگ نه‌ساله اول» رفت تا قدرت امیراتور را در «دو [»؛ که در آنحا خاندان «آیه» 
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دیرزمانی علم استقلال برافراشته بودند» اعاده نماید. بیگمان آیه گوشمالی 
می‌خواست. اما «یوری یوشی» به این بس نکرد» وبه شدت هرچه تمامتر تاخت 
و درافتاد تا که» دراین فرصت قدرت و نخوذ «مىناموتو» را گسترش دهد . اسن 
احساس که «میناموتو» عرصه شمال را زمينة ارضای جاه طلبی خود ساخته بود. 
منگامی بیشتر شد که» چند ده بعد» پسر «یوری یوشی» به نام «میناموتو 
بوشی به» دریی مطیع ساختن خاندان دیگری در «دوا»» به‌نام «کی‌یو وارا» برآمد. 

بالین دو نبرد قرن بازده. سرگذشت سامورایی‌ها در تاریخ زاین براستی 
آغاز شد. در بررسی منش این رزمندگان میانه دورةٌ «هیان». شگفت می‌نماید که 
آنان تاچه اندازه میراث دار روحیه رزمی باستان» که در بیکره‌های هنری سفالی 
«مانیوا» ‏ بازمانده از روزگار کهن- نمود دارد» بوده‌اند. شاید که این روحبءه 
رزمی در ولایات هرگز نیفسرده وهمچنان زنده وبیدار بود. 

اگر وقایع نکاریهای قرن یازده را باور داریم» رزمنده راستین این دوره‌زندگی 
خودرا «بیش‌از پرکاهی» نمی‌دانست. او هميشه آماده بود که بی‌پروا در جنگ 
بمیرد» و هيچ‌گونه بخت زنده ماندن را که از پشت کردن به دشمن فراآید . 
نمی‌خواست» زرق وبرق دنیا چشمش را نمی‌گرفت و حساب سود و زیان درکار 
نداشت و اگر غرور و عزت نفس او يا روند نبرد ناگزیرش می‌ساخت. ازسخت - 
ترین درگیری با تاختن یک تنه به انبوه دشمن پرو | نمی‌کرد. 

در جامعة قدیم ژاین که زمین وسيلهةٌ اصلی ثروت بود. بالاترین پاداش نیز 
زمین یا درآمد آن بود. ازینرو» در چند قرن تاریخ حکومت رزمندگان بر ژاپن ء 
تقریباً همه جنگ‌ها برسر تصرف اراضی بود و مدف اصلی درگیریها به چنگ 
آوردن زمین‌های دشمن. ريشه و اشتقاق یک اصطلاح متداول در ژاپنی امروز. 
«ایشو کمی». که معنی «ازسر یأس» یا «عصبی» می‌باشد نیز نمودار شور 
سامورایی‌های نخستین برای یافتن ملک است. و در لغت یعنی جان نهادن درراه 
گرفتن زمین یا جایی دراین جهان خاکی. 

یکی‌از رسوم رزمندگان قدیم زاين رجز خوانی بود. هرتکاور پیش‌از نبرد 
نام و نشان خود را بلند می‌گفت و به خاندان و نیاگان وشرف خود می‌بالید و 
حریف را به میدان می‌خواند» مانند این: «منم یوشی یوکی» از خاندان«میناموتو» 
نو «توموکی‌یو»» نایب‌الحکومه سابق ایالت «موساشی». و پسر «یوری کیو» 
که دلاوری خود را در جندین جنگ در ولایات شمالی نشانداد. من خود شأن 
چندان بلند ندارم» و پرواییم نیست که از جنگ امروز جان به‌در برم یانه. پس 
مرکدامین شما که بخواهد زور بازوان مرا بیازماید ۰ به میدان آید .» بالیدن 
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سامورایی‌ها به حاندان و تیار خود درینجا پیداست » هرچند که به‌نفس خویش 
بتای آن می‌جنگید» تا برای نفس خویش. 

تاریخ جنگ‌ها از نمونه‌های بسیاری می‌گوید عه امیران و دلیران به 
های دنیایی را ازیاد ببرند» برادر از روی کالبد برادرش بگذرد و پسران از روی 
تن بی‌جان بدرانشان. [ما راست آنکه انکیزه سامورایی‌ها در ندرد» ازیک سسو 
وفاداری به امیرشان و ازسوی دیگر امید به یافتن پاداش بود. نمونه‌های بسیار 
از یایداری و وفادار ماندن سامورایی‌ها نا آخرین نفس همست » و ندز مو ارد بسیار 
می‌يابيم که رزمندگان » در میانهُ جنگ هم. از طرفی به‌طرف دیگر پبوسته‌اند. 

مرام سامور ابی ناگزیر می‌داشت که رزمنده دارای دس والای «عرور» با 
«سرف » باشد. دریکی از نبردهای «جنگ تفت ات4 دوم» رزمنده‌ای یه نام 
که که هم ان سیر وا تک ههد 
«کاکه ماساه» به نام «تامه تسوگو» کوشید تابه جوان زخمی عمک کند و بایش‌را 
زیرجانه «کاکه‌ماسا» حائل کرد تاتیر را در آورد. «کاکه ماسا» باحشم بسیار 
برخاست وگفت که اینک که آماده است که جون کت سامورایی از زحم نسر 
دمدرد» نازنده است به هیج‌کس اجازه نمی‌دهد که پایش را برصورت آو بگذارد. 
آن دسر » همراه بااین سخن. حتی کوشید نا «تامه تسوگو» را با شمشیر بدرد : 

مهارتهایی که سامورایی بیشتر در فرایافتنش می‌کوشید . سواری و تیر - 
اندازی بود. درواقم هم در افسانه‌های رزمندگان کهن» طریقت سامورایی«طریقت 
اسب وعمان» شناخته می‌شد. 

سامورایی سوار در میدان نبرد یک یا دو ملازم پیاده همراه داشت. اینان 
خود به نبرد نمی‌برداختند و کارشان باری دادن به سامورایی و خدمت به اوبود؛ 
صروری نود. قرنها گذشت تا رزمندگان و نیزه‌داران بیاده در ژاین بدید آمدند. 

از گیراترین ویژگیهای منش سامورایی آمیزة حس زیبایی دوستی و رزم - 
جویی و درنده حوبی نو ۵. درباره سعر خواندن «بوسی به» هنگام کشتن سردار 
دسمن» داستان آمده است. حنی «اودا نویوناگا» سردار تسه حون که در مرن 
شانزده ژاین را متحد ساخت. درمیانه یکی‌از سرنوشت سازترین جنگ ‌مهایش» 
سرحوس و شاد 6 بادیزنی دردست و دربر ابر سیاهیانش» درست پیش از آنکه 
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نبرد را آغاز کند. به رقص درآمد. این تظاهرات ذوقی ازسوی کسانی جون 
«یوشی‌یه» و «نوبوناگا»» و نیز آداب رفتار و تشرینات اجتماعی که سامورایی‌ها 
سخت رعایت می‌کردند» بخصوص درسده‌های تاریک دورء میانةٌ ژاین» در زنده- 
نگهداشتن روح انسانی دراین جامعه اثر حنمی داشت. 

روحیه و کردار ساموراییهای قرون میانه همچنین سخت درتأثیر مکتب «ذن» 
بودایی بود. این مکتب حدود پایان قرن دوازده به زاين آورده شد. «ذن» که مه 
معنی «ذکر وتفکر» است به پرورش مایه‌های درونی انسان تاکید می‌کند وانضباط 
و خویشتن داری را ارزشسی والا می‌نهد. این مکتب تصمیم گیری منطقی را 
نمی‌پذیرد و آنرا ساختگی و فریبنده می‌داند» و براین باور است که اعمال انسان 
باید از احساس برآید. «ذن» بااین مایه‌ها, بامشرب سامورایی قرون میانة ژاپن 
سازگار افتاد زیرا که اين رزمندة بی‌پروا. ناممواری زندگی و مرگ را هرلحظه 
درپیش رو داشت و می‌خواست که «نزهت رفتار» و «آرامش دل» را درخودبپرورد 
تا سنخش‌ها را خأت آورهه باقفوی سن هه تظرچه مردازای ظرعت متامو رای دا آنضا 
بیش رفتند که گفتند که رزمندءهٌ راستین باید عمواره آماده باشد که بی‌پروا وبیم 


و بی‌تاأمل و اندیشه و سنجش.» جان خودرا| در راه سردار و امیرش بگذارد. 
نمدن و فرهنکگ دورء «هبان» 


در دورةّ «نارا»» فرهنگ چین بااندک تغییری به زاین آورده شده بود. اما 
در دورة حکومت خاندان وجی وارا» کاهنان بودایی» خود دو فرقة تَازة بودایی 
بنیاد نهادند. در هنرء بسیاری عمارت‌ها» نقاشی‌ها و مجسمه‌های مذهبی جلوه‌گاه 
فرهنگ واقعی زاین شد. شعرهای شوه زاینی (تانکا» نیز همراه با شعرهصای 
شبوءه جینی سروده شد» و حروف هجایی «عاتاگانا» و «هبراگانا» که از نشانه.- 
های خط چینی گرفته شده بود. به‌کار رفت. استعداد شاعری و هنر خط نویسی 
نزد مردم طبقه ممتاز اوج فرهنگ و هنر شناخته می‌شد. جنگ‌های شعری و 
مجموعه‌های داستانی منتشر شد. که «گن حی مونوگاتاری» (داستان گن‌جی) از 
آن میان بود. این کتاب که نوشته ندیمه بانویی به‌نام «موراساکی شی‌کی‌بو». 
ندیمه ملکه در آغاز قرن ۱۱ می‌باشد» داستانی است با بینش و اندیشه ممتاز که 
شاید بزرگترین اشر ادبی زاین ب‌اشد. این کناب داستان بالایلند دلدادگیهای 
شاهزاده جوانی به نام «گن‌جی». و دارای ۵4 فصل است. اندوه فراق و 
بریشانحالی جوان عاشق برهمه فصل‌های کتاب سایه انداخته است. 

در قرن دوازده برده‌های نقاشی داسنانی کشیده شد عه. از آن‌مبان» رده 


۷۵ 


«حبو انات سرخوش» است که آثرا کار یک کاهن بودایی به نام «تویات سوعء بت 
جوع» دانسته‌اند. موضو ع این بردءة نقاشی کنایه‌ایست از رفتار آدمیان که درکار 
و حرکات قورباغه‌ها» بوزینه و میمون و دیگر حیوانها نشانداده شده است. 

دراین دوره تحول بزرگی درآیین بودا روی داد. بوداگری دورة «نارا؛ (۷۱۰- 
۷۱ برای صیانت کشور بود. بناهای عالی با تزیینات پرشکوه معابد بودایسی 
نمودار اعتلای ژاین شناخته می‌شد» و مردم برای بهره‌مند بودن از اتحاد و 
حکومت پایدار و صلح در کشور نبایش می‌کردند. اما بوداگری دورء «هیان» برای 
اندیشه ومحتو ایش اهمیت داشت. بوداگری این دوره را آیین کو هستان‌خو انده‌اند 
زیرا که کاهنان می‌کوشیدند باگوشه گرفتن در کوحستانهای آرام و دور ازهیاهوی 
جهان» خودرا با دنیای راز دمساز بنمایند. اما چنین اندیشه‌های والای بودایسی 
به کار مردمی که خواندن نمی‌دانستند و ازجنگ و بیماری و ناداری و گرسنگی 
ویلایای طییعی رنج می‌بردند» نمی آمد. در آنزمان مردم به دور تسلسل درمنولد - 
شدن به این جهان باور داشتند » و می‌ینداشتند که فقط با دریافتن این حقیقت 
که امیال خاکی آنها- که برآوردنش درواقع خوشنودشان نمی‌دارد بلکه این باز- 
زادن و مردن را دردناک تر می‌سازد- از جنبر تولد و مرگ بی‌دربی رها خواهند 
شد. تنها راه برای رهایی پانتن » چیره شدن برهمة امپال است. 

آن دروغت » این تن فانی بود 
راستت ؛ آن جان ربانی بود 
(متتوی»* خفن > ی ۲۲۰۲۱۲۳۵ 

کسی که از بند این امیال برهد » به چنان حال دل و مايهٌ درونی و روحی‌که 
فراتر و برتر از آزمونهای زندگی است» رسیده » ونفس خودپرست او در هستی 
کائنات مستحیل شده است. با» به سخن مولانا» قطره‌ای از درباست عه باز به 
دربا بیوسته است. 


حق فشاند آن نور را بر جانها مقتبلان ۰ برداشته دامانها 
و آن نثار نور را» او یافته روی از غیر خدا برتافته 
آنچ از دریا » بدریا می‌رود از همانجا کامد » انجا می‌رود 
از سر که.» سیلهای تیزو رو وز تن ما ء جان عشق‌آمیزرو 


نزدیک به پایان دورة «نارا, کاهنی به‌نام «دوء کیوء» عوشید تا تاج وتخت 
را عصب کند» که تلاس او نافرجام ماند . ان نشانه‌ای از فساد در دستگاه‌بودابی 


۷۹ 


امپراتور «کامو» پاینخت را از «نارا» نخست به «ناگائوکا» (۷۸۶) و سپس به 
«هیان» (کیوتو امروز) (۷۹۶) منتقل کرد. او این کار را ازیک رو» برای گریز از 
تأثیر و نفوذ حکومت برانداز شش فرقة بودایی «نارا» کرد. جدا از این کار او 
دراختیارگرفتن زمین یا خرید آن وسیلهٌ معابد را سخت زیرنظر گرفت. او ازسوی 
دیگر» تعلیم و تعلم و سلوک و ممارست روحانیان بودایی را در کوهها وجنگل‌ها 
دور از مراکز بنیاد شده بودایی» اجازه داد و حنی تشویق کرد. 

نشخ این رمتته را برای فر اف کته عایهای ار اگوی موم شمه 
دوجهرة نو دراین مبان بدید آمدند. نخستین اینان «سایجوء» بود که به سال 
۷ زاده شد و در سال ۷۸۵ برمعید بودایی «توء دای» در «نارا» گماشته شد . 
اما او بجای ماندن دراین حوزه. به کوه «ی‌یی» رفت. به سال ۸۰4 او همراه 
عیات سنارت زاین راهی دربار پادشاهان «ته » آنگ» در جین شد وهشت ماه 
اا مدق نع مطانه تون عوو نیتسار باق صومته‌ها وهای مر خما 
حوزه‌های بودایی و مناسبات این مراکز باحکومت پبرداخت. او در بازگشت به 
زاین احازه امیراتور را برای بنیاد کردن یک فرقه تازهٌ بودایی به نام «تندای» 
گرفت. این فرقه بر پابهة تعالیم «سونرا»ی کوکب مقدس اسنوار بود. 

یکی‌از توفیق‌های برجستة «سایچوء» این بود که دربار زاپن را واداشت که 
به کوه «هی‌یی» (مرکز حوزه‌های بودایی) حق گماردن راهبان و مقامات روحانی 
خودرا. اعطا نماید. این کار کمی پس‌از مرگ «سایچوع» در سال ۸۲۲ انجام 
شد. «سایچوء» در جوانی به این سنت پیشینیان که فقط کسانی را که زندانی» 
وامداربا برده نباشند می‌توان به مقامات روحانی گمارد. ایراد کرد و آنرا نشانه 
نابرایر دانستن انسان در بیشگاه بودا و قدرت زیاده دادن دراین کار به حکومت 
دا کرو اهتیم ۵ تمدق ات ار کمارین وهای توفرس تست فرفرآس 
نفوذ و نیروی شش فرقه «نارا» بایستد و از حکومت و دستگاه دولت تااندازه‌ای 
استقلال داشنه باشد. 

«کوء کای» یکی دیگر از بزرگان بودایی این عصر بود. او در سال ۸۰۶ برای 
همراهی سفارت به دربار «نه»آنگ». که «سایچوع» هم دران بود» انتخاب شد. 
او سه سال درچین ماند و در آنجا محضر «هویی- کوئو» (۷7-۸۰۵) راء که 
هفتمین شیخ فرقه «کلام حقیقت» (به زاپنی» «شین‌گون». و. به سانسکریت » 
«مانترایانا») بود» دریافت. این شیخ با او چون شاگرد برگزیده خود رفتار کرد. 
«کوء کای» پس‌از بازگشت به ژاپن فرقه «شین‌گون» را بنیاد نهاد که با پیشداری 
امیراتور «ساگا» (۷۸۱-۸۲) اعتلا و رونق بافت. 


۷۷ 


به‌گفته «کوء کای» انسان می‌تواند در این عیأت خاکی با تنی که از پدر و 
مادرش دریافته است. به‌معرفت برسد ورستگاری یابد («سوکوشین چوبوتسو») 
و مطمئن‌ترین راه برای یافتن چنین معرفتی دنبال کردن تعالیم «شین‌گون» است. 
او در سال ۸۲۰ رساله‌ای زیرعنوان «منازل ده‌گانهة آگاهی معنوی» تألیف کرد که 
جوهر تعالیم شین‌گون» را دربردارد. این تعالیم همواره جزء مبانی اعتقادی 
فرقة «تندای» باقی ماند. 

دو فرقة تازه «تندای» و «شین‌گون». با تأکید براین که همه آفریدگان صاحب 
ادراک می‌توانند به دل‌آگاهی و معرفت برسند واین که انسان می‌تواند درهیات 
خاکی خود» جان بودایی یابد» راه را برای ظهور فرقه‌های عامه‌گرای بودایی‌پس از 
این دوره» حموار ساختند . تعالیم این فرقه‌ها به معرفت یافتن این جهانی تاکید 
دارد. اما بالین قید که انتقال اسرار معرفت فقط به خاصان و اولیاء ممکن تواند 
بود» کاربرد معارج دنبوی و سبرمنازل در عیأت خاکی را سخت محدود کرده 
و 

این دو فرقه درحالی که خود را مستقل از قدرت غیرروحانی می‌دانستند » 
آشکارا تأکید داشتند که موضع «حافظ» حکومت را دارند» وء درعوض . زعامت 
دربار را می‌شناختند. بدینسان» فرقه‌های «تندای» و شین‌گون» هنوز . دربنیاد 
آن» مذهب حامعة اشرافی بود. 

جاذبةٌ تعالیم «شین‌گون» برای کیفیت ذوقی آن بود و نیز برای تواناییش در 
ارائُ فرهنگ و هنر چین دور «ته» آنگ» وبویژه پیکره سازی و هنرهای دستی. 
حوزه‌های این دوفرقه - کوه «هییی» و کوه «کویا» کانون الهیات شد. 

سهم مهم دیگری که بنیادهای بودایی ایندوره در تحول فکری و نرهنگی 
داشنند» ایداع «کانا» با حروف هجابی برای نوشتن زیان ژاینی بود. که بی‌آن 
توسعه و تعالی ادییات تقریباً ناممکن می‌نمود. 

فراآوردن اصول تازه و مبادی مذهبی ازچین به وسیلة کاهنان بودایی دنباله 
داشت. بکی‌از بانیان این کار «انین» (۷۹۶-۸7۶) بود. اشتیاق او به فراآوردن 
سنت دین در سفرنامه‌اش» که از نمونه‌های عالی نگارش چینی شمرده می‌شود» 

اعزام سفارت به دربار چین از سال ۸٩۹۶‏ که قدرت سلسله «ته, آنگ» در 
آنجا رو به نشیب داشت. دچار وقفه شد و» همزمان» دوره‌ای از درون نگری پیدا 
آمد که به‌ژاینی‌ها فرصت داد تا فرهنگ فرایافته ازبیگانه را باحال و هوای خود 


دمساز کنند و ازین آمیخنن و سرشتن. تمدن تازه‌ای برای ژاپن بدید آورند. 


۷۸ 


پیشرفت و گسترش پیوستَ؛ آیین بودا در ژاین» آزاد از درگیری و برخورد 
نبود و بیش‌از حمه. مقاومت سنت پرستان و بنیادگرایان راء که قومیت وملیت 
ژاینی را با آیین شینتو مرادف می‌دیدند ۰ برانگیخت. در سال ٩۱۶‏ یک 
دانشمند برجستة کننوسیوسی به نام «می‌یوشی کی‌یوتسورا» (یا «کی‌یویوکی». 
۶ ۸۶۲-۱ «رساله بیان عقاید در دو ازده سخن» را به امیراتور «دایگو» نقديم 
کرد و دران از دربار خواست که در «وجوه مرجح ملی» ژاپن بازاندیشی کند» و با 
این کار بسیاری از عادات کهنة بودایی را دور بریزد. او برپایة تربیت واعتقادات 
گنفوسیوسی خود» بر تجمل‌گرایی تأسف می‌خورد و از خرابی و نابسامانی‌وضع 
مالده عهومی و تنزل اخلاقیات اعیان و اشراف شکایت دارد. «کی‌یوتسورا» ایسن 
همه‌را بارآامد تکیه و اهمیت زیاده ازحدی می‌داند که ژاپن به‌آیین بودا نهاده بودء 
و می‌خواهد که آموزش حمکانی بازیردازی شود تا ازینراه زاین رهبران ملی 
تازه‌ای پیدا کند که بتوانند برای این کشور مجد و سربلندی فراآورند. 

«کی‌یوتسورا» در «رسالة بیان عقاید در دوازده سخن» می‌نویسد: 

«رعیت اعلیحضرت این بیانیه را باترس ولرز تقدیم می‌کند » و می‌داند که 
بی‌پروایی و گناه او دراین جسارت شاید که سزاوار کیفر مرگ باشد. بابررسی 
اسناد باستانی می‌توان دریافت که دربار ما برای سنت بیدار دلیش شهره بود... 
مالیات‌ها سیک برآورد می‌شد» و به مردم کمتر فشار می‌آمد. بالادستان به 
زیردستان مهربان بودند و مراقب حالشان. زیردستان از دل و جان طاعت ب الا 
دستان را داشنند . کار حکومت برکشور همانند پرداختن به‌کردار خویش‌است... 
اماء رفته رفته. شیوه‌های خوب این کشور تکیده شد و» به جای آن» قانون و 
فرامین اهمیت پیدا کرد» برآورد مالیات حرساله افزایش یافت. و بیگاری چند 
برابر شد. شمار خانوارهایی که توان برداخت مالیات را داشتند » حرماهه کمتر 
شد» و مزارع روز به روز خرابتر گشت. آیین بودا نخست در دورة سلطنت 
امپراتور «کیمی» (۵:۰-0۷۱) به‌این سرزمین آمد و پس در دوره ملکه «سویکو» 
(۵۹۲-۱۲۸) کسترده شد. هرکسء از وزیران و بزرگان دولت گرفته تاکارگزاران 
هن آکر خی ها وق محگای ش سا ای اه اما کم هم 
بسیاری کسان ثروتشان را به‌یای ساختن برج و بتکده‌ها دادند» به چشم وهم- 
چشمی هم کشتزارهایشان را برای ساختن معاید هدیه کردند و بسیاریشان 
مردان آزاد را خریدند تا بند خدمتگزار معابد شوند . با فرارسیدن دورة «تمپیو» 
)۷۲۹-۷2٩(‏ ۰ آیین بودا بیش‌از پیش تجلیل شد. تا آنجا که بسیاری از مزارع 
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وکا کت ویو ۸ کایان اسان اه زوم 
جاره‌اندیشی دربرابر خشکسالی و بعضی اصلاحات ارضی دیگر. پرمیز ازتجمل 
در زندگی ۰ تشویق وکمک به دانشجویان. اصلاح سازمان اداری و قضایسی و 
کا و رادشه الاح مان ای ری وی کی خوه‌های مومس تب 

روشن است که تعالیم کنفوسیوس میانه‌ای با تجمل خواهی و با رسم وراه 
کاهنان کامل بودایی نداشت, اما بيانية «کی‌یوتسورا» آزین معنی فراتر رفته و 
امس اعوسات ات اف زاس وه یت 

از قرن دهم نشانه‌های زوال و فساد در «هیان». پایتخت آنروز ژاین» نمودار 
شد. اعیان و بزرگان پایتخت به چیزها و کارهای بیهوده و خرانات سرگرم شدند 
و بیزاری مردم از کاهنان متفرعن و درباریان بیمایه در قصه‌ها و ادبیات عامیانه 
جلوه نمود. جدایی میان مردم و اعیان و درباریان ونیز بنیادهای مذهبی بیش‌از 
پیش نمایان شد. 

از همان آغاز ورود آیین بودا به ژاین» با دست کم از اوایل دور «هیان» » 
مکتب و سنت‌های بودایی و «شینتو» به مبارزه و مقابله آشکار و پنهان بایکدیگر 
انتادند. گسترء این درگیری از رویدادهای ثبت شده در تاریخ این دوره » مانند 
نفرین و خشم «کامی» یا خدای «شینتو» از تجاوز به حریم و قلمرو آسمانی او یا 
ناخرسندی وی از فروانکندن درختان مقدس در صحن یک زیارتگاه «شینتو»‌برای 
ساختن معبد بودایی» که به صورت رعد وبرق و تونان یا آتش سوزی مرموز 
پدیدار می‌شد» پیداست. بالینهمه . همزیستی دو آیین بودا و «شینتو» بیشتر 
به ماه انعطاف پذیری بودایی و توفیق این آیین در سازگار ساختن خود. یابه 
سخن دیگر» پایین آوردن معیارهایش برای سازگار شدن با آیین بومی و سنتی 
«شینتو» در ژاپن. ونبز با روح مسالمت جوی این هردو آیین» فراهم آمد. 


٩ بهره‎ 


دورة کاها کورا (۱۳۳۲ - ۱۱۸۵) 


ملوک الطوایفی در زاپن 


پس از پیروزی «دان - نو - اورا» (۱۱۸۵) «میناموتو بوریتومو» فرمانروای 
واتعی زاين شد و درباریان به هراس افتادند که مبادا قدرت و پایگاهشان را به 
سامورایی‌ها ببازند. «یوشیتسونه»» برادر «یوریتومو». چون سرداری پیروز وارد 
«کیوتو» شد و امپراتور پیشین» بزرگ خاندان سلطنتی» او را با شکوه تمام 
پذیرا گردید و می‌خواست که . از راه سیاست. با استناده از «یوشیتسونه» و 
برکشیدن او» از قدرت برادرش «یوریتومو» بکاهد. این وضع خشم «یوریتومو» را 
برانگیخت و هنگامی که «یوشیتسونه» با همراه داشتن چند اسیر جنگی مهم به 
حومه «کاماکورا,. پایگاه «یوریتومو» رسبد» او زندانیان را تحویل گرفت اما از 
پذیرفتن برادرش خودداری کرد و هرچه هم «یوشیتسونه» پیام فرستاد وسوگند. 
نامه در تأکید وفاداری خود نوشت. یوریتومو اعتنا ننمود. «یوشیتسونه» بناچار 
بازگشت و باقی عمر را در سفر و جنگ و گریز با مأموران «یوریتومو» که غرمان 
دستگیری و نابودساختنش را داشتند و همه‌جا در بی او بودند» گذراند. حسد 
«یوریتومو» به دلاوری و تدبیر و رهبری نمایان «یوشیتسونه» در نبرد. همراه 
با بیم از بالاگرفتن کار او و ملازمان و سردارانش» از مایه‌های این کینه ودشمنی 
بود. «یوشیتسونه» روانه شمال زاپن شد و به سختی توانست از چشم‌جستجو. 
گران دور بماند و جان به‌در برد و خود را به «میرای زومی» در شمال «سندای» در 
یف توت را ایو ی اش کیت 
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داشتند» درآید. «فوجی‌وارا» بر شمال «هونشو»» جزيرة اصلی ژاین. فرمان می- 
راند و تابع با متحد «یوریتومو» نبود. اما دوسال بیش نکشید که بزرگ خاندان 
«فوجی‌وارا» درگذشت و بسرش جانشین او شد. او که می‌دانست که «یوریتومو» 
آمادة حمله به‌آنجا می‌شود. ازروی ترس‌وناجوانمردی دستورگشتن «یوشیتسونه» 
را داد اما «یوریتومو» از نیت خود برنگشت, به‌قلمرو «نوجی‌وارا» تاخت و این 
خاندان را نایود ساخت. 

قدرت «یوریتومو» با این پیروزی به اوج رسید و امپراتور به ملاحظة آن از 
او خواست که قرارگاه خود را به «کیوتو» منتقل کند و در ادارة آمور کشور سهیم 
باشد. اما «یوریتومو» این دعوت را نپذیرفت و در «کاماکورا» ماند. «یوریتومو» 
می‌خواست که دور از امپراتور و درباریان زمام کارهای کشور را خود در دست 
داشته باشد» و از سویی نیز نگران بود که مبادا مردان و رزمندگان او. چنانکه 
خاندان «تایرا»» با خوگرفتن به شیوه و رفتار درباریان و اشراف» خود را تب‌اه 
سازند. 

در سال ۱۱۹۲ امیراتور عنوان و مقام «سی - یی - تای - شوگون» (سپه 
سالار سرکوبگر وحشیان) را به یوریتومو داد که متام فرماندهی کل قوا بود و او 
دیرزمانی آرزویش‌را داشت. او حکومت «باکوفو» را که به‌معنی حکومت اردوبی و 
در و أقع ستاد عالی لشکری و فرماندهی و حکومت نظامی بود. بنیاد کرد. «کاما 
کورا» در میان کوه و دریا واقع شده است و از نظر نظامی موقع دفاعی خوبی‌دارد. 
«یوریتومو» نظام سیاسی تازه‌ای را شالوده‌ریزی کرد. ستاد لشکری و دیوانهای 
اداری وقضایی بنیاد نهاد وبرای همه کشور «شوگو» (مرزدار یاکلانتر) و «جیتوء» 
(مدیر یا مباشر) گمارد و فرستاد. «شوگو» فرماندار» فرم‌انده و رئیس پاسگاه 
انتظامی محل بود. «جیتوء» پیشکاری بود که جمع‌آوری مالیات و مور عمومی 
منطقه را بر عهده داشت. 

فرمانروایی نظامی «یوریتومو» حکومت «شوگونی کاماکورا» شناخته می‌شود 
و این از عنوان «شوگون» با سپهسالار که «یوریتومو» در سال ۱۱۹۲ از امپراتور 
دریافت» گرفته شده است. «شوگون»های سده‌های هشتم و نهم سرداران بزرگ 
امپراتور بودند که به جنگ با قبایل بومی «امیشی» در نواحی شرقی و شمالی » 
که اینک زیر سلطهٌ یوریتومو بود» می‌پرداختند. با اینکه «یوریتومو» این سلطه 
را تنها به نیرو و تلاش خود یافت» اما باز دقت داشت که وفاداری مطلق خود به 
امپراتور را به‌ظاهر حنظ کند. او در پایگاه «شوگون» با سپهسالار کل امپراتور 
می‌توانست تأسیس دستگاه نظامی حداگانهُ خود را موجه نشان دهد و آنرابرای 
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حفظ نظم در کشور, ناگزیر بداند. گذشته از اين» «یوریتومو» توانست باگماردن 
ملازمان و سرداران خود به نام مباشر یا مرزدار در ولایات مختلف» قدرت خود را 
فراتر از حوزءة شرق گسترش دهد. 

«یوریتومو» اگر جانشین ارزنده‌ای هم برای خود می‌ساخت» بزرگترین سردار 
تاریخ ژاپن می‌بود. اما او. به‌ظاهر براثر طبع بدگمان خود. نه‌تنها,یوشیتسونه, 
بلکه چند تن دیگر از برجسته‌ترین خویشاوندان خود را از میان برد و با این کار 
تیره‌های خاندان میناموتو را سخت سست کرد. تا «یوریتومو» زنده بود هیچیک 
از سردارانش بروای سریرداشتن نداشتند. اما جون او بناگاه در سثی ۱۹۹ ۱مردء 
دو پسرش - که یکی پس از دیگری دومین و سومین «شوگون میناموتو» شدند - 
نتوانستند این سرداران را سر به فرمان نگاه دارند. 

چون «یوریتومو» پس آزهفت سال حکومت «شوگونی» درسال۱۱۹۹درگذشت. 
پسر ۱۸ ساله‌اش جانشین او و «شوگون» با فرمانروای نظامی شد. اما مادر اوء 
«ماساکو »». که دختر «هوء جوء توکی‌ماسا» بود. دست بسر را از حکومت دور 
نگهداشت و مردان خاندان «هوء جوع» به‌یاری اوء در کارها دست یافتند. «شوگون». 
که از این وضع ناخرسند بود. به تدبیر و زمینه‌چینی علیه «هوء جوع» پرداخت. 
اما در این تلاش شکست خورد و «توکی ماسا» او را برکنار و در معبدی زندانی 
کرد و پس از چندی دستور کشتنش را داد و برادر کوچکتر او که فقط ۱۲ سال 
داشت به «شوگونی» رسید. اندکی پس از آن نیز «توکی‌ماسا» پسرش «یوشی- 
توکی» را جانشین خود ساخت. او به‌ظاهر «شوگون» را بالادست خودمی انگاشت؛ 
اما درواقم درمقام «شیکن» (مدیر) اداره و اختیار کار حکومت را دردست داشت. 

«شوگون» سوم شاعرپيشه و عاری از کفایت سیاسی بود و سرانجام هم 
برادرزاده‌اش با «هوع جوع» حمدست شد و او را کشت. بدینسان. اعضای اصلی 
خاندان «میناموتو» همه از میان رفتند. 

همسر «یوریتومو». «ماساکو». در انتقال قدرت از «میناموتو» به «هوء جوء» 
سهم مهمی داشت. بدر این زن» «توکی ماسا»» رئیس خاندان «حوء جوعء»» یکی از 
دو مردی بود که هنگام تبعید «یوریتومو» به شرق پس از رویداد «هی‌جی» درسال 
۹ بهمراقیت او گمارده شده بود. «توکی‌ماسا» از حد مراثیت بسبار فراتر 
رفت و پار و مونس نزدیک «یوریتومو» شد و یکی از نخستین کسانی بود که 
وشن اف ان انوم و موی ها را ۱ واداخنت 

«یوریتومو» با زناشویی با دختر «توکی‌ماسا». یعنی «ماساکو» که زنی دلیر 
و با اراده بود» پیوند دو خاندان «هوء جوء» و «میناموتو» را نزدیک‌تر ساخت. 
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این زن با تدبیر و نفوذ کلام کارساز خود از چهره‌های برجسته تاریخ ژاپن است. 

این که خاندان «هوء جوء» پس از پیروز آمدن بر حریمان در پی مرگ «بور 
یتومو»» نخواستند که خودشان «شوگون» بشوند» ویژگی منش ژاپنی را نشان 
می‌دهد. به‌جای این کار» آنها با بنیاد نهادن دیوان نیابت «شوگون» در «کاماکورا», 
قدرت حکومت را در اختبار گرفتند. اهمیتی که در ژاین قدیم به مایة نسب و 
بزرگزادگی و نیز به سلسله مراتب داده می‌شد چنان بود که اشراف دربار و نیز 
بزرگان لشکری. اگر هم خود یکسره بی‌میل نبودند» از داشتن مناصبی که بنابه 
تبار و نسب حق مسلم آنها شناخته نمی‌شد» رویگردان بودند. خاندان «هوء جوع» 
که از اصل میانحال و بلکه پایین بودند» خوش‌تر می‌دیدند که بگذارند تا دیگران 
(نخست خاندان «فوجی‌وارا و سیس شامزادگان دربار) نام «شوگون» را داشته 
باشند اما خود آنان در پاية نازلتر نیابت شوگون زمام کارها را در دست بگیرند. 
دزرگان خاندان «هوء جوع» خوب می‌دانستند که جز یک طایفه کوجک و تازه 
برآمدة ولایت «ایزو» بیش نیستند و بخت و امیدی برای حکومت بر همه کشور 
ندارند. از اینرو آنها خواستند تا مقام «شوگونی» را برای مردان خاندانهای‌بزرگ 
اما ناتوان بگذارند و خود در جایگاه «شیکن» یا مباشر حکومت واقعی را بر کشور 

خاندان «هوء حوع» در ژاین پیش از عصر جدید و در زمامداری خود در مقام 
نیایت شوگون از سال ۱۲۱۹ تا ۱۳۳۳ یکی از بهترین حکومت‌ها را ارائه دادند. 
آنها یک شورای حکومتی ایجاد کردند و با این کار امکان دادند که دیگر برجستگان 
سرای «شوگونی» در امور حکومتی رأی و نظر داشته باشند. آنان آیین‌نام؛ 
تازه‌ای برای سیاه وضم کردند که به‌آنها و به شورای حکومتی توانایی داد تا 
دعاوی ارضی و دیگر امور را با نصفت شگفت‌انگیز حل و فصل کنند. 

«آئین دادرسی هوء جوع» که در ۱۲۲۲ وضع شد. اعتماد به نفس فزایندهة 
جنگندگان بیروز «کاماکورا» را نشان داد. در نوشتن این آیین‌نامة تازه» ملاحظات 
عملی» نه قوانین سنتی کیوتوء راهنما بود. پژوهندگان غربی این متن رانخستین 
تجربة وصول به مرحلهٌ تحلیل فکری در جامعه و حکومت ژاپن دانسته و گفته‌اند 
که با اين پدیده در میان مردان عمل ژاپن نیزء مانند سنت اروپایی» «جدایی میان 
شیوء بیان و انديشة درون» دیگر وجود نداشت. سامورایی‌ها با خودآگاهی نازه 
بافتة خود بنیادها و ارزشهای نوی ایجاد کردند که تا سال ۱۱۰۰ و نیز پس از 
آن تایایان دورة توکو گاوا و آغاز عصر تجدد (۱۸۲۱۷) بر زاین حکمنرما بود. 

در همین احوال» در کیونو. امپراتور پیشین که مردی صاحب اراده بود و 
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می‌خواست قدرت سیاسی را از «کاماکورا» بازگیرد. از تبرگی میانة دو خاندان 
«میناموتو» و «هوء جوء» بهره برد و بسیج حمله به کاماکورا را ساخت. دربار از 
شأن والا برخوردار بود و «هوعجوء». که خاندان کوچکی در شرق زاین بود» خائن 
خوانده شد. چنان نمود که بسیاری از مردم پشتیبان امپراتورند و «اکوفو» با 
حکومت نظامی «کاماکورا» با بحران تازه‌ای روبرو شد. در این هنگام «میناموتو 
ماساکو» که پس از مرگ همسرش «یوریتومو»» به‌زی راهیگان درآمده بود, 
سامورایی‌های «هوء جوعء را واداشت تا به سردارانشان وقادار بمانندء و اهمیت 
کار «یوریتومو» را در بنیادگذاری «باکوفو» بر آنان باز نمود. این زن را مردم 
«راهبهُ سیهسالار» می‌خو اندند. 

بزرگان «هوء جوع» درآن شدند که بر امپراتور پیشدستی کنند و جلوتر ازآنکه 
او به «کاماکورا» بتازد» آنها به «کیوتو» حمله کنند. پسر «یوشی توکی» بسرداری 
سپاحی روانة «کیوتو» شد» اما چند منزل» یعنی تا ماکونه در ایالت «کاناگاوا, 
بیشتر نرفته بود که آندیشید که اگر امپراتور پیشین خود پیشاپیش سپاهش 
برابر او بیاید» نمی‌داند که چه بکند. پس, او سپاهش را در «هاکونه, گذاشت 
و خود تنها به «کاماکورا, بازگشت تا رآی پدر را درینباره بپرسد. «یوشی‌توکی» 
توصیه کرد که اگر چنین وضعی پیش آید او باید که زه کمانش را (به‌نشانة بر 
زمین گذاشتن سلاح و تسلیم و ابراز ندامت) ببرد و از ناسپاسی خود پوزش 
تحواه ها اک اسزاوز من سای او را نی ماع تا 
قهر و نیروی تمام حمله کند. این داستان تاریخی را پیش از جنگ دوم فراوان 
درک هی هش وهی که کاب امرس اس اه انمتوها یوت 
دزرگان «هو ء جوع» نگران از دست دادن حمایت مردم بودند. 

در گیوتو. با حمله ناگهانی سپاه «موء جوع». نیروهای امپراتور پیشین به 
اسانی شکست خوردند و» در بی آن» سران و بزرگان دربار اعدام شدند و امیر اتور 
پیشین به جزیرة کوچکی تبعید شد. نرمانروایان «هوء جوع» بر قدرت مقام «شوگو» 
(مرزدار يا کلانتر)» گماردة «شوگون»» در کیوتو افزودند تا از این راه بزرگان 
دربار و سامورایی‌های مخالف خود را از تیول و املاکشان در غرب ژاین محروم 
کنند. این اراضی به کسانی از خاندان «هوء حوع» که در این پیروزی سهیم بودند» 
یاداش داده شد. بدینسان قدرت «هوء جوع» به غرب ژاپن گسترش یافت. 

با مرگ دومین «شیکن»» یعنی «هوء جوء یوشی نوکی»» پسر او«یاسوتوکی» 
جانشینش شد (۱۲۲۶م.). او یک شورای حکومتی با سیزده عضو تشکیل داد 
و قوانینی ناظر بر سامورایی‌ها وضع کرد. تأثیر این هر دو تدبیر نسل‌ها باقی 
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مائد. 

در این دوره سامورایی‌ها در دسته‌هایی متشکل می‌شدند که حرکدام یک 
رهبر داشت. مهرگروه سامورایی یک نیایشگاه «شینتو» بنا می‌کرد که جایگاه 
| 
شد (درینباره به‌شرح بنیادهای شیننو در این کتاب رجوع کنید). از انجا که 
تیولداران و سامورایی‌ها می‌بایست زمین خود را از تصرف متجاوزان نگهدارند. 
به‌آنها آموزش ننون نظامی» بویژه کمانداری و تیر آندازی؛ داده می‌شد. 


سامورایی‌ها در برابر مفولان (۱۳۷-۱۳۸۱) 


خطر بزرگ برای حکومت «شوگونی» و فرمانروایان «حوء جوع»» و برای 
ژاین» از سوی سلسله مغولی جین و در دهه ۱۲۷۰ برخاست. در همان هنگام که 
«میناموتو» و «هوء جوع» دست اندرکار ساختن نخستین حکومت لشکری زاین 
بودند. بیشامدهای عظیم در جین و آسیا روی می‌داد. در فراگرد قرنهای دوازده و 
سیزده. بزرگترین قدرت نظامی که جهان نا به آنروز دیده بود. بوسیكة خان 
معروف مغول» چنگیز» در آسیای مرکزی بدیدار شد و به‌حرکت درآمد. مغولان 
طی چند دهه بیشتر سرزمین‌های آسیا را درنوردیدند و تا نواحی شرق اروپا نیز 
مانند لهستان و مجارستان و بوهم امروز» راه یافتند. مغولها بادیه‌نشینانضی 
سوارکار بودند که می‌توانستند چندین روز بر پشت زین بگذرانند و مسافت‌های 
دور را در زمان کوتاه بپیمایند. آنها با شیوه‌های آميختة نیروی رزمی و شتاب و 
تاخت و قدرت حمله که داشتند. براستی مقاومت نایذیر بودند و بیشتر مردمی که 
با آنها در قارژ بزرگ رویاروی شدند» چاره‌ای جز شکست با تسلیم نداشتند. 

مغولان با آنکه تا سال ۱۲۷۹ جنوب چین را زیر فرمان نیاورده بودند» اما 
حکومت خود را در سالهای خیلی پیش‌تر در شمال چین برترار کردند و» به رهبری 
نوءٌ توانای چنگیزء قوبیلای‌خان» سلسلة «یوآن» یا «اصیل» را در سال ۱۲۷۰ 
بنیاد نمودند. همین قوبیلای‌خان بود که نخست فرستادگانی روانء ژاپن کرد و 
خواستار شناسایی تفوق و حاکمیت چین در شرق آسیا و اظهار انقیاد به‌دربار 
مغول شد. 

چین» «یادشاهی میانه»ء‌ی بزرگ آسیای شرقی» از دیرباز می‌کوشید نا 
ممسایگان کوچکش را به ابراز انقیاد و داشتن مناسبات تکریم آمیز نسبت به‌خود» 
وادارد. چنین مناسباتی آنانرا ناگزیر می‌داشت که هرچند یکبار هیأتی برای ابراز 
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احترام و انقیاد به دربار چین بنرستند. یکی از مزایای این فرستادگان ممالک 
کوچکتر این بود که امپراتوری چین معمولا حدایایی ارزنده‌تر از آنچه که آنيا 
آورده بودند به آنان می‌داد. اما این مناسبات آشکارا بر باه کهتری در برایر جین 
بود و ژاین در میان ممالک شرق آسیا ننها کشوری بود که ترنها سرسختی نشان 
داده و زبر بار آن نرفنه بود. 

عنگامی که نخستین فرستادهة قوبیلای‌خان به‌زاین آمد» دردار ندانست که 
چه کند و درخواست را[ به‌حکومت «باکوفو» فرستاد تا به‌نیایت امپراتور درباره 
آن تصمیم بگیرد.«شیکن» هشتم» فرمانروای نظامی‌زاین» به‌نام «هوء جوعنوکی- 
مونه»» که در این هنگام هیجده سال داشت» همراه با شورای حکومتی خود تصمیم 
به رد درخو است گرفت. و فرستادة قویبلای را بی‌دادن پاسخی به جین برگرداندند. 
بیگمان ژاینی‌ها در سرزمین جزیره‌ای خود. به اندازة ملت‌مای دیگری آسیا وشرق 
ارویا از درنده‌خویی و شکست‌نایذیری آشکار مغولان آگاه نبودند. با اینهمه باید 
فرمانروای «هوء جوء» و مشاوران او را به داشتن عزم و اراد فوق‌العاده تحسین 
کرد که چنین موضم استواری گرفتند. 

پس از آن» قوبیلای چند بار دیگر فرستادگانی روانه زاین ساخت امانتیجه‌ای 
نگرفت. سرانجام» خان بزرگ مغول» جنانکه پیش‌بینی می‌شد سختبرآشفت و 
بتندی آغاز بسیج برای حمله به ژاين و تصرف این سرزمین کرد. 

دو حمله نافرجام مغولان به‌زاین شاید که هميشه برای ناریغ‌نویسان تا حدی 
در برده اسرار بماند. 

در ماه اکتبر سال ۱۲۷۶ یک سیاه ۰۰۰ر۲۴۳ نفره از سربازان مغول وکره‌ای؛ 
سوار بر ٩۰۰‏ سفینه جنگی» به سوی ژاین بادبان گشودند. آنها پس از رسیدن 
به‌کناره‌های‌غربی‌ژاین» جزایر«تسوشیما» ودایکی» در«کیوشو» را به‌آسانی‌گرفتند. 
هرچند که سربازان زاینی در آنجاء با شمار کم اما با دلاوری بسیار» تا آخرین 
نفر چنگیدند و کشته شدند. مغولان دشمنی هراس‌آور و سرسخت بودند و با 
درنده‌خویی و بیرحمی رفتار می‌کردند. آنها سربازان اسیر را با شکنجه می‌کشتند» 
کودکان وحشت‌زده را شیون‌کشان زیر لکد می‌کوفتند و شکم زنان آبستن را می- 
دریدند و جنین را به نوک شمشیر بیرون می‌آوردند. خونخواران مخول دست 
زنان اسیر را سوراخ می‌کردند و از آن طناب می‌گذراندند و آنها را بر سر کمان 
خود می‌آويختند. 

مغولان سپس روانةٌ شمال «کیوشو» شدند و در خلیج «ماکاتا, پیاده شدند. 
آنها در کاربرد نیزه‌های بلند» کمانهای پرزور و منجنیق‌های سنگین گلوله وترقه- 
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انداز» حایک دست‌تر بودند» اما سامورابیهای ژاینی مردانه و از سر جان برای 
دفاع از میهن خود می‌جنگیدند و توانستند با شمشیر و کمان جلوی حملة ناگهانی 
مغول را بگیرند. با رسیدن شب و تاریک شدن هوا مغولان به سفاین خود در دریا 
بازگشتند. از بخت نیک رزمندگان ژاین» آنشب توفان تندی ناگهانی آن ناحیه را 
درنوردید و همه سفاین دشمن را در هم شکست. با دمیدن صبح؛ خسن اتکی از 
شناورهای مغولان هم برآب دیده نمی‌شد و. به جای آن. اجساد بیشمار دشمن 
در دریا شناور بود. گفته‌اند که در آنشب ۱۳۵۰۰ نفر سریاز مغول در دریا غرق 
۵ 

سال دیگرء قوبیلای فرستادة تازه‌ای روانهُ ژاين کرد و ۶ سال پس از آن 
نیزسفیردیگری فرستاد. «شیکن,» يا فرمانروای نظامی ژاپن» «توگی‌مونه»» دستور 
کشتن آنها را داد. در آن دوره سفر دریا جندان دشوار بود که‌مغولها نمی‌تو انستند 
علت بازنگشتن فرستاده‌هایشان را دربایند. اماء به هر روی» در سال ۱۲۸۱ 
«قوبیلای» بر آن شد که دیگربار به ژاين بتازد. 

ژاپنی‌ها پیش‌بینی حملة تازة مفول را می‌کردند و با ساختن دیواره‌های سنگی 
گرداگرد خلیج «هاکاتا» و سربازگبری و آموزش رزمی‌دادن به آنهاء خود را اماده 
می‌ساخنند . در ماه مه سال ۱۲۸۱ نیروی ۰۰۰ر8۰ نفری مغول همراه با سربازان 
نی و کره‌ای سوار بر ٩۰۰‏ کشتی جنگی به‌استحکامات خلیج «ماکاتا, حمله 
آوردند. سامورایی‌های زاینی با دفاع قهرمانانه دو ماه جلو پیشروی مغولها را 
گرفنند. آنها شیانه» و با استفاده از قایق‌های کوجک, آسیب‌های سخت به 
سفاین مفول می‌رساندند. سرانجام دشمن به‌جزيرة کوچکی عقب نشست و در 
انتظار رسیدن ناوگان کمکی از جنوب چین» که با ۰۰۰ر۱۰۰ سرباز و ۲۵۰۰ 
سفن جنگی در راه بود» ماند. 

در نیمه ماه اوت عمانسال منگامی که دو ناوگان به هم پیوستند و برای 
حملهة تازه به خلیج «ماکاتا» پیش آمدند» توفان سهمگین دیگری درگرفت ولطمتة 
سنگینی به‌نیروی دشمن رساند» سناین آنها در باريكة راه دریا به هم خورد و 
عده بیشماری از مردانشان کشته شدند. بسیاری از سربازان چینی و مغولی که 
تن به‌ساحل کشاندند نیز به دم تیغ ساموراییهای پیروز افتادند. گفته‌اند عه از 
این دو ناوگان عظیم جز ۰۰۰ر۲۰ سرباز مغول به سرزمین خود بازنگشت. 

سودای فتح ژاپن از سر مفولها نینتاد و آنها باز هم به زمینه‌چینی بسرای 
بورشی نازه ادامه دادند. در سال ۱۲۸۳ قوییلای ستادی برای بسیج حمله به‌ژاین 
تشکیل داد, اما یامرگ او درسال ۱۲۹۶ این نقشه نافرجام ماند. درژاین آماده 
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امن تطامی تا سل ۱۳۱۲ انامه دافت یر که با وسیل آفروزگار شیر اوه 
مغولان نداشنند و ببوسته نگران بازگشت آنها بودند. 

با اینهمه تلاش و لشکرکشی چندباره» گرفتن زاين برای مغولان سرنوشت.- 
ساز نمی‌نمود. زیرا که سرزمین کوجک و جزیره‌ای زاين را نه تهدیدی برای 
خود می‌دیدند و نه غنیمت ارزنده‌ای» و این جنگ بیشتر انگیزه جاه‌طلبی وحینینی 
داشت. اما در پیش زاپنی‌ها این یورش نخستین تلاش خطیر برای تجاوز به 
خاک مقدس زاین و اشفال آن در سراسر تاریخ این کشور بود» و نیز آخرین 
نلاش ازینسان تا پایان جنگ دوم که نیروهای امریکا زاین را اشفال کرد. 

پیروزی زاین در راندن مغولان را یک معجزه دانسنند. عمی بیش ازنخسنین 
یورش مغولان» امپراتور پیشین به زیارتگاه شینتو رفت نا برای پیروزی زاین 
دعا کند. فرمانروای نظامی: «شیکن»» «هوء جوعء نوکی‌مونه». نیز نیایش خود را 
با نوشتن دعاهای بودایی با خونش انجام داد. چون خبر نابسودی دشمن - به 
کمک توفان بهنگام - رسید» چنین باور داشتند که اين توفان «کامی‌کازه» یا تند 
باد آسمانی بوده و به اراده خدایان درگرفته است. از ینرو اعتقاد مردم به‌خدایان 
و قدسیان شینتو و به بودا بیشتر شد. این باور که زاین سرزمین خدایانست و 
آنها پاسدار آنند» نیز در دل و انديشه مردم بیشتر جای‌گرفت. 

ماش ات ی ارم ها مه یا اي وا 
توفانهای متعدد. پیش و یس از نابستان. گوشه و کنار زاین و بیشتر کناره‌مای 
جنوبی و غربی آنرا» در می‌نوردد. تندبادها در تابستان به علت فشار بالای جوی 
در شمال اقیانوس آرام» از رب و قارة آسیا می‌آید. این توفانها که شمارة متوسط 
آذر[ در سال ۲۳,۷ نندیاد محاسبه کرده‌اند» بیش‌از ۲ر۲۸ میل درساعت با ۱۷متر 
در ثانیه سرعت دارد و بعضی از آنها از روی زاین می‌گذرد. گرچه «کیوشو» (جزيرة 
جنوب غربی) بیش از دیگر جزایر زاین توفانی است» محل و هنگام توفان ثابت 
نمی‌باشد. در دو حمله مغول چنین پیش‌آمد که این توفانها در خطیرترین روزها و 
در حساس‌ترین جاها درگرفت و سرنوشت جنگ را نعیین کرد. این تقارن بسیار 
بعید می‌نمود و این باور را بیدا آورد که این تندیادها فرستادة آسمان است. 

بسیاری از ژاینی‌ها در آن هنگام تلاش و شور و احساس سامورایی‌ها را دست 
کم گرفتند و نجات زاین از بلای مغول را تنها به‌ی‌اری «کامی‌کازه» يا تنسدیاد 
آسمانی دانستند» و جنین باور داشتند که در هر هنکامة خطر در آینده هم‌خدایان 
خود به‌یاری و رهایی ژاین خواهند آمد. در جنگ دوم نیز هواداران «کامی‌کازه». 
که برای جلوگیری از نابودشدن ژاين در روزهای نومیدی تن به نابودی می‌دادند و 
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به‌دشمن می‌تاختند» الهام گرفته از ابن خدایان و «تندبادهای آسمانی» شناخته 
می‌شمدتد. 

مغولان نخستین کسانی بودند که نیروی باروت را برای حمله به‌ژاپنی‌ها به 
کار بردند و «توپهای منفجرشونده» بزرگ آهنی به‌سوی آنها پرتاب کردند. اما 
ازین هنگام تا آمدن اروپایی‌ها و آوردن اسلحهُ آتشین به‌زاپن تقریباً در سه قرن 
بعد» ژاپنی‌ها کوشش چندانی در کاربردن باروت در جنگ‌ها نکردند. این شاید 
از سویی برای آن بود که امیران محلی و لشکریان زمیندار در همرجا در اتخاد 
شیوه‌ها و سلاح‌هایی که شاید نام و موضع آنها را به‌عنوان سلحشوران ورزمندگان 
سننی و صاحبان فنون جنگی قدیم نحت‌الشعاع درآورد». کند بودند ۰ درحالی‌که 
مردم در جامعه متمدن و در برایر نوشدن زمانه. به تغییر و تحول ناگزیرند. 
امیران ملوکالطوایف» بر روی هم در برابر موج تغییر مقاومت و ستیز بسیار 
نشان دادند. 

یکی از میرائهای لشکرکشی مغولان به زاین» پردة برزگ نقاشی «حملمخول» 
می‌باشد که بخش‌های مهمی از آن بازمانده است. این نقاشی عالی که با جزء - 
پردازی و استادی ستایش‌انگیز و به‌درخواست و سفارش یک سامورایی «کیوشو» 
به‌نام «تاکه زاکی سوئه‌ناگا» رکه در دو نبرد ۱۲۷۶ و ۱۲۸۱ جنگید) کشیده شده 
است» تلاش و جانبازی سولئه‌ناگا» را در حملة نخستین و سفر او را در سالهای 
بعد به شرق برای اثبات نداکاری خود و گرفتن پاداش و یایگاه از حکومت «شو- 
کوشی کاماکور من مامتا و و هب وین کریی تا هه ماه مر 1 
جدا از ارزش هنری آن» از نظر رفتار و کار سامورایی در سالهای بایان فرن‌سیزده» 
بسیارگویا است.«برده حمله مغول» «سوئه ناگا»را نشان می‌دهد که بارها ویسیار 
در زیارتگاه شینتو و معابد بودایی نیایش می‌کند تا بتواند دلیری خود را در 
ختکت تعتان هو ساها شتر رکت کیره اما گنه که ایکا هم فرای ماندان 
ماندن میهنش دعا نکرد و توجه او. همه و همه» به جلوه‌کردن و نام‌آور شدن 
خویش و گرفتن پاداش برای خود و خانواده‌اش بود. شاید که این شیوه وانديشة 
رزمندگان در احوال این دوره از تاریخ زاین طبیعی بود. 


نهضت عمو (۱۳۳۳) 
دو حملةٌ مغول» سخت‌ترین رویداد در تاریخ زاین بود و در برابر آن همه 
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مردم زیر فرمان «باکوفو» یکیارچه آماده مبارزه شدند. این جنگ برقدرت «باکوفو» 
افزود» اما خاندانهای محلی نیرومند که در اين مبارزه پاری کرده بودند نیز 
نیرومندتر شدند و استقلال بیشتری یافتند. «باکوفو» مقرر داشته بود که آنها 
دفاع «کیوشو» را بر عهده گیرند» که این تعهد سنگینی بود. گذشته ازین. آنپا 
با پیروز شدن در این جنگ ملک و غنیمتی نیافتند که با آن بتوانند تلاش و 
فداکاری ساموراییهای خود را باداش دهند. ازینرو آنها املاکی را که داشتند 
فروختند یا به گرو گذاشتند اما باز از پرداخت سهمیه و مالیات مقرر به «یاکوفو» 
برنیامدند. باکوفو برای رهانیدن آنان از این تنگنا در سال ۱۲۹۷ ماده‌ای به‌مقررات 
مالکیت افزود که آنرا «توکوسی» (در لغت به معنی حاکمیت به‌رادمنشی) خواندند. 
این ماد الحافی در واقع فرمان بخشودگی وامهای با وثیقة ملکی بود و فروش یا 
به‌رهن گذاردن املاک امبران و سرداران ولایات را منع می‌کرد و وام‌دهندگان را 
ملزم می‌داشت که از همة وامهای داده شده بگذرند و املاکی را که بیشتر فروخته با 
به‌رهن داده شده است به مالکان اولیه باز دهند. همزمان» «یاگونو» اعلام کرد که 
هیچ دعوایی دربارة اینگونه وامهای سررسیده و پرداخت نشده» در محکمه شندده 
نخواهد شد. در نتیجه این کار از اعتبار «باکوفو» کاسنه شد و سرمایه‌دارها نیز 
دیگر به آمیران محلی وام ندادند. «باکوفو» یکسال بعد ناچار شد که این مقررات 
ناخوشایند را لغو کند. 

پیش از دورة کاماکورا وازَهُ «توکوسی» برای مهم نشاندادن بخشودگی مالیاتی 
در هنگام پیشامدن بلایای طبیعی به‌کار می‌رفت. اما حکومت‌های لشکری «کاما 
کورا» و پس از آن موروماچی»» اين واژه را برای سیاستی که در جهت تحکیم 
قدرت آنها بود. به کار بردند. پس از فرمان معروف ۱۲۹۷ برای بخشودگی وامها. 
و با همه تزلزلی که این‌کار در اقتصاد کشور و اعتبار حکومت پدید آورد» باز 
حکومت هرچند یکبار تدابیری آزینگونه انخاذ می‌کرد. بعدهاء در دورة «موروماچی» 
(۰)۱۳۹۲-۱۵۷۲ بیشتر فرامین «تاکوسی» در انجام خواسنه قیام‌های دهقانی با 
برای تحکیم وضع مالی خود حکومت و بزیان امیران تابم آن» صادر می‌شد. 

در داخل دستگاه «باکوفو» نیز در نتیجه جنگ با مغولان قدرت خودکامة 
فرمانروا افزایش یافت و در برابر شورای حکومتی ناتوان شد. مردم زبان به 
شکایت از «باکونو» کشودند و حکومت «هوء جوء» هر روزنامحبوبتر شد. 

در این احوال در کیونو. دربار که دیرزمانی بود که از قدرت حکومت عاری 
بود» رفته رفته مرجم ناراضیان از حکومت شوگونی شد. در سال ۱۳۲۶ و باز 
در سال ۱۳۲۱ امیراتور «گو - دایکو» به‌توطنه علیه حکومت «هوء جوع» برداخت. 
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باراول ینهانی و باردوم آشکارا. که به‌نتیجه نرسید. اما کاماکورا را هشدار داد. 
یس حکومت «هوء جوع»» «گودایگو» را به‌تبعید فرستاد و شاهزاده دیگری را 
به‌جای او نشاند. اما اين کار به‌آشوب پایان نداد. در کیوتو و در جاهای دیگر 
بسیاری از رزمندگان و امیران بودند که حکومت «شوگونی» را ناخواستنی می- 
یافتند و هرچه بیشتر به سوی سلطنت‌طلبان می‌گر اییدند. 

یک سردار محلی سامورایی و ونادار به امپراتور. به‌نام «کوسونوکی ماسا 
شیگه»» به هو اداری او برخاست و از بایگاه و دژ خود در ایالت «اوساگا» پیشرفت 
نیرو بفرستند و مقاومت را در هم یشکنند» اما خاندانهای محلی سامورایی جانب 
در برابر سیاه کوچک او هميشه ناتوان می‌ماند. امپراتور «گو - دایگو» که هنوز 
بلندپروازی داشت. کوشید تا با هواداران خود در غرب زاين تماس بگیرد و 
سرانجام نیز از تبعیدگاه گریخت. با آنکه «باکوفو» از امیران تابع خواست که 
نیرو بفوستند و مقاومت را در هم بشکنند. اما خاندانهای محلی سامورایی جانب 
امپراتور را گرفتند و بهواداری او روانه کیوتو شدند. وضع «شوگو» (مرزدار یا 
او کت ای مان کی مار مهس مه وکاب کار اور ورب 
کاگا تاکااوجی» امیر بزرگ ایالت شرقی را با سپاهش به باری او فرستاد. اما 
«تاکااوجی» که بزرگ یعی از شاخه‌های خاندان «میناموتو» بود به «باکوفو» 
پشت کرد و «شوگو» را در هم شکست. 

یکی دیگر از فرماندهان پیشین «باکوفو» به‌نام «نیتا یوشیسادا» به کاماکورا 
تاخت. بس بسیاری از سران خاندان «هوء جوع» خود را کشتند. امپراتور «کو- 
دایگو» به کیوتو بازآمد و فرمان امپراتور برای نخستین‌بار پس از قرنهاء ازهنگامی 
که فوجی‌وارا در سال ۸۹ حکومت را در اختیار گرفت» باز روان شد. 

این رویداد در سال ۱۳۲۳ بود و در تاریخ ژاین به «نهضت عمو» معروف 
است. رویداد مهم دیگری که قدرت امپراتور را باز آورد در سال ۱۸۱۷ بود که 
آنرا «نهضت میجی» خوانده‌اند. 

نیضت «کمو» و بازگشت امیراتور «گو - دایگو» به قدرت. انتظار امیران و 
رزمندگانی را که در راه آن کوشیده و جنگیده بودند» برنیاورد. تقسیم بی‌تناسب 
امتبازات مایة نارضایی امیران و سامورایی‌ها شد اما بسیاری از اینان نیز از 
آشفتگی احوال اجتماعی و حرج و مرج کاسته‌شدن اعتبار دربار و امپراتور. نخوت 
ای وا سا ایض مسرت نان مه ای و وتو درکن او تشاب 
ها ها ام کار هه رت 

«حال و روز پایتخت را می‌توان چنین خلاصه کرد: فراوانی دزدیهای شبانه» 


رت 


رواج نقلب در فرامین و ساختن دستخط به‌نام امپراتور» فزونی زندانیان» به‌تاخت 
رفتن سواران از اینسو به‌آنسو که نشانة درگیری و آشوب در جایی از شهر 
است» راهبه‌هایی که از معابد می‌روند و به‌خودفروشی می‌بردازند. مردانی که 
بی‌هیج صلاحیت و آزمونی به کسوت روحانیان درمی‌آیند» مناصب و مقاماتی که 
در یک چشم برهم‌زدن می‌دهند و می‌گیرند» و جنگهایی که اربابان لشکری فقط 
برای تثبیت وضع املاک تیولی خود یا گرفتن باداش به‌راه می‌اندازند» مدعیان 
از مردم ولایات که با یک صندوق پر از قباله و اسناد برای اتبات دعوای خود 
در محاکم به پایتخت آمده و آواره شده‌اند» روحانیان ذن و دیگر فرقه‌های بودایی 
که برای ارضای خاطر دولتیان و منفعت خود جایلوسی و خبرجینی می‌کنند» زیر 
دستانی که بالادستان را به‌زیر می‌کشند تا خود به جایشان بنشینند» مناصب 
تضابی که آسان به نااهصلان داده می‌شود» ساموراییهایی که بی‌دانستن آداب و 
آیین لباس تمام رسمی در بردارند ... رزمندگانی که سلاح و شمشیر خود را به 
گرو می‌گذارند» و دسته‌ای از سلاحداران که تیراندازی و شمشیرزنی نمی‌دانند - 
در کوی و برزن در یی سگان می‌دوند و بارها» فزونتر از شمار کمان کشیدنشان» از 
اسب به زیر می‌افتند... رزمندگانی که با ادامة آشوب و ناآرامی در کشور هرگز 
نمی‌توانند سلاح برزمین گذارند» ۰.۰ بزرگان دربار و ساموراییهای بلنداية کاماکور| 
که بی‌هیچ آمادگی و تناسبی کرد حم می‌آیند تا شعر بحرطویل بخوانند و هرکس 
ازین گروه می‌خواهد داورمسابقه‌باشد. راستی که هیچ امتیازی میان هنرمندان و 
بی‌هنران نیست. در زمانة ماء بازار هرزه‌درایی و آشفتگی پر رونق است. روزگاری 
بود که ساموراییها فرامین سپهسالار زاین «میناموتو - نو - پوریتومو» را پیروی 
می‌کردند» اما ساموراییهای سربلند آنروز اینک سست و بی‌مایه شده‌اند. اکنون 
زمانة آشوب و دگرگونی است و بسا کسی که به یاداش خدمت خود. بامداد مال 
و جاه یافته است. شب همه را باخته باشد. باز» باشند عسانی که بی‌خدمت و 
وناداری شایسته» یکشبه جاه و مقام می‌یابند. باید دید کجای کار خراب است. 
نابساماذیهایی که بر شمردم» یک ده آن چیزیست که کودکان کیوتو برسر کوچه 
و بازار می‌گوبند.» 

به‌یک سخن . گویی که نويسنده این سطور حال و روز ایران روزگار قاجار 
را باز گفته است. 

در سال ۱۳۲۲ «آشی‌کاگا - تاکااوجی» که نتوانسته بود جنانکه آرزوداشت 
متام «شوگونی» (سیهسالاری کل ژاین) را از دربار بگیرد» به حکومت «گو - دایگو» 
پشت کرد» «شوگو» را در هم شکست و امپراتور و وزیرانش را از کیوتو به‌ناحیه‌ای 
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کوحستانی به‌نام «یوشینو» در جنوب ژاپن به‌تبعید راند. از اين تاریخ تا سال 
۲ دو دربار متعارض در ژاپن بود: یکی «دربار جنضوبی» «گُو - دایگو» و 
جانشینان او در «یوشینو»» دیگر «دربار شمالی» در کیوتو» زیر حمایت وتسلط 
ی کوواکی اس کاگا که ع تاک اور خسف کون 

دورءة سالهای ۱۳۳۲۱ تا ۱۳۹۲ راعه دو دربار و دو امیراتور در زاین وجود 
داشت دورء نامبو کوچوء (دربارهای شمالی و جنوبی) می‌خوانند و دورة پس از 
آن» از تاریخ اتحاد دربارهای دوگانه تا بایان کار حکومت «شوگونی آشی‌کاگا» 
در سال ۱۵۷۳ را به‌نام کاخی که حکومت لشکری «آشی کاگا» در محله «موروماجی» 
در شهر «کیوتو» ساخت» دورة «موروماچی» نام داده‌اند. این دو دوره از تاریسخج 
ژاین (سالهای ۱۳۳۰ :۱ ۱۵۷۲) را که با تسلط فرمانرو ابان لشکری آشی‌کاها ممتاز 
است. دورة آشی‌کاها نیز می‌خو انند. 


آیین بودا در دورة کاماکورا 


«آوای ناقوس معبد «گیون» طنین نایایداری هستی را دارد و کلبرگهای رنگ 
باخته درخت ساج هشدارمان می‌دهد که هر آنچه می‌شکند سرانجام پرپر می‌شود.» 

داستان «هی‌که»». قصه یکی از برماجراترین دوره‌های تاریخ ژاین». چنین 
آغاز می‌شود. این سخن روح دورء کاماکورا را که سرشار از انديشه نایایداری 
هستی است, باز می‌نماید. 

| 
ریخت. جامعه اشرافی دور هبان جای خود را به جامعه سامورایی داد» و در درون 
طبقه سامورایی» بسیاری خاندانها رفعت یافتند یا سرنگون شدند. پیش از همه 
خاندان «تایرا» بود که شکوه آن جندان نیابید و به دست «میناموتو» سقوط کرد. 
اینان نیز خود بزودی از قدرت افتادند و بنیاد نیابت «شوگونی» که سراغاز آن 
با خاندان «هوء جوع» بود. جایگزین شد. برقرارشدن بنیاد حکومت لشکری - 
اربابی به‌جای نظام قدیم» تدریجی و طولانی بود. در این‌ناصله» آشفتگی امور و 
تغییرات اجتماعی» به‌تردید و تأمل در ارزشهای کهنه مجال برآمدن داد» و مراه 
با این روند» مبارزه‌جوئی با بوداگری دورة هیان برخاست. که آن» در اصل. یک 
مکتب ذوقی بود و مناسب طبع طبقة اعیان پرداخته شده بود. 

در دورهٌ «کاماکورا» فرقه‌های نازء بودایی بنیاد شد. همان در اواخر دورة 
«هیان» نیز گرایشهای محسوسی برای اصلاح و دگرگونی در بنیاد بودایی وجود 
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داشت. در آن روزها این عقیده رواح یافت که «هنگام تباهی وایسین» (نابوع) با 
ظطللمت مطلق نزدیک آمده است و باید که به صفا و نزصت اصول عقاید بنیادی 
درگشت و ددن را از آلایش‌ها زدود. سیس. کسانی از حلقه بودابیان» که «هیجیری» 
(قدیسان) با «شوء نین» (والامردان) خوانده شدند» از تعالیم فرقه‌های بنیادشده 
روگرداندند و خواستند تا موعظهٌ ساده و بی‌پيرايةُ ایمان را بر مردم عادی شهر و 
روستا بخو انند. 

پیشرو این نیضت‌های اصلاحی» یک روحانی بودایی بود به‌نام «گن‌شین» 
.)٩۲-۱۰۱۷(‏ او تصویری از دهشت دوزخ ترسیم کرد و آنرا در برابر بهشت 
باختری» بر دیدگان عبرت‌بین جلوه داد. «گن‌شین» تصریح کرد که برای زاده‌شدن 
در این بهشت. ایمان به‌کارسازی پیمان نخستین امیدابود! (امیتایها) ناگزیر است. 
این کار با عبادت «نمبوتسو»» یعنی ذکر و تکرار نام مقدس «امیدا بودا, با ورد 
«نامو آمیدا بوتسو» (دورود به نام امیدابودا) تواند بود. 

«گن‌شین» با تصریح به‌ایمان به نیرویی دیگر و وابستگی به‌آن» مفهموم 
نازه‌ای در دیانت بودایی زاینی آورد. نتیحه انديشه و مکتب او انکار اتکاء به 
نیروی خود (جیریکی) برای رستگارشدن بود» که در آیین سننی بودا تعلیم داده 
می‌شد و بهشت را باداش رعایت موازین». عبادات یا نیک‌کرداری می‌نهاد. «کن 
شین» همچنین با ساده‌کردن راه کار رستگاری را از انحصار خاصان بیرون آورد 
و دروازةٌ بهشت بودا را به روی عامهٌ مردم گشود. 

«هوء نن» (۱۱۲۲-۱۲۱۲) از راهی رفت که «گن‌شین» همواره ساخته بود. او 
در حدود سال ۱۱۷۵ فرقة «جوء دو» (سرزمین پاک یا بهشت) را بنیاد کرد. با 
آنکه یناه بردن به‌رحمت «امیدا بودا» (بودایی که پس از سیر و سلوک طولانی. 
بهشت را هزارها بیلیون فرسنگ دورتر از این جهان خاکی ساخته و پیمان 
نهاده بود که همه آدمیان را رستکار سازد) برای راه یافتن به بهشت پس از در 
گذشتن از این‌جهان» از چندی پیش جزء اصول اعتقادی چند مکتب بودایی حرآمده 
بود» «هوء نن» نیز بر آن تأکید نهاد. «هوء نن» نیز به‌ذکر و تکرار دام بودا با 
خلوص و ایمان سفارش کرد و این کار را بهترین راه رستگاری دانست. جوصر 
تعلیم و ارشاد او در «وصایای یک برگی» معروف او آمده است: «راه رستگاری 
که من نشان داده‌ام» نه از آنگونه ذکر و تفکر است که عالمان جین و ژاین به‌آن 
پرداخته‌اند» و نه تکرار نام بودا بر زبان آنانکه معنای عمیقش را دریافته‌اند. این 
شیوه حمانا تکرار «نامو امیدا بوتسو» از روی ایمان و بی‌تردید و انکار رحمت 
اوست. باشد که انسان با این کار به سرزمین سعادت مطلق متولد شود.» 


ال هنت ی خزکل سای نک و فرتصوع مه تشن بوها است امد 
«هوع نن» جنان ساده بود که او را در گرواندن مردم» بخصوص عامه. به‌مذهب خود 
2 

«شین ران» (۱۱۷۰-۱۲۲۲) که یکی از شاگردان «هوء نن» بود راه خود را از 
استاد جدا کرد. او انديشة بدعت و اصلاحگری داشت. در سنت اعتقادی «سرزمین 
پاک» بودایی» بیدار ساختن ایمان به مایةٌ سعی در عبادات و نیاز و توسل به 
سه گنجینه» بودایی (بوداء دهرما و سنگها) می‌باشد. بدینگونه» در این آیین؛ 
نیرو وتلاش خود انسان در یافتن ایمان به‌کار می‌آید. امادرمکتب‌شین‌ران»«ایمان 
عطیه‌ای رایگان است» که بوداها به انسان ارزانی می‌دارند. درب‌اور «شین‌ران»» 
ایمان و نیز انديشْ «امیدا بودا» به‌همه آفریدگان بالحساس و شعور داده می‌شود 
تا رستگار گردند» و . از آنجا که رستگاری یکسره بسته به لطف «امیدا بودا»ست. 
«اگر یک آدم صالح بتواند رستگاری یابد» آدم بد چه بیشتر آزو سزاوار فلاح 
است .» 

پس از مرگ «شین ران»» مریدان او مکتب تازه‌ای در آیین بودا بنیاد کردند 
فسوی تاک ون ( نوی اتویوت و 
خواندند. این فرقه بیش از همه مذاحب دیگر بودایی هوادار و پیرو یافت. امروزه 
9 «جوء دو - شین» بزرگترین گروه بودایی ژاین است. 

تا این زمان راهبان بودایی از خوردن گوشت و زناشویی منع شده بودند» 
زبرا عقیده داشتند که این جیزها اهل طریقت را از سیر و سلوک باز می‌دارد. 
«شین‌ران» این سنت را شکست و خود ازدواج کرد و این کار را نشانه همسانسی 
روحانیان با مردم عادی نمود. او این عقیده را فرا نهاد که رعبانیت برای رستگار 
شدن بایسته نیست» و خانه و خانواده زمینه درست زندگی مذهبی است. 

فرقهٌ سرزمین پاک بیش از همه با استقبال کشاورزان» شهریان و دیگر مردم 
عادی روبرو شد. شماری از سامورایی‌ها نیز که طبقة ممتاز جامعه بودند به این 
آبین پیوستند. اما سامورایی‌هاء بنابه‌تربیت و منش خود روح اتکاء به‌نفس 
دارند و نمی‌تو انند خود را با تعالیمی که بر انکاء به قدرت دیگری تأکید دارد. 
سازگار کنند. ازینرو فرقه‌مای نوبنیاد مکتب «ذن»» «رین زای» و سوء توع» با 
طبع آنها موافق‌تر آمد. 

برخلاف فرقةٌ «جوء دو» که اصل اعتقادی خود را بر رستگارشدن فقط به ماية 
رحمت بودا نهاده است» مکتب «ذن» که بوسیله «ثئی‌سای» (۱۱۱-۱۲۱۵) و«دوء 
گن» (۱۲۰۰-۱۲۵۳) دنیاد شد. بر اعتماد به‌نفس استوار است. این دو در چین 
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تعلیم بودایی گرفته بودند. 

«دوء گن» (۱۲۰۰-۱۲۵۲) نخست به مطالعة انديشة «تندای» برداخت» اما 
یس از آن به طریقت ذن پیوست. او در سال ۱۲۲۳ به‌چین. که در این هنگام در 
حکومت سلسله «سانگ» بود» رفت و پس از بازگشت به زاین در سال ۰۱۲۲۷ 
فرقه «سوء تو» را در مکتب «ذن» ژاپن بنیاد کرد. 

«دو ء گن» نیز مانند ی سای» (۱۱۶۱-۱۲۱۵) در بنیاد نهادن فرقة «نو» با 
دشمنی فرقة «تندای» بودایی روبرو شد. اما درپناء حکومت وقدرتهای زمانه نرفت. 
او در سال ۳ معبد «ثی‌هی» را در ولایت «ثه‌جی‌ذن» (ایالت کنونی فوکویی). 
دور از کیوتو» بنیاد کرد و بر انضباط سخت در آموزش و سلوک در طریقت «ذن» 
تاکید نمود. 

ازجمله آثار «دوء گن» کتاب «شوء بوء گن‌زوء», (مجموعة اصول‌راستین) است 
که تألیف پردامنه‌ایست در یکصد مجلد و مشتمل بر بیان و تعبیر او از حقیقت در 
طریقت «ذن» بودایی. آثر کوتاهتری ازو در دست است به‌نام «شوء بوء گن‌زوعی 
زوثی مونکی» «گفت و گوهای پراکنده دربار؛ طریقت و اصول راستین) شامل 
مباحثات «دوگن». که شاگردش «ئه‌جوء» نقریر کرده است. قطعه زیر بخشی از 
این کتاب است در شناختن طریقت» که احاطُ او به تعالیم کنفوسیوس و کاربرد 
آن برای تبلیغ ذن را نشان می‌دهد: 

«در درس شیانگاه. استاد «دوء گن»گفت: «اين سخن ازکنفوسیوس است که: 
ار کسی در بامداد به معرفت برسد» دریغ نباشد که شامگاه آنروز بمیرد. هر 
آنکس که امروز طریقت بودا را مطالعه می‌کند» باید چنین عزمی داشته باشد. ماء 
از روز ازل» زندگیهای بسیار آزموده‌ايم» به عبث به‌این جهان آمده و به‌اسف در 
گذشته ایم» [اما] اینیار چنین فرصت عم مانند را داریم که جون انسان زاده 
شویم» و رهنمودهای بودا را بشنویم و دريابیم. اگر در این فرصت به گذج‌معرفنت 
نرسیم» چگونه چشم داریم که در باززاده شدنهای بیشمار آینده جان خود را به 
نور معرفت روشن سازیم. شاید که جان را عزیز داریم و بخواهیم که جاودان 
زندگی کنیم. اما اين» آرزویی محال است. اکنون که ناگزیر باید از این جهان در 
گذریم» آیا بهتر نیست که حرلحظهٌ زندگی را در راه معرفت «بودا» بگذرانیم» و 
بدینگونه خود را جاودانه شادمان داریم؟» 

واه «ذن» صورت زاینی‌شدة کلم چینی «چه‌آن» است که اینهم از کلمةٌ 
سانسکریت «دهییاناه گرفته شده که به‌معنی ذکر و تفکر است. جوهر این 
انديشه» بیگمان از مفاهیم قدیم بودایی مانند اشراق و فرو غ معرفت (درسانسکریت 
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«سامادهی» و در ژاینی «ساتوری») گرفته شده است. مکتب «ذن» در شرق آسیا 
بارآمد و از سنت و تفکر عرفانی آیین «تائو» و تا اندازه‌ای» تعالیم عملی کنو 
سبوس ساخنه و پرداخته شد و با اندیشه‌های بودایی آراسته گردید. 
«ذن» براین باور است که مرانسان جوهری از بودا یا معرفت ازلی در خود 
دارد» و برای دریافتن جان بودایی نیازی نیست که بیرون خود بنگریم. به‌گفتء 
و ی تماق تس نران * 
بدان خود را که تو جان جهانی ۱ 
در خود نگری و خویشتن‌یابی کلید گنج معرفت است. نه خواندن و جستن در 
جهان بیرون. 
سیر بیرونیست» قول و فعل ما 
سیر باطن هست . بالای سما 
(مثنوی» دفتر ۱ نی» بیت ۵۱۸) 
در مذهب «ذن» معرفت تنها با درک شهود مستقیم حاصل می‌اید. «ذن» بر 
خاصیت ذکر و ورد ومناجات یابرنیروی نجات بخش‌قدسی تکیه نمی‌کند» بلکه بر 
کوشش فرد برای فهم و دریافت معنای کائنات تأکید دارد. معرفت در نتيجهة 
انضیاط سخت جسمی و تمرکز نکری حاصل می‌آید» نه از راه خرد یا خواندن یبا 
دو شیوءة آموزش «ذن» که حنوز به‌کار گرفته می‌شود «کوآن» و «ذاذن» است. 
«کوآن» با موضوع کلی» درواشع «قضیه» و «معمای ذن» و به صورت پرسش 
و پاسخ میان استاد و شاگرد است. «ذاذن» به معنی «مراقبه» یا «به‌تفکر نشستن» 
است. به مربدان این فرقه آموزش سخت «ذاذن» داده می‌شود. در سنت «ذن رین 
زای» که «ثی‌سای» اصول آنرا پرداخت» در اثنای «ذاذن» استاد «ذن» با چوب‌زدن 
برشانه و پشت مریدان با سیلی‌زدن بر سرایشان یا از راه طرح مطالب بظاهر 
جزئی و بیوجه, به بیدار ساختن آنها می‌کوشد. یکی از مسائلی که برای 
شاگردان «ذن» طرح می‌شود اینست: «چگونه می‌توانید با یکدست صدای 
کف زدن درآورید؟» اسناد هیچگاه به‌سئوال‌ها پاسخ نمی‌دهد . 
حکابت زیر نمودار شیوء تعلیم «ذن» است: 
«روزگاری دزدی کهنه‌کار بود» که در پیری از پا نشست و بزهکاری را رصا 
کرد. پسر او می‌خواست تا راه پدر را دنبال کند و ازو شگرد کار را پرسید. پدر 
نیم‌شبی پسر را به دزدی برد و پنهانی» درون خانه‌ای رفتند. آندو زود توانستند 
صندوقی بیابند و چون باز کردند» آنرا انباشته از جامه دیدند. پس, پدر به پسر 
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گفت که درون صندوق برود و رخت‌ها را بیرون بیاورد. همانکه پسر در صندوق 
رفت» پدر در صندوق را بست. آنرا قفل کرد و از آنجا گریخت» حمچنانکه فریاد 
برداشته بود «دزد! دزد».مردم خانه تند برخاستند» فانوسهارا افروختند وبی دزد 
گشتند» اما عسی را نیافتند. در این حال. پسر این کار پدر را نشانة بی‌رحمی او 
گرفت و سخت خشمگین و دلتنگ شد. اما جندی که گذشت . راهی اندیشید و 
خش‌خشی مانند صدای جویدن موش در صندوق درآورد. بدر خانواده به‌شنیدن 
این صدا به‌نوکرهایش گفت تا در صندوق را باز کنند» و چون گشودند» پسر از 
آن بیرون جست. آنها را به کناری پرتاب کرد و پا به گریز نهاد و امل خانه صم 
به‌دنبالش دویدند. او زود به سرچاهی رسید و سنگ بزرگی را در آن انداخت. 
مردمی که در پی او بودند با شنیدن صدا در ثه چاه دور آن جمع شدند» و به این 
گمان که دزد در جاه افتاده است. از جستجو و دنبال کردن او دست کشیدند. 

«پسر چون به‌خانه رسید» پدر را برای این سنگدلی که ازو دیده بود به‌سرزنش 
گرفت. اما پدر از او خواست که بگوید که جگونه از آن گرفتاری رهایی یافته است. 
و پسر آنچه را که روی داده بود تعریف کرد. پدر گفت: 

«س پس به نکته رسیدیم. تو دیگر در راز و رمز دزدی استاد شده‌ای.» 

استادان شمشیرزنی زاین نیز همان شیوءٌ آموزش را به‌کار می‌برند که عارنان 
«ذن». وقتی جوانی نزد استاد شمشیرزنی که تنها در دامنهٌ کوهی می‌زیست‌رفت 
و خواست که او را به‌شاگردی بیذیرد. آن استاد قبول کرد و شاگرد با او همخانه 
شد. کار این جوان جمع‌کردن هیزم. آوردن آب از رودخانه» درست‌کردن غذا ورفت 
و روب خانه و باغچه بود» و» در واقع» کارهای ساده خانه‌داری و خانه شاگردی. 
جوان که آزین وضع ناخرسند بود به زبان آمد و از استاد خواست تا به او درس 
شمشیرزئی بدهد. استاد فقط سر تکان داد و جیزی نگفت. از آن بس» شاگرد 
لحظه‌ای هم آسوده و فارغ نبود زیرا که استاد. گاه و بیگاه» در مبان کار او فرصت 
می‌جست و با چماق به سر و تنش می‌کوفت . او می‌بایست که حرلحظه مشیار و 
آماده باشد. چون چندین سال بر این روال گذشت و شاگرد سرانجام ورزیده شد 
و توانست خودش را از حمله‌ها و ضربه‌های ناگهانی استاد نگه دارد» روزی دید 
که استادش روی دیگ آش خم شده است. شاگرد که ابنک به خود مطمئن شده 
بود. فرصت را غنیمت شمرد و با جویدست ضریه‌ای سوی استاد فرود آورد» اما 
اوء با جایکی» در دیگ را سیر ساخت و ضریه را دفع کرد. پس استاد رو به 
پسر کرد و گفت که اینک دیگر عنگام آن رسیده است که او به خانه‌اش بازگردد 
زیرا که در فن و شکرد شمشیرزنی زیردست شده است. 
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برای سامورایی‌های دورة حکومت لشکری - اربابی «کاماکورا»» احساسگرایی 
فرقة «جوء دو» (سرزمین باک) دلیسند نبود. مکتب «ذن» ضدفلسفی و متکی به 
نفس است. معلم «ذن» کتاب مقدس بودایی (سوترا) نمی‌خواند» آداب و مراسم 
مذهیی انجام نمی‌دهد» در برایر پیکرة بودا و نگاره‌ها و جلوه‌هنای مادی نیایش 
نمی‌کند» و شاگردان را نه با موعظه‌های بالایلند». که از راه اشاره و رمز و راز 
و دلالت‌های کوتاه تعلیم می‌دهد. شاگرد و مرید «ذن» باید خود به آزمون بپردازد» 
در تعلیم خود بکوشد و با تلاش و پویایی خویش راه و مکان خود را در عالم 
معنی بیابد. این مایه‌ها و کیفیات «ذن» با طبع طبقة سامورایی سازگار بود» و از 
اینروست که امروز در پایگاههای قدیم سامورایی مانند «کاماکوراه و «کیوتو» 
معابد «ذن» بسیار می‌بینیم. 

«ذن» در «بوشیدو» (آیین سلحشوران) و در فرهنگ دوره‌های بعد تأثیسر 
بسیار نهاد. هنرهای وابسته به «ذن» - مانند نمایش «نوع» ۰ نقاشی تکرنگ از 
مناظر طبیعی, گل‌آرایی» آیین چای. معماری و باغ‌آرایی و منظره‌پردازی - به‌طبیعت 
بسی نزدیک است. این هنرها. طرحهای تصنعی و ساخته و پرداخته و نظم 
داده شده را نمی‌پسندند و گرایشی بنیادی به‌سادگی دارند. توجه هنرمند «ذن» 
نه به‌جنب وجوش آرام‌نایذیر نمادین زندگی» که به آرامش جاودانه‌ایست که در 
ورای تبدل احوال می‌توان دید. 

سومین فرقة رایج (جز «سرزمین پاک» و «ذن») که در دور کاماکورا در آیین 
بودا بارور شد» مکتب «نیچی‌رن» یا «موکه» (نیلوفر آبی یا کل مقدس بودایی) بود 
که آنرا «نیچی‌رن». یکی از برجسته‌ترین چهره‌های تاریخ فکری و اجتماعی ژاپن. 
بنیاد نهاد. او نخست آراء فرقة «تندای» را بر رسید و نتیجه گرفت که «نیلوفر 
سوترا» «کتاب مقدس بودایی) همه حقیقت‌های جاودانه را که برای رسیدن به 
رستگاری بایسته است. در بر دارد» و این معنی را در عبارت «نامومیوء هوء رنگه 
کب ع» (درود براصل والای «نیلوفر سوترا») خلاصه کرد. پیروان او این شعار را 
همراه با آوای طبل تکرار می‌کردند. تعالیم او اعتراضی است علیه الگوهای‌اعتقادی 
موجود . دلیل عمده‌ای که او برای رد و اعتراضی ب‌نظامهای دینی زمان آورده 
اینست که این الگوها شوق و سرزندگی مردم را از میان می‌برد و کشور را بسه 
تباهی می‌کشاند. با اینهمه» در واقم تمایز چندانی میان پیروان «هوء نن» (فرقة 
سرزمین پاک) و گروندگان به «نیچی‌رن» نمی‌توان دید جز اینکه اولی به «امیدا» 
توسل می‌جوید و دومی از «نیلوفر سوترا» باری می‌خواهد. اما باز هریک ازین 
دو مکتب مايه اعتقادی جداگانه دارد. یکی خموده و نفی‌گرا و دیگری تازنده ویر 
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شور است. 

«نیچیرن» که نهضت خود را در سال ۰۱۲۵۲ در سی و یک سالگی » در 
کاماکورا آغاز نمود. یک مصلح سیاسی و نیز مذهبیء با مایه و احساس وانگيزة 
تند میهن‌پرستی بود. او نخستین اندیشمند بودایی است که بر موضع یکانه و 
حداگانه ژاین در آیین بودا تصریح کرد و نوشت که هرچند که آیین بودا در هند 
آغاز شد و به چین و پس از آن به ژاپن آمد. اما همان زاپن پاسدار تعالیم وارزش-- 
های و [قعی و متعالی بودابی بوده است. 

«نیچی‌رن» کتابی به نام «رساله در بنیاد راست کرداری و صیانت کشور» 
نوشت و انتشار داد. او در این کتاب عبارت «سعادت کشور» را فراوان آورده است. 
«نیجی‌رن» در رسالة دیگرش به نام «دیده‌گشا» (کتابی که جشم خواننده را یه 
حقیقت باز می‌کند) خود را «رکن زاپن»» «دیدگان زاپن» با «سفینه بزرگ زاپن» 
خوانده است. او ژاین را کانونی می‌دید که آیین بودا از آنجا به سراسر جهان 
گسترده خواهد شد. او مردی بلندپرواز» پر شور و بی‌باک بود چندانکه درافتادن 
با حکومت را دوست می‌داشت. زندحی «نیچی‌رن» جلوة یک روح مبارز و اصلاح 
طلب بود» نه نمودار یک روحانی قدسی‌منش و آرام. یکبار جیتو (مباشر) یا 
مقام حکومتی محل که از درشت‌گویی نیچی‌رن خشمگین بود به او حمله آورد» و او 
به‌سختی توانست جان به‌در ببرد. 

«نیچی‌رن» در کاماکورا اقامت گزید و آنجا در خیابانها و میدانها جمعیت را 
ارشاد می‌کرد و در سخنان خود فرقه‌های دیگر بودایی و نیز فرمانروایان را سخت 
به‌یاد انتقاد می‌گرفت. در سال ۱۲۵۷ زمین‌لرزة بزرگی روی داد که توفان و سبل 
و قحطی و طاعون را به‌دنیال داشت. در حکومت «هوء جوع» نشانه‌های انحطاط 
بیدا بود» رزمندگان سرکشی می‌نمودند و فرقه‌های مذهبی جادوپیشه از آشفتگی 
حال مردم بهره‌برداری می‌کردند. «نیچی‌رن» همه این بلاها را مفسدة مذاهب ضللهٌ 
زمان دانست و هشدار داد که اگر ملت به سوی حقبقت رونگرداند و اگر حکومت به 
سرکوبی مذاهب ضاله برنیاید. بلای‌های بیشتری برآنان نازل خواهد شد وبویژه 
زاین به یورش بیگانه گرفتار خواحد آمد. این سخن و پیشگویی چنان بر «باکوفو» 
ناگوار آمد که «نیجی‌رن» را به‌تیعید فرستاد. 

«نیجیرن» در سال ۱۲۳۱۲ اجازة بازگشت از تیعیدگاه را یافت. اما در 
«کاماکورا» بیش از پیش موعظه‌های پرشور می‌کرد» و هر روز شمار بیشتری از 
مردم به او می‌گرویدند. قلمرو نفوذ او بیشتر شرق زاین یعنی پایگاه اربابان 
حاکم و زمیندار بود. و مذهب مبارز او پیروانی در میان سامورایی‌ها یافت. او 
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همه‌جا مکتب خود را موعظه می‌کرد و فرقه‌های دیگر بودایی را الحادی می‌خواند؛ 
می‌گفت که اگر مردم مکتب او را نپذیرند» مینهنشان به‌دست بیگانه خواهد افتاد. 
او این انديشه را در رساله‌اش «ریشوء آنکوکورون» (در استقرار حق و فراآوردن 
صلح به کشور) نوشت و در سال ۱۲۱۸ به‌نایب «شوگون» و فرمانروای ژاپن» 
«هوء جوء توکی بوری» تسلیم کرد. در اینسال فرستادة دربار مغول با پیام و 
خواست تسلیم ژاین به این کشور آمده و «نیچی‌رن» نفوذ و اعتماد به‌نفس بیشتری 
یافته بود. او باردیگر دستگیر و محکوم به مرگ شد. اما گفنه‌اند که شراره‌ای 
از آسماندرخش به شمشیر حلاد گرنت و او معجزه‌آسا از مرگ رست. یس. او 
را باز» اینیار به‌جزيرة تک افتادة سادو» در دریای زاین» تبعید کردند و آنجا بود 
که او فرقة خود را بنیاد کرد. سرانحام در سال ۱۲۷ که حملة مغولان درستی 
پیش‌بینی او را آشکار ساخته بود» اجازه بازگشت به سرزمین اصلی ژاپن به او 
داده شد. 

«نیجی‌رن» از مکتب و اندیشه‌های بودایی چین و هند الهام نمی‌گرفت و می- 
گفت که زاين باید مرکز افکار بودایی شود. بدینسان اعتتاد مذهبی در مکتب 
«نیچی‌رن» به انديشه ملی‌گرا بدل شد. در روزگار ما, انديشه و تعالیم «نیچی‌رن» 
یابه و مایهٌ نهضت‌ها و جمعیت‌های نوینیاد بودایی شده که «سوء کا کاکای» و 
«ریشوء کوء سی‌کای» معتبرترین آنهاست. ازینرو و نظربه‌تآثیری که انديشة این 
فرقه در سیاست امروز زاین دارد. در اینجا با تفصیل بیشتری به آن پرداخته 

یکی از احزاب کنونی زاپن به‌نام «کوء می‌تو» (حزب حکومت منزه)» بر پاية 
اصول اعتقادی «سوکا کاکای» تأسیس شد و این یک نهضت سیاسی- اجتماعی 
درزیر شعائر بودابی است که مرام و انديشه آن از آیین «نیجی‌رن» برآمده است. 
«سوء کا گاکای» درسالهای پس‌از جنگ دوم درژاین گسترش پرشتاب وییشرفت 
شگفت انگیزی داشنه و حواداران آن که بیشتر از جوانان می‌باشند اکنون از ۱۲ 
موه سیب بیع مر کر نز عرص ماس تانق گنوی تانقانی 
در این سالها پیوسته بر شمارة نمایندگان خود در مجالس قانونگذاری ژاپن افزوده 
انتتفت از 

فرقه‌های بودایی «کاماکورا»» ازهجوء دو» گرفته تا «ذن» و «نیچی‌رن»» گروه 
مای گوناگون مذهبی بودند اما همانندیهایی نیز در میان داشتند. از یک سوء همه 
آنها نیضتی بودند برای نزدیک‌تر ساختن تعالیم بودا به مردم» و عمءة آنیا 
مذهب مردمی شناخته شدند و دین ر[ از انحصار اشرافیت بیرون آوردند. آنیا 
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همچنین کوشیدند تا پیرایه‌مای تصنع را از آیین بودا بزدابند و پاکی و خلوص 
دیرین بودایی را باز آورند. چنانکه منش درست. خوداندیشی درست و رفتار 
به‌اصول آیین در مکتب «دوء کن» صرفاً وسیله‌ای بود برای بازگشت به صفا و 
نزهت روزگار بودا. جز «نیچی‌رن» که تعالیم آن در سوی تقید به مبادی و تعبیر 
لفظی «نیلوفر سوترا» بود» همه فرقه‌عای دیگر به نوشته‌های بودایی» کم وبیش» 
بی‌اعتنا بودند. مکتب «ذن» روش مموندو» یا مبادلة شفاهی پرسش و پاسخ را 
برتعلیم متون و منابع نوشته ترجیح می‌داد. فرقه‌های «جوء دوه نیز با تأکید به 
ذکر «نمبوتسو» ۰ یادگیری متون بودایی را در درجه دوم اهمیت جای دادند. 

پیوندی نیز در انديشة این فرقه‌ما میان مدارج و معالم دنیوی و روحانی 
وجود داشت. اآنجا که انسان می‌تواند درزندگی این‌جهانی به‌یک لحظه به‌معرنت 
(ساتوری) برسد» یامی‌تواند با ذکرنام «امیدابودا, یا«سوترای مقدس»» رستگاری 
یابد». پیداست که نیازی به گذشتن از زندگی مادی در راه معنویات نیست . 
سامورایی می‌تواند سامورایی بماند و به رستگاری هم برسد. و پیشه‌ور وبازرگان 
نیز عمچنانکه کسب و کار خود را دارد می‌تواند با گفتن «نمبوتسو»» بهشت را 
فرا یابد. 

فرقه‌های کاماورا در جریان تحول و پیشرفت خود به صورت مکتب‌های‌ژاینی 
و ملی آیین بودا درآمدند. نشانة محوشدن نفوذ جین بخوبی بیدا بود. نوشته‌های 
اندیشمندان بزرگ ایندوره با «کانا»ی آمیخته نگاشته شده که آمبزه‌ایست از 
واژه‌های اصیل زاینی و لغات چینی. ازینراه. ناگزیر. اندیشه‌های اصیل زاینضی 
هرچه بیشتر بیان شد. در میان این مکتب‌هاء «نیچی‌رن» مایه ملی‌گرا داشت و حتی 
با گرایش ضدبیکانه. انديشهة برتری ژاپن را بی‌پروا تعلیم می‌داد. فقط فرقه‌های 
«ذن» پیوند نزدیک با چین را نگاهداشتند. 

بوداگری کاماکورا چون یک نهضت فکری و روحانی در همه کشور گسترد. 
سفر زائران و کاهنان زمان از کاماکورا به کیوتو و دیگر نواحی زاپن» پراکندن 
تعالیم این مکتب‌ها در سراسر ژاین را تضمین کرد. این مکتب‌ها و فرقه‌های نو 
احساسهای مردم آنروزگار را تجلی داد. 

از نوشیدن چای و آداب آن گرفته تا پیشتازیهای سیاسی فرقه سوء کاگا 
کای». ژاین امروز حمچنان درتأثیر نیرو وشتاب نهضت‌های بودایی دور کاماکورا 
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حکومت لشکری آشییکا؟ا 
دوره‌های نامب و کوچوء (۱۳۹۲ -۱۳۳۲۱۰) 
و موروماچی (۱۵۷۳ - ۱۳۹۲) 


دورة «نامیوکوجوع» 
جنگ دربارهای شمالی و جنوبی 


پس‌از بازگشت حکومت به امیراتور با نهضت «کمو» در سال ۰۱۳۳۲ قدرت 
او دیر نیایید. هدف امیراتور «گو- دایگو» آن بود که نظام حکومت را به وضع 
قرن دهم که کارها به‌طور موروثی دراختیار درباریان و اشراف بود. حراورد» اما 
نفود و قدرت سامورایی‌ها مانح توفیق او دراین راه شد ۰ امیر اتور «گوت دایگو » 
به یاری بسیاری از رزمندگان که جانب اورا گرفتند توانسته بود دست خاندان 
«هو عء جو ع» را که قدرت آنان نیز سسنی ىافته دود » ازکار کوناه کند .ساموراییها 
امید داشتند که دریر ابر » بهره بیستری از امنبازات اشرافی ببایند ونیزاراضی 
تبولی زیادتری دراختبارشان درآید. اما «گو- دایگو» اراضی بسیار به اشراف 
دجسید و سهم برابری به سامورایی‌ها نداد. و مقامهای مملکتی را به بزرگان 
کشوری سیرد و به سامورایی‌ها فقط مناصب ولایتی را داد. 
«شوگونی» را که آرزو داشت ازدربار نیانت. ساموراییهای همفکر وی نیز جانب 
اورا داشتند. سال پس‌از نهضت «مو ». گروهی از بقابای خاندان «حوء جوعء» به 
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دکاماکوا». که برادر «تاکالوجی» آنجا مستقر بود» تاختند . «تاکااوجی» که 
اگنون درکار متحد ساختن ساموراییهای ناراضی در «کیوتو» بود. به «کاماکورا» 
شتافت و سیاه «هوء جوع» را درهم شعکست وشهررا دراختیار گرفت و از آنجا 
بسیج حمله به «کیوتو» را ساخت. 

امیراتور «گو- دایگو» جون از نتشة «تاکااوجی» آگاه شد» فرمان حمله 4 
«عاماکور!» را داد. اما نیروهای او به «کیوتو» بازرانده شدند» تا که سیاه دیگری 
که امیراتور فرستاد» «تاکااوجی» را به «کیوشو» راند . او در آنجا نیروهایش را 
بازگرد آورد و به «کیوتو» تاخت. 

«کوسونوکی ماساشیگه, که سهم بزرگی در نهضت «کمو» و بازگشت قعرت 
امپراتور داشت» پیشنهاد کرد که امپراتور و نیروهایش «کیوتو» را رها کنند و 
سپس چون نیروهای «تاکااوجی» شهر را گرفتند. ازهمه سو به آنان بتازند. 
اما بزرگان دربار این تدبیر را نیذیرفتند » و ازینرو «ماساشیگه» ناچار شد که 
سر راه دشهم‌ن» در «میناتوگاوا» در ناحية «کوء به» به او حمله کند. صرجند که 
عقیده داشت که جنگ را خواهد باخت. چنین نیز شد و«ماساشیگه» پس‌ازباختن 
دراین نبرد» خود را کشت. «آشی کاکا تاکااوجی» پیروزمندانه وارد «کیوتو» شد 
و شهر را دراختیار گرفت. تاریخ ایبن رویداد مسه سال پس‌از احیای قحرت 
امپراتور با نیضت «کمو» بود. «تاکااوجی» تاپیش‌از جنگ دوم نمونة خیانت و 
و ی وهای ترا ی رواب شاوی وتان سس 
سامورایی نسبت به امپراتور درسراسر تاریخ ژاین دانسته‌اند. مجسمهٌ برنزی 
«ماساشیکه» را دربرابرکاخ امپراتور برپا داشتند» و گور او زیارتگاه خبل مبهن- 
پرستان و بویزه ساموراییهایی شد که برای نیایش و آرزوی داشتن روحی جنان 
وفادار بر مزار او می‌رفتند. 

«ماساشیگه» چنان‌سیمای قهرمانی‌درمیان مردم یافت که دریایان دورة «توکو- 
کاوا» (قرنهای هفده تا نوزده) هنگامی که بسیاری از رزمندگان و دلیران‌سامورایی 
سرانجام در سرنگون ساختن حکومت «شوگونی» (فرمانروایی لشکری) شرکت 
حستند و در بازآوردن قدرت حاکمة امیراتور باری دادند. آشکارا می‌بالبدند که 
روحبه وفادار امیر «کوسونوکی» در آنان زنده وییدار است. 

دورهٌ اعتلای خدمت «ماساشیکه» کوناه بود و ازنخستین دیدارش‌باامیراتور- 
«کو- دایگو» درسال ۱۳۳۱ تا مرگش در میدان جنگ ینج سال بیشتر نشد . در 
«تای هی‌کی»» تاریخ داستانی جنگهای این دوره » آمده است که پس‌از تلاش 
نافرجام امپراتور برای سرنگون ساختن حکومت «شوگونی هوء جوع» و قشدرت 


۰۵ 


«کاماکورا»» «ماساشیکه» به خواب او آمد. «گو- دایگو» درخواب درخت بزرگی 
دربرابر کاخ شاهی در «کیوتو» دید و درزیر آن نیمکتی رو به جنوب که دو پسر 
جوان اورا بااشاره به آنجا می‌خواندند. در ژاین» مانند چین » جایگاه امپراتور در 
مناسبت‌های رسمی؛ به طور سنتی» رو به جنوب و سوی اتباع اوست. ازینرو 
شاید که برای «گو- دایگو» تردید نماند که این نیمکت زیر درخت و رو به‌جنوب 
که درخواب دید اشاره به تخت یادشاهی است , و دعوت از او به نشستن برآن 
نشانه آنست که او بزودی فرمانروای واقعی ژاپن خواهد شد و قدرت را با نام 
پادشاهی جمع خواهد کرد. بازء جدا ازین تعبیر» «گو دایگو» پی‌برد که اگر 
علامت خط جینی که کلمة «درخت» را نشان می‌دهد کنار کلمة «جنوب» گذاشته 
شود ترکیب ژاپنی «کوسونوکی» یا «درخت کافور» را می‌سازد ۰ وچون درینباره 
از وزیران خودپرسید. گفتند که «کوسونوکی» را نام رزمنده‌ای از ولایت نزدیک. 
یعنی«کوسونوکی ماساشیگه» هم می‌توان‌گرفت» و شنیده بودند که اوسلحشوری 
نامور و برجسته است. پس» «گو. دایگو» «کسوسونوکی» را فراخواند و ازو 
خواست که فرماندهی نیروهای پادشاهی را دراختیار بگیرد. شمار این نیروها 
در آن هنگام اندک بود. «ماساشیگه» باقبول این خدمت باحترام از «گو دایگو» 
خواست که از ناکامیهای گذرا نومید نشود. تاهنگامی که «ماساشیکه» زنده بود» 
امپراتور اطمینان داشت هه جانب او هنوز نیرومند و استوار است . 

در سنت و تاریخ ژاپن» «کوسونوعی ماساشیگه» مظهر سلطنت طلبی و 
ای ای میک کاواس ود 
که میان سامورایی و سردار و امیران زمیندار از قرن یازده در ژاپن پیدا شد . 
پیوند سامورایی با امیر ملاک» نوعی رابطهٌ متقابل میان دو رزمنده و برپايسه 
نیاز حریک بود. خدمت سامورایی و تعهد امیر وسردار باهم تناسب داشت. اما 
وفاداری به امپراتور تعهدی یک جانبه دربرابر فرمانروای مقدر کشور احساس 
می‌شد. در اواخر دورة فرمانروایی لشعریان و آغاز عصر تجدد ژاین در نیمه دوم 
قرن نوزده ازاین احساس برای مبارزه با بیوندهای براکنده خانخانی و تقویت 
روح میهنی و ملی‌گرابی در ژاین استفاده می‌شد. بدینگونه » تجلی روح وناداری 
به امپراتور در رویدادهای قرن چهارده » بویژه در منش «ماساشیکه» و نبردهای 
او جنانکه در «تای هی کی» می‌بینيم. در تحولات عصر نجدد زاین تأثر واهمیت 
بسیار داشت . 

در دربار. از حدود یکصد سال پیش ازین» کشاکشی برسر جانشینی‌امپراتور 
بیدا شده بود. دراین مبان با کناره‌گیری امیراتور وقت» دو شاهزادهة مدعی تاج و 
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تخت به مبارزه برخاستند. بزرگان «عوء جوع» سفارش به سازش نمودند و 
پیشنهادی را تهیه ومطرح ساختند که بزرگان دربار ناگزیر پذیرفتند. اماءدرواقع 
میان درباریان و اشراف شکاف پیدا شد. «تاکااوجی» پس‌از تصرف «کیوتو» 
پیشنهاد کرد که شاهزاده‌ای جز از گروه وابسته به «گو- دایگو» به‌تخت بنشیند. 
۱ ۱ ۱۳ 
که برای مدت ۰۰ سال ازین تاریغ درواقم دو امپراتورو دو دربار وجود داشت , 
یکی در «کیوتو» (دربار شمالی) و دیگری درباری که «گو- دایگو» در تبعیدساخته 
بود (دربار جنوبی) . ازینرو این سالهارا دور «نامبوکو جوع» (دربارهای شمالی 
و جنوبی) می‌خوانند. «تاکااوجی» به‌مقام «سی بی- تای - شوگون» (سپهسالار 
سرکوبگر وحشیان) منصوب شد و «باکوفو» یا حکومت لشکری خودرا دره‌کیوتو» 
بنیاد کرد. 

دای کاگا هس راز اسفران خکرمتا سوه وگو وم و سفق تم هه 
امپراتور «کوء میوع». که به دربار شمالی معروف است. در سال ۱۳۳۰ یک 
غرمان هنده ماده‌ای صادر کرد . مفاد این فرمان » سیاست و خط مشی حکومت 
لشکری «موروماچی» را نشان می‌دهد. تا آغاز قرن شانزده » با تغییر احوال و به 
تناسب نیازهای زمان » مواد دیگری به این مجموعه افزوده شد که شمارة آن از 
۰ بیشتر است. مقدمه این فرمان به انتقال قدرت حکومت از «کاماکورا» سه 
«کیونو» اشاره دارد و هدف آن» که از مبان بردن حکومت خاندان «هوء جوع» در 
«کاماکورا» و ایجاد انحصار قدرت برای «آشی کاگا» است. این مقدمهٌ دربارة 
روش حکومت می‌گوید: «بنا به نوشته‌های قدیم » هنر حکومت در خوب حکومت- 
کردن است و فضیلت آن در خوشنود ساختن مردم. پس برماست که آرامش‌خاطر 
مردم را هرچه زودتر فراهم سازیم. اصول این کار در تدابیر زیر است»...» و 
سپس در هنده ماده به احترام به حقوق مکتسبة افراد. حنظ نظم و آرامشء دقت 
در انتصاب ماأموران صالح و اصول ادارة درست و اختیار و مسوّولیت در کارها 
و رسیدکی به دادخو اهی ضعفا تصریح شده است: «اگر بتو انیم حکومت صالح 
امیراتورانی چون... را سرمشق خود سازیم و رسم و راه دیگر بزرگان را دنسال 
کنیم» ستایش همه مردم را درخواهیم یافت .» 

دربار امپراتور «گو- دایگو» در «یوشینو» در مکان وسیعی قرار داشت . و 
ای دک بر رای که اسفا را ار اش هیارا فاد ی رده 
«گوب دایگو» همچنان هوای بازیافتن قدرت انحصاری را در سر داشت. او و 
نزدیکانش از دیگر حواداران امپراتور که درسراسر زاين پراکنده بودند یاری 
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خواستند تا باهم نیرویی بسازند و به «باکوفو» در «کیوتو» بتازند. فقط معدودی 
سامورایی وفادار به این ندا پاسخ دادند» اما نیروهای «باکوفو» این گروه را 
نابودکردند. سه سال بعد» «گو دایگو». که هنوز درآرزوی بازگشت پیروزمندانه 
ای کی کی سک تا احایم ات فرکه مدز اک 
به هراس افتاد و داد تا بهر نیایش برای آرامش روح او معبدی» که «تن ریو - 
جی» نام دارد» در «کیوتو» بسازند. 

در این دوره قدرت «شوگو»‌ها (مرزداران با کلانتران ولایات) افزایش پیدا 
کرد و آنها در اراضی و قلمرو خود استقلال یافتند. «شوگوه‌ها در اصل از سوی 
«باکوفو» معین و فرستاده می‌شدند» اما اکنون دیگر تابع فرمان «یاکوفو» نبودند. 
امیران خودمختار قلمرو خود شدند و ساموراییهای محلی را تابع و خدمتگزارخود 
کردند و بااین کار زمینه را برای عروج «دایمیو»ها یا امیران «شوکو» اماده 
ساختند. ازین امیران. بعضی پشتیبان دربار «یوشینو» بودند و بعضی دیگر 
خود رابه «باکوفو» وفادار نشان می‌دادند. 

از اوایل قرن چهارده روية «شوگوءها اين شده بود که درهمة «شوء تن»های 
غیرنظامی قلمرو خود» اختیار و حقوق مالی پیدا کنند» و جدا از مسوولیت نظامی 
و اداری که از پیش داشتند» فعال مایشاء حوزة حکومت خود شوند. این «شوکو 
دایمیو»ها یا امیران «شوگو» بر سراسر املاک قلمرو حکومت خود » تقریبا آزاد 
از نظارت «شوگون» با فرمانروای نظامی کل ژاین» مسلط بودند. بدینسان, اختیار 
و صلاحیت آنها از حد امیران منصوب حکومت «باکوفو» بسیارفر اتر رفت. 

درزمینة رقابت میان دو دربار» درگیریهای جابه‌جا مپان امیران حوادار این 
دو ادامه داشت تاآنکه سومین «شوگون آشی‌کاگا» به نام «یوشی می‌سو» ». 
توانست آنها را به امضای پیمان صلحی وادارد و بالین کار دربارهای دوگانه را 
سرانجام در سال ۱۳۹۲ متحد سازد. 

تجربة افتراق میا دربارهای شمالی و جنویی , که با ازمیان برداشته 
شدن دربار جنوبی با تدبیر «یوشی‌می‌سو» به پایان آمد» بیشترین تب و تاب را 
میان مورخان و ملی‌گرایان دوره‌های بعد به وجود آورد » زیرا که بااعتقاد به‌تداوم 
خاندان و سلسله امیراتوری از عهد خدایان تا به امروز ۰ نمی‌توانند بپذیرند که 
دو دربار «به‌حق» می‌توانست باشد » و ناگزیر رأی به حقانیت یکی از ایندو 
داده‌اند. در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن حاضر عقيدة غالب براین بود که دربار 
به حق و مشروع» دربار جنوبی بود» زیرا که «گو- دایکو» هیچگاه به ارادء خود 
کناره‌گیری نکرد و «آشی‌کاگا تاکااوجی» اورا به ترک «کیونو» وادار ساخت . 
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دورة نخست موروماجی (۱۳۹۲-۱۶۷۷) 
بازگشت وحدت دربار 


«یوشی می‌سو» ازبعضی امیران نیرومند محلی نگران بود که مبادا روزی 
حکومت «باکوفو» را به خطر اندازند» و. ازینرو» به آنان تاخت و نابودشان 
ساخت. بدینسان قدرت «باکوفو» به بیشتر نواحی کشور گسترش بافت و نظام 
حکومت‌های محلی مبتنی‌بر زمینداری اربابی - لشکری هم براثر جنگ های‌داخلی 
دامنه بیدا کرد. «یوشی می‌سو» داد تا کاخ «باکوفو» را در محلة «موروماجی» در 
«کیوتو» ساختند و اینست که دورءة حکومت «شوگونضی» (فرمانروایی نظامی) 
«آشی کاگا» را دورة «موروماجی» نامیده‌اند و این حکومت را «باکوفو»‌ی 
«موروماجی» می‌خوانند . «یوشی می‌سوه پس‌از چندی از «شوگونی» 
کناره‌گیری کرد و صدر اعظم شد. او به شمال «کیوتو» جابجا شد و داد تا «کین 
کاکو» (قصر زرین) را در سال ۱۳۹۷ ساختند و آنجا را دیوانسرای خود کرد . 
ازین تاریخ تا هفتاد سال زاين در آرامش زیست. هرچند که «شوگونها‌ی بعدی 
فرمانروآیان مدبری نبودند ۰ از رویدادهای لين دوره قیام کشاورزان در «کیوتو» 
و حومة آن بود: آشویگران انبارها و دکانها را غارت کردند» اما «باکوفو» توان 
سروب کردن آنانرا نداشت . 

در سال ۱۷ در «کیوتو» زد وخورد بردامنه‌ای - که نبرد «او- نین»خوانده 
می‌شود - میبان دو جناح «باکوفو» درگرفت. پسر و برادر «شوگون» هشتم . 
«آشی‌کاگا یوشی ماسا» باهم درافتادند ۰ این درگیری دنباله بیدا کرد و دامتَة 
آن به سراسر زاین کشیده شد و بازده سال ادامه داشت و از «کیوتو» تل 
خاکستری برجای گذاشت. در «رویدادنامة او نین» یا تاریخ مشروح این‌جنگ‌ها 
که سالها بعد نوشته شد» می‌خوانیم : «پایتخت گلریزی که امید بود هزارهاسال 
آنادان ممانفه انککت کفام فمانق کزگان عم شیر شوخ که آشگی رز 
نابسامانی از روزگاران باستان بوده» اما درین جنگ «اونین» قوانین آسمانی 
ها زا نت رت که فد 

ها ای ترش که وک ریق جرد سا سا 
خود در ولایات یا «دایمیو» ها نگهداشته بود» با جنگ بزرگ «او- نین» که در 
سالهای ۱2۷-۷۷ حرگیر بود» ازمیان رفت و این وضع آثار مهمی درپی داشت. 
این جنگ که شاید خونین‌ترین درگیری درتاریخ میانة ژاین بود. از موجبات 
جندگانه ریشه‌گرفت. اما مایهٌ اصلی‌آن درناتوانی «دایمیو»های متعدد به حکومت 
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موثر و حفظ صلح و آرامش در ولایات خود و نیز نافرمانی سرداران و ملازمانی 
که نیایت با دیوانسالاری آنهارا داشتند » بود. درنیمهُ قرن پانزده کشمکش‌های 
درونی برسر جانشینی در شماری از خانواده‌های معروف ب«دایمیوه آشکار شده 
بود» و این به ملازمان و سرداران آنها فرصت داد تا با جبهه‌گیری در سوی یکی‌از 
جناحهای درگیر. به عوای مطامع با بلندپروازی خود برخیزند و به مبارزه برای 
یافتن زمین و قدرت برآیند . سرانجام در ده ۱8۹۰ سرای «شوگون» نیز خود 
در کشمکش جانشینی گرفتار آمد. 

«شوگون» حاکم این زمان» «آشی کاگا پوشی ماسا» دربارة مسائلی که میان 
حکومت او و «دایمیو»‌ها در آستانه جنگ «اوب نین» تیرگی انداخته بود» چندان 
کاری ننوانست انحام دهد. او همه عمر در معاشرت زنان و مصاحبت ملازمان 
چاپلوس بارآمده بود و» بیشتر » مرد عیش و بزم و شعر و هنر بود و» به‌گواهی 
تاه ها هر تیه ها عست هت امه واتظام فد اس 

درواقع چنین می‌نماید که «یوشی ماسا, آماده بود که همة امور جنگ را. که 
کار اصلی دولتمردان ایندوره بود. به دیگران واگذارد. جانشین شدن او به مقام 
بلند و ارجمند سی- ثی- تای- شوگون» (سیهسالارسرکوبگر وحشیان) به‌معنی 
بیرون شدن رهبری جامعه سامورایی از فرمان حکومت «آشی‌کاگا» بود. در 
زمامداری «یوشی ماسا»» دستگاه «شوگون» نقریباً به‌پایه دربار امپراتورسست 
و ناتوان شد و فقط با اراد چند امیر برجسته که مصلحت و دنبال کردن بلند 
پروازبهای خودرا دراین می‌دیدند» برجای مانده بود. 

تحو یات من اخهام مر آن کی گه »خرس خر ات هراق وق از خکیو بت 
کنار برود و به هنر و ادبیات بپردازد. او چون خود پسری نداشت. از برادرش 
خواست که جانشین او شود. اما پس‌از چندی همسر او برایش پسری آورد و 
«یوشی ماسا» اصرار ورزید که این پسر» «شوگون» تازه باشند. در کشمکشی که 
بااین وضع برسر جانشینی درگرفت» سرکردگان سامورایی. هریک به جانبداری 
یکی‌از دو حریف» به صف بندی در دو اردوی متخاصم پرداختند. در احوالی‌که 
«دایمیو»ها نیروهایشان را از ولایات به «کیوتو» فرا می‌خواندند و پیرامون سرا 
و برج و باروی خود حصار می‌ساختند و آمادة زد وخورد می‌شدند» «یوشی ماسا» 
شید تا از غکب هار کتوهت با میتی ان که اماای کرد که هرا ترونی ک سم وا 
آغاز کند شورشی شناخته خواهد شد تأثیر چندانی نداشت و در ماه ینجم 
سال ۱۶7۱۷ جنگ بزرگ «او- نین» درگرفت. 

این مخاصمه به کاهش قدرت ,باکوفو» انجامید و هعرج و مرج بارآورد » و 


۱۱۰ 


زمینه را برای دوره‌ای که یا جنگهای داخلی ممتاز است. آماده ساخت. 

دورة «موروماچی» شاهد تحول عمده‌ای در کشاورزی نیز بود» که مایة یدید 
آمدن قشرهای تازه‌ای از کشاورزان خرده‌پا و متوسط حال شد و زندگی روستایی 
را دگرگون ساخت. 

شيوءة کشاورزی از پایان دور: «کاماکورا» پیشرفت نمود» برداشت دوباره و 
دربعضی زمین‌ها » سه باره در سال رواج یافت و نیز شیوه‌های کاشت عمیسق, 
استفاده از حیوانات (اسب و کاو) در شخم زنی » سبزکردن دانه پیش‌از کشت 
و نشاکردن آن در زمین» بهره‌برداری ازکود و جلوگیری از آسیب حشرات و آفت.- 
مای کشاورزی رونق گرفت. دگرگونی در شیوة تولید کشاورزی تغییراتی را در 
بافت وترکیب جامعة روستایی» زمینداری و مناسبات مالک و زارع پدیدآورد. 

پیشرفت فنون کشاورزی با توسعءة آبیاری ارتباط نزدیک داشت ودسترسی 
به آب یا «حق‌آب» (حقابه). از مسائل حاد کشت و زرع و زمینداری و جامةٌ 
روستایی شد. واحدهای ارضی «شوء ثن» به‌طور سنتی وابسته به موجبات 
سیاسی و افتصادی بود. و گاه نیز اراضی یک زمیندار پراکنده و ناپیوسته 
بود. اما ملاحظه و مصلحت آبیاری در ایندوره به ایجاد مزارع و روستاصایی 
بی‌توجه به منطقه‌بندی سنتی «شوء ئُن» انجامید و ناگزیر شدن تلاش گروصی 
برای آبیاری» حد و مرزهای ساختگی «شوء ثن»ها را در بیشتر جاها کنار نهاد 
و به جای «شوء تُن»» سو» یا جوامم روستایی به‌وجود آمد. بدینسان ضربة 
نازه‌ای بر نظام «شوء تن» وارد آمد و زوال آنرا نزدیک‌تر ساخت. 

انسجام و قوام جامعه‌های روستایی به کشاورزان فرصت داد تا به وضع 
اجتماعی خود بنگرند و به بعضی فعالیت‌های سیاسی گرایش یابند » مانند دادن 
نامه عرضحال برای تعدیل فشار مالیاتی یا » حتی» گردهم آمدن و متحد شدن به 
منظور شورشهای دهقانی. 

تحول دیگری که در تاریخ توسعه اتتصادی ژاپن ممتاز است ایجاد بازار 
(ایچی) در ایندوره بود. بازارها مراکز تجمع و توزیع کالا شد . این مراکز . در 
جریان ایجاد حد و مرز و حوزة فعالیت مشخصی پیدا کرد که از محدوده «شوء ثئن» 
وا مت نو اسان واه نداد مرها تشه مس هشال 
صنفی» تحرک اقتصادی بیسابقه پدید آورد. با ثبات نسبی گرفتن بازارها . 
امیران و مقامات محلی می‌کوشیدند تا برآن مسلط شوند. داد و ستد در ایندوره 
بیشتر وسیلة بازرگانانی انجام می‌شد که دارای حجرء: خاص (زا) در دک بازار 
بودند که معمولازیرحمایت یکی‌از اشراف یامعابد یا ارباب آنولایت قرارمی‌گرفت. 
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در گروه نیز بازرگانان هررشته» اتحادیه‌ای را تشکیل می‌دادند که «زا» نامیده 
می‌ند. کسی بیرون از اعضای صنف نمی‌توانست به‌آن کسب و تجارت بپردازد. 

بازار و اصناف درپی کسب امتیاز و انحصارجویی برآمدند وحمایت بزرگان 
دربار و حکام ولایات و معاید بودایی و «شینتو» را جلب کردند» و دربرابرامتیاز- 
ای کی گرتته تاخهای 4 اجره مرسا تهب ا موی تشر امتران 
و حکام گاه از رقابت صنفی و تجاری آنان بهره‌برداری می‌کردند که بارزترین 
ق سای اعخات .فرط انتصا هی کیت فوهای آعشناق خود وم 
سودجویی امیران با دادن اجازة تأسیس واحدهای تجاری تازه بود. 


دورة دوم «موروماچی» ۶۱۷۷-۰۱6۷۲ ۱) 
کشوردرگیر جنگ 


خنگت. «ااب ف ۰ 0۱۶۱۷۵۱۵۷۷ فا همه کشتار و خزاتن که از آورد.: 
دهاش قعاشت ور مسر زاوها راخنای ولااکا که هیا کون خوورو 
دراین جنگ گذاشته و سالها از کار و حال ولایت خود غافل بودند» در قلم‌رو 
خویش با دشواریهای گوناگون روبرو شدند. 

اصطلاحی که معمولا برای توصیف وضع اجتماعی در سده آشوب پس‌از 
جنگ ,او نین» به‌کار می‌رود» «گه کوکو جوء» است که به معنی «زیردستان بر . 
سرنابودی بالادستان» می‌باشد. درنتیجه این روحیه و رفتار بود که بی‌ثباتی و 
دگرگونی دراحوال کار مملکت بسیار شد. امیران کوچک به‌آسانی برسردارانشان 
قیام می‌کردند و شورشهای دمقانی و نابسامانیهای پراکنده نیز فراوان بود . 
اشراف درباری و کاهنان بودایی که بیشتر تاریخ‌های ایندوره را نوشتهاند» با 
آنکه خود دیرزمانی بود که قدرت و سهم موّثری در کارها نداشتند » از احوال 
زمانه با تلخی و دریغ باد می‌کنند. 

در شرح‌هایی که ازاین جنگ آمده است ؛ دیگر جون داستان نیردهای‌گذشته 
نشانی از تحسین قهرمانیها و ستایش روح سلحشوری نمي‌يابيم. به جای این 
همه. رویدادهای جنگ «اوب نین» سرشار از خشونت وکشتار و ویرانگری 
بی‌جهت در «کیوتو» است. «آشی گارو» با سربازان پیادة مزدور که در این جنگ 
درکار آمدند» پایبند اخلاقیات جنگی سلحشوران قدیم ژاین نبودند و از ناروایی 
بروا نداشتند. ازینروست که «آشی‌گارو» مرادف شیوءٌ جنگ «او- نین» نیز 
می‌باشد. 
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پس‌از این جنگ. قدرت «باکوفو آشی کاگا» بسیار کاهش یافت» و از 
«شوگون» (فرمانروای نظامی زاپن) فقط اسمی باقی ماند. اماء برعکس ۰ چندتن 
از «دایمیو»ها (امیران محلی) که درسراسر کشور پراکنده بودند » چنان نیرو 
یافتند که سر به استقلال بردارند. ازآنجا که دیگر به قدرت مباکوفو» اعتمادی 
نبود» مردم نیز بایست که خود حافظ جان و مالشان باشند. دراین احوال»مبارزه 
میان «دایمیو»‌ها برای توسعه قلمرو خود و تاخت و تاز و کشمکش بلند پروازانة 
سرداران آنها برای مقام و پاداش یافتن» پایان ناپذیر بود و قانون جنگل حکومت 
داشت. مردم شهری و روستایی آسیب و آزار فراوان دیدند» و امیران محلی همه 
کمیود سرباز داشتند. هرکس که خدمت نمایانی در جنگ می‌کرد می‌توانست 
سامورایی شود و زود به جاه و مال برسد. 

اینک چنین می‌نمود که روند و هدف تاریخ کشور مفهوم خود را از دست 
داده است. دورء «کاماکورا» حکومت ملی را در سایه قدرت نظامی فراآورد وسدءٌ 
جهارده شاهد نهضت احیای قدرت امپراتور و جنبش سلطنت طلبان به‌یشتیبانی 
از دربار جنوبی بود. اما از آغاز سدء پانزده در صحنه اجنماع و سیاست ژاین 
جز آشوب و نابسامانی نبود و نهضت یا هدفی اجتماعی پیدا نمی‌نمود. مردم نیز 
پنداری که به تأثیر احوال زمانه دیگرگون می‌شوند و رزمندگان و قهرمانان نیز 
رنگ می‌بازند و از شور و شکوه می‌افتند. فریاد دادخواهی ازهرسو برخاست . 
امیران ولایات به تدوین و اجرای آیین نامه‌مایی برای نظم بخشیدن به رفتار 
سامورایی‌ها و مناسبات اتباع خود پرداختند» که عدف آن دروافع ثبات ونیرو- 
بخشیدن به حکومت خود آنها و تحکیم بنیهُ اقتصادی آن بود . آنان در جدا 
ساختن سیاهیگری از کشاورزی کوشیدند و» رفته رفته. تسلط بیواسطُ خود را 
بر کشاورزان و منایم کشاورزی برقرارکردند. 

امیران «شوگو» جای خود را به امیران سن گوکو» داد که تسلط اینان بر 
اراضی و بهره‌کشی آنها از کشاورزان سخت‌تر بود. این امیران به تحکیم بني 
اتتصادی و نظامی خود در ولایاتشان پرداختند و برای توسعهة قدرت خویش و 
به هوای تسلط بر کشورء به مبارزه در آمدند. 

از موفق‌ترین امیران سن‌گوکو» می‌توان «هوء جوع» در ناحية «کانتو» , 
«داته» در ناحبه «توء هوکو»» «اوئه سوگی» در ناحیه دریای زاین» «آریما» در 
«کیوشو»» «شوسوکابه» در ناحیه «شیکوکو» و «اودا» و «توکوگاوا» و چند امیر 
دیگر در ولایات نزدیک پایتخت را نام برد. از اینان کسانی پابرجا ماندند و در 
مبارزه پیش بردند که توانستند ساموراییها و سرداران تابم خود را زیر فرمان 
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نگهدارند و منابع اقتصادی کافی نیز دراختیار داشنه باشند. 

بهره‌کشی امیران سن‌گوکو» از کشاورزان سخت و بیرحمانه بود. نسبت 
ینج - پنج سهم اربابی با مالیات و سهم کشاورز » به دو - یک تغییر یافت و 
علاوه بر آن عوارض و سهميهٌ نظامی و جنگی حم گرفته می‌شد. زارعان از رها 
کر و تک و 

امیران «سن‌گوکو» تدابیری نیز برای حمایت از تجارت در قلمرو حکومت خود 
اتخاذ کردند» که از آنمیان ایجاد منطقةً تجاری آزاد و انحلال صنف و انحصار 
بازرگانی بود. در دورة «موروماچی» داد وستد بیشتر وسيلة بازرگانانی انجام 
می‌شد که صاحب حجره (زا) در بازار بودند. اين بازارها که معمولا زیر حمایت 
یکی‌از اعیان» معبد محل با امپر ولایت بود» انحصار بازرگانی را برای اعضای 
خود و صاحبان «زا» تضمین می‌کرد. با افزایش شمار بازرگانان درهر رشته و 
تعدد و غزونی شمارة دزا»ها» این سازمان صنفی سست شد و» سرانجام» ایجاد 
«بازار آزاد» (راکو ایجی) در شهر دزها, پادگانها و بنادر» اين انحصار وانسجام 
را ازمیان برد. 

در اوایل سده شانزده مناطق تجاری گسترش پیدا کرد و بسیاری ازین 
منطقه‌ها از قلمرو انحصاری یک امیر سن‌گوکوه ضراتر رفت. قدرت نظامی 
«اودا نوبوناگا». که می‌رفت نا فرمانروای ژاین شود. پیوستگی نزدیک با 
فعالیت و اعتبار بازرگانان ساکای» بیدا کرد» که مواد و مهمات اسلحهة آتشین 
اورا که ضامن برتری جنگی «نویوناگا» بود» فراهم می‌کردند. 

درگیریهای دامنهدار سامورایی‌ها سرانجام به سرنگون شدن «باکوفو» 
انحامید ۱ 
یکی‌از مهمترین پدیده‌های سدة آشوب و کشمکش‌ها به دنبال جنگ بزرگ 
«اوب نین»» ایجاد تأسیسات جنگی هرچه قویتر و متمرکزتر به‌وسیلة «دأیمیو»‌ها 
0 
پس‌از چندی به‌صورت شهر- دژها درآمد. و از سرداران خود خواستند که دراین 
شهر دزها ساکن شوند نا عمواره آماده و بسیج جنگ باشند. آنها همچنین 
سازمان و سلسله مراتب فرماندهی و درجات در سپاه تدبیر کردند و کارهای فنی 
و تخصصی لشکری را به افراد خاص دادند. چند وجون این تدابیر چنان بودکه 
دامنه و تأثبر آنرا نمی‌شد درحد دفاع محلی و درقلمرو امیران محدود ساخت وطبع 
ستیزه‌جوی سربازان جز با پرداختن به جنگهای پی‌درپی ارضاء نمی‌شد. 

شگردهای رزمی از عرگونه به میان آمد. امپران محلی ممواره نگران فعالیت 
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جاسوسان رقیب بودند و ازین‌رو به هرچیز وهرکس بدگمان می‌شدند نتاآنجا که 
به گماردگان و پرس و جوگران خود هم اعتماد نداشتند و حتی براطرافیان‌خویشی 
مرأقب می‌گماشنند. گفته‌اند که «متسوکه»ها یا مشرفان ودیده‌وران همه‌جا بودند. 
۱ 

نخستین ارویاییانی که قدم به خاک زاین گذاشتند پرتقالی‌ها بودند. حدود 
سال ۱۵۲ کشتی بیگانه‌ای به جزیرة وجعی محاذی سواحل جنوبی «کیوشو» 
نزدیک شد. سرنشینان این کشتی سفیدپوست بودند و مردم آن جزیره اول‌بار 
بود که چنین عسانی را می‌دیدند. اینها بازرگانان پرتقالی بودند و «جوبدست» 
مخصوصی داشنند. وقتی یکی از آنها «چوبدست» را بالا گرفنت و سوی آسمان 
نشانه رنت» آتشی از آن جهید و صدای مهیبی برخاست که جزیره نشینان را 
عراسان کرد. اين همان «تفنگ سریر» بود و چون امیر آن جزیره به آن علافسه 
نشانداد. دوقیضه به او هدیه شد. سال بعد کشنی دیگری که یک صنعتگر 
تفنگ ساز درآن بود به همان جزیره آمد. امیر جزیره مصمم شد که ازآن تفنگ‌ها 
آنجا تولید کنند و این کار را به‌یکی از مباشرانش واگذارد. این مباشر از آن 
صنعتگر خارجی خواست تا راه ساختن تفنگ را بیاموزاند » اما اونمی‌خواست. 
مباشر امیر دختر هفده سالهٌ جذابی داشت که تفنگ ساز دلباختة اوشد و مباشر 
باوصلت دادن دخترش به آن بیگانه توانست فنون ساخت اسلحه را بی‌اموزد. 
آن دختر با همسرش از ژاپن رفت» وتفنگ نخستین فرآورده تولید صنعتی جدید 
در زاین شد. 

اما آن امیر به اهمیت سلاح آتشین درست پی‌نبرد و غنون ساختن آنرا بسه 
بازرگانی از ساکای در ایالت «اوساکا» واگذارد. «ساکای» در آن هنگام یک شهر 
تجاری پررونق بود که در آنجا شمشیر سازانی که تجربة بسیار در فولادکاری 
داشتند شمشیر می‌ساختند. دیر نکشید عه آنها به ساختن تفنگ آغاز کردند. 

جندین سال‌بهد» در٩۱۵4‏ ۰ سنت فرانسیس زژاویر ۲ ۳۲۵۱۵۱۶ ٩.‏ 
که یک مبلغ پیشتاز عیسوی از اسپانیا بود. در «کاگوشیما» درجنوب «کیوشو, 
پا به خشکی گذاشت و «دایمیو» آن ایالت به‌نام شیمازو تاکاهیسا» ازو استقبال 
کرد. «تاکاهیسا» فرمانروای بیدار فکری بود که نه به مسیحیت بلکه به تجارت 
خارجی علاقه داشت. پس» به «زأویر» اجازه داده شد که دربرابر کمکی که به 
توسعه تجارت می‌کند. به فعالیت تبلیغی خود بیردازد. جندی که گذشت و 
کشتی‌های تجاری به «کاگوشیما» نیامدند» «تاکاهیسا» رنجیده شد. پس‌از مدت 
حور کی کی که انح که دام موه از وکا ما کت اس اس 
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لنگر نینداخت و به نقطه‌ای دور در شمال «کیوشو » رفت . ازآن یس » «زاویر» از 
گرو اندن مردم به دین خود منم شد و از قلمرو «تاکاهصسا» رانئده شد. او همجنانکه 
کار تبلیغی را دنبال می‌کرد» روانُ شمال شد تا به «کیوتو» رسید. آنجا جنگ 
بود و او نتوانست مقامی را پیدا کند وبه او توسل جوید. 

«زاویر» سه سال » از ۱۵2٩‏ ۱ ۱۵۵۱ در ژاین بود. 

آمدن مبلغین مسبحی به ژاين از جالبترین فصول برخورد شرق وغرب است. 
از آثار نخستین دیدارهای اروپاییان از ژاین» یادداشتهایی است که از آنهامانده. 
بحصوص درشرح نکته‌هایی که ژاینی‌ها حود به صرافت نگاشتن آن نیوده‌اند ۱ 
«فر انسیس ژاویر» می‌نو دسد : «ژاینی‌هایی که ما تاکنون دیده‌ایم 6 بهترین‌کسانی 
هستند که در روزگار شذاخنه ایم» و برمن جنین می‌نماید که در مبان مشرکان » 
نژادی همیایهً ژاینی‌صا هرز نخواهیم بافت... آنها به اعلا درجه بایبند 
شرف‌اند» و غرور را بیش‌از هرچیز دنیا ارزش می‌نهند... آنها سلاح را بسی 
اهمیت می‌دهند و به آن بسیار اتگاء دارند» مردان از جارده سالگی ۰ از عالی و 
دای همیشه شمشیر و خنجر باخود دارند.» 

در همس احو ال «دایمیو» و لایت «سوروگا» (ابالت کنونی «شیزوئوکا») به‌نام 
«ایماگاو | بوشی‌مودو » » در ندییر ورود به «کدو تو » برای نصرفب «یاکو فو » دو ۵ . 
او با نیرویی حدود ۰۰۰ره۲ سامورایی شروع به پیشروی کرد و برأی رفتن 
به «کبو نو » می‌بایست از قلمرو امدر کوجک همسایه به نام «أودا نویوناگا» 
بگذرد. او «نویوناگا» را کوجک می‌شمرد و گمان می‌کرد که به آسانی می‌تو اند از 
ولایت او بگذرد. رایزنان نومید «نوبوناگا» نیز به‌این امير سفارش کردند کسه 
تسلیم شود اما او مردی بود بی‌باک و باروح سرکش. و برآن شد تا با ۲۰۰۰ 
سامورایی حود بی‌پرو | در رخنه‌گران بتازد. هنگامی که نیروهای «یوشی مودو » 
و گردنه‌ای باریک و نامناسب برای دفاع اردو زده و در استراحت با گرم بادهب 
نوشی بودند» «نویوناگا» حمله آورد ۰ «نویوناگا» بیدرنگ پس‌از بارانی توفانی 
و سیل آسا. نند جون صاعقه برآنها تاخت و سیاه «یوسی مودو » را تار و مار 
کرد و خود اورا کشت. 

این رویداد به سال ۱51۰ دو د.. این بیروزی «نویوناگا» را پر آوازه ساخت. 
او نخستین سرکرده و امیرمحلی بود که گام مهمی به سوی متحد ساختن زاین 
برداشت و مصمم شد که شعار جود» «تن‌کا غو دو » (همه کشور در زدر فرمان من) » 
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اما وضع خودرا کاملا ثایت نمی‌دید. پس, با بستن پیمانی با «توکوگاوا به‌یاسو» 
حریف پیشین خود» ازیشت سر مطمتّن شد و مخالفت امیر عمساية دیگر را با 
ازدواج مصلحتی منتفی ساخت. او آنگاه» به سوی غرب » روانه «کیوتو» شد. اما 
در راه به مقاومتی سخت برخورد. باحمل یکی‌از سرداران سیاه «نوبوناگا» به‌نام 
«تویوتومی هیده یوشی»» دژ دشمن سرانجام سقوط کرد. نوبوناگا» اين دز را 
فرارگاه خود ساخت و آنحا درانتظار فرصت مناسب ماند. ۱ 

بزودی نامه‌ای از امیراتور برای «نویوناگا», رسید که در آن تمایلش را یه 
گسترش قلمرو خود به مرزمای پیشین ابراز کرده بود . سال بعد. «آشی‌کاگا- 
یوشی آکی». برادر «شوگون» سیزدهم » که اين یک کشته شده بود. به دیدار 
«نویوناگا» آمد. نامه امبراتور و دیدار «یوشی آکی» نشان می‌داد که «نوبوناگا» 
مورد اعتماد دربار ونیز «باکوفو» می‌باشد. و او بااستفاده آزین امتیاز توانست 
به «کیوتو» پیشروی کند و وضع خود را به عنوان بالاترین «دایمیو». یا امیر 
محلی» درعمهٌ ژاین محکم سازد. او «آشی‌کاگا بوشی‌آکی» را به عنوان «شوگون» 
جهاردهم گمارد ۰ اما چون «یوشی آکی» ناسازگاری نشانداد» پنج سال بعد اورا 
برکنار کرد. بدینسان حکومت «شوگونی» «آشی‌کاگا, که حدود ۲۰۰ سال پاییده 
بود» به بایان آمد (۱۵۷۲). 

روزگار حکومت «آشی کاگا» (۱۳۳۱-۱۵۷۲) بیشتر دورة بی‌ثباتی‌سیاسی» 
ناآرامی اجتماعی و جنگ سراسری در ژاپن بود. عرچند که «شوگونهای آشی- 
کاگا, در اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده و باوجود امیران محلی یا 
«دایمیو»ها توانستند نوعی موازنة قدرت در ایالات مرکزی و غربی بدید آورند » 
اما با جنگ بازده سالهٌ «او نین» تسلط مرکزی خود را یکسره ازدست دادند. 


نمدن و فرهنگ دوره «آشی‌کاگا» 


میراث دور «موروماچی» (۱۳۹۲-۱۵۰۷۲) به بنیادهای سیاسی» اقتصادی 
و اجتماعی آن محدود نمی‌شود. درزمينة پیشرفت فرهنگ و حنر نیز ایندوره از 
تاریخ زاین ممتاز است . 

باتشویق و حمایت فرمانروایان «آشی‌کاگا,. نمایش «نوع» درخشیدن‌گرفت» 
و نیز مطالعات چینی به همت راهبان «ذن» معابد معروف پنجگانه رگو- زان - 
بونگاکو) رونق یافت. 

آبین چای. هنر گل‌آرایی که «ایکه بانا» خوانده می‌شود و نیز نقاشی‌های 
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ساده وسیاه قلم کار «سشیو» و منرمندان دیگر که هنر اصیل ژاینی شناخته 
می‌سود» در دورة «موروماچی» بارآمد. روح هنر «موروماجی» را اغلب «بوء گن» 
می‌نامند که آنرا می‌توان به «نفاست عرفانی» تعبیرکرد. نمودهای فرهنگی وهنری 
این دوره متنوع نیست اما باریک وظریف است و مغز ومعنایی عمیق در ورای 
ظاهر ساده. نهفته دارد. 

دو فرمانروای «آشی‌کاگا». «شوگون» سوم» «یوشی می‌سو» (قرن چهارده) و 
«شوگون» هشتم » «یوشی ماسا» «رفرن پانزده) را باید برای شوق و حمایت و 
سهمی که در کار پیشرفت هنر داشتند» ستود. «یوشی می‌سو» در محلهٌ «مورو- 
ماچی» «کیوتو» کاخ «شوگونی» «باکوفو» (فرمانروایی لشکری) را با باغهای دل- 
انگیز ساخته بود» که «کاخ گلستان» نامیده می‌شد. او همچنین سرای مجللی به 
وان کوش تاش ات افو کر نهر کمال ‏ رک وی عفن مت‌مانی اسان سک 
«کین‌کاگو» (قصر زرین) آنجا ساخته شد» بنا کرده بود. هم دیواره‌های بیرونی 
قصر زرین از طلا روکش شده بود. اصل این بنا در سال ۱۹۵۰ درآتش سوخت. 
اما بدل همانندی ازآن بازساخته شد. «گین کاکو» (قصر سیمین) نیز در شمال 
غرب «کیوتو» و به فرمان «شوگون» هشتم » «یوشی ماسا» ساخته شد. 

این قتصر بنای بالطف و ساده‌ای دارد؛ و دارای اتاقهایی است رو به باغ 
برای استراحت و خوشگذراندن . تسميهٌ سیمین برای این قصر به نشانة نیت 
اولیه‌ایست که برای پوشاندن دیواره‌های آن با ورق نقره بود, که این کار انجام 
نگرفت. این قصر با نمای شناور بر روی دریاچة کوچکی ساخته شد. پلگان‌سرا 
جزیره نماها و پلواره‌های درياچة آن با سنگهایی که امیران محلی از سراسر ژاین 
فرستادند » بنا گردید . ساختمان کوجکی در این محوطه است که نخستین 
جایخانة سنتی زاين می‌باشد که دراین کشور ساخته‌اند. بدینسان » این هردو 
«شوگون» «یوشی می‌سو» و «وشی ماساء در تاریخ بیشتر به نام بانی وحامی 
هی همکد کا یقت ایس ما تفای 

دراین دوره » معابد بزرگ بودابی حوزه‌های دانش و خلافیت هنری شناخته 
می‌شد و بسیاری از هنرمندان بنام خود از روحانیان بودابی بودند » و بویژه 
راهیان «دن» هنر این دوره را در تسلط خود داشتند زیرا که از حمایت دستگاه 
حکومت برخوردار بودند و نیز تماس نزدیکشان با چین مایه‌های تازة عنری را 
در دسترسشان می‌گذاشت . 

روحانیان «نن» که زندگی ساده و نزدیک به طبیعت داشتند» شیفتاٌمنظره 
نگاری تک رنگی شیوة چینی بودند که در دور پادشاهان سلسلة «سانگ» 
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ر۱۲۷۰- 4۱۰) در چین به کمال رسید. یکی‌از معروفترین هنرمندان این شیوه در 
ژاین» به نام «سه‌شو» که راهب «ذن» بود» نموه نقاشان منظره نگار است . 
کارهای او ویژگی «امپرسبونیستی» دارد» گردش قلمش در پرده‌ها تند و محکم و 
مواج است و نقاشی‌های او موازنه‌ای عالی را نشان می‌دهد. آنار «سه‌شو» را 
می‌توان نموف زیبا و روشن اصسول ذوقی «ذن» دانست. او دریک خانوادة 
سامورایی زاده شد» و در نوجوانی تصدی یک معبد بودایی را به وی دادند» اما 
«س‌شو» نقاشی را بر علم دین ترجیح می‌داد. روزی روحانی ارشد «سه شوه او 
را درمعبد به ستونی بست. سه‌شو» گریست و در اینحال بااستفاده ازانگشت 
پا واشک خود نقش موشی را برکف تالار کشید. این تصویر چنان واقصی 
می‌نمود و هنر «سه شو» جنان در راهب بودایی اثر کرد عه او را گذاشت تا 
نقاشی را دنبال کتد. چندی بعد «سه شوه به سفر چین رفت و نقاشان چین از 
حبره دستی او درنگارگری در شگفت ماندند. 

کفا ی‌های مکتب فتری «کاتومع قر نی عووه کر فانق سای کرون ع 
نسل از نقاشان معروف از خانو ادة «کانوع» بر آمدند. 

روحانیان «ذن» سه هنر دیگر را نیز ازچین آوردند و این عنرها چنان با 
فرهنگ ژاین سرشته شد که اکنون در جوهر و اصل ژاپنی شمرده می‌شود. یکی 
از این هنرها «ایکه بانا, (کل آرایی) است عه آغاز آن در زاین با آمدن آیین 
بویا وا حتفم کلبه تخسان ی آزواسوهاتی موه کل ای تفه کنهیر ‏ 
سیوس, آیین بودا و بویژه مکتب «ذن» الهام گرفت و سرانجام در زمره هنرهای 
زیبا درآمد. امروزه کل‌آرایی هنریست که دختران شايستة ژاینی در آماده شدن 
برای زندگی» می‌آموزند. 

در گل‌آرایی سنتی قاعدة اصلی اینست که سه شاخه کل دریک کلدان 
می‌گذارند که یکی مظهر «آسمان». یکی نشانهٌ «انسان» و دیگری نمودار «زمین» 
است. شاخه اول بلندتر از همه وآن دودیگر بترتیب کوتاهترند. سه‌گل«آسمان»» 
«انسان» و «زمین» و ترتیب بلندی و کوتاهی آن را می‌توان باانديشة دیگرادیان 
از خداء انسان و جهان قیاس کرد. هنرمندان مکتب‌های تام گل‌آرایی» خود را به 
اين اصل بایبند نمی‌دانند. 

کلدانهایی که در کل‌آرایی به‌کار می‌رود. همه ساخت هنرمندانه دارد. ان 
کلدانها بیشتر پهن و کم گودی باشکل‌های گوناگون و رنگهای ساده است و از 
خیزران » چوب. فلز سفال یا شيشه و بلور ساخته می‌شود. اما معمول‌ترین و 
شاید زیباترین آنها ساخته‌های سفالی است. گلدان را هربار به تناسب نوع و 
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وک و ای که اتکی ار کنیا شام کت 
توقای کرو وان شاف گر م ید 

هنر دوم که از چین آورده شد آیین پذیرایی چای یا «چانویا» است. در دورة 
«کاماکورا»» روحانیان «ذن» شيفتة چایی بودند که از کرد چای سبز در آب‌جوش 
ساخته می‌شد. در دورةٌ «موروماچی». سامورایی‌ها » روحانیان «ن» و شهریان 
همه به یکسان از چای نوشبدن در چایخانه‌مای کوچکی که بایک کلدان آراسته 
به کل و یک بردة نقاشی زینت داده شده بود» لذت می‌بردند. آیین جای»گونه‌ای 
نیایش است که در آن میزیان جای درست می‌کند و به میهمانان می‌دهد و آنیا 
می‌نوشند . این درست کردن و دادن ونوشیدن چای همه روی آداب و اصول 
خاصی است. این آداب را یک روحانی «ذن» به نام «موراتا شوکوء» در رن 
بانزده ساخت و برداخت و سی سال از زندگی خود را دراین کار گذاشت. 

ظرف‌ها و وسایل بذیرایی جای از جیزهای ساده اما زییا ساخته شده است 
و درچند ظرف سفالی (پیاله‌مای چای و قوری و آبگردان) و کتری فلزی وچیزهای 
کوچک دیگر خلاصه می‌شود. تهیه و پذیرأیی و نوشیدن چای به‌آرامی و با 
رفتار به نهایت باریک و ظریف و دقیق انجام می‌شود » و روح ارامش کامل بر 
مجلس چای حکمفرما است. مجموعةٌ این محیط و حال و حوا. عشق به زیبایسی. 
گرایش به سادگی و روح آرامش جویی را می‌نمایاند که اينهمه مظهر والاترین 
ارزشهای «ذن» است. پاره‌ای از اصول و آداب پذیرایی چای دقیق و دشوار است. 
حتی آداب تا کردن و طرز قراردادن پارچه‌ای که برای خشک کردن ظرنها به‌کار 
می‌برند» سخت پیجیده است. پذیرایی جای هنر و سرمایة معنوی مهمی برای 
فا ی شا هام فیرشت که آنهای شاگرعتن این ان 
لطف زنانه و وقار و خویشتن داری بیشتری می‌یابند. درآیین چای فقط گرد چای 
به‌کار می‌برند نه چای معمولی» اما درزندگی روزانه چای سبز که مانند چای سیاه 
معمول در ایران از برگ خرد شدءٌ جای درست می‌شود اما زودتر دم می‌کشد . 
مطلوب ژایپنی‌ها و نوشیدنی رایج آنهاست. 

بیشتر هنرآموزان گل‌آرایی و آیین چای از دخترانند. اما معلمان این حنرها 
گاهی استادان مرد می‌باشند. 

نمای اتاق پذیرایی چای یا چایخانه ویژگی وسادگی گیرایی دارد. «شوگون» 
هشتم . «آشی‌کاگا بوشی ماسا» شيفتة جای بود» و داد تا در محوطهٌ «گین‌کاکو» 
(تصر سیمین) چایخانه‌ای ساختند. 

در دورة «آشی‌کاگا» شيوء معماری تازه‌ای به مایة ذوق و هنر روحانیان «ذن» 
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پدید آمد ۰ که بسیار خوشایند اشراف و ساموراییهای بلند پایه شد. در ایسن 
شیوء بناء اتاق اصلی مشرف به ایوان بود که در آن نیمکتی برای استفاده در 
فقت ما اعه امه چم در فزای ای تزور و ماع تتای یفنم 
(توکونوما که جایگاه مخصوص در بالای تانق برای گذاشتن ظرف گل وآویختن 
پرده نقاشی است)» یک ردیف قفسه دیواری (چیگایدانا) . سقف سراسری و 
فرقخه مدز زیزان مسا کتته وکفه: آهان را یا فاعم ها کف فرهی مرساکته: ۰ 
حصیر مفروش می‌کردند. اتاق اصلی با دیوار. «فوسوما» با «کاراکامی» (درهای 
کشویی پوشیده از عاغذ مات و دارای نقش ونما) پا «شوء جی» (درهای کشویی 
سیک و پوشیده از کاغذ سفید ونورگیر) از اتاقهای دیگر یا سرسرا جدا می‌شد. 
طرح خانه‌های امروزی ژاینی هم آزین شیوه تأثیر بسیار گرفته است. 

دربرابر اتاق اصلی ۰ نمای یافچة آراسته‌ای درست می‌کردند . ساختن این 
باغچه سومین هنری است عه روحانیان «ذن» ازچین آوردند. چايخانة «پوشی - 
ماسا» در «گین کاکو» (قصر سیمین) قدیمی‌ترین ساختمان به این شیوه در ژاین 
است . 

باغچه آراسته حاصل هنر باغ‌آرایی بود که حنرمندان دور «موروماجی» 
بارآوردند و خواستند تا در فضایی محدود نمونه و نگارة کوچکی از کوحستان و 
بیشه وجنگل و آب نماهای طبیعت را بسازند به حالی که هرچه بیشتر به‌طبیعت 
نزدیک باشد. آنها گاه در این عنر واقع‌گرا بودند» اما گاه نیز شبوءة سمیلیک 
داشتند , جنانکه در «باغ سنگی» معبد بودایی «ریو آن» در «کیونو» پیداست . 
این «باغ» ازیک زمین شن بوشیده که تخته سنگهایی میان آن گذاشته‌اند . 
ساخنته شده است. اما هنرمنظره سازی باغ زاینی ازطرحهای قراردادی وساختگی 
گریزان است و صفا و سادگی طبیعت در آن نمودار می‌باشد. 

رسم «چوکیمی» (نگریستن ماه) در شب پانزدهم ماه هشتم سال قمری (در 
فصل پاییز» به تقویم خورشیدی) نیز در این دوره آغاز شد. این رسم هم از 
چین آمد. مردم دراین شب سبزیهای يخته مانند لوبیا سبز و سیب زمیننی ۳ 
شیرین با شیرینی برنجی» شراب برنج و گل‌های وحشی در سبدی می‌چینند و : 
نثار آسمان می‌کنند. این‌ها را برروی میز کوتاهی در ایوان خانه می‌گذارند وآنجا 
به تماشای ماه تمام می‌نشینند. به بچه‌ها می‌گویند که روی ماه خرگوشی‌نشسته 
است که با گوبیدن برنج نیم پخته در هاون چوبی » شیرینی برنجی درست 
کنهاس کر اوه این خرگوش ور رفتسن 4 ماه قیر داستانهاس تساخعه رد 

هنر فراموش نشدنی دیگر این دوره نمایش «نوع» بود. «کان - آمی» که 
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هنرپیشه‌ای بود در ولایت «مییه» نزدیک» «نارا»» و پسر او «زی امی» از 
هنرمندان محبوب «شوگون» سوم. «آشی کاگا یوشی می‌سو» بودند و او آنها را 
تشویق کرد تا با درآمیختن بازیگری و رقص و شعر و موسیتی به‌شیوه‌ای لطیف 
و تازه, نمایش «نوعء» را به الگوی مکتبی درآورند. نمایش «نوع» هنر والایی 
است که از شعر خوانی» بازیگری بی‌گفتار» رقص و سماع آرام وموسیتی‌پرداخته 
می‌شود , درحالی‌که هنرپیشکان جامه‌های لطیف در بر کرده و صورتگها و سر 
بندهای خاص گذاشتهاند. 

در دوره «نارا», رقص‌های آیینی و صامت روی صحنه باز اجرا می‌شد.بعضی 
ازین رقص‌ها «ساروگاکو» نام دارد. این گونه نمایش رقص از چین به ژاین‌آورده 
شد. نمایش‌های «نوع» ازترکیب این رقص‌های صامت باآب و رنگهای فنرهنگ 
بومی ژاین ساخته و پرداخته شد. اجراهای منرح این هنر در بازیهای جداگانه 
به نام «کیوء گن»» که نمایشی شاد همراه با رتص‌ها و گنت وگوی بانشاط 
می‌باشد» حنظ شده است. این بازیها به‌صورت میان پرده در فاصله نمایش 
«نوع» اجرا می‌شود» وبعضی از آنها را نیز در نمایش اصلی «نوع» می‌گنجانند. 

موضو ع نمایش‌های «نوع» از افسانه و تاریخ و داستانهای افسونگران‌گرفته 
شد. انديشة بودایی برسراسر نمایش وفضای آن پوشیده است. زمینْ؛ این 
نمایش‌ها بر دوگونه است؛ یکی تاریخ واقعی ودیگر داستانپردازی. برای نمونه 
مسافری در راه به یک روستا می‌رسد و در آنجا یکی از ده نشینان افسانه آن 
ناحیه را باب وتاب برایش می‌گوید. در پایان» آن روستایی فاش می‌سازد که او 
خود روح قهرمان اصلی آن افسانه است. آنگاه » آن روستایی از صحنه بیرون 
می‌رود و سپس در جامهةّ روزگار آن افسانه به صحنه باز می‌آید و درعیأت قهرمان 
افسانه‌ای به رقص می‌بردازد. 

حدود ۰ نمایش «نوع» دردست است که همه درقرنهای پانزده و شانزده 
ساخته شده است. اما از اینهمه فقط ۲۶۰ نمایش هنوز اجرا می‌شود. بسیاری 
ازین نمایش‌ها ساخته «زیب امی» است که خود بازیگر و کارگردان نمایش‌های 
«نوع» نیز بود. نمایش‌ها با شرت و کار هماهنگ جندین گروه » اجرا می‌شود. 
این گروعها مرکب از بازیگران اصلی » ب‌ازیگران درجه دوم» آواز خوانان » 
نو ازندگان و . گاه. گروه اجرای «کیوء گن». یا میان پردة شاد »۰ است. بازیگر 
اصلی یک صورتک به چهره دارد و کلاه گیسی برسر. و گاه نیز بازیگر دیگری 
همراه اوست. بازیگر درجة دوم صورتک نذارد و کار مهم او فراخواندن بازیگر 
اصلی به صحنه است و پرس وجو کردن ازو و انگیزه و حوای رقص در او پدید 
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آوردن. بازیگری که از گروه عنرپیشگان اصلی باشد» عرگز بازی درجه دوم 
نمی‌کند. هریک ازین گروه‌ها تخصصی جداگانه و عنرکده‌هایی وابسته به خود 
دارد. گروه آواز مرکب از هشت نفر است که با خواندن شعر . بازیگر را با نوا 
و نغمه همراهی می‌کند. گروه اواز از افراد دستهة بازیگران اصلی تشکیل‌می‌شود. 
گروه نوازندگان مرکب از چهار نفر است که به‌ترتیب» بایک دایرة بزرگ, یک 
دايرة ذوچک» یک نی و یک طبل که گاه. به تناسب نمایش. آنرا حسذف 
می‌کنند) رقص را همراهی می‌کند. 

دقایق نمایش «نوع» تابع آداب و اسلوب خاص می‌باشد و درآن جزء بردازی 
که ویژگی حنر ژاپن است. خوب پیداست. بالاترین جلوة این نمایش در آواز و 
رقص سنتی و زیبا است. صورتک‌هایی که در نمایش «نوع» به‌کار می‌رود 
شاهکار هنر تراشکاری و صورت سازی با چوب است و بیشتر حالت جهرة 
بی احساس و بیضی‌گونه یک دختر جوان یا سیمای مسخ شده و زشت و درهم 
و برچین پیرمرد يا دیوی را نشان می‌دعد. ۸۰ صورتک جوراجور درنمایش‌های 
«نوع» به‌کارمی‌رود. 

صحنه نمایش «نوع» ساده و بی‌آلایش است. اما لباس بازیگران براستی 
پرشکوه است. این لباسها درگذر چند قرن تکامل یافته و به صورت اثر هنضری 
بسیار نفیس درآمده است. لیاسهای نمایش «نوع» در جزئیات رنگ و طرح و 
دوخت و سيوة پوشیدن » کامل و بی‌مانند است و این هنر و استادی را هنوز در 
جامة بازیگران «نوء» می‌توان دید. 

در نمایش «نوع» هرحرکت و حالت هنرییشگان معنای خاصی دارد » جنانکه. 
جدا از حرکت‌های مقطع آهنگین رقصء حال شادی یا خشم با کوبیدن پا به کف 
صحنه ابراز می‌شود» شنیدن » با خم کردن آرام سر به پایین» گریستن » با 
نزدیک کردن یک دست به چشم ۰ گیجی و آشفته حالی؛ بانزدیک. آوردن یک 
بادبزن تا شده به سوی دیدگان. صحن؛ٌ نمایش «نوع» سقف جداگانه‌ای (زیر 
سقف سراسری تالار) دارد و تالار نمایش گنجایش حداکثر ۰۰۰ بیننده را دارد. 
امروزه حدود ۲۵ نماشاخانةه «نوع» در ژاین وجود دارد. در «نارا» و «کاماکورا» 
نمايش «نوع» در فضای باز سالی یک یا دوبار اجراا می‌نسود. معمولا نم‌ایش 
«نوع» فقط یکب‌ار و در یک روز اجرا می‌شود . منرآموزانی که به نمایش 
«نوع» علاقه دارند». شعر خوانی نم‌ایشی و گاه نیز شیوءٌ رقص و حرکت در 
صحنه‌های کوتاه بازیها را از بازیگران فرا می‌گیرند. 

بازیگران «نوع» به طرز سنتی همه از مردان بودند ۰ اما به تازگی زنان هم 
در اجرای نمایش شرکت می‌کنند. 
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دوره اتحاد (۰ ۱۲۰ -۱۵۷۳) 


عروج سرداران سه‌گانه 


«اودا نوبوناگا» به دنبال ازمیان برداشتن «آشی کاگا». خود تلاشی برای 
یانتن متام «شوگونی» نکرد و بهتردید که با داشتن مناصب و عناوین درباری در 
متام حامی سلسله و تبار امپراتور بماند. اما بااینکه او خودرا درمقام «دایمیو» 
(امبرمحلی) درجه اول ژاپن استوار کرده بود» باز از موضع محکمی برخوردار 
نبود زیرا که هنوز بخش وسیعی از کشور را زیرفرمان نداشت . 

در ماه چهارم سال ۱۵۷۰ «نوبوناگا» به «دایمیو» یا امیر ولایت «أچی زن» 
(ابالت فوگویی کنونی) تاخت. اما شکست سختی خورد. دراین نبرد نیروهای 
برادرزن او به طور غبرمنتظره به کمک دشمن آمده بودند . نوبوناگا» ناچار 
به «کیوتو» عقب نشست . اما چندی بعد. سرانجام» بر امیر «اچی زن» غلبه‌کرد. 

در این سالها مردم از جنگ‌های پایان نایذیر در رنج بودند و برای نجات 
ازین بلا به آیین بودا پناه بردند ء بویژه به فرقة سزمین پاک» که مبانی آن 
برای عامة مردم آسان یاب تشر بود. نفوذ این فرقه از حوزه معبد «ایشی یاما - 
هونگان» در «اوساکا» تاگوشه و کنار ژاین گسترد. قدرت مذهبی مهم دیگر » 
حوزة بودایی «انریاکو» متعلق به غرقة «تندای» بود که در قرن نهم به دست 
انرس و رید چیه در گرا جنران ی نی بای قیجب بون ین 
حوزه‌های بودایی معد امیرانی بود که هوای غلبه بر سراسر کشور را در سر 
داشتند. در ماه نهم همانسال نیزوهای متفق این دو مرکز بودایی حمراه با بقایای 
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سیاه امیر «اجی‌زن» و برادر زن «نویوناگا». که «نویوناگا» سرانجام دست ىافته 
و اورا کشته بود» به او حمله‌ور شدند. دراین گیرودار امپراتور به یاری «نوبو - 
ناگا» برخاست درسال نبعد «نویوناگا» ناگهانی به معید بزرگ «اثریاکو » حمله 
برد وآنرا سوخت و ویران ساخت و زنان وکودکان را همراه با کاهنان جنگجوی 

«نویوناگا» هدوز دسمنی سرسحت دریر ابر داشت» که رناکهد!ا من خر از 
امیر ولایت «کای» (ایالت «یاماناشی» کنونی) بود. او نیز هوای غلبه بر سراسر 
۳ درسرداشت . ازبخت تبدات «نویوناگا». «شین‌گن» در دمدمه جنگ سرذووشت.. 
ساز مبان دوسیاه درگذشت و «نویوناگا» تو انست در نیروهای دشمن نفره 
اندازد و آنهار | دشکند. دوسال پس‌از آن؛ او به دو بایگاه و حوزه تقد نی تاخت. 
دراین حمله و ویرانگری ۰۰۰ر۲۰ مرد و زن در آتش سوختند. در سال بعد » او 
همر آه «توکوگاو | به‌یاسو» با نیروهای «تاکه دل» که بسر آو رهدری آذرا داشت ,ء 
جنگند. سیاه رتاکه دا» نبرویی میت ود ی دلاوران جنگ دنده و کار آزموده 1 
[ما «نویوئاگا» باکاربرد ماهر انه و مور رستة تفنگداران ل حنگ را برد ۰ انتتز 
جنگ نشانداد که او ارزش نفنگ را بدرستی شناخته است. نوبوناگا, هنوز 
می‌بایست دا دشمن دیگر درگیر شود که دقن درو کمتر از «تاکه دا نیو د» |ما باز 
بخت بااو بار بود و این حریف یعنی «اوئه سوکی کن شین» در آستانه «کیوتو» 
به بیماری ناگهانی درگذشت . 

در این احو ال «نویوناگا» به ساختن قصری برای خود در «آزوجی »۰ نزدیک 
دریاجهة «ییو آ» درسو ی سرقی «کیوتو» » آغاز کرد. از آنحا که او سری پرشتاب 
داشت» ۱۰.۰ کارگر را بی‌وقفه دراین کار واداشت و ازینرو ساختن ابن قصر 
فقط سه سال کشید. ساختمان اصلی هفت مرتبه این قصر . که شیروانییای 
سفالی بام آن از ورتة طلا پوشیده شده بود نمودار نیرو و شوکت او بود . 
اسکلت این بنا جوبی دو د» اما روی بایه سنگی عظیمی ساخته تسده بودکه پیش از 
۱ متر بلندی داشت. درون دنا به نقاشی‌های مکتب «کانوعء» و تزیینات 
گرانبهای دیگر آراسته بود. این نخستین قصر جدید بود که به صورت یک دز 
طراحی و ساخته شد. قلعه قدیمی آنجا که «کوسونوکی ماساشیکه» دراختیار 
داشت فقط پایگاهی بود که موضم طبیعی آن» و نه کیفیت بنایش . به آن امتیاز 
نظامی می‌داد . بیرامون مقصر «نویوناگا» بناهای مسکونی برای «دایمیو» ها با 
امبرآن محلی ساخته و جاده‌های عردص و راست از آذحا کشدده ۳ در این تاحیه 
بازرگانان از مالیات معاف شدند. اين تدبیر» سوداگران و پیشه‌وران بسیار را 
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جلب کرد و جمعیت آنجا به پنج تا شش هزارنفر رسید. 

قدرت «نوبوناگا» افزایش بسیار یافته بود» اما او هنوز آرام نداشت زیراکه 
بخش غربی «هونشو» در حکومت امیر دیگری به نام «موء ری موتاناری» بود . 
اکوو گام مر اند کته روا وه را تسم کنوه ساره و کی ان سردا آکشن: 
«آکه چی میتسوهیده» را به تصرف کنارة شمالی غرب «هونشو» وسردار دیگرش 
«تویوتومی هیده‌یوشی» را به پیشروی در کنارة سوی دریای ژاپن (شرق‌هونشو) 
رومام ريخا تایه سای کی مت انا دقع زا اوه 
بایستن راه آذوقه ساکنانش» آنر! تصرف کرد. او سیس به «شیکوکو» (جزيره 
جنوبی) ناخت و کوشید تا آنجا نیز درّی راء با به آب بستن آن» بگیرد. «موتو 
ناری» پی نیروی کمکی فرستاد » پس «هیده‌یوشی» هم از «نوبوناگا» باری 
خواست. «نوبوناگا, خود پیشاپیش سپاهش روانه شد وبه سوی غرب رفت و 
پساز چند روز به «کیوتو» رسید و آنجاء همراه با تنی چند از یارانش» در معید 
بودایی «هونو» اقامت گزید. در دمدمة صبح دیگر» سردار خود او به نام «آکه‌چی- 
میتسوهیده» به‌این معبد حمله آورد و آنرا آتش زد. «نوبوناگا» نیزه‌ای برداشت 
و کوشید تا به یاری مردانش مهاجمان را براند» اما کاری از پیش نبرد» پس اوبه 
معبد سوزان بازگشت و در آنجا خود را کشت. پسر ارشد او نیز درگوشه دیگری 
از «کیوتو» گرفتار وکشته شد. بدینسان کار «اودا نوبوناگا, که زندگی سراسر 
ای وا کر اه ال ۱۵ کی مت ار ی ون دمک مان آید: 
«هیده یوشی»» حیرت زده از خر سوء قصد به «نوبوناگا», و خودکشی او , 
مصالحه‌ای‌شتابزده با «موء ری موتوناری»».که مرگ «نوبوناگا» را فرصت نشمرده 
بود. کرد وبه «کیوتو» برگشت. مردان «هیده یوشی» . «آکه‌چی میتسوهیده» را 
دنبال کردند و او سرانجام گرفتار وکشنه شد. 

«نوبوناگا» فرمانروایی خودعامه بود عه اجازه نمی‌داد قدرت فرقه‌ها وحوزه 
های بودایی سر راعش باشد. او خود بظاهر پیرو فرقة «عوکه» بودایی بود» اما 
گفته‌اند که به اصول بودایی ۰ از آنمیان وجود آفریدگار. بقای روح یا زندکی 
پس‌ازمرگ» عقیده نداشت. اوهنگام ساختن قصر نی‌جوء» فرمان دادکه بسیاری 
از بیکره‌های سنگی بودایی را فرو کوفتند و تکه سنگ‌ها را دربنای این قتصر 
به‌کار بردند. بارزترین نمودار بی‌اعتقادی مذهبی او تاختن و ویران ساختشن 
بیرحمانه معابد بودایی کوه «می‌بی» بود که از قرنها پیش مرکز بسیاری ازفرقه- 
های بودایی شناخنه می‌شد. 

مبلغین مسیحی ارویایی که «نوبوناگا», را دیده‌اند دربارة او نوشته‌اند که 
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مردی بود باعزم و اهل عمل » به‌شرف و غرور نظامی خود حساس وچنان‌می‌نمود 
که برای متحد ساختن ژاین درست شده است. مهروتحسین میلغین مسیحی‌دربارة 
این سردار» جدا از جوهر و کارآیی او» بیجا هم نیست زیرا که «نوبوناگا» که از 
قدرت ونفوذ بعضی حوزه‌های بودایی خرسند نبود ۰ آشکارا » فعالیت مسبحیان 
اروپایی را تشویق می‌کرد» تا ازینراه ازنفوذ بنیادهای بودایی در ژاپن بکاهد . 
واقع اینست که دراین زمانة خونریزی» «نوباناگا» خود نمونةُ سخت دلی بود و 
دیگر تاریخ نگاران بااو برسر مهر نبوده و بسیارشان اورا سنگدل و بیرحسم 
دانسته‌اند. درشرح تاختن «نوبوناگا» به مجموعه بناهای معید «انریاکو» برفراز 
کوه «هی‌یی» ۰ که بیش‌از هفت قرن ونیم بزرگترین حوزء تعلیم و تعلم بودایسی 
7 
خاک یهسان کرد. در پاییز سال ۱۰۷۱ مردان «نوبوناگا, کوه «عی‌یی» را درمیان 
گرفتند و آزهرسو پیش رفتند و» سر راه خود تا بالای کوه. هربنایی که یافتند 
به آتش کشیدند و حدود ۲۰۰۰ نفر را دراین ساختمانها» از زن و مرد و پیر و 
جوان» از دم تیغ گذراندند وبه‌هیچ‌کس رحم نکردند. 

اما , جدا آزین طبع خشن و خونریز» «نوبوناگا, در روزگار خود از بسیاری 
جهات یک رهبر نظامی مترقی بود. او پیش‌از حرکسی ارزش و کاربرد اسلحهة 
آتشین را شناخت و بیدرنگ , مراکز ساخت این سلاحها را در ایالات مرکزی زیر 
تسلط خود درآورد. در جنگی حماسی با نیروهای «تاکه دا» در سال ۰.۱۵۷۵ 
«نوبوناگا» برتری رسته تفنگداران را بر ساموراییهای سوار نشان داد. «شین- 
کن» بزرگ دوسال پیش‌از آن درگذشته بود و رهبری نیروهای «تاکه‌دا» را اکنون 
سر او داشت که جندان برحسته نیود. یک رده نقاشی عه در آن زمان کشیده 
شده است » نشان می‌دهد که حگونه سواران «تاکه‌دا» به ستونهای ضربدری 
۱۳ 
اوء از پشت این مواضع . باحدود سه مزارتفنگ سرپر آنهارا ازنزدیک می‌زدند. 

اینک هنگام آن رسیده بود که «هیده یوشی» داعیه حکومت بر کشسور 
داشته باشد» اما اودراین کار چجندین رقیب داشت. پس‌از مرگ «نویوناگا» 
سرداران او کرد آمدند تا دربارة مانشینی او گفت وگو کنند» اما توافق در 
میانشان نبود. «عیده یوشی» و پیروانش از جانشینی نوه «نوبوناگا, هواداری 
کردند. اما گروهی دیگر که «شیباتا کاتسوتی‌به» برادر زن «نویوناگا» سردمدار 


آنان بود» بسر دوم «نویوناگا» را به حای آو خو اسنند. بیشنهاد (« هیده بوسی» 
چنان ناخوشایند حریفان شد که دوگروه به بسیج جنگ پرداختند . این‌جنگ 
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در سال بعد در گوه «شیزوگا داکه» در کناره شمالی دریاجة «بیو [» روی داد و در 
آن « هیده بوسی» باکمک چند سردار وفادار و دلاور حود پیروز شد و» بااین فسح » 
زمام حکومت بخش اعظم کشور ر در دست گرفت. او در بی «شبیاتا کاتسویه» 
تاخت و چون کار براین سردار تنگ شد. بزودی جنگ را رها کرد وپس‌آزکشتن 
خانوادة خود دربرابر سربازانش خود را به شیوءة سنتی (سپاکو» یا خوددریدن) 
1 پس از اين جنگ ء همه سرداران دشمن ۰ همراه با بستگان وییرو انشان. 

«توکوگاوا به‌یاسو» ازشرکت دراین جنگ خودداری کرده بود .۰ او درپی این 
حنگ. یس از آنکه سوگند وفاداری به ر هیده بوسضی » جورد» احجازه یافت که سر 
که زر شیده بوسی» باتلاش بسبار و درمیان نبردها و رویدادهای شگرف : پایگاه 
عدرت خود را استوار ساخت و خود را دربی‌گیری کار متحد ساختن کشور . 
جانشین «نویوناگا» نشانداد . آو درمدت هشت سال ازین تاریخ » ازیک سوی 
ژاین به سوی دیگر تاخت» نبردها و تلاش فراوان کرد و قدرت نظامی را همو اره 
با شگرد سیاسی (که بر «نویوناگا» ناشناخته بود) درکار آورد تا پایه‌سای 
حکومت دیریای خاندان خود را ساخت. 

« هیده بوضی» بس‌از زبرفرمان آوردن بخش شمالسی «هونسو » و لو [مخسین 
«شیکو کو » و «کیو شو » » در سال ۰ ۱ برهمه کشور تسلط یافته بود و دیگر 
هبعم امیرمحلی بارابی مبارزه ۳ او نداست. «هیده‌یوشی » در «اوساکا» یک قصر 
نه مرتبهة باشکوه ساخت که جایخانه‌ای داشت با دیوارهای پوشیده از ورتهیای 
طلا و با اسباب و ظروف زرین. «هیده یوشی» متام «کامیاکو» «وزیر دربار) ونیز 
صدر اعظم را یافت . او همچنین داد تا سرایی مجلل در «کیو نو » برایش ساخنند. 
و روزی امیراتور را آنجا به دیدن خود دعوت کرد. «هیدمیوشی» و سردارانش 
«هیده بوسی» مقام درباری را بر پایگاه «شوگونی» درجیح می‌داد زیرا که در آن 

« ده بوسی» سباست «اودا ذویوناگا» را دتفا کرد ونحست دسدور ثشبت 
اراضی را درسر اسر عشور داد. مساحت ومقدار محصول هر شالیزار معین شد و 
مالیات چنان زیاد بود که کشاورزان فرصت و زمینه‌ای برای بنیة مالی پید! کردن 
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باشند وزمین‌هاشان را بکارند. 

شاید مهمترین تدبیر «هیده یوشی» «شکار اسلحه» بزرگ سال ۱۵۸۸ بود. 
«هیده بوشی» فرمان داد که اسلحه و شمشیر را از همه مردم بگیرند » مر از 
سامورایی‌ها» وبااین کار خواست تا از قیام احتمالی‌کاهنان وکشاورزان جلوگیرد. 
این کار همچنین تمایز آشکار میان طبقهٌ سامورایی و طبقه کشاورز پدید آورد . 
او سپس با صدور فرامینی دهتانان ولایات را از تهیه و نگهداشتن سلاح منم 
کرد و نیز مقرر داشت که سامورایی‌ها در شهر دزها و زیرنظر مستقیم امپرانشان 
انامت گزینند. گذشته ازین . سامورایی‌ها و نیز دهقانان از آمیختن با پیشه‌وران 
و بازرگانان شهری منع شدند. بدینگونه چهارطبقة مشخص اجتماعی یعضی 
سامورایی‌ها» کشاورزان» پیشه‌وران و سوداگران ازهم ممتاز شدند. برای 
جلوگیری از محبوبیت و حمایت بیش‌از اندازه یانتن سامورایی‌ها درمیان مردم 
و دهقانان آنهارا هرچند یکبار از جایی به جایی دیگر منتقل می‌کردند. با این 
تدابیر بنیاد نظام حکومت اربابی - لشکری که آنرا با نظام حکومت فثودالی در 
باختر زمین در قرون میانه مقایسه کرده‌اند » تحکیم شد. 

جدا ساختن کشاورزان از لشکریان» زمينة طبقاتی شدن جامعه بود . 
سامورآیی‌ها به زندگی در شهر دزها مقید شدند و دهقانان به زمین‌مایی که درآن 
کشت وکار می‌کردند بستگی یافتند. در فرمانی که حکومت «هیده‌یوشی» درسال 
۱ صادر کرد» سامورایی‌ها از تبدیل پیشه و بیش گرفتن تجارت با زراعت 
منع شدند . کشاورزان نیز نمی‌توانستند به بازرگانی بیردازند. این شرمان 

ثدت اراضی و آمارگیری سخت «هیده پوشی» در سال‌های ۱۵۸۲-۱۵۹۸ 
گوششسی بود برای پایان دادن یکسره به‌دوگانگی الگوی زمینداری اربابی- تبولی 
و تعیین کشاورزان وأقعی که بار مالیاتها و پرداخت حقوق و سهمیه‌های نظامی بر 
دوش آنهاست . 

«هیده‌یوشی» نیروی لشکری ثابت و کارآمدی را سازمان داد که رزمندگان‌آن 
دیگر مانند سلحشوران فرون میانة زاین برای گذران خود یکسره به درآمد 
اراضی تبولی و اگذار شده به آنها وایسته نبودند . به آنان از زرادخانة «هید 
بوشی» سلاح و مهمات داده می‌شد. ازسوی دیگر» امبران تابع نیز چون گذشته 
اختیار کامل بر اراضی نیولی خود نداشتند و «هیده‌یوشی» ارباب واقصی این 
اراضی بود. مترری این امیران مرکب بود از حق اجارة سالانه که از زمین تپولی 
می‌گرفتند ۰ برای گذران خود و خانواده‌شان» ونیز حقوق معین برای نگه-داری 
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سامورایی‌ها و ملازمان خود. که رهبری عالی اینان نیز با «هیده پوشی» بود. 
«هیده‌یوشی‌کوشید تا درآمد شخصی امیران تابم‌را از درآمدی که برای مصارف 
حکومتی آنها اختصاص دارد». جدا کند. همه این تداییر برای متمرکز ساختن 
قدرت حکومت دردست «هیده بوشی» بود» که موّثر افتاد اما نارضایی‌ها و 
ناآرامی‌هایی هم بار آورد. 

مالیات‌ها جنسی و به برنج پرداخت می‌شد و معیار قدرت اقتصادی هر 
«دایمیو» (امیرمحلی) مقدار برنج محصول قلمرو او بود. قدرت بازرگانان شهری» 
بویژه سوداگران ناحية ساکای در ایالت «اوساکاء. که تجارت برنج» اسلحه و 
باروت می‌کردند » قابل ملاحظه بود» و «هیده‌یوشی» ازین وضع سود جست. به 
بعضی از بازرگانان امتباز بهره‌یرداری از معادن نقره داده شد» اما از آنجا که 
منابع طبیعی سرمایة کشور دانسته می‌شد» کانهای نقره را در نظارت امیران‌محلی 
قراردادند» و «هیده‌یوشی» بخشی از نقرة استخراج شده را به عنوان مالیات برب 
می‌داشت . سکه‌های طلا و نقره زده شد و رواج یافت. 

«آکه‌چی میتسوهیده» و «هیده بوشی» ازنظر انديشه اجتماعی وفگر حکومت 
با رعبران سامورایی چند قرن پیش‌از خود تفاوت بسیار داشتند. این دو سردار 
از رد کشاورزان برآمدند و تند به اوح قدرت نظامی رسیدند . عروج آنان همراه 
بادگرگونی شگرف رزمی دراین زمان- مانند کاربرد روزافزون سلاح آتشین و 
رستة توپخانه - می‌رفت تا اعتبار و پایگاه سنتی سامورایی را به عنوان نخبگان 
سلاحدار» فروریزد. اما «هیده‌یوشی» این دگرگونی را ازپیش دریافت وجلوگرفت 
و با اندیشیدن تدابیری که «توکوگاوا». جانشین او» نیز آنرا دنبال کرد و با 
کشیدن خط فاصل روشنی میان سامورایی‌ها و دیگر طبقات» تسلط و امتیز 
اجتماعی طبقة سامورایی را برای نزدیک به سه قرن دیگر تثبیت کرد. 

دگرگونیهای تند اجتماعی در دورة جنگ‌های سراسری درچند ده پایان قرن 
شانزده , که آنرا به همین معنی دورة «سنگوکو» خوانده‌اند» زمینه را برای رواج 
مذاهب و مکتب‌های عامه بسند آماده ساخت . تحرک و پیشرفت در کار نرته‌های 
متنوع «ذن» بودایی بیش‌از مکتب‌های دیگر نمودار بود. این فرقه‌ها با طبع طبقة 
سامور ابی سازگار افتاد و درمیان آنان هواداران بسیار یافت» همچنانکه فرقه‌های 
سرزمین پاک درمیان کشاورزان و فرتة «نیچی رن» نزد مردم شهرنشین رواج 
بیدا کرد. 

مسیحیت نیز دراین دوره به یاری احوال سیاسی و اجنماعی مناسب درژاپن 
گسترده شد. بعضی از «دایمیو»ها که جلوه و جمال تمدن غرب چشمشان را گرفته 
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بود. به سنت «فرانسیس ژاویر» یاری داده و شماری ازآنان به مسیحیت گرویده 
بودند. حکومت‌های «آشی کاگا» و «اوطا نوبوناگاه نیز به رواج مسیحیت کمک 
کردند » وکلیسایی در. «کیوتو» ساخته شد. «نوبوناگا» خود به مسیحیت دلبسته 
نبود» اما می‌خواست ازآن برای تضعیف حوزء بودایی «انریاکو» در کوه «هی‌یی» 
و معید «ایشی یاما هونگان» در «اوساکا» استفاده کند. جدا از زمینهة اجتماعی 
مساعد دراین دوره. کنجکاوی طبیعی زاینی‌ها برای کندوکاو و آزمون هرچیز و هر 
مکثب تازه نیز در گسترش مسیحیت موّثر بود. شمار مسیحیان در سال ۱۵۷۹ 
سی سال پس‌از آمدن «ژاویر» به ژاپن» به حدود ۰۰۰ر۱۵۰ نفر در جمعیت ۳۰ 
میلیونی کشور رسید » که بیشتر آنان در شمال «کیوشو» بودند. در این جزيرة 
غربی زاین مسیحیت بویژه مقبول کشاورزان شده بود . بعضی از «دایمیو»ها 
نیز به آیین تازه رسیده گرایش یافته و نیز مجذوب منافع و مزایای تجارت با 
اروپا شده بودند. سیاست مبلغین مسیحی نیز عموماً تبلیغ از بالا به پایین 
رده‌های اجتماعی بود و می‌پنداشتند عه با جلب امیران و بزرگان به آیین خود. 
رعایا و اتباع آنان به طبع به‌این آیین خواهند گروید. 

درسال ۱۵۸۲ چهار جوان از خانوادهء‌های اعیان زاين عه ۱۳ نا ۱۶ سال 
داسنند به دیدار یاپ و بادشاه اسپانیا فرستاده شدند. آنها در ماه ژانویه‌همراه 
بایک کشیش ارویابی از زاین روانه شدند و در ماه مارس ۱۵۸۵ ۰ پس‌ازسفری 
دراز و دشوار به رم رسیدند (نوبوناگا در ماه ژوئن سال ۱۵۸۲ هدف سوء قصد 
شد و خودکشی کرد). این نوجوانان در لباس سامورایی و سوار براسب وارد 
و اتیکان شدند» پاپ آنهارا خوشامد گفت وعنوان همشهری و القاب اشرافی‌به‌آنان 
داده شد . آنها پس از سفر وسیاحت در اطراف ایتالیا », در سال ۱۵۹۰ » پس‌از 
هشت سال ونیم دوری » به وطن بازگشتند. دراین هنگام «هیده یوشی» برژاین 
حهومت یافته و مسیحیت منع شده بود. 


«سنت فرانسیس زاویر» در سال ۱۵ به زاین آمد و سخت شیفتة منش و 
روحیات مردم ژاین شد ۰ همجنین بود «کوسمه دوتورز» 10۲۳65 1 609۳6 که 
«ژاویر» هنگام رفتن از زاين ۰ رهبری مبلغین مسیحی را به او سپرد. «ژاویر» 
عقیبده داستت که ژاینی‌ها تابم منطق می‌باشند و مسجت در این عشور آیندهء 
روشنی دارد. «الساندرو والینانو» 12و۷9 ۸۱9992۳0۳0 که میان سالهمای 
. مزدمي داتدییر 6 ملاحظه کار و بردیار 6 [ما بیش از اندازه در کار لدْت جوبی وگناه 
دانسته است . 
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دیر نگذشت که میلغین آسان‌انگار و خوش‌بین پی‌بردند که ژاینی‌ها از 
خمیره‌ای دیگرند» یاء به تعبیر «جوآئو رودریگز» وودو[:۳0۵ 1020 (۱۵۱۱ تا 
۶ که به‌عنوان مترجم درخدمت «هیده یوشی» و «یه‌یناسو». دو فرمانروای 
نامی زاین نیز بود» نمی‌توان به‌آنها آمید بست . 

بیزاری «نوبوناگا» از تعالیم بودا و آیین «شینتو»» و دوستی نشاندادن او 
به مبلغین » به رخنه مسیحیت در ژاین کمک کرد اما اين پیشرفت ۰ مقاومت 
آیین‌های قدیم ژاپن و سپس جبهه‌گیری بزرگان دولت و امیران را نیز برانگیخت. 

در سال ۱۵۸۷ «میده یوشی» به ناگهان فرمان منم مسیحیت و بیرون راندن 
مبلغین مسیحی را داد . او در سال ۱۵۹۳۲ نه کشیش ارویایی و هنده مسیحی 
ژاینی را اعدام کرد. این کار «هیده‌یوشی» چند موجب داشت. پس‌ازآنکه اوکشور 
را زیر فرمان خود آورد» از قدرت حوزه‌های بودایی کاسته شد و دیگر نیازی بسه 
مسیحیت» به عنوان یک نیروی معارض, نبود . گذشته ازین . آیین مسیح روی 
سازگاری با آیین‌های بودا و «شینتو» را نداشت و نیز تعالیم آن با بعضی‌اصول 
اخلاقی نظام لشکری - اربابی حاکم بر زاین تعارض داشت. مثلاء آیین مسیح 
تعلیم می‌داد که اعنقاد ونیایش به خدا مهمتر از وفاداری یه امیر است. «سیپیوکو» 
(ماراکیری با خود دریدن) که نزد سامورایی‌ها ستودنی بود» در مسیحیت گناه 
شمرده می‌شد . کشمکش میان «ززوییت»ها 5ازداوول » که در حمایت پرتقال 
بودند» و «فرانسیسکن»ها ‏ ۳۳۵۳۵۱90208 ۰ که از سوی اسیانیا حمایت 
می‌شدند. در ژاپن بالا گرفت. این دو کشور دربازرگانی شرق رقیب یکدیگر ومایل 
به یانتن پایگامهای تجاری در ژاپن بودند. «هیده یوشی» می‌ترسید که شاید آن 
دولتها نیروی نظامی بفرستند و زاین را اشغال کنند. بااینهمه او به تجارت با 
پرتقال ادامه داد و مبلفین هم پنهانی » کار گرواندن مردم به مسیحیت را دنبال 
کردند. 

اما فرمان سال ۱۵۸۷ «هیده یوشی» داثر برمنع مسیحیت . نکته‌ها وتوجیه 
دنگری دارد: 

- زاین کشور خدایان می‌باشد» اما نعالیم نادرست از کشورهای مسیحی 
می‌گرفته است. این دیگر تحمل شدنی نیست. 

۲- اینان (مبلغین) در ولایات و نواحی با مردم تماس می‌گیرند و آنانرا پیرو 
خود می‌سازند و وامی دارند تا معابد «شینتو» و بودایی را ویران سازند... 

۲ روحانیان مسیحی به مایهُ دانش [پزشکی و علمی] خود می‌پندارند که 
می‌توانند به دلخواهشان مردم را دنباله‌رو خود سازند. آنها بااین کار اعتقاد به 
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اصول بودایی را که در زاین رواح دارد ازمیان می‌برند... 

6- کشنی‌های سیاه [یرتقالی و اسپانیایی] برای تجارت به ژاپن می‌آیند. 
این آمری جداگانه است و آنها می‌تو انند همجنان به تجارت بیردازند. 

- ازین پس» هرکس که مخل آیین بودا نباشد» خواه بازرگان پا جز آن » 
می‌تو اند از ممالک مسیحی به زاین آزادانه رفت و آمد کند. 

اراد ما براینست وفزمان جنین است. 


سال پانزدهم (دوره) «تنسو ع» | ۱۱۸۷ ؛ ماه تسم > روز نو زدهم .» 


توسعه طلبی «هیده یوشی» حد و مرزی نمی‌شناخت. او فرستادگانی به 
فیلیپین و تایوان (فرمز) روانه کرد و خواستار تسلیم این جزایر به زاین شسد. 
این داستان تکراری تاریخ است که «هیده یوشی» با همه بیم وبیزاری ازتوسعه 
طلبی دیگران خود همان کار را می‌کند. او در سال ۱۵۹۲ تصمیم به حمله به کره 
گرفت. ۰۰۰ر۱۱۰ سرباز ژاینی در بندر «پوسان» پیاده شدند و تند به سوی 
شمال پیشروی کردند. آنها با متاومت چندانی روبرو نشدند وحدود ۲۰ روزیس‌از 
رسیدن به کره» «سوول» پایتخت این کشور را گرفتند . دراینجا «هیده یوشی» 
در قرارگاه خود در «کیوشو» اعلام کرد که یس ازآنکه جین را نیز زیر فرمان آورد. 
پایتخت و امپراتور زاين را به «پکن» پایتخت چین منتقل خواهد ساخت وسپس 
به هند پیشروی خواهد کرد و آنجا را خواهد گرفت. نیروهای او تا مرز «منچوری» 
هم پیش رفتند و دراین حال یادشاه کره از چین درخواست کمک کرد . کره‌ابها 
خود نیز دسته‌های چریگ مقاومت ترتیب دادند. دراین میان بسیاری ازسربازان 
ژاینی نیز از بیماری و هوای سخت ازیا افتادند و حدود یک سوم آنها مردند . 
باآنکه بارها گفتگوی ترک مخاصمه میان ژاپن » کره و چین شد » این کار بسه 
انجام نرسید و «هیده یوشی» ء بناچار ۰ سیاه دیگری از ۱۰۰۰۰ سربازروانة 
کره کرد. این تهاجم نیز از همان آغاز با دشواری بسیار روبرو شد. و سال بعد 
با مرگ «هیده یوشی» آنها ناگزیر به عقب نشینی شدند. این جنگ هفت سال 
کشید و حکومت «هیده یوشی» را ناتوان ساخت و. سرانجام » او را ازیا 
در انداخت . 

دربارة لشکرکشی‌های «هبده‌یوشی» به کره این نکته گفتنی است ه این 
عملیات در تاریخ هزار ساله سامورایی‌های زاین تنها موردی بود که آنها به 
توسعه طلبی به کشور دیگری تاختند . شاید بتوان گنت که زاینی‌ها باوجود 
سنت نظامیگری دیرین و استوار در تاریخ قدیم خود . کمتر به حوای غلبه بر 
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سرزمین‌های دیگر بوده‌اند. 

«هیده یوشی» خود فرزند نداشت و برادرزاده‌اش «هیده ثوگو» را به‌فرزندی 
پذیرفته و جانشین خود ساخته بود. او از مقام «کامپاکو» «وزیر دربار) به نع 
«هیده ثوگو» کناره‌گیری کرد. اما چون «هیده یوشی» به سن ۵٩۷‏ رسید. دارای 
یسری شد به نام «هیده بوری» که امید داشت جانشین او شود. درنتیجه. او با 
«هیده ثوگو» فرزندخوانده‌اش» سردی و بی‌مهری پيشه کرد. در اثنای تهاجم به 
کره و هنگامی که «هیده یوشی» درقرارگاهش در «کیوشو» بود» «هیده ثوگو» 
سر به وحشیگری و جنون برداشت و. بی‌موجبی ملازمان و غلامانش را کشت. 
«هیده یوشی» ازین رفتار ونیز با شایعة توطنهٌ «هیده ثوکو» علیه او. که بعدا 
نادرستی آن معلوم شد. به‌خشم آمد و «هیده ثوگو» را دریک معبد بودابی‌زندانی 
کرد و سپس اورا به خودکشی واداشت . 

«هیده یوشی» سرجدا شدة پسرخوانده‌اش را در «کیوتو» به نمایش مردم 
گذاشت و داد تا سه فرزند » زن رمعشوقه اورا دربرابر آن اعدام کردند . و نیز 
او مخالفان و بدگویان خود را با بریدن گوش و بینی و سپس به دار آویختن 
سرازیر آنها مجازات می‌کرد. یکبار دستور داد تا دزد محکومی را با پسرش در 
پاتیل بزرگی جوشاندند. مادر» خدمتگاران و دایهٌ اين دزد نیز به همین شیوه 
اعدام شدند. باهمهٌ این ببرحمی‌ها. گفنه‌اند که «هیده یوشی» به مادر » همسرء 
معشوقه‌ها و بخصوص به پسرش «هیده یوری»» بسیار مهربان بود. 

«هیده یوشی» چند ماه پیش‌از مرگش یک «شورای اعیان» مرکب از پنج‌آمیر 
بزرگ تشکیل داد و ازآنها خواست تا نسبت به پسرش؛ «هیده یوری» ۰ ابراز 
وفغاداری کنند. او سخت نگران بسرش. که هنگام مرگ او بیش‌از ینجسال 
نداشت» بود زیرا که در خانوادة خود خویشاوند توانا و معتمدی نداشت . 
«هیده یوشی» در آستانة مرگش نامه‌ای به این پنج امیر نوشت و درخواست خود 
را از آنها برای حمایت از پسرش تکرارکرد. 

پس‌از مرگ «هیده یوشی». این امیران با همیاری کوشیدند تا از هر 
«داایمیو» دیگر که بلندیروازی سرنگون ساختن «هیده بوری» را داشته ب‌اشد . 
جلوگبرند . اما بزودی «توکوگاوا به‌یاسو». که نیرومندترین «دایمیو» درمیان 
آن پنج امیر بود, با ازدواج مصلحتی و با راه دادن به رخنه در اتحاد میان دیگر 
امیران شورای اعیان» به توسعهة قدرت خود پرداخت. او برجسته‌ترین رهبری 
بود که ژاین از روزگار «اودا نوبوناگا» به خود دیده بود » و همواره با «اودا» و 
نیز با «تویوتومی هیده یوشی» همگامی داشت» حتی وقتی که در کار فراهم‌آوردن 
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سیاه و قدرت نظامی در ناحیه «کانتو» بود. او» پنهانی» به تقدیم طلا و دیگر 
مدابای ارزنده به‌امیراتور ادامه داد. «یه‌یاسو» خود را از پیوستن به تهماجم 
به کره کنار کشید و این تهاجم بیشتر با کمک ,دایمیو»های غرب «هونشو» و 
«کیوشو» انجام گرفت . قدرت «یه یاسو» جچنان بود که نه «نویوناگا» و نه 
«هیده بوشی» می‌تو انستند در کارهای او دخالت کنند و «هیده یوشی» او را به 
منصب رئیس دیوان طغرا (مهمردار بزرگ) و سپس به ریاست «شورای اعیان» 
گمارد. 

شش ماه پس‌از مرگ «هیده یوشی». بکی‌از اعضای شورای اعیان به نام 
«مائدا توشییه»» که «هیده یوشی» به او بیش‌از همه اعتماد داشت. ناگهمان 
درگذشت. در این میان «توکوگاوا به‌یاسو» برآن شد که به «دایمیو»های شمال 
«هونشو» حمله کند و قدرت خود را در این ناحیه توسعه دهد. اما در قتصر 
«اوساکا» نقشة دیگری پرداخته می‌شد و آنجا » «ایشیدا میتسوناری» ۰ یکی از 
امیران شورای اعیان » با «تویوتومی هیده یوری» و چند «دایمیو» قدرتمند دیگر 
زمینه چید که یه باسو» را سرنگون سازد. آنها نخست کوشیدند که خانواده و 
بعضی از سرداران «یه‌یاسو» را گروگان بگیرند» که بااین پیشامد «یه پاسو» کار 
حمله به «دایمیو»های شمالی را رها ساخت و بی‌درنگ به سوی غرب تاخت . 
جندین امیر نیرومند اورا باری دادند» و در ۱۵ سیتامبر سال ۱۲۰۰ نروی 
۰ مر نفری «یهیاسو» باسپاه ۰۰۰ر۸۰ نفری «میتسوناری» در نبرد 
کی کارا اعدا مان د کوک رگا اس کیک و وم 
ناری» نتوانست عمه نیروهایش را وارد جنگ کند. وبه وناداری بعضی از 
سریازان و سرداران متحدش نیز اعتبار نبود. در بامداد ۰ جنگی سخت وبی‌امان 
آغاز شد» و در نیمروز چندتن از امیران متحد «میتسوناری» با نیروهایشان به 
«یه یاسو» گرویدند. تا شامگاه آنروز نیروهای «میتسوناری» شکست خورد و 
خود او و چندتن از «دایمیو»‌های متحدش دستگیر و اعدام شدند. بدینسان «یه- 
یاسو» رهبر بی‌منازع ژاین شد و امیرانی که به «میتسوناری» یاری داده بودند 
به تناسب وابستگیشان به او» کیفر دیدند و قلمرو و اراضی تیولی آنها همه یا 
بعضاً پس گرفته شد. این اراضی سپس میان «دایمیو»‌هایی که به «یه یاسو» 
وفادار بودند تقسیم شد. این نبرد ر! نبرد «سه‌کی گامارا» نامیدند و این کلمه 
اکنون مرادف هرجنگ سرنوشت سازی است . . . 

سه سردار معروف ژاپن که کوشش‌هایشبان در متحد ساختن این کشور 
پیوسته و مکمل هم بود. تقريباً همزمان می‌زیستند: 
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«اودا نویوناگا» (۱۵۳-۱6۸۲) در خانوادة یک نایب یاسبان که درخدمت 
امیر ئوواری» (ایالت «آیی‌چی» کنونی) ترقی یافت. به دنیا آمد . پدر «تویو - 
تومی هیده‌یوشی» یک سامورایی بایین رتبه بود در خدمت پدر «نوبوناگا». 
«هیده بوشی» (۱۵۳7۰-۱۹۸) که جوانی هوشمند و کوشا بود» نخست به‌عنوان 
کفشدار «نوبوناگا» به خدمت او درآمد. او در زمستان عادت داشت که سندل 
«نوبوناگا» را به سینه‌اش بگیرد تا آنرا گرم نگهدارد. و مورد لطف «نوبوناگا» 
بود» هرچند که زشتی جهرهة او را به میمون مانند کرده‌اند . «توکوگاوا به‌یاسو» 
(۱۵۶۲-۱7۱) که بسر یکی از «دایمیو»‌های درجه دوم بود که قلمروش میان 
دو «دایمیو» قویتر » «اودا» و «ایماگاوا»؛ و أقع شده بود» ۱۲ سال از جوانی خود 
را یه عنوان گروگان در سرای این یا آن امیرگذراند . او هنگامی می‌زیست که 
ژاین آمادة متحد شدن بود» اما ابن کار آسان به انجام نرسید. این سه رمبر 
برجسته » بویژه «هیده یوشی» و «یه یاسو» باتلاش پی‌گیر خود توانستند ژاپن 
را متحد سازند. تفاوت منش این سه را می‌توان در حکایت زیر نمایان دید . 
می‌گویند که این سه سردار درینباره گفتگو داشتند که با ناخته‌ای که آواز 
نمی‌خواند چه باید کرد . «نوبوناگا» گفت: «من آنرا می‌کشم». «هیده یوشی 
گفت: «من آنرا به خواندن وامی‌دارم» و یه یاسو» گفت: «صبر می‌کنم تا هه 
فاخته بخواند». این سه گاه باهم همکاری » اما بیشتر رقابت داشتند. بنااینهمه 
حدف آنها یکی یعنی آرام کردن ومتحد ساختن زاین » بود. 

دورةٌ حکومت «اودا نوبوناگا», و «تویوتومی هیده‌یوشی» را دورة «آزوچی - 
مومویاما, می‌گویند. «آزوچی» نام محلی است که «نوبوناگا» قصر خود را آنجا 
ساخت. و «مومویاماء نام پیلاق «میده پوشی» در «کیوتو» می‌باشد. 
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سرنوشت زنان این دوران براستی تاریک بود . نمونة تیره بختی» خواهر 
«نو بوناگا» است که به مصلحت اوهمسر یک «دایمیو» شد. چندی بعد که شوهر 
این زن به مخالفت با «نوبوناگا» برخاست و کشته شد » او خواست که خود را 
یکشد, اما دراین کار موفق نشد. پس, با سه دخترش بهخانة «نوبوناگا»‌برگشت. 
پس از جندی او زن امیری دیگر به‌نام «شییانا کانتسویی‌به» شد» اما این «دایمیو» 
نیز هدف حجوم «هیده پوشی» واقع شد و پس‌از کشتن زنش» خودکشی کرد . 
دختر بزرگ این زن. به نام «یودوگیمی»» محبوب «هیده پوشی» بود و معشوقة 
او شد و برایش پسری آورد به نام «هیده یوری». هنگامیکه «هیده پوری» هدفب 
حملةٌ «یه‌یاسو» واقع شد و خود را کشت مادر نیز چنین کرد. دختر سوم آن زن 
سهبار به مصلحت «هیده یوشی,» ازدواج کرد. آخرین شوهر اوء به نام «توگو 
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گاوا هیده تادا»» «شوگون» دوم حکومت «توکوگاوا, شد واین زن «شوگون»‌سوم. 
«به ممی‌سو » رابه دتبا آورد. 
این زنان آزادی جندانی نداشتند و زندگی آنها در اطاعت از بدرء برادران و 
شوهرشان خلاصه می‌شد. «عوسوکاوا گراسیا»» دختر «آکه‌چی میتسوهیده» 
که «نوبوناگا» را کشت . به آیین مسیح گرویده وهمسریک ,«دایمیو» به نام 
«موسوکاوا تادا اوکی» بود. اين سردار درحملة «یه یاسو» به شمال «هونشو». 
پیش‌از نبرد سه‌کی‌گاهارا». از پیروان «یه یاسو» بود. «ایشیدا میتسوناری» 
خانوادة آنهارا گروگان گرفت وکوشید که «گراسیا» را به قصر «اوساکا» جابه‌جا 
کند» آما او خودداری ورزید زیرا که شوهرش به «یه‌یاسو» کمک می‌کرد. هنگامی 
که نیروهای «میتسوناری» خانه «گراسیا» را محاصره کردند» او ملازمانش را به 
جنگ با آنها واداشت و سپس خود را کشت. زیرا که می‌ترسید که اگرملازمانش 
یایداری کنند. جنگی دامنه‌دار درگیر شود . برای زنان » گرفتن هر تصمیمی 
بی‌اجازة شوهر ممنوع بود. این زن رنج بسیار دید زیرا که درميانة «تویوتومی» 
و «توکوگاوا» وضم حساسی داشت. همسران سامورایی‌ها می‌دانستند که بایسد 
یار ومطیع شوهر باشند » گرفتار آمدن به دست دشمن شوهرشان برای آننان 
ننگ بود. بسیاری از آنان در هنگام مرک شوهرء در کشتن خود تردید نشان 


نمی‌دادند . 


نداشتند و مردان» که علاثة عمده و درواقع منحصر آنها سلاح و رزم بود» نوجهی 
یه حالشان دمی‌نمو دند . سامورایی‌های این دوره رای خمسبرق خو استار زنانی 
بودند که ازنظر اجتماعی و جسمی بتوانند فرزند پسر و وارث سالم و قوی به 
آنها بدهند. 

ساموراییهای ازشد معمولا ازدواج ساموراییهای تابع خود را تعیین وتکلیف 
می‌کردند. امیر ان سعی داشنند که ازدواج مبان خانو اده‌های سرداران و ملازمان 
خودرا منم با محدود کنند » مبادا که پیوند خانواده‌ها به اتحاد میان آن و 
سرکشی بینجامد. ازسوی دیگر «د آیمیو » ها زنان خانو اده را یه ازدواج مصلحتی 
برای مدفهای سیاسی خود وادار می‌ساختند. بکی‌از تربانیان اين سیاست نبنازی؛ 
«اویجی» خو |مرکوچک «اودا نویبوناگا» بود که از سرگذشتش داد شد. 

ی ی ۱ 
قصرهای تازه‌ای که در هرگوشهة ژاین ساخنه شد نمابانگر فرهنگ این دوره 


۱۳۷ 


است. دربنای این قصرها » گرداگرد زمین را خندق می‌کندند و میان آنرا بادیوار 
های سنگی عظیم ارتفاع می‌دادند. ساختمانهای اصلی و جندین مرتبة این 
رها با کتوا ماه خاک نی اجه میقم سا هی خانه کشا مد ی : 
دژهای کوجک و دیدگاهها با دیوارة سفید می‌ساختند . نمای این قصر ماازبیرون 
زیبا و شکوهمند است و درون آنرا با پرده‌های نقاشی و دیوارهای پوشیده ازطلا 
آر اسنه‌اند. 

دراین دوره ذوق هنری در ساختن و آراستن قتصرها . از زیبایی ساده و 
طبیعی» به‌کاربرد فراوان الوان و طلا گرایش یافت. عاخها و سراهای این دوره 
همچنین با پرده‌های قاب گرفتة «تاشو» مصور که نقش‌های بزرگ وگیرا بر آن 
کشیده شده بود » تزئین می‌شد. در نمای بیرونی قصرها » زه و له بامها. نمای 
منحنی بیدا کرد. 

جز معماری » باغ‌آرایی» آبین جای و نمایش نوع» نیز در این دوره پیشرفت 
نمود. «هیده یوشی» پذیرایی چای ترتیب می‌داد » ویک بار در مهمانی چای او 
همه از عالی و دانی دعوت شدند. این پذیرابی ده روز ادامه داشت و بانمایش- 
های هنری » اجراهای موسیقی و دیگر هنرهای صحنه‌ای همراه بود. «سن - نو 
ریکیوء» که به عنوان استاد آیین چای در خدمت «هیده یوشی» بود» این هنر را 
به کمال رساند. 


۱۳۸ 


دوره «ادو» (تو کو گاوا) 
صلح دیربای و درونگرابی پیش ازعصر جدید 


)۱ ۰۰ -۱۸۷( 


پایان کار «توبوتومی» و عروج «توکوگاوا» 


در سال ۱۵۹۰ «تویوتومی هیده‌یوشی». پس‌از متحد ساختن ژاپن ازسردار 
تابع خود «توکوگاوا به‌یاسو» خواست که زمین‌هایی را که در «شیزوئوکاه با 
رنج بسیار گرفته بود رها کند و به دشت «کانتو» برود. «یه‌یاسو» فرمانبرداری 
کرد و در این ناحیه» «ادو» رتوکیو کنونی) را که در آن هنگام دهکد؛ٌ مامیگیری 
کوجکی بود. قرارگاه خود ساخت. منطقه «کانتو» دارای وسعت زیاد اما ازنظر 
اقتصادی عقب افتاده بود. این وضع برای «به یاسو» ناسازگار درنیامد. گفته‌اند 
که قدرت امیر خودمختار بیش‌از هرچیز به شمارءٌ ملازمان و سریازان و وسعت 
قلمرو و اراضی تیولی او بستگی دارد. «به‌یاسو» ساموراییهای خود را با تدبیر 
و محاسبة درست در سراسر قلمرو تازه‌اش مستقر کرد» به وضعی که بتواند 
بالاترین بهرة مالیاتی را از زارعان بگیرد. او همچنین تجبارت و صنعت را به‌این 
تفه ارو متیر سس کت :. 

بامرگ «هیده‌یوشی» در سال ۱۵۹۸ مبارزه برای قدرت درمیان «دایمیو»ها 
(امیران ولایات) بالا گرفت و این کشمکش‌ها در سال ۱۱۰۰ به‌اوج رسید. دراین 
سال امیران معارض در دو چناح عمده در جنگ «سه‌کی‌گاهارا» در برایر هم صفب 
کشیدند.پیروزی دراین جنگ نصیب جناحی شدکه «یه‌یاسو» رهبری‌آنرا داشت. 


۱۳۹ 


و او با تأسیس حکومت «شوگونی» (لشکری) «توکوگاوا» در «ادو» پایه‌های قدرت 
او ات کر 

سه سال پس‌از جنگ س«سهکی‌گاهاراء»» «توکوگاوا یه یاسو» ازسوی امپراتور 
به‌مقام «سی ئی- تای- شوگون» (سیهسالار فرمانروای کل ژاین) منصوب شد. 
او به ساختن قصر دبزرگی در «ادو» برداخت که به دو خندق محاط بود و زمین آن 
۰ مکنار مساحت داشت. یبنای اصلی بنج مرت این قصر در آنروزگار 
آسمانخراش به‌نظر می‌آمد. کاخ کنونی امپراتور ژاین در «توکیو» درهمان محوطه 
است. «یه‌یاسو» حکومت ریاکوفو» را احیاء کرد و قصر «ادو» برای بیش‌از دوقرن 
ونیم مرکز فرمانروایی واقعی برژاین شد. 

«یه‌یاسو» دوسال پس‌از آن از مقام شوگونی» کناره گرفت (۱۱۰۵ م۰) و 
پسرش «هبده تادا» جانشین او شد. اما زمام کار حکومت هنوز به‌طور عمده در 
دست او بود . یکی‌ازسیاست‌های یه یاسو» این بود که از قوی شدن نیسروی 
سیاسی و ینب افتصادی «دایمیو»ها جلوگیرد . او از آنان خواست که درساختن 
قصر «ادو» و همچنین در بنای دیگر قصرها در ولایات حوزءٌ حکومت «توکوگاوا» 
سهیم شوند . «یه‌یاسو» انديشه داشت که بنیادی استوار برای حگومت دیریای 
خاندان خود بسازد و تا هنگامی که نیروی جناح «تویوتومی» را از بیخ و بسن 
نایود نکرد» ازیا ننشست. خاندان «تویوتومی» هنوز با «توکوکاوا», سر آشتی 
نداشتند و سلطهٌ اورا نمی‌پذیرفتند. قصر و دژ «اوساکا» که طلا و نقره و سلاح و 
وه فاران ات و سوه دا فتاه کین ند یر منم نموه و 
«یه‌یاسو» می‌بایست برای گرفتن آنجا به حیلة جنگی دست بازد . او برای‌کاستن 
از شروت «تویوتومی» از آنيا خواست که بنای چند نیایشگاه «شینتو» و 
برستشگاه بودایی را مرمت کنند» و پذیرفتند . سپس او می‌بایست بهانه‌ای‌برای 
حمله به جناح «تویوتومی» بیابد. تعمیرمعبد بودایی «هوء کوء - جی» در«کیوتو» 
که به‌همت «هیده‌یوشی» بنا شده اما در زمین‌لرزة ویرانگر سال ۱۵۹۱ شکست. 
برداشته بود» کار هنگفتی بود که انجام آن شش سال انجامید. مقارن پرده - 
برداری از پیکرة بودا دراین معبد. تیرگی و کشاکشی در خاندان «تویوتومی» 
پیش آمد. «یه باسو» بهانه و سنیزه کرد که کتیبه‌ای که بر ناقوس معبد نقش 
شدهء در معنی لعن و نفرین اوست. ملازم ارشد «تویوتومی» به «سوروگا» پیش 
«به یاسوه رفت و از او پوزش خواست اما او از سر ستبزه‌جویی نگذشت وگفت 
که «هیده یوری» (جانشین هیده یوشی) باید که یا خود از قصر «اوساکا» برود 
یا که مادرش «یودوگیمی» را به گروگان بسپارد. «توبوتومی هیده بوری» از این 


۱:۰ 


درخواست برآشفت و آماد جنگ شد. یه پاسو» خوشنود ازینکه زمینه‌سازیش 
کارساز درآمده بود » پیشاپیش سپاهش به «اوساکا» راند. «تویوتومی» ازامیران 
ولایات کمک خواست. اما هیجیک آنها آمادة این کار نبودند مگر جندتن از 
امیران پیشین که بیه‌یاسو» اقطاع و اراضی آنهارا پس‌از جنگ «سهعی‌گاهارا» 
۱ 
رویهم به صد هزار می‌رسید. این نیروها در دژ «اوساکا» گرد آمدند وبسیج‌جنگ 
با سیاه ۰۰۰ر۲۰۰ نفره «به‌یاسو» را ساختند. بر «یه‌یاسو» دشوار می‌نمود که 
این دز و قصر را ویران سازد» پس پیشنهاد آتش بس کرد. شرایط اين آتش‌بس 
بسیار فریبکارانه بود و از آن‌جمله توافق شفاهی دراینکه خندق بیرونی گرداگرد 
قصر برداشته و پرشود. «توکوگاوا» بیدرنگ » در اجرای توافق» به پرکردن 
خندق بیرونی پرداخت ۰ اما پس‌از به‌انجام رسیدن این کار . نیروهای او به پر 
کردن خندق درونی آغاز کردند. سران «تویوتومی» هراسان شدند و کوشیدند از 
در کنتگو درآیند اما دیگر خیلی دیر شده بود. «یبهیاسو» در کنار این عملیات از 
نیروهای«تویوتومی» خواست که با «هیده‌یوری» را بیرون بفرستند یاسامورایی- 
های بی‌امیر را که به یاری او آمده بودند. 

یک سال بعد» در ۱۱۱۵ ۰ سیاه ۰۰۰ر۲۰۰ نفرهٌ «یه پاسو» سرانجام حمله 
برد و قصر و دز «اوساکا, را گرفت:. «هیده بوری» خود را[ کشت ومادرش» «بودوبت 
کیمی»» نیز. «سن هیمه»» زن «هیده بوری» » نو خود «یه‌یاسو» بود که بنابر 
توافق میان «هیده یوشی» و «یهیاسو» درواقم به عنوان گروگان نزد خاندان 
«تویوتومی» مانده بود . به‌التجای این زن که نجات جان شوهرش و مادر او را از 
«یه یاسو» می‌خواست توجهی نشد, اما خود او را از میان شعله‌های آتش که به 
قصر افتاده بود بیرون بردند. بدینسان ۰ حکومت و اقبال خاندان «تویوتومی» 
به پایان آمد. 


دورة نخست «ادو» 


«توکوکاوا به‌یاسو» و نخستین جانشینان او 


استقرار حکومت لشکری و جامعة طبقانی 
(۱۰۱۰۲-۲۱۱۷۱۵) 


اصطلاح «تن‌کا نای‌هی» با «صلح درو ی سراسری هدز حخشور» عبارتی است 


۱:۱ 


که در توصیف روزگار صلح «توکوگاوا»» که بیش‌از دوقرن ونیم انجامید,به‌کار 
می‌رود. دراین ناصله هرجند که شورشهای گاه به‌گاه دهقانی و آشوب و ناآرامی 
های گذرا از ناحیه ساموراییهای بی‌امیر بدید می‌آمد » اما , بررویهم » حال و 
هوای صلح و آرامش و شکونایی برقرار بود. 

این ثبات دیرپای اتفافی پدید نیامد و حاصل سیاست‌های سنجیده‌ای بودکه 
حکومت لشکری «توکوگاوا, پس‌از دردست گرفتن قدرت در سال ۱۱۰۳ در پیش 
1 
مر فک خکر وهای تونی ار مدای و مسوزها تال کر 

«دایمیو»ها با امیران محلی در سه دسته رده بندی می‌شدند ۰ دسته اول 
77 
دوم» «فودای» يا «دایمیو.های موروثی» عه از ملازمان و امیران به‌یاسو 
ودرجنگ سهکی‌گاهارادرسوی اوجنگیده‌بودند. دستة سوم,توزاما»‌یا«دایمیوها»ی 
بیرونی بودند یعنی بازماندگان امیرانی‌که‌درآن‌جنگ بیطرفی‌گرفته یاحریف «یه 
یاسو» بودند امایس‌ازیپیروزی‌او. ناگزیر» برتری وفرمانروائیش رآپذیرفته‌بودند. 
مقامهای‌بالایی‌حکومت«باکوفو»دراختیار «دایمیو»‌های‌دسته‌اول‌ودوم بود» امااراضیو 
اقطاعی که اهمیت اقتصادی یاموقع نظامی عهده داشت به‌آنان داده‌نشده بود» مبادا 
که زیادنیرویگیرند. «دایمیو,های دسته سوم‌ازحگومت مرکزی‌کنارنگهداشته‌شده و 
«دایمیو»های دودسته دیگرقلمرو آنان‌را درمیان گرفته بودند وفعالیتشان‌را زیرچشم 
داشتند. «دایمیو»‌های بیرونی بیشتر دور از «اوساکا» یا «ادو» جای داشتند وبر 
قلمرو های گسترده‌ای به‌استقلال حکومت می‌کردند. 

تخامسیوههایبتور گت مزر ارت مره از توافتا مس عکاگام بسانت 
کنونی ایشیکاوا) که محصول برنج آنجا شش درصد تولید ملی بود: «شیمازو» 
در «ساتسوما, (ایالت کنونی کاگوشیما)» که چهاردرصد تولید ملی برنج را 
داشت » و «داته» در «سندای» در شمال «هونشو» با سه درصد تولید ملی برنج. 
بعضی از «دایمیو»ها. خود دارای امیران تابعی بودند که بر اراضی و اقطاع 
کوجکتری در قلمرو آن «دایمیو» امارت داشتند» و نیز «دایمیو»های بزرگ دارای 
ملازمان لشکری و دیوانسالاران موروثی در دستگاه خود بودند که بیشترشان 
مقرری می‌گرفتند و اراضی نیولی و اقطاع نداشتند. 

حکومت «توکوگاوا» در واگذاری اراضی تیولی و تجدید تقسیم ولایات 
امارت نشین میان سرداران » توجه نخستین را به پاداش دادن به امیران تابع و 
متحد خود و نیز تضمین وفاداری امیران «توزاما, داشت. 
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در سال ۱۷۱۱۱ «به‌یاسو» خودرا جندان نیرومند دید که از «دایمیو»مای 
مرکز و غرب زاین سوگند وفاداری بخواهد و در سال ۱۰۱۲ این اظهار اطاعت را 
ای تاه و ی هو داش سس کنو تکوس توس 
«دایمیو»ها در قصر «نی‌جوء» در «کیوتو» ادا شد. دراین هنگام نیروهای «تویو 
تومی» در «اوساکا» بودند وجهارسال به تصرف دز «اوساکا» مانده بود . در این 
الزام به سوکند ۰ «یه‌یاسو» بویژه ابراز وفاداری «دایمیو»های «توزاما, را که 
تابع «تویوتومی» بودند» منظور داشت. این سوگند نامه نخستین مترراتی بود 
که وظایف امیران تابع «توکوگاوا» را معین می‌کرد. متن سوگند امیران این بود: 
۱ ما به قوانین و نظامنامه‌هایی که حکومت «باکوفو» طی نسلها از زمان 
سیهسالار دست راست ریوریتومو) مقرر داشته است . احترام می‌گذاريم و . 
بی‌ملاحظ نفع خود ۰ هرگونه مقرراتی را که ازین پس به وسیلهٌ حکومت «ادو» 
وضع شود به درستی اطاعت خواهیم کرد. 
۲ هرکسی را که آزین قوانین و متررات سرییجی کند یا خلاف دستورهای 
صادر از مافوق (حعومت «ادو») رفتار نماید» در قلمرو خود پناه نخواهیم داد. 
۲ حرسامورابی یا مأمور دیگری در خدمت هریک ما که برای شورش یا 
قتل گناهکار شناخته شود. و این امر به‌ماگزارش گردد. بایکدیگر پیمان می‌نهیم 
که بزهکار را به خدمت خود نپذيريم. 
چنانچه ازهریک از مواد بالا تخطی شود وموضوع با بررسی حکومت «ادو» 
احراز گردد». بیدرنگ مستوجب کیفر سخت بروفق قوانین و متررات خواهیم‌بود. 
سال شانزدهم «عی چوء» [۰]۱1۱۱۱ ماه چهارم» روز شانزدهم 
«دایمیو» ها در «کیوتو» جمعاً امضاء نمودند.» 


باانکه «دایمیو»ها هم در اصل خود مختار بودند. حکومت «توکوکاوا» با 
ایجاد یک شيوء نظارت موّثر کوشید تا از تدرت‌یافتن امیران در حدی که آنها را 
رای ثبات حکومت مرکزی خطرناک سازد. جلو گیرد. دستور داده شد که 
در هر امارت هم دژها را ء جز یکی» خراب کنند. ساختن دز تازه ممنوع شد و 
تعمیر دژها در ولایات نیز می‌بایست با اجازة حکومت «باکوفو» باشد. «باکوفو» 
اختیار تجدید واگذاری تیولی یا بازگرفتن وضیط آنرا داشت. ,یه‌یاسو» و 
جانشینان او باروية منتقل کردن «دایمیو»ها از قلمروی به قلمرو دیگر کوشیدند 
وه زاس وان واه نگ انایرآ مس وا 
شورش و سرکشی اندازد. جلوگیرند. 
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ترتیب نظارت موثری نیز درکار امارات با انتصاب «متسوکه» یا مشرفان و 
بازرسان «شوگون» برقرار بود. خانواده‌های «دایمیو» نمی‌توانستند بی‌تصویب 
حکومت ,باکوفو» درمیان هم وصلت کنند» و خانواده‌های بزرگ «دایمیو» نیز از 
راه ازدواج با خاندان «توکوگاوا» بیوند داشتند. 

در سال ۱7۱۳۶ ترتیب گروگان ماندن اعضای خانوادة «دایمیو»ها در «ادو» ء 
مقر حکومت «شوگون» » الزامی شد و در سال ۱۹۴۳۵ حضور متناوب «دایمیو»ها 
در «ادو»» که این ترتیب را «سانکین کوء تای» می‌خواندند مقرر گردید . گروگان 
داشتن خانوادة امبران و اقامت اجباری یک سال در میان «دایمیو»‌ها در «ادو» . 
شاید موّثرترین تدبیر حکومت مرکزی «شوگونی» برای حفظ تسلط خود برکشور 
بود. پیش‌از آن و در سراسر قرن شانزده » مبادلة گروگان‌ها برای تضمین‌پیمان- 
نامه‌ها و تحکیم میثاق وفاداری » رواج داشت . «یه‌یاسو» خود بیشتر سالهای 
کودکیش را به گروگان » به ترتیب نزد دو همساية نیرومند پدرش» خانواده‌های 
«اودا» و «ایماگاوا», سیری کرده بود » «هیده یوشی» » حتی پس‌از رسیدن بسه 
قدرت در کشورء گذاشته بود تا مادر او به‌گروگان در سرای «یه‌یاسو» بماند تا 
واهمةٌ او را ازینکه مبادا «هیده‌پوشی» متارکءة سست خصومت میان ایندو را 
بشکند» آزبین ببرد. 

در حکومت «شوگونی» «توکوگاوا». «دایمیو»‌ها » با استثناهای چند . 
می‌بایست زنان و فرزندانشان را پیوسته در «ادو» بگذارند وخود آنها نیزمتناوبا 
در مقر «شوگون» بسربرند. بدینسان امپران ولایات و خانواده‌شان همواره در راه 
رفت وبرگشت به «ادو» بودند » واین برای حکومت «شوگون» چند مزیت داشت. 
یکی که می‌توانست آنهارا هميشه زیرنظر داشته باشد و دیگر اینکه‌آنانر! چندان 
فات تش داد که کتافیر وت طعه متاتهای اسر ایس کقس حشتواار 
سازد. هزینهة این رفت و آمدها نیز گران بود و بیشتر اندوخته مالی «دایمیو»ها 
صرف آن می‌شد. امیران هریک در «ادو» سرا و خانه‌ای داشتند و هرساله میان 
«ادو» و ولایت خود سفر می‌کردند. «دایمیو»ها در کجاوه‌ای که دو با چهار غلام 
آنرا بردوش می‌بردند » می‌نشستند و همراه ملازمان و اسباب سفرشان در یک 
ستون فافله‌وار حرکت می‌کردند. بعضی ازین کاروانها بسیار بزرگ بود وچندین 
هزار ملازم و سامورایی همراه قافله روان بودند. در شاحراه «توء کایدو» که 
«کیوتو» را به «ادو» می‌پیوست. این کاروانهای امیران از نمودهای چشمگیر و 
باشکوه زندگی روزگار «ادو» بود. روز و تاریخ این سفرها ونیز مسیر قانله را 
«یاکوفو» معین می‌کرد. برای مردمی که در سر این راه‌ها زندگی می‌کردند یا آزین 
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مسیرها می‌گذشتند » این قافله‌عا ماية آزار و ناراحتی بسیار بود و می‌بایست به 
دیدن آنها به خاک افتند و سجده کنان بمانند تا قافلهٌ «دایمیو» بگذرد . اگرمردم 
و مسافران دیگر جلو این قانله‌ا می‌رفتند بسا که درجا به شمشیر نگهبانان و 
دساو لان به دوذیم می‌شدند . 

ترتیب اقامت اجباری متناوب «دایمیو»ها در «ادو» موجب می‌شد که آنیا 
بیشتر درآمدشان را هزینه حُذران خود در آنجا و رفت ویرگشت کنند. این‌هزینه, 
بویژه برای «دایمیو»های «توزاما» یا امیران بیرونی ۰ که قلمرو آنها از «ادو» 
ون فاصله داشت . بسیار سنگین بود . در دزرگراههای عمده که به «ادو» 
وتات واه حتها نها و هایسکا هه نس ماه کرونه کی اما و تا 
زنان و اسلحه به «ادو» وارسی می‌شد » مبادا که قاجاق اسلحه به بایتخت 
«شوگون» با ازمیان به در بردن گروگانها زمینه ساز توطئه و قیامی باشد.برروی 
رودخانه‌های بزرگ یل نمی‌ساختند تا نقل و انتقال نیرو و سیاه برای شورشس 
احتمالی اسان نشود » و بااین وضع مسافران ناگزیر بودند که بر دوش حمالان 
از رودخانه‌ها بگذرند. 

قلمرو حگومت هر «دایمیو» «عان» نامیده می‌شد و امیران در ادارة قلمرو خود 
الگوی حکومت «توکوگاوا» را دنبال می‌کردند . تاریخ نگاران ژاینی این‌حکومت._ 
صای هم شوه «یاکونو» و «مان» را اغلب نظام «باکو هان» می‌نامند . در این 
نظام» دریک سو» «باکوفو» نمسودار مرکزیت حکومت بود و. در سوی دیگر . 
«هان»» نشانه بقایای گرایشهای خانخانی. بااینهمه . اين نظام مرکب. کارساز 
می‌نه‌ود. اگر «باکوفو» درآمد مالیاتی و خراجی از «عان» نمی‌یافت» از تعهدات ادار 
۱ 


امور محای آن‌جا هم آز اد بود» و نیز» «یاکوفو» می‌نو انست از حکومت‌سای «حان» 
بخواهد که در ساختن قصر ر«ادو» با دیگر کارهای ساخنمانی سهیم شوند با 
بعضی خدمات نظامی رابه آنان و اگذارد. وجود امارات خودمختار «هان» که‌شمار 
آنها در اوایل دورة «توکوگاوا» به ۲۹۰ می‌رسید » تداوم تنوع و ویژگیهای محلی 
و ولایتی را تضمین‌کرد. این مایه به نوبة خود در رونق فعالیت‌ها و دستاوردهای 
فرهنگی این دورة موثر بود. 

سران «توکوگاوا» برای تثبیت حکومت خود شیوه‌های گوناگون تدبیرکردند. 
و 
در ادارة آمور محلی خود آزاد گذاشتند» با حفظ برتری نظامی خود و نظارت در 
کر و اس هگم ی تیوه ی راخ متفه خواد 
و اندازه کم وزیاد می‌شد » و عمچنانکه بعضی از آنها کوجک با ضیط می‌شد» 
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امارات دیگری وسعت می‌یافت با امارات تازه ایجاد می‌شد. حدود اواخر دورة 
«ادو» شمار امارات حدود ۲۱۵ بود. کوجکترین این امارات محصول برنج 
محدودی داشت که حدود ۰۰۰ر۱۰ «کوکو» (واحد اندازه‌گیری غله برایر حسدود 
و فا افو و مک 
برمی‌داشتند . «شوگون»ها حدود ۲۱ درصد کل محصول برنج کشور را عه ۱٩‏ 
مبلیون «کوکو» برآورد می‌شد حق خود می‌دانستند. همه معادن طلا و نقره وبنادر 
و شهرهای عمده جزء ملک «شوگون» شمرده می‌شد. 

نظام اداری «باکوفو» ماهیت شدید دیوانسالاری داشت هرچند که بر زمینه 
و بيشينهة اجتماعی خانخانی استوار بود. مقامات عالی در اصل موروثی بود» اما 
در عمل» کارآثی فردی یایه ومایهٌ تصدی بود. دراین نظام اداری گرایشی به‌سوی 
مسوولیت جمعی به جای رهبری فردی بارور شد. وزیر با رایزن اعظم «شوگون» 
در کارها نظر می‌داد» اما دو شوراء یکی «شورای اعیان بزرگ» و دیگر «شورای 
اعیان کوجک» که اعضای حردو ازمیان «دادمیو»ها برگزیده می‌شدند ۰ بردستگاه 
اداری مرکزی ریاست داشت. بانظارت این سازمان رهبری» چندین وزیر پا مدیر 
اجرایی برای مراقبت در اموری مانند مالیه. معابد «شینتو» و بودایی و ادارة 
شهرهای بزرگ کشور منصوب می‌شدند. 


ار چا رد 


«یه باسو» یک سال پس‌از ریشه‌کن کردن خاندان «تویوتومی» و استقرار 
کامل حکومت «توکوگاوا,» در سال ۱۱۱7 در هفتاد و پنچ سالگی » به مرگ 
طبیعی مرد و روح او چون خدایگان حکومت «باکوفو»‌ی «ادو»» پاسدار و مظهر 
معبد «شینتو» «توء شوء گوع» در «نیکو» (ناحیه بیلاقی نزدیک گوه «فوجی») 
شد. دروازه و بنای این معید شکوه بسیار دارد و نمای دریاچه «چوء ذن - جی» 
در کنار آن که با کوههای سرسبز احاطه شده و آیشار «که‌گرن». بلندترین آبشار 
ژاین» به دامن آن روانست . گیرایی خاصی به آنجا می‌بخشد . «نیکو» با این 
کنجينة طبیعی» هنری و تاریخی از دیدنی‌ترین جاهای ژاپن است. 

«به یاسو» از سال ۱۱۰۵ به ظاهر از حکومت کناره گرفته و زمام کارها را 
یه پسرشس «هیده تادا» سیرده بود » اما اختیار کارها را همچنان در کف خود 
داشت. «عنده تادا» نیز در سال ۳ کناره گرفت و شوگون» سومء «به ب 
میتسو». تا سال ۱۱۵ نرمانروایی‌کرد. درمیان نخستین جانشینان «یه یاسو»» 


او ازهمه معروف نر است. 
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«شوگون» سوم» «توکوگاوا یه میتسو». که مردی صاحب عزم بود. امیران 
بیرونی را فراخواند وبه آنها چنین هشدار داد: «یدر و نیای من دوستان شم 
بودند و با برخورداری از همکاری شما توانستند این کشور را متحد سازند.یس. 
اقا فش ان ای که ام کر ی ۳ 
برده‌ام » شمارا جون امیران تایح خود می‌دانم . ار ازین وضع ناخرسندید . 
می‌توانید آمادة جنگ شوید.» دراینجا همه «دایمیو»ها دربرایر «شوگون» به‌خاک 
افتادند و سوگند خوردند که مطیع فرمان او باشند. 

گفته‌اند که اگر سومین فرمانروای خاندان و سلسله‌ای دانا و لایق ب‌اشد , 
اقبال و حکومت درآن خاندان دیرزمانی یابدار خواهد ماند. جون ینیادگزار 
سلسله‌ای والا مرد و سردار بزرگی باشد» فرزند و جانشین بلافصل او جزئیات 
تلاش و تکعایوی وی را می‌داند» اما نسل سوم خاندان حناگم معمو لا شاهد سخت.- 
کوشیهای نیای خود نبوده است و بسا که به تجمل و آسایش گراید و حکومت و 
خاندان خود را به تباهی بکشاند. در حکومت «توکوگاوا» «شوگون» سوم » «یه 
میتسو»» خرده‌ند بود و بنیاد این حکومت را قویتر ساخت و این مابه به خاندان 
«توکوگاوا» باری داد که بیش از دوترن ونیم در پایگاه قدرت بماند. 

«به یاسو»» نخستین «شوگون» «توکوگاوا, ۰ حامی آیین کننوسیوس بود 
که اعندالگر ایی ار تس بر وفاداری بااندیشه حکومت «توکوگاوا» سازگار 
می‌نمود. این مایه‌ها از اصول مکتب «نوکنفوسیوسی» بود که «چو هه سی» 
دانشمند جینی درقرن دوازده آنرا پرداخت. در اخلاقیات کنفوسیوسی‌سامورایی؛ 
وفاداری به امير برهر چیز و همه ملاحظات دیگر و حتی بر وظایف خانوادگی‌برتر 
نهاده شد. یه باسو» یک دانشمند مکتب «کنفوسیوس» را دبیر خود سناخت ؛ 
که پسر و نوه او نیزیس از وی همین مقام را در دستگاه حکومت «باکوفو»داشتند. 
«جونایوشی» «شوگون» بنجم که از ۰ تا ۱۷۰۹ حعومت داشت. شیفتکه 
دانش بود و مکتب «نوکنفوسیوسی» را حمایت کرد. او سرداران و ملازمانش را 
خود تعلیم می‌داد؛ ویک مدرسه کنفوسیوسی به نام (د ادنست ای شوء صی» در 
«ادو» ساخت. بدینسان انديشه کننوسیوس گسترش یافت و میان سامورایی‌ها 
و حتی میان مردم شهری و روستایی رایج شد. 

«چونایوشی» در آغاز حکومت خود «شورای اعیان» را منحل کرد و بااین کار 
فرمانروایی مطلق خود را برقرار ساخت. این «شوگون» منش و خوی عجییی 
داشت و در فرمانی مقرر نمود که عمه جانداران . بخصوص سگ‌ها . مصون از 


آزار و تعرض مردمند. خود او بنا به تقویم سنتی در «سال سگ, به دنیا آمده 
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بود (در تقویم سنتی شرتی» خاصه چین و ژاپن» سالها به‌ترتیب روی یکی از 
دوازده حیوان - موش , گاو » ببر» خرگوش, ازدهاء مار. اسب» گوسفند.میمون» 
خروس» سگ و گراز وحشی می‌گردد.) «جونایوشی» پسر نداست: وه مکسران 
جانشینی خود بود. کاهنان بودایی صدور چنین فرمانی را سفارش کردند» زیرا 
می‌گفتند که او در زندگی پیشین خود (بنا به باور بودایی) جانداران بسیار را 
کشته و از شومی آنست که پسردار نمی‌شود . مردم از کشتن بشه‌ها هم منع 
شدند و مقرر شد که سگ‌ها را «او اینوساما» (عالیجناب سگ) بخوانند! هنگام 
بیماری سگهاء آنانرا در یالکی با تخت روان «دایمیو»ها می‌نشاندند و نزد 
دامیزشک می‌بردند . خیلی از سگ‌ها را صاحبانشان . که نگهداری این حیوان 
را بسیار دشوار و پردردسر می‌یافتند » رها کردند . حکومت «باکوفو» پناهگا 
هایی دربیرون «ادو» ساخت و این سگان آواره را آنجا جای داد. این وضع 
تاو شاه عفوم میست: سل ۸ تامرگ. «هوتایو شزو (دامهفاشته صاخسین 
او» بیدرنگ . فرمان حرمت سکها را لغوکرد. 
ار ان ان 

بنیاد حکومت «توکوگاوا» بر سیاهیگری استوار بود و رزمندگان سامورایی 
آن طقف4 ممتاز شناخته می‌شدند و در رآس طقات اجتماعی (سلحشوران » 
کشاورزان» بیشه‌وران و بازرگانان) جای داشتند. حکومت «توکوگاوا» خواست 
تا با ترتییات و اازامات خاص مانند اقامت سامورایی‌ها در شهر دژها و تدوین 
اصول و مقررات ناظر به رفتار و زندگی و اخلاقیات لشکریان و نیز طرح وتدوین 
و ترویج فلسفه و اندیشه‌ای که وفاداری و سرسپردگی بی‌چون و چرا از 
سامورایی‌ها می‌خواست. در ایجاد صلح و تبات در کشور و دوام حطومت خود 
بگوشد. نمونهةٌ اصول رفتاری که برای سامورایی‌ها وضم شد «قانون سراهای 
نظامی » است که «تو کوگاو | به‌یاسو», صادر نمود. 

«یوکه شو هانو» (قانون سراهای نظامی) در سال ۱۲۱۵ ۰ بکسال پیش از 
مرگ «یه‌یاسو». وضع شد. این قانون موازین اساسی رفتار را برای کل طبقة 
س‌یاهیان وضع کرد. ابن مثررات بارها پس‌از آن اصلاح شد» ازحمله اصلاحبته 
«کانی» (۱۰۳۵) که موازین الزام حضور متناوب در مقر «شوگون» (سانکین 
کو ء تای) را مقرر داشت. اما اصول «بوکه شو هاتو» ثایت ماند و در هرمذاسبت 
جلوس «شوگون» جدید نأیید مجدد شد. این قانون خصال اطاعت » فداکاری و 
قناعت را صنات سامورایی شناخت . تلاش این قانون در منضیط ساختن خوراک 
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اک فا ها ای یر یدش 6 
«هوء جوع» و «دایمیوهای «سن‌گوکو» است. هریک از مواد این قانون همراه 
بود با تفاسیری مأخوذ از مآخذ پیشین. مانند نوشته‌های تاریخی و قوانین‌قديم. 
یت ها اد در تم و کی اس 
به نام سوء دن» (۱۵:۱۹-۱۱۳۳) با عمکاری دیگر دانشمندان نوشت واین طرح 
بعد از تصویب «یه پاسو» , که اکنون کناره گرفته بود» برای «شوگون» دوم » 
«هیده تادا». فرستاده شد. او نیز این قانون را در قصر «فوشی می» دربر ابرجمع 
«دانمدو »ها که برای دیدن یک نمایش نو ع» آمده بودند » تصویب کرد. 

تانون سراهای نظامی که مهمترین بنیاد حقوقی و نمودار انديشه و نظام 
حکومتی «توکوگاوا» ست» ۱۲ ماده دارد: 

وا و ی ای هی هی بر رای سا ای 
تیراندازی » کوشش شود. 

«دانش ادب دردست جپ (نخست) و کاربرد سلاح دردست راست (دوم)» 
شبوء گذشتگان بود. هیجیک ازین‌دو را نباید ازدست نهاد. فنون عمانداری و 
سواری» مرد لشکری را بایسته است. ستیزه‌گری و جنگ شاید که شومی‌باشد» 
اما ازآن جاره نیست. به‌هنگام صلح. امکان ناآرامی را ازیاد نبریم. پس» باید 
که خود را آماده داریم. 

۲- مجالس نوش و خوشگذرانی نباید که از حد وقاعده بگذرد. دراین کار 
اعتدال باید. خاصه که شهوت باختن با زنان و اعتیاد به قمار سراغاز نابودی 
ملک و امارت است . 

۲ فانون شکنان نباید در هیچ امارتی یناه داده شوند. قانون اساس آداب 
و نظم اجتماعی است. شاید که قانون خلاف منطق باشد. اما به‌این‌دلیل نمی‌توان 
قانون شکنی کرد. بس, قانون شکنان را باید کیفر داد. ۱ 

۶- «دایمیو»ها » امیران بایین‌تر (شوء میو) و آنهایی که از سوی آنان زمین 


دارند (کیونین) باید عرکس از ملازمان و سربازانشان را که خیانت یاآدم‌کشی 
کند» هکت از قأمرو جو د برانند. 


ملازمان خیانت پيشه و ناآرام چه‌یسا که وسیلة نابودی کشور وملاک مردم 
می‌شوند. این را جگونه می‌توان تحمل کرد. 
۵- ازین پس» نگذارید که مردم ولایات دیگر با مردم امارات شما بيامیزند و 


اسرار ولایت خود برمردم امارت دیگر با بردن وگفتن رمز و راز کار این مردم به 
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مردم امارت خود» نشانة طرف گیری است. 

1- نعمیر دزهای ولایات باید با اجازة مقامات (شوگونی) باشد. ساختن 
هرگونه (دژ) نیز اکیداً ممنوع است. 

هردژ با سطح دیوارة بیش‌از ۱۰۰ «چی» (بلندی ده پا و درازای ۱۰۰۰ یا) 
برای‌امارت زیانیار است.دیواره‌های بلند وخندق هن مایه شورش عطظلیم‌می‌باشد. 

۷- هرگاه در ولایت همسایه بدعتی گذاشته شود یا جبهه‌گیری و جناح‌سازی 
گردد» باید که بیدرنگ گزارش کنند. 

مردم به جبهه سازی گرایش دارند» اما دراین کار کمتر به‌نتیجه‌ای می‌رسند. 
دراین میان. کسانی به‌اتکای جناح خود بر اربابان یا پدرانشان نافرمان‌می‌شوند» 
و.با مردم ولایات همسایه به دشمنی می‌افتند . اگر فرایض باستانی رعایت 
تشود» بدعت‌ها و توطنه‌ها تمامی نخواهد داشت . 

۸- ازدواج نباید به طور خصوصی (پنهانی و بی‌تصویب حکومت «باگوفو») 
وافع شود... دسته‌بندی و اتحاد ازراه ازدواج (مصلحتی) ريشه نافرمانی و 

-٩‏ آمدن «دایمیو»ها (سنت سانکین) به «ادو» (مرکز حکومت شوگون) باید 
با رعایت موازین زیر باشد: 

در «شوکو نیهونگی» (ذیل تنویم تاریخی ژاپن) نوشته است: «مگر برای 
انجام مأموریتی رسمی هیچ‌کس مجاز نیست که به دلخواه خود با مردان‌خاندانش 
انجمن کند. گذشته ازین» کسی نباید که در محدودة پایتخت بیش از بیست مرد 
سوار ملازم رکاب داشته باشد ...» پس, حمراه داشتن فوج بزرگ سرباز مجاز 
کت منوا کی اه اما وروی ار رک کی ات 
نمی‌تو انند بیش‌از بیست سوار همراه داشته باشند. «دایمیو»هایی که بیش از 
۰ ۰۰ «کوکو» درآمد دارند» شمار ملازمانشان باید مناسب عواید آنها باشد. 
اما هنگام مأموریت نیروی همراه هر امیر به اقتضای مورد خواهد بود. 

۰- مقررات و آداب مربوط به کیفیت و جنس پوشاک باید دقیقاً رعایت 
شود. باید میان امير و خدمتگذار و میان مهتر وکهتر تمایز روشنی باشد... 

۱ع- غیرصاحب منصبان» کسی نباید در پالکی وکجاوه بنشیند... 

۲- ساموراییهای همه امارات باید در زندگی قناعت بيشه کنند. دولتمندان 
می‌خواهند که به دارایی خود چلوه بفروشند و ناداران آزبی‌چیزی خود به شرم 
می‌افتند . چیزی به‌این اندازه روحیهُ مردم را تباه نمی‌سازد. پس. باید این‌کارها 
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اه تا اه که مووان کار اس وا یه مت کر ند 
راه حکومت برکشور. در کارآوردن مردان شایسته است. اگر امیر وفرمانروا 
میان فضیلت‌ها و رذیلت‌ها به خوبی امتیاز نهد می‌تواند کارها و رفتارها را بجا 
یاداش با کیفر دهد. جون امارت و حکومتی دارای مردان کافی و صالح ب‌اشد. 
پیوسته در رونق خواهد بود. اگر دستگاهی خدمتگزاران نیک نداشته باشد . 
محکوم به نابودی است. ان بند از کهن مردان فرزانه برای ما بادگار مانده 

است . 

هشیار باشید و مفاد این مواد را رعایت نمایید 
سال اول «گن‌نا» [ ۲۱۱۱۵ ماه هفتم 


سامورایی‌ها در زاین روزگار «توکوگاوا» وضع ممتاز داشتند. این‌سلحشوران 
که با خانواده‌هایشان حدود هفت تا نه درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند. 
در حگومت «هیده‌یوشی» و سپس در دورء «توکوکاوا» از امتی‌ازات اجتماعی و 
ری نوشن تور مکی هو بان توحم ف ها خ مس شم اور کر 
نشانه برتریشان بردیگران بود و می‌توانستند هرکس از افراد رده‌های دیگر 
اجتماع را که جرآت می‌کرد با آنها درشتی کند با ناخوشنودشان سازد. ازهم 
بدرند» هرچند که این کار کمتر بیش می آمد. 

بااینهمه » ساموراییهای این دوره رزمندگانی بودند که رزم و جنگ دربرابر 
نداشتند. آنها که نمی‌تو انستند به‌کار اصلی خود که فلسفه وجودیشان سود 
بیردازند» ناجار به‌کارهای دیگر مشغول شدند - مانند کار دیوانی با معلمی- با 
که بیهوده می‌گذر آندند و از مقرری خود گذران می‌کردند. 

ی هم مه که سا ید کر عوو سای اک سره 
نمی‌توانستند به جنگ سرگرم شوند» بویژه احساس طبقاتی در آنها بار آمد و 
سهم یگانه‌ای برای خود در تاریخ زاین شناختند. آنها به داستانسازی از کردار 
و رفتار نیاگان خود پرداختند و هرگونه عظمت و مردانگی‌را در منش‌ساموراییهای 
پیشین دیدند» هرچند که آن رفتار » آشکارا» از خونریزترین هیجانها برآمده بود. 

علاوه‌براین » ساموراییهای دور «توکوگاوا» که آزاد از انديشه و کار پیکار 
روزگار را به یادگرفتن و دانش اندوختن - که سنت ساموراییهای پیشین نبود - 
می‌گذراندند ۰ دریی مرام و شيوء مطلوب رفتار درکار خود شدند و چنین بود که 
«بوشیدو» با روحیه والای سامورایی - طریقت سلحشوران - بارور شد. هسته و 
کانون انديشه «بوشیدو» در روزگار «توکوگاوا» اين باور بود که سامورایی باید 


اف 


خود را یکسره وقف امیر خود کند. طبیعت و عمق روح وف‌اداری «بوشیدو» را 
بهتر از هرجیز در واقعه 2۷ سامورایی بی‌امیر با ۷ «رونین» می‌توان دید: 

رسم شوگونهای «توکوگاوا» اين بود که کار پذیرایی از فرستادگان درب‌ار 
ژاین را که از «ادو» دیدن می‌کردند حربار به یکی‌از «دایمیو»ها واگذارند . ان 
۱۱۱ باه اتسیو تیه اتف تک ی اک 
سبرده شد. «آسانو» عمی پس‌از رسیدن به «ادو» رای آشنا شدن با دقایق 
تشریناتی که در این مناسبت بایسته می‌نمود» خود را تحت نتعلیم یعی از رسای 
تشریفات دستگاه «شوگون» به نام «کی‌را» قرارداد. درست معلوم نیست که 
مت راک رک اوه کته انا هی عفر که شاک احستانی. کره که 
به او سخت توهین شده است. شاید هم «کی‌را» که مرد مال‌پرست و آزمندی بود؛ 
جون «آسانو» حدیهٌ ارزنده‌ای برای خدماتش بهاو نداد» ناسزا گفت. به‌هرروی» 
«آسانو» یک روز صبح ناگهان با شمشیر به «کی‌را, حمله برد و ورا از شانه 
و بیشانی زخمی ساخت» تاعه دیگران آنهارا جدا کردند. 

هرچند که کار «آسانو» به انگیزهُ روح واقعی سامورایی بود» اما جرم بزرگی 
از او سرزده بود که مجازات مرگ داشت و آن شمشیر کشیدن در قصر «شوگون» 
بود. ازینرو همانروز مأموران «شوگون» به سرای او فرستاده شدند و آزو 
خواستند که «سیاکو» کند (خودکشی باتن دریدن‌که‌آنرا ماراکیری هم می‌گویند). 
جنین می‌نمود که «شوگون» ینجم «جونایوشی». بیدرنگ دستور خودکشی 
«آسانو» را داد تا او فرصت نیاید که بداند که «کیر[» ۲ زحم شمشیر او نمرده 
است. «اسائو» همانشب ؛ در مراسمی که باشتاب ترتیب دادند» خود را[ کشت 
و چند ساعت بعد در محوطهٌ محبد «سن‌گاکو» در «ادو» به‌خاک سیرده شد. 

چون خبر مرگ امیر «آسانو». با پیک مخصوص, به ولایت «آکوع» رسید. 
ساموراییهای او» به رهبری «اوء یشی کورانوسوکه». سخت ازین رویداد تکان 
خوردند و در مان تب و تاب و هیجان اولیه. رامهای گوناگون برای مقایله 
اندیشیدند» از خودکشی کرو هی در مان لحظه گرفنه تا حملة چریک آسا یه 
خانهُ «کی‌را» در «ادو». اما منطق موقتاً برآنها غالب‌آمد و تصمیم گرفتند در انتظار 
رسیدن جزئیات بیشتری ازین رویداد بمانند. آنها براین متفق بودند که باید 
بیش از حرچیز» از حکومت «شوگون» بخواهند که امارت «اکوع» راء به تسع 
کیفر امیر آنهاء ضبط نکند. بلکه بگذارد که برادر کوچک ,«آسانو» جانشین او 
هت 

بحث وکشاکش درایسن کار یک سال کشید نا که. سرانجام ۰ حکومت 
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«شوگون» برآن شد هه از خانو اده «اسانو» در امارت «آکوع» حلم کر صت: ات ار 
کار همه ملازمان و ساموراییهای «آسانو» نیز ح<ود به‌خود به «رونین»» رزمندگان 
آواره و بی‌امیر بدل شدند. آنها که دیگر از تغییر و تعدیل تصمیم متامات 
«شوگونی» دو مبد شده دو دند» بگروه بت فتخنت به٩‏ شماره بیش از بکصد دفر که 
سرانجام به 4۷ تن کاهش یافتند - پنهانی پیمان بستند که با کشتن «کی‌را» 
بلکه فتط در آرزوی آنند که آنانر! بگذارند هرچه آرامتر وخوشتر زندگی کنند . 
«اوء یشی کورانوسوعه» عه از زن و فرزندانش نیز بریده نود در رو ایت‌هصای 
افسانهو ار این داستان عمه‌جا مانند کسی نشان داده می‌شود که» درانتظارفرصت 
حمله و انتقام » زندگی فلندری وبی‌خودی وخماری دربیش گرفته بود. 
حمله جهمل و هفت «رودنین» سر انجام و دسامیر سال ۲ صسورت 
گرفت. آنها یکباره باهم یورش بردند و پس‌از شکستن مقاومت نگهبانان. خانة 
«کیرا» را کشتند و اورا در زغالدانی یافتند و کشتند. آنها همانشب سر او را به 
معید «سن‌گاکو » بردند و به نشانة انجام سدن حونخو هی . روی گور «آاسانو» 
نهادند و سیس خود را تسلیم مقامات «شوگونی» کردند. 
تحسین و حواداری مردم از این چهل وهفت سامورایی اوج گرفت و از همه 
ندز دردل خو استار بخشوده شدن آنها بودند . اما این «رونین»ها یکی از اصول 
مقرر ات «توکو گاو » را که حفظ صلح و آرامش دو م۵ » شکسنه بو دند. سرانجام 6 
پس‌از ماهها معطلی و بحت» این سامورایی‌ها به مرگ شرافتمندانه محکوم شدند 
و ازانها خواسته شد که خود را بکشند. زیر[ که آنان توطئه و دسنه بندی کرده 
و ددز در «ادو »؛ بایتخت «شو گون» » دست ده رور و شمشبر برده دودند. امروز 
گور این جهل و هفت سامورادی وفادار در صحن همان معیدی که امبر آنان به‌خای 
سیرده نسد» برجحاست. «اوء یشی کور انو سو که» ر خر این سامورایی‌ها 4 سال 
داشت و جوانترین آنها فرزند ۱۵۰ ساله خود او و بیرترینشان ۷7 ساله یود . 
روی شور و غرور جوانی به‌کین کشیدن برنخاسته بودند. 
املاکی نوه و جانشین «کی‌را» نیز همزمان مصادره و او از مقام مورونئی حلع 
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شد زیرا که هرجند که در حملهٌ «رونین»ها زخمی شده بود. اما تا آخرین 
نفس برای دفاع از پدربزرگش پایداری نکرده بود. این امر نمودار درجهة وناداری 
و فداکاری است که از رزمندگان انتظار می‌رفت. 

«اوء یشی کورانوسوکه» ودیگر ساموراییهای این گروه با جان باختن خود 
تحسین ابدی مردم را یافتند و فقط معدودی دیگر از قهرمانان تاریخ زاین به پاية 
این چهل وهفت «رونین» محبوبند. داستان آنها که درنمایشنامه «چوء شین‌گورا» 
رگنجینة دلهای وفادار» با هنر و استادی تمام در هنر نم‌ایشی ثبت و روایت 
شده و نیز زمینٌ نمایشهای «کابوکی» و عروسکی - و به تازگی» فیلم و سینما 
بوده است» آشکارا محبوب ترین داستان صحنه بازیگری در هنر نمایشی زاین 
است. این رزمندگان با کار درخشان خود نمونه‌ای والا از روح سامورایی قدیم‌را 
به زیباترین شوه نشاندادند. این داستان را در سالهای پیش‌از جنگ در 
مدرسه‌ها و برای جوانان ژاین بسیار می‌گفتند تا روح وفاداری به امپراتور را در 
آنان تقویت کنند. 

ِ .رن 

توجه عمده امیران و اربابان لشکری , داشتن زارعان خوب بود که درآمدکافی 
برایشان بیاورند . آنها از کشاورزان می‌خواستند که سخت کار کنند و از زنان 
و ای خایا 3 نها هی و نی که رای کشت وعره شنک گر مار امد 
دستورالعملی که «نائوئه عانه تسوگو». از ملازمان «اوئه سوگی»» «دایمیو»ی 
«آیزو» برای کشاورزان نوشته است. روش اربابان را نسبت به رعایاشان نشان 
می‌دهد. به حقوق انسانی زارعان کوچکترین توجهی نمی‌شد» و اگر همسرکشاورز 
کمک او در عار تولید نمی‌بود , شوهر را سخت سفارش به طلاق می‌کردند . 
مقرراتی که حکومت «باکوفو» در سال ۱۱۶۲ برای روستاییان وضع نمود ء ضمن 
منم ساختن خانهة بالاتر از حد وشأن خود» خوراک و یوشاک آنهارا به طور 
دقیق معین می‌کرد. جایی برای تفنن و تجمل» که از بنية مالیات دهی کش‌اورز 
می‌کاست . نبود. یکی ازین تجمل‌ها برای کشاورزان» مصرف برنج بود. 

دستورالعمل سال ۱۱۱٩‏ امیر «آیزو» برای کشاورزان جنین بود: 

۱- ارباب امارت خود را چون خورشید و ماه بدان. تیول‌دار (جیتوع) یاعامل 
(دای کان) ملک مزروعی خودرا چون خدای حافظ (اوجی کامی) محل خویش‌محترم 
بدار. کدخدای (کیمویری) روستای خود را چونان پدرت انگار. 

۲ در پنج روز اول سال نوء به دیدار و ادای احترام به اطرافیانت برو. 


۱ 


ظرف پانزده روز اول سال ۰ رشته و ریسمان کافی برای انجام وظایف بزرگ و 
کوچک خود (بیگاری سالانه) درست کن. پس‌از این پانزده روز» هنگامیکه‌کوهها 
و مزرعه‌ها از برف پوشیده است» هیزم لازم برای آنسال جمع‌کن. برای پاشیدن 
کود حیوانی در زمین از سورتمه استفاده کن. شبها برای اسبان نعل بساز . 
دختران و حمسران باید از نف برای مردانشان جامه بدوزند و ببافند. اگر زن 
خانه زیاده از حد چای برای پذیرایی از دیگران درست می‌کند» یا درغیاب [مردان 
حانه] اینجا و آنجا می‌رود و به گفت وگو می‌گذراند , حتماً بساکسی سروسری 
دارد. حتی اگر شوهر ازو فرزندی داشته باشد باید چنین زنی را براند. 

۵ در ماه چهارم سال» مردحا باید از صیح سحر تا شب در مزرعه‌ها کار 
کنند. و زمین را به عمقی که خیش غرومی‌رود» شیار کنند. زنان و دختران باید 
سه بار در روز غذا درست کنند» پارچه قرمزی دور سر بییجند و غذارا سرمزرعه 
بیرند. آنهاء از پیر وجوان. باید خوراک را برابر مردانشان که از کار مزرعه 
خسته و چرگین شده‌اند » بر سفره بچینند. مردان» چه پیر و چه جوان » با دیدن 
همسر آنشان . .. شاید که جنان به شوق آیند که خستگی را ازیاد ببرند. شب که 
مردها ازکار به خانه برگشتند. زنان برای استحمام آنها آب آماده کنند» تا 
پاهاشان را بشویند. زن برادرها و دخترعموعا پاهای ترک خوردة مرد را برشکم 
زنش بگذارند و مالش دهند تا او رنج کار روز را ازیاد بیرد. 

۳ درطول ماه دو آزدهم سال» اگر آگهی مالیات پس‌افتاده‌ای ازتبول‌دار سا 
محصل مالیات آمده باشد. آنرا رف شزدارء شرا ان لطفی عه او درباره‌ات 
می‌کند» بیاله‌ای سوپ ماعی با بشقابی ساردین سرخ شده برایش بفرست . 
اگر دریی آگهی و اخطار . مالیات پرداخته نشود» شاید که زن عزیزت را به‌جای 
وجه‌الضمان نگهدارند. فراموش مکن که در خانه ارباب مأموران جوان دونیایه و 
مردان متوسط حال بسیارند و چه‌بسا که زنت را ازتو بگیرند. برای اينکه چنین 
چیزی برایت پیش نیاید» همه مالیات مقرر را پیئی از پایان ماه بازدهم بده... 
تابه یشیمانی ایدی نیفتی. وقتی که مالیاتهای سالانه را تمام پرداختی» برای 
سال تازه آماده شو. برنجی را که (یس‌از مالیات) برایت مانده است؛ شیرینسی 
برنجی (موچی) درست کن؛ کمی «ساکه» (شراب برنج) بینداز. کمی ماهی 
نمک سود بخر» و سالی دیگر شادمانه زندگی کن! نوروز هنگامی است که باید 
با دیگران این سرود را بخوانی: 

من به راه این سفر دراز بادبان می‌کشم 
ساشد عه ماه نیز ینامن همراه آید !» 


۱50۵ 


اقتصاد حکومت «باکونو» و نیز حکومت «مان» رولایات) برپایه کشاورزی 
بود و ازینرو تسلط برولایات و زمین‌های مزروعی اهمیت داشت. حدف مقررأت 
حکومت «توکوگاوا» بررویهم حفظ تسلط بر اراضی و بر کشاورزان بود. آمار - 
گیری اراضی و سرشماری نفوس که نخست در حکومت «هیده یوشی» و باردیگر 
در دورة «توکوگاوا, (انجام گرفت» مبنای مالیات گیری شد. حکومت «باکوفو» 
یک چهارم زمین‌های کشاورزی را خود دراختیار داشت و عاملان این حکومت » 
به نام «دایکان» که زیرنظر مستوفی ولایت (کانجوء بوگیوء) بودند ‏ با زندگی 
و ادارة روزمرة ولایات و روستاها سروکار نزدیک پیدا کردند. 


.رن 

باهمةٌ توجه حکومت به کشاورزی و زمینداری ‏ ادارٌ نواحی عمدهٌ شهری از 
جشم دور نماند و دوفرماندار برای هرکدام ازشهرهای «ادو»» «اوساها» و «کیوتو» 
گمارده شدند. معاید بودایی و سم زیارتگاههیای «شینتو» زیر نظارت سخت 
حکومت در آمد » ونیز معاید بودایی درکار نظارت بررعایا» معد و وسیله دست 

هنگام روی کارآمدن باکوفو «توکوگاوا, خاطرء عاهنان رزمنده». قدرت 
اقتصادی و روحانی بنیادهای دینی ونیز تصویر تهدیدی که اینها برای قدرت 
غبرروحانی داشتند» هنوز زنده بود. ازینرو» نظارت شدید و موّثر بر معابد جزء 
کارهای مهم «باکوفو» درآمد. حکومت «توکوگاوا» این کار را ازیک سو بامحدود 
ساختن حق دربار در اعطای مناصب عالی بودایی (قبای ارغوانی و عنوان «شوع ‏ 
نین») پس‌از سال ۱۱۱۵ - و به‌اینوسیله معابد و راهبان را بیشتر تابع خواست 
«باکوفو» درآوردن - و ازسوی دیگر با فرسودن وکاستن از بنيهة مالی معابدبزرگ 
انجام داد. دربارة رفتار راهبان نیز مقررات سخت وضع شد. 

گذشنه ازینها» معابد مسوّول نگهداری دفاتر و ثبت آمار و نفوس قرار داده 
شدند و درنتیجه درو اقع به صورت بخش اداری تابع دولت درآمدند. ترتیب تثبت 
دین و مذهب اشخاص در معابد , در اصل. تدبیری بود برای سرکوب سساختن 
مسیحیت. اما در سالهای بعد نظر اصلی از این‌کار آزمیان رفت و ثبت نفوس در 
معابد صرفاً ضبط نام» تاریخ تولد ومرگ و ازدواج و سکونت وابستگان به‌هر 
معید بود. بااینکه این ترتیب به ظاصهر برسهم معابد در کارها افزود » اهمیت 
مذهبی چندانی نداشت. بیشتر معابد ازنظر اقتصادی وابسته به مردم محل شد. 

«ادو». توکیو کنونی» در سال ۱۵۷ که «اوء تا دوءعان» تصمیم به‌ساختن 


۱۹ 


حژی در اینجا گرفت» یک دمکدة کوچک مامیگیری بود» اما در سال ۱۵۹۰ 
قرارگاه امیران «توکوگاوا» شد؛ و درسال ۱۰۰۳ که حکومت ب«باکوفو توکوگاول» 
تاسیس گردید». مرکز سیاسی کشور شد. ساکنان «ادو» گروههای ملازمان 
(کاشیندان)» مسران وفرزندان «دایمیو»های «توزاما, که اینجاگروگان‌می‌ماندند» 
و نیز بازرگانانی حه نیازانهارا فراهم می‌ساخنند» بودند. دردورة «کانی» (۶ ۱۶۰۲ 
تا ۱۹8۴) ترتیب حضورمتناوب «دایمیو»ها (سانکین‌کوء تای) مقررشد وسراهایی 
برای «دایمیو»ها و نیز خانه‌مابی رای سکونت ملازمان و خانواده‌های آنان 
ساخته شد. 

حکومت «باکوفو» ایجاد بیش‌از سیصد «چوء» (بخش یا برزن) را در این 
شهر مقرر داشت. ساکنان هر برزن پا شهرک (ماچی) بیشتر پیشه‌وران یا 
سوداگران یک رشته بودند . در آغاز حکومت «باکوفو» بازرگانان و پیشه‌وران 
را از «میکاوا, و دیگر امارات متعلق به «توکوگاوا» به «ادو» آوردند. اینان نیز 
به نوبه خود بازرگانان و دستورزان دیگری را از سایر ولایات به اینجا قراب 
خواندند. حکومت «باکوفو» به تجار و پیشه‌وران عمده زمین و عناوین رسمی داد. 
اینان زیرنظر عاملان بلاد پا کلانتران (ماچی بوکیوع) فعالیت داشتند و جزئی از 
نظام سلطه حکومت «باکوفو» بمرتجارت و صنعت شدند. این ترتیب در دیگر 
شهر دژها و نواحی شهری هم برقرار شد. 

تا دورة «گن روکو» (۱۰۸۸-۱۷۰۶) اقتصاد پولی از شهرها به نسواحی 
روستایی گسترده شد و قدرت بازرگانان محکم شد. این جریان با انتقاد شدید 
دانشمند نامی مکتب کنخوسبوس» «اوگیوء سورای» (۱۱77-۱۷۲۸) رویرو شد 
و او در پاسخی که به پرسش «شوگون» هشتم» «یوشی مونه» داد این وضع را 
سخت نکو هش کرد. 

از بازرگانان نامی این دوره یکی «میتسویی تاکاهیرا ماجیروء اوئه‌مون» 
(۱۱۵9-۱۷۳۷) بود که یک فروشگاه بزرگ, که فقط به پول نقد فروش می‌کرد» 
به نام «اجی گویا» درسال ۱۱۸۲ ایجاد کرد و اعتلای آنتی خاندان خودرا بی‌ریزی 
نمود. او نخستین نظامنامهة خانوادگی را برای خاندانش طرح و تدوین کرد و نیز 
خاطره‌ها و رهنمودهای خود را برای پسرش در کتابی زیرعنو ان «جوء نین کوء - 
کن روکو» (ملاحظاتی در کار بازرگانان) نوشت که حاوی مطالب اساسی و جالبی 
از انديشه سوداگری ژاینی است و بر رسم و راه و شیوة بازرگانان اواخر دورة 
«توکوکاو!» تأشر عمده نهاد. 

محموعه «جگونه می‌تو آن بازرگان جخوبی بود» که در سالهای ۱۷۲۲-۱۷۲۲ 


۱۷ 


تدوین شد. در راز توفیق در تجارت » ازجمله» می‌گوید: 

«در «ادو» بعضی سوداگران به‌کار ساختمانهای دولتی یا دیگر معاملات قماری 
می‌پردازند و یک شبه تروتمند می‌شوند» غانل که «آنکس که بر لب رود خانه 
سازد» سرانجام در رودخانه غرق شوده. این سود مثل پول برده در قمار است که 
همه می‌دانند که سرانجام به پای قمار می‌رود » که باد اورده را باد می‌برد... در 
کسب و کار باید که در کمین فرصت و هنگام بود» و درحال باید اندیشه کرد که 
جگونه زمان عوض می‌شود. ار گاه‌گداری در کار و پیشهات نینسدیشی ... 
بازارت زود از رونق بیفتد. در چیزهایی که با حرفه‌ات سروکار ندارد هرگز وقت 
تلف نکن... و ازکسب و کارت یک دم غافل مباش. 

«در «ادو» مردی بود به‌نام «فوشی می‌یاشبروء بی» که پدرش تجارت جوب 
داشت و از فرصت‌ها به نیکوترین روی بهره جست. هنگامی که «شیروء بی» کار 
را دردست گرفت . باطبم جلوه فروشی که داشت به چشم و هم‌چشمی با سر و 
همسر بر امد . .. 

«یس از جندی «شیروء بی» با دادن پیشکشی کلان به مقامات» سهمبه داد وت 
ستد کالا در «ناگاساکی» را گرفت. او برای دوسال به «ناگاساکی» رفت و مبالغ 
گزاف به مردم و متامات آنجا و هدیه به معابد و زیارتگاهها داد تا زمينة تجارت 
خود را محکم کند... اما درست حنکامی که تجمل و برو بیای اوچشم همه را خیره 
ساخته بود» دهی از مء‌مرین «ناگاساکی» به‌نام «تاکاکی هی‌کوئهمون» ییشکشی 
ارزنده‌تر تقدیم مقامات کرد و امتیاز را به او واگذار کردند ... کار «شیروء بی» 
نکیت بار شد و او پس‌از بیست تال از کنرستحی مرد. اما ستارة «تاکاگی - 
هی‌کونئه‌مون» درخشددن گرفت و با این استدلال که از سوی دولت عهده‌دار این 
داد و ستد است» اجازه یافت که شمشیر بیندد». تصدی امور کشنی رانی دولتی 
در «ناگاساکی» به او داده شد و به ابراز وجود برآمد... 

«او به غرور مرتبهٌ نازلی که بافته بود مردم را به چشم حقارت می‌دید و 
خدمتگار انش نیز شيوءة وی‌را دنبال‌کردند تاکه روزی چند نوگر او در زد وخوردی 
[بایک سامورایی بایین‌رتبه از ملازم‌ان امیر «نابه‌شیما»] درافتادند. پس . 
ثروت و دولت «تاکاگی» نابود شد. 

«باز» بازرگانی به‌نام «ایشیکاوا روکوبی» از محله «اوبونه» در «آدو» که در 
تاه واه امن نت پقی ساره قاری ور فرست: که میوقت 
از حد گذراند چندانکه شوهر را خانه خراب کرد. روزی در مسیر موکب «شوگون» 
پنجم» «جونایوشی» که به «اوئه‌نو» (یک محله «ادو») می‌رفت » این زن و 


۱۸ 


تکراشم هن ای ره ار تاه وهی یک کي که کی 
کرده بود که او همسر یکی از «دایمیو»ها با از خانوادة نجبا باشد؛ گنت تا 
درباره‌اشس پرس وجو کنند و گزارش رسید که او زن یک کاسبکار است . چسون 
«شوگون» به قصر خود برگشت» «روکوبی» و زنش به سرای کلانتر شهر احضار 
شدند. چنین حکم شد که اسراف و تجمل آنها بیش‌از اندازء شأن اجتماعیشان. 
و منوخن هر آحترامی(آنها تست :فه:حالامستان عاحین سوقه که همه کرت 
آنها ضبط شد و خودشان با بخشش «شوگون» جان به‌در بردند و از «ادو» تبعید 
شدند. می‌گویند که شومی دامنگیر خانه‌ای خواهد شد که مرغش به‌جای خروس 
و 

«رسم وراه تجارت از حرفه‌های دیگر جداست... بازرگانی که زهد وفرزانگی 
پیشه کند» در کارش شکست می‌افند. . در حکومت برکشور» رسم و راه شاهان 
از طریتت خودکامگان جداست . شاهان جنگ را خوش ندارند. آنها نه به‌هوای 
متافع خود» که به خاطر مصالح کشور و مردم کار می‌کنند. این رسم وراه شاهان 
است. خودکامگان جهرةٌ خیرخواه به خود می‌گبرند , اما درواقع به سود خود و 
خاندانشان کار می‌کنند... بدان هه از دیرباز تا امروز. سرداران نامدار و 
هوشمند» رسم وراه خودکامگان را دنبال کرده‌اند . راه گرداندن از نیکی و خیر- 
خواهی. برای یک روز هم شده باشد» نامردمی است. اما ازسوی دیگر» زیاده‌از 
حد نیگوکاری کردن» بی‌آندیشیدن به بها و فرجام کار» ابلهی است. باید که این 
معانی را بدانی (و میان آنها تعادل برقرارسازی) تا کار تجارتت پربهره‌باشد...» 

یک راز توفیق بنگامهای بزرگ تجاری » توجه شایسته‌ای بود که بسه 
آموزش کارمندان تجارتخانه داشتند. تداوم آموزش ونیز رفتار و منش پدرانه‌ای 
که صاحب تجارتخانه با شاگردان داشت چشمگیر بود. 

باتوسعة تجارت و رشد اقتصاد پولی. شهرها رونق گرفت . «اوساکا, با 
جمعیت نزدیک به نیم میلیون نفر» شهر بازرگانی بود» و «کیوتو» » شهر 
اشراف . در دورة «ادو» حدود ۲۰۰ شهر بزرگ وکوچک در زاین رشدکرد.بیشتر 
این شهرها گرداگرد و برمحور یک دز یا قصر اربابی پدید آمد و توسعه یافت. 
وسعت شهردز متناسب بود با قلمرو ملک اربایی آن امارت. در طول «توء - 
کایدو»» که یکی‌از پنج بزرگراهی بود که به «ادو» می‌پیوست. و در فاصله میان 
«کیونو» و «ادو» ۵۲ پایگاه سوار و جایارخانه بود. این راه حدود ۰۰۰ کیلومتر 
طول داشت» و بیمودن آن برای مسافر عادی حدود دو هفته می‌کشید . اما جایارها 
آنرا ۱۰ تا ٩۰‏ ساعته می‌رفتند . درنتیجه حرکت قافله‌های «دایمیو»ها و سفرهای 
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تجاری بازرگانان بود که این چاپارخانه‌ها و آبادیها و شهرک‌های بسیار درطول 
این راه بو جود آمد . راه ی نیز دائر بود» و حمل کزاف شون و فعالیت و تاسیسات 
بنادر و باراندازها نیز پایه ومایه گرفت. 

بارشد تجارت» حمل ونقل تریایی میان «ادو» و «اوساکا» افزایش بسیار 
یافت. در آغاز» حمل ونقل دریایی به‌وسیلةُ بازرگانان و صاحبان کالا انج‌ام 
«توکومی دوی‌یا» تأسیس شد. دراین بنگاه ترابری دریایی» صاحبان کالا به ده 
گروه تفسیم سده بودند که به‌یویت اداره کشتیرانی ر نصدی می‌کردند : در آغاز 
فرن نوزده یکی از اعضای این اتحادیه . ادارة کشتیرانی را به نام اتحادیه 
کشتیرانی «هیگاکی» تجدید سازمان داد. دراین اتحادیه نیز اعضاء به ده گروه 
تفسیم شدند. اب بنگاه تاژه تو انست مرگز تحاری خاص حود تأسیس کند وبا 
شرکت دادن حکومت «باکوفو» درمنافع ونیز باکارهای عمرانی و مرمت پل و 
بارانداژها در «ادو »؛ کار ان بالا گرفت و راه را برای تأسبسات بزرگ حمل ونقل 
دریایی باز کرد . 


ندریم مسیحیت و بریدن زاين از دنیای خارج 


سیاست فرمانروایان «توکوگاوا» درمنم مسیحیت و بستن دروازه‌مای ژاپن 
به روی جهان خارج. به دنبال توسعٌ فعالیت مروجان مسیحی در اوایل قرن‌هفده 
و بیم اینکه مبادا اینان زمینه ساز استهء‌مار و استثمار غرب باشند در تحولات 
ره ما ان کنو او د ات 

«یه‌یاسو» در آغاز دربارةٌ مسیحیت آسانگیر بود و با مبلغین اسپانیایی 
دوستی نشانداد و نیز کوشید تا بازرگانان اسیانیایی را وادارد تا با ناحیة«ادو» 
داد وستد مستقیم برترارکنند. اماء دراین میان ۰ ورود تاجرهای پروتستان‌هلندی 
و انگلیسی که علافه‌ای به گسترش مسیحیت نشان نمی‌دادند» «به‌یاسو» را قانع 
ساخت که برای داشتن روابط بازرگانی با کشورهای ارویایی» نیازی به مدارا 
کردن با آیین مسیح نیست. درسال ۱۱۰۹ هلندیها یک پایگاه تجاری در 
«هیرادو» در ایالت «ناگاساکی» ایجاد کردند. 

بزودی «به یاسو» به سیاست «هیده پسوشی» در تعقیب و آزار مسیحیان 
بازگشت و جانشین او. «هیده تادا». رویهُ خشن‌تری درپیش‌گرفت و به اعدام 
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مبلغین مسیحی و گروندگان به این آبین پرداخت. 

میان سالهای ۱۱۳۳ و ۱۹۳۹ حکومت «توکوگاوا» یک رشته فرامینی صادر 
کرد که درنتیجه آن دروازه‌های ژاپن به روی دنیای خارج و مردم بیگانه - جسز 
هلندیها و چینی‌هاب بسته شد و این وضع بیش‌از دوقرن» تاسال ۱۸۵۲ که ناخدا 
چری» ‏ ۳۵۳۷ امریکایی با تفنگداران ناوگان خود به سواحل «اوروگاه پیاده 
شد» برجای بود. ترس از گسترش آیین مسیح واین اندیشه که مسیحیت پیشدار 
تهاجم اسپانیایی‌ها و پرتتالیهاست ۰ از دلایلی بود که باکوفو» را به درپیش 
کرشن ستاست درم که ۲۱۱۵ سال افحاته ات :. 

تمابل به منحصر ساختن عمه منافع تجارت خارجی دردست «باکوفو» نیز در 
این تصمیم موثر بود. بندر «ناگاساکی» در ادارةٌ مستقیم «باکوفو» بود و نظارت 
انحصارگر انه سخث در آنجا اعمال می‌شد. «باکوفو» می‌توانست ایریشم خامی‌را 
که از بازرگانان خارجی می‌گرفت» قیمت گذاری کند» و سپس توزیم آنرا میان 
بازرگانان پنج شهر بزرگ سهمیه‌بندی نماید (نظام «ایتو وایو»). درسال ۱۰۰۹ 
«دایمیو» های غربی از داشتن کشتی‌های بزرگ منع شده بودند . در سال ۱7۱۳۵ 
منع کشتی‌های ژاینی از رفتن به سرزمین‌ها و بنادر خارج جنبهةٌ مطلق یافت. 

علندیها با بهره‌برداری زیرکانه ازترس بباکوفو» ازطبع و تأثیر ویرانگر 
مسیحیت » توانستند حکومت «ادو» را به بیرون راندن همه رقبای بازرگانی خود 
برانگیزند. انگلیسی‌ها که تجارت زاین را سودآور ندیده بودند پیش‌از آن» در 
سال ۰۱۰۲۳ کارخانة خود را بستند» اما اسپانیاییها درسال ۱۱۲۶ رانده شدند. 
پرتفالیها نیز در سال ۱۱۳۹ از زاین بیرون شدند و عنگامی حم که عیأت سفارتی 
از «ماکائو»» جزیره‌ای نزدیک بندر هنگ‌کنگ و سواحل چین که بخش عمدة آن 
هنوز در ادارةژ استعماری برتقال است. فرستادند و بیهوده کوشیدند نا موقع و 
مزایای تجاری خود را بازیابند» فرستادگانشان اعدام شدند. بیم ژاپنی‌ها ازنفوذ 
آیین مسیح و پیامد آن از لحن توبه نامه‌ای که گروهی از نوآبینان در رد و انکار 
مسیحیت دادداند» پیداست (صفحه ۱۳۱۲-۲). 

درعین‌حال» منع کشتی‌های ژاینی از فعالیت بازرگانی در خارج از ژاپن.یک 
مایه مهم رقابت» بعنی تجارت ژاپنی‌ها در ماوراء بحار. را ازییش بای علندیها 
برداشت. 

فرمان ۱۱۳۰ حکومت «توکوگاوا» داثر بربستن دروازه‌ها و منزوی ساختن 
زاین و گسستن از دنیای خارج که به عنوان دو فرماندار یا کلانتر «ناگاساکی» 
صادر شد» جنین است : 
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۱ کشتی‌های زاینی از عزیمت به ممالک خارج اکیداً ممنو ع می‌باشند. 

۲- یچ ژاینی مجاز به رنتن به خارج نمی‌باشد . اگر کسی پنهانی در این 
کار بکوشد » باید اعدام شود» آن کشتی که وسیلة این کار بوده است » ضبط و 
مالک آن توقیف شود و موضوع به مقامات بالاتر گزارش گردد. 

۳ هرزاینی که پس‌از اقامت در خارج به زاين بازگردد» باید اعدام شود. 

ء- اگر درجایی تعالیم پدران (روحانیان مسیحی) اجرا می‌شود » هردو ما 
باید دستور بررسی حمه‌جانبه بدهید. 

۵ به هرکس که جا و مکان پیروان پدران (مسیحیان) را گزارش دهد وفاش 
سازد» باید باداش مناسب داده شود. .. 

۷ اگر کسانی از وحشیان جنوبی (غربیان) باشند که تعالیم پدران 
(مسیحیت») را تیلیغ کنند. یا جرائم دیگر مرتکب شوند. آنهارا می‌توان » مانند 
گذشته ۰ در زندانهایی که در حوزء امارت «اوء مورا» است. بازداشت کرد. 

۸ همه کشتی‌هایی‌را که ازخار ج فن اند باید دقبقاً بگردند تا کسی ازپیروان 
پدران (مسیحیان) درآنها نباشد. 

-٩‏ میچ شهر تجاری مجاز به خرید تمامی کالایی که کشتی‌های خسارجی 
می‌آورند» نمی‌باشد. 

۲- نخ‌های سفید (ابریشم حام) که کشتی‌های خارجی آورده‌اند » پس‌از 
تعبین بهاء برای پنج شهر تجاری و دیگر نواحی » به‌ترتیب مقرر» سهمیه بندی 
می‌شود. 

۳- بس‌از تعیین قیمت نخ‌های سفید» دیگر کالاها (محموله کشتی‌همای 
بیگانه) می‌تو اند آزادانه میان بازرگانان رمجاز) داد وسند شود... 

6 - تاریغ بازگشت کشتی‌ها به بنادر مبداً تباید دیرتر از روز بیستم ماه 
ی 

۵۰۵- کالاهای حمل‌شده بوسیلهُ کشتی‌های بیگانه که نانروخته مانده است. 
نمی‌تو اند به امانت گذارده با پذیرفته شود. 

۰ موظفید که به مقررات بالا رفتار کنید. فرمان چنین است. 

۱ (مهر مقامات «باکوفو») 

در انکارنامه‌ای که نوآیینان مسیحی در رد و تکذیب این آیین در سال ۱۹۶۵ 
داده‌اند و سوگندنامة «نامبان» (وحشیان جنوبی) خوانده می‌شود» نوشته‌است: 

«ما سالها مسیحی بوده‌ايم. اما هرچه از اصول مسیحیت زیادتر می‌آموزیم» 
به شر آن بیشتر پی‌می‌بريم. در ومله اول. تحت تعالیم پدران (کشیشان) دربارة 
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دنبای دنیگر؛ تهدید شدیم به تکفیری که مارا ازمعاشرت با دیگر مردم در همه جیز 
این جهان بازدارد » و در آخرت به جهنم اندازد. نیز» به‌ما گفتند که فرد گناهکار 
از عذاب اخروی درامان نخواعد بود مگر آنکه به‌گناه خود نزد پدر (کشیش) 
اعتراف کند و بخشایش اورا دریابد. بدینسان» مردم را وامی‌داشتند که به‌یدران 
(کشدشان) عقیده بندند. همه این کارها به‌منظور گرفتن زمین‌های دیگران بود. 

هنگامی که اين معنی را دريافتیم» از مسیحیت برگشتیم» و پیرو «هوکه - 
کیوء» شدیم و زنهامان پیرو «ایکوء شوع» شدند. بدینوسیله این بیان نامه را به 
اقرار تنبه خود به شما ضابط محترم تقدیم می‌داریم. 

ازین پس؛ هیچ اعتقاد مسیحی دردل نخواهیم داشت. ار اندیشهای از 
مسیحیت درسر داشته باشیم» اب و ابن و روح‌القدس و نیز مریم مقدس , 
فرشتگان و حواریون جزایمان دهند!... از رحمت خدا محروم گردیم و نومید 
مانیم » گرفتار دشنام و ریشخند مردم شویم و هرگز روی بهروزی نبینیم» این 
سوگند مسیحی ما است (در پایان بیان نامه سوگندی نیز بنابر معتقدات ژاینی 
آمده است . 

در چند سالی که دربی آمد» همه میلغین مسیحی با کشته و با وادار به ترک 
ژاین شدند» و هزاران مسیحی ژاینی کیش نازه را رها کردند پا به مرگ تن 
سیردند. آنهایی که کمان مسیحی بودن دربارم‌شان می‌رفت ۰ وادار می‌شدند که 
شمایل یا پیکرة قدیسی مسیحی را لگدکوب کنند. این کار را «فومی‌یه» (زیرپا 
کوبیدن) می‌گفتند. اوج اعدامها پیش‌از آن و در سالهای ۰۱۳۷-۲۸ در حکومت 
«یه میتسو»» «شوگون» سوم. بود. در اين سالها ۰۰۰ر۲۷ کشاورز که بیشتر 
آنان مسدحیان جان به‌در برده بودند به شورش مسلحانه‌ای بیوستند که عده‌ای 
سامورایی بی‌امیر مانده (رونین) رهبری آنرا داشتند» همراه با کسانی دیگر که 
از جور حکام و بدی وضع زندگی و سختی معاش خود عاصی شده بودند . آنها 
همگی در یک دز قدیمی در شبه جزيره «شیمابارا» در ایالت «ناگاساکی» پناه 
گرفتند. «باکوفو» دربرایر این آشوب که آرامش کشور را تهدید می‌کرد» عکس - 
العمل سخت نشانداد و نیروی یکصد زار نفرة «توکوگاوا» پس‌از سه ماه تلاش 
و با کمک بمباران دریایی هلندیها » توانست بر شورشیان غلبه یاید. کشتار 
بی‌ترحمی ازآنان شد که بیش از چندتن از آن جان به‌در نبردند. شکست قیام 
«شیمابارا, سرنوشت ساز بود و نهضت مسیحی در ژاين ناگزیر شد که فعالیت 
و تبلیخ خود را بنهانی ادامه دهد. باابنهمه. در بایان دور «ادو». درسال ۰۱۸۰۸ 
آشکار شد که خانواده‌هایی بوده‌اند که اعنقاد مسیحی را نگاهداشته و بنهانی از 
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نسلی به نسل دیگر سیرده‌اند. 

سرگوب نهضت مسیحی با وضع سیاسی در داخل ژاين ارتباط داشت. نفوذ 
دولتهای بیگانه دره‌کیوشو» و درغرب «عونشو» که قلمرو امارت بعضی «دایمیو»- 
مای بیرونی (توزاما» بود» زیاد بود. بی‌گمان حکومت «باکونو» نگران بود که 
مبادا این «دایمیو»ها یک پایگاه تجاری به پرنقالی‌ها یا اسیانیایی‌ها بدهند و 
دربرابر آن اسلحه اروپایی بگیرند. باآن مسلح شوند و «باکوفو» را سرنگون 
کنند. «باکوفو» سرانجام کار را یکسره نمود و همه بازرگانان و مبلغین پرتقالی 
را بیرون کرد بررای هرژاینی که بکوشد به خارج برود مجازات اعدام نهاده شد. 
ظرفیت کشتی‌هایی که ساخنه می‌شد به ۲۰۰۰ «بوشل» ٩۰(‏ مترمکعب) محدود 
شد. بازرگانان چینی تحت نظر شدید درآمدند» و تنها بازرگانان ارویایی‌که اجازه 
و امتیاز محدودی برای رفت وامد و داد وسند داشتند. هلندی‌ها بودند. رفت و آمد 
آنها هم محدود به جزيرة مصنوعی کوچکی به نام «دجیما, در خلیج «ناکاساکی» 
بود. اما آجازه بافتند که به فعالیت تجاری خود ادامه دهند. بدینگونه» زاین 
دروازه‌هایش را به روی بیشتر بیگانگان بست وفقط «ناگاساکی» را جون‌دریچه‌ای 
به سوی جهان خارج باز نگهداشت . 

و ۱ که وی یواست 
درواقع قیامی از سوی کشاورزان و ساموراییهای ناراضی علیه بهره‌کشی فزايندة 
دستگاه حاکم بود. حکومت «شوگونی» «توکوگاوا» به‌تدریج بنیة خود را محکم‌تر 
می‌ساخت و به همین نسبت برفشار به مردم افزوده می‌شد. باانکه شماری از 
«دایمیو»ها از دورة حکومت «یه یاسو» و به هوای جلب منافع تجارت با غرب » 
مسیحی شده بودند» آکنون مذهب بیگانه را رها ساختند و به تعقیب و آزار 
گروندگان به آیین مسیح در امارت خود پرداختند. دربرایر این جریان. جنیش 
مسیحی به نهضتی علیه حکومت «شوگون» بدل شد و درنتیجه این کشاکش » 
زاين یکسره از دنیای خارج برید. حکومت «ادو» سیاست انزوای ملی (ساکوکو) 
درییش گرفت. زیرا بیم داشت که ممالک عاتولیکی غرب در پوشش تبلیغ آیین 
مسیح» به انجام نیات استعماری خود در ژاپن برآیند. «توکوگاوا» و امیران تابع 
این حکومت حم دراین هنگام سازمان و قدرت مالیات گیری خود را کاملا برترار 
کرده بودند ودیگر نیازی به عواید بازرگانی خارجی نداشنند . برقراری این‌سلطه 
برکشاورزان درواقم اساس قدرت و نظام حکومت لشکری - اربابی «توکوگاوا» 
نود . 

سیاست منزوی ساختن کشور تصمیم مهمی بود و در ثبات و صلح دیریای 
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دورة «توکوگاو ا» سهم عمده داشت. باآنکه نظام حکومت «توکوگاوا» در جریان 
تلاشس و تنش متنمادی ساخنه و پرداخنه شده بود» استمرار بی‌سايقة آن درنهایت 
امر نتیجه سیاست انزوای کشور بود که حکومت «شوگونی» مقارن میانة قرن 
هنده درپیش گرفت. دراین هنگام هم مردم ژاین برای هميشه از خروج ازکشور 
منم شدند و به‌هیج بیگانه‌ای اجازه ورود داده نمی‌شد » مگر شمار اندکی از 
سوداگران جدنی و هلندی در «ناگاساکی». حکومت «توکوگاوا» بااین سباست 
توانست جلوی توسعه مسیحیت را بگیرد زیرا که ازتآثیر ویرانگرآن بر ارزشهای 
اخلافی و سنتی ژآپن بیه‌ناک شده بود. و نیز تجارت خارجی را زیرنظر خسود 
گرفت. گذشته از آن. حکومت «توکوگاو!» ازینراه توانست شمار خارجی‌ها در 
«کیوشو» را به‌حداقل برساند» این منطته قلمرو چندین «دایمیو» بیرونی بود که 
از سخت‌ترین حرینان «یه یاسو» , بنیادگذار حکومت «ادو» » در جنگ «سه‌کی- 
کامارا» بودند و ممکن بود که عرزمان درپی متحد نظامی اروپایی علیه حکومت 
کر برآدند. 


ار رن 


تدابیری که نخستین فرمانروایان «توکوگاوا, برای بقا و دوام حکومت خود 
درکار اوردند» هم موّثر و هم موفق بود» اما رشد طبیعی اقتصادی و اجتماعی‌زاین 
را نیز عقب انداخت و زاین که یکسره ازجهان بریده و مثزوی شده بود» در تمدن 
صنءتی از ممالک ارویایی بازماند. جمعیت زاین طی نیمه دوم دور حکومت 
«توکوگاوا» (قرنهای هیجده و نوزده) ثابت و حدود ۲۰ میلیون بود. باآنکه بسه 
طبقه سامورایی موقع برجسته و ممتاز در جامعه داده شده بود» باز ساموراییهای 
دونیایه نادر بودند. پسر ارشد آنها جانشین پدر می‌شد ۰ اما پسران دیکر جا و 
مقامی نداشتند . همین وضع در دیگر طبقات اجتماع صم بود. ازینرو ثابت 
نگهداشتن جمعیت ناگزیر می‌نمود. اين کار در شهرما به وسیلهة سقط جنین به 
کمک ماماها انجام می‌شد و در روستاها ازراه بچه‌کشی. بسیاری از «دایمیو»‌ها 
کوشیدند که رسم بچه‌کشی رامنع ورسم فرزندیذیری ودادن بچه‌ها به‌خانو اده‌های 
بی‌فرزند را تشویق کنند » آما موفق نشدند. 

ثبات سیاسی که «توکوگاوا» می‌خواست , فراحم آمد. از نیمه قرن هنده به 
مدت دویست سال » عیچگونه قیام و انقلابی حکومت «باکوفو» را تهدید ننمود. 
عرچند که پیشامدهایی مانند آتش سوزي صولناک د«ادوه در سال ۱1۵۷ و 
شورشهایی از ناحیه کشاورزان بخت برگشته که خواستار نجات از شر مالیات 
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های سخت یا ماموران بیرحم بودند» گاه گاه آرامش را برهم می‌زد. اما هیجیک 
ازین رویدادها گسترده و همه‌جاگیر نبود و ازینرو نظم سیاسی و اجتماعی کشور 
را یرهم نمی‌زد. 

در آتش‌سوزی بزرگ سال ۰۱۱۰۷ بنای اصلی و دو ساختمان جنبی قصر 
«ادو» سوخت و خاکستر شد ۰ ۰ درصد رادو» در آتش نابود گشت و ۱۰۲,۰۰۰ 
تن از مردم کشته شدند. باآنکه ساختمانهای قصر «ادو» تجدید بنا نشد » باز - 
سازی شهر «ادو» انجام گرفت. خیابانهای وسیعتر و سد ساحلی ساخته و نضای 
باز ببشتر داده شد. 

پس‌از این آنش سوزی و بازسازی» شهر «ادو» رو به گسترش رفت ودرسال 
۵۰ جمعیت آن به حدود یک میلیون رسید که نیمی از آنها سامورایی بودند. 
سامورایی‌ها ۱۰ درصد کل فضای «ادو» را دراختیار داشتند و پیشه‌وران و 
تاو کات ۲۳ فرضتد آفرا مستحوطا فان کاموای و عم و اند هو داش مسر 
۰ درصد دیگر سطح شهر را پوشانده بود. «ادو» شهر سامورایی‌ها بود و ابنان 
همه کار های دیوانی و اداری و سیاهی را دردست داشتند. 


دورة دو ۵ «أدو ( 
زمینه و نشانه‌های دگرگونی 
(۱۷۱۳۹-۱۸۱۷) 


درسال ۱۷۱۹ بامرگ «شوگون» عفتم» «یه تسوگو»» که دراین عنگام هشت 
له وه وتا ۱۲۱۷۱۲ اگوی تم خی ان وهای 
«شیمیان» با خویشاوند «توکوگاوا»» به نام «یوشی‌مونه» ۰ امير ولایت «کی‌نی» 
(ایالت «واکایاما»‌ی کنونی)» «شوگون» هشتم شد. او به فنون و هنرهای رزمی 
علاقه داشت و راه سادگی و صرفه جوبی دربیش گرفت. درپی دورة طلایی «گن- 
روکو» (۱۸۸-۱۷۰۶) اکنون نشانه‌حایی از دگرگونی در جند جهت بدیدار شد: 
بازرگانان که بیشترشان در کار داد وستد برنج بودند» و مالیات نیز جنسی به 
برنج داده می‌شد» ثروت و قدرت یافتند » سامورایی‌ها که از نزدیک به ۱۰۰سال 
پیش جنگ ندیده بودند» به تجمل وتن‌آسائی افتادند و ازنیرویشان هرچه‌بیشتر 
کاسته شد و این وضم پایه‌های نظام طبقاتی ر! متزلزل ساخت. بسیاری از 
سامورایی‌ها به بازرگانان وامدار بودند. پس» به نرخ مالیات افزوده شد تادرآمد 
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سامورایی‌ها بیشتر شود . شورشهای دهقانی و قیام کشاورزانی که کرسنگی و 
بینوابی ترس مرگ را ازدلشان برده بود. روزافزون شد» واعتبار وابهت حکومت 
«باکونو» کاهش یافت . 

در چنین احوالی «یوشی مونه» به سال ۱۷۱۲ بر مسند «شوگونی» نشست. 
و مردم بهبود و اصلاح حال وکار خود را ازو چشم داشتند. «یوشی مونه»» ازروی 
درابت» نخست از اعضای مجلس اعیان دربارة اقتصاد و دفاع حخومت رآی 
خواست. و دریافت که سنجش درست اوضاع از آنان ساخنه نیست. او مردم را 
به ترک تحجمل و بیش‌گرفتن قناعت و زندگی ساده تشویق کرد. «یوشی مونه» 
کسنگات دابع و سوم وم سایق قرز ی کت اطاعت وزخه ار قانون 
و نظامات اجتماعی تأکید نهاد. و عزینه سازمان حکومتی «باکوفو» را کاهش 
داد. برجسته‌ترین کار او این بود که منع ورود کتابهای خارجی را » مشروط بر 
اینکه در تبلیغ مسیحیت نباشد» ازمیان برداشت. او با رئیس نمایندگی‌بازرگانی 
هلند در «ناگاساکی» و یکی از مترجمان بازرگانان هلندی تماس گرفت و درب‌ارة 
دانش غربی پرس وجو کرد و انديشه داشت که ازان برای پیشرفت نظام‌سیاسی 
و اجتماعی ژاپن بهره گیرد. او خواست که تقویم و گاه شمار را هرچه دقیق‌تر 
سازند تا برای فرایض دینی و نیز در کشاورزی بهتر به کار آبد . بااین زمینه» 
دانش جدید در هیأت و ستاره شناسی» جغرافیا » پزشکی» ریاضیات . گیاه - 
شناسیء برق» نقاشی به شیوه اروپایی و دیگر تازه‌های دانش و حنر به ژاپن 
راه یافت. در سال ۱۷ زیچ و رصدخانه‌ای در «ادو» ساختند و یک سالنمای 
دقیق‌تر انتشار یافت. کاشت ومصرف سیب‌زمینی شیرین» که‌مردم راازگرسنگی 
تنحات بخشید ؛ از جزایر «ربوء کی‌بوع» و ازراه «کیوشو» آمد و نخست در «ادو» 
و سپس در سراسر ژاپن رایج شد. 

دشر گونه افهسم ‏ ویه تام بسن وی موه 4ب کی مسبت عناق 
«شوگون» دهم «یه‌مارا». فرمانروایسی خموده بود. حکومت «باکوفو» سستی 
دک وتا ماش وی سای آعسان مرت را ترا کته هر درف 
اتحادیه‌همای انحصاری برای منایع مختلف مانند مس آهن. زاج. آهک و 
شنگرف ایجاد کرد و حق امتیاز سنگینی برای بهرمیرداری ازین معادن قرارداد. 
اما این فرمانروا با خشکاندن اراضی حاشیه دریا و افزودن آن به سطح زیرکشت 
و همچنین با رسیدگی به وضع منطقه زراعی «هوکایدو»» جزيرة شمالی زاین » 
در پیشرفت کشاورزی کوشید (درآن هنکام روسها به سوی جزایر «کوریل» که 
نزدیک «هوکایدو» است بیشروی می‌کردند). دراین احوال تورم و گرانی فزاینده 
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تا مک هر ی ها ار ام 
نسواز ی یل 4 قخقای و کرست کم تمرح ای زو آگنر (کبه بکرزیتما مدم و ۱5 
ای کنو رای ای بای کهیای امه و ریسا گر اس 
در پریشانحالی اجتماعی» مردم شهرها به شورشهایی علیه سوداگران برنج دست 
زدند. دراین هنگامه حنی فروش لقب و امتیاز سامورایی هم. از راه به فرزندی 
بذیرفتن یسران بازرگانان ثرونمند به خانواده‌های سامورایی . رواج بافت. این 
بلایا را از سوء حکومت «تانوما» دانستند و پسر او که عضو مجلس اعیان 
کت هون کرو مات تا و توب و کب موی موز 
اریکه قدرت به‌زیر آمد. 

دریی این روزگار شوم. یک ,دایمیو» هوشمند به نام «ماتسو دایرا - 
کر مه ی ور ور سس ی 
اتقو واتوی عانی وک ر0 موی آورمعتتو وه ا سول اعلای مان نیمات 
کتعوه نوس که نز اهای تاه سا کوفوم: ک یود راد آتوبوه مزفم و چه 
مگ ی کی وان اه ای فالتا را الاح کرفن تساه 
کشاورزی را بهبود بخشید و به وضع جنگل‌کاری» ذخيرة آب و آبیاری » امور 
عام المنفعه و کشت و کار توجه نمود. او به انديشة ذخیره کردن برنج برای 
خشکسالی افتاد و به «دایمیو»ها دستور داد که انبارهای ذخیره بسازند ومقدار 
برنجی را که باید اندوخته شود معین‌کرد. او فقط از مکتب نوکنفوسیوسی‌حمایت 
می‌کرد: انتشارکتاب در حرزمينة دیگر منم شد واین محدودیت ناراحتی واعتراض 
فراو ان مردم را به‌دنبال داشت . 

درهمین احوال یک کشتی روسی به کناره‌های «هوکایدو» آمد و روسه-ا 
خواستند راه تجارت با زاين را بازکنند. سادانوبو» نپذیرفت » اما روسها 
یافشاری کردند زیرا که می‌خواستند در «عوعایدو» بایگاهی داشته باشند . درآن 
هنگام جزیره‌های «کوناشیر» و «ایتوروپ» از رشته جزایر «کوریل» در حطومت 
زاين بود. «ماتسودایرا سادانوبو» دستور داد تا دفاع ساحلی تقویت شود» و 
خود از این مواضعم دیدن کرد. اما «سادانوبو» سرانجام ناچار به کناره‌گیری از 
ریاست مجلس اعیان شد زیرا سیاست‌های او سخت‌تر از آن بود که مردم به‌آن تن 
د شید . 

در سال ۱۸۰۷ نیروهای روسیه ناگهان به‌جزيرة «ابتوروب» بیاده شدند و 
یک قلعهُ دفاعی زاين را با توپخانه کوبیدند. نیروهای ژاپن به‌سلاحهای جدید 
مجهز نبودند و تاب پایداری نیاوردند. سال بعد» درگیری میان انگلیس و هلند 
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بر سر مستعمره‌های شرقی به‌زاین کشید. یک کشتی انگلیسی به خلیج «ناگا 
ساکی» آمد و محل نمایندگی بازرگانی حلند را بمباران کرد. این دو حادثه برای 
حکو مت «یاکو فو » بیش از هر جدر » نحست در شمال 5 سس در تدنو نت زاین 
بررسی و شناسایی اتلیمی و نقشه‌برداری انحام داد . 


ار رن 


سه «شوگون» نخست «توکوگاو!» مردان با عزم و اراده‌ای بودند که در استو ار 
ساختن اساس حکومت خاندان خود سخت کوشیدند و نرمانروای واقعی کشور 
به‌جای امپراتور بودند. چون نویت به جانشینان آنها رسید» نظام دولت و اساس 
حکومت همه ساخنه و برداخته شده بود و آنها کاری نداشنند جز آنکه براسر 
شیوه و طریقه‌ای که نهاده شده بود» حکومت کنند» قو اندن و سنت‌های پیشینیان 
را مجری دارند و در کارعا به توصیه و رهنمود وزیران و مشاوران خود رفتار 
نمابند. در موارديی که «شوگون» در حردسالی حانشین می‌شد. اداره کارها الیته 
براین شیوه بود» اما دیگر شوگونها نیز از نیمه فثرن هفده. خود را به راههای 
گوناگون محدود و مقید دیدند. چنانکه تشرینات دیوانی مانم آزادی عمل آنها 
بود» یس از آنکه «شوگون» به‌قصر افامتگاه خود در دز «ادو» وارد می‌شد» می-- 
بایست انجا بماند مگر آنکه مناسبتی خاص و تشریفاتی» مانند سان دیدن از 
سیاه با ادای احنرام به آرامگاه «به‌یاسو» در تیگورفتن به‌جایی را ایجاب کند. 

امپراتور در کاخ خود در «کیوتو» و «شوگون» در قصر خویش در «ادو» هر دو 
در واقع زندانی مقام خود بودند. البته وضع و موقع ایندو را با هم مقایسه نمی 
توان کرد. امپرانور به‌سنتی که از قرنها پیش معمول شده بود. بسا که پس از 
مدت کوتاهی اریکه و مقام خود را به جانشینش می‌سپرد و خود گوشة آرامش و 
بظاهر» عبادت می‌گزید. اما «شوگون» پس از جلوس. در اصلء برکنارشدنی نبود» 
و نیز بر ادارة کارهای جاری مملکت مراقبت و سریرستی داشت و مهر او باید بر 
همه اسناد و مقررات و اعلامیه‌های مهم دولتی زده می‌شد. گذشته ازین» جندتن 
از ,شوگونهای» آخری در کارهای سیاسی و فرهنگی کشور بسیار فعال بودند. با 
اینهمه» کارها در حکومت «شوگونی» رفنه رفته از تصمیم‌گیری و اختیارداری مطلق 
«یه‌یاسو» و ب«یه‌میتسو»» دو «شوگون» اول» به دنبال کردن مقررات یا رویه‌های 
وضع شده» وگونه‌ای «حکومت مشروطه»» در دور شوگونهای بعدی‌گر ایش‌داشت. 
براین زمینه» دامنه و درجه قدرت و تصمیم و نفوذ «شوگون» در کارهاء بیشتر با 
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روحیه و منش هر فرمانروا و احوال زمان بستگی می‌یافت. 

«شوگونها»» در قدرت نمایی» از امپراتور کم نبودند و دستگاه حکومت 
«شوگونی» به هر راه می‌کوشید تا احترام و ترس از فرمانروایان را در دل مردم 
بیفزاید و «شوگون» را ۰ حتی در روزگار غروب دولتش» چون موجودی فوق بشر 
تمایق دا قاتا شوه را شو تراین ای و و وا دا گنها از اب 
معنی» داستانی است به نام «گو - ناریساکی گو - یو نو به» با «خانه‌ای که 
«شوگون» آنجا آسود». 

داستان جنین است که شوگون سیزدهم» «یه‌سادا»» که از ۱۸۰۳ تا ۱۸۵۸ 
فرمان راند » بنابه سنت سالی یکبار با بازهای شکاریش بیرون می‌رفت و درنایی 
شکار می‌کرد که آنرا بیدرنگ به دربار امپراتور در کیوتو هدیه می‌فرستادند. 
در عاخ امپراتور. این درنا را دو نیم می‌کردند» یک نیم به پادشاه تقدیم می‌شد 
و نیم دیگر را بشتاب به «ادو» باز می‌گرداندند تا در خورش درنا که بر سنرءة 
سال نو «شوگون» برای پذیرایی از امیران بزرگ می‌نهادند» مصرف شود. 

یک سال که «شوگون» با موکب ملازمان و یساولان به‌شکار درنا می‌رفت. بنا 
به‌عادت با جامه‌ای ساده از یک بالایوش و یک شلوار نخی با پای‌پوشی حصیری 
پیاده از میان شهر می‌گذشت. در این شکار تشریفاتی ملازمان و حمراحان او به 
سنت پرهیز از تجمل که نیای بزرگش «به‌یاسو» نهاده بود» هفتاد با هشتاد 
سردار و سامورایی و خدمتگزار بیشتر نبودند. «شوگون» در این دوره» دیگر آن 
سردار رزمندة پرتوان و تلاش روزگار نیاگان خود نبود و شاید این مراسم تنیا 
فرصتی بود که او از تصرش بیرون می‌آمد و سفر می‌کرد و خستگی را می‌آزمود. 
همه خیابانهای مسیر او از مردم خالی شده و زیر مراقبت بود و پنجره‌های روبه 
گذر همه بسته بود و کسی اجازه نداشت که به نماشا بایستد . پیشداران موکب 
«شوگون» از جلو می‌دودیدند و با تکان‌دادن بادیزنهای سفید و بزرگ کاغذی که 
در دست داشتند» اشباح خیالی را از سر راه می‌راندند. با چنین هیبت و هیأنی 
کر کاوا مادام مه رسارس رن وروی وک اک مسا که 
بدحال شد و تاب ایستادن نیاورد و تند از موکب و ستون تشریفاتی بیرون آمد و 
جلوی نزدیکترین خانه نشست. از قضای روزگار» ابنجا دکان و خانهٌ آبریشم ‏ 
فروشی بود به‌نام «جوشویا». اين رویداد از روزگار «شوگون اول» . در تاریخ 
حکومت دو قرن و نیمه خاندان «توکوگاوا» بی‌سابقه بود و حیرت همگان حد و مرزی 
نداشت. تا که یکی از ملازمان به‌خود آمد و گفت که جیزی بیاورند تا شوگون برآن 
بنشیند» و شاگرد مغازه تشکچهة نوی آورد و زیرانداز ساخت. یکی دیگر ازملازمان 
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از صاحدخانه خواست که آب‌جوش بیاورد که مرد ابریشم فروش زود آماده 
ساخت و سراسیمه. در حالی که به‌تعظيم وسجده کمر خم کرده وسر فرودآورده 
و جشم به زیر داشت. در پیاله‌ای که در دسترس بود» نقدیم کرد. 

شوگون پس از آنکه اندعی آسود. بهیود یافت و به سفر ادامه داد. اما 
همین که شوگون با از این خانه بیرون گذاشت» یک ماأمور کلانتر شتابان آمد 
۹ 
پسء قفسه‌ای ممطراز با قفسة زیارتگاه خانگی (محراب و عبادتگاه کوچکی است 
که به سنت بودایی به منظور دعا و نیایش برای آمرزش و شادی روح مردگان در 
گوشه‌ای از خانه ترتیب می‌دهند) در بهترین اتاق خانه ساختند و آن تشکچه و 
پیاله را در گنجهة بالای آن جا دادند. روز بعد. مأمور دیگری آمد و «جوشویا» را 
نزد کلانتر محل احضار کرد. او که از جان خود بیمناک شده بود به دارالحکومه 
رفت» اما امیر شهر او را برای خدمتی که انجام داده بود تحسین کرد و ینج«کوان- 
مون» که مبلغ ناجیزی سکهٌ مسی بود به وی باداش داد» با فانوس کاغدی 
بزرگی که رویش با حروف درشت نوشته بود «ُو ناری - ساکی گو - یو نو یه» 
(مکان عالیقدری که فرمانروای عالیجاه در آن اسود). 

اما جنین افتخار و پاداشتی نوعاً ماية زیان و ناراحتی «جوشویا» می‌نمود» 
چرا که از همانروز عم دوستان و خویشان و ممسایگان و بسیاری مردم بیگانه. 
هریک با هدیه‌ای» به دیدار و تبریکش آمدند و به‌سلامتیش نوشیدند و پذیرایی 
شدند و خرج این مهمانداریها برای مرد ابریشم‌فروش کمرشکن شد. هنگامی هم که 
آمد و شد مردم سرانجام به‌پایان آمد» باز صاحیخانه مجال آسایش نیافت زیرا 
که مأموران کلانتر گاه و بیگاه سراغش می‌آمدند تا مطمئن شوند که حرمت آن 
تشکچه و پیاله محنوظ است.زندگی ابریشم‌فروش بیچاره روی آرامش نمی‌دید و 
بنداری که شیطان فرزندش را به دایگی او سپرده بود. 

دیر زمانی ازین رویداد نگذشته بود که «توکوگاوا به‌سادا» از شوگونی کناره 
گرفت و به‌گوشة انزوا رفت و «یه‌موچی» «شوگون» ماقبل آخر. در سال ۱۸9۸ 
حانشین او شد. او نیز پس از هشت سال به مرگ ناگهانی در راه کیوتو درگذشت 
شوگونها که در این روزگار حرکت و فعالیتی جز کارهای رسمی و تشریفاتسی 
نداشتند و جدا از زنان حرم خود با کمتر کسی حشر و نشر می‌گردند چنان زود 
رنج و عصبی و سست مزاج شده بودند که زندگی طبیعی از آنها انتظار نمی‌رفت. 

در همین هنگام آتش‌سوزی گسترده‌ای » که آن سالها زیاد پیش می‌آمد» در 
توکیو درگرفت و به محله «اساکوسا» هم دامنه بافت و شراره‌های آتش هرلحظه 
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به دکان و خانهُ «جوشو - یا» نزدیک‌تر می‌شد. او سراسیمه» پیش از هرکار 
هک که یا کی زا تاد هماع کات و سس نیاق 
خانه را روانهُ شعیه فروشگاهش در مرکز شهر کرد تا از گزند آتش دور بمانند و 
آنگاه به دربردن جیزهای گرانیهای دکان از دم آتش پرداخت که در همین هنگام 
مأموری از سرای حکومتی سر رسید و به او گفت که فانوسی را که روز بعد ازآن 
رویداد» کلانتر به او داده» و او هیچگاه آنر! به‌کار نیرده بود» ببرون ساختمان 
سیاویزد. او همین کار را کرد و پس از اندک زمانی با شگفتی دید که یکی از دو 
کلانتر يا امیر حاکم توکیو» عالیجناب «یاماگوچی چوروگا - نو - کامی» شتابان 
از راه رسید و در برابر ساختمان مستقر شد و بیدرنگ بیست سی نفر از مأموران 
او ساختمان را دوره کردند و به آتش‌نشانان دستور دادند تا به بام خانه 
عمسایه‌ها رفتند و با تمام قدرت خود خانه‌ها و بناهای پیرامون آنجا را فرو 
کوفتند و آوار و تير و تخت آنرا هم از آنجا بردند چنانکه گرداگرد خانه «جوشو ‏ 
با», سراسر صاف و هموار شد و راه رخنه‌ای برای آتش نماند. با آنکه همه خانه.- 
های آن محله در آتش سوخت و خاکستر شد» خانه و دکان نظر کردء «جوشو - یا» 
توق آشیسی تفه تمای انن ماکان گم در اه قاط فانرمم کلاتره 
جون نکینی در میان ویرانه و خاکستر خانه‌های محله سالم برجای مانده بود. 
افسانه قدرت «شوگون» را در چشم مردم نمودار می‌ساخت و «جوشو - یا» صم 
دریافت که چند دقیقه نزول اجلال فرمانروای عالیجاه و سیهسالار کل زاین برایش 
دیفایده نیوده است . 

در تعبیر این رویداد بعضی از مورخان و جامعه‌شناسان معاصر ژاین می- 
گویند که مرچند ژاین امروز به‌ظاهر و در نما و جلوه با یک سدهء پیش خیلی 
متفاوت به نظر می‌آید» اما در واقع» اساس و بنیاد کارهاء, که روحیه برترنگریستن 
و احترام به مقامات یکی از مایه‌های اصلی آن می‌باشد. چندان دیگرگون نشده 
است ‏ با نظام و حکومتی چنان سنجیده و دقیق و بقاعده که ژاپن در دورء تحول 
خود تجربه کرد» و به‌یاری مردان قابل و مردم کوشا و منضیط » چرخش و گردش 
کارها به روی صلاح و در سوی سعادت و رفاه اجتماعی امروز چنان طبیعی و آرام 
بود که. به قول «زوانگ زو» حکیم چینی» بنداری که کوله‌باری ر! ازین شانه به 


آن شانه بندازند. 
ی ۱ 
حکومت شوگونی عرچند گاه یک بار می‌کوشید تا وضم متزلزل خود را با 
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دست زدن به «اصلاحات» موقت» بخصوص با منع تجمل‌خواهی و پنددادن به‌قناعت 
و سخت‌کوشی» ترمیم کند. از مهمترین این موارد «اصلاحات کیوء هوع» بود که 
در سال ۱۷۱7 از سوی «شوگون هشتم»» «یوشی‌مونه»» به اجرا نهاده شد و 
«اصلاحات کان‌سی» که در سال ۱۷۸۹ به‌وسيلهة «ماتسودایرا سادانویو» اعمال 
گردید. اما شکست بی‌دریی ابن تدابیر جز آشعارتر ساختن نعارضات احتماعی 
اثری نداشت. 

روستاهای پررونق اطراف «اوساکا» درنتيجة سالهای پی‌درپی بدی محصول» 
کاهش تولید ینبه و پایین آمدن مصرف دانه‌های روغنی» دچار تحط وتنگسالی 
سخت شده‌بود. دربعضی جاها کشاورزان» به‌گروه» روستاهایشان را رها می‌کردند 
و می‌رفتند. خشکسالی بزرگ سال ۱۸۲۲ وضع را از آنچه بود بدتر کرد» و قحط 
و غلا و حرج و مرج در کشور کسترد و نظام حکومت آربابی - لشکری را تهدید به 
نابودی نمود. عار جنان سخت شد که «لوء شیو هی‌هاجیروء» از سرکردگان 
سامورایی » که از وضم رقت‌بار کشاورزان سخت متأثر شده بود» علیه حکومت 
سر به شورش برداشت . 

شورشهای دمقانی و آشوبهای شهری مرچه بیشتر در اینجا و آنجا برخاست. 
اما مهمترین سلاح مقاومت مردم رنجدیده در این هنگام سواد خواندن و نوشتن 
بود. شگفت این‌که طبته حاکم خود سرسختانه مردم را به فراگرفتن دانش خواندن 
و نوشتن و به‌کار بردن چرتکه (که وسیله معمول حساب‌کردن در ژاين بوده و 
هست) تشویق کرده بود. هنگامی که طبقة حاکم دریافت که دیگر به نیروی زور 
تک کته که ابا هی و ام اخاسانت کنهورشوسی 
به‌مردم» حربه سواد را که به آنها داده بود تعدیل کند وآنها را منایم رام بهر 
هام تک هت که تا ام ان کاماه کی تم الا 
سطح آموزش عمومی موجب‌شد که جریان اصلی خلاقیت فرهنگی ازطبتابالای‌مردم» 
به میان طبقات متوسط و پایین مردم شهرنشین آید. آموزش, با انگیزش توسعهةٌ 
یک فرهنگ غنی و متنوع. نه‌تنها در شهرهایی مانند «ادو» و «اوساکا». که در 
شهرمای کوچک و دمکده‌ها نیز زمینه را برای فرارسیدن عصر جدید آمساده 

نزدیک به پایان قرن هیجده. هشت پزشک زاینی کتابی دربارة اندام‌شناسی 
از هنلدی به ژاینی ترجمه کردند جز یکی ازین پزشکان که کمی زبان هلندی می- 
دانست» دیگران نمی‌تو انستند متن اصلی را بخوانند. آنها با تشریح اندامیای 
بزهکاران اعدام شده و تطبیق آن با تصاویر کتاب هلندی» پس از چهار سال کار 
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ترجمه را به انجام رساندند. 

ادبیات قدیم ژاپن نیز بررسی شد. و همچنین مکتب «نوکنفوسیوسی» و 
معارف ملندی و اروپایی. درینباره بویژه از مطالعاتی که در «کوجی‌کی» (تاریخ 
باستانی ژاین) شد. باید یاد کرد. در حر امارت و تیول‌نشین مدرسه‌ای برای 
فرزندان ساموراییها بنیاد شد. دانش‌آموزان آیین کنفوسیوس راء که مهمترین 
دانش بایسنه سامورایی‌ها دانسته می‌شد. همراه فنون رزمی فرا می‌گرفتند. 
شمارة این مدارس به ۲۶۰ می‌رسید و بعدها مطالعةً آدب قدیم» دانش ملندی 
(ارویایی) و علم طب به مواد آموزشی افزوده شد. مدرسه‌هایی به‌نام «ته‌را کویا» 
برای فرزندان شهریان (بازرگانان و پیشه‌وران) بنیاد شد که در آن خسواندن و 
نوشتن و حساب کردن با چرتکه را یاد می‌دادند. یک یپزشک آلمانی به نام 
«سییولد» 60 ۳.۳ که برای یک شرکت ملندی کار می‌کرد در سال 
۳ به زاین آمد و بنجسال در اینجا ماند. او بسیاری از بیماران را درمان کرد 
و نیز علوم طبیه‌ی درس می‌داد. «سیبولد» کتابی نوشت زیرعنوان «نیپون» (ژاین) 
که در آن از جغرافیا. مردم» تاریخ» هنرهای زیبا » زبان» ادبیات» دین و صنایع 
ژاین سخن رفته است. یک متخصص اقتصاد کشاورزی به‌نام «نی نومی‌یا سونو 
توکو» «که نام کودکی او «کین جیروء» بود) از مردم خواست که با سادگی و 
ها ها کوک کت تا مروانمی ار کت ری تام راتکه اه من دا 
که ها زین هر کف روز تاره کت خدایر (اکتکی قمی کب میات کی مس 
مصرف نباشند و هميشه ذخیره برای روز مبادا نگهدارند . «سونوتوکو» که در 
خانواده‌ای فقیر به‌دنیا آمده بود در آموختن کوشید و همزمان سخت کار می‌کرد نا 
کمک پدر و مادرش باشد. او سرانجام توانگر و صاحب ملک شد و در متام 
مشاور اقتصادی» نخست در خدمت «دایمیو» و امیر ولایت خود و سیس دردستگاه 
«شوگون» به‌کار پرداخت. او برای بهبود وضع رودخانه «تونه» در شمال «ادو» 
قفالیت دنتسین از خنکت مرو کی که مرت ان مرف باس که که مان .۵ 
قناعت پیشه کنند تا بتوان به بسیج نظامی توفیق یافت » دور نوجوانی «سونو 
توکو» برای دانش‌آموزان مدارس سرمشق نهاده شد» مجسمهٌ «سونوتوکو» در 
حالی که در راه بازگشت از بیشه و جنگل و با کوله‌باری هیزم برپشت. کتابی در 
دست دارد و می‌خواند. در محوطه همه مدرسه‌ها نصب شد. در ژاین امروز نیز 
با همه ثروت و ترقی و رفاه اجتماعی» باز به ملاحظهٌ کمبود منابع طبیعی و آسیب- 
پذیری بسیار این کشور در یک بحران احتمالی» کوشش می‌شود نا نسلسنه و 
شیوة قناعت در مردم زنده و بیدار بماند. با همه جلوه‌های یک جامعةٌ مرفه و 


۱۷4 


شوربا و رشته برای خوراک روز اکتفا کنند. 


افول نظام باکوفو و بایان حکومت سیهسالاری 


در نیمه قرن نوزده مردم از گرسنگی رنج می‌بردند. در اين احوال. بازرگانان 
سودجو و قدرتمند از راه خرید و فروش برنج منانع کلان می‌بردند و مال می- 
هک با فا افو یی مار ای تک ان ضاعت مان 
پیشین که پیرو مکتب عملی کنفوسیوس و نگران احوال کشور بود» یورشی را به 
سرای حکومتی برانگیخت که سرکوب شد. «باکوفو» ازین پیشامد تکان خورد . 
پس از «شوگون» بازدهم» بیه‌ناری». عه نرمانروایی خودرآی بود» رئیس 
مجلس اعیان به‌نام «میزونو تاداکونی» شيوة حکومت سختگیرانه‌ای را دنبال کرد 
که قناعت و سادگی از مردم می‌خواست و هرگونه تفریحی را منم نمود؛ تا آنحا 
کت تفای ماکان کی وا هم از آدی رنه اه این سار اتکی ی 
طاقت‌فرسا زمینة حمایتی در میان مردم نیافت . 

در برایر این آشفته‌حالی» دانشمندان معارف هلندی (ارویایی) و اندیشمندان 
و ما شوش صمایت ها تا کیرصی ت وحا 
«شوگون» فراگرفتن دانش ارویایی را تشویق می‌کرد و می‌پنداشت که این‌وسیله 
در اصلاح کار حکومت «باکوفو» موثر خواهد بود. اما دانشمندان هر روز بهتر و 
مگ مر تاد که ما اک ماه نخان شش ی فا زاین اس که موی تیه 
درجا می‌زند. استادان ادب قدیم زاین نیز عتیده داشتند که حکومت کشور نباید 
در اختبار «یاکوفو»» بلکه باید در دست امیراتور باشد. یس این هر دو گروه. 
دانشمندان معارف غربی و ادیبان ژاین» انديشه انتقادی در کار حکومت داشتند. 

در این میان ۰ در سال ۰۱۸۶56 یک کشتی جنگی فرانسوی با درخضواست 
گشایش باب تجارت اما بانیت نرویج مسیحیت به «اوکیناوا, آمد. سلطان 
تارکار »که اک مایت ابفر,رسمازوم لور نت وساکشومان زاتازت 
کنونی «کاگوشیما») بود» در جارءٌ کار درماند. اندکی پس از آن یک کشتی جنگی 
انگلیسی آنهم با درخواست تجارت. به اوکیناوا آمد. امیر «شیمازو» آنچه را که 
می‌گذشت به «باکوضو» گزارش داد. «شیمازو ناریاکیرا». هه خضود 
دانش ملندی آموخته بود» چنین دریافت که فرانسویها و انگلیس‌ها نیتشان تنها 
ارتباط با «اوکیناوا» نیست. بلکه می‌خواهند راه خود را در زاين باز کنند. او 
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احتمال داد که بزودی بسیاری دولتهای دیگر با نیت مشابه و با طرح درخواست 
مناسبات بازرگانی پیش خواعند آمد. و پیش‌بینی کرد که در آيندء نزدیک 
کشتی‌های بیگانه به سواحل خاک اصلی زاین خواهند آمد. و عقیده داست که 
ژاین باید بنادر خود را به روی همه کشورها بازکند. او می اندیشید که زاین 
درتجارت خارجی باید چندان قوی باشد که بتواند درپایه مساوی باآنان گفتگوکند. 

در ماه ژوییه ۰۱۸۵۲ چنانکه «ناریاگیرا» پیش‌بینی کرده بود. ناوگانی به 
فرماندهی ماتیویری» ۳۵۲۲۲ 0۰ ۱۷۵1۲6۷۷ 000۳۳۵۵0۲۵ افسر نیروی دریایی امریکا 
بی‌خبر به «اوراگا, «که اکنون بخشی از بوکوسوکا نزدیک بوکوهاما است) در 
دهانه خیلج «ادو» رسید. ناوگان او مرکب بود از دو ناو بخاری و دو ناوچ فولادی. 
حمهٌ این سفاین رنگ سیاه شفاف داشتند. ژاینی‌ها که دانشی از قو بخار و 
مهندسی : آشین نداشتند» با دیدن کشتی‌های بخاری که خلاف جهت یاد حرکت 
می‌کردند و از دودکش آنها دود بیرون می‌آمد» شگفت‌زده شدند. امالی «اوراگا» این 
کشتی‌ها را «کوروفونه» یعنی «کشتی‌های سیاه» نامیدند و ورود آنها هراس و 
آشفتگی زیاد در آن ناحیه بدید آورد. «بری» نامه‌ای از فیلمور ۲۱۱۱۳۵۲۳۵ ۱۸۱۱۱۵۲۵ 
رئیس جمهوری ممالک متحده متضمن درخواست کشایش مناسبات تجاری تسلیم 
کرد و سپس ناوگانش روانه اوکیناوا شد, با این وعده که اوایل سال دیگر برمی-- 
هیک پاسخ پیام را بگیرد. حکومت «یاکوفو» از چاره درماند. مردم نیز درینیاره 
هو شا متفه کار و ماس شیم اس ما انا هد ماه نیون ه 
راندن بیگانگان بودند و گروه دیگر نظر به پذیرفتن خواستهای امریکا داشتند. 
«باکوفو»» برای نخستین‌بار» از امپراتور رای خواست و نیز «دایمیو»ها را به 
مشاوره فراخواند. دربار محافظه‌کار و نیز «دایمیوها» اخراح بیگانگان راخو استند. 
اما «یاکوفو» که سرانجام جنگ تریاک سالهای ۱۸:۰ تا ۱۸2۴ میان انگلیس و 
چین را می‌دانست» کار را دشوار می‌دید و چون ناوگان «پری»» مرکب از هفت 
کشتی. در ماه فوریه ۱۸۵۶ به‌خلیج «ادو» بازگشت. راهی جز آن نیافت که پیمانی 
با ممالگ متحده امضا کند و بندر «شیمودا» در شبه جزيرة «ایزو» و بندر «هاکو- 
دانه» در «عوکایدو» را به روی سفاین امریکایی بکگشاید. همچنین اجازه داده شد 
کی ی وود ی و ای یر 

طی دو سال از تاریخ امضای این پیمان». حکومت «باکوفو» ناجار شد ییمان- 
های مشابهی با انگلیس و روسیه و علند امضا کند. باکوفو افسون پیشرفت و 
توسعه صنعتی غرب وکاربرد نظامی آن شد و با این مساله روبرو گردید که 
چگونه نیروی تویخانه برای دفاع از قلمرو خود بسازد. در «ایزو» کارخانه ذوب 
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آهنی برای توپ‌ریزی ساخته شد و یک دز دفاعی در خیلج ادو بنا گردید. چند تن 
از «دایمیوها» که نگرانی بسیار برای اینده امارت خود و سرنوشت زاین بافته 
بودند» آموختن علوم جدید را ترویج و به تجهیز خود با اسلحهة غربی آغاز کردند. 

در این احوال زلزله سخنی «ادو» را تکان داد و این رویداد به ناارامی اجتماعی 
افزود. در این هنگام «لی نائوسوکه» رئیس مجلس اعیان شد. او در ادارة کارها 
خودرآی بود و مخالفان را اعدام می‌کرد. در سال ۱۸۶۸ «تاونزند هریس» 10۷/88600 
۵ نخستین کنسول امریکا برای بستن یک پیمان همه‌جانبه تجاری متضمن 
ماد کاییتولاسیون کهبرابرآن آمریکاییها از حقوق برون‌مرزی درژاپن برخوردار 
کت ری ی ام نع 
به‌اتباع امریکا حق می‌داد که در صورت ارتکاب جرم در محکمه کنسولی خود 
محاکمه شوند. «نائوسوکه» با همه مخالفتی که با این‌خواسته می‌شد آنراپذیرفت. 
دیگر دولتهای اروپایی نیز بزودی پیمانهای عمانندی با زاین بستند و دروازه‌های 
این کشور از هر سو به‌روی آنان باز شد . 

«نائوسوکه» با مسائل دشواری روبرو بود که می‌بایست خود به حل آنپا 
بیردازد » که مهمتر از همه مسللةٌ جانشینی «شوگون» و ضدیت جناح محافظه‌کار 
در حکومت «باکوفو» و جناح وفادار در دربار امپراتور باسیاست او بود. اقدامات 
«نائوسوکه» دشمنی شماری از «دایمیو»‌ها را نیز برانگیخته بود و او در سال 
۰ در یکی از درو ازه‌های قصر «ادو» در سوء قصدی کشنه شد. 

در این هنگامه آشوب و آشفتگی سه گروه عمده در برایر هم بودند» حکومت 
متاکوهوه ام شا کر دی ورن زگارآن شا میاه کین این کرو منم موی 
«شیمازو هیسامیتسو» دایمیوی بیرونی‌ایالت ساتسوما». می‌خواست حکومت 
تازه‌ای بنیاد کند که دو گروه «باکونو» و درباریان نیز در آن باشند. جناح باگوفو 
در این هنگام چنان ناتوان بود که به‌زودی به‌گروه سازشکاران پیوست. این گروه 
از کشایش مناسبات بازرگانی با ممالک بیگانه حمایت کرد. اما گروه ضد باگوفو» 
به‌رهبری میهن‌پرستان «چوء شوء» (ایالت کنونی یاماگوچی) . که قلمرو دایمیوی 
بیرونی بهنام «موء ری» بود» سرسختانه خواست که بیگانگان را از کشور 
برانند و قدرت را به امیراتور باز دهند. ساموراییهای «جوء شوء» و شم‌اری از 
سامورایبهای بی‌امیر از ولایات دیگر که در «جوء شوءء» کرد آمده بودند» بنهانی 
به کیوتو رفتند و با اعیان دربار راه مبارزه با مخالفان را بر رسیدند. اما امپراتور 
«کوء می» » به جای پشتیبانی‌گردن از ساموراییها» آنانرا با کمک سازشکاران 
از کیوتو راند. امپراتور می‌گوشید تا با همکاری «باکونو» به آشوب و بحران پایان 
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در میانه کشاکش‌ها» رویدادی در حومه «یوکوهاما» به بحران اوضاع افزود . 
خاوته از آنها ا ای که که کت کووی یار ایک سم هار فو وا ات 1 
«دایمیوی» ایالت «ساتسوما»,» «شیمازو هیسامیتو» برخوردند. انگلیس‌ها به 
موکب «دایمیو» اعتنا ننمودند و به جای آنکه بنابه رسم مردم زاین پیاده شوند و 
به‌زانو بیفتند تا خان بگذرد. همچنان به راه خود رفتند. یکی از ساموراییهای 
همراه «دایمیو» در حالی که فریاد می‌زد «مردک‌های کستاخ» حمله آورد و یکی از 
انگلیس‌ها را[ به‌شمشیر درید. 

سفیر انگلیس به‌جبران واقعه خواستار ۰۰۰ر۱۰۰ لیره غرامت از حومت 
شا کرفورو صضی ۲۵ آیرم قرامت از حکومت :ال مساکنتومان. مراد را دالیم 
ول ی هام حاکن کاس مرای هه و یی زارون تشد 
و «باکوفو» سرانجام به درخواست انگلیس‌ها گردن نهاد . اما حکومت ایالنتی 
«ساتسوما» درخواست را نیذیرفت و آمادة جنگ شد. جندین روز بیایی دو طرف 
یکدیگر را زیر آتش تویخانه گرفتند» اما قدرت تویخانه دریایی انگلیس ازتوپخانة 
ی موه رف ی اب آکوب 
شیما» در آتش سوخت. اما سامورایی‌ها دلیرانه جنگیدند و فرمانده انگلیسی 
کشته شد. در نتیجه این پیشامد جناح ضد باکوفو که در بیرون راندن خارجیان 
تارقف کرد وی کرشتی نه خاش آفتاهرو عکومت ناک نوم کاگزیره تضسم 
به‌اخراج بیگانگان گرفت. 

همان روز اجرای این فرمان» دژ «چوء شوء, . که امیر آنجا از جناح ضد 
باکوفو حمایت می‌کرد. به روی یک کشنی بازرگانی امریکایی آتش کشود. دو 
هفته پس از آن یک کشنی فرانسوی و سپس یک کشتی هلندی را نیز به توپ 
بست. چند ماه بعد» ناوگان متحدی مرکب از جهازات انگلیسی» امریکایسی » 
فرانسوی و علندی به «چوء شوء» حمله کرد و ۲۰۰۰ تفنکدار دریایی در آنجا 
بیاده شدند و در را تصرف کردند. 

در نتیجه این پیشامد» در افکار عمومی زاین دگرگونی عمده بیدا شد و دولتهای 
بیگانه نیز دریافتند که «باکوفو» دیگر توانایی حکومت بر ژاين را ندارد. دولت 
انگلیس تصمیم گرفت که حکومت ایالتی سناتسوماء را پاری دهد تا یکت حکومت 
مرکزی تازه ایجاد کند و بنادر زاین را به روی ممالک دیگر بکشاید. 

در این گیر و دار. فعالان جناح ضدیاکوفو ایالت «چوء شوع» که سرکردگان 
این جنبش بودند از شیوه و رفتار امپزاتور «کوء می» که می‌خواست بحران را 
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با همکاری باکوفو ارام سازد» رنجیده و ناخشنود شدند. در پاینخت امپراتور 
نیز میان بعضی افراد گروه ضد باکوفو و دسته‌های موادار آن که در کیوتو جا داده 
شده بودند» تیراندازبهابی شد. امیراتور به حکومت «باکوفو» نرمان داد که یه 
ایالت «چوء شوع» حمله کند. یک نیروی متحد ۰۰۰ر۱۵۰ نفره مرکب از سربازان 
۱ ولایت امیرنشین بسیج شد و به فرماندهی یک سردار «توکوگاوا» آمادة 
جنگ گردید. این نیرو از کمک سایکوء تاکاموری» امپر ولایت «ساتسوما» 
برخوردار بود و فرماندهی کل سیاه به او واگذار شد. این سپاه در همان هنگام 
که نبروی متحد ممالک غربی در کار حمله بود» در مرز ایالت «جوء شوع» گرد آمد. 
حکومت «جوء شوع» بی‌جنگ و مقاومت تسلیم شد و نیردی روی نداد. اما 
نیروی «باکوفو» سال دیگر دوباره به «چوء شوء» تاخت زیرا که این ایالت همچنان 
با حکومت «شوگون» دشمنی می‌ورزید. اینبار بسیاری از «دایمیو»ها. بویژه 
امیر ایالت «ساتسوما» باری نکردند و در نتیجه» نیروی باکونو» شکست خورد. 

در میانه این آشوب «یه‌موجی». شوگون جوان » از بیماری مرد. «توکوگاوا 
یوشی نوبو» که سرپرستی شوگون نوسال را داشت. به‌جای او نشست» چندی 
نگذشته بود که امیراتور «کوء می» که به حکومت «باکوفو» اعتماد و عطوفت 
وه ی کر یی یه موه عازن متیر 
و زمینه را برای یک حکومت مرکزی تازه آماده کردند. حکومت «باکونو» ازین 
رویدادها و نشانه‌ها هراسان شد. در این هنگام یکی از «دایمیوها» که پار «باکوفو» 
بود به «شوگون»» «یوشی نوبو». پیشنهاد کرد که قدرت حکومت به امپراتور 
اعاده شود. با این شرط که خاندان «توکوگاوا» در اختیارات حکومت سهیم باشد. 
«یوشی نوبو» که از بحران اوضاع نگرانی داشت. این رای را پذیرفت و درسال 
۷ قغدرت حعومت از «شوگون» به امیراتور بازگردانده شد. اما میهن‌برستان 
«ساتسوما» و «چوء شوع» و گرومی از اعیان دربار با شرط پادشده مخالف بودند. 
آنها می‌خواستند که قدرت «توکوگاوا» را یکسره از میان بردارند و خواستار 
تسلیم همه نواحی زیرنفوذ «توکوگاوا, و تمامی نیروهای آن به حکومت مرکزی 
شدند. سرداران و ملازمان «توکوگاوا» به‌خشم آمدند و زد و خوردهایی در کیوتو 
روی داد. 

در کیوتو امپراتور «موتسو هیتو». که چهارده سال داشت» جلوس کرده بود. 
درباریان بااین‌نظر همراه‌شدند که مقاومت«توکوگاوا» درهم شکسته‌شود. نیروهای 
امپراتوری» و در آن میان ساموراییهای سانسوما و «چوء شوء». به رهبری یکی 
هگا رداک ما کو رس وس سا کی نع اور 
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دستیار او بود». روانه «ادو» شدند. «تاکاموری» چهار سال پیش از آنهم که نیروی 
باکوفو به «جوء شوع» تاختند» ریاست سناد آن سیاه را داشت. مردم در مسیر 
این سپاه خوشحالی می‌نمودند و با دیدن پیشروی این نیروها فرا رسیدن عصر 
تازه‌ای را نوید می‌دادند. 

سرود معروف می‌باسان» می‌یاسان -» که آهنگ آن در ایرای «مادام باتر 
فلای» 0۷ ۵02۲۶ ساخته بوجینی ۳601۳۷ آمده است» دراین 
زمان ساخته شد. در «ادو» متامات «یاکوفو» به بررسی وقایم نشسته بودند, اما 
نضای گفت و گوی آنها تیره و آشفته بود. «توکوگاوا پوشی‌نوبو» می‌خواست 
از پیشامد جنگ جلوگیرد. 

را تام نکر سا موی ی عکاسه او کر کی 
به‌گفت و گو نشستند. در این مجلس «کایشوء» تصمیم به احتراز از جنگ و 
تسلیم به نیروهای امپراتور گرفت. با این قرار » «توکوگاو!» به «سوروگا» (ابالت 
شیزوگای کنونی) منتقل شد. پایتخت زاین از کیوتو به«ادو» آمد واین‌شهر نام‌تازة 
توهیو را بافت» ودرسال ۱۸۸ حکومت امیراتوری بانظام تازه‌ای آغاز به‌کارکرد. 

این سلسله رویدادها در تاریخ زاین به «اعادة تدرت می‌جی» معروف است» و 
دورة سلطنت امیراتور «می‌جی» که ازین پس ادامه یافت» عصر «می‌جی» خوانده 
می‌شود. این رویدادها و دگرگونی را «دایمیوها» یا بزرگان دربار پیش نیاوردند» 
بلکه جوانان و ساموراییهای «سانسوما», و «چوء شوع» آنرا ساختند» زیرا که با 
تجربة جنگ وستیزولایاتشان بافدرتهای بیگانه دریافنتند که اگرزود دستبه‌کار 
تجدد ژاپن نشوند» کشور آنها از قافلة تیزرو تمدن صنعتی و ممالک دیگر جهان 
و ایس خواهد ماند. 

رویدادهای نهضت ممی‌جی» درتاریخ تجدد زاین وشناخت جریانهای معاصر 


اهمیت اساسی دارد وازاینرو در آغاز کتاب دوم با نفصیل بیشتری به‌آن برداخته 
خو اهد شد. 


جریانهای نکری و فرهنکی در دورة توکوکاوا 


دورهٌ دو قرن و نیمی «توکوگاوا» از نظر فکری و فلسفی پرتب وتاب‌ترین 
دورة تاریخ ژاپن است. تنوع و رویارویی فکری و عقیدتی در این دوره فراوان و 
عمدق بود. در یک سو؛ دانشمندان مکتب «کنفوسیوس» بودند که بی‌پرو | خود را 
«وحشیان شرتی» می‌خواندند و سرزمین و پروردگاه مراد فرزانه خود» چین, را 
اشکارا می‌ستودند. در سوی دیگر» دانشمندان «کوکو گاکو» با مکتب ملی جای 
داشتند که با آندیشه‌های نزادی خود خوش بودند. بعضی از اندیشمندان به‌مطالعةٌ 
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شیوه‌های علمی باخترزمین برداختند و دیگران شور و آگاهی را در انتقاد مکنبی 
از نوشته‌های قدیم کنفوسیوسی یا ژاپنی می‌یافتند. 

مبنای فلسفی و حمایت فکری نظام حکومت اربابی - لشکری «توکوگاوا» را 
آیین کنفوسیوس به‌دست داد. این آیین در سنت ژاینی درجهة دوم آهمیت را. 
پس از آیین بوداء داشت و دانش آن به‌جامعة اعیان و روحانیان بودایی محدود 
بود. اما در حکومت «توکوگاوا» اعتبار و اهمیت نخستین یافت و پایه و ماه 
ادف حکر مت و انار هتفه لا نا کنکه سین کنو سهوینن کر کاستگان یه 
جین» تأکید اولی را بر وفاداری فرد نسبت به والدین نهاده و وفاداری نسبت به 
فرمانروا را در درچة دوم شمرده‌بود» در ژاین بر وفاداری به‌امیر و فرمانرو! پیش 
و بیش از مرچیز تاکید شد نا به این مایه قدرت حکومت مرکزی نظامی و سلطٌ 
امیران حاکم ولایت بر مردم محکم شود. در این کار. سنت‌های دیرین ژاینی در 
مایهُ فداکاری و جانبازی و ایثار» با استفاده از فلسفه و تعبیر کنفوسیوس به 
صورت آیین دقبق رفتار اجتماعی ساخته و پرداخثه شد. 

مت مرکگاراه و میاق: مکیهای بقطاتت. کی کرویوین تفر 
«نوکنفوسیوسی» را که حکیم چینی به‌نام «جو مه‌سی»(۱۱۳۰-۱۲۰۰) بنیاد 
کرده بود» آیین رسمی خود ساخت. هدف این بود که مرگونه هوای سرکشی و 
قیام رزمندگان سامورایی در برابر از میان برداشته شود و روح از خودگذشتکی 
سربازی با فضیلت‌های کنفوسیوسی پیوند یابد. هدف دیگر در این کار مقابله با 
آخرت‌نگری آیین بودا و دین مسیح بود. مکتب «نوکنفوسیوسی» با واقع‌گرائی و 
منطقی‌بودن خودء در تحکیم حکومت «توکوگاو (» بسیار کارساز افتاد. از سویی 
نیز» به تأثیر انديشة کنفوسیوس دائثر برحکومت‌کردن بر پایة بینش و باورهای 
اخلاقی و خیرخواهیء و با استقرار صلح و ثبات در کشور. کیفرهای ندید 
کشاورزانی که مالیات برنج سالانةُ خود را نمی‌دادند تعدیل شد. اما بر رویهم از 
فشار و سختی زندگی‌جامة دهقانی کاسته نشد زیراکه حکومت «شوگون» وامیران 
حاکم ولایات همچنان مالیات گران از کشاورزان می‌گرفتند و جز بخور و نمیری برای 
آنها نمی‌گذاشتند. این وضع بهتر از هرچیز از گفته‌ای که به «یه‌پاسو» نسبت 
داده‌اند» بیداست: «به کشاورزان نه‌زندگی بدهید و نه‌یگذارید بمیرند.» بدینسان؛ 
برزیگران جز وسیله بهره‌کشی مالیاتی انگاشته نمی‌شدند. 

مکتب «نوکنفوسیوسی» چنانکه «چو هه‌سی» (به‌ژاپنی «شوشی») در دورة 
سلسلهةٌ «سونگ» چین ترویج کرد» نافذترین ماه معنوی در شکل‌دادن به اندیشه 
و رفتار مردم ژاین شد. این تأثیر تا اندازهُ بسیار برای حمایت حکومت از این 
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مکتب بود. «توکوگاوا به‌یاسو» و جانشینان او نظریه و رعنمود این مکتب را در 
تسلیم و مطیع‌بودن نسبت به مقامات با نیت حکومت خود به حنظ نظم و ثبات 
سیاسی و اجتماعی بخوبی سازگار یافتند. گذشته ازین مبادی اخلافی این انديشه 
توجیهی برای وجود چهار طبقة اجنماعی در پیش نهاد و دولتمردان سامورایی 
ژاین را با طبقة نجیای دانشمند جین همطراز و پیوسنه ساخت. اینجنین» زاین 
دورة «توکوگاوا, در نمود و نهاد سیاسی بیش از هر دور دیگر تاریخ زاین همانند 
الحداق جین بود. 

حکومت «توکوگاوا» بانظام «مان» یاامیرنشین‌های ولایات» بیشتر ازحکومت 
های پیشین دارای مرکزیت و تسلط برسراسر کشور بود. ازینرو مکتب کنفوسیوس 
که هماهنگ با نظام امیراتوری جین - که مرکزیت قوی داشت - رونق گرفت. 
زمینه رواج مساعدی در ایندوره یافت. 

جدا از حمایت رسمی دستگاه حکومت. ویژگی های مکتب «نوکنفوسیوسی» 
نیز» بویژه منطتی‌بودن» انسانگرایی و عملی‌بودن آن» در رواج این آیین مشر 
بود. یکی از مأخذ مرجح«نوکنفوسیوسی»» کتاب «کندو کار در اشیاء و امور» 
مقتبس از یکی از کتب چهارگانة معروف کنفوسیوس بعنی «دانش کبیر»» بود. 
این کتاب ژاینی‌ها را تعلیم می‌داد که در قوانین جامعة بشر بنگرند و به پديدة 
طبیعی توجه کنند. تأکید «جوهه‌سی» بر بیوندهای اساسی انسانی مانند نج 
فضیلت همیشگی» (صفای دل» راستی» درستی» خرد و ایمان) زمینة ساخت و 
برداخت حامعه‌آی برکنار از دین را فراهم کرد. در این جامعه که تارو بود قبود 
حقوقی و اخلاتی آن به‌این مایه معتدل و تلطیف شده بود. مکتب کنفوسیوس نیز 
زمینه‌ای یافت تا عدل را با رحمت بیامیزد. 

مکتب کنفوسیوس در روزگار حکومت «توکوگاوا» به پایمردی و پیشگامی 
«مایاشی رازان» (۱۵۸۲-۱۹۱۵۷) اندیشمند نامی این دوره» رونق گرفت. «رازان» 
در سال ۱۱۰۸ مشاور «به‌یاسو» شد و در سال ۱۷۱۲۰ مدرسه‌ای خصوصی در محله 
«اوئه نو» در «ادو» تأسیس کرد که بعدها مدرسهة رسمی «یاکوفو» (حکومت 
«شوگون») شد و «شوء می‌کو» نام گرفت و مرکز آموزش سامورایی‌ها گردید. 
سرمشقی را که «باکوفو» در ترویج دانش نهاد. بسیاری از امیرنشین‌ها دنبال 
کردند و در سالهای بعد مدارس ویزه‌ای در «هان» با امارت خود تأسیس نمودند. 
چند تن آزشوگون‌ها ودایمیوها نیز حامی وپیرودانشمندان نامی مکتب‌کنفوسیوس 
شدند. 


جدا| از رسیم و راه «نو کنفوسیوسی»۰ مکتب‌های دیگر اندیشه دندز بنیاد تست 
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که از آنمیان مکنب «اوء یوء می» (وانگ یانگ - مینگ) و مکتب «کوکوگاکو» 
با دانش قدیم بود و مقامات با این مکتب‌ها روی مدارا نشان می‌دادند . برآمدن 
طبقه شهریان (چوء نین) نیز به گسترش هرچه بیشتر دانش و فلسفه کمک کرد 
و بویژه مکتب «شین‌گاکو» (مطالعه اندیشه) برداختة «ایشیدا بیگان» (۱۷۶- 
۵ و آموزش عمومی را رونق داد. 

زاین روزگار «توکوکاوا» با این مکتب‌های متنوع فلسفه و انديشه با چین 
دورة حکومت «چه‌اینگ» حمانندی یافت. اما در اینجاء برخلاف چین» مکتب‌رسمی 
کنفوسیوسی با نظام آزمون داوطبان ورود به‌خدمت دیوانی پیوند داده نشد و 
بر رویهم از تأثیر در سازمان و مشاغل عمومی دور ماند. دانشمندان کنفوسیوسی 
در ژاين نیز استفاده از مردم کارآمد را در خدمات عمومی سفارش می‌کردند» اما 
این منظور بیشتر از راه واگذاری اختیارات و گاه ازطریق فرزندخو اندگی‌وپذیرفتن 
جوانان پرمایه به عضویت خانوادة دیو انسالاران» انجام می‌شد. 

ی ی | ات ای وه تن شا 
انديشه و فلسفه عام کنفوسیوس را با نیازهای ویزءٌ ژاپن سازگار نمایند. 
فا هک انم واه وهای ی واه فقشسن ,وس دار الم با دا مان ور 
دور «توکوکاوا» بود. از سویی نیز مکتب کنفوسیوسی می‌توانست به‌گرایشهای 
ملی جهت بدهد. چذانکه تدوین «دای نیهون‌شی» (تاریخ بزرگ زاین) وسبلتء 
خاندان حاکم «میتو» نمودار آنست و این کار را نشانة نهضتی در مکتب کنفو 
سدوس دانسته‌اند. 

دانشمندان مکتب ملی» «کوکوگاکو»» با همه گرایش به باورهای «شینتو» و 
ستایش گذشته زاین از بینش واقع‌گرای کنفوسیوسی برخوردار بودند و صم 
اینان» با توسل به مفاهیم تفوق و مشروعیت تبار و متام امیراتور سرانجام 
پیشدار بازگشت قدرت به دستگاه سلطنت شعند. آنها همچنین با طرح این اصل 
که تحت حکومت امیرانور امتیازی میان اقشار مردم و چهار طبقة اجتماعی نیست. 
اساس حقوقی نظام طبقاتی را فرو ریخنند. 

از دانشمندان علوم هلندی یا دانش ارویایی هم باید یاد کرد که در انديشَةٌ 
منطقی و روح پژوهش علمی ممتاز بودند. 


مکتب کنفوسیوس و سیاست 
در حالی که مکتب کنفوسیوس جین در این دوره به مفاهیم اخلاقی و کتابی 


۱۸ 


پرداخته بود. دانشمندان کنفوسیوسی زاین انديشةٌ خود را در کارهای علمی. 
عملی و سیاسی به آزمون نهادند. 

«کومازاو! بانزان» (۱۱۱۹-۱۱۹۱) نظریه‌پرداز بی‌باک این مکستب» در 
شانزده سالکی ملازم «ایکدا میتسوماسا»» «دایمیو»‌ی امارت «اوکایاما, شد. او 
در ۲۰ سالگی خدمت را رها کرد تا در مکتب «ناکائه توء جو» بیاموزد. اما در ۲۷ 
سالگی به‌ملازمت آن امیر برگشت. او در سال ۱۱۵۰ مقام بانگاشیرا (صدر علما) 
را یافت» با مقرری ۲۰۰۰ کوکو که برای دانشمندان بیسابقه بود. با حمایت 
«ایکدا» و رهبری «کومازاوا»» ایالت «اوگایاما, مرکز عمد مکتب «اوء یومی» شدء 
که دشمنی متامات «باکوفو» و خاصه «مایاشی رازان» را برانگیخت. «کومازاوا» 
در سال ۱1۱۵۷ از خدمت در دستگاه امارت کناره گرفت و خود را وقف تعلیم کرد. 
او در سال ۱۱۷۹ نظریه‌ای را به «شوگون»» «جونایوشی»» ارائه نمود و او فرمان 
حیس «کومازاوا» را داد. 

«کومازاوا» رسالة «دایگاکو واکومون» را در سالهای پایانی عمر نوشت و در 
آن نظرية خود را دربارة وظیفه ازلی اتباع و رعایا بیان کرد» و آنرا پاری‌دادن به 
فرمانروا ازراه اطاعت ازرآیوفرمان‌او» برای‌تحقق‌یافتن‌حکومث خیرخو اهانه»دانست. 
او چون دیگر اندیشمندان مکتب کنفوسیوس» چشم بهراه آمدن فرمانروا ویادشاه 
فرزانه‌ایست که جامعه مطلوب را بسازد» اما برخلاف شیفتگان «جو هصه‌سی». 
اطاعت کورکورانه را سفارش نمی‌کند و تأکید دارد که بادشاه باید با داششن 
خصال لازم و از جمله نیکخواهی (جین‌سی) سزاوار نام پادشاهی باشد. 

«کومازاوا» در زمینه اقتصادی خواستار بازگشت به جامعةٌ خودکفا وکشاورز 
است. این هدف. منظور «اوگیوء سورای» نیز بود. 

«اوگیو ء سورای» (۱۱۱۲-۱۷۲۸) طبقهُ سامورایی را از بحران و آشویی 
هشدار داد. روزگار او زمانه دولت یافتن بازرگانان و دگرگونیهای تند اجتماعی 
بود. او خواستار بازگشت طبقه سامورایی از شهردزها به اراضی تیولی خود. 
نظارت بر اتباع و تحقق‌دادن به‌جامعه‌ای باثبات بود که تعادل میان چهار طبتةٌ 
اجتماعی - سامورایی» کشاورز» پیشه‌ور و بازرگان - را باز آورد. «سورای» گفت 
که برای ثبات و بقای دولت. به‌کارگرفتن مردان شایسته و پرمایه در دستگاه 
حکومت «باکوفو» ناگزیر است» و در توجیه خود افزود که از میان رفتن کهنه‌ما 
و نو شدن هرچیز قانون ازلی طبیعت و ناموس تحول است. اما در کار دولت» طبع 
بشر اقتضا دارد که خانواده و خویشان کسانی که روزگاری خدمتی به‌دستگاه 
کرده‌اند» نواخته شوند و پشت و تبارشان هرچه بیشتر بایدار بماند. درخانواده 
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نیز همه باید که عمر درازتر برای پیران بخواهند. در اینجا تعارضی مبان اصول 
و نظام طبیعت (نوشدن هرچیز) با طبع و منش عادی بشر وجود دارد ... باید که 
این دو اصل راء هریک به جای خود» محترم شمرد. طریقت فرزانگان طبیعت 
انسان را حرمت می‌نهد و احساسهای بشری را نمی‌آزارد. این همه در کار حکومت 
بر مردم یک سرزمین نیز بایسته است. 


آموزنس جوانان 


حکومت «توکوگاوا» به آموزش اهمیت اساسی داد. یک حوزء آموزشی به 
نام «شوء می‌کو» وسيلة «باکوفو» اداره می‌شد» و حرامارت نیز مدرسه‌ای برای 
ساموراییهای خود داشت. صدها مدرسةٌ خصوصی نیز در دسترس سامورابی‌ها 
و مردم عادی بود. مدارس معاید (نه‌راکویا) هم آموزش مقدماتی را ارائة می‌داد. 

مواد اساسی آموزشی این مدارس را می‌توان از میان اسناد تاریخی دریافت. 
رساله‌ای زیر عنوان «وازوکو دوء شی‌کون» (آموزش عمومی برای کودکان زاینی) 
که از «کایبارا اکن» بازمانده است» جزئیاتی را درینباره روشن می‌سازد «اکن» 
(۱۳۱۳۰-۱۷۱۶) که در خدمت خاندان «کورودا»» دایمیوی ابالت «فوکوئوها». بود. 
در رسائه و دستورالعمل آموزشی خود برای کودکان به‌مراحل و مواد آموزشی 
پرداخته و تعلیم اطلاعات عمومی و مبانی اخلاقی و آیین رفتار و سلوک و بویژه 
احترام به‌بزرکتران را به‌نوجوانان از سن شش سال سفارش کرده است. 

«اکن» نمايندة تحولی در مکتب رسمی «چوحه‌سی» کنفوسیوس شناخته شده 
است که همزیستی آیین‌های «شینتو» و کنفوسیوس را تعلیم می‌داد. او دربارة 
شیننو گفت: «اين آیین». ضابطه رفتار انسان عادی است و آداب و رسوم بومی 
را دنبال می‌کند و خود را با نیازهای محلی سازگار می‌سازد. تعالیم «شینتو» ساده 
است نه بسیار بیجیده و نه بسیار مصنوع... تشریفات آن یکراه و بی‌ریاست. 
نه نمایشی و نه دقیق و باریک. ازینروست که این آداب هیچگاه صفا و نزهت 
خود را از دست نمی‌دهد. تعالیم شینتو عامیانه می‌نماید و با اينهمه دارای عمق 
است. اگر تنها اثر این تعاليم صافی ساختن دل و عردار و صیقل‌دادن اخلاتیات 
مردم باشد. پس جهان در صلح و صفا خواهد زیست و از فاجعه‌ها و آشوبهای 
طبیعی دور خواهد بود... این طریقتی از تفکر است عه از خدایان و فرزانگان زاین 
باستان به ما رسیده و جیزی از دنیای بیگانه وام نگرنته است...» 
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مکتب دانش ملی و احیای شینتو 


دانشمندان مکثب کنفوسیوسی نیز از هر گروه» احساس تند ملی‌گرایی و 
میهن‌پرستی داشتند. اما این تمایل در میچ‌جا قوی‌تر از مکتب دانش ملی (کوکو 
کاکو) نبود. این نهضت بادکی‌جو» (۱۱۶۰-۱۷۰۱)و«کادا نو آزو مامارو» (۱۷۲۰۱- 
۵۹ آغاز شد و «کامونو مابوجی» (۰)۱1۱۹۷-۱۷۹ «مسوتوء ری نوری ناگا» 
رها اه 0۱۷/۵ ات۱ فا کف 

دانشمندان «کوکوگاکو» می‌خو استند که ژاین به‌نزهت نسخستین خضود در 
روزگار باستان. هنگامی که هنوز زیر نفوذ آیین بودا و کنفوسیوس درنیامده‌بود 
برگردد. آنها به‌یازیافت «رسم و راه باستان» برآمدند و در این کار نه با شیوه و 
اندیشه آنروزکار بلکه با تعمق و کند وکاو سخت در زبانشناسی و ادبیات قدیسم 
ژاپن کوشیدند. آنان نظریه حکومت مستقیم و بی‌واسطه امپراتور را که در آن 
امتبازی میان سامورایی و دیگر مردم نیست. پرداختند. این دانشمندان شینتَه 
باستان» راه و رفتار طبیعی ژاینی را در برایر حدود و قیود اخلاتی کنفوسیوسی 
نهادند و برتر شمردند. اینان حرمت و منزلت امیراتور را یادآور شدند و بسهوضع 
موجود در نظام «باکو - مان» (حکوم ت‌شوگون و امیران ولایات) تاختند. 

«نائوبینو میتاما» «روح رهنمود راستی) نوشته «موتوء ری نوری‌ناگا» 
تصویری ازین انديشه و نهضت بازگشت به‌ارزشهای باستان ژاپن («کوجی‌کی‌دن») 
را به دست می‌دهد. جنانکه ازین‌اثر پیداست» عناصر تاریخ‌نگاری» زبانشناسی؛ 
ادبیات و شینتو در بینش او از دانش ملی سرشنه‌اند. 

«موتوء ری» به‌افسانة آفرینش ژاین بازمی‌گردد و آنرا بنیاد فضیلت حکومت 
ملی در سرزمین خدایان می‌شناسد : 

وهی که مه از مات راوس ام فا ری 
انگیزترین الهه و نیای خاندان امیراتور» در وجود آمد» گرانقدر است. 
برتری ژاین بر همه کشورهای دیگر بهتر از همه در این حقیقت نمودار 
افتنتا ربج 

که انم پم گام فانک مره ها آساکری زشة 
نشانه امیراتوری ژاین بعنی آیینه و شمشیر و نگین مقدس که علامت 
بادشاهی و فره آسمانی آنست) را در دستهای مبارک خود داشت, 
فرمان داد که: این کشور باید پیوسته و جاودان در حکومت فرزندان 
و اسان پم ها بصن ی آمتگ که قفی آمه ماهر ریق اهر کر 
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نتواند» و هیچ کس به امیر اتور نافرمانی نیارد.... 
«سرزمین‌های بیگانه را «آماته راسوئو می‌کامی» نیافریده است . 
پس آنها را فرمانروایان مقدر و ازلی نباشد و همه‌چیز در آنجا دست 
خوش آشوب و تیرگی است. هرکس هبراین سرزمین‌ها چیره شود» 
هرچند که از تبار و نژادی یست باشد» خود را فرمانرو | تواند خواند. 
جنین است که بالادستان بیبوسته مراقبند که زیردستان برآنها 
نشورند و فرودستان همواره در پی‌فرصت‌اند که زبردستان را نگون- 
سار کنند. این دو با هم بر سرکین باشند و ازینروست که حکومت 
برکشور هميشه دشوار بوده است. در جچین ۰ عسانی فرزانه نامیده 
می‌شدند که قدرت نظامی و دانش داشتند و مردم خود را[ به‌تصرفت 
سرزمین‌های دیگر وا می‌داشتند. و از آن یس مراقب بودند که سرکشی 
با حمله‌ای علیه آنان نباشد... 
«اگر پرسیده شود که طریقت در چیست, پاسخ اینست که طریقت در 
مهر و انساندلی و راستی » احترام به والدین با روح سپاس فرزندی 
و اطاعت از بزرگتران» دل‌آگاهی و اعتماد و امانت است. به‌تدوین 
مقررات دقیق و تعلیم سخت و مقبد مردم نیاز نیست. دانشمندان 
مکتب کنفوسیوس که قوانین متأخر را مخالف «طریقت» پادشاهان 
متقدم می‌دانند» آیا نراموش کرده‌اند عه این «طریقت» پادشاهان 
متقدم جز اصول و قوانین قدیم نبود؟... 
«بر روبهم؛ آفرینش و تکوین آسمان و زمین کار خدایان است. این 
همانا اعجاز و اعجابی است که دانش محدود بشر به ژرفای آن 
نتو اند رسید...» 
پس از آن «عیراتا آتسونانه» در بینش ملی‌گرای خود به «شینتو» اهمیت و 

جلوة نخستین داد و کناب او. «کودوء تائی» (اصول طریقت باستان) با آنکه 

به‌یحث از آیین کنفوسیوس , بودا و دانش باختری پرداخته. همه‌جا به‌ترجیح و 

قاری نی رو تاک کردم [ نگ 


ساموراییی و مرگ 
«بوشیدو» با «طریقت سامورایی» نخست به همت «یاماگا سوکوع» (۱7۸۵- 
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۲ 0")۲) دانشمند مکتب کنفوسیوس و طراح نظامی نامی» به‌قاعده در آمد. دا نظر 
این طریقت و رفتار به‌آن و پی‌گیری سرپیچان این آیین» به ساموراییها سپرده 
۳ اسان درای انه تکت سامورایسی وب شود داید که به‌رسم و راه 
سامورابی هشیار باشد. برجورد «سوکوع» با مساأله» در تحلیل نهایی. از جنیه 

اما مناهیم مندرج در کتاب «هاگاکوره». که آنرا مرامنامة سامورایی دانسته‌اند 
از تحارت عملی سامورایی در آمده ادن آنحا که «سوکو ع» به عقل توسل هبی س 
جوید» «هاگاکوره» به دل رجو ع می‌کند. «هاگاکوره» که معنی آن «نهفته در برگ‌ها» 
می‌باشد» می‌آموزد که چگونه باید با مرگ روبرو شویم تا زندگی یابیم و 
خداوندگار حود را جدمت کنیم . «هاگاکوره» مرگ را آنجا هم که در چشم دیگران 
دبهو ده می‌نماید؛ بذیرا می‌شود. «هاگاکوره» در سال ۱۲۲۹ به‌انجام زسند و 
حاصل تجربه سامورایی و ملازم پیری به‌نام «یاماموتو چونه‌تومو» است که پس 
از درگذشت آمیرش از دئبا گوشه گرفت و مانده عمر را در عسوت روحانی بودابی 
به آموختن و آندیشیدن پرداخت. «هاگاکوره» که از تقریرات او فراهم آمد کنجننه 
سامورایی را در خود پرورش می‌دادند. 

ترجمهُ «هاگاکوره» همراه با حاصل پژوهشی در طریقت سامورایی» وسيلةً 
نويسندة کتاب حاضر به فارسی فراهم شده است. 
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در یک نگاه کلی » سه ویژگی را در دورء «توکو گاوا» می‌توان دید: اول - 
خکرمت: و کوای مستاست کاره شین ۶ مود ان اما سرا اش 
را به‌اجرا درآورد و ساموراییهای بسیار» بی‌داشتن کار» زندگی خور و خواب را 
در پیش گرفتند و از مترری مقطوع خود گذران می‌کردند. اما بعضی از سامورایی- 
ها رفنه‌رفته به‌خدمات اداری در دستگاه حاکم پرداختند و سهم مهمی در اداره 
کشور و امارات یافتند. اين نظام سیاسی و اداری مايهة عمده دو قرن و نیم صلح 
و ثیات در کشور شد. در دورهٌ «گن‌روکو». موثربودن این نظام اداری که به‌دست 
رزمندگان می‌گشت» بیش از حروقت دیگر نمایان بود و شکوفایی فرهنگی و 
ثبات اجتماعی در این هنگام به‌اوج رسید. دوم - حکومت «شوگون» و فرمانروایان 
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امارات برای مالیه و بنية اتتصادی دستگاه حاکم خود به مالیات» که به‌برنج از 
کشاورزان گرفته می‌شد تکیه داشتند. چنین بود که با توسعه اقتصاد تجاری. 
ثروت در دست بازرگانان و شهریان متمرکز شد و کشاورزان بیشتر به نقر 
افتادند. در نتیجه» حکومت «شوگونی» مرچندگاه. با بحرانهای مالی روبرو می- 
شد. این حکومت یا استفاده از انحصاری که در ضرب سکه داشت» کوشید تا با 
سست‌کردن پایه و تنزل ارزش پول» این بحرانها را از سر بگذراند» و طبقه رزمنده 
ناجار شد که فقر و فشار را با توسل به‌عدف فداکاری و با تقویت روحیء تأب 
و 

سوم - حکومت «توکوگاوا» که دانشی از اتتصاد سرمایه‌داری نداشت؛ 
اصلاحاتی برپاية فلسفهٌ کنفوسپوس که مرکب از یک سلسله منع و ترغیب‌ها 
در جهت سخت‌کگوشی و اتتصاد و خویشتن‌داری بود» اجرا نمود. امااین «اصلاحات» 
کر شیاه هگ ووشان وشات ای اه کت مامتها کف 
زمان» تعارض و تناقض‌ها در نظام اجتماعی - اقتصادی «باکوفو» تشدید شد و 
شوافخای موجت سفوظ انق اطام او داحل گرجید: 


هدر و ادبیات در دورة «توکوکاوا» 


با آنکه ثروت بازرگانان در «ادو» چنان افزایش یافته بود که می‌توانستند 
سامورایی‌ها را وظیفه‌خوار خود سازند» باز در پایگاه اجتماعی هنوز در پایین‌ترین 
رده بودند. بازرگانان کوشیدند تا رنجش خود را با شور و سرور جشن‌های 
همگانی و جشنواره‌های موسمی و سرگرم شدن به نمایش‌های هنری و ورزشی و 
حتی ادبیات و شعر» فراموش سازند» و می‌توانستند هزينة گران این سرگرمیهای 
نمایشی را بیردازند. 

رایج‌ترین تفریح در «ادو». تاتر «کابوکی» بود. نمایش‌های اخلاتی توجه و 
استقبال شوق‌آمیز مردم را در می‌یافت. مسابقه‌های کشتی سومو» حرفه‌ای در 
انن دوره آغاز شد. شعرهای طنزآمیز «مایکو» و «تانکا» در «ادو» رواج داشت. 
سفر زیارتی به «ایسه جینگو» (زیارتگاه شینتو در «ایسه») که به باور شینتو » 
روح الهة آفتاب در آنجا آرمیده است. از آرزوهای بزرگ و یکی از مطلوبترین 
رویدادهای زندگی مردم بود. 

از منرهای برجستةٌ این دوره چاپ تصویر با استفاده از لوح چوبی بود که در 
ژاینی «اوکی بوئه» (نقش و نگار جهان گذران) خوانده می‌شود. اين هنر راء. با 
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آنکه رواح عام داشت» چندان قدر دانسته نمی‌شد اما آنچه از آثار آن بازم‌اند, 
محبوب مشتاقان عنر و سرمایه گنجینه‌داران نقاشی, بویژه در باخترزمین شد و 
نیز برکار نقاشان فرانسوی تأثیر نهاد. این آفرینش هنری» به صورت ساده و 
یکرنگ از قرن هنده آغاز شد و روبه‌کمال رفت و در قرن هیجده به‌اوح شکوه و 
شکوفایی رسید و نقش‌های دل‌انگیز و آمیزه‌ای پرهنر و استادانه از رنگ‌ها 
جلوه‌گر شد. برای ساختن «اوکی‌بوثه»» جدا از لوحة اصلی نتش طرح و نمای 
تصویرء برای چاپ حریک از رنگهای آن لوح چوبی جداگانه‌ای کنده‌کاری می- 
شود و این صفحه‌عا را یک به‌یک » پس از آغشتن به‌رنگ, برکاغذ می‌فشارند. 
گاهی تا ۲۰ رنگ گوناگون در یک تصویر به‌کار می‌رود و هنر سازندة «اوکی- 
بوئه» در اینست که رنگها در عم نيامیزد. عنرمندان معروف اکثراً شمار محدودی 
از هر نقش, معمولا کمتر از یکصد شماره تصویرء» چاپ می‌کنند. این چاپ‌ها لطف 
و گیرایی خاص دارد و نمونة ظرافت و باریک‌نگری در فن چاپ دستی است و 
هنر و تردستی نقاش» کنده‌کار و استادکار چاپ را که هر سه کاری به‌نهایت 
ظریف انجام می‌دهند. نشان می‌دهد. نقش و نمای چاپ چوبی یا «نقش و نمای 
جهان گذران» بیشتر تصویر بازیگران مشهور خاصه در نمایش‌های کابوکی, 
ساقیان ژاینی و گیشاها» زنان زیبا. جلوه‌مای زندگی و زیبایی شهر و روستا و 
منظره‌های طبیعت است. از مجمو عه‌ها و نمونه‌های معروف چاپ چوبی سننتی» 
سی و شش منظرة کوه فوجی ساخته «کاتسوشیگا هوکوسای» و بنجاه و سه 
چاپارخانه مسیر بزرگراه «توء کایدو» ساختة «آندو هیروشیگه» است. به‌تازگی 
و به‌دنبال توجه هنرشناسان اروپایی به‌آثار «شاراکو توشواسای» که چهرة 
هنرمندان نمایش کابوکی را در ساخته‌های «اوکی بوئْة» خود نقش کرده است. 
هنردوستان ژاین به ارزش آثار او بی‌برده‌اند. گفته می‌شود که «شاراکو» خود 
بازیگر نمایش‌های کابوکی بوده و این تصاویر را که حال و هوایی یگانه و گیرا 
دارد. در سال ۱۷۹۶ از جهرة عمیازیهای خود ساخته است. 

تاریخ هنر چاپ با لوح چوبی به‌قرنها پیش باز می‌گردد. در چین» جاپ 
چوبی از قرن نهم برای تکثیر نوشته‌ها و همچنین تصاویر وجود داشت. برای 
عرنقش پا هر صفحه از کتاب. لوح جداگانه‌ای درست می‌کردند و کتابهای دینی 
به‌همین شیوه تکثیر و منتشر می‌شد. 


مدانة روزگار حگومت«جونایوشی» «شوگون»ینجم» عصرفرهنگی مهمی‌بو دکه 
دوره «گن‌رو گو » (2 ۱۱۸۸-۱۷۰) نام گرفته استت. ویژگی افزن دوره در بدیدآمدن 
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یک فرهنگ شهری و گونه تازه‌ای از هنر و ادبیات است که ناموران و آفرینندگان 
آن دیگر» مانند گذشته». اشراف و درباریان و روحانیان بودایی يا دایمیوهای 
قدرتمند نیودند» بلکه مردم شهری و ساموراییها میراث‌دار فرهنگ و ادب شدند. 
آرامش سیاسی و اقتصاد متحول و روبه‌گسترش دور «توکوگاوا» در پیشرفنت 
شهرمها و تمدن شهری در این دوره موثر بود. در کشاورزی نیز کشت و برداشت 
تنوع یافت و کنجد و توت و نیل و نیشکر و ینبه و تنباکو نیز کاشته شد. 
زمین‌های وسیع مزروعی به‌قطعه‌های کوچک که هرکدام را یک خانوار می‌کاشت. 
تقسیم شد. این خانواده‌مای کشاورز» ماندة وقت و نیرویشان را در کارهای 
صنایع شهرها می‌گذاشتند. در شبکه داد و سند نیز بعضی واحدهای کوچک 
بازرگانی در بنگاههای بزرگ اقتصادی ادغام شد. در این احوال اجتماعی و 
اقتصادی» بعضی از مردم شهری و سامورایی‌ها توانستند وقت فراغت را در 
جایخانه‌ما بگذرانند. منر از قید و انحصار اشراف بیرون آمد. و در دسترس 
دیگر مردم قرار گرفت» و هنر خود نیز آزادی یافت. از عصر «گن‌راکو» ادبیات ء 
نقاشی» نمایش» موسیقی و همه هنرهای زیبا و تزیینی به‌سليقه و ذوق عامِنه 
مردم » بویژه بازرگانان پیشرفت کرد و در میان همه رده‌ها در جامعه گسترده شد. 

آیین چای در این دوره رونق هرچه بیشتر یافت و بر لطف منری آن افزوده 
گشت. «کاتو شوایچی» ادیب و منتقد عنری معاصر زاين تاریخ آیین چای را به 
سه دوره تقسیم کرده است: دورةٌ نخست از قرن پانزده تا قرن هفده انجامید و 
جهره‌های برجسته این‌هنر در آن‌روزگار استادان آیین چای بودند. دورة دوم ازقرن 
هفده ناقرن نوزده بود که جهره‌های برجستة این‌هنر همه از بزرگان مملکتی‌بودند 
و از دیوانسالاران. که برای تلطیف ذوق و احساس خود به آیین چای نیز می- 
برداختند. دورة سوم آیین چای در سده بیستم فراآمد که مبراث‌داران این هنر. 
معلمان آیین چای می‌باشند. در این مرحله. عنر فردی به هنر اجتماعی بدل شده و 
نیز این هنر بیشتر رنگ نجاری یافته است. هنرکده‌های بسیار در کار آموزش 
آیین چای می‌باشند و جدا از مادران که دخترانشان را به یادگرفتن این هنر می- 
فرستند» بنگاههای بزرگ اقتصادی برای زنان کارمند خود دوره‌های آموزش اداب 
و آپین چای ترتیب می‌دهند. 

در آیین چای نگرش زندگی به‌عنوان یک هنرء به همه جنبه‌های آن گسترش 
می‌يابد. اتاق آیین چای در نما و جلوه به کلبهُ روستایی کوچکی مانند است» بی 
هیچ پیرایهُ تجمل و تصنم. همه چیز اینجاء پردة نقاشی يا خط نویسی آويخته 
در شاه نشین (تاکونوما)» گلدانی که آنجا نهاده و گلهایی که در آن اراسته‌اند» 
عودی که می‌سوزد و آبگیر و پیاله‌مایی که برای دادن چای به‌کار می‌برند. همه 
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جلوه‌ای از صفا و سادگی دارد و نمودار شناخت هنری صحنه‌آرای آنست و نز 
ذوق او در نقاشی یا خوشنویسی, گل‌آرایی» عطر عود و هنر سفالگری. به سخن 
دیگر» هنر چای وجود نمی‌یابد مگر آنکه شیفتگان آن زندگی و جلوه‌هایش را 
سراسر چون یک هنر بنگرند. 

جنانکه «ماسه‌گاوا نیوزکان» ادیب و منقد تاریخی معاصر زاین گفته است. 
آیین چای را معمولا نشانه و نمونة خصال معنوی و قراردادی فرهنگ زاین می- 
شمارند. به تعبیر او» روح آیین چای دراینست که احساس باریک و لطیفی را به 
جلوه در می‌آورد» بی‌آنکه به «قالب محض» راه دهد. هنر کمان‌داری و شمشیربازی 
را نیز چنین احساسی یاک و مهذب می‌سازد و به آن معنی می‌بخشد. تعالی این 
احساس؛» عمال در هنر به‌کاربردن شمشیر و کمان است. لطف و گیرایی آیین 
چای نیز در احساسی است که طریقتی برای منش و رفتار پاک و سره می‌سازد و 
آنسان را به‌سوی کمال می‌برد. آیین چای در ژاین. عنری تعادل‌ساز بود. چنانکه 
میان رزمندگان و بازرگانان. این دو که به‌ظاهر دو طبقةٌ جدا بودند» در آیین چای 
برپاية کاملا مساوی دیدار و رفتار می‌کردند. 


هنر گل‌آرایی هم در این دوره به‌سوی کمال رفت. گفته‌اند که «سن‌مو» که 
مهمترین اصل گل‌آرایی» بعنی سه‌جزء داشتن آن» را نهاد» در این کار از فلسفءة 
گنفوسیوس» طریقت بودا و آیین زاینی شینتو الهام گرفته بود. در قرن پانزده 
یک 
ری» (در میان‌آوردن) نام گرفت. این مکتب » اصل «تن - چی - جین» (آسمان, 
زمین و انسان) را دنبال کرد و. در شيوءة گل‌آرایی آن. بالاترین سطح نمودار 
آسمان» پایین‌ترین حد کنایه از زمین و رد میانی نشانة انسان است. 

مکتب تازه «سی‌کا» با شیوة قدیم «ریکا» درآمیخت و شیوء تازة «می‌کا» «گل 
کلدان) را ساخت. 

در آغاز قرن هفده استادان آیین جای شیوء تازه‌ای در هنر گل‌آرایی 
ژاینی آوردند و کل‌ها را با نمایی ساده‌تر و طبیعی‌تر آراستند. در بایان سده 
هیجده مکتب‌های بسیار یدید آمده بود. سامورایی‌ها و اشراف خواهان شیوه 
رسمی گل‌آرایی بودند و دیگر مردم شیوه‌های طبیعی‌تر را می‌پسندید. گل آرایی. 
هنر عام شد. در این دوره برای سرگرم ساختن مردم» خاصه سامورایی‌ها و 
بازرگانان شهری» نماشاخانه‌ا و گرمابه‌عای عمومی (برای رفع خستگی) ساخته 
شد و سفرهای تفریحی و گردشی رایج گردید. 
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نمایش‌های ایندوره روای پسند و سليقة مردم شهری بود. و ازینرو نمایش 
های «کابوکی» و «بونراکو» (عروسکی) ساخته شد. جلوء عمدء نمایش‌های 
کابوکی از بایان دورة «موروماچی, تا آغاز دورة ادو» رقص عامیانه بود» اما ازین 
پس اجراها صورت داستانی تازه‌ای یافت. «کابوکی» به‌واقع‌گرایی در حرکت و 
بازی تأکید کرد و در اجرای این نمایش از صحنه گردان استفادة شایسته شد. 
«کایوکی»» برخلاف داستانهای نمایشی سنگین و بازی آرام «نوع» با شور و 
هیحان و حرکت قوی همراه است و صحنه‌ها و پرده‌های تند و تکاندهنده دارد. 
«باکوفو» شرکت زنان را در بازی «کابوکی» منم کرد زیرا بعضی از هنرپیشگان 
در نمایش‌ها به‌جای زنان مرجایی ظاهر می‌شدند. از آن پس در نمایش‌های 
«کابوکی» به‌جای زنان نیز هنرپیشه‌های مرد بازی کرده‌اند. 

«یونراکو» یا نمایش عروسکی از قصیده‌خوانی رایج در قرن هفده آغاز شد. 
این نمایش آمیزه‌ای از سه هنر است: بازی عروسک‌ها» خواندن «جوء روری» 
(قصیده با کلام آهنگین نمایش) و نواختن «شامیسن» (گونه‌ای ساز زهی مانند 
سه‌تار که با کفجه‌ای که بر پنجه می‌گیرند برآن می‌نو آزند) . 

از برجسته‌ترین چهره‌های هنر و ادب در دورءة «گن‌روکو» نمایشنامهنویس 
روت ای مکاماکمس وخ هون ۱۱۹۳۱۷۲۵ شسوی که استیارق 
نمایشنامه‌های دل‌انگیز وپرکشش و تکاندهنده برای «بونراکو» ونیز «کابوکی» 
نوشت. زمینهُ نمایشنامه‌های او دوگونه است: یکی ازآنها که از رویدادهای 
تاریخی مایه گرفته» و دیگر نمایشهایی که به‌زندگی و ماجراهای روزگار خود 
پرداخته است. اما در هم نوشته‌های اوه میجان داستان و گیرایی نمایش از 
تعارض میان حس وفاداری به رسوم و اخلاتیات و تعهدات اجتماعی» احساس دل 
و انگیزه‌های درونی برمی‌آید. محبوب‌ترین نمایشنامه برای «کابوکی»» نوشته 
«جیکاماتسو» «چونشسین‌گورا» (داستان چهل و هفت سامورایی بی‌امیر یا «رونین») 
است؛ که از رویداد واقعی کین‌کشیدن جهل و هفت سامورایی» که شرح آن آمد. 
مابه گرفته است. 

مشهورترین داستان‌نویس ایندوره «ایهارا سایکاکو» (۱۱۶۲-۹۳) بود. 
زمینة داستانهای او زندگی مردم طبقهُ متوسط است. و مادی‌گرایی این زندگی و 
شوق و شوری که برای لذت‌جویی دارد با لطف و واقع‌بینی تصویر شده است. 
مردم داستانهای «ابهارا» بیشتر جوانهای تن‌آسان و هوسران» کاسبکاران نزار 
که جز شوق پول در سر ندارند» زنان سست و بی‌قید وبند» آدمهای ساده و نیز 
کاهنانی‌اند که «جون به‌خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند». او وضم جامعه, 
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خلق و خوی مردم و حال‌گردانیهای دل آدمی رابا باریک‌نگری و چیرگی بسیار و 
به‌شیوه‌ای زببا و شاعر انه و صعب کرده است. برخلاف «سایاکو »؛ داستان‌نویس 
دیگری‌که دراواخر دوره«ادو»می‌زیست. بنام «تاکی‌زاواباکین» به‌روحیهو اخلاقیات 
طبقه سامورایی پرداخت و کتاب‌های بسیار دربارة منش و خصال سنتی رزمندگان 
جهرءة نامی دیگر در ادب دورة «گن روکو». «ماتسوئو باشوع» (۱۱۶۶-۹۶) 
نود . «یاشوعء» تخلص این شاعر اسست و او در شعر کوناه و براحساس ژاینی. یه 
نام «هایکو»» زبده و برجسته بود. بسیاری شاعران پس از وی شیوة او را دنبال 
کردند اما به باب «باشو عء» نرسددند. شعر سننی «تانکا» (که گاهی «و اکا» خو انده 
می‌شود) و از قرن هستم جر ژاین سروده می‌شد » کوناه و مرب از سی و یک هحا 
بود که در پنح بارة ۵ ۷ ۵ ۷ و ۷ هجایی ردیف می‌شد. اما شعر «هایکو» کوتاه 
است و فقط هفده هحاء در سه باره ۵ ۷و ۵ هجایی؛ دارد. 

رن رها کرت ات هیا ارف ات که گر ای اهب ان 
سال را وصف می‌کند و شاعر احساسی را در کنار آن بیان می‌دارد. هایکو یجی از 
تراشه‌های فرهنگ «ذن» یودابی است و احساس شاعر انه آن از اشسراق «ذن» 
الهام دارد. 

قطعه‌های زیر نمونه‌هایی از شعر «هایکو» سروده باشو است: 
در بیشه. به‌یاد چیزهایی که 
۲ 


در سوز سکوت ناب - 


فریاد ملخ 


نا دن سنگ ها می‌زود . 
از رژیای رزمندگان دلیر » 
همین دازمانده اتتتا: 

این قطعه سوم برای مردم هر روزگار» آموزنده است: باشو چون به‌میدان 
نبردی تاریخی رسید» احساس خود را از بیهودگی جنگ بیان کرد. جنگاوران هر 
دو سیاه ببرور و مغلوب؛ ایشگکب از میان رفته‌اند و در این آوردگاه حز علف‌صای 
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تایستان نمانده است . 

در قطعه‌های بیوستة دیگری از «باشو» می‌خوانیم: 
در این سکوت سرد - شیزو کاسایا 
قریاد ژنجره‌ها .. ایوا نی شیمی - آیرو 
کم که یز هی ی تافو ی 1۳ 
تاریکی پهنة دریا را می‌پوشد او می کوره ته 


و آواز مرغابی‌ها کامو نو کوئه 
رنگ سفید مات دارد . هو نو کا ۳ شیروسی 
دربایی خروشان در زیر آرا اومی یا 


و در آسمان راه شیری سادو دی بو کوتائو 
تا جزیرءه سادو کشیده است. آما دو گاوا 


خرچنگی خفته در کلدان تاکو - چوبو یا 
زیر مهتاب تایستان هاکاناکی یامه وا 
دمی در روّیا می‌شود. ناتسو نو چوعی 

مهارت و هنر شاعری «ساشو» در این سروده آنست که» استادانه» ازاحساسی 
به‌احساسی دیگر در می‌آید» در عرص سکوت ومیاهوء گرمای تایستان رامی‌رساند 
و صدای مرغابیها را سفید مات تصویر می‌کند. آیین بودا و بویژه مکتب «که‌گون» 
که در دورة «نارا» شکوفا شد» براین اندیشه است که اصل همة پدیده‌ها یکی است 
که به جلوه‌ها و نگاره‌های گونه‌گون در چشم ما می‌نمابند. در شعر «هایکو» «باشو» 
دربارة جزيرة «سادو»» با پنداشتن این جزیره چون جایگاه نادیده تلاقی دریای 
خروشان با راه شیری و آسمان آرام » همین فلسفه تصویر شده است. این شعر 
بیان گویای آشوب میان تضادها در این جهان و اعجاز بودا در سازش دادن 
آنهاست. ۱ 

راز توفیق و امتیاز خلاقیت هنری این سه ادیب نامدار ژاپن » «چیکاماتسو». 
«ایهار| سایکاکو» 3 «باشو»» در نوآوریشان بود. اینان در نمایشنامه . درداستان 
و در شعر گونه‌های تازه‌ای آفریدند که از تجربهُ زندگی و احساس مردم عادی 
شهر و روستا برآمده یود و بر دل آنان می‌نشست. تا این زمان شعر و ادب و 
هنر» عمجون دیگر نعمات زندگی» بیشتر در انحصار اعبان و بزرگان حکومت و 
روحانیان بودایی بود. 


۱۹۹ 


این تحول از «کینای»» که «سایکاکو» و «چیکاماتسو» در آنجا روزگار می- 
گذراندند» سرگرفت. اما «باشو» که در «کیوتو» به‌دنیا آمده بود» در سال ۱۶۷۲ 
زادگاهش را پشت سرگذاشت و حمراه استادش که برای یاددادن «هایکو» به 
«شوگون» به «ادو» فراخوانده شده بود. رحسیار آنجا شد و سالها به سفرگذراند. 


بیا تا به یوشینو برویم. بت وه 
به دیدن گلها س ۳ 
1 هینوکی - کاسا 


احساس باشو از سرنوشت خود و حال و هوای اين روزگار سرگردانی و 
سفرهای دراز به ولایات غربی و شمالی. شعر او را آب و رنگ داد» 
دریغا که از تو جدا می‌شوم 
همچون نرم‌تنی که از صدفش - 
من می‌روم» و پاییز نیز . 


رد 


کتاب دوم 


از تلد با شکیت 


)۱۸۱۸- ۱۹۳۴۵( 


بهره ۱۰ 


بنیاد ژاپن نوین (۱۸۷۳ - ۸۲۸ ۱) 


زاین در برایر غرب 


تک ۰ 


در قرن نوزده ژاین» و نیز چین» با مساأله تازه‌ای در تاریخ خود روبرو شدند 
که هستی و هویت آنها را تهدید می‌کرد. این دو کشور که بسرمایه فرهنگ و 
تمدن قدیم و قویم و با روح و غنا و غرور ملی» قرنها درو ازه‌مایشان را بروی جهان 
خارج بسته و آرام زیسته بودند» اینک دنیای تازه‌ای روبروی خود می‌دیدند که 
می‌رفت تا سکون و ثبات و انزوایشان را بشکند» و ناگزیر دیدند که شوق بقایی 
نشان دهند و خود را برای تنازع حیات در دنیای تازه باز سازند و در براسر 
قدرتهای مهاجم بستیزند و برپای بمانند. اين کار اسان نبود و به بهای صرف 
منابع مادی و انسانی هنگفت انجام شد و نیز به مایة اراده و تدبیر و تلاش که 
کشوری نوخاسته در جامعهة تازمٌ جهانی تو انست در برابر قدرتها از خود دفاع کند 
و مهمتر از آن. خود به رقابت با قدرتها برآید. 

برای جامعه‌ای مانند ژاین که اندیشه بقا و نیز اعتلا وتجددء در دنبای تازه 
داشت تغییر نگاره و الگوی سیاسی و حکومتی کافی نبود. ادامة حیات مسنقل و 
حدف نعالی اقتصادی» تحول فنی و ترقی صنعتی را بایسته می‌نمود» و نیز بسیج 
و تحرک هموارة ملت را. الگو گرفتن از غرب نخستین مرحله تلاش در راه هدف 
تساوی با قدرتها بود و. پس از آن» برای تحثق حدف اعتلا و تجدد باید که همه 
مایه‌های مادی و معنوی و سرمایه‌های ملی در کار می‌آمد. بدینسان ژاین هرچند که 
باغرب‌گرایی به‌تحول آغاز کرد. اما در دام اين افسون نماند و پس از آزمون 
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مایه‌های غربی و برگرفتن آنچه که او را از آن‌به‌کار می‌آمد» از انديشه و تجربةٌ 
خود نیز بهره گرفت و به عرصه خلاقیت و تجدد پای نهاد. 

در بایان قرن نوزده ژاینی‌ها احساس کردند که دنیای پیرامون آنها دیگرگون 
شده است. گروه کازه‌ای از تدرتهای ارویایی با گسترش عرضد رفابت خود در 
جهان وارد آبهای زاین می‌شدند تا دیوار انزوا و حریم «سرزمین خدایان» را بشکنند 
و سرچشمه تازه‌ای برای یغمای سوداگرانشان بیابند. هرچند که ژاپن تا سال 
۲۳ رویارویی مستقیم با این بحران تازه پیدا نکرده بود» اما در تاریخ نیم‌قرن 
اخیرش با آرامی در کشور فزاینده بود وباسستی گرفتن توان حکومت سیهسالاری 
مدعیانی از امیران ولایات (دایمیوها) به موای قدرت یافتن افتادند. آنهمم نا 
اندازه‌ای به پشتگرمی اسلحة اروپایی و وسوسة عوامل نفوذ سیاست غرب. در 
این احوال» زیاد شدن نجاوز خارجی به‌آبهای زاپن و فزونی رویدادهایی که 
خارجی‌ها در آن دست داشتند با درگیر بودند» بر تب بحران داخلی می‌افزود. 

نخستین قدرت تازة غربی که ژاین را هراسان کرد تهدید روسها بود. آنها تا 
سال ۱۱۳۸ در طول سیبری و اقیانوس آرام پیشروی کرده. ناحيهة درم آمور 
(۸۳0۷۲) در چین را مستعمره ساخته و با چین به داد و ستد پر سود یوست‌های 
قیمتی آغاز کرده بودند. روسها در جستجوی پوست به سواحل شمال اقیانوس 
آرام و به‌پایین رشته جزایر «کوریل». (۲(۱69) راه یافته و تا قرن هیجده 
به‌هو ای تجارت با ژاین افتاده و در پی منابع تاره غذا بودند. روس‌ها وزاینی‌ها 
سرانجام در جزيرءة شمالی «یزو»ه (۲20) ۰ «حوکایدو» امروز. رودرروی هم در 
آمدند. «یزو» در روزگار «توکوگاوا» هنوز چندان بر ژاپنی‌ها شناخته شده نبود و 
مردم ژاپنی نژاد این جزیره در جنوب آن می‌زیستند و در اینجا دایمیوی «ماتسو. 
مائه»» به‌اعتبار ولایت مرزی خود». وضع و موقع خاصی داشت و از الزام حضور 
ماوت در واخوه رای هساک کوق نایم معات وی ها اک سای 
«یزو» در قرن هیجده بلحاظ منابع دریایی که یکی از اقلام اصلی تجارت با چین 
از بندر «ناگاساکی» بود. برای حکومت «توکوگاوا» اهمیت پیدا کرد. 

اخبار پیشروی روسها حکومت شوگونی و معدودی از آگاهان را که به‌اوضاع 
جهان خارج آشنا بودند به‌فکر چاره انداخت. نخستین بازتابها بیشتر برپايء 
تصور و بلند پروازی بود. «کودوء هی‌سوکه» (۱۷۳۶-۱۸۰۰) از رجال ولایت 
«سندای» به باکوفو توصیه کرد که «یزو» را مستعمره سازد و از «ثروت معدنی 
سرشار» آن بهرمبرداری کند. «صایاشی شی‌صی» (۱۷۳۸-۱۷۹۳) با نگرانی» 
ژاپن را از حمله زودرس روسیه از شمال هشدار داد. «هوندا توشیاکی» (۱۷4نا 
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۲۱ پیشنهاد کرد که زاین پایتخت خود را به «کامجانکا, بیرد و آنجا را 
پایگاهی برای جهانجویی بسازد. 
روندادی که مساأْلة رخنة روسها را باز کرد در سال ۱۷۹۲ پیش آمد. افنسری 
به‌نام «لاکسمن» ۰ (۱27۳28) بنام فرستاده «کاترین دوم (۱ 0106۳1۳6) 
با کشتی بادبانی به بندر «نمورا» رسید و خواست تا روابط تجاری با ژاین 
بگشاید. مقامات محلی ولایت «ناتسومه» با او دیدار کردند و «دایمیو» این ولایت 
درینباره به حکومت «باکوفو» در «ادو» گزارش داد. پس از چندی پاسخ «باکوفو» 
در رد درخواست اعسمن رسید و گفته شده بود عه تجارت با خارج فقط از راه 
بندر «ناگاساکی» انجام می‌گیرد. به‌کشتی روسی اجازهٌ ورود به «ناگاساکی» داده 
سنده بو د. 
به‌دنبال این رویسداد. حکومت شوگونی زود در کار تدبیر شد تا غفلتش را 
دربارة مرز شمالی جبران کند. در سال ۱۷۹۸ نتشهبرداری رسمی میزو» آغاز 
شد و توکوگاوا به‌تلاش برای بهره‌برداری از منابع این جزیره برآمد و تا سال 
۲ ولایت بماتسومائه» را در تصرف و ادارة خود درآورد و نمایندهة ویژه‌ای 
با مأموریت تسلط بر یزو و بهره‌برداری از منابع آن و دفاع از این جزیره در 
«هاکودانه» مستقر شد. 
اما علاقه روسیه به زاپن». بخصوص پس از رسمیت یافتن «شرکت روس و 
امریکا» ( 20۳۱۵۵۳۷ ۸۵۲۲۵۲۲۵۵۴ -- ۳850)] _ در سال ۰۱۷۹۹ روبه‌افزایش بود. در 
سال ۶ ۱۸۰ مدبر این شرکت نازه. رضانف (8۵2۵۱0۷ ۰.8۰ ۱ (۱۷۷/۲۸۰-۰۱۸۰۷) با 
استفاده از اجازه‌ای که به«لاکسمن» داده شده بود به بندر «ناگاساکی» آمد» اما 
ژاینی‌ها در برایر درخواست او برای امتیاز تجارت سرسختانه ابستادند و او 
پس از ششماه انتظار بی‌نتیجه بازگشت. نیروهای این کمپانی طی چند سال از 
این تاریخ به چند حملهٌ انتقامی به پاسگاههای زاین در جزایر «یزو» و «ساخالین» 
دست زدند که زاینی‌ها را بیشتر هشدار داد. در سال ۱۸۱۱ یک پاسگاه مراقبت 
ژاین. انسر دریایی روس بنام «گولونین» (۷.۱۸.6010۷10) را در جنوب جزایر 
کوریل دستگیر کرد و او را در «حاکودانه» زندانی ساخت. اما با او خوشرفتاری 
شد. روسها که در همین ایام یک بازرگان عامل حکومت «باکوفو» بنام «تاعادایا 
کاهی» را گرفته بودند» توانستند برسر استرداد و مبادلهة «گولونین» در سال 
۳ توافق کنند. تا جند دههٌ بعد رویداد قابل ذکری در مناسبات زاین و روسیه 
پیش نیامد. روسیه گرفتار حمله و لشکرکشی نایلئون شد و حضور حعومت تزاری 
در خاور دور تا بعد از جنگ «کریمه» در دمهٌ ۱۸۵۰ ناچیز بود. 
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در همین احوال انگلیس‌ها به گشت و وارسی آبهای زاین پرداخته بودند. 
در قرن هیجده انگلیس‌ها که متوجه منافع سیاسی و تجاری در شرق آسیا شده 
بودند» فرانسویها و هلندیها را بسرعت از تجارت حورء «کانتون» (02010۴) 
راندند. در دورة جنگهای ناپلئون و درگیری فرانسه در اروپا» انگلیس‌ها چندگاهی 
«جاوه» را متصرف بودند و از عزیمت کشتی‌های هلندی به «ناگاساکی» جلوگرفتند. 
در سال ۱۸۰۸ کشتی جنگی انگلیسی به‌نام فریگیت (ماووز۳۲) ء با 
برافراشتن پرچم هلند» در تعقیب و جستجوی سفاین هلندی وارد «ناگاساکی» شد. 
با اینکه این کشتی تهدید به بمباران بندر را عملی نساخت و رفت» حاکم 
مان نیارفسا توحانا رن مرا موی که 
به سیاست انزوای ژاین شده بود». خودکشی کرد. نا سال ۱۸۲۰ سفاین انگلیسی 
بسیاری در شمال اقیانوس آرام حضور يافته بودند و تلاش آنها برای گرفتن 
سوجت و ذخیره از ژاین حوادثی بارآورد. یک کشتی انگلیسی در سال ۱۸۱۹ 
به خلیج «اوراگا» آمد و دیگری در سال ۱۸۲۶ در جزیره‌ای نزدیک ساحل 
«ساتسوما» پهلو گرفت که به درگیری مسلحانه با مردم این ولایت انجامید. با 
این رویداد. حکومت «شوگون» در ادو در سال ۵ در فرمانی مترر داشت که 
همه امیران و مرزداران ژاین باید که بی تردید و تأمل» کشتی‌های جنگی را از 
سواحل ژاین برانند. 

در دمه‌های ۱۸۳۰ و ۱۸۶۰ و بخصوص پس از شروع جنگ تریاک (۱۸۲۹ 
تا ۱۸4۲) تمرکز انگلیس در کار چین چندگاصی از فشار سیاست استعماری 
بریتانیا بر ژاپن کاست و درین احوال چنین پیش آمد که از میان کشورهای غربی» 
ممالک متحدء امریکا کار «بازکردن دروازه‌های زاپن» را در دههّ ۱۸۵۰ به‌انجام 
برساند. علاقه آمریکا به ژاپن از چندی پیش فزونی می‌گرفت و کشتی‌های امریکایی 
از اواخر قرن هیجده درتجارت کانتون وارد شده بودند. رفته‌رفته. شکارجیان 
نهنگ از امریکا روانه شمال اقیانوس آرام شدند. با بازشدن بنادر چین به‌روی 
دنیای خارج بنابر پیمان تحمیلی» عصر تازه‌ای برای انگلیس‌ها» و نیز برای 
امریکایی‌ها و روسهاء در شرق دور باز شد الحاق کالیفرنیا به‌امریکا در سال۱۸۶۸ 
و رونق‌گرفتن بندر سانفرانسیسکو برای تجارت مستقیم با کانتون و شانگهای» 
ممالک متحده را هرچه بیشتر متوجه غرب اقیانوس آرام و از جمله زاین» ساخت. 

موجبات علاقهة امریکا به ژاین در اين سالها» جنانکه اشاره شد» تجارت با 
جین» صنعت صبد نهنگ» حفظ و حمایت ملوانان کشتی شکسته» نیاز به‌تدارکات 
برای کشتی‌ها و داشتن ایستگاههای ذغال‌گیری بود. انتظارتجارت با ژاين نیز 
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در میان بود. با اینهمه. دو موجبی که کمتر محسوس می‌نمود. انگیزة نخستین 
برای تلاش در گشودن درو ازه‌های تجارت زاين شد: یکی احساس «اشتراک 
فرهنگی» با چین و «سرنوشت مقدر» برای ژاپن و باور اينکه آنچه برسرچین 
آمده ناگزیر بوده است وء بزعم غربیان» فروغ مدنیت و پیشرفت غرب بایسد 
سرانجام برهمهة عالم بتاید. دیگر» فشار و کشاکش رقابت استعماری میان‌ممالک 
نیرومند غرب» که‌امریکا را و ادانشت تادرحوزه «مقدر»‌خود در اقیانو سآرام پیش‌تازد. 

هریاد ها فا این راهان تیش مار قیفوت کوشتهه :بو ناه تا دراه فسات 
فا ز انتن زا تعسانشمه: در سال ۱۸۲۷ کشتی تجاری «مسوریسن» (۱۸0۳۲۱۹۵۲) 
که کشتی شکستگان زاینی را حمراه داشت به خلیج «ادو» آمد اما تویخانة مستقر 
در «اوراگا» آنرا یس راند. در سال ممودور «بیدل» (800۱6) امریکابی 
با کی ی نگ مه باو رگا کتک اش ایک نا عنگنمسا سارت 
بازگشت. براین زمینه یود که «فیلمور». (۳:۱۱۳۵۲۵) رئیس جمهور امریکا در 
سال ۲۳ ناوسالار ماتیو پری (۳6۵۲۲۷ 0۰ ۱۱۵۲۴6۸ 060۳0۳0۵00۲6) را در رس 
نیرویی از تفنگداران دریایی مأمور گشودن مناسبات با زاین کرد. ناوسالار «یری» 
با واحد دریایی خود مرکب از چهار کشتی که دو تای آن سفینه بخاری جنگی بود 
در تاریخ ۸ ژوییه ۱۸۰۲ به نزدیک ساحل «اوراگا» رسید و اجازه خواست که 
نامه رئیس جمهور امریکا را به فرمانفرمای ژاپن (شوگون) (که او را امپراتور 
می‌نامید) تسلیم کند. 

خس وووت اش کاس شاه کار رام دی و مقاای ات هاش 
امریکایی با رنگ سیاه نشانه توانایی تازه‌ی قدرت‌های غربی برای تجاوز به 


۷ 


«سرزمین خدایان» بود و عظمت «کشتی‌های سیاه» در چشم مردم اسرارآمیز می- 
نمود. اما همه‌جا» از خانه‌های سامورابی تا محوطه مدرسه‌ها» تجدید میثاق مبارزه 
با نفوذ خارجی شنیده می‌شد و این فریاد غرورآمیز بلند بود که «دشمن را از 
درو ازة ادو بزور می‌رانیم». با اینهمه» مقامات حکومت یاکوفو ناجار می‌دیدند که 
و هد کی تام ون خی رز با انح از ها زا رگا انم 

پیش از آنهم» در سال ۰۱۸۶۲ «میزونو تاداکونی»» مرد نبرومند و اصلاحگر 
دستگاه شوگون» فرمان سال ۱۸۲۵ این حکومت به راندن همه کشتی‌های بیگانه 
را تعدیل کرده بود. که نگرانی «باکوفو» را از قدرت و فشار فزايندة غرب نشان 
می‌داد. در سال ۱۸۶۶ دولت هلند یک کشتی جنگی به «ناگاساکی» فرستاده بود 
با نامه‌ای از بادشاه هلند» عه با اشاره به «جنگ تریاک» از ژاین می‌خو است که 
پیش از آنکه به سرنوشت چین بیفتد و وادار شود خود بنادرش را به‌روی تجارت 
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خارجی بگشاید. در سال ۱۸۵۲ نیز هلندیها حکومت شوگون را پیشاپیش, از 
مأموریت «یری» هشدار دادند و موضوع درخواستی را که او خواهد کرد فاش 
ساختند» اما حعومت «توکوگاوا» به‌میج روی آمادة مقابله با امریکایی‌ها نبود. 
آمدن کشتی‌های امربکایی به«اوراگا»‌نارسایی تدارکات دفاعی شتابزده راثایت کرد 
و آسیب‌پذیری سخت پایتخت «شوگون» را در برابر حملهٌ خارجی در محاصره 
و با نرسیدن آذوقه و با تحطی. آشکار ساخت. مقامات «باکوفو» و «آبه ماساهیرو» 
(۱۸۱۹-۱۸۰۷) که در مقام ریاست مشاوران عالی یا درواقع صدراعظم شوگون 
وظیفة رسیدگی به‌خواستَة «پری» را داشت دریافتند که از ادامهةٌ سیاست انزوا 
یه اف دی هی ار ان اس وی سا ان بر آگا رقت سا یه 
وعده که سال دیگر برای دریافت پاسخ آن باز می‌گردد. اما آمدن او موجی را به 
حرکت آورده بود که زیر و بالای آن می‌رفت تا دروازه‌های زاین را به روی غرب باز 
کند» بنیاد سیاسی آنرا زیر و رو سازد و عصر تازه و شگرفی در تاریخ حیات 
این کشور بکشاید. 


بازناب زاین 


تأثیر رویاروی‌شدن زاین با غرب از بازشدن دروازه‌های این کشور بسی فراتر 
رفت» زیرا که سلسلة رویدادها به‌سرنگونی «توکوگاوا» و بازگشت قدرت حکومت 
به‌امپراتور انجامید و جریان اين تحول عصر تازه‌ای را برای زاین همراه آورد و 
این کشور را در شاهراه تجدد و در میان ممالک پیشرفته و قدرتهای بزرگ عالم 
جای داد. 

اگر به وقایم این سالها با تفصیل بیشتری بتناسب دیگر بخش‌های این 
کتاب می‌پردازيم» برای آینست که عظمت و اهمیت این رویدادها و آثار آن که در 
واقع نقطهُ عطف تاریخ معاصر ژاپن و زمینه‌ساز تحولات آینده - حتی سالهای 
پرآشوب جنگ بزرگ اخیر و پیش از آن - می‌باشد» برای زاين امروز تعیین- 
کننده بوده و ژرف‌نگری و باریک‌بینی در آن برای ردیابی توفیق افسانه‌آمیز 
ژاپن در راه تجدد و پیشرفت» بایسته است. 

موج دگرگونی در آغاز نهضت جنان نیرومند بود که تا سال ۰۱۸۷۱ وباالفای 
کامل تیولداری و خانخانی. آخرین بتایای نظام توکوگاوا نیز از صحنه پاک شد. 
رهبری تازه‌ای که در سال ۱۸۶۲۸ قدرت حکومت را به‌دست گرفت در کار ایجاد 
یک کشور متحد ملی و طرح و اجرای اصلاحات اساسی که حدفش درآوردن ژاپن 
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در جادة تجدد و جایگاه تعالی بود» با تلاش و توان و شتاب حیرت‌انگیز پیش 
رفت. رویدادهایی که حکومت واقعی برکشور را به امپراتور بازگرداند به اعادة 
قدرت «می‌جی» پا «نهضت رجعت» معروف است و سرآغاز تاریخ معاصر و عصر 
ترقی زاین به‌شمار می‌آید. 

از همان آستانه بحران و در برابر تهدید خارجی. مبارزه قدرت در ژاپن نمودار 
تعارضی میان تمایل به دفاع از کشور از یکسو و قدرت‌جویی و فرصت‌طلبی امیران 
و دولتمردان بلندپرواز از سوی دیگر بود. مردانی که برای بازرساندن قدرت به 
امپراتور در مبارزه بودند و رهبری «نهضت» را داشتند» برای ایستادگی دربرابر 
تهدید خارجی تلاش و شتاب نشان دادند» اما تکایوی آنان با ناهمسازی نظام 
موجود که دیگر پاسخگوی نیاز زمان نبود» نافرجام ماند و حکومت سپهسالاری 
ناکار آمد نمود. این ناتوانی» خلاء قدرتی را ایجاد کرد که به شتاب و شدت و 
گسترة مبارزة حریفان برای تسلط برکشور افزود. در دنبالة این بحران چون چهرةٌ 
تازه و نیرومندی که موقع برتر و موضم مقاومت‌ناپذیر یابد از میان حرینان 
برنخاست» نظرها به‌سوی امپراتور که از جهت تاریخی جایگاهی برتر و پایگاهی 
آسمانی داشت برگشت. در مرحلة نخست. در وای امپراتور تلاشی نافرجام 
برای بازسازی ترکیب رنگ‌باخته و فرسودة قدرت میان حکومت سپهسالاری و 
«دایمیوه‌ها (خانها و تیولداران حاکم ولایات) در کار آمد. اما شکست این‌آزمون 
به‌نهضت «رجعت» یعنی الفاء حکومت سیهسالاری و ایجاد یک کشور متحد با 
حکومت مرکزی قوی بنام امپراتور» انجامید. 

بحران خارجی در ده ۱۸۵۰ منگامی به‌اوج رسید که حکومت سپهسالاری 
از مایه و تحرک خالی شده و جز نام و نمودی میان‌تهی از آن نمانده بود. تدارک.- 
های دناعی این حعومت در برابر تهدید قدرتهای خارح نارسا درآمد» اما خزانهٌ 
کم‌مایة آنرا نادارتر کرد. گذشته ازین» رهیران حکومت «ادو» دربارة راه مقابله 
با بحران همرآی نبودند. مقامات «روء جو» با شورای عالی حکومت که گردانندة 
سیاست کشور بودند» جنبة عملی کار را می‌دیدند و به‌سازش با قدرتهای خارجی 
گرایش داشتند. اما مصالح و منافع قوی نیز بود که حفظ و ادامه سیاست انزوا 
را می‌خو است. 

بحران «تمیوء» اینک به‌امیران قدرتمندی چون «توکوکاوا ناریاکی» ازولایت 
«میتو» برای انتقاد از «باکوفو» میدان داده بود. و کسانی از آنها در روابط خارجی 
سخت‌گیرتر هم بودند. «ناریاکی» با دعوی اینکه تنها امید آیندة ژاین در جنگ و 
راندن خارجیان است. از باگوفو خواست که برای این کار به عشیارساختن و 
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آماده‌کردن مردم بیردازد. در این میان «آبه ماساهیرو» ارشد مشاوران عالی» و 
در واقم صدراعظم «شوگون»» آگاه بود و تشخیص داد که هرچند شوگون در مقام 
«سپهسالار سرکویگر وحشیان» می‌بایست سیاست انزوا را صیانت و ژاپن را 
افیف که ای ی کار تور رای کت بات 
دشوار روبرو شده بود به‌مشورت گسترده در دستگاه حکومت و در کشورپرداخت. 
نامه‌های نظرخواهی به همه «دایمیو»ها از جمله امیران بیرونی با «توزاما, فرستاده 
و گزارشی از وضع بهدربار امیراتور داده شد. اما این کار در واقع اقرار «باکوفو» 
به‌ناتوانی در تدبیر و عمل بود و نیز برای نخستین‌بار سیاست این حعومت را 
موضوع بحث عام ساخت. از حدود پنجاه پاسخی عه از ولایات رسید» سی وچهار 
پاسخ خواستار رد درخواست بیری» » چهارده پاسخ دویهلو و» به‌هر راه» سفارش 
به‌سازش» وفقط دو پاسخ آشکارا به‌سود کشودن دروازه‌های ژاپن به‌روی تجارت 
خارجی بود. دراین میان فتط هشت دایمیو» و از جمله «توکوگاوا ناریاکی» از 
ولایت «میتو» از توسل به اقدام نظامی برای راندن خارجیان هواداری کرده بودند. 
«آبه» نیز دستوری برای مذاکره با امریکایی‌ها دریافت نکرده بود. او راه سازش 
در پیش گرفت و در برابر «پری» کوشید تا امتیاز هرچه کمتری بدهد و در داخل 
کشور نیز به بسیج نظامی گسترده پرداخت. 
پیمان ۱۸۵۶ «کاناگاوا» که «شیمودا» و «هاکودانه» را به روی کشتی‌همای 
امریکایی (برای تأمین آذوقه و ذغال) گشود» حسن رفنار يا ملوانان امریکایی را 
تضمین کرد و حضور یک کنسول امریکا در «شیمودا» را اجازه داد» خود امتیاز 
عمده‌ای نبود. اما با این بیمان شکاف بی‌سایقه در سیاست انزوای زاين پدید 
آمد. تقرییاً هرکاری که «آبه» به‌آن دست زد» دشواری تازه‌ای ساخت. نظرخواهی 
او از مقامات حکومت و امیران ولایات» «یاکونو» را دستخضوش سیل انتقاد و 
پیشنهاد نمود. «آبه» در ادامه‌ی تلاش برای همراه ساختن دایمیوهای نیرومند با 
سیاست خود» «ناریاکی» را مسوول دفاع ملی ساخت و به مشورت با دیگر 
دایمیوهای جانبی و بیرونی («فودای» و شوزاما») برداخت. بیدا بود که نظام 
حکومت سیهسالاری و تیولداری امیران ولایات يا «باکو - صان»» جز با رهبری 
نیرومند شوگون در کار تدبیر و پیشبرد سیاست واحد مملکتی» استوار نمی‌ماند. 
شش «آبه» برای نظرخواهی و جلب حمایت دایمیوها از سیاست «باکوفو»» 
نتیجه‌ای جز تضعیف شوگون نداشت. و نیز تدییر او در الغاء محدودیت سنتی 
ای تات و تفت کف هاتی که اش سکرمت‌ها ری اه داش 
باشند» که هدفش افزایش قدرت دفاعی کشور بود. تسلط وتفوق باکوفو را ازمیان 
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برد و این حکومت را سرانجام نابود ساخت. «آبه» با این آگاهی که «باکوفو» می- 
بایست برتری نظامیش را برولایات نگهدارد» در سال ۱۸۵6 سفارش کشتی‌های 
حجنگی و اسلحه جدید به هلند داد. و قلاع نازه‌ای برای دفاع از بنادر در براسر 
حمله‌های دریایی درست شد. یکسال بعد یک مدرسه نیروی دریایی بامربیان 
هلندی در «ناگاساکی» و یک مرکز آموزش نظامی به‌شیوه غربی در «ادو» گشوده 
شد. در سال ۱۸۵۰۱ اداره تازه‌ای برای ترجمه کتابهای خارجی ایجاد شد. 

این تلاشها کارساز نشد. زیرا که بسیار تارسا بود و بسیار دیر» و نیز 
سار سنگینی برمالیه متزلزل «یاکوفو» آورد. در سال ۱۸۵۵ زلزله بخش‌هایی 
از «ادو» را وبران کرد و کارمندان اصلی دستگاه اداری «باکوفو» را کشت و فشار 
بیشتری برخزانه باکوفو آورد. سیاست :ناریاکی» ناخوشایند «روء جو» با 
مشاوران عالی افتاد و در میان مقامات موّثر حکومت حهه سرسحتی در مخالفت 
با بازشدن شوراهای باکوفو به‌عقاید و آراء عموم پیدا شد. در پائیز ۱۸۵۵ «آبه, 
رباست «روء جو» را به «هوتاماسایوشی» (۱۸۱۰-۱۸۱۶) سیرد تا مگر از تیرگی 
وهاوي مین بات سکره نکم 

همراه با ناآرامی در داخل. فشار خارجی نیز پی‌گیر بود. تاونزند هریس 
([۳۱۵۲۲15 ۲0۷/۱86۳0) (۷۸-؟ ۱۸۰) سرکنسول امریکا در «شیمودا» اکنون 
به‌مقامات باکوفو فشار می‌آورد که یک پیمان تجاری امضاء کنند. پیمانهای؛ ۱۸۰ 
که با آمریکا و سپس با بریتانیا و روسیه امضاء شده بود» برای جامعة تجاری 
اروپا و امریکا و سوداگران سواحل چین قانم‌کننده نبود و دولتهای غربی زیر 
نشار منافع اقتصادی قرار گرفتند تا در ژاپن حقوق بازرگانی مشابه آنچه که در 
چین داشتند» به‌دست آورند. «هریس» در ملاقات با «هوتا» زیرکانه به توجیه 
این کار و در واقع ارعاب حکومت «باکوفو» پرداخت و گفت که چین به‌زور اسلحه 
گشوده شده است و بریتانیا اینک در کار دومین جنگ با چین است (جنگ 
پیکان» ۱۸۹۷-۱۸۰۸) که امتیازهای بیشتری از آن عاید خواهد کرد. 

«هوتا» که متقاعد شده بود که گشودن ژاپن به‌روی تجارت با غرب ناگزیر 
فیدر ان مها تماق فاد مغر توا اه کید ای ها تا مسا 
توانست بیشتر مقامات باکوفو و دایمیوهای فودای (جانبی) را با خود همراه 
سازد. نظرخواهی کتبی دیگری که از دایمیو های عمده شد معلوم داشت که زمینه 
قرای امن کا مساعد می‌شود. پس» در اوایل سال ۱۸۵۸ «هوتا» به تدوین یک 
موانقتنامه‌ی قابل قبول برداخت. متن نهایی که در آن توافق شد. چهار ماده اصلی 
را در بر داشت: مبادكة مقامیای دییلماتیک - تجارت آزاد در «کاناگاوا» 
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هه کاس کی یک کات ری رو کون سس سای ها هدک 
که با پیمان ۱۸۵۶ گشوده شده بود - اقامت خارجیان در «اوساکا» و «ادو» - 
تعرنة محدود و قراردادی و امتیاز برون‌مرزی برای اتباع امریکا (کاپیتولاسیون). 

اقا واه تاد موس نیوانع نگ کت و ا مان کت وو گیگ را 
ناریاکی» امیر «میتو» پیشتاز اعتراض و مخالفت بود. «هوتا» نومیدانه خود به 
کیوتو رفت تا حمایت امپراتور را برای این پیمان دریابد. اما این کار نتایج غیر 
منتظری برای او داشست. از یکسو» توسل «باکوفو» به‌دربار کیوتو ضعف حکومت 
«ادو» را بیش از پیش نمایان ساخت و از سوی دیگر» مشاوران و مقامهای دربار 
که سالها با بود و نمود تشریفاتی ساخنه و دور از جریان موّثر سیاست بودند. 
ناگاه خود را در وضعی دیدند که تصمیم و کارشان اهمیت سیاسی می‌یافت. آنها 
با آنکه هنوز جچندان در مسبر اوضاع جهان نبودند» درخواست او را رد کردند. 

در دستگاه «توکوگاوا»» هم تفرقه و جبهه‌سازی قوت گرفته بود. مرگ شوگون 
سیزدهم» «یه‌سادا». در سال ۱۸۵۸ و میهم‌ماندن موضوع جانشینی او» بربحران 
افزود. «روء جوع» (مشاوران عالی با هیأت حاکم) و دایمیوهای جانبی به‌رهبری 
بزرگترین امیر «فودای» یعنی ی نائوسوکه» (۱۸۱۹-۱۸۹۰) هوادار جانشینی 
«توکوگاوا یوشی‌تومی» امیر «کیی» بودند. اما دیگر «دایمیوها, جانشینی «هیتو 
تسوباشی یوشی‌نوبو» (که «کی‌کی» هم نامیده می‌شد - بکسر ک اول و سکون 
ک دوم)» پسر توکوگاوا ناریاکی را می‌خواستند. ناریاکی نیز به‌امید ازهم 
پاشاندن «عوتا» و جانشین ساختن پسر خود به‌جلب حمایت دربار برآمد و بدین 
سان آثر | وارد جریانی ساخت که مساألة داخلی باکوفو بود. 

شتاب رویدادها در سال ۱۸۵۸ «روعء جو» را ناگزیر ساخت تا بیدرنگ به 
تدبیر و اقدام برآید. «یی نائوسوکه» در مقام مشاور اعظم (تای روع) به‌رهبری 
سیاست باکوفو گمارده و مأمور شد تا دسته‌یندی را از میان بردارد و نظام درست 
کارها را باز آورد. «بی» یکی از دو «دایمیو»یی بود که درسال ۰۱۸۵۲ در پاسخ 
استعلام حکومت «باکوفو»» از سیاست ترک انزوا هواداری کرده بود. او اینک 
به‌انجام نظر خود پرداخت و, بی‌توجه به منع امپراتور و اعتراض جناح محالف» 
دستور امضای پیمان تجاری با امریکا را داد (۲۹ ژوییه ۱۸۰۸) » و نیز به حل 
یکجانية مسالهٌجانشینی شوگون به‌نفم «یوشی‌تومی»پرداخت. طی‌چندماه ودرهمان 
سال. بنابراصل «دول کاملةالوداد» پیمانهای‌مشابه باچهارکشوردیگر (روسیه, علند. 
انگلیس و فرانسه امضاء شد و بیش از دوقرن انزوای زاین به‌پایان امد. 

«یی» برای از میان بردن جبهه‌بندی در «ادو» و تحریک و مخالفت در کیونو» 
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چند تن از مقامهای «باکونو» را که با او ستیز داشتند, برکنار ساخت. او «عوتاء 
و یکی دیگر از اعضای شورای عالی را از کار برداشت و گناه عقد پیمان با امریکا 
را به‌گردن آنها گذاشت. «ذاریاکی» و نیز «کی کی» را در خانه‌هایشان زندانی 
ساخت, چندین «دایمیو» و از آن میان امبران «ئوواری»» توسا و «ساتسوماه را 
بازداشت نمود و مننقدین بی‌پروای باکوفو مانند «یوشیدا شوئین» و «هاشیموتو 
سانای» را اعدام کرد. سبی» با این شدت عمل که «تصفیه‌ی انسی» (بفتح الف و 
کسر س) نام گرفت» تسلط قدیم باکوفو را بظاهر اعاده کرد و مسائل داخلی و 
خارجی هم تا چندی حل شده به‌نظر رسید. اما این آرامش ظاعری بود و مخالنان 
را به فعالیت ینهانی و اداشت. «یبی» در چهره یک دیکتاتور درآمد و صدف 
نحستین سیاستگران باکوفو نیز فقط این حومت شد. تلاشهایی که برای ترمیم 
اوضاع اتتصادی می‌شد. ناساخنه ماند. «ییی» خود نیز از آمدن خارجی‌ها بهره‌ای 
درسوی پیشرفت زاین و اصلاحات ندید و سیاست او عرچه بیشتر در پردة ابهام 
ماند. با اپنهمه شماری از نویسندگان کار «بی نائوسوکه» در گشودن دروازه‌های 
ژاین را ستایش‌انگیز شمرده‌اند زیرا که این امر در ده سال آینده گرایش‌ها و 
سیاست‌هایی بار آورد که در جریان تحول زاین اهمیت حیاتی داشت. 

اما با ورود دیپلماتها به «ادو» و شروع افامت خارجی‌ها در «یوکوصاما»؛ 
احساسات ضد خارجی باتمایلات شدید مخالف «باکوفو» درهم آمیخت و به‌بهای 
جان «یی» تمام شد. در ماه مارس ۱۸۱۰ گروهی از ساموراییهای «میتو». ناراضی 
از رفتار «یی» با امیرشان و ناخشنود از سیاست خارجی او» «بی» را در یکی از 
دروازه‌های کاخ «ادو» کشتند. قتل «بی» ضربه سختی به نظام «باکوفو» وروحیه 
دولتمردان آن زد و بلوا درافتاد. مرگ او پایان استبداد حکومت شوگون بود و 
«باگوفو» دیکتارتوری را که با بیرحمی و خشونت خود توانسته بود حکومت 
شوگونی را بریا نگهدارد» ازدست داد. 

هی ۱۱۱۱ سا ایا ترورمتی ای ما تاه تا سا 
و مردان صاحب مقام در «ادو» و ولایات» برآشوب بود. این ناراضیان را,. که 
بی‌پروا آماده بودند تا شمشیر را در راه هدف به‌کار گیرند. ژاینی‌ها «شی‌شی» 
یا مردان ءزم خوانده‌اند. اینان بارآمدگان عصر آشوب و تحول بودند» درجو انی 
با بحران داخلی دههة ۱۸:۰ به هیجان آمده. باتاب و تب غزايندة بحران خارجی 
تکان خورده و بهغراگرفتن فنون نظامی یا دانش ملی درولایات خود برداخته بودند 
و وجدان روشنی از مسژولیت و فداکاری در راه هدف داشنند. کارآمدترین این 
«محاهد ان» برای تعلیم به «ادو» فرستاده شده با خود به اینجا آمده وییشتر مابل 
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بودند که در مدرسه‌های معروف شمشیرزنی گردآیند. بسیاری از آنها با تعلیمات 
اندیشمندانی از «میتو»» مانند «فوجیتا توء کو» (۱۸۰-۱۸۵۵) که امیر او 
«ناریاکی» چنان سرسخت و استوار به حفظ غرور ملی و آمادگی نظامی پای می- 
فشرد و تأکید او به قداست امپراتور در جای مظهر هویت و بود و نمود ژاپن 
صیت و صلای روزافزونی پیدا می‌کرد» آشنا شدند و بدینسان مایه‌ای قوی از 
آگاهی سیاسی یافتند. در سالهای پس از ۱۸۵۳ که اینان به ولایات خودبرگشتند» 
شعارهای «جوعی» (موحشیان را بیرون کنید») و «سون‌نوعء» («درود برأمپراتور») 
که اه سار ان آقبا کارا ما ندهی تیرتهای شا وت رات خر را 
در دست گرفتند و شماری نیز مشاور دایمیو یا نمايندة ارتباط با ولایات دیگر 
شدند. این مقام‌های تازه» با نیازهای روز به‌وجود آمده و تصدی آنها جوانی و 
شور و غرور می‌خواست. شماری ازین مجاهدان نیز در صف ناراضیان درآمدند 
و به اقدام مستقیم برداختند و بیشتر آنها از امیرشان رخصت می‌خواستند تا 
ترک خدمت کنند و «رونین» (سامورایی آواره) شوند و بتوانند شمشیرشان را 
آزاداثه و بی آنکه مایة دردسر امیرشان شنود» به‌کار گیرند. هم لینان بودنة که 
«بی‌نائوسوکه» را از پای‌درآوردند وبسیاری ازخارجی‌ها رابه‌پای مرگ انداختند. 
در اوایل سال ۱۸۱۲ جانبازان «چوء شوع» نمایندگی بریتانیا را آتش زدند و 
سپس در همان سال توپهای ساحلی «چوء شوء» سوی امریکاییها. فرانسویها و 
هلندیها در تنگه «شیمونوسههی» آتش گشودند. 

این خشونت‌ها بر مسللهُ پیمانها و هم‌برسیاست داخلی تأثیر نهاد. قدرتهای 
خارجی برآن بودند تا زاین را به‌عرراه باشد به اجرای بیمانهاوادارند و» دراین 
کار مقاومت داخلی را بهانه کردند وبه زور دست بردند. و نیز از آنجا که آشعار 
شده بود که حکومت «باکوفو» قدرت اجرای‌پیمانها را ندارد (درواقم نیزه‌ادو» زمزمةٌ 
بستن «یوکوهاما» به روی کشتی‌های خارجی را آغاز کرده بود)» پس مستقیما با 
جند ولایت نیرومند و با دربار به مذاکره پرداختند. در سال ۱۸۱۳ ناوگان بریتانیا 
بتلافی قتل «ربجاردسن» (۳:۵۵۲۳۵500) انگلیسی که به دست محافظان 
شخصی «دایمیو»‌ی ساتسوما کشته شده بود. بندر «کاگوشیما» را بمباران کرد و 
شهر را سوزاند. بکسال پس از آن» ناوگان مشترکی از قدرتهای غربی» بیشتر از 
کشتی‌های انگلیسی. تویهای ساحلی «جوء شوع» رانابود کرد و تنگه‌ی «شیمونو 
سه‌کی» را بازگشود. در سال ۱۸۱۵ ناوگان متحد قدرتها بمنظور گرفتن تأیید 
امپراتور از پیمانها و تسریم در گشوده‌تدن خیلج «میوء گو». با عملیات دریابی 
بزور وارد این خلیج شد. نمایندگان قدرتها در دیدار با مقامات «باکوفو» در اوساکا 
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توانستند امیراتور را به امضای یدمانها و ادارند. 

در این سالها اوضاع داخلی زاین هم آشفته و دستخوش آشوب بود. در میان 
فشارهای خارجی و ناارامی داخلی حکومت باکوفو و دایمیوها همه در پی تسلط بر 
اوضاع و حفظ خود بودند. حکومت «باکوفو»» نگران از ناآرامی و ثارضایی مردم» 
گوشید تا در یناه حمایت امیراتور واز راه اتحاد منافم خود با دایمیوها برسر 
حگومت بماند. چنین بود که شوگون هرچه بیشتر وابسته به‌دربار شد. در سال 
۲ برای جلب نظر دایمیوها «هیتونسوباشی یوشی‌نوبو» که چند سال‌پیش 
مدعی و نامزد مقام شوگونی بود. نایب‌الحکومة او شد و السزام حضور متناوب 
دایمیوها در «ادو» (ترتیب «سانکین کوء تای») تغییر و تعدیل عمده یافت. شاید 
بتوان گنت که با این تحولات مرکز سیاست کشور به کیوتو منتقل شد. در سال 
۳ شوگون در انجام خواستة امیراتور به کیوتو سفر کرد و بااین کار تجدید 
اعتبار و قدرت مسلط امپراتور را پذیرفت. اینک شوگون ناچار شد که به‌سازش 
برآید و از دایمیوها بخواهد که تحت رهبری امپراتور با او متحد شوند و امور 
مملکت را بگردانند. این‌کار که «کوء بو - کاتای» یعنی «ائتلاف دربارودایمیو ها» 
نام گرفت با ترتیبی که در اوایل سال ۱۸۹۶ به آن داده شدء امیدو ارکننده یود 
بدینسان که قرار شد شوگون امور مملکتی را بنام امپراتور اداره کند و یک گروه 
تیوک از دا ها خومحاست رتم کارها کت کته ها اه کی 
تازه انسجام بایسته را برای کار گروهی نداشت و در نتیجه پیش از پایان سال 
از هم پاشید. 

تقو ان اسایس بر نام کارهاتتا کرسن بش مومت ما کیش سا مخالت 
فزاینده روبرو بود. شماری از دایمیوها در نتیجةٌ اصلاحات مالی یا قدرت رهبری 
توانسته بودند به پیشرفتهای نظامی برسند و بر قدرت خود در برابر باکوفو 
بیفزایند. بخصوص, دو ولایت «ساتسوما» و «چوء شوع» در نتیجهٌ تماس با 
قدرتهای غربی به‌نوکردن آرتش خود توفیق یافتند و کم‌کم در این راه از حکومت 
مرکزی پیش می‌افتادند. رهبران تازه و پرشوری نیز در این ولایات برخاستند. 
که را ره هه ها مر ها اه 
بیشتر حال و هوای «شی‌شی» داشتند و انديشة نزدیک‌شدن به امپراتور ومخالفت 
با «باکوفو». در سال ۱۸۹6 با نافرجام ماندن سیاست اثتلاف و اتحاد باکوفو با 
امیران ولایات». کشور دستخوش رقابت بی‌پروای سیاسی شد. وبا آنکه دایمیوها 
هنوز در سیاست میانه‌رو بودند. مباشران و مقامات ولایات در راه سرنگونی 
حکومت شوگونی پیش می‌رفتند. 
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در فاصلة سالهای ۶ و ۱۸۱۲۱۰ جندین گروه آشکار| در کار تضعیف نظام 
حکومت سپهسالاری بودند. در این میان مواداران سلطنت. درباریان» ناراضیان 
افراطی و بعضی امیران و صاحب منصبان ولایات شاخص می‌نمودند. کیوتو مرکز 
فعالیت وفاداران سلطنت شده بود. اعضای جوان اشرافیت دربار مائند «ایواکوراء 
و «سانجوع»» پنهانی علیه باکوفو توطنه می‌کردند و در ولایات نیز امیران نیرومند 
سر به‌نافرمانی برمی‌داشتند. حکومت شوگونی نومیدانه می‌کوشید تا وضم را 
نگهدارد. دو لشکرکشی علیه ولایت «چوء شوعء» که در برابر «ادو» قیام کرده و در 
اندیشة تصرف پایتخت بود. صورت گرفت. نخستین آن کمی موفق بود اما به 
روی کارآمدن رحبری انقلایی دراین ولایت انجامید. پیش از آنکه لشکرکشی دوم 
صورت گیرد» در ماه مارس۰۱۸۱۱ مباشران امیران ساتسوما» و «جوع شوعء 
(«سایگو» و «اوکوبو» از «ساتسوما» و «کیدو» و «تاکاسوگی» از «جوء شوع») که 
ازین پیشتر ضد و رقیب هم بودند به توافقی پنهانی برای کمک به یکدیگر 
رسیدند. این بود که دومین نبرد برای باکوفو فاجعه‌آمیز درآمد و نیروهای آن که 
رغبتی به‌جنگ نداشتندیوسیلهُ سربازان تازه تعلیم‌ديدة «جوء شوع» که به 
اسلحة انگلیسی مجهز بودند» تار و مار شدند. ناقتوس مرگ حکومت شوگون به 
صدا در آمده بود. 

با آغاز سال ۱۸۱۷ دو رویداد متارن تلاطم سیاسی را به اوج رساند. در ماه 
ژانویه اینسال امپراتور «کو ء می» که منش میانه‌رو داشت. مرد و درماه فوریه 
مش ی و خی وی که ۶اه موه ای ار امه 
«هیتوتسوباشی یوشی‌نوبو» پس از چندماه ازدرگذشت شوگون پیشین (یه‌موچی» 
که در ۱٩‏ سیتامبر ۱۹۱۲ مرده بود) در مقام شوگونی تثبیت شد. ازین پس او 
«توکوگاو! یوشی‌نوبو» یا «کی‌کی» خوانده می‌شود. در دنبالهٌ سال ۱۸7۷ سه گدار 
تند در جریان مبارزه سیاسی پیدا می‌نمود: آخرین تلاشهای «باکوفو» برای ماندن 
برسر قدرت از راه انجام اصلاحات در حکومت وسیاست خود. کوشش پبی‌گیر 
۱ ی ۲۳ 
خود» و تحریک دامنه‌گیر ضد توکوگاوا با عدف بازگرداندن قدرت و حکومت به 
هفطن 

طرح تازه باکوفو برای اصلاحات در جهت توسعه قدرت نظامی شوگون و تجدید 
سازمان اداری به‌الگوی فرانسه باداشتن صیأت وزیران. وزارتخانه‌های متعدد و 
تقسیم کشور به‌استانها بود. اما اینبار نیز تدیبر اصلاحات دیرآمد. همزمان 
«یوشی‌نوبو» برای ساخت وساز موازنه تاره قدرت با رهبری امیراتور و برای 
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نجات حعومت شوگونی می‌کوشید و همچنان در طرح ائتلاف و اتحاد باکوضو 
و دایمیه ها اصرار داشت»؛ اما تومیقی به‌دست ننامد . در این مرحله دایمیو و لابت 
«توسا» که دا احساس رقایت. از فقدرت خزایندءه امبران «سانتسوما» و «جوعء و ع» 
نگران دود » راه مبانه‌ای برای مساله سازمان سیاسی کشور بیشنهاد کرد که به 
بدت‌نهاد «تو سا» معرو فب ات و دائر دود برکناره‌گبری «شوگون» دنفم شورای 
«د ایمیو ها» که زدرنظر امیر اتور داننند. بدینسان ضشدرت سیاسی «شوگون» به 
امیر اتور اعاده می‌نشند اما ریس سرای توکوگاو | (سیهسالار) ار اضی تبولی خو درا 
می‌سد . در دیشنهاد امدر «توسا» خطاب به «شو گون» آمده دود 
«آن جنات باید اختبارات حکومنتی را به امیر اتور اعاده نمانند و با این 
کار بنیادی نهند که بر پایه آن زاين بتواند جای مساوی خود را با 
دیگر ممالی بیاید .» 
«بوسی‌دویو » ادن بیشنهاد را در ماه نوامیر ۱۸۷۹۷ بدیرفت ۳ استعفای آو 
«اعاده (مدرت) امیرانتور» خو انده تشد . این رویداد دز تاریج زاین «نهصت رحعت» 
اما این راه حل سازشگرانه مورد قبول اعضای نندروتر اشرافیت دربار بود 
و نه رهدران برشور «سانتسو ما «جو ع نسوع» و شماری از و لابات دیگر . این دو 
ولایت که اینک رزمندگانشان را به کیوتو آورده بودند» کودنایی را بصورت 
حمله مسلحانه به‌شوگون که در کاخ خود در کیوتو بود. تدبیر کردند و در تاریخ 
۴ ژانویه ۱۸۱۸ (بشمار تقویم ژاینی در روز ٩‏ از ماه دوازدهم سال ۱۸۱۷) فوج- 
های مسلح و لابات «سانتسوما) » «أآجی‌زن» ؛ «ائوو اری» و «اکی » این عاح را بنشانه 
بایان حکو مت «تو کو گاو (» تصرف کردند و «رجعت» نازه‌ای را اعلام نمو دند. امیر 
" توس ندز که بحنتی رای قق و شوگون نمی‌دید» دا آنان همر [ه فتتق؛ «کی‌کی » کیت 
طرفدار انش شیانه از کیوتو به اوساکعا رفت. برای تدییر نظام حکومت نازه 
شورایبی دعوت به‌اجلاس شد که نمابندگان «تو کو گاو ۱» در آن ندودند و «اعادع» 
منحل و ار اضی ۷ ضیط گردید و «بوشی نو بو » نب بایه «د ادمیو » عادی تنزل داده 
تفت این‌رو نداد همان «اعادء عدرت‌مسجی » دا«رنهضت احبای منحی » سال۱۸۱۸بود. 
تصمیم‌ صایی که رهبران «نهضصت» در هلاخ ژانوسه. به دنبال نصرف عاخ 
شوگون در کیوتو» گرفتند. بیدرنگ اعلام نشد» و نیز این حامیان تازه‌ی امپراتور 
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شتوی دای اخرای فا تسه و هنهک گر مر ی ی ی کی 
مقامش برکنار و از اراضی خود خلع ید شده است. می‌پذیرد با نه. و اگر نپذیرفت 
می‌شود او را وادار ساخت یا نه. سه هنته در تأمل و تردید گذشت. در اینروزها 
«جوء شوعء» که نافرمانیش از حکومت «ادو» مورد عفو دربار واقم شده بود. سیاهش 
را به کیوتو آورد و نیروهای «نهضت» تقویت شد. 

شوگون پیشین به اوساکا عقب نشسته و شمار قابل‌توجهی سپاه در فرمان 
او بود. «کی‌کی» شاید که خود تمایل و تصمیم قاطعی به‌درگیرشدن با مخالفان 
هه را و یار ار که کی ان کت و توف 
مایی را که امیراتور را دوره کرده‌اند در هم بشکنند. آنها اين کار را فداکاری 
ره را مات 
«ئوواری» و «فوکویی» عه هردو از وابستگان «توکوکاوا» بودند می‌کوشبدند تا 
کار به‌مصالحه بگذرد و پیشنهاد کردند که «کی‌کی» تسلیم شود با این شرط که 
تارف مار اه یی او ای ها و هک کا ا تست 
بماند. شوگون پذیرفت» اما روز ۲۱ ژانویه امیران همراه او از ولایات «آیزو» و 
«کوو انا» که سرجنگ داشتند نیروهایشان را به کیوتو راندند و فردای آنروز در 
میانه راه. در شهرهای کوچک «توبا» و «فوشیمی» با رزمندگان «ساتسوما» و 
«چوء شوع» در جنگ سه روزه‌ای درگیر شدند. این رزمندگان با اينکه در شمار 
بسیار اندک بودند» نیروهای شوگون را به اوساکا عقب راندند و «کی‌کی» ازآنجا 
به «ادو» گریخت. دربار کیوتو این پیشامد را بهانه ساخت واورا شورشی خواند. 
دو قرن ونیم پیش از این در «سه‌کی‌گاهارا,. «توکوگاوا یه‌یاسو» نیای «کی‌کی» 
مخالفانش را که خانهای غربی در آنمیان برجسته بودند» در هم شکسته بود و 
آنها اینک انتقام خود را می‌گرفتند. پیروزی «توبا - فوشیمی» نیز. چنانکه 
«سه‌کی‌گاهارا» تا حد بسیار با خیانت به‌دست آمد زیرا که دریایان روزدوم جنگ 
بخشی از نیروهای «توکوگاوا» به جبهه دشمن پیوست. 

نیروهای امپراتور طی چند هفته به‌سوی شرق پیش راند و با مانع عمده‌ای 
برنخورد. بیدا بود عه دز «ادو» می‌توانست در برابر محاصرء طولانی مقاومت 
کند» اما «کی‌کی» سرانجام برامیران و بیرامونیانش باز مسلط شد و دستور 
مذاکره و تسلیم داد. در نتیجه. «ادو» در اوایل ماه آوریل تصرف شد و اندحی 
پس از آن نیز دربارة شرایط تسلیم موافقت گردید و امتیازهایی به «توکوگاوا» 
داده شد. قرار شد «کی‌کی» کناره‌گیری کند. اما جانشین او در مقام سرکرده 
خاندان «توکوگاوا» زمین‌هایی به‌اندازهٌ ۰۰۰ر۷۰۰ کوکو محصول برنج نگاهدارد 
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برایر «ساتسوما» و تقریباً دوبرابر «چوء شوع». این ترتیب همراه با قرار 
بخشودگی مه رزم‌ندگان و امیران تابع «توکوگاوا» که سوگند وفاداری به‌حکومت 
تازه باد کنند. از جنگ داخلی جلو کرفت. جز مقاومت‌های یراکنده‌ای به‌ظهمور 
نرسید. امیر «آیزو» دربواکاماتسو» مصالحه رانپذیرفت وششماه درکوهستانهای 
آنجا سرسختانه پایداری کرد اما سرانجام تسلیم شد. آخرین آثار مقاومت در 
وموکابخوه: بیقا آمدو قو وهاگرداحهع نک امیر فویانی شبوگون ها شاسستای سل 
۹ بهمقاو مت ادامه داد. 

بدینسان تفوق سرای توکوگاوا به بایان آمد و یس از حکومت پانزده‌شوگون» 
نظام سییسالاری برچیده شد. «کی‌کی» آخرین شوگون» سالهای بسیار پس از 
فمت: رسای ها تا خاستتا ۱۹۱۳۲ شون اسراتزن ی تاه و 
ومی پس از این تاریخ» مقام شاحزاده» عالیترین عنوان آشرافی. به او داده شد. 


تدبیر نظام نو 


آسان گذشتن کار خلم ید از باکوفو برای امیران «ساتسوما» و «چوع شوع» 
مغتنم بود» زیرا که در آغاز وضع حساسی داشتند و با آنکه امپراتور در سوی 
آنها بود بسیاری از بزرگان دربار با آنان همراه نبودند و بسیاری از امیران 
نیز اوضاع را می‌دیدند تا چه پیش آید و به جبهة پیروز بییوندند. ولایاتی هم 
که در جبهة متحد بودند منافع و آراء متفاوت داشتند و بیم اختلاف و تشتت 
عمواره در میان بود. دربار نیز جز نام و اعتبار چیزی نداشت و فرمان امپراتور 
در جایی روان بود که سیاه هوادار او در میدان باشد. سیاهی مرکب از واحدهای 
ولایات و ریک بسرداری امیر خود. ازینرو با از کارافتادن حکومت باکوفو» ژاپن 
در چند هفتة آغاز سال ۱۸۱۸ در واقع حکومت مرکزی نداشت. 

در این احوال کسانی می‌بنداشتند که دسنگاه سیهسالاری تازه‌ای بنیاد 
گیرد. اما چنین نشد. از یکسو هیچیک از امیران نیرومند. بخصوص دایمیوهای 
«سانسوما» و «جوء شوع» نتوانستند بردیگری تفوق نشان دهند. ازسوی دیگر 
این دو امپر در ولایاتشان نیز رهبر برجسته و نیرومندی نبودند و ازینرو انتظار 
جنین جایگاهی را در رهبری کشور نداشتند. پس می‌بایست بنیاد تازه‌ای برای 
حکومت ساخته شود. در این احوال» سیر رویدادها. تجانس ناریخی» احساس 
دیرین» سنت و نبودن مرکز قدرت دیگر دست به‌دست هم داد و دربار را مرکز 
حکومت برکشور نمود. جدا از مرکز ثقل سیاست و قدرت حاکم» در بسیاری چیزها 
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باید تصمیم گرفته می‌شد. و از آنمیان» نام طبیعت و سازمان بنیادهای مملکتی» 
مردانی که باید آنها را بگردانند و سیاستهایی که‌باید داشته باشند. پرداختن 
به‌این مسائل گدار اصلی تاریخ ژاین را در پنجسالی که از پی‌آمد. ساخت. 

تلاش نخستین که پاية تحول در وضع نیز شد. آن بود که اتحاد ضد باگونو 
حفظ شود و همه آنهایی که در کار سرنگونی باکوفو بوده‌اند» میدان فعالیت یابند. 
بخصوص کسانی که آمادگی شرکت در امور را داشتند» مانند نجیای دربار . 
امیران بزرگ. بلندیایگان سامورایی در ولایات و حتی نمایندگان نیضت تندرو. 
این گرایش درتدوین متررات وتدبیر سیاست‌مملکتی ودرتعبین‌مقامات بازتاب یافت. 

شورایی که در ۲ ژانویه ۰۱۸۱۸ روز پیروزی نهضت. برای ادارة امور دعوت 
شد (شورای اجرایی)». نخستین سنگ این بنای تازه بود. این شورا به‌تدبیر 
سازمان تازهة حکومت پرداخت و مشاوران سلطنتی تازه‌ای منصوب کرد. انتصاب 
یکی از شاهزادگان به‌نام مشاور اعظم و ریاست این دستگاه جدید به‌رقایت نعالان 
نهضت که مدعی این مقام بودند» پایان داد. دو تن از بزرگان دربار که در سیاست 
ضد باکونو سهم برجسته داشتند» یکی «ایواکورا تومومی» و دیگری «سایگو 
سانه‌تومی» دستیار او شدند. سه تن دیگر از نجباء, به‌پاداش خدمات مشابه و 
نیز دو شاهزادة دیگر همراه با پنج دایمیو عه رزمندگانشان دروازه‌های کاخ را 
پاسداری می‌کردند (امیران «ساتسوما». «توسا». «میسروشیما»» «شوواری» و 
«فوکویی») به مقام مشاورعالی(رگی‌جو) منصوب شدند. مقام مشاورعادی (سانیو) 
هم به چند تن دیگر از بزرگان دربار از رد پایین‌تر و سه سامورایی از هریک از 
آن پنج ولایت» که امارت «جوء شوع» هم سپس یه آن افزوده گشت, داده شد. 
ی یا هی تاد ایک کی هیا تک وا 
بعد این دستگاه با ایجاد «دیوان»ها توسعه یافت. در رس این دیوانهاء مشاوران 
عالی بودند و مشاوران عادی هم دستیاری ایشان و کردش کار دیوانها را برعهده 
داشتند. این ترتیب افزایش عده مشاوران را ناگزیر نمود. همچنانکه پیوستن 
ولایاتی مانند «اوواجیما»» «کوماموتو» و «توتوری» به‌اتحاد و نهضت. این نیاز 
را پیش آورد. پس, نا آغاز ماه ژوئن اینسال بیش از یکصد سانیو» منصوب 
شدند. تعریف روشنی برای کار اينهمه وجود نداشت و کماردن آنان در واقع 
دک زو اف قافم برآنگاد: 

دو تدبیر دیگر نیز برای استقرار نظام نو وتحکیم پایگاه ملی‌حکومت‌درکار آمد: 
یکی دعوت از نمایندگان همه ولایات برای تشکیل مجلس مشورتی در ماه مارس 
۸ و دیگر صدور فرمانی از سوی امپراتور. بتاریخ 1 آوریل ابنسال» دراعلام 
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فلسفه کلی و بنیادی حکومت و نیات دولت جدید که «سند میناق» یا «میثاق‌نامه» 
خوانده شده است. این سند که پنج ماده داشت و بوسیلةٌ «یوری» و «نوکوئوکا» 
تهیه و سپس بوسیلة «کیدو» اصلاح شده بود و نشان از انديشة غرب‌گرای 
طراحانش داشت. با همه عام و کلی‌بودنش و ابهام در بعضی نکته‌ها» بر چهار 
اصل مهم تأکید می‌کرد: ۱- سیاست دولت برمینای مشورت گسترده خواهد بود 
رکه شاید اطمینان دادن به‌ولایات در ملاحظهُ منافع آنها منظور بود)» ۲- مردم در 
خو اسنهای خود آزادند. ۲- منافع ملی بالاتر از همه جیز خواهد بودء 2- «عادات 
بست گذشته باید منسوخ شود» و شیوه‌های مترقی گرفته شده از غرب جای آنرا 
بگیرد رکه در واقم اطمینان می‌داد که انحصار حکومت باکوفو تکرار نخواهد شد). 
ادن تأکید برای زدودن نگرانی کسانی بود که به «ساتسوما» و «جوء شوعء بد 
گمان بودند» و نیز مبنایی بود برای سازش با بقایای «توکوگاوا» و مقامات آزموده 
آن دستگاه که خدمت آنها اینک برای ادارة بسامان مملکت نیاز بود. 

در ماه ژوئن ۱۸۱۸ به سازماندهی عمده‌ای در کار حکومت پرداخته شد و 
نحستین تلاش تجربی برای تدوین قانون اساسی و قوانین اداری انجام گرفت, که 
بیشتر در اجرای «میثاق‌نامه» بود. این طرح سازمان حکومت («سی‌نای‌سو») که 
بوسیله فوکوئوکا» و سوئه جیما» نهیه شد آمیزه‌ای از دیوانسالاری سنتی و 
الگوهای تاه غربی از حکومت انتخابی و تجزية قوا از کار درآمد - تفکیک قوایی 
که در عمل با تداخل افراد و توارد امور میان قوه تضائیه و قوة مجریه بی‌اشر 
ماند. اما مهمترین جنبة این کار» توزیع دوبارة وظایف بود - بخصوص که شمار 
مشاوران عادی و دستیاران دیوان‌ها بسیار کاهش یافت. در اين ترتیب یک 
دستگاه مرکزی حکومنی بنام «داجوء کان» رکه نام «شورای بزرگ حکومتی» دورءٌ 
تاریخی نارا را زنده می‌کرد) با اختیار کامل ادارة امور» بهوجود آمد. فعالیت‌های 
دولت میان هفت وزارتخانه تقسیم شد که از آنمیان وزارت قوانین خود به دو 
مجلس اعلا (شورای مقامات دولتی) و مجلس نمایندگان ولایات («کوگیشوع») 
تقسیم می‌شد. دیگر وزارتخانه‌ها وظایف شینتو. مالیه» جنگ خارجه و داخله 
بودند. وزارت دیگری. جدا از این سازمان» برای دادگستری درست شد نا اصل 
تجزیه قوای سه‌گانه محفوظ مانده باشد. امتیاز این ترتیب» محدود شدن مقامات 
بود. نوزده نمايندء ولایات که در جهارده ماه بقای این تشکیلات به عضویت 
مجلس عادی منصوب شدند» فقط از هفت امیرنشین متنفذ بودند» و تقریباً همه 
آنها از صاحب‌منصبان پیشین این ولایات. 

با تصرف «ادو»» حکومت جدید مقر قدیم «توکوگاوا» را ترارگاه اصلی حکومت 
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ساخت و جون «ادو» پایتخت سیاسی کشور شده بود. دولت در اواخر سال ۱۸۲۸ 
فغالیت خود بر ببه‌آتبا که:هفرکیوه پایعتت‌شونی) نام گرسته افنال. داد در 
اوایل سال ۱۸۸۹ امپراتور به دز قدیم اقامتگاه شوگون درآنجا نقل مکان کرد. 

در ماه اوت ۱۸۲۹ که زد و خوردهای دور نهضت بایان گرنته بود» باز در 
سازمان حکومت تجدیدنظر گردید و ترکیبی که ساخنه و پرداخته شد تا منگام 
اتخاذ ترتیب عابینه وزرا به الگوی غربی در شانزده سال بعد از آن (۱۸۸۵) 
برجای ماند. بنیاد حکومت در این طرح تازه هرچه بیشتر به شیوء نظام قدیم 
«نارا» بود. «شورای اجرایی» «دا جوء کان» قویترین بازوی دولت شد. در رس 
این شورا «سانجو» بود که در واقع مقام صدراعظم را داشت و هیاأتی از مشاوران 
(«سانگی») از رده‌های مختلف. دستیارش بودند که برشش (بعداً هشت») دیوان 
يا وزارتخانه نظارت و ریاست داشتند. وزارت امور شینتو» موازی «شورای 
حکومتی» قرار داده شد. مجلس (نمایندگان و لایات) باتی ماند» هرچند که تا انحلال 
آن چند کاهی بعد. تنها یک‌بار اجلاس کرد. وزارتخانه‌های تازه: امور مملکتی 
(که در ماه توامیر ۱۸۷۲ به‌نام امور داخله تجدید سازمان یافت)» مالیه. جنگ 
رکه در آغاز سال ۱۸۷۲ به دو وزارت نیروی زمینی و نیروی دریایی تقسیم شد)» 
عدلیه» دربار و امور خارجه بودند. وزارت رفاه عامه و آموزش نیز افزوده شد. تا 
اینزمان بیشتر مقامات اسمی کنار گذاشته شده و رهبران موّثری که نهضت را 
گردانده بودند» در مقام عضو شورا یا وزیر یا معاون وزارتخانه در صحنه حکومت 
ظاهر شدند. کم‌کم یک دیوانسالاری شکل می‌گرفت که مقاماتش عمتر از ۲۰ نفر 
و همه از دربار و چهار ولایت متنفذ آمده بودند و در پشت آنها, در عرصه حکومت. 
انبوهی از مردان «ساتسوما» و «چوع شوء». ازینروست که زژاینی‌ها این حکومت 
را «وستهُ ولایتی» (حامباتسو) نام داده‌اند. اختیار اصلی کارها در دست گروه 
کون ی سا ای ولا وان حخوی تر رارق رو 
افتاده بود. وزارت داخله با اختیار نظارت بر حکام و نظمیة مملکت» دستگاه 
هت ود که ای اه و مت اه ارس اه سا هد 
عهده داشت. اهمیت این دستگاه جنان بود عه «اوکوبو» که در اینوقت قویترین 
مرد حکومت بود» وزارت مالبه را رها کرد تا وزیر داخله شود. 


ی 


اعتدال نسبی تغییر سیاسی که با «رجعت» فرا آمد. نمودار آن بود که بنیاد 
نازه حکومت لازمه اش نغییر عامل تفت دام سیاسی کشور ندست . تن حالیکه 
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دستگاه شوگونی و سپس نظام خانخانی و حکومت اربابی - لشکری منحل شد. 
باز می‌شد که از بسیاری از مجاری قدرت و بخش اعظم دستگاه اداری موجود 
بهره برد و نیازهای تازه را با اندک تغییراتی برآورد. رهبران نهضت در سال 
۸ در عين مواجهه با ضرورت ایجاد بنیان نوینی برای مملکت» به دو نیاز 
درجه اول نیز آگاه بودند: یکی حفظ قدرت دولت و تحصیل اعتماد و تیعیت ملت, 
و دیگر ساخت و پرداخت نظام موّتر ویایداربرای حکومت. دراینجا نیز پیشنهادها 
آراء و گرایش‌ها یکسان نبود و گاه نیز با حم تعارضی داشت. خارح‌دیده‌ها» 
هوادار الگوی متجدد حکومت بر پایه نظام انتخاباتی بودند» حال آنکه نیاز به 
اعادءٌ تسلط دولت بر اوضاع داخلی» گرایش سننی به حکومت مطلقه را تقویت 
می‌کرد. رهبران تازه با این مسائل با واقع‌بینی برخورد کردند» این دو جریان را 
با هم سازش دادند و راهی میان سنت و تجدد. میان قدرت متمرکز و حق انتخاب 
و نمایندگی منافع متعدد ومتنوع برگزیدند. 

سر و سامان دادن به اوضاع مملکت و تحعیم نظام تازه. بیش از صرجیز 
توسعه قدرت حگومت مرکزی به ولایات را ناگزیر می‌نمود که این کار انجام گرفت 
و نخست در سال ۱۸۲۱۸ ولایات وادار به قبول تسلط مرکز شدند. سیس در سال 
۹ دایمیوها تلمروشان را به دربار برگرداندند» اما در مقام «حاکم» ولایت خود 
ی ی هه ۱۱فا تا رن سا ما و 
طی جند ماه این چند صد ولایت در ۷۲ استان و ۲ شهر ادغام کردید (در سال 
۸ شمار استانها ده ۳ کاهش یافت). در سال ۱۸۷۲ باایجاد وزارت داخله 
بیشتر حکام از توکیو دست‌چین شدند (بسیاریشان از مردان «ساتسوما» و «چوء 
شوع»)» و ادارة امور محلی بکسره در اختیار دولت درامد. در رده شهرستان و 
روستا نیز تجدید سازمان در جهت کاهش شمارة واحدهای محلی و افزایش تسلط 
دولت بود. 

توکیو جذابیت تازه‌ای برای مدیران لایق ولایتی پیدا کرده بود و استانداریها 
فرصت اشتغال به‌ساموراییهای پیشین و کدخدایان کارآمد داد. علاوه براین؛ 
رهبران جدید با موشیاری و تدبیر یک رشته مجالس محلی ترتیب دادند که از 
قدرت جندانی برخوردار نبود اما بسیاری از بلندیروازان سیاسی را سرگرم می- 
داشت و دولت را از آنها آسوده می‌گذاشت. در سال ۱۸۷۱ دولت ایجاد شوراهای 
محلی را در استانهای تازه تشویق کرد. این مجامع هم وسیلة بیان عقاید سیاسی 
بود و هم مراجعی که ازآنراه دولت توانست حمایت محلی را برای اصلاحات 
فو از و مور هلوت از نو راتسا مب کهی. ادن ,مخامم مق سدرث 
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بحث داشتند و نمی‌تو انستند در راه سیاست دولت بایستند. 

اصلاحات چنان صورت گرفت که وقفه‌ای در اعمال قدرت دولت پیش نیامد. 
چنانکه در عمهةٌ این مدت مالیات‌ها همواره وصول می‌شد. از نتایج مهم توانایی 
دولت در حفظ تداوم اقتدارش در ولایات آن بود که توانست مسائل خطر مالی 
خود را در زمانی نه‌چندان دراز حل کند و این امر نیز مانند توفیق سیاسی به 
تقویت و تثبیت دولت» کمک کرد. در اوایل سال ۱۸۱۸ دولت مرکزی هیج منشاً 
درامد مستقلی نداشت و در نخستین ماهها ناجار به‌دریافت کمک از چند ولایت 
و استقراض اجباری از بنگاههای اعتیاری شد. در سال ۱۸۷۹ درآمد املاک 
سابق «توکوگاوا» به‌دولت تعلق گرفت. اما این بزحمت نیمی از هزینه را پرمی- 
کف تیاس اشکتاس سفنت هه تا خاز میهد اه شین نا اتصاول وها رها زو لانات 
خودمختار) وضع اندک بهبودی پیدا کرد اما دولت بااین کار قرض‌های گذشتة 
«هان»ها را هم پذیرفته بود و تعهد مقرری دایمیوها و ساموراییهای پیشین را هم 
داشت. اصلاحات مالی که بوسیلةٌ «ابتو» و «اوء کوما» در سالهای ۱۸۷۱ و۱۸۷۲ 
انجام شد» پول کشور را بر پایه نظام دهگانی تغییر داد و «ین» واحد پول قرار 
داده شد. یک نظام بسانکی به الگوی «فدرال رزرو (9۲۷۵ع۳ ۲۵۵6۲۵۱) 
امریکا تدییر شد که ترضه دولتی را مبنای نشر اسکناس تازه کرد. یکی از موارد 
نادر استقراض خارجی ژاین» ر۲ میلبون ليره از انگلیس» نیز در بهبود وضع 
مالی دولت موّثر افتاد. در سال ۱۸۷۲ اصلاحات مالیات ارضی ثبات مالی دیریایی 
را برای دولت فراهم کرد. 


الغای خانخانی 


از میان‌برداشتن خانخانی شاید که مهمترین و حساسترین کار بعد ازنهضت 
برای تثبیت قدرت حوومت و تحکیم نظام نوین بوده باشد. اما این کار بکباره 
صورت نگرفت. 

در سال ۱۸۱۸ اراضی ضبط شده از «توکوگاوا» به‌صورت استان‌ها «رکن) 
(به‌کسر کاف) و شهرها (فو) (دضم واو) سازمان شد» و از رهبران جوان ولایات 
غربی به فرمانداری آنها گمارده شدند. این تدبیر اهمیت داشت عه املاک ضیط 
شده به تیولی تازه داده نشد و بیاداش خدمت هواداران دولت وسلطنت» میان آنان 
توزیع نشد. همزمان مأموران دولت به ۲۷۲ «هان» با ولایت نیولی فرستاده شدند 
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تا کارها را در جهت وحدت اداره و برایر تعلیمات مرکز سازمان دهند. در همان‌حال 
با یک سلسله تجدید سازمان در حعومت مرکزی» درباریان و دایمیوهایی که 
مقام اسمی داشتند از منزلت افتادند و رمبران و مدیران فعال و موّثر جایگزین 
آنها شدند. در میان اینان «اوکوبو» از ولایت «ساتسوما» رفته رفته قدرت برتر 
شد. این جریان نشانه تمایل به‌تضعیف نظام خانخانی بود. دربار» در جهت 
تسلط مرکز و جلوگیری از قدرت‌گرفتن ولایات» بسیاری از محدودیت‌های موضوعة 
«باکوفو» را به‌نام خود باز مقرر داشت, و از آنمیان منع ضرب سعه یا اتحاد 
خاندانها از راه ازدواج مصلحتی بود. همچنین مقرر شد که ساموراییهای مقأم- 
یافته در دولت مروزی پیوندشان را با ولایت خود قطم کنند. در پایان اینسال 
فرمان امیراتور حه عناوین متامهای بلندیایه ولایات را معین می‌کرد» این مقامها را 
«تایم اقندار امیراتور» شمرده و مقرر داشته بود که امیران ولایات باید آنها را از 
«مذاسب‌ترین و کارآمدترین کسان... بی‌توجه به‌هرگونه ملاحظة دیگر» برگزينند. 
این تدییر بیامد و تأثیر کسنرده داشت . 

شماری از رهبران «نهضت» این تداییر را عافی نمی‌دانستند. «ایتو» جند 
سال پس از آن نوشت: «تار و پود نظام خانخانی» که با قیود و تشرینات پوسيدء 
خود همه‌جا سد راه ما بود. می‌بایست ریشه‌کن و نابود می‌شد.»۰ «کیدو». یکی 
دیگر از رهبران نهضت. در اوایل اینسال پیشدار این فکر بود» اما کار را دشوار 
یافت. با اینهمه» او از یا ننشست و در ماه ژوئن به «جوء شوء» رفت ویرای الغای 
خانخانی زمینه‌سازی کرد. در ماه مارس ۱۸1۱۹ «اوگویو» از ولایت مهم «ساتسوما» 
نیز در یی ایجاد مرکزیت قویتر برای دولت برامد. او و «کیدو» پس از اطمینان از 
قدرت فوج‌های رزمندگان «ساتسوما» و «چوء شوع» مستقر در پایتخت برای تسلط 
براوضاع» ائتلافی از چهار ولایت اصلی («چوء شوء»» «ساتسوما». «توسا» و 
«هی‌زن») ساختند و با تسلیم یادداشنی به امپراتور. داوطلبانه اراضی و رعایای 
خود را در اختیار امیراتور نهادند. دیگر دایمیوها نیز از آنان بیروی کردند و 
بدینسان نخستین گام برای انحلال ولایات خودمختار (هان) برداشته شد. 

چهار امیر بزرگ ولایات غربی در تسلیم اقطاع‌های خود به‌امپراتور» کار را 
به‌صورت نمایشی کردند. در بادداشت آنها به امیراتور نوشته بود : 

«در قلمرو شاهنشاهی زاین زمینی نیست که متعلق به آمپراتور نباشد. 


0 ۱۱۵۸ 0۴ ۷۵۵۲۵ ۲۱۴۷ .۴۶0 ,فان بو ما و۷۸۱۲ باصیطاه۳۲۵ ۱۵ * 
۰ .۱۰ ,۱ , (1910 ,۱0000۳ ,۷۵۱5۰ 2) 
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و آفریده‌ای نیست که تابع امیزاتور نباشد. هرچند که در قرون 
میانه قدرت امیراتور سستی یافت و کار طبقات نظامی بالا گرفت» نا 
آنجا که زمین‌ها را در اختبار درآوردند. و بیاداش کمان و نیزه‌شان 
(سلاحداریشان) میان خود بخش کردند. اما اکنون که قدرت امپراتور 
احیاء شده است» ما جگونه می‌تو انیم زمین‌هایی را که ازآن امپراتور 
است در تصرف نگه داربم و برمردمی که اتباع امپراتورند حعومت 
کنیم؟ یسء ما همه زمین‌های تبولی را احتراماً «به‌امپراتور) تقدیم 
می‌کنيم ... نا که نظام واحدی برسراسر امیراتوری حاکم شود. 
بدینسان ژاین خواهد توانست با دیگر ممالک دنیا همسری کند.» 
تسلیم اراضی به منزله پایان تسلط امیران محلی نبود. «هان»ها اسماً باقی 
ماندند و دایمیوها صورت حاکم منصوب در ولایت خود را یافتند» با اختیار 
تفاب او وان ویس وق نی که ای ساره اناد که درات 
ابن تغببر را ظاهری نمی‌داند. در توزیع درآمد ولایات نظم شازه‌ای داده شد . 
بخشی از آن به دایمیوهای پیشین و بخشی به‌هزینه‌های اداری تخصیص یافت» 
و نیز دربارة ضوابط مالیاتی» نیروی نظامی» جمعیت و دیگر امور گزارشهایی 
خواسته شد. در مقرری سامورایی‌ها تجدیدنظر و از بسیاری از مقرری‌ها کاسته 
شد. مراتب بيجيدة مقامهای سامورایی ساده‌تر شد. این تداییر همراه با تجدید 
سازمان اداری در ماه اوت ۱۸۰۱۹ زمینه استخدام در دولت مرکزی را محدود ساخت. 
آن گروه از خوانین و امیران که وضع خود را نابسامان می‌دیدند به انتقاد بر آمدند 
مهمتر آنکه امیران «چوء شوء» وساتسوما» نیززبان به‌ایراد گشودند وبخصوص 
فان کی تا هي ای نات عسوفت: سای دافم انس محالمت ها یی سا 
بیشرفت کار را جلو گرفت. «اوکویو» از سران برجستة نهضت نیز متقاعد شده 
وکا تایه هساک که آغاز کی اسه این هام ما اوه کم من اه 
در برابر «سایگو» که رزمندگان «ساتسوما», سر به‌فرمانش بودند» کاری کنند. 
سرانجام در ماه مارس ۱۸۷۱ در دیداری پنهانی که سران برجستة نهضت 
یعنی «کیدو». «اینووه»» «یاماگاتا,. «اوکوبو». سایکو»» «اویاما,. سانجوء» و 
«ایواکورا» در آن بودند تصمیم به انحلال «هان,ها گرفته شد. زمینه این کار نیز 
از پیش با قول و قرار قبول و تمکین دایمیوهای برجستة پیشین و تقویت نیرو- 
های مسلح مرکز با الحاق واحدهای ولایات عمد عضو ائتلاف به آنهاء فراصم 
فد دکنخوهنی دار کنموتن ایی فرضت تاصستیه اه تیان راوشس نار 
یک کی وی ی مرا ان مس نخس ز 
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خانخانی همراه شد. در ماه آوریل آنها با «ایتاگاکی» امیر «توسا» نیز به‌توافق 
رسبدند و در ماه ژوئن نیروهای ولایت «چوء شوع». «ساتسوما» و «توسا» به 
سوی پایتخت پیشروی کردند. در ماه اوت با آماده شدن این متدمات» تغییرهایی 
در مقامات داده شد. «اوکویو» وزیر مالیه شد. «کیدو» و سایگو» مشاور عالی 
تقو تسین رانک گاکی ویو «ارعوساه ماگ سا و ونم ههور 
پیوسنند. در ۲٩‏ اوت. که رهبران نهضت بدینسان برحکومت مسلط شده بودند, 
گام نهایی برداشته شد: امپراتور. دایمیوها و امیران پیشین را به‌حضورخواست 
و انحلال امیرنشین‌ها و الغای نظام خانخانی را اعلام کرد و مقرر شد که همه 
کشور قلمرو یکپارچه امپراتوری باشد. یک ماه پس از آن فرمان انحلال سیاههای 
امارات» جز آنها که زیر فرمان امیراتوری بودند» داده شد. 

ولایات تیولی قدیم به‌استان مبدل شد که استانداران و فرمانداران منصوب از 
طرف دولت در رس آنها بودند. دژهای مقر دایمیوهای پیشین ضبط گردید و خود 
آنها خلع ید و با پرداخت مقرری متقاعد شدند. بر رویهم ۲۰۵ واحد محلی اسنان 
و شهر ایجاد شد. اما این تعداد با ادغام واحدها تا پایان آن سال به ۷۵ کاهش 
یافت. زاین دارای حکومت متمرکز ومسلط برهمهٌ کشور شد وازاین مرحله. رهبری 
جدید تواتست با تسلط کامل» اصلاحات را طرح و در سراسر کشور اجرا کند, 
بی‌آنکه با مقاومت عمده‌ای رویرو شود. 

بدینسان خانها و امیران ولایات زمینه قدرت را باختند. این کار تنها بماية 
تهدید و فشار نبود. انگيزة مالی هم در آن تاثیر داشت. از تابستان ۱۸۹ 
خوانین» که حکام ولایات شناخته شده بودند» ده یک درآمد امارات خود را می- 
گرفتند و این سهم برایشان عایدی شخصی بود و بهای خوبی برای از دست‌دادن 
مقامی که بیش از قدرت برای آنها دردسر و نگرانی داشت. اما سامورایی‌ها, بر 
عکس دادمیو ها؛ نصیب جندانی نبردند. به‌آنها وعده داده شده بود که مستمریشان 
برترار خواهد بود» اما مقدار آن با تدابپر اقتصادی که طی دو سال اجرا شدء 
پایین آمده بود» به‌نسبتی که یک سامورایی که پیش از نهضت یکصد «کوکو» 
(پیمانه) برنج سهم داشت. اینک شاید کمتر از شصت کوکو می‌گرفت. آما گروهی 
از سامورایی‌های وفادار به دولت بیاداش خدمتشان در سرنگون‌کردن «توکوگاو!» 
مثرری اضافیء و گاه هنگفت, بافته بودند. 


مایه‌های دگرگونی 
در اینکه چه‌چیزی سرنگونی حکومت سیهسالاری را موجب شد» مورخان بر 
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دو نظر بوده‌اند: نظر نخست که زمینهُ قدیم‌تر دارد اینست که اگر پیشامد 
گشوده‌شدن دروازه‌های ژاپن بفشار امریکا و دیگر قدرتهای غربی روی نمی‌داد » 
حکومت «توکوگاوا» می‌توانست بی‌دگرگونی اساسی ادامه پیدا کند». اما آمدن 
خارجی‌ها پایه این حکومت را سست کرد و به وبرانی آن انجامید. اما بینش‌تازه‌ای 
که جایگزین نظرية اول شده است براین حقیقت روشن تأکید دارد که کل نظام 
«توکوگاوا» زیر حملةٌ جناحهای بسیار در خود ژاین بود و مدتها پیش از آمدن 
امریکایی‌ها» فشار تدریجی دگرگونی اقتصادی» بخصوص رشد طبقه سرمایه‌دار 
بازرگان شهری. پایه‌های حکومت باکوفو را می‌فرسود و تجاوز خارجی ضربه 
نهایی را برپیکر این حکومت» که در هرحال فرو می‌ریخت» زد. این نظر نیز شاید 
که اثر فشار غرب را بر ژاپن در ده ۱۸۵۰ کم گرفته باشد. واقع اینست که 
قتفف که سا وا که ترا شا سیم در غرانر سار سای ار 
ساخت» سرانجام به‌سرنگونیش انجامید. نمی‌توان تصور کرد که اگر توکوگاوا 
یارای ایستادگی در برابر خواستهای امریکا. روسیه» بریتانیا و دیگر قدرتها 
را داشت. باز هم سقوط می‌کرد. دربار نیز اگر در این مرحله حساس تاریخ در 
مرکز قدرت می‌بود» چنانکه در سال ۱۹4۵ و هنگام شکست و تسلیم ژاپن» کم 
و بیش در خطر می‌افتاد. اما حکومت سیهسالاری سیر بلای آن شد. 

در فاصله ده سال از تاریخ امضاء بیمانها در سال ۰۱۸۰۸ مرکز ثقل سیاسی 
رفته رفته از «ادو» به پایتخت باستانی زاپن» کیوتو» منتقل شد. این تحول نتیجه 
رقابت امپراتور با شوگون نبود. امپراتور «کوء می» صد و بیست و یکمن 
امیر اتور سرزمین آفتاب که از سال ۱۸7۶ تا ۱۸7۱۷ برتخت بود» بیشتر از 
بیشینیانش با امور مملکت سر و کار داشت. اما بسختی می‌توانست کاری فراتر 
از وظایف تشریناتیش بی‌مشورت اطرافیان خود بکند. پیروزی نهایی جانب 
امیراتور بیش از عرجیز مدیون هشیاری سیاسی» آینده‌نگری و عزم مردان کار آمد 
خاندانهای غربی «ساتسوما»» «جوعء شوع» «توسا» و «هی‌زن» بود که هماهنگ با 
شماری از نجبای دربار و بازرگانان «اوساکا» اقدام و عمل می‌کردند. 

در «ادو» از تاریخ ورود کشنی‌های امریکایی در ۱۸۵۴ نا بایان سال ۱۸۱۷ 
سه فرمانذرمای«توکوگاوا» حکومت داشتند. «کی‌کی»» آخرین آنهاء. ثبات‌شخصیت 
و اعتماد بنفس داشت. اما در غروب دولت باکوفو اختیار اصلی کارها با مشاوران 
عالی شسوگون بود که از کاخ «ادو» بنام او حکومت می‌کردند. یکی از اینان» «آیه 
ماساهیرو»» که تلاشی نافرجام برای نجات این حکومت کرد» در سال ۱۸۵۷ 
درگذشت و سیس برجسته‌ترینشان چندگاهی ی نائوسوکه». امیر «میکونه» 
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بود که با مخالفان خود راه استبداد و خشونت در پیش گرفت و برغم دربار و 
بنام شوگون» امضای پیمانهای «نابرابر» با ممالک متحده» روسیه. بریتانیا 
و فرانسه را اجازه داد. این پیمانها «ادو» و چند بندر دیگر را به روی خارجی‌ها 
گشود» تءرفه گمرکی بسیار نازلی برژاین تحمیل شد, و بدتر از مه. اتباع 
هیجده کشور که چنین پیمانی با آنها بسته شد از صلاحیت دادگاههای زاین 
مستثنی شدند. تا آخرین سالهای قرن نوزده مسالةٌ تجدیدنظر در این «ییمانهای 
نابرایر» و بخصوص الغای کابیتو لاسیون. عامل مسلط در سیاست خارجی زاین 
و حدف مقدم همه دولتهایی بود که یکی از بی دیگری روی کار آمدند. 
با تسلیم «ثی نائوسوکه» به فشار خارجی» موج مخالفت و مقاومت گسترده 
شد و شعار «درود به امیراتور؛ اخراج وحشیان!» اوح گرفت. خشونت «ضشی» 
نتوانست سامورایی‌ها و جانیازان «شی‌شی» (مجاهد) را آرام کند تا سرانجام 
در آغاز سال ۱۸۰۰ او را در دروازءة کاخ «ادو» کشتند. «توکوگاوا» کوشید تا 
بیاری حامیانی که هنوز در بیشتر ولایات داشت» براوضاع مسلط شود اما 
توفیقی نیافت و امتیازهایی هم که داد سقوطش را تسریم کرد. در سال ۱۸۲۲ 
که اصل اجیار دایمیو ها به اقامت و ملازمت یکسال در میان در ادو کم‌کم تعدیل 
شد و به‌گروگان نگهداشتن خانواده دایمیوها در ادو ملغی گردید» انول اتبال 
«توکوگاوا» آشکارتر نمود. نگارنده‌ای در آن روزگار این حال را جنین توصیف 
رده اسنت: 
«و بدینسان اعتبار خاندان «توکوگاوا» که سبصدسال بایدار مانده بود 
درخشانتر از کاماکورا در عصر «یوریتومو». وبیش از دویست وهفتاد 
سال دایمیوها را واداشته بود تا ترسان و لرزان بنویت به ادو بیایند, 
و در عر زمان هشتاد مزار ملازم گوش به‌غرمان خود داشت. بهیامدادی 
فرو ریحت .» 
در زمینه داخلی» آنچه که سرنوشت «باکوفو» را تسجیل کرد. ناتوانی این 
حکومت از برآمدن با سرکشی خاندان «جوء شوء» در منتهاالیه غربی جزيرة 
«هونشو» در سال ۱۸۲۲ بود. نیروهای «جوء شوء» فرماندهانی بسیار کارآمد 
داشتند» يشيوه ارویایی تعلیم یافته و به اسلحهٌ غربی مجهز بودند و تا اندازه‌ای 
هم به‌جامة غربی آراسته. این نیروها محدود یه طقة نظامی سنتی نمانده ۰ بلکه 
از شهریان و روستاییان داوطلب پذیرفته بود. جوهر فرماندهی و کفایت نظامی 
که امیران «جوء شوع» نشاندادند. موقع مسلطی در ارتش نوین امیراتوری ژاین 
یس از سقوط حکومت شوگونی برای آنها فراهم ساخت و در واقع نیز بیش از 
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بشما ساز: تاسی ان کت بای اون تست بای رتش واین اصول درس 
افراد این خاندان با برکشیدگان آنها تصدی می‌شد. 

رهبران «جوء شوع» پیش از مبارزه‌جویی موفق با حکومت «ادو»» با قدرتهای 
دریایی غرب درافتاده بودند. در سال ۱۸7۲ فرمانی از امیراتور «کوء می» خطاب 
به‌شوگون صادر شد که مقرر می‌داشت ترتیب اخراج خارجی‌ها را در تابستان 
دیگر بدهد. این موضو ع قاعدة به‌نمایندگان خارجی اطلاع داده شد. اما طبیعت 
درهم و برعم کارها در این ایام از نحوء این اطلاع پیداست. به وزیران مختار و 
کنسولها از سوی دولت شوگونی اطمینان شفاهی داده شد که اقدامی در اجرای 
این نرمان انجام نخواهد گرفت. اما بسیاری از تندروان ضدبیگانه مصمم بودند 
که «بربرها, را بیرون بریزند» و به‌کارهایی مانند قتل خارجیان و حملة شبانه به 
نمایندگی انگلیس دست زدند. در ماه ژوئن ۱۸۲۳ که موعد بیرون کردن خارجی‌ها 
نهاده شده بود» تویخانه ساحلی «چوء شوع» در ننک «شیمونو سه‌کی». دهانة 
شمال غربی دریای سرزمینی زاین به روی کشتی‌های امریکایی» فرانسوی و 
ملندی آتشی گشود. نتیجة این کار حملة تلافی‌جويانة ناوگان متحد قدرتها به 
«شیمونوسه‌کی» بود. سرکوبی خوانین نافرمان درواقع کار حکومت شوگونی بود» . 
اما از انجامش ناتوان بود. 

و لایات «ساتسوما» و «جوء سوع» که سالها دشمنی داشتند» در سال ۱۸۱۲۱ 
به‌تفاهمی رسیدند و اتحادی پنهانی بستند و در نتيجه آن نیرومایشان را با 
خاندانهای مهم «توسا» و «هی‌زن» در غرب ژاپن متحد ساختند. بعضی بازرگانان 
ثروتمند «اوساکا,. بخصوص خانوادهء «میتسویی»» ازین اتحاد حمایت مالسی 
نمودند. چنان می‌نمود که‌بسیاری از نجیای دربار «کیوتو»». وحتی خود امپراتور 
«کوء می» با این اتحاد ضد باکوفو بستگی دارند. نهضت احیای قدرت امیراتور 
تند و پرشناب پیش رفت. ساموراییهای «ساتسوما» و «جوع شوع» مصمم بودند 
که خاندان و سرای «توکوگاوا» را از قدرت» و از ملک و ثروت نیزء بیندازند. 

«یوشی‌نوبو» مقام شوگونی را با بی‌میلی پذیرفته بود. اما چون روی کار 
آمد از انجام یک برنامةٌ اصلاحات عمیق برای تقویت باکوفو و براهنمایی فرانسه. 
حمایت کرد. فرانسویها در این هنگام در مقام رقیب اصلی انگلیس‌ها. و حامی 
«یاکوفو»» ظاهر شده بودند. «لنّون روشه» (5 0606 ۱600) وزیرمختار فرانسه 
از سال ۰۱۸7۶ با شور و شوق در «ادو» فعالیت داشت و امیدوار بود که کشتی 
شکستَهُ «باکوفو» را به‌ساحل نجات برساند. انگلیس‌ها» در برابر» از «چوء شوء» 
و «ساتسوما» هواداری می‌نمودند. وزیرمختار بریتانیا. «سر ری پارکز» ۲۱۵۲۲۷ 5۱۳) 
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(۳2۳۲69 با احساس اینکه آینده متعلق به‌خاندانهای غربی است. به‌شناسایی 
شماری از رهبران اصلی آنها و مشورت دادن به ایشان برآمد. این زمزمه بالا 
گرفت که بریتانیا موادار اتحاد کشور تحت حکومت امیراتور است. فرانسه» از 
سوی دیگر» آشکار| هو ادار حکومت شوگونی بود. کبنةٌ «جوء شوع» و «سانسوما» 
به‌حکومت شوگونی نا حد زیادی با پیوندهای بسیار نزدیک که میان این حکومت 
و فرانسه در دهه ۰ وجود داشت» انگیخنه شد. گفته می‌شد که حکومت ادو 
در سال ۱۸۲۱۷ که برادر شوگون از نمایشگاه پاریس دیدن کرده» بیمان محرمانه‌ای 
با فرانسه امضاء نموده است. بقیناً در سالهای آخر حکومت باکوفو دولت فرانسه 
از طریق وزیرمختار خود مشورت بسیار در امور سیاسی و نظامی به‌آن داد. 
مربیان فرانسوی نیروهای شوگون را تعلیم دادند. ذوب آهن و کشتی سازی 
«یوگوسوها» در دهانه خلیج «ادو» با سرمایه و بدست فرانسویها ساخته شد . 
چندگاهی فرانسه زیر حکومت ناپلئون سوم بیش از هرقدرت خارجی در ژاپن 
اعمال نفوذ کرد. امریکا در این هنگام در دح ۰۱۸۲۰ درگیر جنگ داخلی وییامد 


مردان عزم و عمل و دیوانسالاری جدید 


لحظه‌های بحرانی مردان بزرگ را به صحنه تاریخ می‌آورد. زاین شاید 

که در هیچ دوره از تاریخ خود به‌اندازة سالهای ۱۸۰۰ تا ۱۸۸۰ مردان بزرگ به 
وجود نیاورده باشد. همین مردان بودند که نبروی اصلی را به «نهضت» و به 
اصلاحات بیامد آن دادند. اینکه اینان جرا بیدا آمدند و به جه انگیزه. شاید که 
اساسی‌ترین پرسشی باشد که می‌توان دربارة نهضت داشت. چنانکه بدفرجام 
شدن مشروطیت ایران راء گذشته از نفوذ و متاصد سیاست‌های خارجی.» باید در 
منش و نیات اکثتر مدیران بعد از مشروطه یافت» دربارةٌ نهضت تجدد زاین این 
پاسخ که بانیان آن به‌انگيزه وفاداری به‌امیراتور برخاستند یا از روی احساس 
زدودن تأثیر بیکانه و هوای رقابت با غرب. بسیار ساده‌انگارانه است. شماری 
از بژوهندگان» و از آنمیان نورمن (۲۱.۱۱۵۲۳۸2۵۳.ع) امریکایی نويسندء کتابهای 

«کالبدشکافی خانخانی زاین» و «عروج زاین جدید. مسائل سیاسی و اقتصادی 
و | 
رتبهٌ ناراضی برآمدند و نماینده نیروی حرکت آنی جنبش طبقة متوسط بودند. 
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اما نظر و نتعییر دانشمندان جدیدتر این رآی را بی‌اعتبار نموده است. رمبران 
نهضت در واقع از بسیاری از رده‌های طبقهة سامورایی برآمدند و حرکت آنان نشان 
جندانی از احساس طبقانی با گروهی نداشت. و نیز نمی‌خواستند که منایع 
طیقه خود را برای هدف انقلابی در کار آورند. 

نظریة رایج‌تر در میان پزوهندگان تاریخ جدید زاین - که این نهضت نمودار 
انسجام دوبارة طبقه سامورایی در تلاش برای نگهداشتن پایگاه قدرت خود و 
تسلط براوضاع کشور در برابر ناآرامی نیروهای انقلابی دهقانی و گسترش نفوذ 
سرمایه‌داری تجاری بود» یعنی درواقع این یک ضدانقلاب بود در جهت استبداد 
سیاسی - نیز آشعارا کوششی است برای جادادن تحولات زاین در یک چارچوب 
آشنای غربی. ۱ 

انگیزه‌های این نیضت را باید با بررسی در پیشبنه و آراء و حدفهای گوناگون 
دست اندرکاران» که از یکصد نفر بیشترند. یافت. بررسی وضع شمار اندعی از 
آنها که نمايندة این گروه و رهبران اصلی و عمده جنیش شناخته می‌شوند» کافی 
به‌مقتصود است. برجسته‌ترین رهبران اینان بودند: 

از دربار: «سانجوء سانه‌تومی» (۱۸۲۷-۱۸۹۱) و «ایواکورا تومومی» (۱۸۲۵ 
نا ۰۱۸۸۲ 

از «ساتسوما»: «اوکوبو توشی‌میچی» (۰)۱۸۲۰-۱۸۷۸ «تراشیما مونه‌نوری» 
(۰)۱۸۲۲-۱۸۹۲ «گودای تومو آتسو» (۰)۱۸۲۵-۱۸۸۵ «سایگو تاکاموری» (۱۸۲۷ 
تا ۰۱۸۷۷ «کورودا کی‌یوتاگا» (۱۸۶۰-۱۹۰۰) و«ماتسوکاتا ماسایوشی» (۱۸۳۰ 
تا .)۱٩۲۶‏ 

از «چوء شوء»: «تاکاسوگی شین‌ساکو» (۰)۱۸۳۹-۱۸۲۱۷ کیدو کوئین (۱۸۳۳ 
تا ۰6۱۸۷۷ «اومورا ماسوجیرو» (۰)۱۸۲۶-۱۸۹ «ایتو عیروبومی» (۱۸۱ نا 
۹ اینووه کائورو» (۰)۱۸۳۵-۱۹۱۵ «یاماگاتا آریتومو» (۱۸۳۸-۱۹۲۲) و 
«هیروساوا سانه‌کومی» (۰)۱۸۲۲-۱۸۷۱ 

از «توسا»: «ایتاگاکی تایسوکه» (۰)۱۸۲۷-۱۹۱۹ گوتوء شوء جیروء (۱۸۳۷ 
تا ۰۱۸۹۷ «فوکوئوکاکوء تی»(۱۸۳۹-۱۹۱۹) و ساکاموتوریوء ما»(۱۸۳۵-۱۸۰۱۷)» 

از «هی‌زن»: «اتو شیمیی» (4 ۰0۱۸۲-۱۸۷ «اوکوما شیگه‌نوبو» (۱۸۲۸ نا 
۲ «سونه‌جیما نانه‌ئومی»(۱۸۲۸-۱۹۰۵) و شوء کی‌تاکاتو»(۹ ۲-۱۸۹ ۱۸۲). 

رمبرانی از دیگر امیرنشین‌ها, و حتی مردانی از حکومت باکوفو مانند «کاتسو 
کایشوء» نیز در بیشرفت نهضت موّثر بودند. 

در این گروه جند وجه مشترک است که نخست به‌ذهن می‌آید: اکثر آنها از 


۳۳۰ 


چهار ولایت (هان) بزرگ «بیرونی» غرب زاین آمدند که حمه با خاندان «توکوگاوا» 
دشمنی قدیم داشتند. آنان بررویهم بسیار جوان بودند» و در سال پیروزی نهضت 
بطور متوسط کمی بیش از سی‌سال داشتند. بیشتر آنان از خانوادءٌ ساموراییهای 
رده باینری آمده بونتده: گزجه بعصی هن منت یکیمو: او دیا کای برفتد. این 
ساموراییهای جوان. پرشور و بلندپرواز بودند و بیشترشان در دستگاه امارت و 
بخصوص در سپاهیگری ترقی يافته بودند. و چون از اشراف زمیندار نبودند» 
جاه‌طلییشان فقط در دستگاه دولت زمنةٌ اقناع داشت» و نیز پیش از آنکه 
زمامدار مملکت شوند» در ولایات خود مشق رهبری کرده بودند. 

باز آنکه رمبران نهضت همه بیکسان تحصیلات بالا و آموزش تخصصی 
داشتند و بیشترشان بواسطه مهارتهای نظامی یا صلاحیت علمی در ولایت خود 
برجسته بودند» همه آنها کار اداری و سیاهی را در جوانی آغاز کرده و در مقام 
مشاور دایمیو» نماینده روابط خارجی یا سازمانده واحدهای نظامی جدید خدمت 
کرده بودند. «سایگوع». «اومورا». «اتوع». «هیروساوا»» «ایتاگاکی» و بسیاری 
دیگر بیشتر در رهبری سیاهی فوج‌های «هان» فعال بودند» «ایتو» کار مترجمی 
می‌کرد» «کیدو» مشاور عالی دایمیو بود. آنها با گذراندن آموزش نظامی با خوی 
انضباط بار آمده و یاد گرفته بودند که مردان عمل باشند و خصایل سیامیگری 
را در خود بپرورند. اندیشه بنیادی آموزش آنها بیشتر تعلیمات کنفوسیوسی 
بود که بروفاداری و فداکاری برای جامعه تأکید داشت. ازبنروء با آنکه هواهای 
شخصی آنها قوی بود. باز وجدان مسوّولیت شدید نسبت به مسائل مملکتی 
داشتند. در جان این «شی‌شی»ها» شعلة نجات کشور و خدمت به زادگاه و 
سرزمینشان فروزان بود» با اينهمه» فقط چند تنی انگشت‌شمار از آنها در نظرات 
سیاسی تعصب داشتند. عده‌ای از آذان پیش از سال ۱۸۲۸ خارج را دیده بودند. 
«ایتو» و «اینووه» به‌انگلیس رفته بودند و «کانسو» یک کشتی ژاپنی را با 
شجاعتی افتخارآفرین در طول اقیانوس آرام به‌امریکا رانده و بازگردانده بود. 
دیگران با غربی‌ها در ژاپن معاشر بودند» و با آنکه بیشترشان از سال ۱۸۵۲ صدای 
رسای ضد خارجی برداشته بودند («ایتو» در حمله به نمایندگی انگلیس در ۱۸۰۳ 
شرکت داشت). باز دانسته بودند که در تمدن اروپایی و پیشرفت غرب جوهری 
است که زاین برای رسیدن به این قافله تیزرو باید آنرا بگیرد. این بینش و 
دانش که نقریباً برای حمهٌ رهبران میجی دست داد مایه‌ای بود که آنها را از 
«رجعت. خوامی مطلق به اصلاحگری کشاند. 

در استانه نهضت هنوز رعبران «رجعت» وحدت نظر نیافته و فرداً قوی 


مرف 


نبودند. و فقط به‌اعتبار امیران و دایمیوهای خود یا با بهره‌برداری از منابع و 
از میان‌برداشتن باکوفو و درآوردن امپراتور در اختیار امیرانشان بود. بعد از 
این کار دو مدف آنان در میانة بحران یکی نجات کشور و دیگری تقویت آن در 
سرادر غرب دود. در این راه جاه‌طلبی سحصی با دو لنمداری همر اه شمد و 
مباشران و ملازمان پرتلاش و توان را به‌رهبری رساند. نا از آن پایگاه مملکت را 
بهر اه اصلاحات در آورند.* 


۷ 


مرحوم مهدیقلی هد ایت (حاح مخبر السلطنه) که همر [ه علی اصغرخان اتایکگ. پس از عزل او از 


صدارت؛ از جند کشور و از آنمیان ژاین دیدن کرده» سفرنامه‌ای شبرین 5 موحز نوشته بنام «تشرف 
به مکه از طریق چین و ژاین و امریکا» و در آن با قلمی گیرا و نکته‌بین از سفر از راه ناگاساکی 
به‌کیوتو و توکیو و دیدار مکانهای تاریخی حدود این مسیر و نیز ملاقات معاریف این آن روزگار 


باد کرده‌است. درشرح ملاقات هیأت باایتو» زبرعنوان «ملاتات بامارکی ایطو هیرویومی» می‌نویسد: 


«مارکی ایطو در کنار دریا کوشکی دارد و کمتر به شهر می‌آید. با راه‌آهن به منزل او رفتیم. 
میرزا احمدخان و من در خدمت بودیم. دو نفر از وزرای اسبق امور خارجه با مارکی بودند. 
آنها را دوستان صمیمی خود معرفی کرد. دعوت به ناهار بود. 

تام کال زیر مقر ما رک قود ین گفته هید وی ابیز اور ات 

مارکی ایطو منزلتی فوق‌العاده نزد امیرانور دارد. در امری اگر مجلسی رآی بدهدء هیأت 
وزرا موافق باشند» امضای امپراتور موقوف به تصویب مارکی ایطو است و حکمت این 
ای وا 

بعد از ناهار ساعتی تنها با مارکی اتفاق صحبت افتاد. مترجمی ژاپنی و من حضور داشتیم. 
اتابک عنوان کرد که دانسته‌ايم که ترقیات ژاینی نتیجه حس تدبیر و تعلیمات جنایعالی 
است؟ گفت: اینهمه آوازها از شه بود [راینهمه آوازها از شه بود گرچه از حلقوم عبداله 
بود - از مولانا) ]۰ باز اتابک پرسید: از کجا شروع کردید؟ گفت: چون دست بکار زدیم 
دیدیم مرد کار نداریم. از جوانهای آزموده به ارپ و امریکا فرستادیم. در هر شعبة علمی 
و صنعتی نتکمیل شدند. سپس به تشکیلات پرداختيم و هرگونه مدرسه در مملکت ساخنیم. 
بین من و اتایک صحبتها درین زمینه رفته بود. فرمایشات مارکی باری از روی دل من 
برداشت.» (ص ۱۰۱-۱۰۲) 


کیی بخشی ازین سفرنامه را که شرح سفر هیأت به‌زاین از ٩‏ دسامبر ۱۹۰۳ :۱ ۱ ژانویه ۱۹۰۶ 


مبلادی مقارن جنگ روس و ژاین می‌باشد و بقرینه و اشاره‌های آمده شا کتاب در سالهای مد از 


جنگ دوم در ابران جات شده است و نام ناشر نیز ندارد» دوستم آقای پروفسور شوگو اوکازاکی 
استاد دانشگاه مطالعات خارجی اوساکا مرحمه به‌من دادند. ازیشان سیاسگز ارم . ان کتاب 
۳ اینکه نقطه در بایان جمله ها ندارد» اما برای واژه‌های بیگانه اعراب و تا ون شرمندگی این 


نویسنده است که جاپ کتاب تاریخ زاین زیر و زبر و پیش برای اسامی نامآنوس ندارد. از خواننده 
گرامی برای این کمبود که نتیجهُ نوع جاپ و نقیصه فنی است. پوزش می‌خواهد. 


۳۳۲ 


در نخستتن ماههای سال ۱۸۲۱۸ حفومت جدید بیشتر مانند ائتلاف تازه‌ای 
میان ولایات بود که به‌مایه قدرت برتر «ساتسوما» و «چوع شوء» به هم پیوسته 
بودند. امارات «هی‌زن» و «توسا» نیز به‌این ائتلاف آورده شدند نا دولت شبات 
بیشتری یابد» اما قدرت حکومت هنوز منسجم نبود. بتدریج» در پس نمای 
دایمیوها و درباریان عالیرتبه که جلوه بیرونی ائتلاف تازه بودند. فعالان 
سامورایی که بیشتر امور اجرایی به‌آنها سبرده شده بود. بصورت یک دیوان-- 
سالاری آگاه برکارها استوار شدند و رفته رفته در ترکیب حکومتی که برتر از 
نظام امارات بود» شکل گرفتند. اما آنها در این کار با ملاحظه پیش رفتند. 

دیوانسالاری تازه برای حهومت موّثر برکشور می‌بایست قدرت اجرایی داشته 
باشد. در سال ۱۸۷۱۹ این قدرت بنیاد نشده بود و دولت مرکزی هنوز از نظر 
نظامی به‌ولایات وابسته بود» بیشتر درامدش از اراضی ضبط شده از «توکوگاوا» 
حاصل می‌شد و برای فرمانبرداری رعایا به‌اعتبار امپراتور نکیه داشت. در این 
احوال برای هر تصمیم‌گیری عمده‌ای «کیدو». «اوکوبو» و «ایواکورا» می‌بایست‌به 
یک رشته مذاکرات دشوار بیردازند» و پیش از هرچیز حمایت دو امارت عمده را 
جلب کنند - که دایمیوها و امیران آنها گاه ناسازگاری می‌نمودند - و سیس 
رضایت دربار را حاصل کنند. پس از این کارها. یک سلسله تدبیر و ترغیب و 
تهدید می‌بایست تاعمراهی خوانین و امیران دیگر فراهم آید. سامورایی‌ها که به 
قابلیت خود مطمدّن و با سنت استبدادی بار آمده بودند» بسیار بهتر می‌دیدند که 
ی دس اس سای که ار اب یواست تا اختقاز 
احساس تعلق وسرسپردگی خود از امیر ولایت به‌حکومت مرکزی چیززیادی‌ازدست 
نمی‌دادند وشاید هم پایه‌ومرتبه بهتر ومهمتری در دستگاه‌امپراتوری می‌یافتند. 

رویدادها و تحولات سالهای ۱۸۱۹ تا ۱۸۷۱ که به الغای خانخانی» انسجام 
قدرت حکومت و بنیانگذاری دستگاه کارآمدی برای اصلاحات آننده انجامید» در 
تاریخ زاین نوین احمیت اساسی دارد. نهضت میجی و نظام تازه بخت آنراداشت 
که رجال و امیران متنفذ و زمامداران حکومتش در مهمترین اصلاحات سرنوشت‌ساز 
برای کشور؛ با همه اختلاف نظرشان» با هم کنار آیند. اگر این تفاهم و آگاهی 
سازنده در پایه‌ریزی استوار دستگاه حکومت در کار نمی‌بود» شاید که سرنوشت 
این نهضت همان می‌شد که برسر مشروطه ایران آمد. 

در پی این تدبیرها, با هر بحران و نکانی تسلط هستهٌ حکومت بر کارها 
بیشتر شد. در نایستان ۱۸۷۱ که امارات قدیم منسوخ گردید» سامورابی‌ها 
ریاست دو وزارتخانه مهم مالیه و امور خارجه. را در اختیار گرفتند. در اکتبر 


۳۳۲۳ 


۲۳ در پی‌کشمکش بر سر ارجحیت‌هاء که مشاوران را در دو گروه رودرروی 
هم نهاد» جناح پیروز اختیار مستقیم تدوین و نیز اجرای سیاست دولت را در 
دست گرفت. دیگر به مقامات اسمی نیازی نبود. اینک مردانی که نخست آموخنه 
بودند که چگونه برامیران خود مسلط شوند و سپس برامپراتور و درب‌اریانش» 
اخش اه ها تسس که اه خی اشکار ۱ اعبال رت مان وا 
سالاری میجی» شکل می‌گرفت» و سامورایی‌های جنوب و غرب کشور چهره‌های 
برجسته‌اش بودند. 

عضو ارشد این گروه یکی از نجبای دربار بنام «ایواکورا تومومی» بود. مردی 
یرک و کاردان که نفوذ بسیار برامپراتور و دربار او داشت. او ابتدا در مقام 
مشاور» دورة کوتاهی در پاییز ۱۸۷۱ ب‌عنوان وزیر خارجه و سپس تا زمان 
فرگتی فوسال ۱۸۸۳ فی‌مفام وز اعظم خعمته کرو ان موز انیهای متا سانته 
در دولت» «سایگو تاعاموری» عه فرماندهی رزمندگان «سانسوما» را در جنگ 
نهضت داشت و مأمور مذاکره در تسلیم «توکوگاوا» بود. محبوب‌ترین و نیز 
معارضه‌انگیزترین کس‌بود. «تاکاموری» که قهرمان نهضت ونمونة چهرةٌ ستایش- 
انگیز سامورایی بود» بس از سال ۱۸۰۱۸ عوشید تا از سباست دور بماند» اما 
بواسطه اعتبار و نیز احساس مسوولیتی که داشت خود را در هر بحرانی درگیر 
دید: او که میانه‌روئی بود که برخلاف تمایل خود انقلایی شده بود» کارش بسه 
شورش مسلحانه کشید. 

شخصیتی عم‌نفوذتر» اما نرم‌تر و پذیراتر برای اندیشه‌های نو «کیدو 
کوئین» بود. مرگ نابهنگام «تاکاسوگی شین‌ساگو» در بهار سال ۰۱۸۱۷ «کیدو» 
را در سیاست «جوء شوع» نقریباً بی‌رقیب گذاشته و او نماینده ارشد ابن امارت 
در حکومت مرکز شده بود. در اینجا او عوادار دگرگونی تند» بویژه در دستگاههای 
سیاسی شد» و با شور بسیار و اغلب با موفقیت در برابر آراء سنتی‌تر اکشر 
همتایانش اسندلال می‌کرد . 

این چهار مرد با همة تفاوت طبعی با یکدیگر» وجوه تشابه بسیار نیزداشتند. 
تک ی و و کی 
در بای یک نجیب‌زادة درباری» در اصل از دیگران والاتر بود» اما او از رده ميانة 
طبقه خود برآمده بود» همچنانکه آن سه تن دیگر هم در طبقَه خود این حال را 
ی که ها بو وه ات ای ما او 
و هرچند که ثروتی زیاد نداشتند» باز چندان قابل احترام بودند که در نظام 
پیشین نیز مقام یابند» پس. از تنها راهی که برآنان کشوده بود» درخدمت‌خاندان 
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دربار را بشیوه‌ای همانند بیمو ده از عنایت خاص امیر اتور بهره‌مند شده و 


پیشرفت کرده بود. همتایان ایشان نیز کم و بیش مانند آنها و بماية قابلیت و 
تجربهة خود مقام و منصب يافته بودند. دیگران که نمودشان تنها به‌اعتبار تندروی 
و پیشینه شورش ضد باکوفو بود. افتخارات را آسان‌یاب‌تر از مسوولیت در کار 
دیدند. اما آنانکه در خدمت دستگاه یاکوفو گذرانده بودند نیز این سابقه راء پس 
از گذشت یکی دو سال و آرام‌شدن وضع. مانم عمدهٌ کار با نظام تازه نيافتند. 
وتا ان این بر آنشان ساره مس وت وه آنر تس 
دید که کارها به دست عوامل قدیم افتاد. هرجند که بسیاریشان رنگ استبداد و 
فساد را از جهره و دل نمی‌تو انستند یاک کنند. 

در ولایات» نسلی یک کم جوانتر که مایه و اعتبار يافته و متدر بود که تا 
قرن بیستم بماند. رو می‌آمد. از «ساتسوما». «ماتسوعاتا ماسایوشی» (۱۸۲۷ نا 
5 ۲ مردی با اجداد نیمه‌سامورایی - که در سال ۱۸۸۱ وزیر مالیه شد و این 
مقام را بانزده سال نگهداشت - نمونه بود» و از «توسا». «ایتاگاکی تایسوکه» 
(۱۸۲۷-۱۹۱۹) عارشناس نظامی و مردی دولتخواه که سرانجام رهیر حزب 
سیاسی شد. «اوکوما شیکه‌نوبو» (۱۸۲۸-۱۹۲۲) از ولایت «هی‌زن» برجسته بود؛ 
که هم در آنجا زبانهای هلندی و انگلیسی را آموخت و مدیر تجارت خارجی این 
امارت بود. او در سال ۱۸۱۹ معاون وزارتخانه‌های مالیه و داخله شد و از ۱۸۷۲ 
تا ۱۸۸۰ وزیر مالبه بود و سیس سیاستمدار حزب. بنیانگذار دانشگاه معروف 
«و اسدا» و وزیرخارجه. دونن از مردان امارت «جوء شوع» که از خانوادة سامورایی 
تمام عیار نبودند» شهرت حنی زیادتری یافتند. «یاماگاتا آریتومو» (۱۸۳۸-۱۹۲۲) 
تا میانسالگی بیشتر سرباز بود تا سیاستمدار. «ایتو هیروبومی» (۱۸۱-۱۹۰۹) 
مانند «اوکوما». تجددگرایی با دانش بالنسبه بالا از غرب» در سالهای ۱۸۲۱۲-۲۰۲۱۶ 
در لندن و در سالهای ۱۸۷۰-۷۱ در امریکا تحصیل کرده بود. این سابقة تحصیلی 
او را هنگامیکه در سالهای ۱۸۷۲ 1 ۱۸۸۱ وزیر فواید عامه شد» در وضم مسلطی 
نهاد. او سپس با کمک ایواکورا در مقام رهبر برجستة دولت» جانشین «اوکوبو» 
شد» جنانکه خود نیز با بایان سدءهٌ نوزده جایش را به «یاماگاتا» داد. 

اغراق نیست ار گفته شود که در مدت جهل سال پس از نهضت اعادةٌ میجی. 
سیاست کشور در اختیار و انحصار رجال برخاسته از چهار ولایت عمده بود که 
گروه همگنی را از نظر سن» وضع اجتماعی و تجریه سیاسی ساخته بودند. این 
امر در توفیق حکومت نازه سهم اساسی داشت زیرا که به‌تدابیر و کارها هماهنگی 
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و استواری و تداوم می‌بخشید و امکان داد که شیوه‌های دو ۳ از آنکه نسل‌نازه 
به‌معارضه با آن برآید» پابگیرد. 


ماهیت تحول 


درینباره در آغاز مبحث پیش بررسی کوتاهی شد. پژوهشهای تازه براین 
نظر است که ژاینی‌ها در نهضت میجی نیز» جنانکه در اصلاحات «تایکا» درنيمةٌ 
سده هفتم - که آن نیز پیش‌درآمد الگوگرفتن از چین و تمرکزبخشیدن به حکومت 
و ثبات و انجام دادن به‌دیوانسالاری جدید و اشرافیت تازه بود - تغییرآت انقلابی 
در بافت و ساخت سیاسی و دست به‌دست‌شدن قدرت را بی‌وقوع انقلاب به‌انجام 
رساندند. ازینرو این دگرگونیها راء هرچند که جنبهة انقلایی داشت» نمی‌توان 
«انقلاب» خواند. در همراه شدن امیران قدرتمند. بخصوص چهار دایمیوی عمده. 
با این جریان» مجموعه‌ای از فشار درونی و انگیزَه مصلحت درعار بود. تصمیم 
به‌انحلال امارت یکباره گرفته نشد» و در هر مرحله هم با زمینه‌سازی و پیش‌بینی 
انجام گرفت» چنانکه مقاومت در مراحل بعدی هرچه دشوارتر شد. دایمیوها با 
موجی نند و آنقلابی که نایودشان سازد» روبرو نبودند. آنها در برابر واگذاردن 
امارات» باداش و مترری خوبی یافتند. دولت حتی بدهی امارات را قبول کرد . 
خوانین هم. در واقع» پایگاه قدرت را باخته بودند و زمانه دیگرگون شده بود. 
آرام گذاشتن تغییرات سیاسی و اعتدالی که در این کار بود» تا آنجا که به «توکو- 
گاوا کی‌کی». آخرین شوگون» هم در سال ۱۹۰۲ عنوان شاهزاده و اقامتگاه‌مناسبی 
داده شد» همراه با احساس بحران که حضور و نهدید قدرتهای غربی در کشور بار 
آورده بود» محیطی ساخت که در آن تلاش و اتحاد شمار اندکی مردان صاحب 
عزم توانست ژاپن را برای حیات غرورآفرینش در سده بیستم بازآفریند. 

فشار خارجی برحکومت شوگون در سالهای وایسین آن بازتابهای بسیار 
بیجیده سیاسی در داخل زاین پدید آورد. این وضع علاوه برایجاد آگاهی دراذهان 
و مخالفت عام در برایر مطامع خارحی. عو املی را که برای قدرت سیاسی مبارزه 
می‌کردند در دو جناح هواداران دربار و هواداران حکومت شوگون گروه‌بندی کرد. 
با بیشتر و عمیق‌ترشدن تماسها با غرب. این هر دو جبهه ضرورت فوری اتحاد و 
تقویت کشور را دریافنند. ده سال پس از جنگ و جدال و جدل گذشت تا که 
سرانجام دربار محور اصلی سیاست کشور شد. 
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سرعتی که زاين در این تلاش و بویایی و توفیق در کار آورد. اعجاب 
جهانیان را برانگیخت. یقیناً عواملی مانند موقع جغرافیایی» هنگام خاص آمدن 
امریکایی‌ها. چند و چون تلاش و مبارزه میان غربیان و نیز اوضاع داخلی ژاین در 
روند رویدادها تأثیر داشت. اماء بهر نقدیر. سرعت ژاپن در راه تحول و تجدد و 
اهتمامش در این کار چشمگیر بود. 

ویژگی برجستة بازتاب ژاین در برابر غرب» توفیقش در حنظ همبستگی ملی 
در نقطه حساس انتقال از نظام سننی به‌رسم و راه تازه بود» مرحله‌ای که در آن 
بسیاری از کشورهای دیگر به جنگ داخلی درافتادند. این تحول در واقع «انقلاب» 
نبود» زیرا که منشاً آن به گروه قدرتمندان قدیم» که همان طبقه سامورایی بود. 
محدود و متکی بود برتداوم قویم مظاهر وفاداری و ارزشهای سیاسی سنتی. کاری 
که در زاین به‌انجام رسید» یک بازتاب سیاسی هدایت‌شده بود و, بنابه‌تعبیری» 
ولو ترا از وتان رنه کرک آقار کی‌های ای تا خههای: ۱۹۲ 
و ۱۹۶۰ در ژاین آشکار نگردید. 

رویدادهایی که به‌نهضت ۱۸۱۸ انجامید به دوگانگی قدرت نظامی حاکم و 
ای ای ای اه مرک رت تا که یزار مطیی آننود: 
بنا نمود. اما جند قرن جدایی پادشاه از حعومت در این برهه از تاریخ زاین حافظ 
بنیاد سلطنت شد زیرا که در لحظة رویارویی با تهدید غرب» نظام امپراتوری 
نخست از خطر ایمن ماند و سپس مرکز توجه و کانون وحدت تازه‌ای برای کشور 
شد. بازتاب اصلی زاين در برابر غرب جریانی طبیعی و «رجعت به‌اصل» «فوکوه 
(بضم واو اول و تشدید کاف) نامیده شد. ۱ 
هر که او خود دور ماند از اصل خویش باز جوید روزگار وصل خویش 

و حکومت تازه بر بنیاد سنتی قدرت عالی امپراتور («ئو سی») (بکسر سین) 
استوار گشت. اما این «رجعت به‌اصل» معنابی بیش از دست به‌دست شدن قدرت 
حکومت پیدا کرد. موج تحرک سیاسی ودگرگونی اقتصادی و اجتماعی که با این 
جنبش همراه شد. از سرنگونی دستگاه شوگونی بسیار فراتر رنت. آنچه که 
برای طراحان «رجعت» اهمیت نخستین داشت. نقویت ژاین برای مقابله با تهدید 
خارجی بود» و به این منظور شعار «فوکوکو کیوء هی» (بضم واو اول و سوم و 
کر و 
شعار از دایمیوها خلم ید طبقة سامورایی منحل. برابری اجتماعی و آزادی فردی 
اعلام و تلاش همه‌جانبه برای احیای ژاین و رسیدن به یایه پیشرفت غرب آغاز 
شده بود. بدینسان «رجهت» رمنمون تحول و گذر ژاپن به «تجدد بود. 
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بحث مورخان دراینکه «رجعت» یک انقلاب بوده یانه». بیشتر برمدار مقایسة 
انن نهشت:با تاریت ارویا مظرح هنده: است:: اما با آنکه واین در دهه‌های: :۱۸5 
و ۱۸۷۰ دستخوش دگرگونیهای شگرف سیاسی و اجتماعی شد. فضا و زمینه و 
جریان رویدادها در اینجا از بسیاری جهات متفاوت از انقلابهای عصر جدید ارویا 
بود. از مقاومت‌ها و قیام‌های اجتماعی یا نظرگاههای سیاسی که انقلابهای فرانسه 
و روسیه را دامن زد» در ژاین چندان اثری نبود» مردم به خیابانها نریختند و از 
سرها مناره ساخته نشد. بیگمان. عوامل اقتصادی و اجتماعی در رویدادها اثر 
داشت و قتامهای کشاورزان اینجا و آنجا بیدا بود» اما با آنکه اين ناآرامی‌ها 
رفته رفته بیشتر و شدیدتر شد» باز محلی و غیرسیاسی ماند و شعار وجنیشی 
همگانی در اعتراض سیاسی یا اجتماعی بار نیاورد. بازرگانان نیز با همنارضاتی 
از محدودیت‌هاء باز زمینة گسترده‌ای برای سودجویی خود می‌یافتند. نهضت 
«می‌جی» نه‌یک انقلاب شهری و نه یک قیام دهقانی بود. هرچند که بازرگانان و 
کشاورزان نیز در میان سران مبارزه باکوفو بودند. رهبری تحول‌خواه بیشتر از 
درون خود طبقه سامورایی برآمد. این واقعیت و نیز احساس مشترک و مسلط 
بحران خارجی که‌برکشور سایه انداخته بود» دو ویژگی عمدهٌ نهضت «رحعت» است. 

شعار «کشور غنی» ارتش قوی» بیان آرزویی قدیم و قویم بود که اکنون در 
برابر تهدید خارجی و اقتضای توسعهٌ تجارت و اتخاذ فنون نظامی غرب رنگ و 
جلوء تازه‌ای بافته بود و امیران تحول‌خواه در قلمرو امارت خود و» پس ازنهضت. 
درگسترةملی ومملکتی آنراجنان درکار آوردند که‌یه‌دگرگونی اساسی کشورانجامید. 
بوسعتی که کمتر کسی درسال۰۱۸۱۸ سال‌پیروزی نهضت. آنرادرتصور داشت. 


نظام وین و اصلاحات 


رهبران تازه ژاین به‌تجدد و اصلاحات برداختند. آنها از همان آغاز نهضت 
در پی ساختن یک زاین نوین بودند و نه‌فقط یک حکومت نوء انگیزه آنان از 
یکسو حس جاه‌طلبی شخصی و غرور ملی بود. اما بیشتر از آگاهی و بینششان 
در اوضاع بین‌المللی برآمد. رهبران تازه سالها و پی‌دریی از تجاوز اروپاییان‌در 
جاهای دیگر آسیا می‌شنیدند» بمباران سواحل ژاين را به‌عیان دیده بودند ونیز 
رقابت غربیان را نزد مراکز قدرت و برای گرفتن امتیازات. آنها خود شاهد برتری 
غرب در اسلحه و فنون و سازمان نظامی بودند و ازین تجربه دریافتند که زاین 
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با رسیدن به‌این چیزها می‌تواند تفوق و سروری یابد. به سخن دیگر آنها پروردگان 
و میراث‌داران «ساکوما شوزان»» «ساتو شی‌من» و «یوشیدا شوئین» اندیشمندان 
مکتب دانش هلندی نیمه اول سده نوزده و پیشگامان اخذ تمدن غربی و حواداران 
اصلاحات اساسی بودند» اما این مردان نیمه دوم قرن» جدا از انديشه وبینش» 
قدرت عمل هم داشتند. بیش و پیش از حرجیز الغای امارات در سال ۱ مانم 
عمده را از سر راه اصلاحات برداشت. 

پیش از آنهم نشانه‌مابی بود ازینکه نظام تازه یکسره با حکومت گذشته 
تفاوت دارد. چنانکه در سال ۱۸۰۸ متر حکومت به «ادو» که نام تازة تسوکیو را 
یافت آورده شد و در نوامبر آنسال امپراتور کاخ و دز پیشین شوگون را اقامتگاه 
باکت تال ۱۸۱۱۵ ی از تال فان تست از ام اتمه نت 
تغییراتی در طبقه‌یندی اجتماعی داده شد. بزرگان دربار و خوانین در یک دستة 
واحد «اشراف» («کازوکو») (بضم واو آخر) نهاده شدند» امیران و ملازمان آنها 
در دسته «اعیان» («شیزوکو») (یضم واو آخر) و مراتب فروتر ولایتی در دستتء 
«سونسوزوگو» («نجبا») قرار گرفتند. بقیهٌ مردم «عامه» («هی‌مین») (بکسر هاع) 
شناخته شدند. ساموراییهای بلندیایه در دسته «اعیان» قرار گرفتند و رزمندگان 
در رده «نجبا». دیر نکشید که بیشتر سربازان نیز به طبقة «عامه, تنزل داده شدند. 
در سال ۱۸۷۰ عامه اجازه یافتند که نام خانوادگی (که تا آن هنگام در انحصار 
بزرگان بود) اختیار کنند و نیز آزادی اشتغال و اقامت به‌آنها داده شد. بدینسان 
گروه‌بندی اجتماعی مطلوب نظریه‌پردازان «توکوگاوا» - که جامعه را به چهار طبتة 
سامورایی» کشاورز» پیشه‌ور و بازرگان تقسیم می‌کرد. منسوخ شد. مهمتر از 
فروریختن نظام طبقاتی. این کار زمينة ایجاد حس وحدت ملی برابر تعلیم مکتب 
«میتو» بود و مقدمة از میان رفتن تمایزی که جامعه بالای عصر «توکوگاوا» را به 
دو جناح دربار و باکوفو و امیران و ولایات را به «وابسته» و «بیرونی» («فودای» 
و «توزاما») تقسیم کرده بود. این تدبیر سرانجام به‌الغاء امارات و نظام خانخانی 
اون اور ار ۱۸۱ انتامیه و هرا ها ام هب اند سس اناوت سا با 
ولایت‌پرستی را نیز از میان برد. 

در ماه ژوئن ۱۸۷۱ سه تدییر دیگر به‌اجرا درآمد که نشانه منسوخ‌شدن بنیاد 
اجتماعی کهنه بود: به عامه اجازة ازدواج با خانواده‌های بزرگان و اعیان داده شد» 
حق و امتیاز شمشیرکشیدن بی‌پروا و کیفر برای مردم عامه «کی‌ری سوته - گومن» 
از ساموراییها گرفته شد و » نمایانتر از همه شمشیر نبستن ساموراییها مجاز 
شد. یس از آن» در ماه مارس ۱۸۷۲ که دولت خود را بایرجاتر دید» شمشیرت 


۳۳۹ 


۰ بستن را مطلقاً منع کرد. 
و سیاست و دفاع کشور را زیر و رو ساخت. 


انگیزة اصلاحات بس از «نهضت» بیشتر اقتصادی بود» نه‌اجتماعی. و هدف 
نخسنین آن متمرکزساختن و اقتصادی‌کردن نظام مالیات ارضی. 

برای تقویت بنية مالی کشور» بازپردازی مالیات زمین ضروری بود و برای 
این کار می‌بایست وضم مالکیت ارضی اصلاح شود. «کیدو» و «اوکوبو» باالفاء 
امارات و امحاء نظام خانخانیء کار خطیری را به‌انجام رسانده بودند. با این 
تدبیر» دولت مرکزی برسراسر کشور و مردم حکومت موثر یانت و عواید همه 
ولایات را در اختیار درآورد. در همین حال. حکومت جدید مسائل مالی چندی را 
نیز به میراث برد که یکی از آنها فشار سنگین مترری دایمیوهای پیشین و 
سامورایی‌ها بود و دیگری» که نخست به‌آن پرداخته شد. نارسایی در جمع‌آوری 
عواید دولت. 

لازمة روشن‌کردن وضع مالیاتی» حل مساأله مالکیت ارضی بود. ممنوعیت 
دور خانخانی در انتقال زمین - که از سال ۱۱۶۳ برقرار بود. هرچند که اغلب 
ندیده گرفته می‌شد - در فوريةٌ ۱۸۷۲ ملغی شد و صدور سند مالکیت آغاز گشت. 
این کار تا شروع سال دیگر بخوبی پیش رفت و «اوکوما شیگه‌نوبو» در متام 
معاون وزیر دارایی جزبیات نظام نازه مالیات ارضی را تدوین کرد که در ۲۸ژوییه 
۲۳ ععلام شد. سه ضابطه تازه در اين کار اتخاذ شد که شیوه‌های درآمد ارضی 
«توکوگاوا» را یکسره دگرگون ساخت: ۱- مالیاتها می‌بایست بوسيلة اشخاص 
داده شود» نه‌بوسیله روستا («مورا»)» ۲- مالیات براساس ارزش زمین (معاملاتی 
یا برآوردی) داده شود. نه به‌تناسب محصول. و ۲ مالیات‌ها می‌بایست به 
دولت مرکزی داده شود. نرخ مالیات ارضی ۲درصد معین شد. ترتیب پرداخت 
تس قالی ای و ناکت اه آلکامی ککگ: 

در اجرای این ترتیب قیمت اراضی برآورد شد و برای کسانی که مودی مالیات 
هرزمین شناخته می‌شدند» قبالهٌ تازه صادر گردید. از آنجا که مدتها بیش طبقه 
سامورایی از زمین خلم ید شده بود» تدابیر تازه هیچ ملک اربابی برجای نگذاشت 
و فقط به‌ضی اراضی جنگلی و کوهستانی در تصرف خانواده‌های دایمیوصا» 
بنیادهای مذهبی و چند سامورایی عالیرتبه باقیماند. «زمین‌های عام» (خالصه) 


۳:۰ 


بدسین به‌تصرف دولت در آمد . 

نظام تازه مالیانی مزایای قابل توجهی برای دولت داشت: میزان درآمد 
مالیاتی قابل پیش‌بینی بود و بتناسب محصول نغییر نمی‌کرد» مالیاتها نقدی 
برداخت می‌شد نه به‌جنس. و مالیات مناطق مختلف تفاوت زیاد با هم نداشت. 
اما این مالیات‌بندی چندان خوشایند مالکان و زارعان نبود, خاصه که راه گریزی 
از پرداخت مالیات نمی‌گذاشت و آنها در سال خوبی یا بدی محصول در عر حال 
مدیون دولت بودند» و سرانجام نیز این وضع مایة عمده ناآرامی در روستاها شد. 
چهار سال کشید تا مقررات مالیات ارضی سال ۱۸۷۳ شامل همه اراضی مزرو 
سد و چهار سال بعد از آنهم اراضی جنگلی و کوهستانی مشمول مالیات گردید. 
در این هنگام ژاپن دارای یک نظام نوین مالیاتی شده بود. عرچند که زمین عنوز 
منبع عمده در آمد دولت بود. 

بدینسان ژاپن با یک بنیاد زمینداری پیشرفته که عامل اقتصادی وجه مقدم 
آن بود. مرحلة عمران جدید را آغاز کرد. اما این بنیاد ارضی مایه‌هایی از اجاره_ 
داری زمین را که در اواخر عصر «توکوگاوا» تکوین یافته بود» به‌دورء میجی 
آورد و بجای آنکه نیضتی در توسعءة اراضی بزرگ کشاورزی با سرمایه‌گذاری 
عظیم فراآید. شیوة کشاورزی خرده و با سطح بالای اجاره‌داری ادامه بیدا کرد. 
از سویی نیز با از میان رفتن محدودیت واگذاری زمین و در نتیج نظام تازه 
مالیاتی» مزار ع برنج هرچه بیشتر به‌دست مالکان بزرگ افتاد. در سال ۱۸۷۳ 
بیش از یک چهارم این اراضی استیجاری شده بود و این نسبت نا سال ۱۸۹۰ 
به ۰: درصد رسید. 

در ادن تلاطم اوضاع. کشاورزان سخنی بسیار دیدند. درو آقع‌هم‌پس زالغای 
حانخانی» وضع زارعان چند سالی بدتر شد زیرا که هدف نخستین دولت تشوی: 
صنعت بود و با افزایش هزینه زندگی بر مزد کارگران صنعتی هم افزوده می- 
شد» اما چیزی نصیب کشاورزان سختی کشیده نگشت. نتیجه این وضع ناآرامی- 
های براعندة کشاورزان در گوشه و کنار بود که هنوز انگيزَة سیاسی نداشت. 


پایان کار طبقه سامورایی 


فشباز متوزی شامورآیی‌ها برای مالیة دولت از مسانلن عمده سوو: آسرآن و 
خوانین قدیم و نجبا حدود ۲ میلیون نفر (۰۰۰ر20۸ خانوار) می‌شدند و یک‌سوم 
حزدنه دولت برای مقرری آنها بود. دولت این پرداختها را مرحله به‌مرحله کاهش 
داد و سرانجام نیز» پس از چند سال. بازخرید کرد. در سال ۱۸۷۱ ساموراییها 


۳۱:۱ 


محاز شدند که به‌کشاورزی» بازرگانی و دیگر فعالیت‌ها بپردازند» اما بسیری از 
آنها با نداشتن سرمایه و تجریه این کار را دشوار دیدند. ازینرو ساموراییهایی 
که مقرریشان کمتر از ۱۰۰ «کوکو» بود از دسامیر ۱۸۷۳ مجاز شدند که آنرا 
به‌نقد بگیرند. عد کمی این کار را کردند. سیس در تاریخ ه اوت ۱۸۷۱ ترئیب 
اجباری و یکسانی در این کار اعلام شد و جدولی انتشار یانت که مقدار قرضهُ 
دولتی را که از آن یس در عوضص مقرری سالانه داده می‌شد. معین کرد. برای مقرری- 
های منگفت که سهم خوانین بزرگ بوده قرار شد که اورای ترضة چهارساله با 
بهرة 9درصد منتشر شود. برای نازلترین مقرریهاء مدت قرضه چهارده‌سال با 
بهره ۷ درصد بود. بررویهم مبلغ ۱۷۰ میلیون ین اوراق قرضه (با متوسط ۵۵۰ 
. ین برای مرخانوار مقرری‌بگیر) منتشر شد. به‌مقرربهایی که فقط برای دور حیات 
ذینفم معتبر بود» نصف بهره تعلق گرفت. بااین ترتیب » دایمیوهای پیشین 
دارای سرمایه قابل توجهی شدند» حال آنکه ساموراییهای فقیر بسحتی می 
تو انستند با بهرة اوراق قرضه‌شان زندگی خود را بگذرانند. در این میان» دولت 
ندز به اتتصاد خود سر وسامانی داد و رقم هزینه مقرربهای دیوانی را به‌حدود 
نیم آنچه که در سال ۰۱ بنود» رسانید. دیو انسالاران» به‌یهای سهمی از درآمد 
خود به حکومتشان» جدا از مرکزیت نوازن مالی هم دادند. 
در این میان سامورایی‌ها وضع دشواری یافتند. اين وضع تا اندازه‌ای بواسط 

کثرت آنها بود که در لین هنگام به بیش از یک میلیون و دریست و پنجاه ه هزار 
نفر در جمعیت سی میلیونی ژاين می‌رسیدند. . البته تجدد ژاین در مراحل نخستین 
به‌همت سامورایی‌ها پیش برده شد. دستگاه اداری به‌دست آنها به‌گردش افتاد و 
بنگاههای اقتصادی و سرمایه‌داران تازه بیشتر با تلاش و از میان آنان برد 
و رشد کردند» اما چون همة مناصب دولتی تصدی شد و کارهای صنعتی وتجاری 
بهرأه افتاد. هنوز صدها هزار سامورایی پیشین بائیماندند که نتوانسته بودند 
کار وخ نون بیایند. آنها بسختی می‌توانستند با مقرری ناجیزی که دولت میداد 
گذران کنند» که آنهم دٍ یس از جند سالی به‌یهای اندهب 1 
نارضایی تسا رت نو که همه مردم راء جز نظامیان و بلیس, | 
همراه داشتن شمشیر منع می‌کرد» تشدید سد . برقراری ترتیب سربازگیری ضربة 
دیگری به‌غرور سامورایی بود» زیرا که اینک هر ژاپنی» از هر اصل و تباری» 
می‌تو انست فضیلت سیاهیگری را که قرنها در انحصار یک طبقه ممتاز شناخته 
می‌شدء دارا گردد. 

ناخشنودی سامورایی‌ها به‌صورت چند قیام نمودار شد. که خطیرترین آن در 


۳: 


سال ۱۸۷۷ در کیوشو روی داد. دربارة این قیام که رهبری آن با «سایگو تاکا 
موری» نود باید به‌تفصیل گفت زیرا که نشاندهندة طییعت پرتلاطم حیات‌سیاسی 
و اجتماعی این زمان است و نیز بخشی از مایه فکری آن زمینه‌ساز رویدادهای 
گاه بگاه در سراسر تاریخ دورة تجدد ژاین تا به امروز بوده 0 

برجستة غربی ژاین ترکیب می‌شد که چند گاعی بخوبی در کنار هم کار می‌کردند. 
و روابط آینده با کره. میانشان افتاد. ژاینی‌ها می‌خواستند با کره همان کاری را 
بدنند که «یری» امریکابی ی آنها کرده دود . حیأنی نه آنحا فرسناده ستد تا کره 
را به کشودن درو ازه‌هایش درو ی رال جدید و ادارد. [ما کره‌ابها بی‌اعتنایی نشان 
کشی «هیده‌یوشی» به‌کره در فرن شانزدهم . وداد جندانی مبان دو کعشور نبود. 
«سایگو » و گروه مننفغدی دردولت احساس می‌کردند که‌ناید یک لشکرکشی انتقامی 
به‌گره بشسود. «سایگو» بدشنهاد کرد که حود فرماندهی این ندرو را داشته داشد 
و عفیده داشست که ادن کار گذشته از آنکه حیثیت ملی ژاین را بالا می‌برد و انتقام 
امانتهای (واقعی یا تصوری) را می‌گیرد. اشغال آن سرزمین نیز افتخار و غنیمتی 
نصیب جامعه ساموراییهای پاک باخته که به‌ناآرامی و نومیدی گرفتار آمده‌اند, 
اصلی او در دولت در این هنگام در سفر ارویا بودند (عیأت «ایو اکورا»). اما 
مسأله به درازا کشید تا آنها برگشتند و توانستند بقیولانند که اینک وقت این 
کار دیست و ژاین می‌بایست بیس از دست ردن به‌ماجراجویبی درخار ج» به‌سامان 
داخل و احیاء و تجدد کشور بپردازد» و نیز شاید که این کار» ژاپن را با روسیه 
درگیر سازد . «سایگو» که زمدبه را داخته نود همر آه ی هو ادار ان حود» «ایتاگاکی». 
«آتو ». «گوتو» و «سونه حیما» از دولت کنار گرفت . حمی بعد «اتو» با ۰ ۲۵۰ 
سامورایی پیشین امارت «هیزن» علیه دولت شورید اما به‌آسانی سرکوب شد. 
«سایگو » در ولایت دود «ساتسوما) بدستر وقتشض را نبه کار مدرسه‌ای عه 
درست کرده و فنون نظامی مهمترین برنامهٌ آموزشی آن بود» می‌گذراند و با 
ذارضایی روزافزون ناظر تکاشترری دود که دولت از آن یس اتخاد می‌کرد بت مانند 
ترتیب سربازگیری - که بکمان او برای محو حرچه زودتر بنیاد و سنت سامورایی 
از حامعه ژاین دو د . سرانجام دز او حود را در عانون کرو حی 9 ۱ دفر ه از 
ساموراییهای بیشین دافت که سر سددز ت حکومت 5 ده در فتنالن ۷ ۱ 


۳: 


شورش مسلحانه در «ساتسوما» برهبری «سایگو» برخاست. 

پیکار سخت نیروهای ۰ ر*ع نفره دولتی وشورشیان ماههاکشید وبه‌بهای 
جان ۰۰۰ر۳۰ نفر از دوطرف تمام شد تا که قوای دولتی که در واقع بوسیلة 
«یاماگاتا آریتومو» از ولایت «چوء شوء» رهبری می‌شد» سرانجام توانست قیام 
را سرکوب کند. این جنگ را ژاینی‌ها نبرد «سی‌نان» (بکسر سین) می‌گویند. 
«سایگو» که در جنگ زخمی شده بود به‌سنت رزمندگان و بخواهش خود بدست 
پار نزدیکش کشته نند. 

این جنگ آزمون موفقی نیز برای دولت از کار درآمد» زیرا که ارتش با 
سربازان وظیفه توائست برساموراییها غلبه کند و معلوم شد که این سربازان نیز 
می‌توانند بخویی رزمندگان قدیم بجنگند. شاید که همین احساس اطمینان نیز 
رمبران ژاین را در دهه‌عای بعد به‌هوای زورآزمایی با قدرتها و سپس توسعه‌طلبی 
در آسیا انداخت. يگفتة «یاماگاتا» «ژاینی‌ها چه از رد سیاهیان یا از دیگر مردم» 
در اصل از یک خون و تبارند. و چون به نظم درآیند رزمندگانی حمانند نیاگان 
خو هو ار انش و ۱ 

دولت ژاین در سال ۱۸۷۶ درای آرام‌ساختن سامورایی‌ها نیروی کوچکی به 
فرمز که گفته می‌شد مردمش با ملوانان زاین و جزایر بدرفتاری کرده‌اند» فرستاده 
بود. این کار با موفقیت به‌انجام رسید و قضیه با دولت چین فیصله پیدا کرد. 
اما تأثیر درهم‌شکستن قیام «سایگو» در ایجاد حس اطمینان نظامی در رهبران 
ژاین» بیش از رویداد فرمز بود. البته «سایگو» نیز بگمان خود شورشی نبود ودر 
برایر امیراتور برنخاسته بود» و عقیده داشت که «مشاوران نایکار» امیراتور را 
به‌اشتباه انداخته‌اند. حال و عوای ذمنی او به‌الگوی بینش سنتی سپاهیگری 
زاین و نمونة انديشة همه ملی‌گرایان تندرو بود. از سوی دیگر نیز قیام او را می- 
توان آخرین مقاومت موثر خوانین قدیم ژاپن در برابر نظام نو دانست. 


حدا از اصلاحات ارضیء در کارمایی هم که برای نسوسازی ارتش شد » 
سامورایی‌ها بازند اصلی بودند. بیدا بود که ترکیب ارتش ملی از واحدهایی که 
ولایات در اختیار می‌گذارند مطلوب نظام تازة حکومت نیست. و نیز با انحلال 
امارات این کار ناممکن شده بود. بجای آن» ترتیب سربازگیری اتخاذ گردید. که 
در تاریخ چین و زاین سابقه داشت. هرجند که شيوة کار اکنوز از غرب گرفته شده 
و به‌دنیال دیدار «یاماگاتا» وزبرجنگ از ارویا. ساخته و پرداخته گشته بود. 


۳ 


نظام وظیفه که در دسامیر ۱۸۷۲ اعلام شد مقرر می‌داشت که حمه افراد ذکور که 
به ۲۰ سالگی می‌رسند قابل احضار به‌خدمت زیرپرچم برای سه‌سال می‌باشند. 
بدینسان انحصار سلاحداری و جنگاوری از سامورایی‌ها گرفته شده بود» ومزایای 
احتماعی آن نیز در اعلامیه دولت گفته شده بود: «اکنون در کشور امیراتوری 
همه افراد برابرند و عمه» بی‌امتیازی در کار و وظیفه‌شان در خدمت میهن می‌باشند.» 
اینک مفهوم تقویت کشور یا «ارتش قوی» (نوکوکو کیوء حی) که شعار سامورا 
بی‌ها بود» با سیاست اجتماعی مربوط شد. و جلوی اعتراض آنها را گرفته بود. 

تام وه وسه ام وه هه ها اس اش ی ایا ساایگار 
مطلوب بسیج کند. آموزش حمگانی وسیلة دیگر این کار بود. در سیتامبر ۱۸۷۲ 
طرحهایی برای تعلیمات اجیاری اعلام شد. اما آنجه در اصل به‌ندابیر اصلاحی 
حکومت میجی نیرو و چهش داد و تثبیت اوضاع و حفظ امنیت کشور را میسر 
ساخت. توانایی رهبران حکومت در نشاندادن قدرت نظامی بود. سقوط حکومت 
سیهسالاری بیشتر نتیجه شکست نظامی از و احدهای ولایاتی بود عه بیشرفته‌ترین 
فنون جنگی غربی را فرا یافته بودند. شکست نیروهای باکوفو از سیاه «جوء - 
شوع»» مرکب از واحدهای پرشور داوطلب (کی می‌تای) (بکسر هاعء) که مردم 
عادی و سامورایی‌ها هر دو در آن بودند؛ در سال ۰۱۸۱۲ و شکست نیروصای 
«توکوگاوا» در «توبا - فوشیمی» در سال ۱۸۰۸ هر دو با اسلحهة برتر وآموزش 
نظامی مترقی نیروهای ضدباکوفو حاصل شد. پس. رهبران میجی از حمان آغاز 
در انديشه تقویت نظامی بودند تا بازماندة نیروهای باکوفو را براندازند و در 
احو الیکههنوز ارتش‌های‌مسنقلولایات‌برجای‌بود» نظم‌کشورو تسلط خودرانگهدارند. 

کف تا 6 ۸ و ۱۸۱۹ بیشتر عملیات نظامی حکو مت میحی دوسیله 
نیروهای ولایات که زیر فرماندهی مرکزی می‌جنگیدند» انجام گرفت. در سال۱۸۱۹ 
«وزارت جنگ » درست شد و «ئومورا ماسوجیرو» طراح نظامی «چوء شوع» ریاست 
آنرا یافت. «ومورا» با نأسیس مدارس نظامی و ایجاد زرادخانه‌ها. ارتش ملی 
مترقی را پایه نهاد. اما نتوانست نکر ایجاد ارتش وظیفه را بقبولاند. در اوایل 
سال ۱۸۷۱ «گارد امپراتوری» «گوشیمپی» (بکسر پ) مرکب از حدود ۰۰۰ر۱۰ 
نفر از نیروهای «ساتسوما»» «چوء شوع» و «توسا» درست شد و زیر فرماندهی 
«سایگو تاکاموری» درآمد. «ئومورا» در سوء قصدی در سال ۱۸۱۹ کشته شده و 
«یاماگاتا آریتومو» جانشینش شده بود. او پس از دیداری از ارویا» در ایجاد 
ارتش نوین به‌الگوی فرانسه اصرار داشت. در تایستان ۱۸۷۱ با انحلال امارات. 
کاردهای قدیم «هان»ها زیر فرماندهی و احد در آمد» و همه اسلحه و تأسیسات نظامی 
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آنها ملی شد. در پایان سال ۱۸۷۲ طرح نظام وظیفه تهیه و در ژانویه ۱۸۷۳ 
قانون نظام وظینه تدوین و اجرا شد. همه مردان پس از رسیدن به سن ۲۰مشمول 
خدمت وظیفه می‌شدند. احضارشدگان می‌بایست سه‌سال خدمت کنند و شش سال 
دیگر هم ذخیره باشند. رسای خانوار. فرزند ارشد مقامات حکومتی وصاحبان 
بعضی مشاغل از خدمت معاف می‌شدند و نیز خدمت وظیفه را می‌شد با پرداخت 
۰ بن جبران کرد. در سازمان جدید لشکری» کشور به شش منطقه نظامی 
تقسیم شد و طرح ایجاد ارتش ۰۰۰ر1ء نفری برای زمان صلح تهیه شد طی چند 
سال پس از آن زاپن در کار ایجاد ارتشی قوی و مترقی برپایه نظام ارویایسی 
سربازگیری» سازماندهی نظامی و تجهیزات پیشرفته همت گماشت. 


توسعة اقتصاد 

گسترش تأسیسات نظامی و صنایع جنگی برای تقویت بنیة دفاعی کشور 
کافی نبود. رشد همه جانبة صنعتی و اتتصادی ناگزیر می‌نمود. نخستین گام 
دولت در راه تقویت تسلیحاتی» در اختیار گرفتن همه وسایل ساخت اسلحه و 
صنایع جنگی بود. تجدد و پیشرفت صنعتی برای نیرومند ساختن ژاین در داخل 
و در صحنه بین‌المللی بایسته بود. با گشایش خط آهن در سال ۰۱۸۷۲ نقشه‌های 
توسعهة آن تهیه شد. کشتی‌سازی و حمل و نقل دریایی و صنایع حیاتی زیرحمایت 
دولت درآمد. و یس از آنکه این صنایع با گرفت» اجازه داده شد تا در اخنیار 
بخشس خصوصی درآید تا سرمایه‌مای خصوصی انباشته شود و ابتکار و فعالیت 
صاحبان صنعت و سرمایه. نیضت صنعتی را به‌پیش ببرد. بدینسان کمبود 
سزمابه که تا اندازه‌لی بو اسطة مخالفت. دولت با آمدن سزمایة خارجی بود» شا 
حد بسیاری از میان رفت. تصور می‌شد که تکیه به‌سرمایهة خارجی برای استقلال 
کشور زیانبار خواهد بود. عطای غربیان را به لقایشان بحشیدند. 

این سیاست اثر دوجانبه داشت: روند صنعتی شدن را تحرک بخشید و نیز 
به‌ایجاد اقتصاد مستقل ملی کمک کرد. وزارت داخله که در سال ۱۸۷۲ تأسیس 
شد نتعدادی واحد اقتصادی نمونه ایجاد کرد که از تجهیزات و تکنولوژی جدید 
غربی استفاده می‌کردند. این و احدها نخست به‌صورت آزمایشی داثر گردید وسیس 
شوتداش کا ار انوا هی فراک هخا که یرنه کته اقشمادی و 
تولیدی پیشرفته بودند بیدریغ کمک کرد زیرا که سرمایه‌های خصوصی هنوز 
اندک بود و تقویت و تشویق فعالیت‌های صنعتی و تولیدی با منابع و سرماية 
ملی لازم می‌نمود. 
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حلی چند سال از نیضت میجی» رهبری جدید تجربه‌های محدود حکومت توکو- 
کاوا در زمینة استناده از فنون پیشرفتةه غرب را با برنامة استوار و روبه‌گسترش 
اما ای هد وکا ان هو ان کته کف وف را 
به‌کشتی‌سازی و توپ‌ریزی محدود ساخنه بود» به میدان گستردهٌ صنعت واقتصاد 
گام نهاد. چند کشور دیگری در جهان نیمه دوم سده نوزده که با وضعی کم وبیش 
همانند ژاپن روبرو شدند - بویژه چین و ترکیه - هیچکدام نتوانستند با چنین 
تدبیر و کارآیی و اغتنام فرصت و نلاش شجاعانه» سالهای از دسته رفته را جیران 
دنند. در کار ژاین نیز سخت می‌توان باور داشت که رهبران میجی از آغاز بسه 
دامنه و عظمت تأثبری عه این نداییر خواهد داشت. آگاه بوده‌اند. آنجه یقن 
است. آنها صنعت و اقتصاد جدید را راه رسیدن به‌آمنبت ملی و سعادت عشور 
می‌دیدند» اما سیاستهاشان می‌رفت تا هدفهایی بسیار فراتر را تحقق بخشد. 

جدا از درجه اعلای دل‌سیردگی به‌تجدد و تلاش و همت در این راه» جوهر و 
کارآئی سنتی مدیربت سامورایی از این رهبران کارگردانانی توانا و ارزنده برای 
انجام دگرگونیهای مطلوب ساخت. با اینهمه. آمادگی و توان و شوق عامه مردم 
برای همراه شدن با این جریان چیزی بود که بی‌آن تحول و تجدد صورت‌پذیر نمی 
شد. بنیادگرفتن شهرها در دورة «توکوگاوا, و توسعه شبکهة تولید و تجارت که 
در گوشه و کنار کشور کسترده شد نیز در این جریان اهمیت بسیار داشت . 
استوارشدن تدابیر و شیوه‌هایی مانند اعتبار و حواله و ارتباط تجاری پیوسته 
میان طرفهای بازرگانی» کثرت و تنوع مهارت‌های پیشه‌ای و دست‌ورزی ودرجتة 
عالی سواد خواندن و نوشتن. میراثی کرانبها به این جامعة سننی داده بود. 
گذشته از اين» ژاپن عصر میجی روح تولید و خلاقیت اقتصادی را که بخصوص 
در میان کشاورزان بالنسبه مرفه قویتر بود» به میراث برد. روستاهای گوشه و 
نار کشور تا اواخر قرن نوزده منیع اصلی تولید اقتصادی ماند. 

عوامل تازه‌ای هم در سیر تجدد اقتصادی و پیشرفت آن نأثبر نهاد. مسَلة 
بازرگانی زیانبار خارجی آزاردهنده شده و با محدودیت مقرر در «پیمانها, برای 
تعرفهة گمرکی. دست دولت برای تجدید واردات بسته بود و پیشرفت صنایسع 
داخلی در برایر رقایت غیرممکن می‌نمود و رشد اقتصادی را هم محدود می‌ساخت. 
از نتایج این وضع خروج آزاد طلا و نثره بود و از سویی هم فزونی‌گرفتن علاة 
مردم و بازار مصرف برای کالاهای خارجی . با ناتوانی دولت برای وضع 
تعرفه حمابتی برای واردات» تنها راه چاره پیشرفت صنایع جدید دانسته شد تا 
به‌این‌وسیله زمینه و انواع کالای ماد صدور توسعه یابد و به‌توازن پرداختها 
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کمک کند. علاوه براین» فقط با اجرای شبوه‌های جدید می‌شد صنایم دستی داخلی 
را از خطر رقابت نابودکنندهة ساخنه‌های ماشینی ارزانتر غرب نحات داد*. بدین 
سان وحجود تعرفه‌های نازل تحمیل شده در پیمانها, که از میان‌بردن آن حدف ملی 
رهیران نهضت بود» زمینه و مایة تازه‌ای برای تحول و تجدد صنعتی شد» ورهبرآن 
زاین این‌بار نیز از عاملی که ناخوشایند و خلاف مصلحت این کشور می‌نمود» 
بسود پیشرفت اقتصادی استنفاده کردند. جنانکه در بسیاری فرصت‌های تاریخی 
دیگر دز آینده. 

گذشنته از موحدات دیگر. دولت میجی امید داشت عه با آغاز تحول و تجدد 
صنعتی ساموراییها را به‌گونه‌ای برای یافتن راه زندگی تازه کمک کند. بدینسان 
جوهر مدیریت» نظم و کوشائی رزمندگان قدیم در راه تجدد صنعتی و بازرگانی 
نیز کارسازدرآمد. دولت برای ایجاد زمینة فکری گسترش ونجدد اقتصادی به‌آگاه 
بسا مرس رآنفم هن ال ۱۸۷۲ وی عمکانی یمان بو تطامت مها لاه 
وضم شد. آموزش اجباری در سطحی بلندیروازانه برنامهریزی شد. تأسیس 
نزدیک به ۰۰۰رعه مدرسه ایتدابی» تقریباً برای هر 1۰۰ نفر از مردم یک‌مدرسه» 
پیش‌بینی گردید. نظام آموزشی نازه انديشة بهره‌جویی غربی را جایگزین روح 
قناعت‌طلبی و القاء مشرب کنفوسیوس در رد ونکوهش منفعت‌طلبی تجاری ساخت. 

به‌اهمیت و تأثیر مطبوعات در اذهان توجه گردید و نرخ پستی بسیار نازلی 
برای روزنامه‌ها معین شد. 

به‌نوکردن ارتباطات نیز برداخته شد. این کار در دسامیر ۱۸۷۰ زیرنظر 
وزارت فواید عامه درآمد. تا این زمان شبکه تلگراف در منطقه توکیو و بوکوهاما 
داثر شده بود. در سال ۱۸۷۱ ژاپن با خط تلگراف به‌شانگهای و ولادیوستک 
مرتبط شد. به‌توصية بریتانیا طرحهایی هم برای ارتباط خطآهن توکیو» کیونو, 
اوساکا و کوبه تهیه شد و قطعه توکیو - بوکوهاما پس از حندود دو سال» در 
سیتامیر ۰۱۸۷۲ آماد بهرمبرداری گردید. همزمان» یک شبکه پستی دولتی دائر 
هه تست متام ۱۱ ای کی ی آیستاکا سس هد سا ۱۸۷۲ کر 
سراسر کشور مه این کارها در افزایش قدرت و اعتبار دولت در زمینه ملی و 
بین المللی مّثر بود. 
* ذوق و ظرافت و عنر و زیبایی هميشه امتیاز ساخته‌های ژاپن بوده است. حتی پیش از آنکه این 

کشور به میدان رقابت صنعتی جدید گام نهد. به‌سخن مخبرالسلطنة هدایت: «دست صنعت ژاپنی 
از هیچ! جیزی می‌سازد که محل حیرت است, (سفرنامه» ص ٩٩‏ و ۱۲۵). 
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پشجی. ایا جات با شنیی مقلیی پرتابا یبای پینتفنده یوس 
«اوکوما» وزیر مالیه و «ایتو» وزیر فواید عامه. دیگران آنرا بضرورت تقویت 
کشور پذیرفتند. هرچند که محتوای کار همیشه‌پسند آنان نبود و تصور پاره‌ای 
بیامدهای اجتماعی آن محافظه‌کاران را به‌وحشت می‌انداخت. بااینهمه. می‌توان 
گفت که تا این هنگام سیاست داخلی دولت میجی بررویهم از حمایت عافی برخوردار 
بود. برعکس. درکار سباست خارجی بزودی اختلاف نظرها بروز کرد که به‌رودر- 
رویی خطیر انجامید. 


نجدد و سباست خارحی 


هدف اصلی دولت میجی پیش‌بردن نهضت بود. اما در جکونگی آن آراء 
متفاوت می‌نمود. ژاپن دروازه‌هایش را به‌روی دنیا باز عرده بود اما می‌کوشید تا 
ثروت و قدرت فزونتر باید و بتواند با ممالک غرب همسری کند و. در نهایت. 
آنها را یشت سر بگذارد. جندن بود که در سال ۱۸۰۸ «اوکویو» و دیگر رهبران 
نهضت» سیاستهای اخراج خارجیان را که جنبش ضد توکوکاوا در آغاز با آن 
پیوند داشت. کنار گذاشتند. آنها به حشر و نشر با وزیرمختار بریتانیا. پارکز» 
ادامه دادند و او نیز دیگر نمایندگان خارجی را به اعلام ببطرفی در جنگ داخلی 
زاین واداشت وء با این فرصت. «اوکوبو» و یارانش بسرعت به‌آرام ساختن 
آن دسته از هواداران خود که هنوز نتوانسته بودند چند و چون این تغییر رویه 
را دربایند» برداختند. 

حمله‌های متعدد به خارجی‌ها در چنده ماه اول یس از نهضت. از جمله سوء 
قصدی به جان «پارگز» در ماه مارس ۱۸۰۸ با تنبیه و عذرخواهی رفع و رجوع شد. 
اما رهبران تازه از این رویدادها برای رساندن بیامشان ببه‌شدرتهای خارجی بهره- 
برداری کردند. چنانکه در آخرین سالهای حعومت سیهسالاری نیز واداران باز- 
شدن زاين به‌روی جهان بیرون نیز» دانسته» مقاومت عمومی را برانگیخته بودند. 
با این رویدادهاء رهبران میجی توانستند روشن سازند که «سبیمانها» با وضع 
موجود سازگار نیست و گفتند که خیال دارند همانکه ثبات سیاسی نراهم شد در 
این پیمانها تجدیدنظر کنند. بخصوص مواد صلاحیت کنسولی (کاپیتو لاسیون) و 
تجدید حقوق گمرکی در «بیمانها, آزاردهنده و ناخوشایند بود» اولی لطمه به 
حاکمیت ملی و دومی زیان مالیة مملکت و مانع عمده برای تهیه سرمایه و رشد 
اتتصادی بود. 

فرصت اجرای این اندیشه‌ها تا بعد از الغاء خانخانی پیش نیامد» اما با 
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سامان‌گرفتن کلی نظام در داخل کشورء در باییز ۰۱۸۷۱ تصمیم گرفته شد هیأت 
سفارتی برای درخواست تجدیدنظر در پیمانها به اروپا و ممالک متحده فرستاده 
شود. این میأت در شمار اعضاء و ترکیب خود چشم‌گیر و خیلی بزرگتر از 
سفارنهایی بود که حکومت سیهسالاری در سالهای پیشین به‌مغرب‌زمین گسیل 
داشته بود. «ایواکورا تومومی» بعنوان نمايندة مختار زاین رباست حیأت راداشت, 
با دستیاری «اوکوبو»» «کیدو». «ایتوه و شماری دیگر از بلندپایگان. و عده اعضای 
آن با دانشجویان» منشی‌ها و مترجم‌ها از پنجاه بیشتر بود. «ایواکورا» ویارانش 
می‌بایست علاوه بر تلاش برای تحدیدنظر در «پیمانها» در احوال ممالک مورد بازدید 
نیز بنگرند. 

هیأت «ایواکورا, در ماه دسامبر از یوکوهاما عزیمت کرد و در سانفرانسیسکو 
و واشینگتن با تشریفات پذیرایی شد و در لندن نیز و همچنین در دیدارها با 
بیسمارکب در برلین در مارس ۰۱۸۷۳ اما همه‌جا به آنها گفته شد که برای گفتگو 
برسر پیمانها هنوز زود است وبرایشان تردید نماند که اصلاحات گوناگون» از 
جمله تجدیدنظر کامل در نظام قضایی زاین که بهانه غربی‌ها بود» باید انجام شود 
تا این قدرتها زیر بار مناسبات تازه ژاین بروند. آنها به چشم خود دیدند و 
دریافتند که کشورشان برای رسیدن به وضعی که بتواند در پایه مساوی به‌مذاکره 
با قدرتهای صنعتی و نظامی جهان بنشیند» راه درازی در پیش دارد. آنها در 
میجده ماه سفر خارج» که برای «لیواکورا»» «اوکوبو» و «کیدو» نخستین‌بار بود. 
بخش اعظم مظاهر پیشرفت شرب را دیدند و اين دیدار آنان را مصمم ساخت که 
کار اصلیشان پس از بازگشت به میهن» تسریم تجدد ژاین باشد. 

در این احوال در ژاپن رویدادهابی شکل می‌گرفت و بحرانی ذازه پیدا می‌شد. 
دولتی که کفالت کارها را در ژاین داشت تصمیم‌هایی متفاوت گرفته بود عه از 
ادا کم مه روط ان هکره ال ۱۵ ارات 
دشوار شده بود زیرا که حکومت این کشور به‌ماندن در انزوای سیاسیء که زاین 
و نیز چین از آن دست کشیده بودند» اصرار داشت و همه فرستادگان ژاپن را به 
بهانةٌ اینکه این دولت از راه سنت منحرف شده است, برگردانده بود. بسیاری از 
ژاینی‌ها از این روبه رنجیده بودند» و از آنمیان «سوئه‌جیما تانه‌ئومی». دیگران 
هم به‌هوای افکار توسعه‌طلبی که نظریه‌یردازانی چون «یوشیدا شوئین» تعلیم 
داده بودند» کره را عرص مناسبی برای گسترش نفوذ و قلمرو زاین می‌دیدند» و 
به‌یهانهُ تلافی نوهین خواستار اقدام نظامی بودند. از رهبران دولت نیز کسانی» 
بیشتر به‌ملاحظات داخلی» ازین خواسته حمایت می‌کردند. به‌گمان آنها جنگ با 
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کره شاید که ذهن حواداران اخراج خارجی‌ها را از مساألهة خطیر روابط با غرب 
منحرف می‌کرد. این جنگ شاید هم جاره‌ای برای رنج و افسردگی سامورایی‌ها 
می‌بود» و نیز پیروزی در آن و غذیمت‌گرفتن و تقسیم اراضی» آنان را راضی می- 
کرد. چند گاهی «کیدو» نیز چنین اندیشه داشت» و سایگو تاکاموری» رهبر 
نهضت از ولایت «ساتسوما» با ابراز نگرانی از وضع سامورایی‌ها همچنان در این 
کار بای می‌نشرد. «ایتاگاکی» و «گونو» از ولایت «توسا» و «سوئه جیما» و «اتو» 
از ولایت «هیزن» نیز یا از روی اعتقاد يا برای تضعیف همبستگی «ساتسوما» و 
«جوء شوعء» ازو هو اداری می‌نمودند. 

هنکامی که هبات «ایواکورا» در ارویا بود. بحران با رد فرستادء دیگری از 
زاين به‌کره به اوج رسید. سایگو» در بی راه‌حلی برای مسائل مملکتی وشخصی 
خود را برای سفارت بعدی پیشنهاد کرد» با این امید که ناکامی اینبار بهاتنهای 
برای جنگ به‌دست دهد. شورای حکومتی در تابستان ۱۸۷۲ این نظر را پذیرفت 
اما پیش از اجرای آن. هیأت «ایواکورا» از ارویا برگشت و خواستار عدول از 
این تصمیم شد. در ماه اکتیر «اوکوبو» با تمایلی نه‌جندان». سخنگوی این گروه 
شد و اسندلال کرد که: او لا بنیه مالی ژاین تاب فشار جنگ را ندارد» ثانبا» همه 
منابع کشور باید در کار اصلاحات نهاده شود وء ثالثا. جنگ این با کره آب را 
برای بهرم‌برداری قدرتها کل آلود خواهد ساخت و به زیان زاین خواهد بود. سایگو» 
از عزم خود برنگشت. اما نتو انست در برایر فشار مخالفان بیش بیرد. «ابواکورا» 
حمایت امیراتور را دریافت. «اوکویو» و «کیدو» هم پشتیبانی بیشتر بلندیایگان 
را فراهم ساختند و خیال لشکرکشی به کره رها شد تابه سازندگی کشور پرداخته 
شود. تا سه سال بعءد که سرانجام ژاینی‌ها کره را گشودند. ۱ 

مسألة کره به بهای وحدت گروه حاکم تمام شد. سایگو» سوئه‌جیما» اتو, 
کوتفرق امتاگاک همه امس ها دحاو ین متا ای سار اههد انیت 
که هر وکا هه هه هد اه ی که 
وزیر مالیه بود» در ۲۵ اکتبر ۰۱۸۷۲ روز بعد از کناره‌گیری «سایگو»» مشاورعالی 
شد و «اوکوما» وزیر مالیه شد و یک ماه بعد «اوکوبو» نخستین وزیر داخله شد. 
این سه» همراه با «ایواگورا». که يس از جندی نخستوزیر شد و سالها در این 
سا هنوت طراحان اعای باس یه ات مت طر ی ای سر اتود آنتکت سر 
بای آکاهی‌های دقیق ساخته و برداخته و منسجم شد و برنامة ایجاد زاین نوین 
به‌اجرا در آمد. ۱ 


۱۳۸ 


تجدد یا غرب‌گرابی 


رویارویی ژاين با غرب. حمچنانکه تلاتی تاربخیش با تمدن چین در سده 
هفتم» نقطةً عطف تازه‌ای را در تاریخ این کشور ساخت. زاين در اين میان هدف 
بی‌اختیار موج غربزدگی نبود» ومی‌رفت تاعضوی موّثر درجامعه جهان‌مترقی شود. 

برای روشن‌شدن سخن. باید میان دو جریان «غرب‌گرایی» و «تجدد» تمایز 
نهاد. «غربی‌شدن» پس از سال ۱۸۵۲ و کشوده‌شدن دروازه‌های ژاین بیشتر بسه 
منهوم یک تساهل فرهنگی از سوی ژاینی‌ها در سیر گرایش به‌رهاشدن از قیود 
فرهنگ سنتی و فراآوردن چیزی تازه از غرب بود. «نجدد» جریانی عام‌تر است 
که در آن ژاینی‌ها خود بطور سازنده و موثر سهیم و در کار بودند. البته دشوار 
می‌توان تصور کرد که اگر تأثیرپذیرفتن و الگوگرفتن از غرب نبود» ژاپن در دهه- 
های ۱۸۹۰ و ۱۸۷۰ انْگيزة اصلاحات بنیادی را می‌یافت. 

شاید هیچ جامعه‌ای در تاریخ نتوانسته است بی‌گذر از آشوب وتلاطم به 
تحول و تجدد برسد. این جریان برای جوامعی مانند ژاپن که با فرهنگ غرب 
بیگانه بودند و می‌خواستند آنرا دریابند» پرآشوب‌تر بود» و شاید درست آنست 
که گفته شود که این وضع را فرهنگ بیکانه برآنان تحمبل کرد. در عار این 
جوامع» «تجدد» در واقع با «غربی‌شدن» شروع شد و تکان و تنش فرهنگی این 
جریان» بازسازی و تحول بنیادی و فرهنگی را هرچه دشوارتر و پیچیده‌تر ساخت. 
جامعه‌های آسیایی که دیر در جریان ترقی افتادند. همه در برایر نأثیر غرب در 
آغاز به‌کوشش و جوششی کم‌وبیش حمانند افتادند. گشوده‌شدن چین و ژاین با 
یورش غربیان به‌این کشورها همراه بود که آنان را واداشت تابنادر خود را به 
روی بازرگانی خارجی بگشایند. سیاحان و مبلغان مسیحی را در خاک خود 
بپذیرند و» در نهایت. قانون اساسی و مترراتی با روح و روية غربی بنویسند. 

از سال ۱۸۵۷ که هریس ۰ (۲۱۵۲۱8)] وزیرمختار ممالک متحدء امریکا 
اعتبارنامه‌اش را به‌شوگون سیزدهم تسلیم کرد. دمه‌ای پرتب و تاب بر زاین 
گذشت و در این مدت کوناه دگرگونیهای شگرف بارآمد. بیشتر در اثر رخنه 
خارجیان و پیامدهای آن بود که دستگاه شوگون چنان اعتبارش را باخت که در 
برایر جناح خاندانهای غرب ژاين که زیر شعار و نشانه کوکب امپراتوری گرد 
آمده بودند» در هم شکست - نا سال ۱۸۶۸ رهبران ساتسوما» و «چوء شوع» 
خوب دریافته بودند که آموختن از غرب (دست کم فنون نظامی آن) ناگزیر است. 
و اگر ژاپن نخواهد که بسرنوشت چین دچار شود. باید خود را با اوضاع جهان 
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سازگار کند. در سالهایی که از پی آمد» زمامداران ژاین از سر مصلحت پا از روی 
ناجاری امتبازهایی دادند. فعالیت مبلفین مسیحی را مجاژ ساختند و نظام حقوقی 
و قضایی غربی را پذیرفتند» بیشتر برای آنکه قدرتهای غربی را به الغاء کاپیتو- 
لاسیون تشویق کنند. 

اما انگیزه زاین به‌پذیرش سریع شیوه‌های غربی فقط ترس یا احساس ضعف 
دبود. ژاینی‌ها. در میان همه ملل آسیا صادقانه‌ترین شوق را به تمدن غربی وآثار 
آن نشان دادند. «میثاق‌نامه» امیراتور که در ۱۸۱۸ اعلام شد. آشعارا غربی‌شدن 
را همراه با ایجاد یک کشور نیرومند دو حدف نخستین نظام تازه شناخت: «باید 
که و سر مها وهی آرتشرآد اه سوت مرا دزی را مک 
کنیم.» ژاین منگام بازشدن دروازه‌مایش» چندان تردید و تأملی برای دریانتن 
تمدن غربی نداشت. زمینهة کار پیشتر فراهم آمده بود. حعومت سیهسالاری در 
سال ۱۸۰۰ هیأتی از ۸۰ مقام سامورایی را برای امضای پیمان تجاری به‌امریکا 
فرستاد. این گروه با «عاذرین مارو» (۱۱۵۳/۷ ۲۵۴۲۱۴) کشنی ساخت هلند. 
سفرمی‌کردند» که ناخدا وملوانان ژاینی آنرابه‌سانفرانسیسکو بردند ویرگرداندند 
کر رت ای یی کر ی واه کی ی که ها یوار دواد وش 
از تجدد ژاین ممتاز ساخت. او در زندگینامة خود با اشاره به این تجربه و در 
تحسین تایلیت فراگیری مردم زاین نوشت: «.. ما در سال ۱۸۵۹۵۰ به‌آموختن 
دریانوردی از ملندیها در ناگاساکی آغاز کردیم و تا سال ۱۸۰ به درجه‌ای از 
آکاهی زستفيم: که توآخس کم راک کشت را کر طرل آشآنزس ارام غذامت: کنيم: 
در واقم هفت سال یس از دیدن کشتی بخار و فقط با پنج سال تمرین و ممارست» 
ژاینی‌ها توانستند بی5مک کارشناسان خارجی از اقیانوس آرام بگذرند. بحقیقت 
فکر می‌کنم که برای این همت و مهارت باید که برجهان ببالیم...». دومین هیأت 
نمابندگی «یاکوفو» در سالهای ۱۸۰۲ و ۱۸۲۳ به‌انگلیس» هلند و فرانسه سفر 
کرد. در همین سال ولایت «چوء شوء» ینج سامورایی خود را پنهانی به‌انگلیس 
فرستاد که «ایتو هیروبومی» و «اینووه کائورو» در آن میان بودند. در سال۱۸۱۹ 
ولایت «سانسوما» نوزده نفر را به‌خارج فرستاد. با این فعالیت‌ها بود که ساخت 
اسلحه غربی» کشتی‌سازی» مدارس نظامی و آموختن زبان خارجی آغاز شد. 
عده‌ای تکنیسین خارجی از بریتانیا» فرانسه. امریکا. المان و هلند نیز در خدمت 
«باکوفو» و بعضی آمیرنشین‌ها بودند و بنام کارشناس مالی و حقوقی وکشاورزی» 
یم و مور ی قیاق ان روت 
مایی از نفوذ غربی هم در ظاهر ژاینی‌ها پیدا آمده بود و بسیاری از رزمندگان 
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یاکوفو و امارات» یجای دامن رسمی سامورایی» شلوار می‌پوشیدند. پس‌آزنهضت. 
مراوده با غرب افزایش بافت. 

نیروهایی که حکومت سیهسالاری را سرنگون کردند زیر شعار «اخراج 
وحشیان» متحد شده بودند» اماء پس از پیروزی» رمبران تازه دریافتند که 
کشورشان برای رسیدن به‌موضع قدرت درجهان باید متجدد شود. واین بی‌یاری 
غرب نمی‌تواند بود. ژاینی‌ها حرگز چنان غرور کور که آنها را از باد گرفتن مانع 
شود» نداشته‌اند. 

پیش‌در آمد ناگزیر تجدد» الغاء خانخانی بود و انجام اين کار راه را برای 
تغییر جهرهُ ژاين هموار کرد. رویدادهای سال ۱۸۱۸را» بدرستی» «نهضت رجعت»» 
یا اعاده و احیای قدرت امیراتور نام داده‌اند زبرا که تسلیم اقطاع‌ها به‌امیراتور 
براین اندیشه بود که نظام حکومت منمرکز که از جین دورءة «ته‌آنگ» گرنته 
شده بود» اعاده شود. بلندیروازی و هوای قدرت بزرگ در جهان شدن تا آنجا 
که به‌تجاوز و توسعه‌طلیی کشوری بزیان دیگر کشورها نینجامد. جای ایراد 
ندارد. برای ژاین قرن نوزده طبیعی بود که سرمشق دیگران را دنبال کند. 

ژاینی‌ها از آنجه برجین می‌گذشت حشدار یافتند. آنها می‌دیدند که کشوری 
وحشیان خوار شده است و به‌دست آنها ده یغما می‌رود. و ژاین اگر ضعیف بماند 
فربانی طمع و تجاوز همین قدرتها خواهد شد. از بخت مساعد ژاین» بریتانیا اکنون 
سرگرم کار هند بود و امریکا هم درگیر جنگ داخلی و پیامدهای آن. اما شکست 
مکزیک و سیس تهدید پروس ناپلئون سوم را نیز ازینکه سخت میداندار 
ماجراجویی در خاور دور شود. بازداشت. با اینهمه. فرانسه در سال ۱۸۲۱۲ 
مستعمرءةٌ «گوشین» در چین را ضمیمه خود ساخت. کامبوح را در سال ۱۸۱۷ 
تحت‌الحمایه کرد و کمی پس از آن. در منطتهٌ «حایفونگ» و «حانوی» رخنه و 
پیشروی کرد حرچند که نخست توفیق چندانی نیافت. شاید تهدید روسیه صم 
بود. چین در سال ۱۸۱۰ ناحیهة ساحلی میان «آمور» و شبه جزيرءة کره را به‌روسیه 
واگذار کرد و روسها نزدیک این مرز ولادیوستک ۷۱۵0۱۷۵9۲۵0۷0) را که 
به‌معنی «فرمانروای مشرق» است بنیاد کردند. پس نهرانی ژاين از ایند 
کشورشان در برابر تهدید غرب بیجا نبود. بیم آن می‌رفت که زاین در کام استعمار 
یک یا چند قدرت غربی بیفند. 

اندک زمانی بس از «نهضت» یک هیأت زاینی برای تلاش در راه تجدید 
«ییمانها» به‌ممالک غربی رفت» اما ناکامیش در این کار دولت ژاین را در هدف 
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تحدد کشور کوشاتر و برشتاب‌تر کرد. این هیأت را شماری از ناظران ومقامات 
همرآهی می‌کردند که کارشان مطالعه سازمانهای سیاسی؛ اقتصادی و نظامی 
غرب بود و تشخیص اینکه از چه بنیادهایی می‌توان برای ژاین الگو گرفت. 
اطلاعات فراهم آمده و گزارشهای این مأموریت مواد و مصالح اصلاحات به الگوی 
ی را آماده ساخت که طی دوازده سال به‌اجرا درآمد. در گزارش مفصل این 
هیأت به‌عتب‌ماندگی ژاین و نباز به‌آموختن از غرب تأکید رفته. اما از نکات قوت 
ژاین هم (مانند آزادی از تعصب مذهبی) باد شده بود» و نیز از این و اقعبت که 
ممالک غربی تدرت خود را فقط در بنجاه یا صد سال اخیر ساخته‌اند. پس» ژاینی‌ها 
باعزم استوار و اعتماد به‌نفئس در پی تجدد رفتند. اما اين سیاست و رهبران آن از 
معارضه مصون نماندند. شکافی که یک بخش از دستگاه رهبری را برکار غلبه 
داد. از بخش دیگر جناح مخالف تازه و موثری ساخت که در آن «اتو» و «سایگو» 
به‌زور دست زدند و دیگران» بطور مخاطره آمیزتری» سازمان سیاسی را وسیله 
ساختند. 


دبس از مأموردت «ایو اکورا» دولت با دیش‌بینی اصلاحات» به استخدام‌مشاوران 


خجارجی برداخت. کار ۱۸۷۷۵ ۰ ۰ نا ۰ متخصص خارجی در حدمت دو لت 
ژانن بودند و در فاصله امضای ییمانهای تجاری تا سال ۱۸۹۰ بررویهم حدود 
ما۱۰ کارت‌ذاس از خارج آورده اک از متخصص.ان آلمانی برای ندردس در 


دانشگاهها و مدارس طب جدید استفاده می‌شد و کسانی هم مانند «هرمن روسلر» 
(عاوع۳0 ۳۵۳۲۵۲ و «آلیرت موس» (0996 ۸۵۱06۳۶)در تدوین قانون اساسی 
باری دادند. «لودویگ ریس» (۴۵99 واسلنا) قرار بود که مدرسة مطالعات 
تاردحی را در دانشگاه توکیو درست کند» مشاوران امریحابی به‌ایجاد ایستگاههای 
کشاورزی و شبعه بستی مملکتی کمک کردند. استفاده از خارجی‌ها تا هنکامی 
بود که ژاینی‌ها تخصص لازم را نيانته بودند. نظام جدید مالیاتی و نظام تاره 
بول و مسکوک ابجاد شد. بانکها. راههای آهن» بنادر» فانوسهای دریایی» بارب 
اندازها, دفاتر تلگراف» مطوعات, دفاتر بستی» سیگار و خلاصه همه مظاهر تمدن 
مادی غرب در زاین راه و رواح یافت. ژاین در دو ده نخست دورة میجی در دوار 
غربی‌شدن افتاده بود. بعضی رهبران نهضت. مانند «اینووه کائورو» تا آنجا 
پیش رفتند که از ارویایی‌شدن لباس زن و مرد. جایگزینی برنج با نان و وارد 
کردن و برورش کثیر گوسنند هواداری نمودند. «سرجورح ساذسوم» 0660۲98 51۲) 
(52090۳ محفق ادبیات و تاریخ ژاين در این دوره» به یک آواز و بازی محبوب 
بچه‌ها ینام توب تمدن» که در سال ۱۸۷۸ سروده شده بود اشاره می‌کند که درآن 
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بچه‌ها توپ را به زمین می‌زنند و هرجهش آن را می‌شمرند و به‌آن آهنگ, نام ده 
چیز مطلوب غربی را با هم می‌گویند: لامپ» موتور بخار» درشکه» دوربین» تلگرام» 
مولد برق» روزنامه» مدرسه» پستخانه و قایق موتوری (سانسوم» دنیای غرب و 
ژاین» ص ۰۱). 

بندرهای پیمان» بویژه یوکوهاما. نیز دروازء نفوذ غرب شد. اروپاییان جدا 
از تجارتخانه و انبارهای کالاء خانه‌هاء کلیساها و بیمارستانهایی ساختند. جوامم 
تازةٌ بندری مراکزی شد که از آنجا مدرسان و مبلغان راه خود را به شهرها ونواحی 
داخلی ژاین باز کردند و نفوذ تمدن غربی به‌تندی گسترده شد. صدها تن از ژاینی‌ها 
نیز برای دیدن و آموختن به‌خارج سفر کردند. این سالها عصر رقابت در توسعهٌ 
مستعمرات بود و غرب هنوز تظاهری در یاری‌دادن به‌خارج نداشت. اما چون 
ژاینی‌ها توانستند در برابر غرب ابراز وجود کنند» دنیا به روی این مردم مشتاق 
و کنجکاو گشوده شد. در این میان. انتخاب میان الگوهای گوناگون نیز مساله‌ای 
دشوار بود. بر ژاپنی‌ها بود که بدانند که از تکنولوژی و بنیادها واندیشه‌های 
غربی کدام را بگیرند و جگونه. از آنجا که زاین نخستین کشوری بود که برای 
الگوگرفتن تجدد می‌کوشید. نجربه‌ای در دسترس نداشت مگر خاطره‌ای محو از 
اصلاحات «تایکا, در قرنها پیش. ازینرو اقتباس و تطبیق رسم و راه اروپایی 
برای ژاپنی‌هاء همان اندازه که تقلیدی بود. ابتکاری هم بود. در کار توسعه و 
عمران ملی» زمینه‌ها و راهها یکسان نبود. در وضع سیاسی نیز نمونه‌های جداگانة 
لیبرالیسم انگلیس و فرانسه و حکومت مطقة پادشاهی پروس در برابر بود. 
در عرص ارزشهای بنیادی نیز آراء مسیحی با نظرات عرفی علمای مکتب داروینی 
تناقض داشت. اما ژاینی‌ها توانستند جامعهٌ خود را اصل قرار دهند و» سرانجام 
آنچه را که برایشان سازگار بود برگیرند و در راه هدف «رسیدن به اروپا وپشت 
سر گذاشتن آسیا» در کار آورند. 
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بپره ۱۱ 


ژاپن در راه عظمت - بحران مشروطیت 
(۱۸۹۳- ۱۸۷۳) 


ندش‌ها و ناآرامی‌ما- مبارزه جویی سیاسی و نظامی 


تا سال ۱۸۷۳ ژاپن عصر میجی تب و تابهای نخستین سالهای نهضت را از 
سر گذر انده. مقاومت ها ومبارزه‌ها را تاب آورده اصلاحات احتماعی بنیادی را به 
انجام رسانده به سازمان مملکنتی و دیروی نظامی جود سامان داده و تداییر 
اتتصادی برای جهش به‌سوی عظمت را طرح انداخته و آماده شده بود تا تند در راه 
ترقی پیش نتازد و خود را در جرگه قدرتها تثبیت کند» تاجایی که طی ده سالء از 
۶4 ت۱1 ۱۹۰۵ چین را» که قرنها به زاین به‌چشم یکی‌از اقمار خود نگریسته بود 
دهد و موازنه قدرت تازه‌ای در جهان پرتحول قرن بیستم بسازد. سال ۱۸۹ را که 
زیرا که این پیشامد اعجاب جهانیان را برانگیخت و قدرتهای غربی را که تصور 
چنین نیرو ونمودی از ژاپن نداشتند به‌خود آورد و بازتاب شتاب آمیز و هراس 
آلود آنها به‌سلسله وقایعی انحامید که برای آینده ژاین و تاریخ حهان سرنوشتب 
ساز بود. 

این آدندهر | مردانی ساحتندکه همر اه یاجاه‌طلبی شخصی‌که طیعی بشر وسر 
جشمه تلاش و انگیزه درقی اتتتتام در اعتقاد ات حود استوار و در کار و مصلحت 
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میهن خویش سازش ناپذیر بودند. واز تجربه ودانش » یا سنت و نوگرایی, 
ترکیبی متناسب و موّثر ساختند و بخت آنرا داشتند تا بلندپروازی خود را با 
احساس میهنی‌شان دمساز وهمراه نمایند و ازذرصت تاریخی برای بیشرفت 
شگفت انگیز کشورشان به‌بهترین راه بهره گیرند. عصر «میجی» درسیاست ونیز 
در اقتصاد ژاپن دارای ویژگی بازبودن راه تحول. تمایل به‌تجربه کردن و نوآوری 
و قدر دانستن از مردان قابل و استثنایی بود. اين مایه‌ها در تجدد نظام سیاسی 
خیز آشیکان مود تانسس عکرمت تک ورطه باانتاس مین هو وال ۱۸۹ 
نمودار برجسته این جریان ونیز نقطهُ کانونی تاریخ سیاسی این مرحله بعد از 
جزر و مدهای اولیة نهضت بود. 

حیات سیاسی جامعه «میجی» ازآغاز دستخوش فشارهای‌گوناگون بود: فشار 
و خشونت تحول‌خواهی» فشار و مقاومت اندیشه‌ها وبنیادهای سنتی. فشار 
عرص رقابت باغرب» فشار وضم داخلی کشور و. سرانجام» تأثیر وفشار این 
واقعیت که دولت جدید درواقم ائتلافی مصلحنی از منافم مختلف و احیاناً رقیب 
اتف تفه تک واخه همست ای عانتما هخا ففخم العهقر آعار 
عصر «میجی» خوب نمایان بود. بیشتر مناصب بالای حکومت جدید. بصورت 
صرفاً تشریفاتی» به شاهزادگان » درباریان و دیوانیان قدیم و «دایمیو»‌ها داده 
شده بود. اما در «شورای حکومتی» (که نام آن از «داجوء کان» قدیمی گرفته شده 
بود) ساموراییهای بلندپایه و بالنسبه جوان و فعالان نهضت از ولایات غربی که 
قدرت و أقعی دریس نهضت بودند» بسرعت راه یافتند. دولت «میجی» که یه 
ضعف‌ ها و قوت‌هایش آگاه بود» خود را آمادة سازش با مخالفان نشانداد . در 
«میثاق نامه» امیراتور که در آوریل ۰۱۸7۸ در اصل برای بازآوردن اطمینان و 
اه نخان مجااس مت یه میقم استهال: الفتاه 
طبقات و تماس کامل فرمنگی باغرب بطور صریح یا ضمنی وعده داده شده بود. 
تا سال ۰ وضع دولت بهیود بافت. الغاء امارات در سال ۱۸۷۱ و اجرای 
ترتیب نظام وظیفه از سال ۱۸۷۲ ريش خانخانی و امتیازات سامورایسی را 
سوزاند. 

این تدییرها, که به مصلحت کلی کشور بود» مقامات دو میلیون سامورایی‌را. 
و 
میان رهیران «میجی» چنان تفرقه انداخت که باتصمیم دولت به اینکه باکره» به 
بهانة امتناع جسورانه‌اش از گشودن روابط دیپلماتیک با ژاین. سنت شکن و 
غرب گرا» به جنگ درنیاید» «سایگو تاکاموری» رهبر حوادار جنگ در «شورای 
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حکومتی» ؛ مردی که همه او را مظهر فضیلت‌های سیاهیگری می‌دانستند همراه با 
همفکرانش از دولت بیرون رفت و ساموراییهای ناراضی گرد او در االت 
«ساتسوما» هسته مقاومتی ساختند. قیام ساموراییهای ناراضی که سال بعد از 
از رهبری «اتوشیمیی» (یکسر بپ) (۱۸۲-۷۶) در ابالت «ساگا» پیش آمد , 
مقاومت کوچکی بود و زود سرکوب شد. لشکرکشی تنبیهی به فرمز (تایوان) در 
سال ۱۸۷ نیز بیشتر برای آرام کردن ساموراییهای بی‌تاب بود. اما در سال 
۲۱ سه اقدام تازة دولت به ناخشنودی ساموراییها افزود. در اوایل اینسال 
دولت موافقتنامه‌ای با کره بست که بنادر این کشور را به‌روی بازرگانی زاین 
می‌گشود» که یک بیروزی دییلماتیک بهمان شیوه که بیست سال پیش‌تردربارة 
خود ژاین بکار گرفته شد می‌نمود. اما موجب نارضایی کسانی شد که مذاکره با 
کره برایشان فقط بهانه جنگ بود. در سیاست داخلی نیزدرماه مارس سامورایی‌ها 
امتیاز حمل شمشبر را. که آخرین نشانه تشخص اجتماعی آنها بود » از دست 
و اوق در ماه اوت هم مقرری سامورایی‌ها قطع شد. که اجباراً بازخرید با سه 
اوراق قرضه بدل گردید. شورشهای کوچکی از ناحيهةٌ ساموراییها در «کوماموتو» 
و «چوء شوع» برخاست. اما ناآرامی در «ساتسوما» بالا می‌گرفت تا که سرانجام 
«سایگو» به‌سرداری بیست مزارسامورایی به‌سوی پایتخت براه‌افتاد ودر ۰ ۲فوریه 
۷ دولت اورا شورشی خواند. پیشروی نبروی «سایگو» بامقاومت سخت 
پادگان «کوماموتو» روبرو شد و دولت نیز همه ارتش چهل عزارنفری خود را در 
کار آورد تا شورش را سرانجام در ماه سیتامبر درهم شکست. از «سایگو» و 
بارانش افسانه‌ای در یادها بازماند و اثری دیریای در سیاست زاین. این بزرگ- 
ترین قیام پس‌از نهضت نشانداد که متاومت مسلحانه سامورایی‌ها نمی‌تو اند 
دربرابر ارتش وظیفه تاب بیاورد و حکومت نوپای «میجی» را براندازد. 

این رویداد آخرین شورش خوانین دربرابر حکومت «میجی» بود» اما بایان 
مقاومت سامورایی نبود. عرجندکه خوانین بیشین‌جندان با «سایگو» متحد نبودند 
که به شورش او بپیوندند» اما بسیاریشان بالو هم‌انديشه بودند و بخصوص 
خیالاتش را برای توسعهٌ ژاین در قاره آسیا می‌ستودند» و کسانی که نخستین 
انجمن‌های میهنی ایندوره را ساختند این نکر را دنبال کردند . درواقع یک نیج 
قیام «سایگو» شدت کرفتن خشونت و سوء قصد در رابطه با سیاست خارجی 
بود عه از سالها پیش جریان داشت. از قتل «یبی نائوسوکه» در ۱۸۲۰ گرفته تا 
سوء قصد نافرجام به جان «ایواکورا» در ژانویه ۰۱۸۷۶ «اوکوبو» نیز در ماه مه 
۸ قربانی آن شد» و حمله‌های گاه به گاه به جان شخصیت‌های سیاسی نا 
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جهل سال پس‌از آن ادامه یافت: در سال ۱۸۸۹ به «اوکوما»» در ۱۸۹۵ بهنمایند 
جین در مذاکرات «شیمونوسه‌کی»۰ در ۱۹۰٩‏ به «ایتو» و در ۱۹۲۱ به «همارا» 
نخست وزیر وقت ژاین سوء قصد شد. هرچند که همه اینها از سوی ساموراییهای 
وه هار م رام ان سک یریس موش مور اس اش داکت . 

دیگر رهبران ناراضی ۰ «ایتاگاکی تایسوکه». «گوتو شوء جیرو» و چندتن 
دیگر از رهبران ایالت «توسا»» پس‌از کناره‌گیری ازدولت» بجای شورش مسلحانه 
تصمیم به مبارزغ سیاسی گرفتند و بااين تلاش‌ها «نهضت آزادی» و حقوق ملت» 
(«جی یو مینیکن وندوء») بیدا آمد و نخستین خواست خود را که قانون اساسی 
مدون و مجلس شورایملی بود در اوابل سال ۱۸۷۶ اعلام کرد. 


نهضت آزادیخواهی 


انديشه نوآزادیخواهی همراه با دیگر جنبه‌های فرهنگ غربی به ژاین آمد و 
از راه نهضت سیاسی موسوم به «جنبش حقوق دموکراتیک» بروز یافت. این 
نهضت نخست از سوی ناراضیان و بهوای مبارزه با حکومت «میجی» بنیاد شد و 
آزینرو شیوه و سیاست آن باخشونت. همراه بود. ساموراییهای ناارام اینک., 
ده سال پس‌از بنیادگرفتن دولت «میجی». دریافتند که زور و شمشیر نمی‌تواند 
آنرا سرنگون کند» و برآن شدند که اصلاحات سیاسی عمده را برزمینه حقوق 
دموگراتیک فراآورند. از سال ۱۸۸۰ مردم عادی هم رفته رفته بااین جریان‌همراه 
شدند. نهضت آزادیخواهی نخست در گروههای زیر رهبری «ابتاگاکی تایسوکه» 
و «گوتو شوء جیروء» از ایالت «توسا» و «سوئه جیما تانه‌تومی» از ایالت «هیزن» 
یدید آمد. آنها هم مانند «سایگو» در سال ۱۸۷۲ از دولت کناره هرفته بودند و 
انگیزه‌شان در این کار » جدا از اختلاف نظر در سیاست خارجی» مقاومت دربرابر 
انحصار قدرت بوسیلة رجال «ساتسوما» و «چوء شوءء» بود نه مخالفت دربرابر 
جریان تجدد. ازینرو آنها خواسته‌شان را بنام مشروطیت و حقوق و آزادیهای 
اساسی و دولت مسوّول نسبت به ملت مطرح کردند. این رهبران» بخصوص 
«ابتاگاکی». از طریق جلسات عمومی و روزنامه‌ها وبااستناد به آراء اندیشمندانی 
جون جان استوارت میل (۷:۱) و ژان زژاک روسو (۳0۵95621) خواست خود 
را تبلیغ می‌کردند. هدف نخستدن این نهضت تشکیل مجلس شورای ملی بود . 
علاقه به بنیادهای مترقی سیاسی غربی از همان سال ۱۸۱۸ «گوتو» را بسر آن 
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داشته بود که از یک دییلمات انگلیسی دربارة چند و چون نظام پارلمانی بیرسد 
ونیز چندین سامورایی پیشین را به‌نوشتن رساله‌هایی دربارةٌ حکومت مشروطه. 
قوة مجریه و کار آن و مباحثی ازینگونه برانگیخته بود. 

بسیاری از ژاینی‌های آگاه‌تر در آن روزها حکومت ملی و مجلس شورا را 
جایگزین مناسبی برای نظام خانخانی «توکوگاوا» می‌دیدند» و ازینرو رهبران 
گروعهای ناراضی توانستند خودرا نماینده وسخنگوی بخ عمده‌ای‌از روشنفکران 
و» به‌سخن خودشان در بیانیه ۲۰ شورية ۱۸۷ آنها: نمايندة «سامورایی و 
دهقانان (کشاورزان مرفه» و بازرگانان... که رهبری نهضت ۱۸۰۸ از آنان 
در آمد» دنامند. 

«گوتو» با هسته ناراضیان منطقه خود و گرومهای سامورایی پیشین ؛ 
«اتحادية ملی گروههای آزادیخواه» را درست کرد که آنرا «یکوکوشا» (جبهد 
میهنی) می‌خو آندند . مرکز این سازمان در «اوساکا» بود و جدا از بنیادگران خود. 
حمایت زمینداران و پیشه‌وران ولایات را که مالیات دهنده بودند و نیز صواداری 
طبقه متوسط و کسبهٌ شهری را جلب کرد و به راعهای گوناگون برای تحصیل 
قانون اساسی ومجلس ملی به‌مبارزه درآمد. آنچه که بیشتر به این نهضت نیروی 
سیاسی داد جذبه‌های حکومت پارلمانی نبود. بلکه جریان نارضایی‌ها در جامعة 
ژاین بود. جدا از سامورابیها . بسیاری کسان دیگر از روند دگرگونیها بانارسایی 
آن خرسند نبودند: ناسازگاران که در نظام تازه نمی‌توانستند به جایی برسند» 
سرخوردگان که توان و تلاششان را در خدمت نهضت نهاده واینک خود را بازنده 
یافته بودند» کشاورزان فقیر که از سلطا امبران زمبندار آزاد شده اما اکنون اسبر 
محصلان مالیاتی شده بودند . مالیات ارضی نه‌تنها بیش‌از حقوق اربابی‌گذشته. 
که درواقع سنگین‌تر از مالیات حرفه و بازرگانی هم بود. بدینسان «نهضت حقوق 
ملت» بزودی دامنه و توسعه بیدا کرد. 

البته پس‌از پیروزی نهضت و دریی صدور میتاق نامه» امپراتور در سال 
۸ آزمونی از کون مشروطیت درکار آمده و یک قانون اساسی موقت («سی 
تای شوء) ارائه گردیده بود که نوعی مجالس بررسی و تنقیح قوانین مرکب از 
نمایندگان سامورایی‌های ولایات و «دایمیو»ها («کوگی شو») را پیش‌بینی می‌کرد. 
منتها این ترتیب نارسا ازکار درامد و با موج تند تحول ازمیان رفت. اما فکرحزب 
سیاسی مخالف دولت برای زاینی‌ها نازه و بیگانه بود و عمتر عسی از رهبران 
می‌تو انست وجود حزب با گروهی را که اصولا تابع و مطیم دستگاه حکومت 
نباشد, بپذیرد. طی دویست و پنجاه سال پیش زاین تاریخ» سیاست «توکوگاوا» 
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آن بود که هرگروه یا دسته‌ای را که بخواهد در کار حکومت وارد شود » سرکوب 
کند. بعلاوه ء در آغاز دورةٌ «میجی» دولت خود را چنان در کار ساخت و پرداخت 
بنیه کشور می‌دید که خواست‌های «حقوق ملت» و «مجلس شورا» را تقریباً نایجا 
بداند. الویت دیگری درکار بود و در زیر شعار «فوکوکو کیوهی» یا «کشور غنی» 
ارتش قوی» این احساس وجود داشت که فقط یک حکومت استوار مقتدر ومیهنی 
می‌تواند ژاپن عقب مانده را به شاهراه ترقی وتعالی برساند. 

اما جبهة «آزادیخواهء» که انديشة «حقوق ملت» («مینکن») را دنبال می‌کرد 
استدلال می‌نمود که همین ضرورت شتاب در سوی تجدد ژاین ایجاد مجلس ملی 
را مطلوب می‌سازد. آزادیخواهان می‌گفتند که قانون اساسی برای جلوگرفتن از 
خودارایی مشاوران دربار است» نه محدود کردن قدرت امپراتور » و نیز برای 
تقویت وحدت ملی درزیر شعار «درود به امپراتور» اخراج وحشیان». دراین‌توجیه 
انتقاد از بیشینه استیدادی و نظامی رهبران دولت «میجی» بیدا بود وء به سخن 
دیگر ؛ روح ستیز در کالید آزادیخواهی نمود داشت. 

موجباتی نیز این خواست را درنظر دولت پذیرفتنی می‌ساخت. مشروطیت در 
چشم قدرتهای غربی» که زاین می‌کوشید تا آنهارا به تجدید نظر در «بیمانها» 
راضی کند» ستایش‌انگیز بود. بعلاوه. توجیه وحدت ملی بمایهُ حقوق ملت و 
مجلس شورا پسند خاطر «کیدو» بود. پس‌از کناره‌گیری جنگ طلبان در سال 
۴ جون «ایواکورا» بیشتر در «کیوتو» می‌گذراند» دو وزیر برجسته دولت و 
مور در کارها «کیدوگوئین» و «اوکوبو تسوشی‌میچی» بودند . «کیدو» در سال 
۶ استتعفا کرد زیرا که با لشکرکشی به تایوان به بهانة بدرفتاری مردم آنجا 
با ماهیگیران زاپنی موافق نبود. هرچند که انگيزة اصلی «اوکوبو» دراین کار 
تسکین ساموراییهای ناآرام بود. «اوکوبو» سخت می‌کوشبد تا برقدرت حکومت 
و بخصوص وزارت کشور که او وزیرش بود. بیفزاید و برای این متصودسیاست 
تمرکز اداری و مالی را دنبال می‌کرد. منش سیاسی او در سالهای حکومتش در 
ولایت «ساتسوما»,» پیش‌از نهضت» شکل گرفته و با ملاحظه تمدن غربی درسفر 
کارا ها اه ویو یوار کر ایا ۱۱/۲ رقف ی هه 
«اوگوبو» بخصوص در تأثیر تلفیقی واقع شده بود که در انگلیس میان نیروی 
صنعتی و بازرگانی و قدرت و قابلیت سیاسی پیدا می‌دید» و این وضع را حاصل 
لیبرالیسم می‌دانست که به فرد فرد مردم انگلیس احساس مسوّولیت برای رفاه 
و سعادت کشورشان داده است تا مصلحت علی ملک و ملت را همراه منفعت 
شخصی خود پیش می‌برند. ازینرو او در بازگشت از سفر غرب معتقد شده بود 
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که زاين باید دارای قانون اساسی شود. علاقة «اوکوبو» به حکومت قانون وحقوق 
ملت بیشتر بملاحظه کارآبی اداری و اجتماعی آن بود و کمتر از اعتقاد عمیسق و 
اصولی به حقوق فردی مایه می‌گرفت و » درواقم» دولت گرا بود. 

در همین هنگام «کیدو» که او نیز عضو هیأت «ایواکورا» در سفر به‌غرب بود. 
در کزارشی به امپراتور نظر داد که زاین باید قانون اساسی مدون داشته باشد و 
نیز کم‌کم آمادة تشکیل مجلس شورایملشی شود. در سال ۱۸۷ نیز گروهی از 
رهبران سیاسی که بر سر مسللةٌ جنگ با کره از دولت بیرون رفته بودند » از 
آنمیان «ایتاگاکی». «فوکوشیما»*» «اتو» و «گوتو» بیان نامه‌ای در هواداری ابحاد 
مجلس منتخب ملی انتشار دادند. 

یادداشتها و گزارشهای «اوکوبو» و «کیدو» از بيانيسة سال ۱۸۷ «نهضت 
آزادی و حقوق ملی» جلوتر بود. «اوگوبو» درواقع از سال ۱۸۷۲ انزوای سیاسی 
خود را حس کرد و بیاری چند عضو جوانتر «شورای حکومتی» کوشید تا خود را 
با باران پیشین هماهنگ سازد. «سایگو» سرسخت ازکار درآمد» اما اختلاف - 
نظر با «کیدو» زیاد عمیق نبود و طی جلسانی در ماه فوربه ۱۸۷۵ در «اوساکا» که 
به «کنفرانس اوساکا», معروف است؛ «اوکوبو» بااو ونیز با «ایتاگاکی» به‌توافق 
رسید. درنتیجه این توافق . امپراتور در بیانیه‌ای به تاریخ ۱۶ آوریل ۱۸۷۰ 
اعلام کرد که نیت قاطع و جازم او براجرای «میثاق نامه» و استقرارنوعی حکومت 
مشروطه «به‌تدریج» می‌باشد. بررسی درینباره به مجلس مشورتی منصوب از 
طرف یادشاه بنام «گن روئین» سیرده شد. این گروه تحقبق میان سالهای ۱۸۷۲ 
و ۱۸۷۸ چهار طرح کلی قانون اساسی نهیه کرد که هم آنها بدرجة زیاد لیبسرال 
بودند و ازینرو برای «ایواکورا» و «اوکوبو» غیرقابل قبول. 

پیش‌از آنکه گزارش این محلس تحقیق آمادة بحث شود تغیبرات عمده در 
ترکیب رهبری حکومت روی داد. «کیدو» در ماه مه ۱۸۷۷ درگذشت» «سایکو» 
باشکست شورش «ساتسوما» خود را کشت. و یکسال بعد هم «اوکوبو» درسوع- 
قتصدی به قتل رسید زبرا که. بگفتة ضاریش: «قدرت را در انحصار خود در آورده 
که ی و کی دما کت 
سه چهرة جوانتر » در کار دولت به او پیوستند: «اوکوما شیگه نوبو» از «هیزن» 
که از سال ۱۸۷۲ وزیر مالیه و دست درکار اجرای نظام مالیاتی نازه بود » 


* ,«فوکوشیما, شاید نخستین ژاینی باشد که در تاریخ جدید. در سال قتل ناصرالدینشاه ۱۹۰ م.) 


به ایران آمده و دیده‌ها و دریافتهای خود از ایران آنروز را در سفرنامه‌ای به ژاپنی نوشته است. 
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«ایتو هیروبومی» از «چوء شوعء» وزیر فواید عامه در همین سالها وگردانندةٌ بخش 
اعظم برنامهة تجدد و «یاماگاتا آریتومو». هم از «جوء شوع». سازمانده اصلسی 
ارتش نوین ژاین. پرداختن به کار مشروطیت ژاین بر این چهارتن قرارگرفت . 

طی دوسالی عه ازیی آمد» «ایتو». «یاماگاتا» و «ایواکورا» دربارةُ جند نکته 
به توافق رسیدند: پذیرفتند که انتقاد به کارکرد دولت در کشور فراوانست , 
قبول کردند که ایجاد مجلس شورایملی بشیوة غربی موثرترین وسیلة جلوگیری 
از عم خاک شین مخاافت هاسته و سر تما مه مصمم اف ادقه که آتق مایت 
که کم دا عتوستان که امای اناوت باتوی کرین کر آموی تخاس 
مسوّولیت یایند - نیاید قدرت معارضه با سلطة آنهارا بر سیاست و کار مملکت 
تمه رها هر ان هقی اگم ابا اه که توت 
۳ 
نساخت» و هنگامی که چنین کرد کار او بیشتر حرکتی بود در مبارزة قدرت با 
رقیب دیرینش «ایتو». که در سال ۱۸۷۸ در متام مهم وزارت داخله جایگزین 
«اوکوما, شده ویه تحکیم بیشتر بایة قدرت خود برآمده بود. «اوکوما» در رقابت 
با «ایتو» خواست نا باقراردادن خود در رس نهضت «حقوق ملت» و تحصیل 
نوعی مشروطیت که به گمان او ابتکار وأقعی در سیاست و حکومت را به رهبر 
نمایندگان منتخب می‌داد» موازنه‌ای در قدرت ایجاد کند. درسال ۱۸۷۹ «ایواکورا» 
پیشنهاد کرد که امپراتور از حریک از وزیران نظر کتبی دربارة ایند پیشرفت 
کار مشروطیت بخواهد. همه پاسخ‌ها درواقم در جهت تأکید بر سیاست اعلام 
شده در سال ۱۸۷۵ دائر بر پیشرفت تدریجی به سوی مشروطیت کامل بود. 
بخصوص «ایتو» و «یاماگاتا» با اعلام ناگزیر بودن لیبرالیسم در ژاپن» استدلال 
کردند که دولت باید مهلت برای‌آماده شدن دراین کار بگذارد. «اوکوما» بادداشتش 
وا یداو کاس هم که آفزا میم تموه یک زاحش ازننکه اوک و اس ار 
تشکیل مجلس تا دو سال دیگر و انتقال قدرت به رهیر حزب اکثریت شده بود » 
تکان خوردند. او در بیانیه‌اش پیشنهاد ترتیب مشروطه با حکومت حزبی و دولت 
مسوّول دربرابر مجلس بشيوة انگلیس را کرد. گذشته ازین» او خواستار انجام 
حرچه زودتر این کار شد. با تدوین قانون اساسی درسال ۱۸۸۱ اعلام آن درسال 
۲ و برگزاری نخستین انتخابات در ۰۱۸۸۳ 

«ابو اکورا» ودبگران در دولت این آراء را افراطی بافتند. از سویی هصم 
«اوکوماه با همکارانش در شورای حکومتی اختلاف پیدا کرد زیرا که او در مقام 
وزیر مالیه با فروش تأسیسات مصادره شده «کایتاکوشی» در «عوکایدو» به‌قیمت 
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ترهش کین که وگو وود کر هو هگا یو مورا مان بووسکگر داشتم مایت 
ورزید. مواضع «اوکوما» دربارة مشروطیت و در مسللهٌ «کایتاکوشی» علنی شد و 
او خود را قهرمان محبوب مردم یافت. گرومهای لیبرال و حقوق اساسی و «جبهة 
تیاس ها و آفویهندی عادو اخیاعانت انس و ها کل 
می‌شد. گره کار سرانجام با تدییر «ایتو» بازشد: «اوکوما» از دولت کنار رفت , 
فروش تأسیسات «هوکایدو» منتفی گردید» تصمیم به اعطای قانون اساسی‌گرفته 
و تا ۱ کم ۱0 فرمای نو آعاوم وت که متا شور هد 
سال ۱۸۹۰ تشکیل خواهد شد. «ایتو» مأمور شد که ترتیبات کار را فراعم کند. 

تنها فشار عمومی. که مقاومت ناپذیر می‌نمود» نبود که دولت را به‌گرفتن این 
تصمیم واداشت. تلاش در راه تجدیدنظر درپیمانها با نشاندادن اینکه ژاپن بسه 
یک کشور دموکراتیک بدل می‌شود» از موجبات اصلی این تدبیر بود. 

با تعیین تاریخ گشایش مجلس ملی» رمبران نهضت آزادیخواهی و حقوق 
اساسی متوجه تشکیل احزاب سیاسی شدند. 


سازمانها و احزاب سیاسی 


فرمان اکتبر ۱۸۸۱ امپراتور در اعلام مشروطیت و وعدة افتثام مجلس 
شورایملی هشدار می‌داد: «آنانکه احیاناً از تغییرات تند و خشونت بار جانبداری 
کنند» و بااین کار به صلح کشور لطمه یزنند» مورد قهر ما خو اهند بود.» 

اما سار ترا وال نی اه اما ههور ی مه و اگوی امه 
فرمان «ایتاگاکی» و «گوتو» یک سازمان سیاسی بنام «جی‌یوتو» یا «حزب 
و و ۱ 
را تشکیل داد. اين هردوگروه امید داشتند که بر طرح قانون اساسی اثر بگذارند 
تا ازآن درآینده برای مصلحت و هدف خود بهره‌مند شوند. این گروهها» با جلب 
حمایت روشنفکران» سردبیران روزنامه‌ها, بنگاههای اتتصادی و ملاکان دربعضی 
نواحی کشور به شور وشوق مردم در آستانهة تشکیل مجلس دامن زدند. اما این‌دو 
خر ات خی و ی مرها رن ای سس 
ولایت «توسا» و ازنظر انديشهة سیاسی به رادیکالیسم فرانسه وابسته بودند و 
بیشتر از نواحی روستابی حمایت می‌شدند. ترقیخواهان به شهرها امید داشتند. 
ی ها ای رو سس ]نار 
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شماری از روشنفکران و دیوانسالاران ناراضی. بایشتوانه بازرگانان و صاحبان 
صنایم جدید - مانند «ایواساکی یاتارو» بنیادگذار «میتسوبیشی»- می‌ساختند» 
و اعتدال شعارشان بود. می‌توان گفت که درمیان اقلیت آگاه وبیدار سیاسی . 
بیشتر نسل جوان بودند که به حقوق و آزادیهای اساسی دلبستگی داشتند ؛ اما 
نیروی واقعی در سیاست زاین همواره بوسیلة شخصیت‌ها اعمال شده است نه 
با اصول و مفاهیم مجرد. این شخصیت‌ها کوشیدند تا حزب راه میانه درپیش 
ِ# 

تا اگوی نوات افیا زا از قب خاک خصوی فان هر عم یت هزدر 
حزب بزودی خود را با تهدید و غشار سرکوب کنندة دولت روبرو دیدند. بدینسان 
عقاید عمومی بصورتی سازمان یافته باردیگر رودر روی دولت شد. 

دولت که با دو حزب مخالف طرف شده بود» یک حزب فرمایشی بنام «می 
سی تو» (بکسر ت و سین- «حزب حکومت پادشاهی») درست کرد تا باهمان‌حربه 
مقابله کند. ویکسال بعد هم اختیارات تازه‌ای برای جلوگیری از تظاعرات سیاسی 
و توقیف روزنامه‌ها به پلیس داد. 

لیبرالیسم ژاپن از قرن نوزده بالحساس نند ملی‌گرایی و نیز میهن پبرستی 
خشن پیوند نزدیک داشت زیرا که نظریة گسترش سرزمینی ژاین بتناسب 
توسعه آموزش عمومی رشد بیدا کرد. درسال ۱۸۷۲ آموزش اجباری در ژاپن به 
اجرا نهاده شد» بااین نتیجه که بنجاه سال بپس‌از آن ژاینی‌ها باسو ادترین مردم 
آسیا شدند. پیشرفت آموزش همراه با نظام وظینه » مردم را درقالب میهن‌پرستی 
درآورد ونیز خواست عمومی را برای ابراز اراده در حکومت و ادارة کشور افزون 
ساخت. هرجچند که آقلیتی از مردم از معنای کامل شرکت در امور عمومی آگاه 
بودند» اما آموزش - که عقاید سیاسی نیمه دریافته شده غربی هم در آن بود - 
سرانجام چنان افکار عمومی بارآورد که می‌توانست برمسایل خاصی - مانند 
شرایط صلح پس‌از جنگ روس وژاپن - تأثیر بگذارد. خواستهای مترقی سیاسی 
نخست از بخش کوچک اما مهم مردم آگاه که دانشمندان و نویسندگان » 
زمینداران وتولیدکنندگان در رأس آن بودند, برآمد و عم اینان چارچوب نخستین 
سازمانهای سیاسی را ساختند. اما دراین میان افراد غیرعادی یا کهنه‌پرست یا 
سرسخت وباانواع طبایم» راه یافتند و این وضع ادعای دولت را درینکه سازمان- 
های سیاسی انبوه خطرناهی است از کسانیکه باید با آنها سخت رفتار کرد . 
موجه نمود . ۱ 

جند سال پیش‌از آن دولت برای جلوگیری از ابراز عتاید مخالف خود » 
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بخصوص آنها که در روزنامه‌های روبه رواج ظاهر می‌شد» به‌زور متوسل‌شده بود. 

نخستین روزنامه‌های زاپن که در وایسین سالهای دورة «توکوگاوا» بدیدار 
شدند» رویدادها را درج می‌کردند و سرمقاله و تفسیر نداشتند» اما در روزنام 
های پس‌از نهضت این عمبود ازمیان رنت. ونیز بیشتر آنها مانند «ماینیچی» و 
روزنامة «یوبین هوچی» که «اوکوما» انتشار داد. جبهةٌ ضد دولتی‌گرفتند. ناگزیر. 
در سال ۱۸۷۵ «قانون مطبوعات» وضع شد که عدف چنین قانونی اصولا مقید و 
محدود ساختن مطبوعات است. برابر این قانون » دارنده » مدیر و چایخانُروزنامه 
می‌بایست اجازة رسمی داشته باشند» همه تفسیرها بانام و امضاء باشد نه بسه 
اسم مستعار» و مدیر روزنامه مسوول هرگونه مقالة مضر با موهن شناخته‌می‌شد. 
ازجمله «عرنوشته‌ای که از قوانین موجود بدگویی کند» یااحساس وظیفة مردم را 
در رعایت آن سست کند.» نقض این موارد کیفر زندان و جریمه داشت و این 
مجازاتها طی دوسال از تاریخ وضع این قانون وسیعاً اعمال شد. در ماه ژوییسه 
۷ باتجدیدنظر در قانون مطبوعات اختیارات بازهم بیشتری » ازجمله‌توقیف 
يا تعلیق انتشار مرگونه روزنامه یا نشریه زیانبار» به وزیر داخله داده شد تا از 
بحث و فحص ععموم دربارة قانون اساسی موعود جلوگیری شود. در ماه آوریل 
۰ دامنة نظارت دولت توسعه یافت و فعالیت احزاب و سازمانهای مشابه را 
هم دربرگرفت. جلسات سیاسی زیر نظر پلیس درامد» افراد نیروهای مسلح . 
پلیس» معلمان و دانشجویان ازشرکت دراین جلسات منم شدند» و انجمن‌هایسی 
که هدف سیاسی داشتند مجاز به تبلیغ گردهمایی خود و فعالیت برای جلب 
اعضای تازه و نیز پیوستن یا مراوده با گروههای مشابه نبودند. این محدودیت‌ها 
باوضع «متررات صیانت صلح» در ماه دسامیر ۱۸۸۷ بیشتر شد و دست پلیس ‏ 
در سرگوبی گروههای سیاسی و انجمن‌هایی که اینک ناگزیر فعالیت زیرزمینی 
داشتند» قویتر گشت. پلیس می‌توانست هرکس را که توطئه کند یا مخل آرامش 
باشد یا «تشخیص داده شود که خیالی برضد آرامش عمومی درسر دارد» ازمراکز 
جمعیت تبعید کند. به وزیر کشور حم اختیار توقیف یا تعلیق نشریه‌ها به‌بهانه. 
هایی از همین‌گونه داده شد. این اختبارات بویژه علیه هو اداران حکومت مشروطه 
یه کار می‌رفت . 

در سالهای مقارن اعلام مشروطه بازداشت روزنامه‌نگ‌اران و سیاستمداران 
زیاد می‌شد . این کار با دلسرد کردن میانه‌روها و خشمگین ساختن تند روان » 
شکافهای درونگرومی را زیادتر و نمایانتر می‌ساخت وء همراه بادیگر محدودیت‌ها 
و منم فعالیت آزاد. احزاب سیاسی را از رشد طبیعی در سوی تمرکز تشکیلات و 
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رسیدن به هدف‌ها بازمی‌داشت. درنتیجه, گرومها و سازمانهای سیاسی عرکدام 
راه جداگانه‌ای رفتند وء ناگزیر» به آشفتگی و تجزیه افتادند. در این میان حزب 
لیبرال بیش‌از دیگر جمعیت‌ها صدمه دید. از آنجا که رهبری این حزب صورت 
محلی بیدا کرد نه ملی» جناح سازی و برخورد منافع میان دوگروه اعضای آن » 
مالکان و کشاورزان» حادتر شد. این بحران همزمان شد با سیاست ضد تورمی 
دولت در سال ۱۸۸۱ که از ترقی قیمت محصولات کشاورزی» بخصوص برنج ؛ 
جلوگرفت و کار را بر روستائیان» و بیشتر بر اجاره‌داران و خرده مالکان فقیر که 
ذخيره کمتری داشتند» دشوار کرد. شکاف میان کشاورزان و ملاکان ثروتمند 
گسترش می‌یافت زیرا که تجاری شدن کشت و زرع» کشاورزان میانحال را هرچه 
بیشتر ازمیان می‌برد. این جریان پس‌از اصلاحات زمینداری و مالیات ارضی 
سالهای ۱۸۷۱-۷۳ شحت گرفته بود. درگذشته. توسل نهایی دهقانان در چنین 
وضعی به زور بود» اما دولت اکنون دارای پلیس جدید و ارتش وظیفه شده و 
قدرت یافته بود. ازینرو» بسیاری از کشاورزان احزاب سیاسی تازه را میدانی 
برای ابراز نارضابی دیدند و برای جبران وضم به آنها امید بستند. اما این 
سازمانها دربرابر دولت ناتوان درآمد و نومیدشدگان باز به خشونت رو آوردند 
که مانند هميشه متوجه حریف عینی و نزدیک یعنی مالک و ارباب ده بود . 
شورشهایی ازینگونه در سال ۱۸۸۶ فراگیر شد, که ملاکان و رهبران میانه‌رو را 
اه گرای کرو داش ها انس ماتهاتی که لین کارها ههام آزمن کید 
کناره جویند. این وضم ضرب؛ٌ نهایی را به احزاب مخالف حولت زد و به انحلال 
جند ساله «جی‌یوتو» در ماه اکتبر ۱۸۸۶ انجامید. «اوکوما» و تنی چند ازیارانش 
نیز اندکی بعداز «کامی شینتو» بیرون آمدند. 

بدینسان » نخستین احزاب مخالف ژاين با درگیری میان خود و با نقار و 
معارضه درونگرو هی , کار دولت را درمقابله باخود آسان کردند. اما این جمعیت‌ها 
بعداً به صورت دیگری باز ظاهر شدند و به نامهای مختلف تا سال ۱۹۶۰ دوحزب 
عمد سیاسی ژاپن ماندند و دوحزب میانه‌رو سالهای پس‌از جنگ وتسلیم ژاپن 
ازآنها به وجود آمد. 


مشروطیت و قادون اساسی «میجی» - ۱۸۸۹ 


فرمان اکتبر ۱۸۸۱ امیراتور که وعده ایجاد مجلس ملی و بنیاد حصومت 
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مشروطه را تا سال ۱۸۹۰ در ژاین می‌داد» درواقع بازتاب حکومت «میجی» دربرابر 
صدای آزادیخواهی بود و نیز حصول تأیید عام ملت از بنیاد تازة حکومت » که 
درعین حال می‌توانست بهانه قدرتهای غربی را دربرابر خواست زژاپن برای‌تجدید- 
نظر در بیمانها و الغاء کاییتو لاسیون ازمیان بردارد. 

اما الگویی که در نهیه و تدوین قانون اساسی ژاین اختیار شد بیشتر نتيجة 
مبارزة قدرت و برخورد آراء در داخل حکومت بود و نیز تأثیر مایه‌مای سنتی . 
نظام «داجوء کان» (شورای حکومتی) که تاسال ۱۸۷۳ حکومت بسیار متمرکزی 
سازکار با طبع رهبران ژاین را تحقق بخشیده بود. با ساخت و بانت اصولا 
استیدادی خود. در نخستین سالهای بازسازی اجتماعی و اقتصادی کشور بسیار 
کارساز درآمد. واين تأثبر بیشتر زمامداران میجی» را مصمم ساخت که الکگوی 
حکومت فوی و مسلط مرکزی را در نظام مشروطه نیز تاحد امکان نگهدارند. در 
رقایت و معارضه سیاسی در داخل دولت نیز برد با این دسته شد. طرحی که 
«اوکوما» در پاسخ خود به استعلام پادشاه دربارة حکومت مشروطه داد» ازترتیبی 
بسیار لیبرال با الگوی بریتانیا هواداری کرده بود که در آن وزرا و هیأت دولت 
مسوّول ملت و مجلس باشند» اما غلبه با جناح محافظه‌کار در دولت شد و آنها 
ی 
مقاصد سباسی خود به‌عار گبرد و اورا به‌کناره‌گیری از دولت واداشتند . دراین 
فرصت» با صدور فرمان امیراتور برای تنظیم تانون اساسی» «ایتو هیروبومی» 
مأمور این کار شد. «ایواکورا» دراین هنگام رهنمودهایی را برای «ایتو» رویکاغذ 
آورده بود» ازجمله اینکه قانون اساسی می‌بایست ازطرف امیراتور اعطاء شود 
وزیران دربرابر امپراتور مسوول باشند» قوانین را دولت تهیه کند و کار مجلس 
فقط رسیدگی به لوایح تقدیم شده از دولت باشد نه طرح تانون . بدینسان پیدا 
بود که زاین برای الگوی نظام مشروطة خود به پروس می‌نگرد و در این مرحله 
نیز مانند تاریخ نیمه اول قرن بیستم» آلمان بود که برجریان تاریخ زاین اشر 
می‌گذاشت. باآنکه «ایواکورا» در سال ۱۸۸۲ درگذشت» رهنمودهای او در تهيه 
قانون اساسی دنبال شد. 

بااینهمه در درجهُ نفوذیذیری «ایتو» از آلمانها درطرح قانون اساسی » گاه 
متالغه شده است. درو أقع؛ تآثبر المانها بیشتر تأیید و تصدیق عتایدی بود که 
۳ 
مشاورانش برای مطالعه دست اول نظریه‌های مشروطه اروپایی و طرز کار آن» 
عازم مغرب زمین شد. «ایتو» بیش‌از هرکشور در آلمان گذراند و دیدار وگفتگویش 
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با بیسمارک (89۳۱2۲۲) در او سخت تأثیر کرد. او در یک دوره سخنرانیهای 
فون گنشت (060615]1 ۷00) نظریه‌یرداز معنقد به سیاست قدرت شرکت جست ونیز 
در وین آراء «لورنز فون اشتدن» (51610 ۷۵0 ۱۵۳۵۳2) را بادقت وتوجه شنید. از 
«آلفرد موسهءه (۱0996 ۸۵۱۴۲۵۵) و «هرمن روسلر» (0۵9516۲ ۲۱۵۳۲۳۱۵۳) استاه 
آلمانی دانشگاه سلطنتی توکیو و مشاور وزارتخارجة ژاين نیز در کار خود کمک 
گرفت. «ایتو» در ماه اوت ۱۸۸۲ به زاین بازگشت وشش سال دورءة خدمت 
پرمشغله‌ای را آغاز کرد. 

«ایتو» در سال ۱۸۸۵ که نظام کابینه جدید جایگزین «شورای حکومتی» 
(داجوء کان) گردید » نخست وزیر شد. او یکسال پیش از آن مجلس اعیان تازه‌ای 
مرکب از نجبای دریار» «دایمیو»های پیشین و رجال تازه برآمده مانند خود وی» ۱ 
ترتیب داده بود. درماه ژوییه ۱۸۸۶ اشرافیت تازه‌ای مرکب از بنج رده ایجاد 
شد که مجلس اعیان را تشکیل دادند. رده‌های اشرافی تازه: شاهزاده » «مارکی» 
(وز۱۸۵۲۵۵) » «کنت» (00۱0۲) » ویسکونت ۰ (۷1560۷0) و بارون (2۲0۳0ظ] . 
بود. پانصد فرمان برای درباریان» «دایمیو»های پیشین و برگزيدة ساموراییهای 
قدیم و رهبران نهضت «میجی» که تا این هنگام دردیوانسالاری ممتاز شده بودند» 
صادر شد. عنوانهای اشرافی تازه », همه» جز ۲۰ تای آن» به خانواده‌های نجیای 
قدیم خعلق گرمت. مسانجوه و ذایواکوراه شامزاده شتاخته شعنه .هرچند که این 
یک در سال ۱۸۸۳ درگذشته بود. (عنوان شاهزادگی که طبیعی و موروثی و 
متعلق به افراد خانوادة سلطنتی است در ابنجا در سلسله عناوین اعطایی قرارداده 
شد). «اوکوبو» و «کیدو» (نیز پس‌از مرگشان) عنوان مارکی» یافتند. ازجمكء 
کنت‌ها «ایتو» و «یاماگاتا» بودند (حاج مخیر السلطنه هدایت در سفرنامه‌اش در 
شرح دیدار با «ایتو» ازو با عنوان «مارکی» نام می‌برد). این تدبیر به طبقه حاکم 
پیشین کمک کرد تا در راه اعتلا و قدرت استوار شوند. نام «گوتو»» «ایتاگاکی» 
و «اوکوما» درفهرست عناوین نبود. دولت وسیعاً به تجدید سازمان اداری پرداخت 
تا دستگاه حکومت بیشاییش برای کارکرد مشروطه آماده شود. در نظام تازه 
کی مدای مان ای ما ان وی سکاو ادرف اروت 
انتخاب افراد و صاحبان مشاغل برحسب استعداد و درجه تحصیل» بطور علمی 
سازمان داده شد. «یاماگاتا» نیز که در نخستین کایینه «ایتو» وزیر کشور بود. 
بعد اساس ادارة امور محلی ژاین بود. 
به تجدید نظر در نظام حکومت محلی و شهرداریها پرداخت که ثمرة تلاش او 
«قانون شهرداری» و «قانون ایالات و ولایات» مورخ ۱۸۸۸ شد که تا شصت سال 
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فرسال ۱۸۸ ور ای شآ عقوت نا اک از طرف باتفا 
ایجاد شد که کار نخستین آن تصویب قانون اساسی بود و قرار شد کهیعدازسال 
۱۸۹۰ هم بعنوان مرجم عالی مشورتی درخدمت امپراتور به‌کار ادامه دهد ودرو أقع 

مجلس اعبان زاین ازآن ساخته شود. درهمانسال «ایتو» با سیردن کار نخست ب 

وزیری به «کورودا کی‌یوتوکا» نخستین رئیس این مجلس شد و انتصاب در این 
شورا درو اقم دراختیار و با پیشنهاد دولت بود و شورا از دریافت دادخواست از 
مردم منع شده بود تا زیرفشار جناح مخالف نباشد» ونیز تصریح شده بود که 
«شورا نباید در کار مجریه دخالت کند». واقع آنکه هیچ مرجعی بنا نبود در کار 
مجریه دخالت باید. اين امر نخست در انجمن‌های ایالتی و ولایتی روشن شد که 
در سال ۱۸۷۸ برای استانها و دوسال بعد برای شهرهای کوچک و بزرگ ایجاد 
گردیده بود. حق انتخاب کردن برای این انجمن‌ها محدود به شهروندان معتبر و 
کار این مجالس فقط بحث و تبادل‌نظر بود و مقامات اجرایی» فرماندار و وزیر 
داخله» حق طرح مقررات» رد پیشنهادها و تعلیق یا ابطال جلسه‌مای انجمن را 
داشنند. 

تییکسان ها سل ۱/۸ بعتی. اعط فسکگاه حکو وت که یرای تفا قرو فا 
تصور می‌شد. موجود و درکار بود. تنها عضو مفقود. مجلس شورا بود که 
می‌بایست پاسخ اصلی به خواست حکومت انتخابی باشد. 

خواستهایی برای مجلس موّسسان مطرح گردید» اما اندیشه آنهم خوشایند 
«ایتو» و بارانش نبود. پس» ازهمان آغاز» دفتر تدوین قانون اساسی عه زیرنظر 
«ایتو» فعالیت داشت» جزئی از وزارت دربار شد. این تدبیر» محرمانه بودن کار 
را تامین می‌کرد و درواقع عظمتی قدیسی به آن می‌داد که فراتر از حد بحث وسخن 
مردم می‌نمود. تهیة قانون اساسی بوسیلة مردان دست جین «ابتو» و بیشتر در 
وزارت دربار يا در خانه بیلاقی او در جزيرة کوچکی نزدیک بندر «یوکوهاما» 
انجام شد. کار «شورای اعیان» که بیشتر در حضور امپراتور تشکیل می‌شد . 
سس خن 

سرانجام در ۱۱ فوریه ۰۱۸۸۹ روزی عه در تاریخ افسانه‌ای ژاین روز بنیاد 
امپراتوری زاین شناخته می‌شود. امپراتور «میجی» که اکنون سی و هفت سال 
داشت در تشریفاتی کوتاه اما پرشکوه در کاخ امپراتوری نخستین قانون اساسی 
مدون ژاپن را به «کورودا» نخست وزیر تسلیم کرد. این کار نشانه آن بود که 
قانون اساسی هدیه‌ایست اعطایی امیراتور به ملت» نه قراردادی میان بادشاه و 
تا ارم کر وا ما ات 
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سید هی سا ی نش ناشن 
سنتی ژاپن ازکار درآمد. مبنای فلسفی این قانون هماهنگ بود بانظرية «لورنز 
فون اشتین» (51610 ۷۰۳0 10۲602) ازیک «دموکراسی‌اجتماعی»که منافع متعارض 
گرو ههای مختلف جامعه‌را سازش می‌دهد.خو است عمومی‌را متجلی‌می‌سازد» برتر و 
فراتر ازمبارزة طبقاتی جای دارد» از استثمار ضعفا بوسیلهة اغنیا جلو می‌گیرد و 
توازن اجتماعی‌را نگهمیدارد. مرورگذرایی که هربرت اسینسر (506066۲ ۳۱6۵۲۵6۲۲) 
در طرح این قانون اساسی کرد تغییر جندانی درحال و موای آلمانی آن نداد. 

فلسفهٌ حکومت در این قانون» بخصوص در مسللهٌ حاکمیت و رابطة امپراتور 
با دولت و با مردم » برپاية اصولی بود که ژاینی‌ها از دیرباز چون جوهر حکومت 
سنتی (کوکوتای) (بضم واو دوم) خود به آن نگریسته بودند. امپراتور در وفع 
فرمانروای مطلق و در پایگاهی مقدس و برتر از دولت» ونیز مظهر وتجسم کشور 
و حکومت شناخته می‌شد» مردم ژاین اتیاع او بودند که خدمت وفادارانه بسه 
امپراتور برآنان بایسته بود. دستگاه حکومت نیز در نظام تازة مشروطه حمچنان 
و وتاب کی وا فده و ارت فرمارم: ار از کر کزات و 
دایرة قانون اساسی و در خدمت امیراتور بود» وبرابر «قانون دربار» فعالیت 
داشت. «شورای سلطنتی» درجای «مرجع مشورتی امیراتور بالاتر از نخست وزیر 
و هیأت دولت بود» و وزیران فقط دربرابر پادشاه مسوول بودند. وزیران نیروی 
زمینی و نیروی دربایی نیز تابع امیراتور که فرماندهی عالی قوا را داشت» و 
هت ار بظار عنطاسی وه درد امووفی وی نموه نیما 7 
طریق وزارت کشور جدید و زیرنظر دولت بود و فرمانداران ازطرف دولت مرکزی 
منصوب می‌شسدند. 

و أقع آن بود که پیش‌از اعطای قانون اساسی» نظارت وتسلط دولت بر امور 
محلی استوار شده بود» که نشانه‌ای بود از نیات دیوانسالاری. در سال ۱۸۷۲ 
که امارات منسوخ شد. آنهارا استان (کن) نامبدند » که شمار آنها به ۲ ۲۰رسید. 
جدا از سه شهر بزرگ (فو) - «توکیو»» «کیوتو» و «اوساکا. که حکومت محلی 
جداگانه داشتند. در آغاز سال ۱۸۷۲ شمار استانها با ادغام آنها در یکدیگر به 
۲ رو تاسال ۱۸۹۰ به 0:) کاهش داده شد و بتدریج نظام خاصی برای حکومت 
محلی آنها ساخته و برداخته شد که با صدور مقرراتی در نوامیر ۱۸۷۵ منضیط 
گردید. فعالیت حکومت‌های محلی شامل نظارت بر معابد «شینتو» (که دین رسمی 
شناخته می‌شد). ادارة مدارس و ساختمانهای عمومی» نظارت بر امور ثبشی » 
تجدید تقویم مالیانی . احیای جنگل‌ها؛ عمران ساحلی» نگاهداری راه‌ها و یل‌ها . 
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کی ویرک ی وس و ی ار تس | 
محلی با تایعیتش دسبت به وزارت داخله که درئو امبر ۱۸۷۴۲ تأسیس سده دود » 
پایه قدرت خود را در مرکز می‌جستند و گماردگانش نیز کمتر تعلق محلی داشتند. 
نحت نفود «ایتو » کار دستگاههای اداری ندز تایم مقرر ات سد . در دسامیر 
۱۸۹۸۰ مقرر ات معاملات دولتی توا وزارتخانه‌های عمده وصع نسد و اختبارات 
وزیران و متامات وزارتخانه‌ها مشخص گردید و اموری که می‌بایست از تصویب 
شورا بگذرد نهرست شد. بااینهمه. سوء جریان اداری که میراث دورء «توکوگاوا» 
بود. ادامه یافت. نبودن ترتیب صحیح بودجه‌یندی و خاصه خرجی مقامات , 
هزینه مقرریهای دولت را میان سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۸۶ به‌نسیت ۰*درصد افزایش 
داد اما کار انجام شده درو آقع کاهش دافت زیر | که دولت غرق 0 کاغد بازی نو د . 
نظرخواستن درهرموضوع از مرکز و سلسله مراتب . کندکاری و نبودن اعتماد و 
ایتکار ندز بر خرابی کار افزود. «ایتو » در دخشنامه‌ای به مدیر آن وزارتخانهها در 
درست کنند و دوماه یس از آنهم یک سین 4۱ مقرر ات اداری نازه وصع شد که 
نظمی درکار استخدام و ادارمٌ امور وزارتخانهها ایجاد کرد و فنتنت‌ اه حکو مت را 
درحد توان دولت برای کار در نظام مشروطه آماده ساخت. 
باریکه راه شرکت مردم در حکومت دهد قانون اساسی انحاد کرد مجامم 
قانونگذاری و شوراهای محلی بود ده تاحد دسباری شاقد فدرت دود . مجامع 
قانونگذاری مملکنی که نام غیرزاینی ۳ معادل بارلمان آلمان اسستت و «ددت» 
(۲۱6۲) خو آنده می‌سو د » مرکب از دومجلس اعبان و نمایندگان ۴ شورایملی‌بود. 
مجلس اعیان از اعضای جامعة اشرافی راعیان دربار» خوانین پیشین و دیگران که 
می‌شدند) و عده‌ای نماينده مالیات دهندگان کلان تشکیل می‌شد . ادن مجلس که 
خیلی قویتر آزان مجلس می‌نمود وبگفتة «ایتو» «می‌بایست موازنه را میان احزاب 
سیاسی نگهدارد». تصور نمی‌شد که حزب سیاسی هرگز به مجلس اعیان رایاید 
و انتظار می‌رفت که اف محلس آنجه را که «ایتو » «استیداد اکثرت مجلس 
نمایندگان» می‌نامید. جلوگیرد. بنابه تانون اساسیء قدرت مجلس اعیان برابر 
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عضو مشارکت مردم درواقع مجلس شورا بود که نمایندگانش با ترتیب 
انتخاباتی بسیار محدود برگزیده می‌شدند. فقط کسانی که صاحب تملک عمده 
بودند صلاحیت انتخاب کردن داشتند که جمح آنان در چند سال اول نزدیک به 
نیم میلیون نفر» کمی بیش‌از یک درصد جمعیت ۰ میلیونی کشورء بود. مجلس 
شورا در درجه اول مرجع بحث در تداییر دولت انگاشته شده بود زیرا هه حسق 
طرح قانون نداشت و فقط می‌توانست به لوایح دولت رسیدگی کند. اما این‌مجلس 
بزودی از امکانات خود برای انتقاد و جلوگرفتن از تصمیم‌ها و سیاست‌هایی که 
خوشایندش نبود» استفاده کرد. در جریان کار معلوم شد که تنها وسیله موشر 
مجلس دربرابر دولت» خودداری از تصویب مالیاتهای تازه و امتناع از گذراندن 
بودجه مملکتی است. اما این حربه نیز باییش‌بینی اینکه درصورت عدم تصویب 
با رد بودجه از طرف مجلس, دولت می‌تواند بودجه سال گذشته را عمل کند. 
کنخ ند . 

مجالس قانونگذاری بر رویهم سه ماه در سال جلسه داشتند» جز در مواقشع 
بحرانی که جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌شد. بادشاه درهروقت می‌توانست مجلس 
را يتوصية میأت دولت منحل کند (درواقم مجلس شورا منحل و مجلس اعی‌ان 
معلق می‌شد). وزیران جوابگوی مجلس نبودند و دربرابر پادشاه مسوّولیت 
داشتند. تا عده‌ای در الزام وزیران به عضویت داشتن در پارلمان نبود» اما 
وزبران می‌توانستند در عرزمان درهریک از دو مجلس حاضر شوند و صحبت 
کنند . 

یک فصل قانون اساسی دربارة «حقوق و وظایف انباع ملت» بود. حقوقی 
مانند آزادی بیان» قلم و اجتماع برای مردم تضمین شده بود . خانهة اشخاص 
از ورود و تجسس مصون بود مگر بالجازة صاحبخانه. آزادی عقيدة مذهبی نیز 
تصریح شده بود. اما این آزادیها حرکدام با عبارتی مانند: «جز درمواردی که 
قانون معین می‌کند» یا (درمورد آزادی مذهبی) «درحدودی که مغایر صلح و نظم یا 
معارض وظیفهةٌ ملی مردم نباشد» مقید شده بود. یکی‌از اصول قانون اساسی نیز 
مقرر می‌داشت که احراز این حقوق نباید مانم اعمال اختیارات امپراتور در زمان 
جنگ یا هنگام وضم نوق‌لعاده در مملکت باشد. پرداخت مالیات و خدمت وظیفه 
لته سا عم کب تنوه مر 

بااینهمه نمی‌توان قانون اساسی «میجی» را سندی ارتجاعی در جهت تثبیت 

حکومت مطلقه دانست. بااینکه این قانون اخنیارات دیوانسالاری را تضمین‌می‌کرد 
و ارزشهای سیاسی و اجنماعی محافظه‌کارانه را تقویت می‌نمود» باز در عصر و 
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فضای خود و درتاریخ سیاسی زاین یک بدعت عظیم بود. «ایتو» چند سال پس‌از 
آن نوشت: «در آنزمان ما هنوز به جایی نرسیده بودیم که میان مخالفت سیاسی 
از یکسو و خیانت به‌اساس حکومت و نظام مملکت از سوی دیگر» بروشنی امتیاز 
نهیم.» در احوال آنزمان و باتوجه به طبیعت جامعه زاپن» قانون اساسی «میجی» 
نشانه پیشرفتی واقعی» حرجند اعتدالی» درجهت بنیاد انتخایی حکومت بود . 
قانون اساسی «میجی» اساس حکومت قانون را بنانهاد و بنیادهایی ایجاد کرد که 
ریشه سیاسی بیشتر برای مردم ژاین‌را میسر ساخت. تأسیس مجالس‌قانونگذاری 
امتیاز ساده‌ای تنها برای آرام کردن جناح مخالف نبود. «ایتو» خود اعتقاد 
داشت که بااین بنیاد دستگاهی برای ابراز واقعی عقاید عمومی وپیشرفت نهایی 
امن ار کت روم هی تمه هام خو نت فراعم وه ار له ان عون ارس 
بدقت طراحی شده بود تا وضع سیاسی موجود را حفظ کند, اما خیلی کمتر از آنکه 
بعضی بلندیایگان حگومت می‌خو استند گرایش استیدادی داشت. 

این قاعده که وزیران نیروی زمینی و نیروی دریایی باید امیر ارنش و دریا 
سالار باشند با فرمان امپراتور وچند سال پس‌از اعطای قانون اساسی برقرارشد. 
ایکا قاری اه رین انس را از نها اشای تقوم و وه 
نظامیگری در حکومت در سالهای پیش‌از جنگ دوم و از عوامل موّثر در سیاست 
و سرنوشت زاین دراین سالها دانسته‌اند. 

دو اصل قانون اساسی بخصوص برییشرنت سیاسی زاین تأثتر نهاد: اصل 
چهارم قانون اساسی که برابر آن دولت می‌بایست «مطایق قانون عمل کند»» راهءرا 
برای نظریه پردازان بازکرد نا استدلال کنند عه قانون می‌تواند بالاتراز اراده 
امپراتورباشد. وبنابراین دولت باید مسوول‌مردم وتابع اراد عمومی‌باشد. دوم آنکه 
بنیاد مجلس شورا وجریان انتخابات زمینه برای فعالیت حزبی ایجاد کرد 4 
سرانجام دولت را ناجار ساخت که به فشارهای حزبی تمکین و حکومت و قدرت 
مطلق دیو انسالاری را تعدیل کند. 

قانون اساسی «میجی» با همه نارسائیش» زاین را در چشم نویسندگان 
سیاسی غربی در زمرة «کشورهای متمدن» و مشروطه نهاد که تأثیر آن بزودی در 
روابط ژاپن با قدرتهای باختری نمایان شد» و این از عدنهای عمده رهبران «میجی» 
بود. ارتقاء زاين به پایه کشورهای پيشرفتةٌ گینی درمدت ینجاه سال از تاریج 
نهضت «میجی» از داستانهای افسانه‌وار موفقیت در تاریخ جدید چهان است . 
نرق این ماحلاه کوتای ان موه جنر مها اه کی اه خی در گرا 


اتیانوس آرام به امپراتوری پیشرفته‌ای بدل شد که درجنگ با چین و روس 
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بیروز برآمد. 

قانون اساسی «میجی» کمبودهای جدی نیز داشت. این قانون حاکمیت را در 
وجود «امپراتور آسمانی» مسجل ساخت و جامهة اعتباری بر باورها و افسانه‌های 
تاریخی درباره بنیاد امپراتوری زاین پوشاند» وامپراتور مظهر کشور ومقدس‌ترین 
نجسم هویت ملی باقیماند. این قانون همچنین به الگوی خاص ژاپنی در تصمیم- 
گیری که عنصر مسوولیت را در یناه «فرمانروای برکنار از مسوولیت» محو یا 
کمرنگ می‌سازد. تداوم بخشید. آمبزة این دو مایبه اقتدار شخصی بادشاه و 
هست نت مایت ماما نود کاس اما سس مان عقوم ها ی وه 
ی اک هریم 


قادون اساسی و نظرية «کوکونای» («حو هر حاکمیت زاین») 


نخستین اصل قانون اساسی «میجی» چیزی را اعلام می‌کرد عه زاینی‌های 
سنت گرا هنوز آنرا جوهر و مایه شيوءة حکومت سرزمین خود می‌دانند» اینکه: 
«ژاین تحت سلطنت و حکومت سلسله پادشاهی‌ای که تا به ابد گسسته نمی‌شود. 
می‌باشد.» امپراتور همچنین «وجود مقدس و غیرقابل تعرض» دانسته شده و 
«ایتو» در تفسیر این عبارت قانون اساسی نوشته است که تصور نمی‌توان کرد 
که امپراتور هرگز موضوع بحث عموم واقعم شود. در این سالها احیای گرایشهای 
کنفوسیوسی در طبقةٌ حاکم محسوس می‌نمود. که بازتاب آنها دربرابر شوق و 
عطنّش گسترده برای جیزها و اندیشه‌های غربی بود. 

سیاست سالهای آغاز عصر «میجی» مبنای نظری استواری نداشت. مگر در 
علاقةٌ به غربی شدن » که گاه بیش‌از اندازه می‌نمود. این وضم ازدهه ۱۸۸۰ کم‌کم 
دیگرگون شد و نا زمان مرگ امپراتور «میجی» و بایان دور او در سال ۱۹۱۲ 
فلسفه‌ای کارساز در دسترس مدیران حکومت و سیاستگران حسزبی درآمد که 
آگاهانه بوسیلة مربیان و فرهنگیان» بخش‌هایی از روشننکران » مطبوعات و 
نیروهای مسلح تبلیغ و ترویج گردید. ترتیب تازةٌ آموزش همگانی و نظام وظینه 
باهم فرصتی گسترده برای عرضة این فلسفه سیاسی فراهم ساخت. 

وا «کوکوتای» را می‌توان «ماعیت يگانة بنیادهای ژاپنی و رسم و راه 
حکومت زژاپن» تعریف کرد. آمرانه‌ترین بي‌انية دورةٌ «میجی» در این مفهوم در 
«فرمان امیراتوری دربارهٌ آموزش» یافته می‌شود که در سال ۱۸۹۰ صادر شد و 
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ازان یس همواره برای دانش‌اموزان سراسر ژاین خو انده می‌شد: 
اتباع ما بدانند. 
نیاکان تاجور ما امیرانوری ما را بر پایه‌ای کسترده و پایدار 
بنیاد نهاده و آنرا با فضیلتی قویم و عمیق سرشته‌اند. اتباع ما که 
همواره در وفاداری (به‌سلطنت) و سپاس فرزندی (به والدین) یکدل 
و یکرای بوده‌اند. نسل درپی نسل جمال و جلال این معضی را 
نشانداده‌اند. این همان شکوه جوهر بنیادین امیراتوری ما. و مايهٌ 
فرهنگ و آموزش ما نیز در آن نهفته است. شما اتباع ما» نسبت به 
اولیاء خود حق‌گزار » به برادران و خواهران خود شفیق» با همسر 
خود بر اعتدال و در دوستی صادق باشید». خود را فروتن و معتدل 
دارید. همه را نیکخواه باشید. راه دانش را بپویید و خود را به‌ننون 
و هنرها بیارایید» و ازاینراه مایه‌مای ذهنیتان را بپرورید وفضایل 
نفسانی خود را کمال بخشید. علاومبر این» درپی خیر مردم ومصلحت 
عموم باشید». قانون اساسی را هميشه محترم دارید و قوانین را 
رعایت کنید. اگر نیاز و حادئه‌ای پیش آید. خود را با شور و شوق 
دراختیار ميهن بگذارید» و بالین کار سعادت وفرهی تخت شاهنشاهی 
مارا هموار و حمراه با زمین و آسمان پاس دارید. بدینسان» شما نه 
همان اتباع نیک و وفادار ماء عه تجلی‌بخش والاترین سنت‌های 
نیاکان خود خواهید بود. 
آیینی که در اینجا نموده شد درواقع رهنمود موروث نیاکان ناجور 
ما است که فرزندان و اتباع خود را » بیکسان» به رعایت آن سفارش 
کرده‌اند... برای همه اعصار و درصرجا. وظیفه ما آنست که ان 
وصایا راء حمراه با شما اتباعمان». بانهایت تکریم در یاد و دل 
بسیاریم» باشد که همه به‌آن فنضیلت برسیم.» 
این فرمان. همانطور که منظور وزارت فرهنگ بود. حکم کتاب مقدس‌را پیدا 
کرد. نسخه‌ای ازان همراه با تمثال امیرانور و ملکه درهر مدرسه درمرجای ژاپن 
باحترام نگهداری» و در روزهای جشن ملی با تشریفاتی بوسیلهٌ مدیر مدرسه و 
بصدای بلند برای دانش‌آموزان خوانده می‌شد. اين فرمان نه تنها یک رحنمود 
آموزشی. که سند رسمی بنیاد اخلاقی ملت برای بنجاه سال آینده شناخته 
می‌شد» و اعتبار آن در چشم مردم - اگرهم نه در فکر چند اندیشمند - ازهرچیز 
دیگر بالاتر بود. 
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بعضی از مورخان این فرمان را تدییر و سیاست تضمینی از سوی دیوان - 
سالاری دربرابر خطر احتمالی تعییر لیبرال قانون اساسی در آینده دانسته‌اند . 
فاتوی انساس تن ما که و سردا کت کمتاشی موق که مات نکر اوق 
داشتند. 

«کوکوتای» در بیان و القاء خود بروشنی محافظه‌کار بسود. بالینهمه آنرا 
ای ستطی دی خایسوتان ری قاط هوز امه اششه اد که نس از مان ۱۹۲۶ 
در ژاين بروز یافت نیز دانسته‌اند. اما واقم اینست که ناسیونالیزم در ترن 
نوزده پدیده‌ای بود فراگیر و در بسیاری از جوامع دنیا, و اگر ژاین در این راه تند 
رفت برای آن بود که در رقابت قدرتهای بزرگ. چه بازیچه آن وچه در بازی آن. 
درگیر شد. دراین احوال » نساسیوناليزم بالاترین توجیه برای سیاست ملی 
می‌نمود و نظرگاههای اعتدالی‌تر بودایی و کنفوسیوسی» که حردو پایگاه خود را 
بعنو ان اندیشه‌های جهان‌نگر می‌باختند» نتوانست آنرا ملایم کند. 

عنصر مهم دیگر «کوکوتای». سوای ناسیونالیزم» احساس کشور بم‌انند 
خانواده‌ای با نظام سلسله مراتب بود. بااین رویه که تصمیم‌گیری به اعضای 
ارشد آن واگذار شود که با مشورت و جلب تفاهم عمومی این کار را انجام دهند. 
این مایه نیز مظهر نهایی خود را سرانجام در امیراتور یافت. سازندگان زاین 
جدید به امپراتور «میجی و نواده او (امپراتور کنونی که از سال ۱۹۲۱ سلطنت 
دارد)» بایگاه دوگانه‌ای دارند: ازیکسو رهبر قدیسی و آسمانی و از سوی دیگر 
پادشاه مشروطه. پایگاه نخستین به افسانه «یامانو» و افسانه آفرینش این باز 
می‌گردد» بارنگ و نکاری تازه از اندیشه ناسیونالیزم. پایگاه دوم از باورهای 
آیبینی و اندیشه کنفوسیوس برآمده است. شیوء اعطای قانون اساسی و نیزخود 
یی تا و تا 
حقوق طبیعی انسان ناسازگار بود. ازسوی دیگر» حاکمیت بادشاه برمدارسنت- 
های قومی و بازتاب نظام خانواده و نظریهة سلسله مراتب بود» و شاید که این 
یه حفظ حکومت مشروطه در آغاز آن پاری کرد. ونیز آنچه که قانون اساسی‌مطرح 
ساخت مسأله قدرت بود» نه حاکمیت. امیراتور مرتبه اعلی داشت. اما تضوق 
او اسمی بود. اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی گویای آنست: 
وزرای دولت نظر خود را به امپراتور خواهند داد و مسوول آراء 
وا خن ار ری 2 
که به آمور دولت مربوط می‌شود باید به امضای متقابل یک وزیر 


دز سمد ۰ » 
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بدینسان قانون اساسی فرمانروا را ازهرگونه اقدام مستقل منم کرد. اصول 
تک تا سس تا اه ای وی 4 ماک که و وی ان 
برقرار می‌شود» و اقتدارات قانونگذاری او را به پارلمان و وظایف اجرایی وی را 
به دولت انتقال داد. و فرماندهی امپراتور بر نیروهای مسلح را به فرماندة ستاد 
هرنیرو و وزیران دولت واگذارد. اما این تفریق اختیارات که برای ایجاد ترتیب 
نظارت و نعادل قدرت بود» مراکز جندگانة قدرت به وجود آورد و مایهٌ لوث شدن 
و هک اک ای عیرست گنر 
مجلس نمایندگان در ده ۱۸۹۰ نیز شد نا آنجا که «ایتو» تصمیم گرفت تا از 
طریق «سی‌بوهای» انتقال تدریجی قدرت از دیو انسالاران به عابینه‌های حزبی را 
تحتق بخشد. این وضع حمچنین مایه اعتبار یانتن گروه کوچک سیاستمداران 
کناره گرفته با پیران سیاست (دگن روء») پس‌از سال ۱۹۰۰ گردید که کانون 
حیاتی و هماهنگ ساز بیرون از چارچوب مشروطه شدند و دستگاه حکومت در 
ام ی یت رات ما مهوسا 2 
ما ای موم ادن تک ری ات 

صدور فرمان آموزش و افتتاح نخستین پارلمان امپراتوری در یکسال » در 
۰ منصف یا نشانه میاندورة واقعی سلطنت طولانی امیراتور «میجی» بود. 
خانها و بزرگان خاندانهای شربی زاین مانند «ایتو»» «یاماگاتا»» «اوکوماه . 
«ایتاگاکی» و دیگران که نهضت احیای «میجی» را پیش بردند» همچنان فعالیت 
خستگی نایذیر داشتند. اما باهمةٌ بپیشرفت‌ها در تجدد کشور. برای رسیدن به 
هدف قدرت سیاسی» پیشرفت اقتصادی و عظمت صنعتی حنوز راه زیاد در پیش 
بود. ژاپن در نیمة عصر «میجی» هنوز در نیمه راه مقصود بود. 


۰ ۰ ند اه ۰ ابات 1 شوراء آزمون منشروطه 


نخستین انتخایات عمومی ژاین در سال ۱۸۹۰ آغاز مبارزه‌ای نازه مسان 
احزاب خواستار حکومت بارلمانی و دیوانسالاری معتقد به دولت قوی «برتر» از 
منافع گرومی بود. اين جریان آزمونی هم برای «ایتو» بود که بینش او را درطرح 
قانون اساسی در مقایسه با مهارت سیاسی وی به سنجش می‌گذاشت. 

احزاب سیاسی قدیم در آستانه انتخابات حیات تازه‌ای یافته با آنکه فعالان 
آنها خود را در جمعیت‌های سیاسی متشکل ساخته بودند. 
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برای ترتیب کار انتخایات» در دسامیر سال ۱۸۸۹ ساماگانا آریتومو» با 
مفتهمانی انوم تک ویر یمسا آنکه ودره درک سا تیوه رن هراک 
در ژوییة سال بعد نخستین انتخایات مجلس نمایندگان را انجام داد. از حدود 
پانصد هزار نفر انتخاب کننده واجد شرایط. بیشتر آنان ری دادند و جریان 
انتخابات بر رویهم با نظم همراه بود. اما نتایج آن دولت را نومید ساحت. حزب 
رس ی رای درا نها کا وهای مر کواه فحتاء 
کرسی به‌دست آوردند» حال آنکه بسیاری از۰ ۱2 نماینده منفرد که باقی انتخاب .- 
شدگان را تشکیل می‌دادند» مانند احزاب مخالف آماده بودند تا دربرابر دولت 
بایستند. نتیجه این وضع پیدا شدن برخورد بمحض گشایش مجلس در نوامبر 
ال هه اه اسان کاهی تخک قو لش ی و قط مرن آنکه سا ماگاتا: 
تهدید و تطمیع بسیار درکار آورد» راه سازشی پیدا شد. 

سالهای متمادی پس‌از ۱۸۹۰ حولنها تقریباً هميشه از مقامات یا اعضاء یا 
برکشیدگان دیوانسالاری ائتلافی «ساتسوما».- «جوء شوع» تشکیل می‌شد. احزاب 
در مجلس مصمم به تحصیل قدرت بودند» و دولتمردان مصمم به نگهداشتن آن. 
سرسخت‌ترین حریف احزاب» که دموکراسی را بسه هرصورت «زه رمهلک» 
می‌شمرد» «یاماگاتا» بود. در آغاز او توانست برجبهة متحد حمکاران خود تکیه 
کند و جندان نگران دردسر احزاب - مهمتر از همه «جی‌یوتو» برهبری «ایتاگاکی» 
و «کای شینتو» برهبری «اوکوما. نباشد. هرچه بود . اگر مجلس شورا سر - 
ناسازگاری داشت. می‌شد آنرا منحل کرد» و ازطرفی نیز مجلس بیش‌از سه ماه 
ف تبنم اخلای قداشت. ستگای هبتر هر سس که خولت: ااسضازطات 
حربه‌های بسیار برای سوق دادن آراء در جهت مطلوب خود دارد» اما نتيجه 
انتخایات اول نشانداد که این تصور بیش ازحد خوشبینانه است. 

در طول اجلاس مجلس بیاماگاتا, متام نخست وزیری را به «ماتسو ‏ 
کاتا ماسابوشی» که از سال ۱۸۸۱ وزارت مالیه را داشت» سیرد. اما این تدییر 
تآثیری در نجات لایحه بودجه سال بعد نکرد . «ماتسوکاتا» ناگزیر شد که مجلس 
نمایندگان را در دسامبر ۰۱۸۹۱ پیش‌از بایان کار بررسی بودجه» منحل سازد. 

دومین انتخایات مجلس شورا» در فوربه ۰۱۸۹۲ باتلاش مداخله جویانه 
دولت» رسوایی آور بود. پلیس درسراسر حوزه‌های انتخابی از وزیر کشور - که 
از طاینة «جوء شوع» بود - دستور محرمانه برای مداخله در جریان انتخابات را 
بتنم هوت ماشت ج بل مایم هنارای قاس روتانس و سه غایان 
فرستادن اجامر» حوزه‌های رأی‌گیری را به صحنهة زد وخوردهای خونین بدل کرد 
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که بیست وینج کشته و نزدیک به چهارصد زخمی برجای گذاشت. بااینهمه . 
نامزدهای دولتی کرسیهایی عمتر از مخالفان بردند و خصومت مجلس با مصادر 
امور حکومت برقرار ماند. مجلس دوم که از ماه مه اجلاس خود را آغاز کرد مانند 
مجلس اول توفانی بود و کار به استعفای «ماتسوعانتا» انجامید. درماه اوت «ایتو» 
باز نخست وزیر شد و «یاماهاتا» دراین دولت وزارت عدلیه را داشت. آنها نیزدر 
فوریه ۱۸۹۴ با استیضاح مجلس روبرو شدند. نمایندگان عمچنین خواستار آن 
بودند که دولت ائتلافی از احزاب تشکیل شود. «ایتو» اینک روش تازه‌ای را 
آزمود و آن درمی‌ان آوردن امپراتور بود که دستخطی به دولت داد که اعلام 
می‌داشت: «نصب وعزل وزرای دولت مطفاً تابم اراد مقام سلطنت است» و هیچ 
هه رو مسا ما ات هی تست 
رنجیدند جنانکه «ایتو» در دسامیر آنسال از انحلال بارلمان ناگزیر شد. 

انتخایات بعدی در ماه مارس ۱۸۹۶ صورت گرفت و اجلاس بارلمان درماه 
مه کشایش یافت. این دورة مجلس نیز در اوایل ماه ژوئن آنسال به انحلال 
انجامید. چنین می‌نمود که مشروطیت ژاپن تحقق‌نایذیر است. 

اما این کشاکش‌های بی‌دریی هار را رفته رنته به مصلحت دولت می‌گرداند. 
فعالیت انتخاباتی پرخرج بود و انحلال مجلس و نجدید معرر انتخابات بسیاری‌از 
گر اور از وی کات ی هی یداع هو ان خی تهب رکه 
ک ا تن ار تون سوه مان نت وراه که و مات تاو 
آنهاست عه در بی سازش با دولت بروند. این دیوانسالاران قدیم چنین سازشی 
را دشوار نمی‌دیدند. درواقع نیز «گوتو» در سه سال اخیر وزیر و در دولت بود. 
«ایتو» نیز خود. باهمة ناخوشایندی «یاماکاتا» ازین کار خواهان رسیدن به 
تفاهم و ائتلافی با احزاب بود تا حمایت کافی برای دولت در مجلس فراهم کند 
بی‌آنکه سازشی به بهای تسلط دولت بر سیاست امور کرده باشد. او از سال 
۳ به مذاکره درینباره با «یاماگاتا», پرداخت و برای تشکیل حزبی ازخود هم 
آماده می‌شد. بدینسان » اوضاع در جهتی بیش می‌رنت که مجلس را به صحنه 
مبارزة سیاسی. اینبار نه میان احزاب و دولت» که میان حزب و حزب بدل کند» 
و کشاکش‌ها نه‌تنها به موای قدرت سیاسیء بلکه برسر نقسیم غنیمت مقام و 
ماش 

دیوانسالاری «میجی» خود را عانون این مبارزء تازه یافت. آنها که قانون 
اساسی ساخنه و برداخته خود را هماهنگ با طرحهایشس برای تجدد کشور 
می‌دانستند» احساس نعهد می‌کردند که آنرا عارساز نمایند. اما در شبوء کار 
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نظام مشروطه وحدت نظر نداشتند. کسانی» و در رأس آنها «یاماگاتا». قدرت 
حکومت را فراتر و بالاتر از احزاب و دسته‌های سیاسی می‌دیدند » و دیگران » 
مانند «ایتو»» به سازش و اعتدال گرایش داشتند. برخورد آراء درمیان گروه 
حاکم فرصتی به احزاب داد تا نظر خود را پیش ببرند و موضع خود را محکم 
کنند. آنها ازین بابگاه توانستند نفوذ و مشارکتی در کار حکومت » بیش‌از انکه 
طراحان قانون اساسی در اندیشه داشتند» به دست آوردند و در سالهای بعد . 
بخصوص پس‌از جنگ دوم» باائتلاف میان پیران سیاست و مدیران احزاب . 
اکثریت حزبی را کارگردان و مسلط سازند. 


شناب نحدد در سالهای ۱۸۷۲-۱۸۹۶ 


در سال ۱۸۹۶ زاین با پیروزی برچین در نخستین جنگ خارجی خود پس‌از 
نهضت.اعجاب جهانیان را برانگیخت و انظار را متوجه دامنه وشتاب پیشرفتهایی 
ساخت که در این سالهای کوتاه. به آن توفیق يافته بود. این تحول بیش ازهرچیز 
بمایة ترقی صنعتی و نظامی بود» همراه با بسیج فکری و معنوی مردم. درتاریخ 
۱ ژانویه ۱۸۷۲ تقویم جدیدی در زاین به اجرا درآمد که برابر سالشمار تقویم 
میلادی ارویاییان بود. سال به ۲۱۶ رورز با افزونی یک روز در هر سه سال 
چنانکه در تقویم خورشیدی و جلالی ایرانست » تقسیم شد. نقویم تازه جایگزین 
سالنمای ثمری و سنتی ژاین گردید که در اصل از چین گرفته شده بود. ژاینی‌ها 
همان میداً سال ارویایبی» ۱ ژانویه» را آغاز سال خورشیدی خود قرار دادند. اما 
در شمارش سالها و محاسبهة تاریخ سنوات به سنت خود که تقسیم تاریخ یه 
دوره‌های بادشاهی امیراتوران و دادن نام خاص به دور سلطنت هر امیراتور و 
شمارش‌سالها در هردوره از آغاز بود. ماندند - مثلا , عهد امیراتور «میجی» «دورة 
" میجی» («میجی جیدای») گفته می‌شود و سال ۱۸۱۸ تاریخ نهضت «میجی». را 
ژاینی‌ها «سال دوم میجی» می‌گویند زیرا که امپراتور «میجی» در سال ۱۸۱۷ 
سلطنت یافت. امسال هم که ۱۹۸۵ میلادی و ۱۳۹۶ خورشیدی است سال 1۰ 
«دشووا» خوانده می‌شود زیرا عه شصتمین سال سلطنت امیراتور «هیرو هیتو» 
است که دورة بادشاهیش «شووا» نامیده شده است . 

تغییر تقویم در بسیاری از امور متعارف زندگی مردم اثر گذاشت. اکنون 
موعد کشت و برداشت محصول و پرداخت مالیات» شرو ع فصل‌ها.ء هنگام حشن‌ها 
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و جشنواره‌های مذهبی و محلی و اعیاد و سررسید نعهدات مالی به روزهای 
تازه‌ای افتاد و می‌بایست بانقويم جدیدی محاسبه شود. هرچند که بسیاری از 
مردم تقویم قدیم را حمراه با تقویم نازه همچنان به کار می‌برند ۰ اما تغییر 
سالنما و روزشمار مفهومی بیش از تغییر اعداد و حساب روز و ماه و سال داشت 
و اثر فکری آن بمراتب ژرفتر بود. این دگرگونی نمودار جنبهة مهمی از سیاست 
دولت بود و عزم قاطع حکومت تازه را برای گسستن از سنت و روآوردن به‌تجدد. 
دروأقم دورشدن از چین و الگو گرفتن از مغرب زمین تاآنجا که برای ساختن زاین 
نیرومند و مترقی بابسته بود» نشان می‌داد. این سیاست نه در فکر و نه درشيوء 
کار تازگی چندان نداشت . اما رهبران «میجی» میدان و شتاب تحولسازی به آن 
دادند و تا سال ۱۹۰ زاین گوشه گرفنه و عقب مانده از دنیای مترقی را مه 
جامعه‌ای بدل کردند که محسود مه ملل آسیا و مورد ستایش جهانیان شد. 

ژاینی‌های پرتلاش و حوشمند و کنجعاو از یک سده پیش پایه و مایه این 
پیشرفت را ساخته بودند. آنها دانش غربی را شناخته وآنراء بخصوص درزمينةٌ 
نظامی» فراگرفته بودند. بدیدآمدن بحران خارجی. حمایت دولت را يشتوانة این 
فعالیت‌ها ساخت. درسال ۱۸۵۵ شورای حکومتی «توکوگاوا» اداره‌ای برای ترجمة 
کتابهای خارجی ایجاد هرد و از سال ۱۸۱۰ مرتباً دانشجویانی را برای تحصیل 
زیرنظر نمایندگیهای زاین در خارج به ارویا و امریکا فرستاد. امیرنشین‌های 
عمده نیز مستقلا درفراگرفتن دانش‌ها و فنون غربی فعال بودند و بعضی از آنیا 
که تماس بیشتر با خارجی‌ها داشتند» گذشته از اعزام پنهانی محصل به ارویاء 
تاسیسات نظامی و صنعتی جدید درقلمرو خود می‌آوردند. ذهن برسشگر وجوينده 
ژاینی‌ها بزودی توجه آنان را به زمینه‌های دیگر علوم مانند جغرافیا . سیاست و 
اقتصاد کشانید چندانکه ژاین در منگام نهضت در سال ۱۸۰۱۸ حستةٌ انسانسی 
ارزنده‌ای از مردان آموخته و آشنا به دانش و فنون غربی آماده داشت. بسیاری 
دیگر از مردم ژاپن نیز در داخل کشور به کسب دانش و تجربه پرداختند و با کار 
در کارخانه‌های وارد شده از غرب و سیس کرداندن این تأسبسات» مانند کارخانة 
توپ ریزی در «ساگا» و کارخانه پنبه ریسی در «کاگوشیما» به راز و رمز صنعت 
و فنون جدید آشنا شدند . یا که با آموختن دریانوردی با کشتی‌های بخار و 
نگهداری و مرمت سفاینی که امیران ولایات خریده بودند » پایه‌های بحریة جدید 
ژاین راء که بسرعت توسعه پیدا کرد. ساختند . عصر تجدد و زاین نوین به‌عمت 
این مردان جوان و پرشور بیدا آمد. 

قابلیت رهبری دولت «میجی» هم به سهم خود در تجدد زاین احمبت و اثشر 
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داشت. رهیران تازه‌ای که زمام کشور را دردست گرفته بودند » آسیب پذیری 
میهنشان را دربرابر خطر خارجی دریافتند و دانستند که فقط با حکومت کارآمد و 
ارتش قوی می‌توان این کشتی را به ساحل نجات رساند و ازینرو وصول به این 
مقصود را وجهة اعلای همت و هدف اولای خود ساختند و شاید که جاه طلبی 
شخصی و سیاسی آنها هم بیشتر در خدمت همین دو آرمان درآمد. خوشبختانه 
رهیران تَازةٌ حکومت میهن‌پرست بودند و نیز کارآمد و باسیاست. و آماده بودند 
تا همه چیز را برای ثابت و مستقر شدن حکومت وقوی شدن کشور فدا کنند و همه 
ملاحظات دیگر را پیش این حدفها ناجیزانگارند و دربرایر توفان حوادث بیباک 


باشفد. 


ارتش نوین 

حکومت قوی یشتوانهُ اجرای سیاست‌های دولت درداخل و خارج بود و این 
جدا از کیفیت رهبری» به وجود ارتش کارآمد بستگی داشت. پیش از پرداختن 
وی ماکان ارشه کتانی فیگن عونت و «عانفه آلفای: خاتدانن ۸ اصاوحات 
مالیاتی و بهبود وضع ارتباطات که در اوایل دههة ۱۸۷۰ بوسیله وزارت فواید 
عامه انجام گرفت» متوجه تحکیم قدرت حکومت بود. اصلاح وضع ارتش در این 
سیاست جنبه حیاتی داشت چنانکه آثار آن در فرونشاندن قیام «سایگو» درسال 
۷ نمودار شد و نشانداد که دولت می‌تواند با ارتش وظیفه بیشتر و بهتر بر 
اوضاع مسلط باشد. این ارتش دریایان بخشیدن به‌شورشهای پراکنده وگاهءبه‌گاه 
دهقانی که از بیش‌از بکصد سال پیش مایه ناآرامی در کشور شده بود نیز کار 
آمد نمود» و باز همین ارتش بود که بسیاری از رهبران جوان آینده را با مکتب 
فکری خاصی بارآورد و در سیاست ژاپن نیمه اول قرن بیستم» تا پایان جنگ 
دوم و شکست این کشور» سرنوشت ساز شد. 

در سیاست خارجی هم این ارتش در دفاع از کشور ونیز ایجاد اعتبار برای 
پیشبرد مقاصد دولت کارآئی عمده داشت. ارتش نو برای ساخت و ساز دناعی 
خود از میراث تلاش و تجربة ولایات عمد ساحلی در دورة «توکوگاوا» بهره برد. 
در آنزمان هریک از امیران این ولایات درحد توان خود در بسیج نظامی و اماده 
ساختن نیرویشان برای پاسخ به تجاوز خارجی کوشیده بود. تأسیسات ارزندة 
نظامی ساخته شده بود و متخصصان توپ‌ریزی. ناوبانی و دیگر فنون متنوع 
نظامی بارآمده بودند. یک قورخانه در «اوساکا» و بندر نظامی و تأسبسات فولاد 
در «یوکوسکا» ساخته شده بود. «باکوفو» تلاش دیرگاهی برای تجهیز و تجدید 
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سازمان ارتش خود باکمک فرانسویها انجام داده بود که تجربه و تأسیسات آن 
نصیب حکومت نازه شد. ولایات اصلی بپیشدار نهضت نیز تجربه‌های نظامی 
خودرا به میان آوردند. «ساتسوما» درایجاد یک واحد رزمی دریایی و «جوء شوع» 
در تربیت و تجهیز آرتشی بشيوء ارویایی تجربه اندوخته بودند و طبیعی بود که 
رهبران آنها اینک که زمام کار کشور را دردست داشتند به تقویت نظامی آن 

هنگامی هم که بحران داخلی و خطر شورش ازسرگذشت. تلاش رهبران 
«میجی» هرچه بیشتر متوجه تواناساختن کشور برای جنگ خارجی شد. درسال 
۸ بیس از سرکوبی قیام «سایگو». سیاماگاتا» به تجدید سازمان نظامی برياية 
اصول آلمانی برداخت. ستادکل ارتش ایجاد شد ویکسال بعد» دورة خدمت وظفه 
" افزایش یافت. درسال ۱۸۸۲ باز به‌این دوره افزوده و خدمت نظام بررویهم دوازده 
سال شد که سه سال آن زیربرجم و نه سال دیگر ذخیره بود. درنتیجه این تدییر 
یک نیروی ۷۲۰۰۰ نفرة دورةٌ صلح به‌وجود آمد ونیروی ذخيرةٌ ۰۰۰ر۲۰۰ نفره 
برای زمان حنگ اماده شد. این نیرو تاسال ۱۸۹۶ به تفنگ و تویخانه جدیدکه 
اکنون بیشتر در ژاین ساخته می‌شد» مجهز گردید. طی همین سالها نیز دانشکده 
افسری زاین تأسیس شد» فنون ودانش‌های نظامی به‌سوی تخصصی شدن پیشتر 
رفت و در رسته‌های بسیار مانند بیاده » تویخانه» مهندسی و تدارکات طبقه ب 
بندی شد. روشهای تعلیم نظامی پیشرفت کرد. هم این کارها بالفزایش سریم 
هزینه‌های ارتش همراه بود. 

توسعه نیروی دریایی نیز قابل ملاحظه بود. درسال ۱۸۷۲ وزارت تازه‌بنیاد 
دریاداری هفده کشتی داشت باظرفیت بر رویهم نزدیک به ۰۰۰رء۱ تن که فقط 
دو شناور آن زره‌پوش بود. در سالهای ۱۸۷۹-2۲ دو کشتی بخاری ساخت ژاپن 
با ظرفیت متوسط به این ناوگان انسزوده و در سال ۱۸۷۸ سه کشتی بزرکتر از 
فرانسه خریداری شد. ساخت یا خرید کشتی‌های بیشتر همچنان پیش رفت 
جنانکه هنگام درگرنتن جنگ باچین در سال ۱۸۹۶ ناوگان ژاین دارای بیست و 
هشت کشنی جدید بر رویهم باظرفیت ۵۷۰۰۰ تن» ونیز بیست و چهار اژدر انکن 
بود. آمادگیهای دیگر نیز هماهنگ پیش رفته» تأسیسات بندری برای نگاهداری 
و مرمت سفاین ایجاد شده و آموزش افراد به وضع کاملا مترقی درآمده بود . 
اینک زاین خود می‌توانست قابقهای ازدرافکن و تویهای تندزن بسازد. این همه 
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نمودار تأکید قوی برنظامیگری در سیاست دولت بود.* 

اب تتاست رت مرها تخیه‌های ات کصور آشر کد امتاهفرییتال ۱۸۱5 
حدود یک سوم بودجه مملکتی صرف ارتش و نیروی دریایی می‌شد ۰ صن‌ایع 
نظامی بسرعت توسعه یافته و در نظارت موّثر دولت بود. تأسیسات دیگری هم 
که کاربرد نظامی داشت ۰ مانند شبکه تلگراف و تلفن» زبرنظر دولت درآمد. تلفن 
از سال ۱۸۹۰ عه برای استفادهة عموم آماده شد» در انحصار دولت بود. راه‌امن 
نیز که حدود ۲۰ درصد آنرا دولت ساخته بود سرانجام در سال ۱۹۰۰ ملی شسد 
و دولت خواست تا به اینوسیله توسعه آتی آنرا باسیاست و متاصد نظامی خود 
هماهنگ سازد. بدینسان» در پس بسیاری از زمینه‌ها و جریانهای تجدد زاین 
ملاحظات نظامی بیدا بود. 


جامعة «میجی» : مردم» قانون و فرهنگ 


تحول و تجدد به تحکیم قدرت حکومت و تقویت نظامی محدود نماند» و به 
زمینه‌های اجتماعی» قضایی وحقوقی» آموزشی و همه جنبه‌های دیگر زندگی مردم 
گسترده شد و بر همه قشرهای جامعهٌ زاین اثر نهاد. همین جامع بودن اصلاحات 
و دگرگونی فراگیر است که اطلاق «تجدد» براین جریان را توجیه می‌کند. 

رهبران «میجی» باهمهةٌ دشواریها که در تدبیر الگوی سیاسی و حکومتی‌کشور 
و تطبیق‌آمال آزادیخواهی با نیازهای روز و ارجحیت‌های جامعه داشتند» درکاربرد 
اصول و مبانی عدالت اجتماعی تند و قاطم عمل کردند . طبقات اجتماعی قدیم 
ازمیان رنت و زمینة شکوفایی و دروازه ترقی بر جوانان هوشمند و پرمایه‌گشوده 
شد تاخودرا در فعالیت‌های علمی و دانشگاهی» سیاست . روزنامه‌نگاری» تجارت 
و پیشه و صنعت ونیز در ارتش و در خدمات اداری ممتاز سازند و به متامات و 
مناصب بالا برسند. قوانین اجتماعی» بویزه پس‌از سال ۱۸۹۰ که بشيوء غربی 
تنظیم شد. قائل به امتیازات طبقاتی نبود. نخستین گامها برای تساوی حقوق 
ژنان» که در جامعهٌ زاین حميشه از منزلت نسبی برخوردار بوده‌اند» برداشته شد. 


* هدایت در سفرنامه‌اش می‌نویسد: «... مارا بتماشای کشتی جنگی شینیان بردند. ساخت ژاین. 
دوتوپ مفرغی بزرگ روی کشتی نصب بود. یکی‌از صاحب منصبان مارک توپ را بدست پوشید 
گفت بین این دو توپ چه تفاوت می‌بینید. گفتم هیچ. مارک را آشکار کرد گفت این کار خودمان 
است وآن ساخت آرمسترانگ انگلیس. صورناً فرقی ندارند». عملا ساخت ما جهل پنجاه تیر 


بو ۳ تاب دارد.» (مهدیة! هد ایت؛ نشرف بامکه.... ص‌ ول ۱( 
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البته در جامعة نو امتیاز ثروت و وجود دارا و نادار ازمیان نرفت و مالکیت 
خصوصی و فعالیت و ابتکار فردی در تولید و تجارت اساس اقتصاد آزاد بود . 
نخبگان و دولتمندان جامعهة اقتصادی . صاحیان صنعت و تجارت و سرمایه‌داران 
نیز در نظام تاره قدرت جابی یافتند و با دیوانسالاران سهیم شدند . اما گروه 
رهبری در نخستین دمه‌های پس‌از نهضت ازمیان ساموراییهای قدیم برخاست. 
بسیاری ازینان مناصب دولتی را دراختیار گرفتند و بسیاری دیگرشان نیز ارکان 
طبقة بالا و منننذ اجتماعی را که از صاحبان صنایع» ملاکان ولایات. اربابان 
حرفه‌های آزاد و مدیران و متامات آموزشی ساخته می‌شد ۰ تشکیل دادند. این‌گروه 
«نخبگان» با همه اختلاف سلیقه‌ها و کشاکش‌های درونی برسر جزئیات سیاست 
امور. به‌آن اندازه همبسته و منسجم بود که طرحهای دولت «میجی» برای تجدد 
کشور را به‌اجرا در آورد. 

تأثیر آزادی در زندگی رده‌های پایین اجتماعی نمای‌ان بود. کشاورزان » 
پیش‌وران و دیگر مردم از حدود سال ۱۸۷۰ در انتخاب شغل و محل زندگیشان 
کاملا آزاد بودند. حرکت و موج جمعیت که بدینسان ایجاد شد یکی از جنبه‌های 
خطیر اجتماعی تاریخ «میجی» است که عمتر به آن پرداخته شده است. فعالیت 
آزاد و ابتکار شخصی همراه با رهنمود سیاسی و تلاش حکومت در جهت دادن به 
جریان امور زندگی مردم را دگرگون کرد. حمل و نقل و ارتباطات - باهمه 
نارسابی‌ها که داشت اطلاعات و آموزش همه از وسایلی بود که رهبران «میجی» 
برأی جهت دادن به سیر تحول و هدایت بخش خصوصی و فعالیت آزاد در سری 
عدفهای دولت به کارگرفتند. همین ترکیب و تلفیق مناسب فعالیت بخش‌خصوصی 
و تلاشها و برنامه‌ریزیهای دولتی از رموز ترقی و تجدد ژاین امروز است . 
انطباعات» وازجمله نشریات متعدد غربی که وارد یا ترجمه می‌شد» و روزنامه‌ها 
که تا سال ۱۸۹۰ در سراسر ژاین انتشار می‌یافت» اغلب به کیفیت بسیار بالایی 
رسید - چین هم در قرن نوزده از شیوه‌های نظامی غرب مایه گرفت ونیز استفاده 
از تلگراف و راه‌آهن را آموخت. اما چینی‌ها ازینراه به تحولی درطریق زندگی 
خود نرسیدند. آنچه که ژاپن را ممتاز نمود» تدبیر در کار و آمادگی رهبران 
«میجی» به اصلاح سریع و بنیادی در همه زمینه‌های زندگی بود. آنها در این‌راه 
با عزم وتهور پیش رفتند. 

پاره‌ای از دگرگونیهای اجتماعی بمنظور رسیدن به اعتبار و منزلت در چشم 
غربی‌ها انجام گرفت و تدبیری بود برای نیل به تساوی کامل که لازمة ازمیان 
برداشتن پیمانهای تحمیلی و درآوردن زاین به پایه و جرگء ممالک پیشرفته 
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می‌نمود. هبأت سفارت «ایواکورا» به بایتخت‌های غربی در سالهای ۱۸۷۲-۷۲ 
دریافته بود که تا هنگامیکه نظام قانونی ژاین همسنگ موازین غربی نشده‌است 
میچیک از قدرتها به تجدیدنظر در مقررات کاپیتولاسیون راضی نخواهد شد . 
این درک و دریافت یک سلسله اصلاحات پیچيدة قضائی و قانونی را به دنبال 
آورد که انجامش بیست سال طول کشید. کار این اصلاحات از اواخر سال ۱۸۷۳ 
با انتصاب «بوسانا دوفونتارابی» حقوقدان فرانسوی به عنوان مستشار وزارت 
دادگستری شروع شد و او بیدرنگ به طرح قانون جزایی براساس موازین 
حقوق عرفی ژاین دورة «توکوگاوا» و کد ناپلئونی سال ۱۸۱۰ فرانسه پرداخت . 
این طرح تاسال ۱۸۷۷ آماده شد و باتجدیدنظر سراسری که دولت در آن به عمل 
آورد تصویب و از آغاز سال ۱۸۸۲ به‌اجرا نهاده شد. اما پیشنهادهای این 
حقوقدان برای وضع قانون مدنی به دشواریهایی برخورد. پس‌از آنکه نحستین 
طرح قانون مدنی در سال ۱۸۷۸ به این عنوان که بیش‌ازحد فرانسویست . رد 
شد. کمیته‌های چندی طی دوازده سال درکار بود تا طرح متناسبی ازکار در آورد» 
اما درپی وضع این قانون درسال ۱۸۹۰ اعتراض‌هایی برخاست که بیشتر ازسوی 
تربیت شدگان مکتب حقوقی انگلوساکسون بود. درنتیجه» مجلس تازه بنیاد ژاپن 
رای به تعلیق اجرای آن داد. بیشتر فصول قانون تازه تجارت صم سرنوشت 
مشابهی بیدا کرد. این قانون در سالهمای ۱۸۸۱-۹۰ زیرنظر هرمن رسلر 
(۳۵۵۵۱6۲ ۳۵۳۳۵۲۳۲) مشاور آلمانی دولت تنظیم شده بود. دراین حردو قانون 
تجدید نظر شد و بعداً در سالهای ۱۸۹۸-۹۹ به تصویب نهایی رسید. 

در طرح نهایی قانون مدنی نشانه‌های تأثیر هرچه بیشتر حقوق ژرمن پیدا 
بود و مقامات میجی» خود به این معنی اذعان داشتند*. بعضی موازین نظام 
حقوقی تازه» مانند هیأت قضایی تحصیلکرده. قواعد اثبات دعوی و آیین دادرسی 
محاکم بر رویهم لازم شناخته می‌شد» اما کسانی نیز ایراد داشتند که در مسائل 
مربوط به نظام و عرف جامعه » مانند مالکیت وارث و خانواده» اين قوانین بیش از 
حد از سنت ژاینی دور افتاده است. البته آنجا که اين انحراف از اصل جزئی و 


* مرحوم حاج مخبرالسلطنةه هدایت در شرح ملاقات اتایک و همراهان با «کنت کاتسورا» » رئیس- 
الوزراعء در تاریخ ۱٩‏ دسامبر ۱۹۰۴ . و از قول اوء می‌نویسد: «حولت آلمان شصت نفر از 
قضات معمر مجرب را مأمور کرد در ظرف بیست سال قانون مدنی‌ئی نوشتند . مقرر بود از ابتدای 
۰ مجری شود (در همه ممالک آلمانی). زاپنی‌ها آن دوره قانون را ترجمه کردند: یکسال قبل» 
۵۹ در ژاين مجری کردند.» (مهدیقلی هدایت» تشرف به مکه ازطریق چین و ژاپن و امریکا. 


ص ۱۰۰) . 
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بیشتر برای جلب نظر و احترام خارجی به این نظام حقوقی بود» قابل گذشت 
می‌نمود. در بعضی از تدابیر قانونی هم مانند منم فروش یا نمایش صور قبیحه 
يا متررات دیگری که بر وفق وجدان اخلاق اروپایی بود» اقشار جامعه ژاین علانةٌ 
کمتری داشتند و دولت دراین موارد تا اندازه‌ای تحت تأثیر با فشار ارویائیان و 
مبلفین مسیحی بود که اینجا هم بیشتر در جامةٌ خیرخواصی و بنام کمک و 
همراهی ظاهر می‌شدند. آنها بخصوص در امر آموزش فعال بودند. محتوا و 
سازمان تازة آموزشی نیز بیشتر اثر رهنمود معلمان امریکایی و ارویایی بود. اما 
این تدابیر راء در نهایت. خود زاینی‌ها می‌بایست به اجرا درآورند. توفیقی که 
آنها دراین کار یافتند مدیون نیرو و انديشة ترقیخواه و بینش آینده‌نگر دولت 
«میجی»» انضباط فکری مدیران واعضای طبقه حاکم که مکتب‌آموزشی‌کنفوسیوسی 
خاص سامورایی مایه احترام به یادگرفتن را در آنها پرورده بود » مردان دانش.-- 
دوست و پرهمتی که با شور و شوق درکار بنیاد کردن و گرداندن مدارس نازه 
شدند» و. سرانجام» توجه و علاقه‌ای که عامهٌ مردم به دانش اندوزی و پیروی از 
رهنمود دولت نشاندادند» بود . 

در برنامه دولت برای آموزش عمومی که در ماه سیتامیر ۱۸۷۲ اعلام شد . 
ژاین به هشت منطقة آموزشی نقسیم گردید که هرمنطقه می‌بایست یک دانشگاه 
هه ی هی مس ها ما سک اه 
دبستان - یک مدرسهة ابتدایی برای هر ۰۰۰ نفر جمعیت - پیش‌بینی شد » که 
در آنجا همه بچه‌ها پس‌از رسیدن به شش سالگی باید شانزده ماه آموزش اجباری 
بگذرانند . اين طرح برای کشوری که فقط یکسال پیشتر خانخانی در آنجا 
برافتاده بود بسیار بلندیروازانه می‌نمود» اما پیشرفت کار بطور شگفت‌انگیزی 
سریم بود. تایستان ۱۸۸۰ حدود ۲۸۰۰۰ مدرسه ابتدایی با بیش‌از دو میلیون 
دانش‌آموز (حدود 4۰ درصد بچه‌های درسن تحصیل) ایجاد شده و دورءٌ آموزش 
احیاری به سه سال افزایش یافته بود. در سال ۱۸۸۰ حدود 271 درصد بچه‌های 
لازم التعلیم به مدرسه می‌رفتند و دورة تعلیمات اجباری نیز چهار سال شد.نسبت 
دانش‌آموزان پیوسته روبه‌فزونی داشت وتاسال ۱۸۹۰ به7۰ درصد رسیدءتاسال 
۰ به ٩۰‏ درصد و تا سال ۱۹۰3 به ۹۵ درصد. در سال ۱۹۱۰ هم پسران و 
دختران میان شش نا دوازده سال در سراسر ژاپن به مدرسه می‌رفتند. این توفیق 
که طی چهل سال حاصل آمد در آسیا مانند نداشت و آموزش عمومی ژاین را در 
پایه مترفی‌ترین جوامع اروپایی نهاد. آموزش متوسطه نیز رشته‌ای و تخصصی 
شد. مسدارس متوسطه در سال ۱۸۸۱ وسبعاً ایجاد و در سال ۱۸۸۲ دورةهٌ دوم 
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متوسطه و در سال ۱۸۸۹ مدارس متوسط دختران به آن افزوده گشت. موّسسات 
آموزش عالی متنوع دولتی نیز به‌تدریج در پایتخت ایجاد و در سال ۱۸۷۷ درهم 
ادغام شد و» سرانجام» در سال ۱۸۸۲ «دانشگاه سلطنتی» توکیو از آن به‌وجود 
آمد که امروز هم به نام «دانشگاه توکیو» معتبرترین مرکز آموزش عالی زاین 
ات 

مدارس وکالج‌های حرفه‌ای از ضمایم مهم این شبکه4‌آموزشی بود» ودانشگاه 
های سلطنتی (دولتی) جز در توکیو در چهار مرکز دیگر «سایورو» (هوکایدو) » 
«سندای» (توء هوکو)» «کیوتو» و «فوکوئوکا» (کیوشو) - نیز بنیاد شد. آمار 
ثبت نام در مدارس و دانشگاهها در سال ۱۹۱۰ چنین بود: 

مدارس ابتدابی ۲۰۱ره۳؟را دانش آموز. 

هآ 

مدارس بالای متوسطه و کالج‌ها ۲۰۰ر۱ دانشجو. 

دانشگاعها ۲۳۹ر ۷ دانشجو . 

«موری آری نوری» (۱۸۷-۸۹) که عضو میأت سفارت «ایواکورا» به‌ممالک 
غربی (سالهای ۷۳- ۱۸۷۲) و در سالهای ۱۸۸۵ تا ۱۸۸۹ وزیر آموزش بود» سهم 
مهمی در این پیشرفت داشت . دسنئورالعمل‌هایی که او در بهار سال ۱۸۸۲۱ صادر 
کرد ترکیب نظام آموزشی تازة ژاین را که تا بیست سال برجای بود» شکل داد. 
دراین طرح دورة ابتدایی هشت ساله» که چهار سال اول آن تعلیمات اجباری بود. 
با پنچ ساعت کلاس در روز برای شش روز در هفته ۰ دورة دبیرستانی چهارساله 
باهمین ساعات درسی» و سیس مراحل تعلیمات عالی» با «دانشگاه سلطنتی» 
نوبنیاد در راس تأسیسات آن» پیش‌بینی شده بود. این ترتیب نظارت موثر 
دولت را در آموزش حمگانی تأمین کرد. ازین پس» وزارت آموزش محتوای کتاب- 
های درسی را معین می‌کرد و دولت» بانفوذ خود براستانداریها و شهرداریها و از 
طریق مقامهای محلی» بر امر آموزش نظارت کلی داشت. بدینسان تعلیمات عمومی 
تایع نیازهای خاص و مقاصد دولت شد و ازینراه آموزش از یکسو جنبة عملی با 
برنامةٌ درسی تنظیم شده به شبوه غربی» پیدا کرد وازسوی دیگر برپایه اخلاقیات 
کنفوسیوسی و ملی‌گراییثی که محور آن امپراتور بود - نهاده شد. این دو عامل 
می‌بایست از نسل آینده شهروندان خوبی, وفادار به نظام امپراتوری و آموخته و 
آماده برای زندگی متجدد» بسازد. 

رفته رفته نسبت هرجه بیشتری از جوانها به تحصیل در دوره‌های بالاتر از 
تعلیمات ابتدابی اجیاری ادامه دادند و با افزایش درآمد سرانه مردم شمارة این 
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دانش‌آموزان طی سه دهه بعد فزاینده بود. اما ورود به دوره‌های آموزش عالسی 
بتناسب نیاز جامعه و اتتصاد آن» محدود نگهداشته شد و دراین میان ورود بسه 
دانشگاههای دولتی بالاترین امتیاز بود. فقط در سالهای اخیر بوده است که ژاین 
و دیگر جوامع پیشرفته توانسته‌اند آموزش عالی را تقریباً در دسترس همه مردم 
بگذارند» اما عنوز هم برای ورود به دانشگامهای دولتی» بخصوص مراکزمعتبری 
مانند دانشگاه توکیو» رقابت فشرده درکار است و آتار «نخبه‌پروری» دوره 
یی جوا یازا 

سوای مدارس و دانشگاههای دولتی. مدرسه‌ها و کالج‌های خصوصی منعدد 
ایجاد شد و رشد کرد. مبلغین مسیحی بویژه در آموزش عالی زذان تلاش داشته 
و«مدرسهة عالی مسیحی دختران» هنوز در شهرهای معتبر بسیار است. امامهمترین 
موّسسات خصوصی آموزش عالی دو دانشگاه در توکیو بود که کاملا با سرمایه و 
مدیریت زاینی تأسیس گردید و اداره می‌شد. یکی دانشگاه «کی‌یو» که در سال 
۸ بهمت ,فوکوزاوا یوکیجی» بنیاد شده یبود و دیگر دانشگاه «واسدا» که 
دوجو خدکه ‏ ودوا عرسا ۱۱۱۳ یی کدی بو یواست سر ۱1 
دشگا یی من ایو ی تیا سا موی ات فسات انس ترس 
در عصر «میجی» به آموزش احمیت اساسی دادند و جامعهٌ خود را متحول ساختند. 
ترقی ژاپن با تلاش توأم دولت و مردم سا بخش خصوصی و استفاده از شیوة 
تسلسل تجربه و خطا و اصلاح انجام شد. سیاست و عزم رهیران «میجی» جهت 
پیشرفت را مشخص ساخت. اما «نخبگان» و آگاهان بیرون از دستگاه حکومت هم 
در بیشبرد ادن مقتصود سهم ارزنده داشتند و مردم نیز با دادن مالیات وفرستادن 
فرزندانشان به مدرسه ۰ حمیاری مالی و معنوی کردند» و جوانان هم در راه دانش 
کوشیدند . آشکار می‌نمود که حمه» از رهبران و مدیران گرفته تا معلمان و اولیاء 
و دانش‌آموزان». حس می‌کردند که زمانه فرصتی گرانبها برای تعالی به آنها داده 
و افق تازه‌ای پیش رویشان گشوده است که اگر آنرا مغتنم بشمارند » پاسخی 
دربرابر سرزنش نسل‌های آینده نخو اهند داشت . 


ائتتصاد پیشرفته* 
‌ این مسحت بیشتر از کتاب «تاریح حدید ژاین» نوشتة «بیزلی» گرفته سشد ه اسبت : 
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بود. اما درمراحل اوليهٌ رشد اقتصادی آندسته از سیاستهای اقتصادی دولت که 
مستقیماً متوجه رشد ثروت ملی بود» اثر اساسی داشت. اين تدابیر جنبة دیگری 
از کاربرد شعار معروف «کشور غنی» ارتش قوی» بود که زمینه جهش کشور در 
یی ی 

تجدد اقتصادی با تحول کشاورزی آغاز شد. زیرا هه صنایع در نحستین 
سالهای نهضت هنوز پایه و مایه‌ای نیافته بود و از سویی هم در اندیشه رمبران 
تازه که امیران و اربابان و بزرگان پیشین ولایات بودند ۰ زمین منبع عمدة درآمد 
دولت شناخته می‌شد و تشویق تولید زراعی وظیفه اصلی مقامات آن. زمامداران 
اکنون می‌توانستند تکنولوژی غرب را دراین راه به‌کار گیرند. و بیدرنگ دست 
به‌کار شدند. دانشجویان کشاورزی به خارح فرسناده شدند و متخصصان فلاحت 
از فرنگ برای کارشناسی طرحهای خاص دعوت شدند. برای اصلاح نهال وبذر» 
اصله‌ها و تخمه‌های تازه از خارج آورده و شیوه‌های کشاورزی غربی آزموده شد. 
ابتکار همه این کارها با دولت بود که بیشتر از روی شوق به آن می‌پرداخت وگاه 
به ناکامی برمی‌خورد. شکست تجربهةٌ تاکستان کاری و گوسفند داری ازینگونه 
بود. اما نوآوری در شیوء آبیاری و استفاده از کود در کاشت زمین» بسیارموفق 
در آمد. بیشرفت عمده در کشاورزی با تأسیس ابستگاههای آزمایشی ودانشکده.- 
های کشاورزی به‌دست آمد. معروفترین این مراکز در سال ۱۸۷۷ در «هوکایدو» 
ایجاد شد و بزودی مدرسه‌های دیگر در سراسر کشور تأسیس گردید. نتایج کار 
این مراکز بوسیلهٌ مربیان و مروجان سیار درگوشه وکنار کشور وسیعاً شناسانده 
و ترویج می‌شد. 

کشاورزی رایج‌ترین اشتغال سنتی ژاین بود و دیرزمانی پس‌از نهضت نیز 
جنین ماند. درسال ۱۸۷۲ حدود سه چهارم جمعیت ازینراه زندگی می‌گذراندند و 
سه دهه پس‌از آن» در سال ۰۱۹۲۰ هنوز بیش‌از ۵۰ درصد مردم با کشاورزی 
گذران می‌کردند. علاوه‌براین» کشاورزی تا سال ۱۸۸۰ بیش‌از ۸۰ درصد مالیات 
دولت را تأمین می‌کرد و اين نسبت در سال ۱۸۹ هنوز بالای 1۰ درصد بود.این 
درجه اهمیت» کشاورزی را عامل مهمی در تدییر و اجرای سیاست دولت ساخت. 
درواقم نیز صنعتی شدن کشور طی چند دم کوتاه بیشتر بماية افزایش بازده و 
تحول تولید کشاورزی وتغییرات و ابسته به‌آن بود. 

باهمةٌ این پیشرفنها. الگوی کشاورزی از جهاتی ثابت ماند: مزرعه‌ماهمچنان 
کوچک بود - ملک مزروعی عادی کمی بیش از یک د«اکر» وسعت داشت - و 
کشت متراکم ماند زیرا که روستاهای زاين زمین کم و نیروی کار زیاد داشت . 
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ازسوی دیگر» بازرگانی شدن کشاورزی که از دورة «توکوگاوا» شروع شده بود» 
با الغای خانخالی رشد یافت و این پیشرفت نمرکز هرچه بیشتر در تملک ارضی 
و توسعه بیوستة احاره‌داری را بهمراه آورد. در آغاز نهضت حدود ۲۰ درصد 
وهی ارات شتا رن کنخ داتهی اما درمسال ۱۸۹۴ این »2 
درصد شده بود. باگران بودن حق زمین که به‌جنس پرداخته می‌شد - چنانعه تا 
خی ان تحضو مر لیر ای هه تناها میت یه این وصتی رام 
بسیار در روستاها پیش آورد. اما اقتصاد روستا بر رویهم رشد کرد. تولیدبرنج 
در فاصلهً سالهای ۱۸۸۰ و ۱۸۹۶ بیش‌از ۲۰ درصد افزایش یافت» زیرا عه از 
یکسو نواحی زیر کشت نوسعه بیدا کرد و از سوی دیگر کاربرد روشهای نوین 
کشاورزی ۲۰ درصد به مقدار برداشت در واحد کشت افزود. کشت‌های درجه‌دوم» 
مانند گندم و جو. نیز توسعه یافت. رشد کشاورزی نه‌تنها هماهنگ با رشد قابل 
توجه جمعیت پیش رفت, بلکه افزایش مصرف سرانه برنج را نیز میسر ساخت.- 
که در فاصلة همان پانزده سال از چهاربه‌ینج پیمانه (۲۱ لیتری» رسید. این 
بهبود برای مالکان وخرده مالکان کشاورز رفاه نسبی حمزاه آورد. هرچند که وضع 
کشاورزان مستاجر هنوز سخت بود. 

بیشرفت کشت و بپبود برداشت برنج و غلات بر دیگر رشته‌های کشاورزی 
و فعالیت‌های روستایی نیز اثر گذاشت. ماهیگیری که در دهکده‌های ساحلی بسا 
کشاورزی توآم بود. با فراهم شدن ثایق‌ها و نجهیزات بهتر» توسعه بیدا کرد نا 
که سرانجام در آغاز قرن بیستم » یه صنعت عمده‌ای بدل شد. رشد صنعت 
ریسندگی و نتقاضای فزاینده بسرای منسوجات نخی» کشت پنبه را رونق داد و 
افزایش بیوسته‌ای در عاشت و برداشت آن یدید آورد. ژاین تا سال ۱۸۸۷ ازنظر 
بنبه تقریباً به‌خودهفایی رسید . آما ازآن‌یس واردات رو به‌افزایش نهاد و با 
توسعهٌ صنایم نساجی در زاین پنبة ارزان هند به رقایت با تولید داخلی برآمد» 
جنانکه تا سال ۱۰۰۰ تولید ینبه کاهش بسیار یافت. بارشد صنایم کارخانه‌ای؛ 
صنایع سنتی و روستایی نیز آسیب دید و بویژه نخ تابی و تولید دستباف تنزل 
نمود زیرا که در قیمت و کیفیت قادر به رقابت با تولید کارخانه‌ای نبود. دولت 
تااندازه‌ای به حمایت صنایع دستی برخاست., اما آنجه که دراین میان به کمک 
مثر روستاییان آمد - تولید ابریشم بود. ابریشم نخستین بار در دههُ ۱۸۲۰ 
بازار صادراتی یافت زیر[ که ابریشم ارویا دجار آفت شده بود. ازآن یس نیز 
زاین با حفظ کیفیت بالای ابریشم . بازار آنرا توسعه داد و خانواده‌های هرچه 


بیشتری درجنب کشاورزی به تولید ابریشم پرداختند. افزایش فروش درعین‌حال 
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پیشرفتهای فنی در تولید و عرضه را میسر ساخت چنانکه پرورش دهندگان 
ابریشم توانستند تولید پیله را به دوبار در سال (محصول تابستان - پاییزه و 
ومحصول بهاره)برسانند . درنتیجه» تولید ابریشم که در سال ۱۸۱۸ حدود 
۰ بکان» (هر عان برایر ۲۷ر۸ بوند) بود» درسال ۱۹۰۰ از مرز یک 
نوی کی کت ارات و ری ارو اه سوه مدا کرو 

کشاورزی پاية توسعه اقتصادی شد و بیشتر سرمایه‌مایی را که در بخش 
توس دا خی ات و یه که سم ی مروت 
دردست ملاکان که طعاً تمایل زیاد برای پس‌انداز کردن داشتند» عامل مهمی در 
تشکیل سرمایه‌مای کلان برای طرحهای صنعنی و اقتصادی بود. همچنین » 
پیشرفت شیوء کشاورزی و آزاد ماندن نیروی کار فراوان در روستاها. مناسع 
انسانی‌را برای اشتغال در صنایم تهیه‌کرد. علاومیر این‌ها» رشد درآمدکشاورزان 
درنتيجة تولید ابریشم با توسعه زراعت تجاری. در ایجاد بازار داخلی موّثر بود 
و این بازار برای گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری در تولید صنعتی بویژه درآغاز 
کار, اهمیت داشت. سهم صادرات کشاورزی. مانند ابریشم و چای. نیز قایل 
ملاحظه بود زیرا که درآمد آن» ارز لازم برای خرید ماشین‌ها و مواد مورد نیاز از 
خارج را فراهم کرد. عواید مالیات ارضی و کشاورزی نیز منبع مالی عمده دولت 
برای سرمابه‌گذاری در صنایم و فعالیت‌های تازة اقتصادی بود. 

سهم دولت «میجی» در توسعهٌ اقتصادی موضوع بحث فراوان بوده و آنچه 
مسلم است اینکه رهبران «میجی» زود دریافتند عه تجارت و صنعت پایه‌همای 
عظمت غرب است و آنها باید برای همسنگی کشورشان با قدرتها درپی توسصهة 
این منابع باشند» و سیاست‌هایی درپیش گرفتند که به رشد اقتصادی زمینه و 
تحرک داد هرچند که تجدد افتصادی زاین تا یایان ترن نوزده ۰ هنگامی که 
سرمایه‌گذاری خصوصی سهم عمده را دربازرگانی و صنعت یافت» به‌مرحلة جهش 
نرسید. الغای خانخانی به میلیونها خانوار کشاورز آزادی شغل داد و تحصرک 
جمعیت و نیروی کار را میسر ساخت» ونیز ازمیان رنتن مرزهای محلی میان 
ولایات. بازار وسیم سراسری در کشور ایجاد کرد. پس‌ازآن» نظم سیاسی و 
ثبات مالی همراه با امنیت ملکی و فضردی» محیط مناسب برای مرگونه رشد 
اقتصادی فراعم نمود. شبکهة جدید ارتباطات نیز تأثیر اداری و هم ارزش‌اقتصادی 
داشت. جدا ازین تدابیر» دولت به ترویج و تشویق بخش‌هایی از فعالیت 
اقتصادی که مورد نظر و علافهاش بود. یرداخت» وحتی رآساً در کار تجارت 
خارجی وارد شد و ازینراه ارز برای خرید ماشین‌آلات و کالاهای ضروری ازخارج 
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فراهم کرد. 

تدبیر دولت برای ایجاد صنایع و معرفی تکنولوژی جدید موّثر بود . دولت 
ماشین‌هایی را که وارد می‌کرد به مراجع محلی واگذاشت تا درگوشه و کنارکشور 
واحدهای تولیدی نمونه درست کنند و بخشی از آنرا نیز به کسانی که نیاز به 
سرمایه تأسیسانتی داشتند باقساط فروخت. فعالیت دولت برای رشد صنایع با 
ایجاد نمایشگاههای تجاری و صنعتی» ایجاد مدارس فنی و اعزام دانشجو برای 
آموزش صنعتی به ارویا و امریکا دنبال شد و نیز مربیان و متخصصان و 
مهندسانی از خارج استخدام شدند تا برخی از دستگاهها و تأسبسات تازه را 
بگردانند و ژاینی‌هارا هم برای آيندة این کار تربیت کنند. تنها وزارت فوایدعامه 
تا سال ۱۸۷۹ حدود ۱۳۰ کارشناس و مشاور خارجی استخدام کرد. سیاست 
دولت این بود که کارشناسان خارجی دستیاران و حرفه‌آموزان ژاینی را آموزش 
دهند و هرچه زودتر جایشان را به آنها بسیارند. همین رویه بود که سرانجام 
ژاین را در صنعت و تکنولوژی بنیادی از خارج بی‌نیاز ساخت. حال آنکه دیگر 
ممالک آسیایی همجنان به کمک خارجی و ایسته ماندند. 

سرمایه‌گذاری دولت هم بیشتر برای تحرک بخشیدن به بخش‌هایی بود که 
سرمایه‌گذاری خصوصی کمتر به آن جلب می‌شد. بیشتر ثروت بازرگانان حور 
«توکوگاوا» در طرحهای مالی یا تجاری «باکوفو» با امیرنشین‌ها گذاشته شده بود 
که باازهم پاشیدن این نظام. آن سرمایه‌ها نیز ازمیان رنت . سرمایه‌های کمتری 
در نزول دادن پول و در زمین» که بانرخ بالای بهره و اجاره بخش عمدة پس‌انداز 
خصوصی را جلب می‌کرد. گذاشته شده بود. بازرگانی کلان بصورت جدید هنوز 
فعالیتی پرخطرتر و عم‌درآمدتر شمرده می‌شد. درنتیجه. این کار درابتدا به‌دست 
سرمایه‌گذاران بی‌پروا و ماجراجو افتاد که اینان معمولا از تيرة بازرگانان نبودند 
و با دستگاه دولت نیز سروسری داشتند. حتی سرمایه‌ای که درنتیجة بازخرید 
مثرری «دایمیو»ها و سامورایی‌ها درسال ۱۸۷۲۱ ایجاد شد بیشتر در بانکداری » 
که وزین‌تر و سودآورتر بود. به‌کار افتاد و مستقیماً بسه بخش صنعت نرفت . 
سرمایه‌دارانی عم که به صنعت رو کردند می‌خواستند پولشان را در کارهایی 
بگذارند که برایشان شناخته بود. ازینرو در سالهای پس‌از ۱۸۸۰ که بعضی از 
تجارتخانه‌ها و صنایع نازه » مانند منسوجات نخی» سود بسیار نشانداد , 
سرمایه خصوصی بازرگانان «اوساکا» و دیگر مراکز قدیم پول و تجارت به آنها 
جلب شد. تا اینزمان طرحهایی عه نیاز به سرمابه‌گذاری کلان و درازمدت داشت 
معمولا می‌بایستی متکی به مالیه دولت و مشارکت طبقه جدید سوداگران حمایت 
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شده از دستگاه باشد. 

گسترش شبکهٌ حمل ونقل هم بیشتر ازین راه انجام گرفت. توسعه‌کشنی- 
رانی ساحلی که از دور «توکوگاوا» رایج‌ترین وسيلة ترابری کلان بود» کمتر 
دشواری داشت. تأسیسات و تسهیلاتی دراین رشنه ازپیش نراهم بود. مانند 
ار ای تفر که او کیت کر دور اگاو کاس کین فا حکه: رده 
بود. ناوگان تجاری مم بااستفاده ازکشتی‌هایی که بعضی امیران ولایات ازخارج 
خریده بودند ونیز باکمک دولت به شماری از تجار برجسته» آماده شد. نمونهة 
این بازرگانان نوخاسته ومتهور «ایواساکی باتارو» سامورایی پیشین ولایت 
«نوسا» بود که بنگاه تجاری او درسال ۱۸۷۳ «میتسوبیشی» نام گرفت. او با 
جند کشتی که از دورة امارت برایش مانده بود» آغاز به فعالیت کرد و بزودی 
کشتیرانی بخاری میان توکیو و «اوساکا» را بسه شبکة خود افزود و همچنین 
کشتی‌هایی را که دولت برای حمل و نقل نظامی خریده بود اداره کرد و پسآزمدتی 
دراختیار خود درآورد » ونیز یک شبکهة کشتیرانی به خارج - نخست در مسیر 
هنگ کنگ (سال ۱۸۷۹) و سیس به «ولادیوستک» (۱۸۸۱)- داثر کرد . در 
ال ۱۸۸۵ ع کو ای ایا نهد شنک گر کت نیسای آتفام سدق 
«شرکت کشتیر انی‌یستی‌ژاین» (نبیون‌یوسان‌کایشا ۱۷۲ ,۵۷۵۳۵ ۷۷۹۵۱ ۲۱1۵۵0۱) 
را به‌وجود آورد که پنجاه وهشت کشتی با مجموع ظرفیت ۰۰۰ره۱ تن داشت . 
بازده این شرکت را دولت بنسبت ۸ درصد و برای بانزده سال تضمین کرد» ونیز 
مانند دبگر شرکتهای کشتیرانی ازکمک مالی» تراردادهای پستی و 
مساعدتهای مشابه دولت بهره‌مند می‌شد وء دربرابر اين مزایاء نظارت دولت را در 
خط سیر و شبکهة فعالیت خود می‌پذیرفت . 

قر یا کته واد اس که هی کالا شار مر نوعت سسکا و کاس قوات حا ی 
بیشتر لازم می‌نمود و دولت همه کارهای راه‌آهن سازی را تا سال ۱۸۷۷ زیرنظر 
داشت. تاابنسال سه بخش کوتاه از راه‌آهن توکیو به «کوبه» تکمیل شده بود : 
خط میان توکیو و «وکوهاما, در سال ۰۱۸۷۲ خط میان «کوبه» و «اوساکا» در 
همان روا گنای کون کر ۱۸۱۷۷ سس (تشیام اند کنو 
پیشرفت بواسطٌ ناآرامی سیاسی بود و نیز کمی تجربه» اما پس‌از شکسته‌شدن 
شورش «ساتسوما»» کار سرعت گرفت و شرکتهای خصوصی حم درمیان آمدند و 
خطوط این شرکتها بزودی از دولت بیشتر شد. طول خطوط راه‌آهن خصوصی از 
۳۰ میل درسال ۱۸۸۰ به بیش‌از ۱۵۰۰ میل در ۱۸۹۶ رسید» حال آنکه طول 
خطوطآهن دولتی درهمان مدت فقط از ۲۲۰ به ۵۸۰ میل افزایش یافت. بحش 
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عمده‌ای از شبکه سراسری راه‌آهن ژاین در طول کنارة اقیانوس آرام» از «آئو - 
موری» در شمال جزيرةٌ اصلی «هونشوء» به «کوبه» در ساحل دریای سرزمینی 
ساخته و طرح امتداد آن به «ناگاساکی» هم آماده شد. با فزونی حمل و نقل بسا 
راه‌آهن» سرمایه‌گذاران پیشگام دراین شبکه که بیشترشان امیران وسامورابیهای 
پیشین بودند» سود خوبی بردند. ۱ 

در صنایع تولیدی نیز نخست دولت ابتکار را دردست گرفت و نعالیت 
خصوصی دریی آن امد چنانکه در سال ۱۸۸۱ کار میان دو بخش خصوصی و 
دولتی به یک اندازه تقسیم شده بود. حولت با تأْسیس و ادارة کارخانه‌ها به‌این 
فعالیت آغاز کرد. بعضی از و احدهای دولتی نمونه‌ای بود برای تشویق استفاده از 
فنون وشیوه‌های تازه تولید و بعضی‌از واحدها نیز درپاسخ به نیازهای اقتصادی 
ایجاد شد و در رشته‌هایی که باوجود اهمیت کار , بازده جندانی نداشت که 
سرمایه‌های خصوصی را جذب کند» مانند کارخانه‌های ابریشم‌تابی که در سال 
۰ از فرانسه و ایتالیا وارد شد و کارخانه سیمان که در سال ۱۸۷۲ تأسیس 
گردید. عدف دیگر ازین کار» کاستن از واردات گران و کمک به موازنة تجاری 
بود. ساخت سفال سقف» شیشه و مواد شیمیایی نیز آغاز شد. کارخانة جدید 
نخ ریسی در سال ۱۸۷۸ در «ناگویا» تأسیس شد و واحدهای متعدد در دیگر 
جاها. شمارة اینگونه کارخانه‌مای دولتی تا سال ۱۸۸۰ به ینجاه و دو واحد 
رسید و علاوءیراینها سه کارگاه کشتی سازی» ده حوزءة استخراج معدن و پنسج 
واحد مهمات سازی ندز دائر شده بود. 

سرمایه‌گذاری دراین تأسیسات متنوع هزینه هنگفتی داشت که همراه با 
مترری سامورایی‌ها و هزینه فرونشاندن قیام ساتسوما» فشار سنگینی برماليةُ 
دولت آورد. این وضع با کمیاب شدن پول نقره که نتیجه فزونی مدام و سنگینی 
صادرات بر واردات بود. مخاطره‌آمیز می‌نمود. مقارن سال ۱۸۸۰ نشر مکرر 
اسکناس برای رفع نیازهای دولت» تورم ایجاد کرده بود. قیمت برنج که در سال 
۷ مر «کوکو» ۷ره ین بود» در سال ۱۸۷۹ به ره بن و در سال ۱۸۸۰ به 
۲ر۱۲ ین رسید. زارعان این وضع را بسود خود یافتند » اما برای حولت ننایج 
ای و سخاسی متام وامته # رت افکه ار دز سای اسنهان تس او او رای 
قرضه‌ای که در بازخرید مقرریهایشان به‌آنها واگذار شده بود. کاهش داد و 
درنتیجه بر نارضایی آنان افزود. 

«ماتسوعاتا ماسایوشی» که در سال ۱۸۸۱ به وزارت مالیه منصوب شد 
سیاستهای موثری برای اصلاح وضع تدبیر کرد. دولت در متوازن ساختن درآمد 
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و هزینه سخت کوشید . مالیاتهای تازه بر شراب برنج و تنباکو وضع شد . 
حمایت‌های مالی دولت بسیار کاهش یافت و دردخل و خرج دستگاه اداری تجدید 
نظر شد. درنتیجه این تدابیر. ثبات اقتصادی به‌تدریج بازآمد و تاسال ۱۸۸۲ 
دولت توانست قرضه‌های دولتی را که ۸ تا ۱۰ درصد بهره داشت. با اوراق 
قرضه با درصد بهره جابگزین سازد. تاسال ۱۸۹۶ معادلهة اسکناس و بشتوانه 
طلا اعاده گردند. 

باگذشتن مرحلة شروع تحرک صنعتی و سرمایه‌گذاریهای بنیادی» دولت به 
انديشة واگذاری کارخانه‌مای دولتی» باستثنای صنایم نظامی ‏ افتاد. اعلام شد 
که کارخانه‌های دولتی به مزایده فروخته می‌شود. قيمت‌هایی که بدشنهاد شد . 
پایین بود زیرا که کمبود سرمایه هنوز بشدت وجود داشت. پیشنهاد خرید این 
کارخانه‌ها هم بیشتر از سوی سوداگران و سرمایه‌داران مرتبط و آشنا بامقامات 
دولتی داده شد زیرا که آنان در وضعی بودند که بهتر می‌تو انستند مزایا ونتایج 
این سرمایه‌گذاری را درآینده دور برآورد کنند. درواقم بیشتر این کارخانه‌ما 
ضرر می‌دادند و بعداز فروش هم سود ده نبودند. وفقط بعداز توسعهٌ بازارداخلی» 
صنایم پیشگام توانستند بازده قابل ملاحظه‌ای عاید کنند و همین رونق مایت 
عمده عظمتی بود که جند موسسة بزرگ تولیدی دراقتصاد زاین بیدا کردند. 
برجسته‌ترین آنها صنایعی بودند که در این سالها کارخانه‌های دولتی را خریدند: 
رک و سم ی فا نوناک ی سل ۱۸۶ کازگاه کست سارق: 
انا کر وا فناهی ق کات ار تست ۷ از سرآعای: معووی ها ررگانی ک 
از دور «توکوگاوا» بازماند و در عصر جدید توسعه پیدا کرد کارخانة ابریشم- 
تابی «تومی‌یوکا» را خرید» و دیگران نیز در سایر واحدها سرمایه‌گذاری کردند. 

فروش کارخانه‌های دولتی نمودار مرحلة تازه‌ای در سیاست اقتصادی بودکه 
و که کیک ها وه اما اس کل نس کامی ای و می ف وش هی هانگ رس 
مالکیت و مباشرت دولت در ادارة موّسسات تولیدی - بازرگانی شد. صنایع 
سنگین باابنگونه تشویق‌ها و حمایت‌ها به رشد ادامه داد. در سالهای ۱۸۸۱ و 
۳ کارگاههای کشتی سازی تازه‌ای داثر شد. در سال ۱۸۸۷ «صنایع ماشین- 
سازی شیبائورا» تأسیس گردید که در سال ۰۱۸۹۲ همزمان با چند واحد دیگر» 
شروع به تولید ماشین‌های برقی کرد و درهمان سال نیز اولین لکوموتیو ساخت 
ژاپن عرضه شد. در استخراج معادن» کاربرد روشهای جدید همچنان بر تولید 
می‌افزود» چنانکه تولید سالانة زغال در سال ۱۸۹۰ به ه میلیون متریک نن 
رسید. زغال درآنزمان یک رقم صادراتی بود. همچنانکه مس. اما ژاين برای 
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بیشتر آهن و نقریباً همه فولاد مصرف صنایم خود نیاز به خرید از خارج داشت. 

این کامیاییها آینده صنعت ژاین را پایه‌ریزی کرد. اما در آنزمان عهنوز در 
طبیعت اقتصاد و زندگی ژاین نمود و تأثیر چشمگیر نداشت . ابداعات کوچکتر 
نیز در رشد اقتصادی سهیم بود و بسرعت و وسعت کاربرد یافت: ارابة دستی 
و دوچرخه. انبارهای جدید» وسایل بهداشت اساسی» بذر بهتر و کود بیشتر ء 
چراغ نفتی وسپس چراغ برق. ماشین بانندگی» موتورگازی برای قایق وبسیاری 
ساخته‌های صنعتی دیگر. ثروت ملی در درجهُ نخست باچنین تغییر و ابداعهای 
کوچک انزایش پیدا کرد. قدرت خریدی که اين توسعه فراهم ساخت ۰ گسترش 
و سود دهی صنایم عظیم تولیدی را میسر کرد. 

بیشتر بژو هندگان اقتصاد بس‌از نهضت زاین رشد صنعت نساجی را نمونهةٌ 
پیشرفتی که نتایج عمده در تحول مادی کشور بارآورد» دانسته‌اند. صنعت نخ.. 
تابی و ریسندگی و بافندگی. نسبت به صنایعی مانند ماشین سازی سنگین , 
مسئلزم دانش فنی کمتر و سرمایه‌گذاری اندک‌تر بود و می‌توانست بخوبی در 
کارگاههای کوچک داثر شود. این کارگاهها از ذیبروی کاری استنفاده می‌کردند که 
به آسانی از خانوار روستایی فراهم می‌شد. بااین کیفیت. صنعت نساجی اولین 
رشته‌ای بود که سرمایه‌گذاران خصوصی را وسیعاً جلب کرد و از کمک دولت 
بی‌نیاز شد. منسوجات ابریشمی دراین مرحله کمتر پیشرفت نمود شاید برای 
اینکه تقاضا بیشتر برای ابریشم خام بود نه تابیده یا منسوج. ازینرو» درسال 
۶ فقط شمار اندکی ازعارگاههای ایریشم تابی ازدستگاههای خودکار استنفاده 
می‌کردند» اما صنعت نخ‌ریسی تااندازه بسیار ماشینی شده بود. دراین صنعت 
شمارة دستگاههای ریسندگی از ۸۰۰۰ در سال ۷ به ۷۷۰۰۰ در دهسال بعد 
افز ایش یافت» که باز هم جیزی بیشتر از حد یک کارخانةُ متوسط «لانکاشایر» 
(۱286829۳1۲9) نبود. اما در سال ۱۸۹۲ که ۲۸۲۰۰۰ دستگاه ریسندگی داثر 
شده بود» تولید سالانة نخ به ۸۸ میلیون پاوند رسید. این ترقی باافزایش سریم 
مصرف مواد خام همراه بود که همه از هند و ارد می‌شد. منسوج نخی بیشتربازار 
داخلی داشت و پارچه‌ها اکثراً با دستگاههای کم‌عرض و باریک تولید می‌شد . 
اما رشد سریم بازار از سال ۱۸۹۰ صنعت نساجی را بسرعت ماشینی و خودکار 
کرد و این تحول. بخصوص با پیشرفت های فنی. بهره‌برداری از فرصت خوب 
صادرات را مسر ساخت . 

رشد صنعتی و پیشرفت مرحله به مرحله که نمونة آن در نساجی ذکر شسد 
درو أقع دربارة کل اقتصاد و فعالیت تولیدی صدق می‌کند. آمار فعالیت و تولید 


۳۹۹ 


صنعتی در آستانه جنگ با چین هرچند که دربرابر معیارهای آنروز ممالک 
اروپایی ناچیز می‌نماید در مقایسه با وضع یک ده پیش ژاپن چشمگیر است. 
نسبت ترتی دراین دور کوتاه بیسابقه بود چنانکه مصرف صنعتی زغال بیش‌از 
شش برایر و محصول نخ پنبه بیش‌از بیست برایر شده بود. در سال ۱۸۹۶ 
مصرف زغال صنعتی به‌یک میلیون تن وتولید نخ به بحصد میلیون پاوند رسید. 

تجارت خارجی نیز باآنکه هنوز در سطح پایین » و در سالهای ۱۸۸۲-۹۳ 
متوسط سالانة واردات ونیز صادرات عمتر از ۸۰ میلیون ین بود در این هنگام 
شروع به تغییر و تحول کرد. خرید کالاهای ساخته شده که در فاصلة سالهای 
۷۲ بر رویهم (ر2۸ درصد بود؛ در دورة ۱۸۹۲-۲۹۷ یه اره؟ درصد 
واردات تنزل کرد و» دربرابر» واردات مواد خام از ۵ر۲ درصد به ۷ر۲۲ درصد عل 
و اردات افزایش بافت. صادرات مواد ساخته شده نیز از ۲ر۷ به ۲ر"۲ درصد بالا 
رفت - که عمده آن منسوجات بود» و ژاین برای نخستین بار افزایش موازنهة 
بازرگانی پیدا کرد. این توفیق هنوز باآنچه که ژاپن در نیمه دوم قرن بیستم به 
ی رآ دا کرت ور تا مورک 
تلاش بیست سلله بارآمده بود. دراین کامیابی‌ها با همه تأکیدی که بر تدبیر و 
سیاست دولت. برنامه‌ریزی » سهم شايستة سرمایه‌گذاری خصوصی و تهور و 
ابتکار و تلاش صاحبان صنایم می‌شود. کار و خلاقیت مردم ژاپن را نیز نباید 
نادیده گرفت» که این عامل اساسی وحیاتی تحول و ترقی بود. با سپری شسدن 
سالهای آمادگی و رسیدن به دورء بهره برداری اقتصادی » آشعار شد عه در 
بخش‌مابی که شرکت مردم بیشتر و دخالت دولت عمتر بوده. مانند نساجی . 
رشد و پیشرفت زی‌ادتر بوده است. کار دولت بیشتر برنامه‌ریزی و هدایت 
اقتصادی بود» اما تجدد زاین را در اصل مردمی بیش بردند عه با جان ودل وقفت 
کار و فعالیت و شيفتة راههای تازه برای معاش و شیدای آموختن وتجربه کردن 
بودند و خود را آمادة سازگار شدن با آداب و شیوه‌های تازهٌ کار و زندگی نشان 


دادند . 


انديشة تجدد و پیشروان آن 


بازتاب ژاین دربر ابر غرب آمیزه‌ای دود از آندیشه‌های گوناگون و روشهیای 
متنوع که از تفکر و منش شخصی وگرومی متفاوتی برمی‌خاست : ازیکسو . 
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کسانی باناخرسندی از گذشته و سنت‌های محیط خود و بملاحظة دگرگون شسدن 
احوال کشور و پیرامون آن» می‌خواستند تا همه چیزرا از خارج بیاورند ومی‌گفتند 
که «زاین باید از نو متولد شود. تجدد را از امریکا و تمدن را از فرانسه ارمفان 
بگیرد» . دراین جریان هرچیز ژاینی هدف ایراد و حمله واتع شد تا آنجا که 
بسیاری از نوجوانان تغییر و اصلاح و حتی کنار نی‌ادن زبان زاپنی را بسرای 
«پیشرفت» زاین ناگزیر می‌پنداشنند. درواقع نیز این کشور یکسره فرهنگ 
مادی غرب را گرفت و مظاهر تمدن جدید مانند خطوط آهن و تلگراف تا قلب 
روستاها رسید» شبوء معماری جدید در ساختمانهای دولتی و کارخانه‌ها به‌کار 
رفت. و افکار سیاسی و اجتماعی رایج آلمان. فرانسه و انگلیس - امریکا با 
آموزش حمکانی گسترش یافت ونیز در گروههای فراوان بحث ونقد و نظر به 
تفسیر و تعبیر نهاده شد. طبیعی بود که این جریان با شیوه و انديشة سنت - 
پرستان ناسازکار درآید و بیم از دست رفتن ارزشهای زاپنی دراین موج دگرگونی 
یا خلجان و آشوب و ازهم پاشیدگی اجتماعی و بنیادی براشر این تندروی و 
و شتاب. محافظه‌کارانر! نگران دارد. 

از آغاز دهه ۱۸۷۰ همراه با موج آزادیخواصی و تحول اجتماعی و نکری در 
ژاین». بحت داغی دربارة مسائل اساسی غربگرایی رواج گرفت و بازار انجمن - 
سازی» مانند دور معروف به استبداد صغیر در ایران و مقارن آن» گرم شد . در 
این انجمن‌ها از آخرین افکار سیاسی و اجتماعی غربی و کاربرد آن در ژاپن گنت 
وگو می‌شد. درمیان این گروهها » «می‌روکوشا» که درسال ۱۸۷۳ بهمت «موری 
آرینوری» بنیاد شد ۰ ازهمه مهمتر بود زیرا که بسیاری از اعضای آن در عرص 
اندیشه و آموزش نام و اعتبار پیدا کردند. ازینان «فوکوزاوایوکیچی» (۱۹۰۱- 
۵ بنیادگذار دانشگاه معروف «کییو» و «کاتو هیرویوکی» که بعد رئیس 
دانشگاه توکیو شد و غرهنگیان نامور دیگر بودند. «فوکوزاوا» را می‌توان نمايندة 
این گروه دانست. او غرب را سرچشمٌ «تمدن وفرو غ معرفت» برای ژاپن می‌دیدکه 
ارزشهای اجتماعی برابری و اصالت فردی را همراه می‌آورد. کتاب او بنام «احوال 
دنیای غرب» (سی‌یوء - جی‌جوع) که در سال ۱۸۱۱ منتشر شد » شرح ستایش- 
آمیزی بود از دنیای متعالی پارامان» راعهای آهن» کشتی‌های بخار» بانکها » 
موزه‌ها و دانشگاهها که او در سفر خود به مغرب زمین دیده وشناخته بود. 

| 
آموختن علم تویخانه و زان هلندی یه «ناگاساکی» فرستاده شد. او سیس. 
بابتکار خود. طب و انگلیسی هم خواند و تاسال ۱۸۹۲ در سمت‌های مترجمی 


۳۰ 


ها شا که هریت و تا را هه رن اوستان اکمم 
خشونت آن سالهاء از سیاست کناره‌گرفت و به تدریس و نوشتن و ترجمه کردن 
پرداخت . آرمان او میهنی بود» ونوشت: «هدف همه آثار من نه‌تنها گردهمآوردن 
جوانان و بهره‌مند ساختن آنها از کتابهای خارجی. که گشودن فرهنگی زاین و 
درآوردن آن در پرتو تمدن مغرب زمین بوده است. زیرا که زاین فقط ازینراه در 
فنون جنگ و صلح نیرومند خواهد شد... مرام من اینست که انسان باید ایمان 
را در استقلال و احترام به ننس بیابد». او با تأکید نیاز به دگرگونی» خواست 
که ارزشهای جامعة طبقاتی و اصول خشک کنفوسیوسی دور ريخته شود. کتاب 
«نوکوزاوا» بنام «تشویق دانش» رگاکومون نو سوسومه) که در سال ۱۸۷۲ 
انتشار یافت بااین عبارت معروف شروع می‌شد که «خداوند هیچ انسانی را برتر 
از انسان دیگر» یا کسی را فروتر از دیگری نیافریده است». کتاب دیگر او برای 
«اصول تمدن» (بونمی‌رون نوگایریاکو) که در سال ۱۸۷۰۵ درآمد» کوشیده بود نا 
منهوم تمدن جدید را برای ژاینی‌ها روشن سازد». و ازآنها می‌خواست که خود را 
از بند گذشته رها سازند» زیرا که چون آزادی فراصم آید «عیچ چیز در جهان 
نمی‌تواند سد راه همت و حجاب فکرت انسان باشد.» درنظر «نوکوزاوا» مایه‌های 
پرفروغ پیشرفت و آزادی فردی در سیاست و فرهنگ تجلی دارد: «در بررسی 
تمدنهای غرب و شرق دریافته‌ام که مرکدام اینها نکات قوت و ضعفی درتعلیمات 
اخلاقی و بینش علمی خود دارند... باقبول اینکه سرنوشت یک ملت به آموزش 
ما ها هی عم وی 
باه مخ میت ری که رات ار نکاما کنق مرس . اتباققه اشت: 
دوچیز را مفقود می‌بینم » یکی «منطق» و یکی «عدد»» مرچند که میج‌کس‌نمی‌تواند 
از قوانین «علت» و «عدد» بگریزد... ژاپن جز با دریافتن و درکار آوردن کامل این 
دو مفهوم اساسی نخواهد توانست خود را درمیان ملل بزرگ عالم جای دهد .» 
رزندگینامة «نوکوزاوا» بقلم خود او). 

«فوکوزاوا» تقید مکتب نوکنفوسیوسی را نمی‌پسندید. هرچند که انتظام و 
تعادل را در آن تحسین می‌کرد» و نیز با همه خصایص سادگی» سرگی و میهنی 
بودن آیین «شینتو». نمی‌توانست آنرا در جای یک مذهب بیذیرد. در آیین بودا 
هم با اعتقادی که به جلالت انسان و رویارویی با حقایق دشوار زندگی داشت . 
به مکتب ذن نزدیک شد. اما بهره‌مندی از راحت و نعمت زندگی را بر فقر وقناعت 
ذن ترجیح می‌داد. مکتب «شیزان» بودایی را هم بخاطر داعية رستگار ساختشن 
همه انسانها بجای اشراق معدودی از عارفان» می‌بسندید. نویسندگان غربی 
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گوشیده‌اند تا «فوکوزاوا» را شیفته و شیدای مسیحیت نشاندهند و سخن او را 
از «پرتو تمدن» و تاباندن آن به ژاپن به «فروغ عیسویت» تعبیر کرده‌اند. اماواقع 
اینست که او باتوجه اعلا ببه مسیحیت برای فردگرایی آن, تنفر و ناروایسی 
بسیاری از مبلغان آیین عیسی را که کاملا جاعل به غرهنگ تاریخی ملتهایسی 
بودند که خیال با داعیه هدایت آنهارا داشتند» محکوم ساخت.* 
«فوکوزاوا» با همة تأکید به ضرورت الگو گرفتن از انديشه و روش باختر - 
زمین» به مایه و قابلیت زاینی برای پیشرفت اعتقاد داشت. همین آگاهی واعتماد 
و غرور بجای اندیشمندان و رهبران تجدد را باید از موجبات عظمت ژاپن امروز 
دانست. همچنانکه روحیه‌ای مغایر آن در مردم و زمامداران دیگر سرزمین‌همای 
آسیایی را که از خود سرخورده و نومید شدند» فاجعه‌آور و ویرانگر بوده است. 
در زندگینامة «فوکوزاوا» نوشتة خوداو می‌خوانیم: «...می‌خواهم به مباهاتم 
برای این توفیق زاین اذعان کنم... ما ژاینی‌ها نخستین کشتی بخار را در سال 
۲ دیدیم... در سال ۱۸۵۵ به آموختن دریانوردی از هلندیها در «ناگاساکی» 
شروع کردیم» وتاسال ۱۸۲۰۰ دراین دانش تاانجا پیش رفته بودیم که توانستیم 
یک کشتی را در دل اقیانوس آرام برانیم. فقط پس‌از هفت سال از دیدن کشتی 
بخار و پس‌از پنجسال تمرین » بی‌یاری کارشناسان خارجی از اقیانوس آرام 
گذشتیم ... ماء بی‌غرور نابجاء می‌توانیم بر جهان ببالیم.» «این کشتی پس‌از 
بازشدن ژاپن به روی جهان خارج» یکی‌از نخستین میأتهای زاپنی را به امریکا» 
سانفر انسیسکو, برد و بازگرداند). 
«فوکوزاوا» نمونه اندیشمندان ترقیخواه عصر «میجی» است. اما فکر تحول 
و تعالی دیرزمانی پیش‌ازین اصل بینش و مکتب‌های انديشة ژاپن را به خود 
* شماری از آندیشمندان این دوره تمدن مادی اروپا را باآیین عیسی همزاد می‌دیدند و مسیحیت 
را جوهر معرفت می‌پنداشتند. «ناکامورا ماسانائو» از اعضای ممی‌روکوشا» چنان فریفتُ این 
تصور بود که درسال ۱۸۷۲ هنر و تکنولوژی غربی منهای مسیحیت را مانند صدف بی‌جان یا 
گردوی بی‌مغز دانست. «نی‌تی‌شیما جوع» در بازگشت از سالها آموزش مسیحی در امریکا در سال 
۵ ,«دوء شه شاء را بنام مکتیی برای پیشبرد اصول مسیحی در ژاپن بنیاد کرد. با ازمیان 
رفتن منم فعالیت مبلغان مسیحی درسال ۰۱۸۷۳ میسیونرها شروع به دزدیدن فکر ژاپنی‌ها کردند 
و چندی هم درمیان ساموراییهای پیشین توفیقی یافتند. که اینان وفاداری خود به «دایمیو» را 
باایمان به «خدای غرب متمدن» جایگزین می‌ساخنند. بنابه برآورد غربیان». تاسال ۱۸۸۰ حدود 
۲۰۰ ژاینی به مسیحیت درآمده بودند و اين شمار تا سال ۱۸۹۰ سه برابر شد تا آنکه 


پیروزیهای جدید ژاین خودسناسی نازه‌ای فر اآورد و این نب فرو ذ ن وی 
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داشته بود. مکتب «میتو» دراین میان ممتاز است. 

مکتب یا نرهنگستان تازهٌ «میتو» درترن حفده بوسیلهٌ «توکوگاو امیتسوکونه» 
بمنظور تدوین تاریخ رسمی ژاین تأسیس شد. نکارش این تاریخ تا اوایل قرن 
بیستم به انجام نرسید» اما در قرن هیجده ونیمه اول قرن نوزده تيرءة «میتو» از 
خاندان «توکوگاوا» پیوسته برنفوذش افزود. مب‌آشرت بسیاری از دانشمندان 
برجسته دراین کار تاریخ نگاری در اعتبار «میتو» موّثر بود و پس‌از آنهم که 
«ناریاکی» رئیس این طاینه شد و پسر او با نبودن وارثی در تیره اصلی «توحو 
کارا حانشنیی متام شوکرنی کرنیده: اشال سای ,ستوه تالا کرت اعلای 
خاندان و انديشة «میتو» تااندازهٌ بسیار بواسطه نظریه‌های ساده و موّثری نیز 
بود که اعضای این مکتب ارائه دادند. که درشعارهای «شینتو و آیین‌گنفوسیوس 
یکی است!» (شین جی- فونی)»» «ادب و نظامیگری باهسم ناسازگار نیستند» 
(بومبو فوگی) و «وفاداری به فرمانروا و اطاعت از والدین در اصل یک چیز 
است» (جوعء کوء - اییون) خلاصه می‌شد. دراینجا هدف آن بود که عوامل اصلی 
دینی» دانشی و سیاسی کشور را دربرابر تهدید خارجی همبسته ومتحد سازد . 

پاسخ دانشمندان مکتب «میتو» را به مسالة اصلی این سالها که «با خارجی‌ا 
چگونه باید رفتار کرد؟» می‌توان در بینش آنها از تاریخ زاين چنانکه در تدوین 
«دای - نیهون - شی» پیداست. یانت.اساس تاریخی بنیاد شوگون» درسرکوبی 
«آینوها» (وحشیان شمالی) بود و شوگون بنام سپهسالار سرکوبگر بربریان 
مأمور آن شده بود. پس» کار اصلی «شوگون» مبارزه با وحشیان بود. ام 
«توکوگاوا» با تمکین به‌خواست «بربریان» امریکا زمینة اعتماد را باخته و بنیاد 
فرمانروایی خود را سست کرده بود. تدبیر اندیشمندان «میتو» که خود تیره‌ای 
از خاندان «توکوگاوا» و در پی ترمیم وضع بود» چنانکه «آیزاوا سی‌شی‌سای» 
(۱۷۸۲-۱۸۲۳) و «فوجیتا توعکو» (۱۸۰۳۲-۱۸۵۵) مطرح ساختند» آن بود که 
با وحشیان تازه با همان رفتار خشن و تحقیرآمیز که با «آینو»‌ها باید طرف شد. 
در یحبوحهٌ بحرانی که در نیمه قرن نوزده ژاین را فراگرفته بود» شعار «درود بر 
امپراتور. اخراج وحشیان» که از مکتب «میتو» بیرون آمد» در انگیزش هیجان 
عمومی در سوی محور ساختن درگاه و سلسله امیراتوری برای احساسات پرشور 
هی اثری شگفت داشت. اما همان سادگی و کلی بودن این شعار آذرا چنان 
دستهر دی شتیرهای گوطاکون بسا هت که حر اسقا مفرووایی امیواکززم که بوجوت 
به وحدت ملی بود» برخلاف نظر طراحان آن به صورت «اعادة قدرت امیراتور» 
درآمد و به دعوتی برای تسلیم قدرت و اختبارات «شوگون» به بادشاه انجامید . 
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بهمین سان. فریاد «اخراج وحشیان» که ابتدا طرد و رد مطلق و چشم بست‌هرگونه 
مراوده با غرب بود» درگذر چند سال چنان طرح و تعبیر شد که بازشدن کشور را 
تنها راه عملی برای بنیاد کردن قدرت ژاین دربرابر غرب شناخت. دراین تحول 
تند فکری درب‌ارة این مسائل «ساکوما شوعزان» (۱۸۱۱-۱۸4) و شاگرد او 
«یوشیدا شوئین (۱۸۳۰-۱۸۹۹) را می‌توان حلقه پیوندی میان انديشة کهنه و 
دو دید . 
«ساکوما» با همه اعتقاد به شعار «درود برامیراتور» اخراح بربریان» دید 
روشنی داشت و از نخستین کسانی بود که به آموختن فن توپ ریزی غربمی 
برداخت. در برنامه هشت ماده‌ای که او به امیر خود تسلیم کرد نا یایه سیاست 
«شوگون» شود. مواداری سخت او از رویة انزوا و نیز گرفتن پیشرفتهای فنی 
غرب پیداست. او دراین برنامه از تتویت استحکامات و پیشرفت اسلحه سازی. 
توسعه کشتی‌سازی و دریانوردی ۰ گسترش آمسوزش عمومی و اصلاحات اداری 
«یوشیدا شوئین» که درین سالها شاگرد «ساکوما» بود» سرنوشت دیگری 
یافت. او خوشید تا با پنهان شدن در یکی از کشتیهای ناوگان «بری» به باختر - 
زمین برود» اما اورا یافتند و به مقامات «شوگونی» سبردند. او و استادش 
بدشواری از کیفر مرگ نجات یافتند و پس‌از یکسال از زندان آزاد و درخانه‌شان 
زیرنظر گرفنه شدند. اما «ساکوما, ازپا ننشست و به بحث موّثر درامور سیاسی 
و نظامی ادامه داد. یادداشتهای زندان او با این سخن که بازتاب گفته معروف 
«کنفوسیوس» است تمام می‌شود: 
«دربیست سالگی دریافتم که باید سهمی درکار حکومت داشته باشم 
«در سی سالگی دانستم که کاری در زندگی ملت برعهده دارم 
در چهل سالگی فهمیدم که وظیفه‌ای درحیات همه جهان باید ایفاء کنم» 
(معالمات » کتاب دوم» بخش ۶). 
«ساکوما» با شعارهای «بازشدن کشور» (به‌روی غرب)» «وحدت دولت لشکری 
و کشوری» و بخصوص عبارت معروف او «اخلاقیات شرقی و علوم غربی» 
(تویوء نو دوءتوکو سی‌بوء نو کاکوگی) شناخته می‌شود. او در این شعار اعتقاد 
خود را به سازش دادن میراث اخلاتی شرق و دانش فنی غرب بیان کرد. و در 
کتابش» «مروری بر خطاهایم»» نوشت : 
«مرد فرزانه پنج گونه خوشی دارد » که ثروت و مقام در آنمیان 
نیست: ۱ خانوادة او آداب شناس باشد و در صلح و صفا زندگی 
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نب یرآ ریت ماریی کر یا میوزاشی یکی طا فرجاخ 
سر و همسر سرافراز باشد» ۲- نمونه انسان دانشی و آزاده باشد و 
در همه حال به‌وظفة خود شاد و درکار خود خشنود» - با به دنیا 
آمدن دراین عصر که افق علوم بوسیلةٌ غربیان باز شده است می‌تواند 
جیزهای تازه بداند» و ۵- اخلاقیات شرق و فنون علمی غرب را به‌کار 
گیرد» و نه ازجنة معنوی و نه ازوجهة مادی زندگی غافل ماند. علوم 
عقلی و نقلی را باهم جمع کند و با آن به خلق بهره رساند. این 

پنجمین خوشی است.» 
«یوشیدا شوئین» نیز در خانوادة سامورایی فقیری بارآمد. پدرش کش‌اورز 
بود و معلمی هم می‌کرد و از اعتقاد به تعلیمات «یاماگاتا سوکوع» دربارء آیین 
سلحشوری را (که بعداً «یوشیدو» نام گرفت) از پدر به‌ارث برد» و نیز با اصول 
علم نظامی قدیم چین از راه کتاب «فن جنگ» نوشته «سون نه زو» آشنایسی و 
دلبستگی نزدیک یافت» احساسی از رسالت جهانی درخود دید و به‌هرجا سفر 
کرد و در شمال ژاپن به مکتب «میتو» برخورد که می‌گفت رسالت آسمانی زاین 
آنست که غرب را به‌زیر آورد وحکومتی جهانی برهبری سلسلة راستین‌امپراتوری 
ایجاد کند. او که نوشته «منزیوس» کتاب اصلی تدریسش بود. به توجیه ضمنی 
اين حکیم نامدار چینی توسل و تأکید نمود که قیام علیه فرمانروای ناصالح 
رواست*» و به‌ناتوانی «شوگون» ازعمل باقتضای سمت و تصدیش که «سرکوبی 


* این تعبیر را می‌توان بانظرية شماری از دانشمندان ایران اسلامی دربارژ صلاحیت ضرمانروا و 
فلسفهٌ حکومت مقایسه کرد. خواجه نصیر طوسی و ابن سینا دراین میان جای خاص دارند. خواجه 
نصیر صلاحیت پادشاه را به عدالت می‌داند و درکتاب «اخلاق ناصری» عادل را کسی می‌شناسد 
که چیزهای نامتناسب و نامتساوی را مساوات می‌دهد. و می‌نویسد: حفظ عدالت در میان خلق 
بی سه چیز صورت نپذیرد ۰ که عبارتند از ناموس الهی و حاکم انسانی و دینار. در معنی کلم 
«ناموس» می‌گوید که آن در اصطلاح ارسطر تدبیر و سیاست بود و آنچه بدان ماند» ومی‌نویسد: 
«یادشاه عادل حاکم بسویت باشد...» این نظریه در معارضه باعقید؛ فقیهانی است که اصل 
رضای به حکومت بد را توجیه کرده و «چهل سال ظلم سلطان را بهتر از یک ساعت خودسری 
مردمان» دانسته بودند. 

ابن سینا نیز دربحث از وظایف «سائس, یعنی کسی که سباست مدینه. یا ادارة سیاست 
مملکت را برعهده دارد» به منش شخصی او که همانا «اخلاق و عادات» است نظر می‌نماید عه آن 
باید به «عدالت» انجامد و این به تفوق مطلق فرمانروا در قلمرو خود می‌رسد ر رک: رجب زاده » 


. )۱۱۲- ۶ 
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وحشیان» یود اشاره نمود. «یوشیدا» این بی‌کفایتی را درسراسر دستگکاه 
عفر ون اف ما ید که مقر ای که کته خاکتوه تا کتور و قق 
درمیان کشاورزان می‌توان مردانی ازجان گذشته یافت که برخیزند و این دستگاه 
را براندازند. این تعبیر و دعونی به انقلاب بود. نظریه پردازان همگام با تحول 
اجتماعی پیش می‌رفتند و هم آنرا پیش می‌بردند. 


ار کر کار 


هدف رهبران نهضت «میجی» و طراحان تحول بپس‌از نهضت در شعار «کشور 
غنی ۰ ارتش قوی» بیداست . آنها در راه این هدف بلندیرو ازانه دو وجهه عمده 
نشاندادند: یکی آمادگی برای آزمودن شیوه‌های تازه و دیگر وفادار ماندن ب4 
ارزشها و آرمانهای سنتی. ویژگی دیگر رهبری «میجی» که از توانائیش برای 
تلفیق چنین تمایلات ناهمساز برمی‌آمد. اعتدال آن بود. عنوانی که به اين تحول 
داده شد و آنرا «نهضت رجعت» یا «نهضت اعادهُ قدرت امیراتور» خواندند » از 
شعار «نظام قدیم را بازآورید» یا «فوکو» گرفته شد که از قاموس نوکنفوسیوسی 
جین عهد سلسله «سونگ» به آنها رسیده بود» دوره‌ای که بااتخاذ یکیارجهة ابن 
قالب و مفهوم آن بنیاد آمپراتوری عظمت نازه‌ای یافت. بخشی ازین بنیاد و روح 
آن در نظام نوین بازماند. 

بینش امیراتور «میجی» به دناد آسمانی بادشاهی زاین اعتلایی تازه داد . 
ایا یی ها سا ما مار راک مسا کش و و 
اراه اشتوان کار شوه انم رهبا همه آنگام شاه اون کی هی متام 
تصمیم‌های خطیر تضاوت شخص او غالب بود. دراین مرحلهة تاریخی که نفوذ و 
قدرت عظیم دراختیار یک فرد درآمده بود. کسی بابینش و انضباط نفسانی‌کمتر 


* مهدیقلی هدایت (حاج مخبرالسلطنه) که در سفر به ژاين عمراه اتابک به حضور ,میجیء نیز 
رسید» این دیدار را چنین وصف می‌کند: «...پس‌از بیست دقیقه احضار شدیم. امیراتور دراتاق 
جنب تالار که قدری هم تاریک بود جلو صندلیئی از چوب فوقل و ظاهراً کار هند ایستاده بود. 
سر برهنه و جون محسمه بی‌حرکت .۰ تا ما ازاتاق خارج نشده بودیم سیخ سرجای خود ایستاده 
بود. بعداز در دیگر تشریف بردند. یادشاه مردی خوش‌اندام و خوش سیما بود. چشم و ایرو و 
موی سیاه داشت. پیچیدگی چشم ظاهر نبود» رنگ بشره سبزه تند بود . قیافة جازم و جاذب 
داتشه کتتی ام وا اس که سای ابر اقعاسن تفت رما تا از تیوه 
بیرون نرفته است و آنی از صرافت تدارک بیرون نیست., (هدایت , تشرف به مکه از راه چین 


و ژاین و امریکا. ص ۱۰۱ : 
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چه بسا که مقأومت رمبران نیضت را برمی‌انگیخت و به مساعی تحدید قدرت 
یادشاه بوسایل مشروطه بروبال می‌داد. اما این رهبران احساس کردند عه در 
خدمت یادشاهی پبرعاطفه و سلیم تأمین بیشتری دارند تا در جنگ عامه متلون. 
و ازینرو در اعتلای سلطنت حمراه شدند. چنین بود که امپراتور «میجی» مظهر و 
نیز مرجم دوقدرت متحدساز اجتماعی در ژاین نوین شد. یکی ملی‌گرایی و دیگری 
اخلاقیات و حیات معنوی. این دادشاه در دستخط هایی که در آن مردم را از آمال 
و افکارش آگاه می‌ساخت » بیشتر دريايهُ فرمانروای فرزانة زمان باستان سخن 
می‌گفت» چنانکه گویی رهنمود اخلاقی به فرزندانش می‌دهد. 

سهم رهبران «میجی» نیز در انديشة حکومت و تدبیر کار مملکت بسیار بود. 
رهیری واقعی دولت «میجی» نه از امیران ولایات نهضت خواه. که بیشتر از رده 
ساموراییهای جوان و پایینرتبه برآمد. آنها به ندای «یوشیدا شوئین» که 
تقزرمای کازم پحصنو‌ها مر احطظاشی ععای کلام وهای هکس عهال امن 
اسد آیادی در ایران خطاب به عامه وبرای انگیختن شور و غرور آنها به‌کار می‌برد) 
ی 
(۱۸۲۲-۱۸۷۷) بکی‌ازآنها بود. این سامورایی ولایت «جوء شوعء» و شاگرد 
«یوشیدا شوئین» » زود به بی‌نتیجه بودن تظاهرات ضد خارجی بی‌یشتوانه قدرت 
نظامی بی‌برد و تلاش بسیار در متجدد ساختن نیروهای «چوء شوء» و رهبری‌آن 
علیه حکومت سیهسالاری نمود. او در مذاکره توانا بود و این مهارت را درساخت 
و پرداخت ائتلاف نیروهایی که سرانجام «توکوگاوا» را سرنگون کردند» درکار 
آورد و در نظام تازه نیز با سیاست و فراست و نفوذ خود «دایمیو»های عضو 
اقخلانت. را 40 تقفم: اقطاعات ی اراششی اقطاعتتان ابه آفتراخوو رای کزفه آو تفر 
سفری که با هیأت «ایواکورا» به باخترزمین رفت» از عقب ماندگی ژاپن سخت 
کی مساق که اه وی قوان زاین ااوعای دای کیازه رگن 
با جنگ با کره مخالف بود. اما شتاب چشم بستهة دولت در اصلاحات - 
بخصوص در بازخرید مقرری ساموراییها - نیز با حس عدالتخواهی او ناسازگار 
درآمد و از دولت کناره گرفت و تا مرگ زودرسش همچنان ناراضی از حکومت - 
تکوم اس سا نوات رسای یی ات 
داشت که باید مردم را از پیشرفنهای باخترزمین بهتر آگاه ساخت و ازینراه به 
دانش عمومی افزود . 

«سایگو تاکاموری» رهدر نهضت از ایالت «سانسوما» که کارش سرانجام به 
شورشس کشید » نام خودرا میان قهرمانان ناکام ژاین ثبت کرده است. او که 


۳.۸ 


بقول مهدیقلی هدایت «امیر هزارمرد» بود» و بسرداری نیروهای «ساتسوما» همراه 
با «کیدو» و نیرو های «جوء شوعء توکوگاو!» را سرنگون کرد مانند او از رفتار 
دولت جدید با طبقه رزمندة قدیم آزرده شد و نیز از جریان تند غربگرایی که 


بگمان او داشت ارزشهای قدیم‌را آازمیان می‌برد. این «هایکو» (شعر کوتاه) را ازو 
دانسنه‌اند: 


من سفینه‌ای‌ام شیکی شیما نو 

تهب م۳۳ : میچی نی 

اگر باد و توفانست» بگذار بیاید واگا می خئو سوته ئوبونه 
اگر موج خروشانست» کازه فوکابا فوکه 

بگذار برآید تام تاتایا شاه 


«اوکوبو توشی میچی» یار دبسنانی «سایگو». مرد سیاست بود » همچنانکه 
«سایگو» دلبستة جنگ. مین تفاوت طبع سرانجام نقاری بر سر مساله گره 
میانشان پیش اورد. «اوکوبو» معتقد به نظم داخلی و پیشرفت مرحله به مرحله, 
و مظهر خصائل دولتمردان «میجی» بود. وسعت نظر اورا در غراگذشتن ازاحساس 
تعصب طایفه‌ای و حمایت از مردانی ازدیگر ولایات » مانند «ایتو» از «چوء شوع 
و «اوکوما» از «هیزن» ستوده‌اند. او پس‌از آرام یافتن کشور به دنبال شکست 
شورش سایگو»» نیروی محرک و طراح اصلی تجدد زاین شد. «کیدو» و«سایگو» 
و «اوکوب‌و»» سه قهرم‌آن نهضت. همه در جوانی و بناصلهة یکسال از یکدیگر 
درگذشتند» اما آینده نگری «اوکویو» مردائی را که قرار بود کار رهبری آنهارا در 
دورءة بلند پادشاهی «میجی» به سرانجام رسانند» آماده کرده بود. 

از هدف‌های اساسی_ اصلاحات دورءة «میجی» جلب احترام ممالک غربی و 
پاک ساختن زاین از ننگ بزور کشوده شدن دروازه‌هایش بود. این مقصود با 
رهبری «ایتو هیروبومی» (۱۸۶۱-۱۹۰۹) به‌انجام رسید» نخست با برقراری 
مشروطه و حکومت قانون وسیس با نشاندادن قدرت تازة نظامی در جنگ باچین 
و. درنتیجه آن. تجددنظر در پیمانهای تحمیلی. «ایتو» را می‌توان معمار اصلی 
ژاین نوین دانست. اندیشه و شیوء او نمودار رسم و راه ژاین دورةٌ «میجی» بود 
که یک چشم را به غرب و چشم دیگر را به ملیت و خصال ويزه خود داشت. این 
رسم و راه را «ایتو» و بارانش «کوکوتای» با جوهر حاکمیت ملی نام دادند ۰ او 
در سخنانی به مناسبت اعطای قانون اساسی در سال ۱۸۸۹ به ویژگی این تحول 
در ژاپن در مقایسه با غرب تأکید نمود و کوشید نا قدمت و ترجیح حکومت شورا 
در آلمان را که به مشرب او نزدیکتر بود» نسبت به مشروطیت انگلوساکسون ؛ 
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شا کی وا ای وی تیوه ار که هر اه صرآ وس کت 
آماده باشد ونیز » به نعلیم او. اعتقاد بافت که گرفتن دانش دست اول از غرب 
ناگزیر است. اما او می‌خواست راه میانه‌ای را میان استبداد و دموکراسی درجهت 
سلطنت مشروطهةٌ مبتنی بر ارزشهای کنفوسیوسی تبلیغ کند» ونیز به‌مسوولیت- 
های خطیری که مردم در استفاده از آزادیها دارند تأکید کرد. 

اگر «ایتو» مظهر وحدت و همیستگی و ثبات و تداوم در ژاین «میجی» بوده 
است» «اوکوما شیگه نوبو» را باید تجسم مخالفت سازنده ۰ اصلاحات حاد اما 
تدریجی و پذیرش خوشبینانة غرب دانست . جریانی که ایندو رهبری آنرا 
داشتند» نمودار خصلت ارزندهة ژاین دور «میجی» می‌باشد که آن ظرفیت حفظ 
تعادل فعال وسازنده میان نیروهای رقیب وپیشبرد ورشد نعالیت‌های تازه ومتنو ع 
موثر در حیات ملی است. کوچکترین ولایتی که به‌اتحاد چهارگانة ضد «توکوگاوا» 
پیوست «هیزن»» تیولی خاندان «نابه‌شیما» در جنوب غرب ژاين بود» و از آنجا 
تنها «اوکوما» در حلقة بالای رهبری درآمد. او در زادگاه خود «ناگاساکی» هلندی و 
انگلیسی آموخته و این دانش همراه با قدرت سخنوری» شخصبت نافذ و قامت 
گیرای او مايةُ ترقیش شد. منگامیکه غلبه رهبران «ساتسوما» و «چوء شوءء» در 
مسا مشروطت اورا از دولت کنار زد. اسنعداد شرف «اوکوما» و اعتبار 
شخصی او در خدمت نهضت حزبی درآمد. او که بیشتر دوستدار پیشرفت 
محافظه‌کارانه به الگوی انگلیس بود. با تشکیل حزب سیاسی خود برای تغییر 
طسو سم > شید : 

اکاک قاس که که هو اقروه ۱۸۷ مامتا نگیم ی عاران گر 
بر سر مسألة کره از دولت بیرون رفت» پیشدار ازادیخواهی در دورءة «میجی» 
شناخته می‌شود و این بیانش پس‌از زخمی شدن در سوء قصدی به آو مصروف 
است که «ابتاگاکی» شاید بمیرد. اما آزادی هرگز نمی‌میرد». او در سال ۰۰۱۸۸۰ 
در ترافس برای رت وال که رضری آدر داش مین اراک ون وس 
تحکیم وحدت ملی تاکید کرد. که مستلزم احساس شدید مسوولیت فردی و 
اتباط می عفت سصریت مات وی ها این هی و میات 


نه به حق و آزادی شاید که برخاسته از اصل و روح سامورایی او بود و نیز 
دشو اربهایی که در ایجاد انضباط حزیبی تجربه کرده بود . 

بیشتر بمایهٌ انديشه و اخلاص و کوشایی اين رهبران بود که ژاپن با عم 
تب و تاب‌ها و ن‌اآرامیهای دور نهضت و سالهای پس‌از آن ۰ از آزمون تجدد 
تفر موی تا ایا ۱ کتوی کوی ناکت مک 


۳۱۰ 


بحران » ناارامی و آشوب دورة تحول را ازسر گذرانده بود» و میان سالهای۱۸۳۲۱۸ 
و ۱۸۹۰ تدبیر و انجام اصلاحات پردامنه اجتماعی» اقتصادی و آموزشی به‌زاین 
امکان داد تا تنش و نلاطم دورءة پیشرفت اقتصادی و تحول سیاسی را بشت سر 
بگذارد. در سال ۱۸۹۰ این دیگر می‌توانست به‌توسعةٌ صنایع سنگین بپردازد 
ونیز سیاست مستقل خود را در صحنه بین‌المللی به‌اجرا درآورد. میان سالی‌ای 
۶5 و ۱۹۰۵ ژاپن با دو آزمون قدرت در دو جنگ - با چین و با روسیه - و 
با پیروز برآمدن از آنهاء و بستن پیمان اتحادی با بریتانیا » خود را عضو برابر 
ملل متمدن یافت و در جرگه قدرتهای غربی پذیرفته دید. 


فرهنگ . هنر و ادب در سالهای پس‌از نهضت 


دگرگونیهای شگرف سیاسی. اقتصادی و اجتماعی که تأثیر اندیشه‌ها و 
تلاشهای تازه است در آیینه ادبیات و فرهنگ مردم بازتاب می‌یابد یاء به‌سخن 
دیگر» خود تصویر پرداز عصر نوین می‌شود. جامعهٌ «میجی» نیز از این تآثیر 
برکنار نبود. اما در دهسال نخست بس‌از نهضت گرایش تازه» بویزژه کشش 
غرب. در ادبیات محسوس نشد. زیرا که مردم بیش‌ازآن گرفتار مسائل اقتصاد و 
سیاست عصر تحول بودند عه بتوانند به تفنن‌های ذوقی بیردازند. هرچند که 
تأثیر بنیادی مایه‌های فرهنگی - مانند اندیشه‌ها و مکتب‌هاء کتب. روزنامه‌ها و 
تااندازه‌ای هنر و ادبیات - درپیش بردن نهضت و شکل دادن به جامعه نوین‌مسلم 
بود. ازنیمة ده ۱۹۷۰ رفته رفنه ترجمه‌هایی از آثار غربی» از نقد ادبی وداستان 
گرفته - مانند نوشته‌های شکسییر (8216506276) - نا آثار فلسفی و فکری .؛ 
ظاهر شد. گروهی از اندیشمندان ژاپن» مانند «فوکوزاوا,. عرضه آثار نوع اخیر 
را از وسایل عمدة وصول به هدف تجدد زاین می‌دانسنند. ازینگونه آتار کتابهابی 
مانند «خودیاری» (96۱1-۳1610) نوشنه «ساموئل اسمایلن (9عاا9۳ اعناح8) - 
درسال ۱۸۷۱-و دور دئبا درهشتاد روز نوشن «ژول ورن» (۷6۲۳۵ ووانال) - در 
سال ۱۸۷۸ - شرجمه و منتشر شد . کتابهای دیگری صم مائئد سفرمبای 
روبینسون کروزوثه. قصه‌های «اسپ» (۳۵۵۱65 ۸۵500) وهزارویکشب_بیشتر 
برای جوانان و نوجوانان - به ژاینی انتشار یافت» و از نوشته‌های متنکران 
کتابهایی‌مانند «مدینه‌فاضله» (1۵م۱(]0) از مور» (۱00۳6) وقرارداد اجتماعی 
[50012۱ 00۳0۲۲۵۵۲) ازدژان زاک روسوه (ناووووت80) تاسال ۱۸۸۰ عرضه شد. 


۳۱۱ 


دردهه بعد به‌نو بسندگان‌جدیدترمانند «تورگنف» (۲۲۵6۲0۷) ۰ «داستایوفسکی» 
(0:6۷5۷]و020ا)_ » «تولستوی» (۲01810۷) »«ویکتورهوگو» (۲۷90 ۷۱۵۲۵۲) و 
«اییسن» (۱0967) توجه شد و دراین میان زاین حم داستان نویسان نامدار خود 
را پرورد. شاید «ناتسومه سوسه‌کی» (۱۸۲۷-۱۹۱۳) را بتوان نماينده این‌گروه 
دانست عه در سالهای گردش قرن . نوشته‌هایش نمودار بینش عالی او ازمسائل 
اجتماعی و روح و طبیعت آدمی و سرشار از طنز کوبنده در انتقاد از نارواییها و 
نابسامانیهای زندگی و جامعه بود و ژاپنی‌ها را شیفته ساخت. سوسه‌ی» را 
برزگترین داستان‌نویس دور «میجی» دانسته‌اند . که برای شعرهای چینی و 
قطعه‌های «هایکو» و انتقادهای ادییش هم معروف است. او پیش‌از آنکه به‌عنوان 
داستان نویس و باکتاب «بوجان» (آقازاده) وارد جهان ادب شود. استاد ادییات 
انگلیسی در دانشگاه سلطنتی توکیو بود و برای همین سابته تحصیل وتدریس 
نفوذ نوول‌های انگلیسی در جند اثشر نخستین او پیداست. اما داستانهای او 
رفته رفته لحنی فلسفی پیدا کرد که بیشتر از شرق مایه می‌گرفت. «بوچان» که در 
سال ۱۹۰۲ جاپ شد. و شاید محبوبترین داستان او باشد» داستان زندگی و 
تجربه‌های جوانیست که در توکیو بزرگ می‌شود و سپس برای کار معلمی به 
شهرستان دورافتاده‌ای در جزيرة «کیوشو» می‌رود. 

جنبیه‌های ذوقی دیگر زندگی مانند نقاشی هم ازغرب تأثیر گرفت و مایه‌های 
تازة آن با نأسیس مدرسه دولتی هنر در سال ۱۸۷۲ ترویج شد. معماری جنذان 
فن عملی شناخته شد که در دانشگاه سلطنتی توعیو جزء رشنه‌های مهندسی 
درآمد. نگاه به غرب» بویژه درزمینه هنر» موجب سردرکمی شد که آثار آن هنوز 
هم پیداست. ذوقیات زاین دستخوش دو معیار یکسره متفاوت شد. در معماری » 
یکجا نشانه ذوق اروی‌ایی معاصر در دنیای ساختمانهای دولتی » بانکها » 
ایستگاههای راه‌آهن آشکار می‌نمود. و یعجا نیز ارزشهای سننی سرایا نمایان 
بود جنانکه در بنای زیارتگاهها و خانه‌ها. 

تجدد هنری به تأتر هم راه یافت و در کنار نمایشهای سنتی ژاینی » «نوء» 
وک راهان خراع اواعای ی ,اههد که فوانما مامتا 
های ترجمه شدء خارجی و حمچنین داستانهای ژاینی که برای نمایش تنظیم شده 
بود» به روی صحنه می‌آمد. داستانها واقع‌گراتر شد و به موضوع‌های مورد توجه 
مردم این زمان » مانند سیاست و تاریج و وضم جهان پرداخت. بعی‌از این‌کتابها 
به نام «کاجین نوکی‌گو» (دیدنیهای عجیب زن متشخص) خواننده را همراه دو زن 
زیبا به مروری بر نهضت‌های انقلابی و آزادیخواهی جهان می‌برد. 


توص 


با نمایان شدن اهمیت ادبیات در جهت دادن فکری مردم و با توسعهة وسایل 
ارتباط جمعی» نویسندگی هرچه بیشتر درخدمت جریانها و آرمانهای اجتماعی » 
بخصوص میهنی» درآمد. دولت از هیچ فرصتی برای تبلیغات سیاسی ازینراه 
غافل نماند. روزنامه‌های این دوره نیز در سیاسی بودن و بدزبانی و آزادی و 
گستاخی قلم» نمونه بودند . دولت دربرایر قلم‌های مخالف ۰ حربة سانسور را 
درکن رود و تن یی خر سرتامهای را رای ماش رات ماس هه نی 
دنبال کرد. بااین هدف که امیراتور را عانون وحدت ملی سازد. وسیلة اصلی در 
این کار باور و جوهر آیین «شینتو» بود که قدرت امپراتور را ملهم و مورث از 
نباکان آسمانی او دانسته است. آموزش دراین رحگذر احمیت بسبار داشت » 
همچنین نظام وظیفه. در آموزش سربازان به اصل وفاداری به‌مقامی که فرمانده 
کل قواء فرمانروای کشور و فرزند اسمان بود» تأکید می‌شد. در مدرسه‌ها نیز 
درس «اخلاق» در برنامه آموزشی منظور شد که بر وفاداری به امپراتور و اطاعت 
از والدین تأکید داشت. نا منش و رفتار نسل آینده متناسب با وظایف ملی آنها 

با فرمان سال ۱۸۹۰ امیراتوری دربارة آاموزش. عتابهای درسی ابتدایی 
صورت ملی یکسان یافت وبخصوص در کتابهای ناريخ. آغاز تاریخ زاپن بروایت 
افنسانه‌ای تدریس می‌شد. ازین یس آموزش» احساسات میهنی و روح نظامیگری 
باهم پیوندی نزدیک داشتند. همراه با این «رجعت» فرهنگی» موج بازنگری به 
دیگر ارزشهای زاینی هم برخاست بسیاری کسان » سرخورده از شور بی‌اندازه 
مردم در گرفتن مظاهر زندگی اروپایی مانند لباس و آداب . خواستند که ازینها 
هرچه می‌توانند دوری کنند. دیگران » که میانه‌روتر بودند » به بازیابی هنرها و 
سرگرمیهای زاینی که توجه بیدریغ به غرب آنهارا فراموش ساخنه بود.پرداختند. 
در سال ۱۸۸۱ انجمنی برای احیای علاقهة مردم به نقاشی و هنرهای مستظرفتة 
ژاین بنیاد شد. در همانسال «ایواکورا» به بازآفرینی نأتر سنتی «نوع» مت نهاد 
و برای ساختن تالار تازه‌ای برای این نمایش یاری شد. ده بعدازآن به احیای 
هنرهایی که کمتر همگانی بود. مانند کل‌آرایی (ایکه‌یانا) و آئین جای (جاب نو 
یا) برداخته شد» و بیشتر به همت سرمایه‌داران «اوساکا» . هم اینان به ترویج 
کشتی ژاینی «سومو» نیز توجه کردند» چنانکه این ورزش نا سال ۱۹۰۰۰ رقیب 
ورزش فرنگی ببسبال (829601) شد. دیگر ورزشهای دورءٌ «توکوگاوا» مانند 
«کندو» یا چوب بازی (نظیر شمشیربازی» اما با خیز ران بلند) بوسیلهة ارتش و 
بلیس زنده نگهداشته شد. 


۷ 


مب 


حال وهوای ملی که در سدء بیستم اوج تازه‌ای یانت ازهمان پایان قرن نوزده 
نمود داشت و در مایه‌های موسیقی و آوازهای میهنی بروز می‌یافت» مانند سرود: 
«بیایید» ای دشمنان بیایید» (کیتاه با کیتاره» که در سال ۱۸۸۸ درآمد) یا «اکر 
هم دشمن یک کرور باشد» (نه ی وا ایکومان آری تاته‌مو» عه در سال ۱۸۹۰ 
ساخته شد) و برای مدرسه‌ها . واحجدهای نظامی ودیگر جمعیت‌ها در همه‌جا اجرا 
و نرق 

این شور و احساس در داستانها و آوازهای نوع غربی که برای بچه‌عاساخته 
شد» آوازهای دستجمعی» سرودهای مدرسه و دیگر ترانه‌ها و همچنین سرود ملی 
ژاین که درین دوره تنظیم شد» پیداست. کلمات سرود ملی ازیک شعر نیمه‌کوتاه 
(دواگا») درجنگ شعری قرون میانة ژاپن. گرفته شد.که می‌گوید: «تخت امپراتور 
شاید که برای یک هزار» و بیشتر تا هشت هزار نسل بیاید» تا روزگاری که 
رکه هگن عم ول کرقی ژد از کودیو وشوو 

پرچم ملی ژاپن (دایرة سرخ برزمینة سفید) نیز در اوایل دورءة «میجی» 
انتخاب شد. طرح آن نمودار آفتاب برشونده در آسمان » متناسب مکان‌جغرافبابی 
ژاپن می‌باشد که درست در باختر خط روزشمار جهانی واقع شده است. نام ملی 
ژاین «نبهون» با «نییون» است که درستی این باآن دیرزمانی مورد بحث بوده » 
اما اکنون «نیپون» رسمیت یافته است. این واژه با دو علامت چینی نوشته 
می‌شود که یکی به معنی «آفتاب» یا روز ودیگری به معنی «اصلی» با اساسی 
است. این پرچم را ملی‌گرایان نشانة عروج ژاين می‌گیرند و نیز نمودار سرزمین 
تن تایه و رسای این کنون و فتاددیت: 


۳۹ 


بپره ۱۳ 


ثمرة تلاش 
پیروری در دو جنک و پایان یات عصر 
(۱۸۹۵-۱۹۱۲) 


نجدیدنظر در پیمانها 


رهبران «میجی» باجنبش تجدد و تحول اجتماعی وفرهنگی و با کمک ناخود. 
آگاه رقبای سیاسی و در فضای برخورد عقاید درکار ادارة مملکت آراء عمومی را 
در مفهوم سیاسی آن بارآوردند. این نیروی تازه که ۰ به تأثیر احوال و محیط 
حاص, ازشوق به اعتلای بین‌المللی و اعتبار جهانی یافتن ژاپن سرشار بود » در 
تعیین جهت سیاست‌ها در کارآمد. دامن زدن به موج گرایشهای سلطنت پرستی 
دمنظور تأمین وحدت ملی و انتقاد از نارسایی دولت درامور خارجی از سوی 
جناحهای درگیر درمبارزه قدرت و کشمکش‌های سیاسی» درقشرهای گستردء مردم 
عقایدی را القاء کرده بود که با حقایق سیاسی ناسازگار می‌نمود. مردم بیش از 
هرچجیز چشم براه بودند که دولت ییمانهای نابرابر را تجدید کند وندژ در خاک 
آسیا دست به کاری بزند. مآل اندیشی و پیشرفت گام به گام دولت دراین راه » 
برای مردم و مطبوعات هميشه قابل توجیه نبود. 

تفاوت روش احساسی مردم و بینش سیاسی دولت بیش و پیش‌ازهرچیزدر 
مساأله تجدیدنظر در «ییمانها» بدیدار شد. دییلماسی ژاین دراین قضیه دو هدف 
را منظور داشت: یکی الغاغ يا تغییر تربیت «برون مرزی»» که خارجیان مقیم ژاپن 
را تابع صلاحیت قضایی کنسولهای خودشان ساخته بود. و دیگر حق تعیین 


۱۵ 


تعرفه‌های گمرکی» که برابر پیمان‌ها اکثراً در ه درصد تثبیت شده بود. نظر به 
تفاوت قدرت دوطرف پیمان» دولت می‌خواست نا با مذاکرة بردبارانه به این 
هدف‌ها برسد» چنانکه هیأت سفارت «ایواکورا» در سالهای ۱۸۷۱-۷۲ در این‌راه 
کوشیده بود. مذاکرات در سالهای بعد دنبال شد. در مذاکره با بریتانیا درسالهای 
۰۱۸۷۸۶۹ آندولت دربارة آزادی تعرنة گمرکی برای زاین نرمشی نشانداد» اما 
تجدیدنظر در متررات کاپیتولاسیون را بی‌چون و جرا رد کرد. باز در سال ۱۸۸۲ 
بریتانیا درمسالة صلاحیت برون‌مرزی درژاپن سرسختی نشانداد. مقامات ژاینی 
به انديشة سازش افتادند» اما نخستین تلاش آنها دراین راه» که بیشنهادی‌برای 
ایجاد دادگاههای مختلط» مرکب از قضات ژاینی و خارجی» یرای اتباع بیگانه 
بود» با برحاستن موج انتقاد عمومی در سال ۱۸۸۲ به شکست انجامید . دولت 
با انتقادکنندگان باشدت رفتار کرد اما چندی هم دنبال مذاکرات را نگرفت ناکه 
سرانجام «اوکوما»» وزیر خارجه» در سال ۱۸۸۸ مذاکرات راء اینبار دریایتخت.- 
های غربی و دور از جنجال » تجدید کرد و تا پاییز ۱۸۸۹ در الغای رويهٌ قضاوت 
کنسولی» باشرط ایجاد دادگاههای مختلط فقط برای مرحلهة استتناف » توافق 
شد. نتایج مذاکرات اینبار هم بیموقع در توکیو علنی شد و توفانی از اعتراض 
برخاست و در ماه اکتبر «اوکوما» یاانفجار بمبی که یک ملی‌گرای متعصب و 
سنت پرست به کالسکه او انداخت زخمی شد. مذاکرات متوقتف گردید و دولت 
«کورودا» استعفا داد. 

تاش مش وا درستال: ۱۸۹۴ سا یداتوا مت از هرفن ور 
سیاست داخلی مطرح و زمینهة حمله به دولت شد. احزاب مخالف از اینراه 
می‌کوشیدند تا قدرت دیوانسالاری را بشکنند و از احساسات عمومی در موضو ع 
روابط خارجی بهرم‌یرداری می‌کردند تا جاییکه بیانیه‌مای پارلمان موجب اعتراض 
شدید بریتانیا نیز شد. از سویی هم وزیران مسوول با بی‌اطمینانی به آينده 
سیاسی خود مذاکره دربارة پیمانها را دشوار می‌دیدند. اما باز همین بی‌تابی مردم 
و احساسات عمومی وسئله‌ای برای فشار سیاسی به آنها داد. در تایستان ۱۸۹۲ 
که «موتسو مونه میتسو» وزیر خارجة کابینه «ایتو» تنصمیم به ازسرگرفتن 
مذاکرات با لندن گرفت. توانست. توجیه و تأکید کند که انکار عمومی ژاین به 
چیزی عمتر از الغای کامل کاییتولاسیون راضی نخواهد شد» وحتی اشاره کردکه 
اگر در پیمانها با توافق تجدیدنظر نشود» شاید که دولت ژاپن چاره‌ای جز فسخ 
یکحانبة آن نداشته باشد. این موجیات همراه با امتیازهای تجاری که زاین داد. 
به توفیق نهایی مذاکرات انجامید. جزئیات موافقتنامة تجدیدنظر در پیمانها طی 


۳۱۹ 


چند ماه تنظیم و قرار شد که اصل برون مرزی پس از به‌اجرا درآمدن قانون مدنی 
ژاپن رکه سرانجام در سال ۱۸۹۹ تحقق یافت) ملغی شود و» درعوض بازرگانان 
خارجی» برای نخستین بار» به ژاپن در خارج از محدوده بنادر نامبرده شده در 
پیمان‌ها دسترسی یابند. این موافقتنامه با انگلیس در ژوئية ۱۸۹۶ به امضاء 
رسید و بزودی موافقتنامه‌های مشابه با دیگر قدرتها بسته شد زیرا که دراینگونه 
امور رویه بریتانیا الکو شناخته می‌شد و مم‌آنکه در اوایل تابستان ۱۸۹۰ با 
توفیق چشمگیر در جنگ با چین . اعتبار ژاپن در دنیا افزایش بسیار یافته 
هه 


مسأله کره و جنگ زاین و چین» ۱۸۹۵ 


تقروزق میامایی زاین کین الفای کایتر سیون و رنه گرگ قحیرکسی یا 
استقبال و تحسین بسزایی روبرو نشد زیرا که دراین هنگام ذهن مردم متوجه 
جنبة دیگری از سیاست خارجی کشور رابطهة ژاپن با قارة آسیا» بود . ژاپن 
دیرزمانی به سرزمین همسایه چشم داشت و نظریه‌پردازان درسراسر قرن نوزده. 
چنانکه دیدیم» آنجا را زمینه طبیعی و بلندپروازیها و توسع آتی ژاپن می‌ديدند. 
درهمان سالهای تیره و دشوار پس‌از امضای ییمان‌هاء که آگاهی به ضعف کشور 
همه مردم را در موضع دناعی نهاده بود. باز عسانی جون «یوشیدا شوئین» 
کشت یکاخ کر تعاکت. استا را قرط آخلیه سای تین مر داشتهر کرو 1 

رهبران نهضت «میجی» هم بااین نظر حمراه بودند. تلاشهای «سایکو» آنهارا در 


* تعرفه اجباری و کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی از بلیه‌هایی بود که در حکومت ناتوان و 
فاسد قاجارگریبانگیر ایران نیز شد. حاج مخبرالسلطنه هدایت درشرح دیدارش از ژاپن می‌نویسد: 
۰ دسامیر (۱۹۰۲) می‌بایست به ملاقات «کنت کاتسوراء رئیس‌الوزراء رفت. مردی است که 
در آلمان تحصیل کرده است درهمان اوقات که اخوی و من هم دربرلن مشغول تحصیل بودیم 
(۱۸۷). از اتایک سوال کرد که در زمامداری خود برای اقتصاد چه کرده‌اید؟ اتایک گفت: عهد 
نامه با روس داشتیم و از شروط آن حصر گمرک به صد ینج بود. در گمرک اختيارنداشتيم . 
اخیراً موفق شدیم با روس قرار تازه بگذاريم. کنت گنت: ماهم همین گرفتاری را داشتيم ومبتلا 
به کاپیتولاسیون هم بودیم. عدلیه را مطابق مرسوم «ارپ» ساختیم. قوانین را تنظیم کردیم . 
قوآی تطامی خوهتان را نکن موی کید تسار کسیر کر ارونانتان یداع و 
سرنیزه را هم می‌دیدند ۰ تمکین کردند. (تشرف بهمکه معظمه ازراه چین» ژاپن و امریکا» . 


ص ۰۰( ۱ 
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این عقیده استوارتر کرد. درسال ۱۸۸۱ بازماندگان قیام سایگو» ودیگر حواداران 
آن یک انجمن میهنی بنام «گن یوشا» برای پیشبرد هدف خود تشکیل دادند و 
از حرفرصتی برای درفشار نهادن دولت و برانگیختن احساسات عمومی بهره - 
برداری کردند. درنتیجه کره هم مانند پیمانها . موضوع بحث عام شد و مردم؛ 
ازهردسنه و گروه اجتماعی» با فکر مداخله در کره همراه شدند» خواه به‌این گمان 
که باید کره را به انجام اصلاحات و افتادن به راه تجدد به الگوی زاین واداشت 
تا متفق ارزنده‌ای دربرابر سلطه جویی غرب در منطقه شود با بااعتقاد به‌رسالت 
زاین برای ایجاد یک اتحاد ضد غربی که جین و کره باید خواه ناخواه در آن 
باشند. تا ژاین به‌این وسیله خود و حمسایگانش را از مطامع استثمار ارویاییان 

کرادت ا اه ره یر 
سازش که در سال ۱۸۷۲ تدبیر شده بود نمی‌خواست به جبهه‌گیری دربرایر 
حریف زورمند برخیزد. بااینهمه » دولت ژاین از سیاست توسعهة ارضی دور 
نماند» چنانکه در سال ۱۸۷۶ قبول ضمنی چین را برای تسلط بر جزایر «ریوکیو» 
به دست آورد ویک سال بعد رشته جزایر «کوریل» (۷۵۳۱۱6) شمالی را با 
گذشتن از ادعایش بر «ساخالین» (822110) از روسیه گرفت. درسوی‌کره» که 
جین آنجا را حوزء نفوذ خود می‌دانست» پیشرفت زژاپن دشوار درآمد. در سال 
۵ بک ناوگان ژاینی که بظاهر مأموریت نقشه‌برداری دریایی داشت برای 
ما وه ات یک سسکا وتا ار 
کره به روی این کشتی‌ها آتش گشود منتها گلولة توپ به آنها نرسید. اما 
ناوگان ژاینی استحکامات بندر و سفاین پهلوگرنته در آنجا را بمباران کرد. دولت 
ژاپن بیدرنگ «کورودا کی‌یوتاکا» را بنام سفیر فوق‌العاده با چندین کشتی‌جنگی 
فرستاد و او با تهدید اسلحه. به همان شیوه‌ای که دو دهه پیش امریکا با ژاپن 
رفتار کرده بود» «بیمان نایرابر» «کانگ وا» را درسال ۱۸۷۲۱ با کره امضاء کرد 
و دو بندر کره به روی ژاین گشوده شد. دراین پیمان کره کشور مستقلی‌انگاشته 
شده و نفوذ مسلط جین در آنجا نادیده گرفته شده بود. این کار معارضه جین را 
نک و و که کر شنت هقاس استا ی مات سس سل 
پیمانی باکشور دیگر را ندارد. درنتیجه» مناسبات ژاپن و چین ناآرام شد. اما 
چین دراین هنگام با فرانسه در ویتنام و با روسیه در شمال گرفتاری و درگیری 
داشت و نمی‌توانست دربرابر ژاپن درکره دست به زور ببرد. بالینهمه» دو دولت 
وارد رقابت ومبارزةٌ جناحهای درگیر بایکدیگر در دربار کره شدند. در سال ۱۸۸۶ 
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که چین در ویتنام از فرانسه شکست خورد» جناح هوادار ژاپن در کره فرصت را 
مغتنم شمرد و با حمایت ژاین دست به کودتای در کره زد که شکست خورد وکار 
به درگیری مسلحانة نیروهای چینی و ژاپنی در سوول در پایان اینسال رسید » 
اما نیروی چین در آنجا قویتر بود. سرانجام مذاکرة مستقیم میان «ایتو» با 
«هونگ - جانگ» (۲۱۷۳9-۳209) درشین‌تسین» (۲۱6۳1510) دربهار ۱۸۸۵ به 
مناقشه بایان داد و دو دولت بیمانی براساس تساوی حقوق امضاء و توافق‌کردند 
که نیروهایشان را از کره بیرون ببرند و در آینده نیز هرگاه اعزام نیرو به کره 
روخ مات دا شوت فلا سا کوب نی کار نسته بر نف 

بیرون رفتن سربازان چینی و ژاینی از کره نشانة تغییر موضم میچیک از 
دو دولت دربارة این سرزمین نبود. پس» بناچار. بحران دیگری پیش آمد. فساد 
اداری در دستگاه حکومت کره شایع و فشار مالیاتی برای مردم طاقت فرسا بود. 
در ماه ژوئن ۱۸۹۶ شورشهای پراکنده‌ای در کره برخاست که گروههای ضدغربی 
بنام «تونگ - هاکس» (۲009-112۷5) سازمان‌داده بودند. پادشاه کره‌که خودرا 
تحت حمایت جین می‌دانست. ازیندولت کمک خو است . 

چین بیدرنگ پاسخ داد و بااعزام یک نیروی ۲۰۰۰ نفری به‌آنجا شورشها 
بتندی سرکوب شد. زاین بهانه کرد که مداخلهة جین مغایر موافقتنامة ۱۸۸۵ بوده 
است و نیروهایش را «برای ایجاد توازن قوا باچین» به‌کره فرستاد. ۰۰ر۲ 
سرباز ژاینی در بندر «اینچ ئون» (۱0600۳) نزدیک سوّول پیاده شدند. 

موجبات جندی در خطیرتر کردن مساله از آنجه که در سال ۱۸۸۶ بود »؛ 
موثر افتاد. چین به‌سابقه نجاوزهای پیوستة فرانسه و انگلیس در طول مرزهای 

«تونکینگ» (29 و۲009) . تبت وبرمه» روش سخت تری دربار حقوق‌مرزی 

خود یافته بود و» بااین احساس که بااعتماد به ننس بیشتر می‌تواند دربرابر 
ژاین درآید. موضع هرچه سازش ناپذیرتری پیدا می‌کرد. ژاپن نیز از اطمینان 
به‌نفس شایانی برخوردار بود زیرا که در دم گذشته رشد قابل توجهی در ارتش 
و نیروی دریایی یافته و نیز بربحران مالی کشور فائق آمده بود و ازینرو احتیاط 
و ملاحظه‌کاری در مور بین‌المللی را دیگر ضروری نمی‌دید. ازسویی هم محانظه 
کاری زیاد اینک. بابودن بارلمان» احزاب مخالف و افکار عمومی‌را برمی‌انگیخت. 

دراین احوال دولت کره دژی را که به‌دست شورشیان افتاده بود پس‌گرفته 
و قیام را تقریباً سرکوب کرده بود. اما 2۰۰ سرباز نیروی دریایی ژاپن به شهر 
سوّول . که دیگر آرام شده بود» وارد شدند. دراین وضع دولت ژاپن ۰ بملاحظه 
عکس العمل بین‌المللی» اقدام بیشتری را دشوار می‌دید». پس «موتسو مونه‌میتسو» 


۳۹۹ 


بیشنهاد کرد که دولت جین تغییرهایی در نظام اداری و کشوری کره ددهد , اما 
به وزیر مختار زاین در سوّول دستور داد که از دولت کره بخواهد تا خط تلگراف 
میان بندر «پوسان» و سوول را به‌ژاین واگذارد. حقوق و عوارض گمرکی برکالا- 
های ژاینی را بردارد و منع صدوربرنج به زاین را ازمیان ببرد. اما این بهانه‌ها 
واهی بود و آزییش نرفت. 

دولت زاین حود را ناگزیر می‌دید که درکره دست کار سود . ملاحظهة 
اقتصادی نیز» نظر به‌تجارتی که بتازگی میان دو سرزمین ایجاد شده بود درکار 
نود . اما ژاین ددشتر هدف استراتژیکی داشت و کره را طریق مسلم دسترسسی 
خود به آسیای شمالی می‌دید. افتادن کره به دست هرقدرت دیگری منافع اقتصادی 
و مقاصد نظامی ژاپن را تهدید می‌کرد . ازیکسو چین در پی تحکیم خود در کره 
بود و از سوی دیگر روسیه طرحهای ساختن راه‌آهنی را درمسیر آسیای شمالی 
یه سبری اعلام کرده نو د. ژاین خو است عه نا دبر نشده است دست به‌کار 
سود. «یاماگاتا» خواهان اقدام فوری شدو د . «ایتو » ندز موصع تازه‌ای گرفت و » 
بحای خارج کردن سریازان ژاینی ازکره در ماه ژونن : ۱۸۹ فصد حود را 4 
نگهداشتن آنها درآنجا نا هنگامی که دولت کره اصلاحات همه‌جانبه‌ای را به‌عمل 
نباورده است» اعلام کرد. 9 از فتایج این اصلاحات جایگزین شدن نفود ژاین 
در کره و پایان یافتن همه دعاوی و تظاهرات چین به داشتن حقوق مخصوص در 
آنجا می‌بود . 


وزیر مختار ژاپن در سوّول به وزیر خارجة کشور خود پیشنهاد کرد که با 
فو تفا گرم تن فیانن آنسایی که کرد کون مسفتان منت یه مدا گرم فارگ 
اگر دولت کره پذیرفت هه نحت حمایت جین است ؛ می‌شود اثر! مغایر بیمان 
وحانکت وا گرفت» و اگر خود را دولت مستقلی دانست که جین ناچار خواهد بود 
نیروهایش را از کره بیرون ببرد. در این احوال روس و انگلیس هم درمیان آمدند 
و مسأله را هرچه پیچیده‌تر ساختند. وزیر خارجة ژاپن به وزیرمختار خود در کره 
دسنور داد که به‌هربهانه 6 سیاسنی تعرصی را دنبال کند. 5 ماه ژویبه اینسال 
«ایتو» به چین اخطار کرد که نیروهای بیشتری به کره نفرستد و به دنبال آن 
سربازان زاپنی کاخ سلطنتی کره را تصرف کردند و بدر بادشاه را گرفتند . او 
با پسر» وبخصوص عروسش, ملکه. برسر حکومت برکشور درگیری داشت و 
ژاینی‌ها وی را وادار نمودند که حکومتی حوادار ژاین تشکیل دهد و ایندولت را 
ناگزیر ساختند تا از نیروهای زاین برای اخراج قوای چینی استمداد کند. چین 


۳۳۵۰ 


راهی جز تسلیم یا جنگ نداشت» و چون نخواست دربرابر ازدست رفتن‌حقوقش 
در کره آرام بنشیند» پیشامد جنگ ناگزیر بود. 

نیروهای چین آماده حمله ژاپنی‌ها بودند و بااینهمه در شبیخونی که در ۲۹ 
ژويية ۱۹۰۸۶ به آنها شد. زود شکست یافتند. نخستین نبرد چند روز بیش‌ازآن 
و میان بحرية دوطرف در نزدیکی سواحل غربی کره درگرفته و در آن ناوگان 
چینی تار ومار شده بود. اما اعلان رسمی جنگ در ماه اوت شد و دربی آن زاین 
یک سلسله پیروزیهای خبره‌کننده یافت. تاپایان ماه سیتامبر ارتش ژاپن بیشتر 
خاک کره را تصرف کرده بود و بحریه زاین بر دریای زرد تسلط داشت. در ماه 
اکتبر دو لشکر بفرماندهی بیاماگاتا, در جنوب «منچوری» و سه لشکر دیگر 
بثرماندهی «اویاما» درسوی سلیائوتونگ» (۱:201189) پیشروی کرد و در ماه 
نوامبر «پورت آرتور» (۳۵۳۲۸۵۳۱۳۷۲) را گرفت و در فوريةٌ ۱۸۹۵ بندر «وی - 
هایوی» (۷۷۵۵10/67) درساحل«شانتونگ» (8۳20119) را تصرف کرد. اینک 
راه برای پیشروی بسوی «یکن» باز بود وچون هفت لشکر ژاپن روانهةُ تسخیر آن 
شد» چین جاره‌ای جز تسلیم ندید و «لی‌هونگ جانگ» (0(209-و۲ نا) 
را برای مذاکره با «ایتو» فرستاد (ایندو دربهار ۱۸۸۵ نیز مذاکره و برای بیرون 
بردن نیروهای چین و ژاپن ازکره توافق کرده بودند) و او تقریباً همه خواستهای 
«ایتو» را پذیرنت. پس طبیعی بود که پیمان صلح که در ماه آوریل ۱۸۹۵ دربندر 
ژاینی «شیمونوسه‌کی» امضاء شد شرایط سختی برای جین داشت. این بیمان 
استقلال کره را شناخت و بدینسان به دعاوی قیمومت چین برکره پایان داد» و 
نیز جزيرة فرمز «تایوان) و شبه جزيرة «لیائوتونگ»» ازجمله «پورت آرتوز» را 
به زاین واگذار کرد» چهار شهر دیگر چین را به روی بازرگانی خارجی گشود » و 
قرار شد که جین غرامت نقدی سنگینی بمبلغ ۲۰۰ میلیون ین بیردازد. مره 
پیروزی برای ژاینی‌ها . چه دولت وچه مردم » بسیار شیرین بود و شور و 
شادمانی همه‌جا را فراگرفت . 


بیروزی نلح وشبرین - مداخلة سه قدرت 


شهد پیروزی بر همسايهة نیرومند و تحقق یافتن روژیاهای توسعه ارضی 
ژاین برودی باشرنگ مداحلةه سه دولت دزرگ که «مداخله سگانه» با «مداخله 
سه قدرت» نام گرفته است, آميخته شد و بازتاب آن موج تازه و سرنوشت - 


۳۳ 


سازی را در سیاست و تاریخ ژاین وجهان ایجاد کرد. 

پیروزی ژاین برجین حقایق تازه‌ای را در عرص سیاست منطفه و دنیا مطرح 
ساخت. این رویداد نشانداد که جین ضعیف‌تر از آنست که ینداشنه می‌سد ونیز 
آشکار نمود که تجدد ژاپن توفیق عمده و برجسته‌ای داشته است. ژاپن احساس 
پیروزی و اعتماد به نفس تازه‌ای پیدا کرد و با بافتن موقع «قدرت پیمان» در 
تحارت خارجی جین و به‌دست آوردن مستعمرء ارزنده‌ای مانند فرمز» افق تازه‌ای 
برای رشد اقتصادی و توسعهٌ سرزمینی و قدرت درجه اول شدن درپیش‌رو دید . 
صحنة سیاسی بین‌المللی تغییر کرده بود . اما یک هفته پس‌از امضای «ییمان» 
صلح باچین ۰ جیزی که ژاینی‌ها چون خاطرء تلخ «مداخلة سه قدرت» همیشه در 
یاد نگهداشته‌اند. رخ داد. درتاریخ ۳ آوریل ۱۸۹۵ روسیه. فرانسه و آلمان 
بوسبلة وزرای مختار خود در توکیو به ژاپن «توصیه» کردند که از ادعایش بر 
شبه جزيرة «لیائوتونگ» ۰ شامل بندر و استحکامات «پورت آرتور»» بگذرد 
زیرا که تسلط ژاین براین ناحیه «پکن» را تهدید و درنتیجه «صلح خاوردور» را 
متزلزل خواهد کرد. انگیزة سه دولت درواقم کمتر جانبداری از چین شکست 
خورده بود وهریک مقاصد سیاسی خود را پیش چشم داشت: روسیه می‌خواست 
فرصت را برای توسعه ارضی خود نگهدارد» فرانسه که متحد روسیه بود امد 
داشت که بااین همراهی. حمایت روسیه را برای مقاصد خود در جنوب آسیا 
مراهم کند, وهدف آلمان درگیرداشتن روسیه دراین منطقه و دورنگهداشتن او از 
صحنهةٌ سیاست ارویا بود. امریکا و انگلیس هم علاقه‌ای به‌برد ژاپن نشان‌ندادند. 

ژاین که با مناسیات جدید خود با جین به قدرتهای جهانی میدان داده بود . 
دربرایر فشار آنها خود را تنها دید و تاب مقاومت نداشت. کابينة «ایتو» اطلاع 
یافت که دست کم روسیه درنظر خود جدی و با ناوگانش در دولادیوستک» آماده 
است که برای تأمین مقصود به زور متوسل شود و خواست خود را نیز تعدیل 
نخواهد کرد. دولت زاین راهی نداشت جزآنکه توافق خود را بالین «پیشنهاد» به 
سه دولت اطلاع دهد. اين کار درتاریخ ه مه» سه روز پیش‌از مبادلة اسناد پیمان. 
انحام شد وژاین برای حفظ غرور خود فقط توانست برمبلغ غرامت بیفزاید. 

غرور ملی زاین دراین میان مسالة اساسی نمود. ازدست رفتن «لیائوتونگ» 
بیمان صلح را یکسره از ارزش نینداخت , اما صورتی که این کار داشت وتحمیل 
سه دولت جنان بر مردم ژاین گران آمد که آنرا شکست بزرگی شمردند و موج 
نارضایی و التهاب حمگان علیه اقدام روسیه ء فرانسه و آلمان برخاست . مردم 
بیروزی را شادمانه جشن گرفته بودند که ناگاه این تحقیر وارد آمد و بادآورشد 


۳۳۲ 


که نیم قرن تلاش هنوز ژاین را در وضعی ننهاده است که «توصیه» یکی‌از قدرتها 
را ندیده بگیرد. این ضصریبه عظیم دود و تلخکامی بار آورد 6 اما امیرانور (منجی » 
به مردم خود گفت که باید حقیقت دردناک را بپذیرند و تاب بیاورند - نوءٌ او در 
اثر مداخله سه دولت در لو :9 اندیشه مردم ژاین سالیان در از بائیمانده » و از آن 
پس آنان هرچه بیشتر درمعرض القائات ملی‌گرایان افراطی و نگران حبثیت وغرور 
ملت ژاین در راه بیشرفت و تحمل سحتی‌های بیشتر دراین طریق 7 سو دمند 
افتاد . * 


ییامد پیروزی برچین و مداخلة سه دولت: 


ژاین درنتیجه جنگ با چین طعم پیروزی را چشید و دید که نیرومند بودن و 
درکار آوردن زور بازده خوبی دارد. اعتبار ارتش و تجربهة زاین بالا رفنت پایگاه 
قدیسی امپراتور در مقام فرمانده کل قوا جلوه و جلال تازه‌ای یافنت. استقلال کره 
درو اقع به معنی وابسته شدن کره به ژاپن بود. 

از سویی هم مداخلة سه قدرت به احساسات نظامیگری میدان داد و دولت 
نقویت نیروهای مسلح را وجهه عمت خود ساخت تا ژاپن را جنان نیرومند کند 
که در آینده دیگر به جنین خواری تن ندهد. دراین سالهای اوج احساس ملی و 
شوق تقویت نظامی برای «یاماگاتا»» بنیادگزار ارتش نوین ژاپن » دشوار نود 
که در سال ۰ غرمان سلطنتی را بگبرد که مترر می‌داشت که فقط امیران 
(ارتشیدان و سپهبدان) شاغل می‌توانند وزیر جنگ شوند . همین اصل دربارء 
وزارت دریاداری هم صادق بود واین مقام می‌بایست بوسیلهٌ دریاسالار با دریادار 
شاغل تصدی شود. بالین ترتیب اگر ارتش یا نیروی دریایی با دولتی مخالفت 
حدی داشت. این دو نیرو می‌توانستند جبههةٌ متحدی دربرایر دیو انسالاران 


* جیران خواری مداخلهة سه دولت هدف ملی ژاپن شد. حاج مخبرالسلطنه هدایت در سفرنامه‌اش در 
شرح باریابی حضور امپراتور «میجی» در دسامبر ۱۹۰۳ می‌نویسد: «گفتند هشت سال است که 
پادشاه درتقاص تصرف روسها «پورت آرطورء را از قصر خود بیرون نرفته است و آنی ازصرافت 
تدارک بیرون نیست» (همانجاء ص ۱۰۱). 
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بسازند و دولت را به کناره‌گیری وادارند. در قبول تصدی وزارت نیز امیسران 
ارتش و نیروی دریایی تابع خواست این نیروها بودند و این کار را نمی‌پذیرفتند 
مگر آنکه دولت را در سوی عدفهای نیروهای مسلح بیابند. این تدبیر فرماندهان 
نیروها را همطراز دولت نهاد و درو اقع حق وتو تصمیم‌های هیأت وزیران را به 
آنها داد. 

واگذاری تایوان به ژاپن برای مردم این جزیره غیرمنتظره بود. با پیاده شدن 
دیروهای ژاپنی به‌آنجاء قوای چینی به «تایپه» عقب نشست. ژاینی‌ها شهرهای 
بزرگ را بی‌درگیری عمده‌ای تصرف کردند » اما در گوشه و کنار متاومت‌های 
سختی از مردم محلی دیده شد که قوای زاین آنرا با بیرحمی درهم شکست. 

غرامت جنگی که تقریباً یک برابر ونیم هزينة ژاپن دراین جنگ بود . 
بیشتر صرف توسعهٌ نظامی شد. «آهن و فولاد سازی ملی باواتا» که یکی ازمراکز 
تولیدی «مجتمع فولاد نیپون» با 4۰ میلیون تن تولید سالانه است» با بخشی ازین 
غرامت ساخنه شد. 

توسعءهٌ واحدهای نظامی جشمگیر بود. درسال ۱۸۹۲ شش لشکر تازه بسه 
ارتش منظم ژاین افزوده شد وجمع لشکرها به سیزده رسید و نیروی خط اول 
ارتش دویرابر شد. درسال ۱۸۹۸ سواره نظام* و تویخانه صهرکدام به‌صورت 
تیپ مستقلی سازمان داده شد. برای بهبود وضع تجهیزات و بخصوص تهيهُ 
تفنگ های بهتر برای پیاده نظام و توپهای تندزن برای تویخانه و ایجاد وسایل 
ساخت آنها در ژاین نیز از هیچ کوششی فروگزار نشد. نیروی دریایی صم در 
ظرفیت و درکارآیی توسعهٌ بسیار یافت. برنامهةٌ تقویت بحریه که در سالهای ۷- 
۲ بهاجرا درآمد. افزودن چهارکشتی جنگیء شانزده رزمناو » بیست و سه 
ازدرافکن وبیش از ۰ سفینه دیگر به ناوگان موجود را پیش‌بینی کرده بود که 
شمار سفبنه‌های عمدء جنگی زاین را تاسال ۱۹۰۳ به هفتاد و شش با ظرفیت 
ریت کی 

خا بان ۸۱۹۳2 هنگام جنکت :وس و ژاتن:م این غوفب‌ها یسه: انخام زینستهه 


* روزی بعدازظهر وزیر خارجه به هتل آمد. صحبت بیشتر از خرید قاطر بود که آیا می‌شود از ایران 
عدة استر بدست آورد عه در زاین کمتر بیدا می‌شود؟ همه فکر جنگ روس اسبت و تقاص 
«برت آرطوره». 
«ولوله در شهر نیست جز شکن پشت خصم فتنه در آفاق نیست جز خم ابروی روس!» 
(حاج مخیرالسلطنة هدایت» همانجا. ص ۰)۱۰۸ 
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بود. اما هزینه این تجهیز و توسعه نظامی بسیار سنگین بود. عزینه ارتش که 
در سال ۱۸۹۲ نزدیک ۱۰ میلیون ین بود» درسال ۱۸۹۱ به ٩۲‏ میلیون رسید و 
تا هنگام جنگ با روس دراین حد ماند. هزينة نیروی دریایی از ۱۳ میلیون بن 
در سال ۱۸۹۵ به بیش‌از ۰۰ میلیون در ۱۸۹۸ رسید» آما پس‌از تهیه شدن 
تجهیزات سنگین» عزینة سالانه کمتر شد و درسال ۱۹۰۳ به ۲۸ میلیون ین 
پایین آمد. بیشتر این مزینه را دولت از منابع خود یا باافزایش مالیات برکسب 
و درامد» وضع مالیات برشراب برنج و ایجاد انحصار دولتی تنباکو فراهم کرد. 
جندین وام داخلی و خارجی هم گرفته شد و میزان استقراض دولتی در یک دهه 
به دوبرابر رسید. بااینهمه بدهی دولت در سال ۱۹۰۲ فقط کمی بیش‌از ۵۰۰ 
میلیون ین بود که درآمد ملی فزاینده درنتیجه شکوفایی و رشد صنعتی کشور » 
آنرا مجاز می‌ساخت . 

دولت با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به صنایم سنگین» رشد صنایعم اساسی. 
روص فان هت ان بو که کت موی اهصت یکی دا تاه میت ان موی 
نظامی ساخت. سرمایة پرداخت شده در صنایم ماشین سازی از "ر۲ میلیون بن 
در سال ۱۸۹۲ به ارء ۱ میلیون در دهسال پس‌از آن افزایش یافت. کشتیرانی و 
کشتی سازی از عمک‌های ارزنده دولت بهره‌مند شد و استفاده از کشتی‌های جدید 
ساخت سناین تازه و نیز ظرفیت کشنی‌های بازرگانی بسرعت افزایش یافت . 
تاسیسات ساخت کشتی‌های فولادی هم توسعه پیدا کرد. در سال ۱۸۹۲ حولت 
به ایجاد واحد عظیم آهن و فولاد سازی «یاواتا» پرداخت عه در سال ۱۹۰۰۱ آغاز 
به بهره‌برداری نمود و افزایش تولید سالانة آهن و فولاد که تاسال ۱۹۱۲ بترتیب 
به ۲۳۰۰۰ و ۰۰۰ر۲۵۵ متریک ثن رسید بیشتر درنتیجه فعالیت آن بود. بر 
تولید زغال نیز افزوده شد و مهمتر آنکه بیشتر این زغال را کارخانه‌های تولیدی 
مصرف می‌کردند. 

توسعة نظامی و صنعتی کشور در روابط خارجی تأثیر و بازتاب داشت زیرا 
که از ی ری ات انیا عرای یی اب مسا ای انم تا 
از سوی دیگر نمودار اعتماد به نفس فزاینده دولت درسیاست بین‌المللی بود . 
هرچند که زاین با درس و تجربه‌ای که از جنگ با چین و مداخلةٌ قدرت‌ها یافته 
بود و بملاحظه محدودیت‌ها و دشواریهای طبیعی و ناگزیر خود. همراه با اطمینان 
۱۳| 
درکار آورد. 
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مطامع قدرتها در چین - اتحاد زاین وبریتانیا 


دولت ژاین تأکید می‌ورزید که جنگ با چین جنگ برحقی است برای رفع 
زورگوبی و استبداد یک دولت متجاوز نسبت به کشور کوچک و دولت ناتوانی 
چون کره. تقریبا همه ژاینیها نیز دراین نکته هم‌عقیده بودند» اما نزدیک بهپایان 
جنگ آشکار شدن دعاوی ژاین و بویژه غرامت سنگین». صحنه را عوض کرد . 
بس‌از گذشتن قوای ژاینی از رود «یالو». «یاماگاتا, که فرماندهی نیروهارا داشت 
در نامه‌ای به امپراتور که در ستاد خود در هیروشیما مستقر بود نوشت که با 
فرستادن و نشاندن مهاجران ژاپنی در شمال کره و ساختن راهء‌آهن سراسری در 
آنجاء کره پایگاهی برای این خواهد شد و کشور امپراتوری می‌تواند از آانجا 
تسلط خود را تا چین وهند بگستراند و تفوق خود را در جهان هميشه نگهدارد. 

اما توسعهٌ سرزمینی آسان نبود. دشواریهای واقعی که رویاروی زاپن درآمد 
بیشتر نتیجه دگرگونی‌هایی بود که در روابط اروپا با چین رخ می‌داد. تجارت 
چین که تااین منگام در روابط شرق آسیا با غرب عامل نعیین کننده بود» در ربع 
پایانی قرن نوزده با حجم فزايندة سرمایه‌گذاری و استثمار و بخصوص باساختن 
راه‌های آهن » بهره‌برداری از منابع کانی و ایجاد کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی 
اعمیت تازه‌ای بیدا می‌کرد. این سرمایه‌گذاریها علائق جدیدی برای قدرتها ایجاد 
کرد که حمابت از آنرا حق و وظیفهُ خود می‌دانستند. گذشته ازین» سرمایه‌گذاری 
قدرتها کم‌کم جنبة محلی بیدا کرد و هرکدام آنها در ناحیه‌ای ترکتاز شدند و چین 
را عملا به مناطق نفوذ اقتصادی (وسیاسی) تقسیم کردند چنانکه بیم تجزیًچین 
می‌رفت بویژه آنکه جندین قدرت جهانی در مرزهای چین مستقر شده بودند : 
روسیه در شمال» فرانسه و بریتانیا در جنوب. و همه آنها درپی امتیازهای خاص 
در نواحی مجاور یا نزدیک به متصرفات خود بودند. 

پیروزی ژاپن بر چین وضع را حساس‌تر کرد زیرا ازیکسو بر تردید ونگرانی 
درینکه چین قادر به‌حمایت ازسرمایه‌های خارجی باشد افزود وقدرت‌ها را وسوسه 
کرد که خود دست به‌کار شوند و ازسویی هم شکست و تسلیم چین به قدرتها 
فرصت مداخله داد و زمینة اینکه درپی گرفتن امتیاز و پاداش برای خود برآیند. 
تا بیش‌از شکست جین» غربیان این کشور را شیر خفته می‌پنداشتند » اما اینک 
آنرا به یازی گرفتند و سه کشور مداخله‌گر روسیه و فرانسه و آلمان به تاراج آن 
برآمدند و انگلیس هم به این خوان یغما پیوست . آنها یه جین وام دادند و ء 
دربرابر» منابع ثروت این کشور را به وئیته برداشتند. کل وامی که این دولتها 
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به جین دادند به چهار برایر درآمد ملی سالانه این کشور رسید. نخست» درسال 
۱ روسیه امتیسباز ساختن راه‌آهن خاوری جین را از مسیر منجوری» که 
دولادیوستک» ۷۱20۷0900010) را به منتهاالیه باختری روسیه می‌پیوست. ازآن 
خود کرد. در نوامبر ۱۸۹۷ کشته شدن دو کشیش کلیسای کاتولیک رم به‌آلمان 
فرصت داد تا به سهم خود خو اسنهایی را مطرح کند که به امضای بیمانی در 
مارس۱۸۹۸ انجامید وبرابرآن پایگاه دریایی‌در«کیاوجو» (206۳0۷) و امتباز 
های کسنردهٌ اقتصادی در ایالت «شانتونگ» (902011۲9) به‌دست آورد. دیگر 
قدرتها برای گرفتن امتیازهای هرچه بیشتر به تلاش و رقابت برآمدند» طی جند 
روز روسیه توانست «پورت آرتور» را به اجاره بردارد و نیز دولت چین را به 
شناسانی موقع خاص روسیه در «منچوری» وادارد. یکماه بعد فرانسه یایگاهصی 
در«کوانگ جو- و ان» ( 0۷۷-۷۵۳ ۲6/2096] ء امتیاز راه‌آهنی‌در سونان» (۷۱۳۳۵0) 
ونیز تعهد دولت چین را دراینکه «یونان». «کوانگ تونگ» و «کوانگ سی, را 
به دولت دیگری واگذار نخواهد کرد یافت. بریتانیا نیز به‌تحصیل سهم متناسب 
و تأمین منافع نظامی و اقتصادی خود برآمد و نا ماه زوییهٌ همانسال تعهد و اگذار 
ننمودن درةٌ «یانگ تسو» (6اواو۷2۳) »یخشی ازاراضی‌محاذی,هنگ کنگ» 
به دولت دیگر و اجارة پایگاهی در «وی های وی» (/۷۷6:0۵:۷6) راازدولت جین 
گرفت . 

این تاراجگری قدرت‌ها مایه نگرانی عمد زاین شد ونیز تلخکامی اورا از 
مداخلة دولتها هرچه بیشتر نمود زیرا می‌دید آنهایی که جلوی جاه‌طلبی زاین را 
گرفته و آنرا تهدیدی برای صلح جهانی شمرده بودند» اینک به همان شیوه به 
تقسیم غنائم میان خود پرداخته‌اند و ژاپن نه می‌تواند آنهارا از این کار باز دارد 
و نه آنکه بطور موّثر دراین یغما سهیم شود. زاین جاره‌ای نداشت جز آنکه بنگرد 
و امیدوار باشد که شاید انگلیس یا امریکا با جلوگرفتن از تجزیة یکسرة چین 
بملاحظة متاصد خود. منافع ژاین را هم تأمین کنند. 

تحولات داخلی چین فرصتی برای جبران وضع به ژاپن» و دولت «یاماگاتا» 
که در پایان سال ۱۸۹۸ روی کار آمده بود» داد. در سال ۱۸۹۹ مقاومت چینی‌ها 
دربرابر تاراج خارجی‌ها به صورت شورشهای پردامنه بروز کرد که شدیدترین 
آنها در «شانتونگ» و شمال چین به رهبری گروههایی بنام «مشت بازان» بود که 
به شورش «بوکسورها» معروف است. دولت چین شاید که پنهانی به‌اینشورشها 
میدان می‌داد تا خارجیان را براند. درماه مارس سال ۰ اینجا و آنجا شایع 
شد که همه خارجی‌ها در پکن و «تین تسین» (۲:60/910) قتل‌عام خواهند شد. 
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شورشیان رامهای منتهی به پکن را گرفتند و نمایندگیهای خارجی را در محاصره 
درآوردند و بااین کار مداخلة فوری نظامی قدرتهای طرف پیمان باچین را ناگزیر 
ساختند. قوای بحری دولتهای غربی در سواحل چین پیاده شدند و به سوی پکن 
پیش رفتند» اما دراین میان تنها زاين در وضعی بود که توانست به درخواست 
دولتهای غربی و بخصوص انگلیس . نیروی عمده‌ای بسرعت به آنجا بفرستد و 
ازینرو در عملیات بعدی سهم عمده‌ای داشت ونقریباً نیمی از نیروی متحد دولتهای 
بیمان را که در ماه اوت نمایندگیهای خارجی را آزاد ویکن را اشغال نمود».فرستاد. 
بااینهمه ژاین در این قضیه بااحتیاط بسیار رفتار کرد و دربرابر حساسیت 
متحدانش ملاحظه‌کاری فراوان نشانداد و همه آداب نظامی و دیپلماتیک‌را رعایت 
نمود. فوح‌های ژاینی به غارت شهر نیرداختند و نظم و وتار آنها بر جهانیان 
تأثیر نهاد و اعتبار بین‌المللی ژاین را بسیار بالا برد و ازجمله ستایش ارویاییان 
را به جوهرذاتی و تمدن والای این مردم برانگیخت . ژاپن همچنین حق رآسی در 
مذاکراتی که در سال ۱۸۰۱ به توافق انجامید ء وسهمي از غرامت منگفت که قرار 
شد جین بیردازد» دافت . 

دربرابر این پیروزی نظامی و دییلماتیک, روابط ژاین با روسیه تیره‌تر شد. 
مناسبات دو کشور پس‌از سال ۰۱۸۹۵ باوجود بالا گرفتن رقابت رودر رو میان 
آنها در کره» اندعی بهتر شده بود زیرا که روسیه درگیر مسالهُ چین و «منچوری» 
و ژاین نیز بیش‌از آن سرخورده بود که جانب احتباط را نگیرد. در سال ۱۸۹۲ 
دو دولت برای همکاری در عمران کره توافق کردند و در آوریل ۱۸۹۸ روسیه حتی 
ادعای ژاین را در برتری اقتصادی داشتن در آنجا شناخت . اما جند سال بعد 
مسالهٌ «منچوری» بحران روابط ژاپن و روسیه را باز دامن زد. این وضع نتيجه 
جنبی شورشهای مشت بازان بود. روسیه بطور نمایانی از نقشه‌ها و عملیات 
آزاد کردن نمایندگیها در یکن دور نگهداشته شد. آندولت هم کسترش شورشها 
به ایالات شمال شرقی چین را بهانه ساخت و «منچوری» را سراسر آشفال کرد و 
در فوريةٌ ۱۹۰۱ برای بیرون رفتن از آنجا خواستار قبول شرایطی ازطرف چین 
شد که انجام آن «منجوری» را تحت‌الحمایه روسیه می‌خو است. (علام این شرابط 
اعتراض فوری دولتهای ذینفع » و شدیدتر از همه ژاپن » را برانگیخت و روسیه 
ناگزیر شد که مرگونه نیت توسعه طلبی‌را انکار کند و بحران یکجند فرونشست. 
اما نیروی روسیه به هربهانه در آنجا باقی ماند. 

در کره هم گردش کار» حتی یس‌از پیروزی برچین ۰ برمراد ژاپسن نبود. 
گرم که مخت نی ید ماعفاه ساخگه ونودا خفه وی کتر سس شا 
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در کارها ایجاد کند و ازینرو ژاین نقشه را تغییر داد و به سازشی با ملکه رسید. 
اما او در اریکةٌ حکومت به ژاین وفادار نماند و با روسیه سروسری داشت. وزیر 
مختار ژاین در کره در توطنْه کودتایی با بدر بادشاه همداستان شد و اجازه دادتا 
گاردهای سفارت همراه اجامر یه عاخ ملکه بریزند و اورا به قتل برسانند . این 
واقعه دولت ژاین را تکان داد و سرکنسول را دستگیر کرد» اما خشم مردم کره 
نسبت به ژاپن نروننشست. کمی پس‌آزین رویداد». شورشی در آنجا درگرفت و 
روسیه به این بهانه درمیان آمد. بدینسان نفوذ و قدرت حکومت تزاری در 
«منچوری» و کره روزافزون و مایة دردسر بزرگی برای ژاپن شد. 

یک نتیجه این بازیها نزدیک شدن ژاپن و بریتانیا بود زیرا که ایندوعلاةٌ 
مشترکی در مخالفت با توسعه ارضی روسیه داشتند. انگلیس نگران بود که اگر 
روسیه به اشغال «منجوری» ادامه دهد نفوذ او در جین به‌خطر افتد و ژاين نسز 
آنرا سد راه دسترسی مناسب به خاک آسیا و نیز تهدیدی برای کره می‌دید . 
ژاین و انگلیس میچکدام نمی‌توانستند دربرابر اين جریان آرام بمانند ۰ اما 
توافق رسمی برای مخالفت با آن هم کار ساده‌ای نبود. این کار ازنظر بریتانیا 
نقض دییلماسی «انزوای مطلوب» (۱50121100 50۱600:0) می‌بود(هرجندکه مضار 
این سیاست در جریان جنگ «افریقای جنوبی» نمایان شده و بریتانیا را یکه و 
بی‌یار و حوادار گذاشته بود)» وازنظر زاین شاید که امید رسیدن به مصالحه‌ای 
با روسیه را در منطته آزبین می‌برد . بسیاری از دولتمردان در توکیو» مانند 
«ایتو»» هنوز چنین سازشی را بهترین راه برای ژاپن می‌دانستند. ازینروبریتانیا 
و زاین هردو دراین کار بااحتیاط پیش رفتند. 

زمینه اتحاد ميان ژاپن و بریتانیا از سال ۱۸۹۰ فراهم شده بود. بریتانیا 
توافق‌های تجاری «شیمونوسه‌کی» را تأیید و از پیوستن به «مداخله سه دولت» 
خودداری نمود و بااین کار خاطرة مخالفت نخستین خود را با تجدیدنظر در 
«پیمان» با ژاین زدود. علاومیر اين» بریتانیا سهم مهمی در تجدد ژاين ایفاء کرده 
و با آموزش دادن افسران دریایی» فرستادن کارشناس در بسیاری از زمینه‌ها ‏ 
دادن کمک‌های فنی نظامی و صنعتی وفروش اسلحه و کشتیهای جنگی وسيلتء 
ایجاد گروهی در توکیو شده بود که از مناسبات نزدیکتر با انگلیس هواداری 
می‌کردند. این احساس با همکاری آرام و موّثر مقامات دو دولت در طرح جزئیات 
سرکوبی شورش مشت بازان و در مساأله غرامات تقویت شده بود. فکر اتحاد را 
گرومی از روزنامه‌ها نیز در توکیو ولندن تبلیغ می‌کردند. 

امکان‌امضای ییمانی‌میان زاین وبریتانیا بوسیلة جمبرلن (0۳2۳۵6۴۱:0 0960) 
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درسال ۱۸۹۸ به وزیر مختار ژاین در لندن پیشنهاد شده. اما به جایی نرسیده 
بود. آنچه که موجب شد که این احساسهای دوستانه به مذاکرات رسمی برای 
اشفاه تانق امامات رمسته دی کت وه یرانق رکه اند کو ]کت 
تا ژاپن استحکاماتی در ساحل جنوبی کره بسازد» توافق کردند زیرا که آنرا مخل 
ارتباط دریایی روسیه میان دولادیوستک» و «پورت آرتور» می‌دیدند. ژاینی‌ها 
چنین محدودیتی را موهن می‌دانستند و مصمم شدند تا روسیه را از کره و ازشبه 
جزيرة «لیائوتونگ» برانند. در ماه ژویبه ۱۹۰۱ «هایاشی تاداسو» وزیر مختار 
ژاین در لندن که سالها حوادار جنین اتحادی بود» ملاقاتی در این خصوص با 
«لرد لانسدون» (۱2۳00800۷۷06) وزیر خارجة انگلیس کرد و سپس در گزارشی 
خواستار دستور دولت متبوعش درینباره شد. تعلیمات توکیو تشویق کننده بود 
و کار به تبادل نظر دربارة مواد و شرایط پیمان کشید. دولت زاین نخستین مزیت 
اتحاد بابریتانیارا آزادی عمل‌یافتن درکره می‌دانست.اما بزودی دومشکل درراه این 
اتحاد پیدا شد: هردو دولت می‌خو استندکه وضع موجود ونان ونتاع8) را در 
چین تضمین کنند و روسیه را ازالحاق «منچوری» جلوگیرند. اما بریتانیاخو استار 
قول کمک منقابل بود که شامل حفاع از هند صم بشود. ژاین منافع نظامی در 
شبه قاره نداشت و عنوان کرد که این شرط وزنهة توافق را بسود بریتانیا سنگین 
خواهد کرد. انگلیس هم در قبول حمایت تام از موضع زاين در کره تردید داشت 
و نمی‌خواست که در کشمکش مختص روسیه و ژاپن درگیری پیدا کند. بحث در 


این نکات ونیز در اختلاف نظر در تقسیم و تناسب نیروهای دریایی دو دولت 
تا ماه نو امیر به دراژا کشید. 


دراین هنگام فعالیت‌های دیپلماتیک «ایتو» وقنهٌ کوتاهی در مذاکرات بیش 
آورد. او در ماه ژوئن ریاست وزراء را به «کاتسوراتارو»» برکشيدة «یاماگاتا». 
سپرده اما نفوذش برسیاست امور برجای بود. «ایتو» اعتقاد داشت که باید با 
روسیه مذاکره کرد تا شاید توافقی با آندولت پیدا شود. و درماه نوامیر کابینه 
را واداشت تا مذاکرات اتحاد با بریتانیا را تاوقتی که او دیداری خصوصی از 
«سن پطرزبورگ» (۳۵1۵۲5۷۲9 .81) کند. متوقف دارد. او در باییز اینسال 
نخست به واشنگتن رفت و سیس به بایتخت تزاری » بی‌آنکه از لندن دیدن کند. 
مذاکرات او با «لمسدورف» (۱۵۳900۳۲) وزیرخارجه روسیه خوب بیش‌نرفت. 
«لمسدورف» امتیازهای کمی دربارةٌ کره داد» اما دربر ابر انتظار داشت که دست 
روسیه در چین بازگذاشته شود. قبول این وضع ازطرف اکثر ژاینی‌ها نشانةُ 
ضعف شمرده می‌شد. آزطرفی صم علنی شدن دیدار «ایتو» از مسکو بدگمانی 
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انگلیسی‌ها را برانگیخت و «حایاشی» را واداشت تا دیر نشده است مذاکرات در 
لندن را ازسرگیرد و «کاتسورا» هم ناچار از او حمایت نمود. 

اکنون عقد پیمان اتحاد با بریتانیا ناگزیر می‌نمود. دربارة مواد و شرایط 
پیمان نیز پس‌از مذاکرات دشوار توافق شد. مسألةٌ قدرت دریایی دو دولت بسه 
مذاکرات جداگانه‌ای میان انسران دریایی محول شد بریتانیا ازینکه دفاع ازهند 
هم از مو اد بیمان اتحاد باشد صرفنظر کرد و مسألة وضع ژاین در کره هم شتا 
تدبیر و دقت نظر عبارتی در متن موافقتنامه رفم و رجوع شد. پیمان اتحاد 
بصورتی که سرانجام در ۲۰ ژانویه ۱۹۰۲ امضاء شد» این و اقعیت را که «ژاین 
علاوهمبر منافعی که در چین دارد» بدرجه ویسزه‌ای ازنظر سیاسی و نیز تجاری و 
صنعتی درگره هم ذیعلانه است» شناخت. اما این پیمان کمک بریتانیا را به‌ژاین 
چنانچه برسر این علائق درگیر جنگ با روسیه شود پیش‌بینی نمی‌کرد. منتها 
دوکشور توافق کردند که اگر یکی از آنها درگیر محاصماتی در شرق دور شود ء 
دیگری بیطرف بماند. اما اگر یکی‌از طرفین مورد حملةٌ دو یا چند قدرت واقسم 
می‌شد» مقررات نظامی پیمان اتحاد قابل اجرا می‌گردید. 

اتحاد ژاپن وبریتانیا نخست برای پنجسال بسته شد. درسال ۰۱۹۰۵ پس‌از 
جنگ روس و زاپن» دراین پیمان تجدیدنظر و اعتبار آن تمدید شد و سپس در 
سال ۱۹۱۱ برای دهسال دیگر تمدید گردید. اتحاد با بریتانیا برای ژاین جون 
وزنه‌ای دربرابر قدرت روسیه در آغاز قرن بیستم ارزنده بود و در جریان جنگ 
روس و ژاين و در جنگ جهانی اول در وضع ژاین تأنیر داشت. این پیمان 
تصریح داشت که ژاين در کره «بدرجة خضاصی نیعلاقه است» و بااین عبارت 
درواقع ادعای زعامت ژاین برکره را تصدیق می‌کرد. اين اتحاد همجنین به ژاین 
اطمینان می‌داد که درصورت جنگ با روسیه . بریتانیا بیطرفی دوستانه را 
نگاه خواهد داشت. و اگر قدرت دیگری - مانند فرانسه » متحد روسیه - درطرفت 
روسها وارد جنگ شود ژاپن می‌تواند به شرکت و حمایت موّثر بریتانیا امیدوار 
باشد. ازنظر روانی اتحاد با بریتانیا , که قدرت درجهٌ اول جهان بود» اعتماد به 
نفسی را که ژاپنی‌ها دیمترن پیش, با تجاوز غربیان به خاک زاپن» ازدست داده 
بودند. بازآورد و احساس شد که ژاین به‌هدف ملی خود در دنیای جدید که تعالی 
و ترقی و همسری با قدرتهای درجه اول چهان بود. نسزدیک شده است» و دسر 
نخواهد کشید که کیاده سیادت دنیا را بردارد و خاطرء تلخ مداخلة سه قدرت را 


بزداید ۲ 


۳۳ 


جنگ روس و زاین ۱۹۰-۱۹۰۵ 


جنگ روس و ژاين دو سال پس‌از امضای پیمان اتحاد با بریتانیا درگرفت. 
این جنگ برای ژاپنی‌ها خواستی‌ترین جنگ بود. نظامیان باشوق به جبهه‌ها 
شتافتند و اکثر مردم براین عقیده بودند که ژاین راهی جزجنگ ندارد. 

بیمان اتحاد ژاین و بریتانیا باهمهةٌ دقتی که در تنظیم آن شد» برای هرکدام 
از دوطرف معنی دیگری داشت. این پیمان برای بریتانیا حشداری بود به روسیه 
که تند نرود» اما ژاین آنرا یک پیروزی می‌دید که به‌وی امکان می‌داد که باروسیه 
هرجه سخت‌تر رفتار کند. پیدا بود که تاهنخامی که یک سرکار دردست بریتانیا 
است تضبه‌ای مانند مداخله سه دولت پیش نخواهد آمد» و ازینرو تندروان عرص 
سیاست ژاپن پیمان اتحاد را دعوتی به‌تجاوز گرفتند. حتی میانه‌روها» ودرآنمیان 
دولت» نیز باین پشتگرمی وقت را مساعد دیدند که زیربار سازش نامطلوبی برسر 
کره نروند. 

اکر- شروش مان فتاه مرها امعرارکتتيم فوده کن تاه آررین ۱۹۲ 
روسیه باخارج کردن نیرو هایش از «منجوری» موانقت نمود و قرار شد این کار در 
جند مرحله. بفاصلة هرششماه یکبار» انجام شود. اولین مرحلهة کار در ماه اکتبر 
آنسال بخوبی پیش رنت» هرچند که نیروما فقط درآن ناحیه جایجا شدند. اما 
مرحلةٌ دوم که انتظار می‌رفت درماه آوریل ۱۹۰۳ باشد انجام نگرفت. بجای آن» 
روسیه برهر قرینه و نشانه‌ای آشکار ساخت که برای پیشروی تازه‌ای آماده 
و پم هرز وی کال دامن تصسی کرفت که مه تیاه حل اي فعلل کی 
مساأله را به روسیه بدهد, باین قرار که دوطرف احترام به تمامیت ارضی چین و 
کره را متقابلا تضمین کنند و حقوق خط آهن روسیه در «منچوری» ونیز من‌اضع 
اتتصادی و سیاسی ژاپن در کره را نیز بشناسند. مذاکره با روسها در نیمه دوم 
سال ۱۹۰۳ در سن بطرزبورگ» جریان داشت. دولت «کاتسورا» با همه 
پشتگرمی به اتحاد با بریتانیا » آماده بود که اگر شرایط توافق با روسیه زیاد 
نامساعد نباشد» با ایندولت کنار آید. اما روسها در تأکید برحق انحصاری حود 
برمنابم جنوب «منچوری» سرسخت بودند و فقط خواستار تضمین تمامیت ارضی 
کره و ایجاد یک منطقه ببطرف در شمال مدار ۲۹ درجه و قول ژاین در اینکه 
استحکاماتی در سواحل کره ایجاد نکند» شدند و تعهدی دربارة چین (ومنچوری) 
نیذیرفتند. ژاین باآمادگی نظامی که داشت و بافشار افکار عمومی و احساسات 
ملی که خواهان جنگ بود. قبول این شرایط را دشوار یافت و «کاتسورا» . 


۳۳۲ 


بتوصيهة مشاوران نظامیش. بهتر دید که جنگ را انتخاب کند*. پس» دولت 
ژاین در ژانوبة ۱۹۰۶ حداقل شرایطی را که پذیرفتنی می‌دانست بصورت 
اولتیماتومی ارائه نمود و جون باسخ مساعدی نرسید ء در ناریخ ٩‏ فوریه 
مذاکرات و روابط سیاسی با روسیه را قطم کرد و روز ۱۰ غوریه اعلان جنگ داد. 
مخاصمات از همان تاریخ قطع مذاکرات آغاز گشته بود. همانروز نیروی 
روسیه از «یالو» گذشت و درکره پیشروی کرد و یک ناوگان زاین از بندر نظامی 
«ساسهبو» عزیمت کرد واین نیرو درشب ۸فوریه در«چمولیو (06۳۲۱۷/۵) 
بیاده شد و باترن به سوول رفت و شهر را تصرف کرد. واحدهای دریایی زاین 
به یک ناوگان روسی حمله کردند. عملیات زاین دراین مرحله بیشتر برای تسلط 
و تقویت موضع خود در تنگه‌هایی بود که نیروهای تقویتی برای رفتن به کره 
باید ازآنجا می‌گذشت. این کار در ۱۳ آوریل باییروزی بر دفاع دریایی روسیه 
دربرابر «پورت آرتور» انجام شد و درنتیجه ارتش اول زاین توانست در طول 
رود «یالو» پیشروی کند و در تاریخ ۱ مه با شکستن خط دفاعی روسها آزین رود 
بگذرد و به جنوب «منچوری» برسد. ارتش دوم ژاین هم چند روز پس‌از آن در 
شبه جزيرة «لبائوتونگ» بیاده شد. در فاصله یک ماه ارتش سوم بفرماندهی 
ژنرال «نوگی »۰ «یورت آرتور» را درمحاصره گرفت. اما بایگاه آنجا تا آخرین روز 
سال ۱۹۰۶ پایداری کرد و سرانجام در نوروز ۱۰۰۵۰ تسلیم شد. محاصرءه 
«پورت آرتور» بزرگترین گرفتاری این جنگ برای ژاینی‌ها بود. 
ژنرال «نوگی ماره سوکه» سردار جبان برکنی که اورا مظهر فضیلت‌های 
سامورایی دانسته‌اند » پنج ماه دربرابر استحکامات دشمن کوشید. «نوگی» در 


* جدا از اتحاد با بریتانيا, ژاپن در سیاست خارجی خود روی دوستی با امریکا و پادرمیانی آندولت 
در روز نیاز حساب می‌کزد. حاح مخیرالسلطنه هدایت که در ژانویه ۱۹۰۶ در توکیو بوده است . 
مشاهدات خود را جنین می‌نگارد: «میستر تفت امریکایی» حاکم فیلببین» به توکیو آمد که بسمت 
وزارت جنگ به امریکا برود. چهارم ژآنویه به توکیو وارد شد. احترامات فوق‌العاده از او کردند 
و پیدا بود که برای تصمیم قطعی جنگ منتظر او هستند. در دوروز وتف او صحبت جنگ 
گرم‌ثر شد. 

روز ینجم ژانوبه وزیر خارجه دو نوبت بین امیرانور و دمارکی ایتو» آمد و شد کرد. شب 
ششم وزیر خارجه سامی بافتخار تفت داد. از اتایک هم دعوت نمود. برای ساعت ٩‏ مجلس برهم 
خورد. وزیر مختار امریکا گفت: امر است که امشب وزراء متفرق نشوند مگراینکه تصمیم جنگ 
و صلح را قطعاً بگیرند. میهمانان همه رفتیم و روزدیگر خبر جنگ منتشر شد...» (تشرف به‌مکه 
معظمه آزطریق چین و ژاین... ص ۱۱۳) . 


۳۳۳ 


میدان جنگ و نیز در پشت جبهه انضباط اعلا و بسیار سختی برای سربازانش 


مقرر داشت. تلفات ژاین در این جبهه ۰۰۰ر۱۰ نفر بود و دویسر ژنرال «نوگی» 
هم در نبرد کشته شدند + 


1 


در جبهه‌های دیگر نیز کار روسها دشوار بود. زنرال «کوروپاتکین» 


نخستین تلاش برای گرفتن دژ «پورت آرتور»ه ۰۰۰ر۱ کشته از ژاپنی‌ها برجا گذاشت و ژنسرال 
«نوگی» ناچار ازحمله دست برداشت. «نوگی» هدف انتقاد شد و سخن از برکناری او به میان 
و 
خودکشی داد. «نوگی» وجدان مسوولیتی قوی داشت. درمقابله با قیام «سایگو» در سال ۱۸۷۷ 
بخت با «نوگی» ناسازگار درآمد و پرچم هنگ او به‌دست خصم افتاد که خفت بزرگی بود. «نوگی» 
تصمیم گرفته بود چندان بجنگد تا کشته شود و ازینرو در خطیرترین هنگام نبردی جانانه کرد و 
بجای آنکه ازپا درآید» خود را قهرمانی نامور ساخت و در ارتش ژاپن ترقی یافت. امپراتور ایپرا 
بخاطرداشت و اورا شایستة حمایت می‌دید. ارتش ژاپن پس‌از سهیار تلاش نافرجام برای تصرف 
«پورت‌آرتور» که به بهای جان ۱۰۰رع۲ سرباز تمام شد. نقشة جنگی را تغییر داد و به‌تیه‌ای 
موسوم به «ارتفاعات ۰۲۰۳ حمله کرد. نبرد درینجا جنان سخت بود که کفته‌اند که شدت بمیاران 
تویخانه شکل این تیه را دگرگون ساخت ارتش ژاپن بزحمت زیاد و بادادن ۱۲۰۰ کشته توانست 
این تپه را بگیرد و باآتش گشودن بروی ناوگان روسی از فراز آن موفق شد تقریبا همه سضاین 
جنگی دشمن را دربندر نابود کند و قوای روس را به‌تسلیم و ادارد. 

«نوگی» احساس خودرا دربارة این نبردها در قطعه شعری که بشیو؛ چینی سروده » بیان‌کرده 
است: «هژار کرور سرباز ارتش بادشاهی نیروی دشمن را شکستند اما از پیکر رزمندگان ما 
تپه‌ای برجای ماند. چگونه می‌توانم در روی مادران و پدران این کشته‌ها نگاه کنم؟ چه شمار از 
سربازانمان پیروز بازمی‌گردند ؟» پس‌از تسلیم دشمن. «نوگی» فرماندة کل قوای روس «استسل» 
[[6!۵986۵) را پذیرفت و به او اجازه داد که شمشیر ببندد و در پساية مساوی با او دیسدار 
کند. او از «استسل» برای دفاع جانانه‌اش تحسین کرد و سردار روس شجاعت نیروهای ژاپنی 
را ستود ونیز کشته شدن دوپسر «نوگی» در جنگ را تسلیت گفت و خواست تااسب سفیدش را 
به ژنرال ژاپنی پیشکش کند. نوگی» آنرا پذیرفت وتقدیم امپراتور کرد. «نوگی» چون بازگشت 
و به خاک میهن قدم گذاشت گفت که دوست دارد صورتش را باکلاه حصیری بیوشد ونمی‌خواهد 
جنان قهرمانی باشد عه درباره‌اش این مثل آمده است که «هزاران سریاز می‌میرند تا سرداری را 
قهرمان و نامور سازند.» 

ی ۳ 177 
درگذشت و در روز بخاک سپردن او» «نوگی» در خانه‌اش در توکیو به‌شیوة سامورایی خودکشی 
(رسپاکو» یا «هاراکیری») کرد و به تیغ او همسرش نیز. او را سربازی نمونه دانسته وبه‌داشتن 
روح و جوهر سامورایی (بوشیدو یا آیین سلحشوری) سنوده‌اند و همسرش نیز زنی شایسته و 
برازندة بانویی یک سرباز وسردار بانضیلت بود. 


۳۳ 


[0۳۵0۵۵1106) * فرماندة قوای روس که هنگام عزیمت از مسکو گفته بود 4 
بزودی در توکیو پیمان مصالحه را امضاء خواهد کرد. دربرابر نیروهای ژاین 
مرتب عقب می‌نشست. »« در پایان ماه اوت و اوایل سیتامبر نیروهای زیر 
فرماندهی زنرال «اویاما, ناحیة «لیائویانگ» را گرفتند و روسها را به «موکدن» 
(۵060)|ب/۱) عقب راندند. دراینجا جنگ سرنوشت ساز دیگری از ۲۳ غوریه تا ۱۶ 
مارس ۱۹۰۰ در پیش بود که در آن سیزده لشکر زاین با ۰۰۰ر۰۰: سرباز به 
میدان آمد و ژاپنی‌ها با دادن بیش‌از چهل مزار کشته . شهر را گرفتند . روسها 
«کوروپاتکین» را از فرماندمی قوا معزول کردند اما جانشین او «لینوويچ؛ 
16۳ 00۷ا) هم‌بختی‌نداشت ونتو انست درخاربین (۷۵۲۵۱۳6) جلوی پیشروی 
ژاینی‌مارا بگیرد. ضرب؛ُ نهایی به امیدهای روسیه هنگامی زده شد که ناوگان 
او در «بالتیک, که در ماه نوامبر گذشته از اروپا عزیمت کرده و از راه اقیانوس 
اطلس و دماغة امید نیمی از کر زمین را پیموده بود ء با نیروی دریاسالار «توگو» 
در تنگه «تسوشیما» روبرو و نابود گشت. این ناوگان » از حدود چهل کشتی؛ در 


* این سردار روسی اندکی پیش‌از جنگ روس بسفارت کبرای فوق‌العاده به ايران آمده بود. عبدالله 
مستوفی در شرح وقایم شعبان ۱۳۱۲ (۱۸۹۰ میلادی) درینباره می‌نویسد: «درهمین ایام «کورو- 
پاتکین» ژنرال بدربار ایران مأمور شده بود یکی دوروز بود به تهران وارد شده . کارکنان دولت 
مشغول پذیرایی او بودند که خبر فوت حاجی میرزا حسن شیرازی مرجم تقلید شیعیان به تهران 
رسید... این ژنرال یکی‌از رجال نظامی مهم روسیه و در استقرار نفوذ روسها در ترکستان زحماتی 
کشیده و مأموریت در ایران نیز البته باطناً برای مطالعات نظامی بوده ولی مردم از تجلیلاتی که 
دولت از این سفیرکبیر بعمل آورد. خوشل نبودند.» (شرح زندگانی من...۰ ج ۰۱ ص .)0۰۸-۰٩۹‏ 

** روحية عالی سربازان ژاپنی دراین جنگ تحسین همگان را برانگیخته بود . هدایت در سفرنام 
خود درشرح دیدار از مدرسه نظامی توکیو دسامبر ۱۹۰۴) می‌نویسد: «چند نفر از صاحبمنصبان 
در گوشهة جرگه داشتند و یکی‌از ایشان در جنگ چین گلوله به پایش خورده بود» می‌لنگید . ما 
مشغول تماشا بودیم که میاهویی شد و آن صاحبمنصب لنگ برجستنی کرد که عصایش به‌سقف 
خورد. گفتند روزنامه برای آنها رسبده که وقوع جنگ را تأیید می‌کند. صاحب منصب‌های روسی 
بخاطرم آمد که از جنگ ملول می‌شدند!» (تشرف به مکه معظمه... ص ۱۰۳ ونیز دراشاره ه 
آمادگی وشوق مردم برای جنگ می‌نویسد که در بزمی که روز اول ژانویه )۱٩۰۶(‏ برایشان ترتیب 
داده بودند «زدند و خواندند ... ترجمه آنچه خوانده شد این بود: محبوبه به‌خواطرخواه خود خطاب 
می‌کند فردا که جنگ «نیین» و روس درمی‌گیرد تو میروی بمیدان من به دنبال تو می‌آیم برای 
بستن زحمها. «اتابک افسوس داشت که حیف است ژاینی‌ها با روس جنگ کنند شکست 


شکست نخواهند خورد و بی‌گدار به‌آب نمی‌زنند ...۰ (همانجا ء ص ۱۰۹-۱۱۰). 


۳۳۵ 


راه طولانی خود از مساعدت بیحریخ فرانسه برخوردار شد و ایندولت ایستگاه - 
های ذغال‌گیری در «ماداگاسکار» و در عندوچین دراختیار آن گذاشت . اما 
انگلیس که متحد ژاین بود این کاروان جنگی را با سوء ظن خصمانه می‌نگریست. 
بخصوص که کشتی‌های روسی به روی مسافران انگلیسی در دریای شمال بتصور 
اینکه سربازان ژاینی هستند» آتش گشوده بودند. اطلاعات دقیق و ارزنده‌ای که 
بریتانیا از مسبر و نقل وانتقال این ناوگان دراختیار ژاپنی‌ها گذاشت . از دلایل 
توفیق شگفت‌انگیز دریاسالار «توگو» در نابود کردن آن بود. تجربة ژاين باحیلة 
جنگی ناوگان روسی را محاصره کرد و با شگرد خاصی آنرا ازهرسو زیر آتش 
گرفت. فقط دوکشتی از جهازات روسی توانست بگریزد. دراین نبرد ژاپن سه 
اژدر افکن ازدست داد و یکصد کشته و زخمی داشت. بحريهة بریتانیا شاید که 
بهمان اندازة ژاینی‌ها آزاین پبروزی شادمان شد زیرا که بخش عمدء ناوگان پبروز 
در بنادر انگلیس ساخته شده و بیشتر انسران دریایی ژاپن را انگلیسی‌هاآموزش 
با مشاوره فنی داده بودند. 

بااین شکست‌ها روسیه حاضر به صلح شد. هرچند که ایندولت نمی‌پذیرفت 
که منابع مادی و نظامیش توان ادامة جنگ را ندارد» باز ناآرامی سیاسی وموج 
و تکان پیشدرآمد انقلاب اکتبر در داخل روسیه محسوس بود. ژاپن هم بنية 
مالیش به‌انتها می‌رسید و تلفات فراوان در جنگ داده بود که نسبت آن به ۰ 
درصد نفرات زیرپرجم می‌رسید. در ۲۰ ماه جنگ نقریباً همه افراد مشمول و 
خخیره بسیج شده بودند. خزانهة کشور تقریباً خالی شده و دیگر محلی برای 
استقراض خارجی نمانده بود. بااینکه انگلیس» هم‌پیمان ژاین. و امریکا مساعدت 
اتتصادی نمودند و تقریباً نیمی از هزین جنگ را وام دادند» اما بریتانیا خود 
نگران گسترش نفوذ ژاپن در شرق آسیا بود. بیدرنگ پس‌از نبرد «موکدن» » 
مارشال «اویاما»» فرمانده ژاینی» رئیس ستاد خود بنام «کوداماء را به مأموریت 
محرمانه به توکیو فرستاد تا لزوم صلح بی‌تأمل را به دولت بقبولاند. درواقع هم 
«گن رو». سیاستمداران معمر. و هیأت وزیران با بینش سزاوار تحسین پیش از 
شروع جنگ تصمیم گرفته بودند که از ممالک متحدء امریکا بخواهند که درموقع 
مناسب میانجیگری کند و نمايندة مخصوصی باین منظور به واشنگتن فرستاده 
شده بود. بنابراین برای پرزیدنت «روزولت» ۲۵0۵96۷6۱ ۲0800079 عجیب 
تقو که ریت عکهنته ار تبری. دس قتماه زاین ازی خوایعت که‌سسههاه ضلم را 
با روسها مطرح‌کند. روسیه که بی‌آنکه کسی قصد میانجیگری داشته باشد چندین 
بار به سایر دول اعلام کرده بود که میانجیگری نکنند» ازین پیشنهاد استقبال 
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کرد وکنفر انس صلحی در «پرتسموت» (۳۵۲۲۵۲۳۴۵۱۵۲۳) در «نیوهمشایر» 
(۲۱۵۲۵۵9۳۲۵ ۷ ترتیب یافت و نمایندگان مختار- «کومورا» وزیرخارجه ژاین 
و «کنت ویته» (۷۱116) ازسوی روسیه. درماه‌اوت ۱۹۰۵ در آنحاملاقات کردند. 
حواستهای ژاین» چنانکه ازین فاتح مسلم انتظار می‌رفت. سنگین بود و متضمن 
شناسایی تفوق ژاپن در کره» انتقال تأسیسات و منافع روسیه در «منچوری» و 
ازجمله خط آهن آنجا و شبه جزيرة «لیائوتونگ» به ژاپن » تسلیم ساخالین؛ 
(921۵110) و پرداخت غرامت. این دو خواستة اخیر را روسبه سرسختانه " 
کرد» تا سرانجام با پادرمیانی امریکا تسلیم نیمه جنوبی «ساخالین» را پذیرنت 
و غرامت را به هیچ روی زیربار نرنت. دولت ژاپن ۰ باهمةٌ ناخشنودی چون توان 
جنگ طولانی‌تر را درخود نمی‌دید» قبول کرد. در «پیمان پرتسموت» که در ه 
سیتامیر ۱۹۰۵۰ امضاء شد روسها پذیرفتند که منافع اعلای سیاسیء نظامی و 
اقتصادی زاین را در کره بتسناسد» اجارة شبه جزيرء «لیائوتونگ» (ازجین) را 
به ژاپن انتقال دهند» و راه‌آمنی را که «پورت آرتور» را به «موکدن» می‌پیوست 
تا اقتصای شمالی و همچنین نیمه جنوبی جزيرة مساخالین» را با حقوق خاص 
ماهیگیری به ژاین واگذارند. بتقدیر تلاشهای میانجیگری پرزیدنت «روزولت» , 
جایزة صلح نوبل به رئیس جمهور امریکا داده شد. 

در ژاپن بااعلام مواد و شرایط پیمان صلح بلوا و خشم عمومی برخاست . 
مردم که در بیست ماه جنگ با تبلیغات بسیار و اخبار پیروزیهای پی‌درپی» امید 
داشتند که پاداش و بهره‌ای ارزنده‌تر دربرابر آنهمه تلاش بیابند. به تحریک 
گروههای ناسیونالیست علیه کابينة «کاتسوراء به اعتراض برخاستند ونارضایی 
خودرا با شورشهای خیابانی» که گهگاه اعلام حکومت نظامی را ناگزیر می‌ساخت» 
نشاندادند» تا آنجا که وزیر خارجه دربازگشت از کنفرانس صلح می‌بایست 
محرمانه بیاده شود زیرا که خطر سوء قصد به او زیاد بود. بااینهمه پیروزی ژاین 
و شرایط صلح» در وضعی که دولت می‌دانست که توانش ازنظر مالی و سرباز 
تقریباً به‌انتها رسیده است. موفقیتی بزرگ بود. همچنین جای بحث نبود که 
کابینه مکاتسورا» باید در پاسخ به خواست مردم کناره‌گیری کند. 


بیروزی نظامی و عروج دییلماتیک 


دگرگونیهابی‌که نهضصت «میحی » به‌دنیال داشت» رفنه رفته طی دودهه بینشس 
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و منش تازه‌ای در ژاینی‌ها نسبت به‌دنیای خارج بارآورد. ازیکسو آگاهی مردم به 
شبوه‌ها و بنیادهای غربی بیشتر شد وازسوی دیگر رنج وستوعی که ازاحساس 
حقارت برای ضعف سیاسیء کمبود علمی و نارسایی فرهنگی خود یافته بودند به 
شوق تقویت بنیة ملی پروبال داد و این خواست و آرزو با مدنهای خاص در 
سیاست خارجی پیوند یافت. زاین که نخست برای بیرون راندن وحشیان» 
برخاسته بود» چون به‌این متصود رسید » خواست تا باآنها همسری یابد وسپس 
به رقابت باآنها برآمد و صلای نظم نوینی را در جهان درانداخت. 

نتیحه ابن جریان بالاگرفتن موح ناسیونالیزم در داخل و یک دهه تلاش 
تفای هر مش دم بت دنق که رت سیگ انوم توت بات ویا کته ری 
امیرانوری خود را آغاز کرده بود. ناگزیر دید که دستگاه دییلماسی مناسیی برای 
خود بسازد» الگوهای بنیادی را که غرب بمایه آن خود را «متمدن» می‌دانست در 
داخل دنبال کند. و وارد بازی «پیمان نامه» و «موافقتنامه» در خارج شود. برای 
«اول بودن» درصحنه بین‌المللی می‌بایست قدرت پویای ملی را درخدمت دیپلماسی 
نهاد و. درنهایت» به‌خطر جنک هم تن داد. رهبران ژاپن موضوع روابط خارجی 
را جدی گرفتند و خواستند تا بهترین ماه اندیشه را در عرص دییلماسی‌بگذارند 
تمهت اه هی شیف تانی موم و سا ان مس نت نت 
و روش تاآنجا که زاين را به‌سرنوشت خود در دنیای جدید حاکم ساخت و به 
رهبران و مردم این کشور غرور ملی و اعتماد به نفس تازه داد» در چشم جهانیان 
تحسین‌انگیز بود» اما رویدادهای بعدی بسیاری از مورخان را به هدفهای نهایی 
ژاپن بدگمان ساخت. عروج ژاین در جای یک قدرت امیریالیستی این سوال را 
بیش آورد که آیا رهبران «میجی» و سیاست‌های آنان زاين را در راهی نهاد که 
سیاست ملی را با جنگ و توسعه‌طلبی» بزیان رفاه و آسایش مردم» پیوند داد 
و فاجعةٌ درگیری و شکست در جنگ دوم را آفرید» پا آنکه زاپن واقعاً راهی جز 
این نداشت و فشارها و مصلحت‌هایی که به ویرانی جنگ انجامید بیشتر نتیچه 
عزم و تمایل به اثبات وجود و تأمین امنیت ملی بود نه اشتهای ارضی. 

عروج دییلماتیک ژاپن تا سال ۱۹۰۰ که این کشور بر روسیه پیروز امد » 
در جند مرحله پیش رفت: ازسال ۱۸۵۲ و گشوده شدن دروازه‌های ژاین تا ۱۸۷۱ 
رهبران ژاپن چند وجون دییلماسی جدید و فن مذاکرة بین‌المللی و دفاع ملی را 
می‌آموختند. بس‌از سال ۱۸1۸ دولت بسرعت در کار شد تا به خواست پا بهانة 
قدرتهای غربی برای حمایت از اتباع آنها در ژاين پاسخ گوید و زمینة الغای 
کاپیتو لاسیون را فراهم سازد» و چندی پس‌از آن. درسال ۱۸۷۱» که «سوئه‌جیماء 
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ویر خارجه شد» دولت توانست مرحله‌ای از دییلماسی مثبت را آغاز کند. دراین 
میان تا سال ۱۸۹۶ و هنگام جنگ با چین. رمبران ژاین تلاش خود را متوجه 
دو هدف نمودند» یکی روشن ساختن و تثبیت وضع بین‌المللی ژاپن باعتبار زبان 
تازة دییلماتیک» و دیگر تجدیدنظر در پیمانهای نابرابر. هدف اول بطورمطلوب 
و با سهولت شگفت‌آوری بوسیلهة رهبری تازة دیپلماسی ژاپن به‌انجام رسید . 
ژاین در سال ۱ یمان بازرگانی با چین بست» در سال ۱۸۷۲ جزایر «ربوء_ 
کنوع» را در ادارةٌ خود درآورد و سال بعد جزایر «بوندن» ‏ (80۳۱0) دراختیار 
نیروی دربایی ابندولت آمد؛ در ۱۸۷۵ جزایر «کوردل» (۱68ز۳۲) را باعقدییمانی 
از روسیه گرفت و مرز زاین با روسیه در «ساخالین» مشخص شد. نخستین 
بحران و أقعی در روابط خارجی برسر کره پیش آمد و چنانکه دیدیم دولت درسال 
۶ بیشتر برای آرام ساختن ساموراییهای جنگ طلب در مسالةٌ کره» مه 
بهانه قتل چند ملوان «ریوء کیوء» بدست بومیان «فرمز,» به تایوان نیروفرستاد. 
این لشکرکشی گران درآمد و چندان موفق نبود» اما پیروزی دبیلماتیک نازه‌ای 
برای زاين بارآورد. که ایجاد تردید حقوقی در ادعای چین بر فرمز و تسجیل 
حاعمیت ژاین بر جزایر «ریوء کیوع» بود. در سال ۱۸۷۱ ژاپنی‌ها کره را گشودند 
و پیمانی که در «کانگ وا» بسته شد نه فقط کره را بروی بازرگانی ژاین بازکرد, 
بلکه به‌استقلال کره نیز تصریح نمود که پیشدرآمد جایگزین شدن ژاپن در آنجا 
بجای چین بود. اینک ژاپن با چین و روسیه برای نفوذ در خاک آسپا به‌رقایت 
در امده دود. 

هدف دوم دییلماسی زاپن» تجدیدنظر در «پیمانهای نابرابر»» راهی دور و 
دشو ار در آمد تاکه سرانجام در سال 4 با پیشرفت اصلاحات داخلی وتوسعهٌ 
قدرت نظامی زژاین» «آئوکی» وزیر خارجه ایندولت توانست با «کیمبرلی» 
[(1۳0۵6۲16!) وزیرخارجة بریتانیا به توافتی برسد که ترتیب برون مرزی را نا 
سال ۱۸۹۹ ازمیان برمی‌داشت» وب‌زودی دیگر قدرتها نیز چنین کردند. اعاده 
اختیار تعرفه‌های گمرکی به ژاین نیز درسال ۱۹۱۱ انجام شد. 

سال ۱۸۹۶ شروع مرحلهٌ تازه‌ای در دیپلماسی ژاين نیز بود» که با جنگ با 
چین آغاز شد و بازده سال بعد با پیروزی نظامی بر روسیه پایان گرفت . جنگ 
باچین» در چشم دنیا نشانة بلوغ ژاین نمود و نگرانی قدرتهای غربی از خطر 
ژاین و «مداخله سه‌گانه» سال ۱۸۹۵ را پیش آورد. درسال ۱۹۰۰ ژاینی‌ها به 
لشکرکشی متحدان برای نجات نمایندگیهای خارجی در پکن در هنگامة شسورش 
«مشت بازان»» پیوستند. و در اینجا نیز با نمایش انضباط عالی و فضیلت‌های 
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سربازی» غربیان را به تحسین آوردند. دو سال پس‌از آن ژاین باامضای پیمان 
اتحاد با بریتانیا برگ دیگری از تاریخ را ورق زد و ملموس‌ترین شناسایی را 
برای تساوی دیپلماتیک خود با قدرتهای درجه اول جهان به‌دست آورد. پیروزی 
دز شنک هروه دا فودوا ماه مت تور وی اتداکت: که زا ات 
تازه‌ای را در سیاست خارجی آینده ایندولت پیش می‌آورد. در تایستان ۱۹۰۵ 
ممالک متحده دعای خیر خود را بدرقة راه تسلط ژاین برکره ساخت و در ماه اوت 
اینسال پیمان اتحاد زاین و بریتانیا تجدید شد و دایرة شمول آنهم توسعه یافت 
و دفاع از منافع انگلیس در مند و شناسایی روشن‌تری از موقع مسلط ژاپن درکره 
نیز درآن گنجانده شد. در ماه سپتامبر پیمان «پرتسموت» به جنگ با روسیه 
یایان داد و زاین با فراغ خاطر آمادة بهرمبرداری از بردهایش درکره وجین شد. 

اینک ژاین حقوق و امتیازهایی داشت که از آن دفاع کند. در بینش‌سیاسی 
ان و ای ی ار شرف افو مان مدنگ 
ملاحظه‌کاری که در سوی نگهداشتن و بهرمبرداری کردن از یافته‌ها بود» و دیگر» 
بلندیروازی و زیاده خواهی که بیشتر به امتیازهای تازه در چین نظر داشت . 
نتیجة این وضع ترویج آمالگرایی و انديشهة رسالت ژاپن درخاک آسیا ودرصحنة 
بین‌المللی ازسوی عسانی که باسیاست‌های دولت معارضه داشتند» بود.یدینسان» 
شکاف میان مقاصد دولت و انتظارات عامه هرچه بیشتر شد عه نمونه آن 
نارضایی مردم از شرایط پیمان صلح «پرتسموت» پس‌از جنگ روس و ژاپن بود. 
دراین میان جریان تازه‌ای یدید آمد و عسانی این انديشه را آوردند که زژاین».بجای 
همگام شدن با دولتهای امپریالیستی. باید که «انقلاب آسیائی» را » علیه غرب . 
دراندازد» و دراین کار ازجین آغاز کند. تنش‌ها و نارضایی‌های اجتماعی عه در 
جریان تجدد بارآمده بود » به‌اين اندیشه‌ها زمینه و نیرو می‌داد. 


رن 

دز گره» همانکه روسها در آغاز جنگ با زاین از آنحا رانده سدند» دولت ژاین 
بادشاه کره را به امضای مو افقتنامه‌ای و اداشت که امنیت انکشور و خانو ادة 
سلطنتی را تضمین می‌کرد و برای این کار احازة اقدام لازم را به زاین می‌داد هُ 
مردم کره که از فشار روسبه و فساد دستگاه حکو مت رنجدیده بو دند 6 امیدو ار 
شدند که بااین ترتیب کارهاشان سامان گیرد. اما زاين که حقوق نظامی در آنجا 
پیدا کرده بود. خواست نا حقوق مالی و دیپلماتیک را هم برآن بیفزاید و نیات 
حود را آاشکار تتتاحیت: سوداگران بسیار که می‌خو استند یکشیه ثروت باد آورده 
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یابند» رهسیار کره شدند و احساسات ضد ژاینی در آنجا بالاگرفت. با پیداشدن 
افق پیروزی بر روسیه». ژاپن تصمیم گرفت تا کار کره را یکسره کند و آنجا را 
تحت الحمایه سازد. نه انگلیس. متحد ژاپن» نه روسیه که علائق عظیم زاین در 
کره را در پیمان صلح شناخت و نه امریکا که کنفرانس صلح را ترتیب داد ۱ 
مخالفتی بااین قصد ژاپن ننمودند. «ایتو هیروبومی» رئیس شورای سلطنتی» این 
مهم را برعهده گرفت و عازم کره شد. 

در کره» پادشاه اختیاردار مطلق بود. او زیربار این خواست زاین نمی‌رفت» 
اما نیروهای ژاینی در کره حاضر بودند و «ایتو» با نمایش قدرت و همراه با 
فرماندة ول نیروها با پادشاه مذاکره کرد و از پیش‌برد. پسء دریایان سال ۱۹۰۵ 
فرمانداری کل ژاين در سوول برترار و «ایتو» نخستین فرماندار کل کره شد. او 
می‌توانست همه مقامها » جز وزیران را منصوب کند و با ایجاد سازمان و سمت 
فرمانداران نواحی و مشاوران انتظامی » ژاینی‌ها را به این مقامها گماشت .«ایتو» 
در جلسه‌های هیأت وزیران» اراد خود را به دولت کره تحمیل می‌کرد. درباره کره 
و مردم دربرابر این استبداد به مقاومت برخاستند. پادشاه در سال ۱۹۰۷ هیأتی 
راء پنهانی» برای استمداد به «دومین کنفرانس چهانی صلح» در لاحه فرستاد . 
کنفرانس به‌این درخواست اعتنا ننمود» اما «ایتو» که به خشم آمده بود» بادشاه 
را به کناره‌گیری واداشت . در روز به‌تخت نشستن پادشاه جدید شورشهایی در 
سوّول برخاست. یکهفته بعد پادشاه جوان» بفشار «ایتو»» فرمان انحلال نیرو- 
های مسلح کره را صادر کرد و زاین کار نظم و اداره داخلی کره را هم دراختیار 
گرفت. نظامیان زاپنی ناآرامیهایی را که اینجا و آنجا بوسيلة سربازان و دیگر 
مردم کره بریا شد » خواباندند . بعضی میهن پرستان کره‌ای در کوهسنانها 
دسنه‌های مقاومت تشکیل داده بودند که سریازان نیروهای منحل شده هم به 
آنها پیوستند. این گرومها که سربازان راستین» نامیده می‌شد بوسيلة نیروی 
۰ نفرء ژاپنی‌ها سرکوب گردید. اما ناآرامی در کره روزافزون و الحاقیکسرة 
آن کشور هدف دولت زاین بود. وکشته شدن «ایتو» بدست یک جوان کره‌ای در 
چین در سال ۱۹۰۹ بهانه برای این کار داد. «ایتو» که گویا با الحاق کره مخالف 
بود و اندیشه داشت که با متجدد ساختن کره می‌توان تفاهم مردم را جلب ومقاصد 
ژاین را بهتر تأمین کرد در سال ۱۹۰۰۸ که کابينة «سایونجی». یار حوادار او » 
جای خود را به کابينة دوم زنرال «کاتسورا»» برکشيدة میاماگاتا,. داد» از 
نفوذش کاسنه شد. او در سال ۱۹۰٩‏ از فرمانداری کل کره استعفا کرد ورهسیار 
روسیه شد تا با رهبران این کشور دربارة چین تبادل نظر کند» و حنگامیکه در 


۱۳:۱ 


ایستگاه «پین کیانگ» (۳۱۳۵09) در«منچوری» ازسو ی‌مقامات‌روسی استقیال 
می‌شد» هدف سوعء قصد گردید. 

در ماه مه ۱۹۱۰ زنرال «تهرائوجی ماساتاکه» که از سال ۱۹۰۲ وزیر جنگ 
بود» باحفظ سمت. فرماندار کل کره شد. او درماه اوت پادشاه جوان را به‌امضای 
پیمان الحاق واداشت. برای «یی». پادشاه کره. مقرری هنگفتی معین گردید وقرار 
شد با خانوادة سلطنتی کره» که اینک به «چوسان» («سرزمین آرامش بامدادی») 
تغییر نام یافته بود. رفتاری برابر خانواد امپراتور ژاپن بشود. ژاپن ازین‌تاریج 
۵ سال برکره فرمان راند و این حکومت» هرچند که منافعی برای کره‌ابها داشست 
و نرمتر از حکومت پادشاهی کره بود. اما توجه چندانی به احساسات کره‌ایها 
نداشت. فرمانداری کل کره و تایوان هميشه در تصدی یک امیر ارتش یا نیروی 
دریایی بود . 

ژابن تسلط برکره را برای امنیت نظامی دربرابر روسیه وپیشرفت اقتصادی 
حود توجیه می‌کرد ونیزاین سرزمین‌ر! پایگامی برای پیشروی درخاک آسیاگرفت, 
همچنانکه تایوان برای گسترش در سوی جنوب و نيمه جنوبی «ساخالین» برای 
دفاع شمال به‌کار می‌آمد. 

در چین » کار آرامتر پیش می‌رفت. درسال ۱۹۰ بهره‌برداری از حقوق ژاین 
در آنجا به «شرکت راه‌آهن جنوب «منچوری» که نازه تأسیس شده بود» سیرده 
شد. دولت نصف سرماية این شرکت و حق انتصاب دو مقام بالای آنرا داشت. 
به‌این کمپانی» جدا از ادارة خطوط و توسعةٌ شبکة راء‌آهن. اختیار فصالیت در 
استخراج معادن». خدمات عمومی و فروش کالا داده شد» و همچنین جمع‌آوری 
حقوق و عوارض و ادارة منطقهة راه‌آهن . هدف آن بود که کمیانی راه آهن نک 
منبع درآمد ونیز وسیله اجرای سیاست دولت باشد. با مباشرت این شرکت که 
در زمینه‌مای سیاسی و دییلماتیک با فرماندار کل «کوانتونگ» (که از اوت 
۱ منصوب شد) سهیم بود» کار سرمایه‌گذاری ژاین بسرعت پیش رفت . 
قدرتها این وضع را ناگزیر یافتند و تجدید روابط با فرانسه و روسیه در ۱۹۰۷ و 
تأیید مو افقتنامة ۵۹۵ زاین باامریکا دربادداشت سال ۱۹۰۸ «روت - تاکاهیرا» 
(2۷۵01۴9]-]۳0۵0) بمنزلةه شناسایی این امتیازها برای زاین بود. زمزمه اعتراضی 
آزلندن شنیده شد, اما جندان نبود که مانع تجدید اتحاد با بریتانیا درسال ۱۹۱۱ 
شود. اینک ژاین بجای روسیه در جنوب «منچوری» مستتر و با ممالک غربی در 
بهرمبرداری از ثروت عظیم چین سهیم شده بود. منافع اقتصادی ژاین در جین 
بسرعت توسعه می‌یافت. در زمان جنگ باچین» کل صادرات زاین به حدود 1۲ 


۳: 


میلیون دلار امریکا می‌رسید عه ۶ر۸ درصد آن صادرات به جین بود (متضوسط 
سالهای ۱۸۹۲-۱). در سالهای ۱۹۱۲-۱3 متوسط صادرات ژاین ۲۵۵ میلیون 
دلار بود که ۲۵ درصد آن به چین می‌رفت» و سهم ژاین در سرمایه‌گذاری خارجی 
در چین در سال ۶ به ار ۱۲ درصد رسید . زاین این وضع را بنفع جین‌توجیه 
می‌کرد» وبعدهاء پیش از جنگ دوم در تبلیغات ژاپن مرتب گفته می‌شد که زاین 
مانند برادر گوچک و پرجنب و جوش‌تری است که می‌خواهد با تنبیه و تهدید » 
چین تنبل وتباه و عقب مانده را که برادر بزرگتر اوست به‌حرکت و زندگی و ادارد. 
اما همین بهره‌برداری وضعی ایجاد کرد که» برخلاف اننظار ژاپن » به پیروزی 
نهایی کمونیست‌ها در چین انجامید . پیش‌از آن » نخستین جنیش انقلایی در 
چین قرن بیستم نیز از حمایت زاپن بی‌بهره نبود زیرا که سون یات - سن 
[۷2-960 90)_ و چندین بار انقلایی او از زاین کمک » وچندی هم یناه» گرفتند. 
در کار جین نیز احساسات ملی‌گرایان تندرو» وارثان راه و انديشه «سایگوء 
تاکاموری»» برای توسعهة ارضی در خاک آسیاء یشنوانه وتوجیه سیاست دولت 
بود. همین گروهها بودند که انجمن‌های متعدد» و معروفتر از همه «کوکو ریوکای» 
(انجمن «اژدهای سیاه» پاء بمعنی بهتر» «رود آمور») را در سال ۱۹۰۱ درست 
کردند که یکی از فعالیت‌های آن خبرگیری در «منچوری» و سیبری بود و ازینرو 
ود را انجمن رود آمور نامیدند . علامات جینی که «آمور» (۵۸۳۷۲) راب آن 
می‌نویسند» بطور نحت‌اللفظی «ازدهای سیاه» معنی می‌دهد. دولتهای عصر 
«میجی» باهمة ناخوشایندی از تب و تاب و فشار این انجمن‌ها که با ارتش صم 
پیوند نزدیک داشتند » از آنها برای پیشبرد هدفهای سیاسی خود بهره می‌بردند. 
اما پیروزی روسیه» زاین را محبوب دیگر آسیایی‌ها ساخته و بارقة امیدی 

در دل مردم ستمدیده از استثمار غرب دراین اقالیم افروخته بود.* 


* نویسندگان دورة مشروطه و مقارن آن درایران پیروزی ژاپن را بسیار ستوده و ازین نمونه برای 
تشویق مردم به‌حرکت وستیز بااستبداد داخلی و استثمار خارجی سود جسته‌اند. جز کتابها و 
مقاله‌هایی که شناخته و فراوان در دسترس است؛ کتابی دیدم بنام «میکادو نامه» به شعر و بر 
وزن شاهنامه (میکادو عنوان سنتی امیراتور ژاین است و نام کناب همان شاهنامه معنی می‌دهد) 
که بنا به‌مندرج در آغاز آن «ريخنة قلم ادیب بگانه و دانشمند فرزانه آقامیرزا حسین علی تاجر 
شیرازی است که حسب‌لاجازه ایشان در مطبم حبل‌المتین کلکته بامر جناب موّیدالاسلام زیور 
طبع پوشید. جمادی‌الثانیه ۱۳۲۰...» وبتصریح سراینده در پایان کتاب» در سال ۱۳۲۲ قمری 


در دو هزار وجند بیت «حهت نتنبیه ابناء ملت بنظم آورده» و همر [ه با ینجاه و هست تصویر از 
سه 


۳:۳ 


حفظ و احیاناً توسعة اين امتیازها و بردها در خارج به سیاست محکم و 
ثبات در داخل کشور بستگی داشت. در دههة نخست قرن بیستم چنین می‌نمود 
که زاین دراین راه می‌رود. نداییر و بنیادهابی که در جهل سال گذشته ساخنه و 
برداخنه شده بود» توزیع قدرت را در درون طبقة حاکم تغییر داد» بی‌آنکه برخورد 
مهمی پیش آبد. اعیان و امیران قدیم با مال و اعتبار و عنوانی که به‌آنها داده شد, 
بانظمام نازه سازگار شدند ۰ و از سامورائیهای پیشین. آنها که کار آمد بودند» 
هرکدام در دستگاه تازه جایی یافتند و بعضی‌شان هم مانند «ایتو» و «یاماگاتا» 


۹ 

صحنه‌های جنگ و رجال وسرداران روسی و ژاینی طبع شده است. این منظومه, که «نصایح 
دلپذیر و چگونگی محاربت عبرت خیزش ملل غیور را اسباب جنبش و مایهةٌ عبرت» است ۰ ۲۰۱ 
بخش دارد و پس‌از ستایش باریتعالی و داستان شامان باستان ایران» به‌بیان ترقی روس وژاپن 
پرداخته و سپس رشت؛ سخن را به جنگ ایندو دولت کشانده و تفصیل نبردها را از آغاز تاپایان 
و صلح دو دولت آورده ونتدحه گرفته است . 

نسخه‌ای از ممیکادونامه» در کنایخانة تالار بادبود «هانه‌دا, در دانشگاه «کیوتوه هست و 
نسخه ععسی آنرا بلطف آشای پرفسور «اوکازاکی» استاد دانشگاه مطالعات خارجی «اوساکا» 
دیدم . 

نظم این کتب عه از تعبیرها و ترکیب‌های شاهنامه و دیگر سرایندگان متقحم بهره گرفته ونیز 
از اصطلاحات تازه آمده در زبان فارسی نشان دارد. باوجود پاره‌ای نارساییهای شعری و ائبی » 
گویاست. این منظومه ادبار کار روس را نتیجه استبداد می‌داند و پیروزی ژاپن را از عدل و 
مشروطه» و در تحسین انگلیس هم ایباتی دارد. جند بیتی از آن در زیر می‌آبد: 

و و ای تاه تاک 

زمشروطه‌گی (ایضا) گشت ژاپن بزرگ 

ز مشسروط‌گکسی دولت انکلیس 


و دربیان ترقی ژاپن می‌گوید: 


فسوی دهد ماية سلطنت 


که شسد چیره بر همجو خصمی سترگ 


شنیدم که میکادوی نام‌دار 
نخست از ی حکمت و آبسرو 
که وحشبت (ایضا ازملک اوگم شود 
حو ال ارو تجسارت کنند 
درآینسد در زی مسسردان کسار 
بکنتا نه ما زاده آدمیم ؟ 
کنون خلق را وقت بیداریست 


۱/1 


جو بر امپراتوری آمسد قسرار 
باصسلاح ملت بکوشی او 
رعیت یی علسم و صنعت رود 
خرایی خود را عمارت کنند 
ببسدولت سپارند مر روزگار 
چرا از فرنگان به شروت کمیم؟ 


جه مستی‌است این» وقت هشیاریست 


به بالاترین مقام‌ها رسیدند. آموزش, که در آن بروی فرزندان همه خانواده‌صا 
بازبود» می‌توانست پایه و زمینة ترتی باشد و روستازادگان دانشمند را هم از 
بزرگان دولت و مشاوران پادشاه سازد*. این تدابیر خطر ازهم پاشیدگی نظام 
را کم کرد اما مناتشه‌های سیاسی و برخوردهای اجتماعی را ازمیان نبرد. بسیار 
بودند کسانی که برای روی کارآوردن دستگاه تازه باری داده و خود را شایستة 
تصدی مپام مملکت دیده اما از کارها کنار یافته بودند با مشی و اندیشه سیاسی 
جدا از دولت داشتند. احزاب سیاسی ازین کزوه مردم بوجود آمده بود . آنها فکر 
انقلایی نداشتند ونمی‌خو استند جامعه‌را زیر و رو کنند» وبیشتر رقیب دولتمردان 
بودند و فرصتی می‌جستند تا درقدرت وسیاست حکومت سهیم شوند. 
دربرابر اینان» دیوانسالاری در پایان دور «میجی» حمچنان در پایگاه قدرت 
ای و ات ای هه اه زو امس کا تا ید 
«گن‌روء» ۰ مجلس معمران سیاسی » و رایزن دائم پادشاه شده بودند» دولنضی 
بی‌مشورت با آنان روی کار نمی‌آمد و نیز در انتصاب اعضای شورای سلطنت . 
معای اغانه یرای له کرید و بورگان کمورق که اساه احضار آفرا داشت:ر 
نظر و توصیه آنها روان بود. «ایتو» وقتی این بسانت و ساخت حکومتی را به 
«ییوندهای خانو ادگی و شبه خانوادگی در دهکده‌ای بسیار بزرگ, مانند کرد که 
به تعبیر او. سدی استوار دربرابر پیشرفت نهدیدکنندة عقاید سوسیالیستی» 
ساخنه بود و نیز زیان آنرا داشت که «بحت آزاد را جلوگنرد و شاید عه دست 
بدست شدن قدرت را یک مسألة خانوادگی سازد» 
(128-9 ,۱ ,13021 ۱۷۵۵6۲۱ 0۲ ۷۵۵۲5 ۳۱۲۳۷ ,0۱۵۷۱۸۵) 
دربر ابر این انحصار تدرت دیوانسالاران. مخالفان دو سلاح عمده داشتند : 
یکی افکار عمومی. که گاه نیز با اجتماعات و تظاهرات خشونت بار و شاید صم 
بوسیله مطبوعات ابراز می‌شد» وء دیگر مجلس شورای ملی و نیز احزاب سیاسی 
که در آن نماینده داشتند. چنانکه دیدیم » میان سالهای ۱۸۹۰-۹۶ ۰ این احزاب 
کوشیدند تا با حربه صلاحیت تصویب بودجه مملکتی» سیاست دولت را دراختیار 
در ارو ای ک وه افاامی صی آتان کم مرن سای نتاس 
جنگ با چین چند سالی میاهوی حزبی را در احساسهای میهنی غرق کرد وپس‌از 


* روستازادگان دانشمند بسوزیری پانشاه رفتنسد 
پسران وزیر بی‌رهنگ بکدایی به روستا رفتند . 
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آن نیز حیات سیاسی ژاپن قضای سازش بهتری یافت. مقامات دریافتند که با 
جبهه‌گیری دائم مجلس با دولت دستگاه مشروطه به کردش نخواهد افتاد و 
سیاستگران مخالف صم دانستند که حکومت موجود بوسایل پارلمانی ازیپا 
درنمی‌آید» و انقلاب را هم نمی‌خو استند. پس باهم کنار آمدند. 

نشانه تغییر در سال ۱۸۹۵ یدید آمد که «ابتو» حمایت حزب آزادیخواه 
«جی‌یوتو» را که بزرگترین گروه در مجلس شورا بود کسب کرد و وزارت کشور 
را به «ایتاگاکو»» رهبر آن» داد. در سال ۱۸۹۹ «ماتسوکاتاه جانشین «ایتو» با 
همین قرار اتحادی با حزب تحت رمبری «اوکوما» ساخت.اما درهر دوبار مخالفت- 
های بسیار ازهردوسو شد و بخصوص بیاماگاتا, ضدیت نشان می‌داد. پس»چون 
دایتو» باز درسال ۱۸۹۸ نخست وزیر شد. نتوانست همان رویه را دنبال کند و 
بی‌سازش با مجلس شورا هم کار دشوار بود ۰ ازینرو او ابتک‌اری نشانداد و 
گروههای حزبی «اوکوما» و «ایتاگاکی» را به تشکیل نخستین دولت حزبی در 
تاریخ ژاپن واداشت که در آن «اوکوماء نخست وزیر و وزیر خارجه و «ایتاگاکی» 
وزیر کشور بود. ایندولت که در ۲۰ ژوئن ۱۸۹۸ روی کار آمد از حمایت حزب 
تازه‌ای بنام «کن سی‌تو» (حزب مشروطه خواه) که طرفداران صردوگروه در آن 
بودند» برخوردار شد. این حزب مرام خود را وفاداری به امپراتور » حفظ قانون 
اساسی و مسوولیت هیأت وزیران دربرابر مجلس اعلام کرده بود . بزودی‌اختلاف 
دوگروه در دولت برسر سیاست مالباتی ونیز غنایم سیاسی پدیدار شد» ودستگاه 
اداری هم دربرابر آن جبهه گرنت. درنتیجه» این کابينة ناموفق حزبی در ۲۱ اکتبر 
مارا ان خضریه وان مناماگادام را که مقاماتجزیی میم رزی عتامته 
حکومت کردن نیستند» تأیید کرد. دولت‌های طایفه‌ای (چوء شوء و ساتسوما) 
دور «میجی» گمان داشتند که برتر از احزاب و نسبت به آنها بیطرفند . اکنون 
دولت «یاماگاتاه روی کار آمد که تا دوسال» و از راه تطمیم ء اکثریت مجلس را 
برای گذراندن قوانین ضروری باخود همراه داشت . 

دراین میان اختلاف «ابتو» و «یاماگاتا», دامنه می‌یافت و تأثیر آن در وضع 
سیاسی کشور نمایانتر می‌شد. «ایتو» به‌این نتیجه رسید که دیوانسالاری باید 
یک حزب سیاسی تشکیل دهد یبا بایک پا چند حزب موجود متحد شود و 
ماماگاتا, سخت مخالف این فکر بود. «یاماگاتا» از آغاز پا قدرت خود را در 
ارتش داشت. اما «ایتو» خود را برهبری دیوانسالاری ممتاز ساخته بود. اختلاف 
ایندو مایهٌ شخصی و هم زمینةُ تفاوت سلیقه در سیاست خارجی داشت وتعارض 
مبان علائق نظامی و کشوری در دستگاه رهبری «میجی» نیز برآن می‌افزود. درماه 
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سیتامبر ۱۹۰۰ «ایتو» کوشید تا بانشکیل حزبی جانب خود را تقویت کند و 
بقایای حزب «آزادیخواهان» را در گروه تازه‌ای بنام «ریکن سی یوکای» («اتحاد 
باران سیاسی») سازمان داد» اما آنهار! واداشت که نظر او را درینکه کایینه‌ها 
با بودن وزیران حزبی در آن باز مستقل ازسیاست رهنمود حزب باشند» بپذيرند. 
کابینه تازه براین پایه تشکیل شد. اما دولت مستعجل بود وجون بیاماگاتا» به 
مخالفت باآن برآمد» بااعتباری که او در نیروهای مسلح و ننوذی که در مجلس 
اعیان داشت, «لیتو» نتوانست کاری بکند و درمیان آوردن امپراتور » تدبیری که 
پیشتر در مقابله با مجلس اثر بخشید. بینایده بود» و او درماه ژويية ۰۱۹۰۱ 
ار کر از کال ری کار ره اس ها دا 

اما این تحولات زمینه را برای ثبات داخلی بیشتر آماده ساخت و ازین هنگام 
تا ۱۲ سال «ایتو» ودیاماگاتا» بوسیلهٌ برکشیدگان خود. «سایونجی» «کیم موچی» 
(۰)۱۸۹-۱۹۶۰ از اعیان درباری وابسته به «ایتو» » و «کاتسوراتارو» (۱۹۱۲- 
۷ لمیر لایق ارتش از «چوء شوع» و مورد اعتماد «یاماگاتا». که بتناوب 
ریاست دولت را داشتند» غیرمستقيم زم‌امدار امور بودند. این سالها یه دورءٌ 
آتش بس «کاتسورا سایونجی» معروف است زیرا که ریک ازیندو مصلحت 
تفاهم را دریافته بود و اینراه را دنبال می‌کرد. معمار سیاست های سازش 
«ماراخی» از «سی‌یوکای» («اتحاد یاران سیاسی») بود که تأکید تازه‌ای بر آن 
نهاد. «ماراکی» کوشید تا پایبندی و حمایت مردم برخوردار از نظام , ملاکان و 
پیشه‌وران و ساموراییهای پیشین را از دولت به جانب «سی‌یوکای» بگرداند و 
موازنهة قدرت را در درون دستگاه موجود جابجا کند. پست‌های کایینه که «سی- 
یوکای» دربرابر حمایت از دولتهای غیرحزبی در دورة پس‌از جنگ روس و زاین 
به دست آورد. بر نفوذ «هارا» افزود و او در فاصلهٌ سالهای ۱۹۰۵ و ۱۹۱۵ سه 
بار وزیر کشور شد و ازاین پایگاه موْثر توانست بسیاری را به همکاری باخود و 
حزب وادارد ونیز بااستناده از مقام و اختیارات خود گروههای نفوذ محلی را جلب 
کند و از «سی‌یوکای» دستگاه سیاسی نیرومندی بسازد. 

اصلاحات عصر «میجی» تاکنون راه را باز کرده بود تا اتباع صاحب اعتبار 
سهمی در حیات اجتماعی داشته باشند و بیشتر آنان در بخش‌های اتتصادی» در 
مقامهای اداری. در عضویت انجمن‌های ایالتی و ولایتی یا بنام رأی دهنده و 
نمایندة مجلس شورا به بازی گرفته می‌شدند. انجام تغییرهایی در شرایطانتخاب 
دردن» شمار ری دهندگان را از نیم میلیون نفر درسال ۱۸۹۰ به ۵ر۱ میلیون در 
سال ۲ رساند. فرصت طلبی‌ها و آشوب و جنجال کمتر شد . حیات یارلمانی 
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در دوازده سال پایان عصر «میجی» و پیش‌از آن همراه با اغوا و سیاست بازی و 
فساد و جیهه سازی بود» اما دولت پارلمانی شیوء اروپایی همه‌جا این منسده‌ها 
را داشته است. ۱ 

با پایان گرفتن عصر م«یجی» تحول دیگری نیز روی می‌داد و آن غروب آفتاب 
عمر و دولت رهبرانی بود که جامعة «میجی» و نظام حکومتی آنرا ساخته و خود 
هماهنگ کننده این بنیاد بودند. از وارشان سیاسی «کن‌روء» هیچیک تمامی 
پایگاه قدرت و نفوذ و روابط رهبرانی چون «ایتو» یا «یاماگاتا» را به میزاث نبرد. 
کسانی که اجزای تازه این ترکیب بودند باهم روی رقابت داشتند. «هاراکی» 
با تدبیر خود احزاب را هم در موازنة قدرت سهیم کرد. «کاتسورا» خواست تا 
نمونة نسل گذشتة رمبران «میجی» را دنبال کند و در دسامبر ۱۹۱۲ که نخست 
وزیر و جانشین سایونجی» شده یود درصدد ایجاد حزبی ازخود برآمد نا اداره 
مملکت را از نفوذ و تهدید روزانزون «سی یوکای» ایمن دارد و خود را چون پیران 
سیاست در رمبری آن ممتاز کند. اما زمینه را باخت و در زیر حمله و فشار 
«سی‌یو کای» در مجلس و تظاهر و آشوب هزاران ننر دربیرون آن در فورية ۱۹۱۳ 
استعفا داد. ناکامی این آزمون نتازه برای حکومت دیو انسالاری نمودار ورق‌خوردن 
برگ وعصر دیگری در سیاست ژاپن بود. ازآن پس هیچ فرد پا گرومی‌نتو انست 
به جایگاه سالاران سیاست دورة «میجی» برسد. تحول اجتماعی که با رضد 
اقتصادی بیدا آمده بود این بازگشت را هرچه دشوارتر می‌ساخت. شاید چنین 
بود که خلاء قدرت و ازمیان رفتن پیرسالاران سیاست ۰ میدان را برای درمیب‌ان 
آمدن ارتش و انسران جوان آن رفته رفته مهیا ساخت. 


ادامة پیشرفت اقتصادی 


توانایی ژاپن در تأمین امنیت بین‌المللی خود و راه یافتن در جرگة قدرتها 
نقط نتیجه تجدید سازمان حکومتی پس‌از نهضت میجی» و مهمارت در بازی 
دییلماسی نبود. پایه و پشتوانة این توفیق‌ها را پیشرنت‌های فنی و صنعتی » 
رشد اقتصادی و توسعه تجاری فراهم ساخت. اصلاحات ینیادی درنظام اجتماعی 
و ازمیان رفتن طبقات و محدودیت‌هایی که راه را بر تحرک اجتماعی و خلاقیت 
اتتصادی بسته بود. محیط مساعدی برای پیشرفت مادی فراهم کرد. بیشترکارها 
دراین زمینه بی‌برنامه‌ریزی بلند مدت انجام گرفت. اما دولت با تدابیر مناسب و 
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بموقع» سرمایه‌ها و منابم کشور ونیروی انسانی را در جهت بازدهی اقتصادی 
هدایت کرد. در سالهای پس‌از نهضت. سرمایه لازم برای شروع فعالیت صنعتی 
بطورعمده از بخش کشاورزی فراهم شد. بیشتر پژوهندگان و مورخان معاصر 
براین عقیده‌اند که دولت ژاین دراین کار الگوی ممالک ارویایی را دنبال کرد. در 
این مرحله تلاش ارزندة پیشه‌وران و اهل حرفه و کسب و تجارت, تولید فزايندة 
کشاورزی و تمایل مردم به پس‌انداز و تهية سرمایه» قابل توجه بود. دولت صم 
دربعضی زمینه‌ها» بویژه در توسعه زرادخانه‌ها و صنایم سنگین وبخش‌هایی که 
سرمایه و فعالیت خصوصی آسان به آن جلب نمی‌شد. مانند راه‌آهن وکشتیرانی 
و مخابرات» ابتکار و مت نشانداد. سیاست‌های مناسب مالی دولت نیز موانع 
را ازسر راه تجدد و پیشرفت اقتصادی برداشت . 

توح رو و من امه تتفتامی و این وا عست سانه ساق ۱/۲ ره ۱ 
دانسته و تاریخ اخیر را مشخص پایان تورم یا رونق «ماتسوعاتا» شمرده‌اند » 
زیرا که او در مقام وزیر دارایی تدابیر موثر و موفتی برای بهبود وضع مالی‌کشور 
عماج کری قانن تارب تدارا تطام ی ای مکی یم نود که توو و 
کشش رشد سریع صنعتی را داشت ۱ 

کشاورزی » جنانکه اشاره شد» با همه تلاشهایی که در چند دمه گُذشته 
برای توسعهٌ صنعت شده بود» هنوز بخش عمدهٌ اقتصاد ژاین بود. در آغاز قرن 
بیستم حدود ۱۶ میلیون از جمعیت کشور ازراه کشاورزی گذران می‌کردند و تا 
سال ۱۹۲۰ هنوز بیش‌از نیمی از جمعیت در بخش کشاورزی شاغل بود. تولید 
دو محصول عمده» برنج و ابریشم» روند فزاینده داشت. متوسط محصول برنج 
که در سالهای ۱۸۸۰-۸۶ حدود سی میلیون «کوکو» بود در سالهای ۱۹۰۰-۱۹۰۶ 
نزدیک به 40 میلیون «کوکو» شد و در سالهای ۱۹۱۰-۱4 به ۵٩۱‏ میلیون رسید. 
تولید سایر غلات. مانند گندم و جو» نیز افزایش یافت. ترقی تولید ابریشسم 
بیشتر بود و محصول آن از »ر۱۱ میلیون پاوند در سال ۱۸۹۶ به هر میلیون 
در ۱۹۰۶ و ۲۱ میلیون در ۱۹۱۶ رسید و ارزش صادرات ابریشم ۱44 میلیون 
ین شد که نزدیک به یک سوم کل صادرات ژاپن بود. 

در این سالها تولید کشاورزی برای بازار رو به توسعه یود و درنتیجه 
کشاورزان قوه خرید می‌یافتند و می‌توانستند ابزار و بذر و کود و نیز وسایل 
زندگی بخرند» اما مالیات را هم می‌بایست نقد بدهند. ازینرو گذراندن زندگی از 
راه کشاورزی هرچه دشوارتر می‌شد و بسیاری از کشاورزان که مالک زمین خود 
بودند به اجاره‌دار مبدل شدند. در روزگار «دایمیو»ها زمین مال امیران ود و 
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کشاورز آنرا جنانکه مال خودش باشد می‌کاشت » اما محصولی که پس‌از دادن 
مالیات برای او می‌ماند کفاف خوراک خانواده‌اش را نمی‌داد و ناچار بود از 
دهقانان مرفه‌تر برنج قرض کند و زمینش, یا درواقم حق کشت آنرا» گرو بدهد. 
بنابراین» از سال دیگر می‌بایست. جدا از مالیات » حق زمین حم به مرتهن بدهد. 
و با تکرار این وضع سرانجام بیشتر زمین‌ها در هر ناحیه به رهن یک یا دو 
نات سا هلاک خور قد مر آفتاد. معی .راهان دنه کار شیهرا دا ارت 
کود» عرق برنج و رباخواری توسعه می‌دادند و ثروتمندتر می‌شدند. پس‌ازنهضت 
«میجی» باآنکه کشاورزان توانستند با دادن مالیات به دولت مالک زمین مزروع 
خود شوند» این جریان ادامه بیدا کرد. درنتیجه» در سال ۱۹۰۰ دوینجم اراضی 
کشاورزی استیجاری بود و فاصلهة میان دهقانان غنی و کشاورزان فقیر آشکار 
می‌نمود . اغنیا در جامعة نوین از امکان آموزش و زندگی خوب بهره می‌بردند و 
فقرا فرصت اشتغالی برای فرزندان جوانشان که خانواده دیگر نمی‌تو انست معاش 
آنهارا فراهم کند» می‌جستند. این فرصت بیشتر در کارگاههای ریسندگی و 
نساجی یافت می‌شد که پیشرفته‌ترین رشتة فعالیت دراقتصاد زاین شده بود. 
ابریشم تابی و حریربانی بیشتر در نواحی روستایی ماند و عمدهٌ نیروی 
کار روستازادگان را جذب می‌کرد. صنعت ینبه اهمیت بیشتری داشت. اما کار 
کارخانه‌های پنبه ریسی دور از روستاها و در نواحی شهری بود. در این سالیا 
کشت ینبه اقتصادی نبود زیرا که ازمیان برداشته شدن حقوق عوارض واردات 
در سال ۰۱۸۹۲ ینبه‌کاران ژاینی را از رقایت با ینب هند ناتوان ساخته بود. اما 
صنعت نخ ریسی و نساجی پنبه هرچه بیشتر توسعه می‌یافت. شمارءٌ دستگاه 
های نغ‌ریسی کارخانه‌ها از ۲۸۲۰۰۰ در سال ۱۸۹۲ به رآ میلیون در سال 
۳ رسید و تولید نخ از ۱۱3 میلیون پاوند به بیش‌از ۱۰۰ میلیون افزایش 
پیدا کرد. ۲۰ نا 4۰ درصد نخ تولید شده صادر می‌شد و ماندة آن به مصرفب 
نساجان داخلی می‌رسید که بسیاری از آنها حنوز کارگاه خانگی و تولید دستباف 
داشتند. اما کارخانه‌های نساجی هم کسترش مییافت. در سال ۱۹۱۳ حدود 
۰ ره نفر در کارگاههای دارای پنج کارگر و بیشتر» کار می‌کردند . بخشی 
ازین‌ها کارخانه‌های دارای ماشین‌های نساجی بودند که برای صادرات تولید 
می‌کردند. ارزش این صادرات از ۷ره میلیون ین در سال ۱۹۰۰ به ۲۳ میلیون ین 


در سال ۱۹۱۲ رسند. اما منسوجات پشمی در دورةٌ «میجی» بصورت کعالای تجملی 


تولید صنعتی که با کمک و سرمایه‌گذاری دولت حمایت می‌شد. بعداز جنگ 
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جین وژاین هرچه بیشتر توسعه پیدا کرد. در صنعت کشتی سازی. در سالهیای 
۹۰۹-۴ که شش واحد ساخت کشتی‌های فولادی با ظرفیت یکهزارتن و بالاتر 
ات مس ره اما که ان ایا تاه مرف لاه 
۰ ر تن دود. دراین سالها تولید آهن و نولاد هریک به حدود ۰۰۰ر۲۵۰ تن 
رسید. در صنایع سنگین ۰ تولید لوکوموتیو و واگن سازی بخصوص پیشرفت 
کرده بود. کارخانه‌های بسبار نیز مواد مورد نیاز ساختمانی مانند سیمان ». 
صو سا کاو هام ری اه کت هو ارس سای ان 
می‌کردند . 

تولید و مصرف زغال و برق» برای صنعت و هم برای روشنایی» بسرعت 
ترقی کرد. در سال ۱۹۱۳ تولید زغال به ۲۱ میلیون تن رسید و تولید برق» که 
بیشتر از تاسیسات میدرولیک بود» بیش‌از نیم میلیون کیلووات شد. معان 
بیشتر در ادارة دولت بود. استخراج طلا و نقره از ۸رع۲۰ و ۲۲۷۰ کیلو گرم در 
سال ۰۱۸۹۰ بترتیب به 7ر۵۷۲ و ۵٩۲۲۲‏ کیلوگرم در سال ۱۹۱۱ رسید. درتولید 
مس» ژاين در آغاز قرن بیستم مقام چهارم را در جهان یافت و تولید آن به ۶۰۰ر" 
تن رسید و تا سال ۱۹۱۷ به نزدیک ۱۵ میلیون تن ترقتی کرد. 

راه‌آهن تااین هنگام بیشتر نواحی ژاین را یه هم می‌پیوست. در سال ۱۹۰۲ 
دولت تصمیم به ملی کردن خطوط آهن شرکتهای خصوصی گرفت تا این شبکه را 
یکنواخت و طرحهای توسعه آنرا با برنامه‌ریزی بلندمدت متناسب کند» و ادارة 
شبکه ۵۰۰۰۰ میلی راه‌آهن» جز ۱۰ درصد آن» دراختیار دولت درآمد. بیشترین 
توسعه در راه‌آهن سراسری جزیر: اصلی ژاپن از «آئوموری» در شمال تا 
«شیمونوسه‌کی» و «ناگاساکی» در جنوب غرب» و خطوط فرعی و انشعابی این 
که او رو مک بر کیوم کت و زد ار تکام سوه این دراگ دیحو 
شاخه از شبکه سراسری نیز در شمال «کیوشو» و درطول سواحل دریای ژاپن 
ساخته شد. فقط دو جزيرء شمالی و جنوبی «هوکایدو» و «شیکوکو» هنوز دارای 
راه‌آهن نبودند. در سال ۱۹۰۰۷ راه‌آهن ۱۶۰ میلیون مسافر و ۲۶ میلیون تن کالا 
حمل کرد. طول این شبکه در سال ۱۹۱ به ۷۱۰۰ میل رسید. 

شبکه راه‌آهن باایجاد جاده‌های ارایه‌رو تکمیل شد و در بنادر نیز خط آهن به 
خطوط کشتیرانی ساحلی و خارجی می‌پیوست» که نسبت فزاینده‌ای از آن در 
ادارة ژاینی‌ها بود. ظرفیت کشتیرانی بازرگانی تا سال ۱۹۱۲ به غ۶ر۲ میلیون 
تن رسید که ۱۰ درصد آن با نیروی بخار و موتور بود» و نزدیک به نیمی از 
کالاهای صادر و وارد بوسیلة کشتی‌های ژاین حمل می‌شد. خطوط آبی منظم با 
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کشتی‌های بخار» نیز میان بنادر عمده ژاين و بنادر خاوردور. جزایر اقیانوس 
آرام» هند» اروپا و امریکای شمالی دائر بود. سفر به اروپا و امریکا از راه دریا 
با خطوط کشتیرانی ۷.۷۰( و ازطریق سوئز با ازراه «ولادیوستک» و از آنجا 
باراه‌آهن «ترانس سیبری» آسان شد. 

سیاست محکم پولی ومالی دولت که با اصلاحات «کاتسورا» وزیرمالیه از 
ده ۱۸۸۰ شروع شده بود» ادامه بیدا کرد. تعداد و فعالیت بانکهای خصوصی 
پس‌از آنکه شرکت «میتسویی» نخستین بانک را درسال ۱۸۷ تأسیس کرد و 
با تحولات بعدی» توسعه یافته بود. از سال ۱۸۹۲ مقررات تازه‌ای برای تنظیم 
فعالیت بانکها اجرا شد و نیز دولت تصمیم گرفت که امتیاز و اجازه نامه بانکهای 
ملی را که تاچند سال بعد بسر می‌آمد» تجدید نکند. درنتیجه» بیشتر آنها تاسال 
۹ به بانکهای خصوصی مبدل وبقیه نیز منحل شد. 

توسعهٌ تجارت خارجی نیز چشمگیر بود. نسبت صادرات کالاهای نیم‌ساخته 
تقریباً ثایت» ومیان 4۰ تا ۵۰ درصد کل صادرات» ماند. صادرات مواد غذایی با 
افزایش مصرف و رفاه در کشور رو به کاهش داشت اما صادرات مواد ساخته 
شده رشد پیدا کرد. این دو دسته کالا در سال‌های ۱۸۹۲-۹۷ هرکدام حدود ۲۶ 
درصد صادرات را تشکیل می‌داد» ویس‌از ده سال نسبت صادرات مواد غذایی و 
خام ۲۱ و مصنوعات ساخته شده ۲۱ درصد شد. واردات مواد خام » بخصوص 
سنگ آهن و پنبه» نیز بیشتر می‌شد و متوسط نسبت آن در جمع واردات از ۲۲ 
درصد سالهای ۱۸۹۲-۹۷ به 4 درصد در سالهای ۱۹۰۸-۱۲ رسید. 

توسعه در همه این زمینه‌ها » از کشاورزی و صنایع روستایی گرفته تا 
معادن و سوخت و صنایع جدید و کارخانه‌ای و شبکه‌مای حمل و نقل و ارتباطات 
و تجارت» مرحله به مرحله و با تلاش مداوم طی نیم قرن پیش رفت. رهبری دولت 
دراین میان سهم اساسی داشت. اما رهبران «میجی» هیچگاه نظر به بهره‌برداری 
دائم دولت از تاسیسات تولیدی نداشتند و اين واحدها را برای نمونه و بمنظور 
شوق و انگیزه دادن به بخش خصوصی ایجاد می‌کردند. صنایع جدید در بحش 
دولتی و خصوصی سالها با دشواری و ناهمواری کار روبرو بود و دولت و بخش 
کشاورزی و اقتصاد سنتی می‌بایست صنایم نویا را باری دهند» اما سرانجام بر 
سختی‌ها غلبه شد و درپایان عصر «میجی» در سال ۱۹۱۲ ۰ بااینکه جمعیت کشور 
طی پنجاه سال از سی میلیون به حدود پنجاه میلیون رسیده بود. رفاه مردم 
روزافزون بود. 

یکی‌از ویژگیهای اقتصاد این عصر عروج گروههای عظیم اقتصادی » تولیدی 


زا 


و بازرگانی بود که اصطلاحاً «زایباتسو» نامیده می‌شوند و بجای مجتمع‌های عظیم 

صنعتی و اقتصادی (00۳۵0۲۵1۱00) امروزه بودند.دراین‌سالها«میتسوبیشی». 
«میتسویی»» سومیتومو» و «یاسودا» چهار «زایباتسو» بزرگ زاین را تشکیل 
می‌دادند. این بنگاههای اقتصادی سرانجام » بنشار رقابت میان خود. باسیاست 
مربوط شدند و مرکدام خود را به یکی از بزرگان سیاست بست. «میتسوبی» با 
ی 
قدرت و نفوذ مالی که این بنگاهها داشتند» تآثیر «زابباتسو» در سباست دوره 
«میجی»» بخصوص در بشت بردة سیاست. در دههٌ ۰ به اوج رسید » تاکه 
بعد از پایان جنگ دوم و اشغال زاین». حکومت نظامی فرمان به انحلال‌آن داد. 


احوال اجنماعی در بایان عصر «میحی» 


در این روزگار» زاین دیگر آن سرزمین کنارافتاده و جامعهة آرام که یک نسل 
پیش ب‌یاد داشت» نیود۵. زندیی ؛ در کیفیت و سیمای آن. دگرضون شده بو د . 
بزرگ ۰ «اوساکا» با نزدیک به یک میلیون جمعیت و توکیو با حدود دوبرابر 
آن (برابر آمار سال ۱۹۰۴) با بزرگترین شهرهای دنیا همسری می‌کرد. این هردو 
و روشتنایی برق و دیگر تاسیسات مجهز دودند. شهرهای ) سو و » » «یو کو هاما) ؛ 
«ناگویا» و «کوبه» هم که در ایتسال هرکد ام از ۲۵۰ نا 2۰۰ هزار دفر حجمعیبت 
داشت» به سهم خود از این جلوه‌ها برخوردار بودند» و همجنین نوزده شهر دیگر 
رو به افز ایش سود. در سال ۱۸۱۹۲ نسیت ۱۱ درصد مردم در شهرهای دارآی 
بالاتر از ۰۰۰ر۱۰ نفر جمعیت زندگی می‌کردند. در سال ۱۰۰۲ این نسیت ۲۱ 
درصد سد و در ۱۹۱۲ به ۲۸ درصد رسند. 
ژاینیهاست » در دهه ۰ از ۸ر ۰ «کوکو» برای هرنفر در سال بسه حجدود یک 
«کوکو» بالا رفت و نیم ترن در حمین حد ماند. درنتیجهة افُزایش جمعبت ۰ ژاین 
یس از سال ۱۸۷۹۰ و ارد ی برنج شد عه تا سال ۱ تقریباً سه میلیون 
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«کوکو» در سال و بیشتر از کره و فرمز وارد می‌شد. بدینسان مسالة آشنای زاپن 
که نباز به وارد کردن مواد غذایی و صادر کردن کالا برای پرداخت بهای و اردات؛ 
آنهم بسهم خود با تهیهٌ بیشتر مواد خام تولید صنعتی مانند سنگ آهن» سرب 
روی» نفت» پنبه و پشم از خارج» است. چهره نمود. اين وضع حمراه با هزينة 
نگهداشتن تأسیسات نظامی وسیع. از بهبود و رفاه بیشتر زندگی مردم جلو 
می‌گرفت . 
تغییرهایی هم در شیوه زندگی مردم» بخصوص شهریان» پیدا شده بود که 
بیش‌از همه در لباس آنها نمودار بود و سپس در بسیاری چیزهای دیگر ازآرایش 
مو و کار و تفریح و سرگرمی آنها گرفته تا وسایل نقلیه . مانند تراموا و ارابه 
دستی و سپس دوجرخه و اتومبیل. لباسهای اروپایی» پس‌از آنکه دربار ژاین در 
سال ۱۸۷۲ لباس تشریفاتی اروپایی را اختیار کرد و وزیران دولت نیز به‌الگوی 
نمایندگان سیاسی جامه ساختند» بسرعت رواج پیدا کرد زیرا برای زندگی جدید 
مناسب‌تر بود. ژاینی‌ها همه جلوه‌ها و سوغاتهای غرب را بنا به طبع کنجکو 
آزمودند و جز آنجه که مایهة راحت زندگی با بمصلحت همراه و همسر شدن با 
فرنگیان بود» چیزی را بهوا و هوس نگرفتند.* 
آموزش عمومی توسعه و اهمیت هرچه بیشتر یافت. پدران و مادران‌آموزش 
بخصوص آموزش عالی» را راه سعادت آیندهٌ فرزندانشان شناختند . در سال 
۷ که آموزش اجباری از چهار به شش سال افزایش یافت » ٩۷‏ درصد بچه- 
های در سن تعلیم به مدرسه می‌رفتند و مدارس متوسطه حدود ۰۰۰ر۱۵۰ شاگرد 
داشت. شمارءة دانشجویان و داوطلیان ورود به دانشگاهها نزاینده بود و سه 
دانشگاه موجود در توکیو , دانشگاههای سلطنتی» «کی‌دو » و «و اسدا»؛ جو ایگوی 
آنها نبود. دانشگاههای دیگر - در «کیوتو» در سال ۰۱۹۰۲ در سندای» درسال 
و کر کار ۱ ی ها ی 
دانشگاهها هرجه سخت‌تر می‌شد و به رقایت برای دانشکده‌ها و رشته‌های 
* پس‌از رفرم و حرارت تجدد در شور اقتباس آداب خارجه غلوی شد. تصور می‌رفت اثری ازعادات 
و رسوم بومی باقی نماند ۰ ژاینی زود آتش تجددش فرونشست. دیدند که احلاق درشرف خرابی 
است. از صورت به معنی پرداختند و با طرز خود ساختند. تا مزیتی ثابت و ترجیحی معقول 
نبینند» رسمی را اختیار نمی‌کنند ۰ سادگی زندگی را ازدست نداده‌اند .۰ بقول سعدی عه ژاینیان 


عمل کردند و ماگوش ندادیم: 
کین جامهُ خویش پیراستن به از جامة عاریت خواستن 


(حاجی مخبرالسلطنة هدایت» تشرف به مکه... ص ۱۲۱). 
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تحصیلی مطلو بتر ودیز سطعح بیش از دانشگاه 1 و ژو ۵ نه دیبرستانهای بهنر ۰ 


رن 


نو سعه اتتصادی و تحول اجتماعی چند سال آغاز قرن بیستم در تاریخ 
اتتصادی ژاین مشخص مرحله ایست که می‌تو ان گفت دوره تلاس و سازندکی را 
از دورة دستیابی به هدفها و بهره‌برداری از ثمره‌ها و یافته‌ها جدا می‌کند» هرچند 
که این سالها همراه با نتایج و منافع , مسائلی نیز فرا آورد. یکی ازینها مسأله 
آلودگی محدط ردست بود. در «آشیو» در شمال توکیو , ضصایعات معدن مس رود ب 
دود کارخانه‌ها خشک شد و درختهای آنرا هم بریدند تا برای دیرک تونل‌های 
معدن بکار ببرند. زندگی مردم تیاه شد اما کارخانه اعتنایی نداشت. نمايندة 
مجلس ازین ناحیه به مبارزه‌ای جانانه برخاست و نایایان عمر از پا ننشست . 
پلیس درگیر شدند. ازین نمونه پس‌از آن بسیار بود. 

دشواری جاد دیگر مسائل کعارگری در اتتصاد جدید صنعتی بود که همراه با 
سیاسی ببار بیاورد. شمارءٌکارگران کارخانه‌عا که درسال ۱۹.۰ خحدو ۰*۵ * ۶ ۱۰ 2 
دفر دود» یک ده بعد دویرایر سد . کارگران ۰ در فشار دسبمز۵ه پایین و وضع 
بد کار» به سازمان دادن اتحادیه‌های کارگری و تشکیل احزاب خاص خود 
پرداختند» و باعکس‌العمل شدید دولت روبرو شدند. در سال ۱۸۹۷ نخستین 
اتحادیه کارگری ژاین در صدعت راه‌آهن ایجاد شدء که یک انحادیه تعاونی و 
حمایت از کارگران با کارشکنی کارفرمایان و سرمایه‌دارها که در پارلمان نفوذ 
داشتند» روبروگردید. وضع کارگران زن که از روستاها به هرشیوه و نیرنگ و 
با مزد کم و ساعات کار زیاد برای کارخانه‌های پنبه ریسی و نساجی استخدام 
می‌شدند» آزهمه دشوارتر بود. در سال ۱۹۰۰ مقررات انتظامی بلیس. اعتصاب 
زا ینوی داملای کرو ال ۱۹۸6 خی متا ی اکن 
روز بس از تشعیل » برجیده سد . کارخانه‌داران سحت می‌کگوشیدند تا نصویب 
«قانون‌کار» را که کار روزانه رای زنان و کودکان را به بازده ساعت محدو دمی‌کرد؛ 
به تأخیر بیندازند. پس‌از جنگ روس و زاین فعالیت‌های کارگری بیشتر شد و 
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نظامی را یه مبدان آورد» بوسیله معدنجیان درگرفت . قانون کار سرانجام 5 
سال ۱٩۱۱‏ تصویب و ینج سال پس‌از آن به اجرا نهاده شد. 


کر چا 


تحول صنعتی و اجتماعی و ناآرامی کارگران زمینه را برای رواج گرایشهای 
سوسیالیستی و عقاید افراطی آماده ساخت. «آیزن یاماجی» )۱۸۱۶-۱٩۱۷(‏ و 
«کیتا ایکی» ۱۸۸۳-۱۹۳۷ نظریه‌های خود را دربارة سوسیالیزم بلافاصله 
پس‌از جنگ روس و زاين و برياية اصول عقیدتی رایج در ایندوره مطرح‌ساختند. 
هرچند که بینش آنها با نظريةٌ سوسیالیزم دولتی که بیست سال بعد بوسیلةه 
تا کا مات که که گرم سا کته و وا هه شوه ارختساظ داشت .کعا آیکر هر 
کتابی که بسال ۱۹۰ انتشار داد رهیران «میجی» و «خانهای اقتصادی» را برای 
جلوگرفتن از سیاست ملی واقعی ژاین نکوهش کرد و گنت که برای اصلاح کارها 
باید که اراضی و سرمایه‌ها در کشور ملی شود و» همزمان» با مطامع قدرتهمای 
غربی در خارج مبارزه گردد . او «طرح تجدید سازمان زاپن» برمبنای تساوی همه 
اتباع امیراتور را ارائه داد که از آن درمباحث آینده نیز سخن خواهد آمد. کتاب 
او پیدرنگ منع و جمع‌آوری شد. پیش‌ازو «آیزن» طی مقاله‌هایی در سال ۱۹۰۰۵ 
اصول عقیده سوسیالیزم دولتی خود را مطرح ساخت و به دفاع ازان پرداخت. او 
این نظر را بتفصیل بررسید که در زاین قتدیم سیاست سوسیالیستی وجود 
داشته و جامعه بک خانوادة بزرگ. که اعضایش باهم برابرند» و بریاست 
امیراتور بوده و همه زمین و دارایی» ملک عام بوده است. اما او به حقایق زمانه 
آگاه بود و وجود دولت قوی را تا منگامیکه تهدید امپریالیستی» نمونه روس 
دربرابر ژاپن. باقیست. ناگزیر می‌دید. بدینسان او نمی‌توانست موافق نظرية 
سوسیالیستی مبارزة طبقاتی باشد زیرا که اين با همبستگی ملی برای دفاع از 
کشور مغایر می‌بود. درهمین سالها تندرو دیگری بنام «کوتوکو شوسویی» 
(دنجیرو) (۱۸۷۱-۱۹۱۱) مردم را بنام سوسیالیزم بین‌الملل به مبارزه با «طبقة 
هه ادوس هی ای تسم فد کتهفا فر گیو شین کر خومته‌ای 
برای کشتن امپراتور. در سال ۱۹۱۰ دستگیر و در سال بعد با یازده نفر دیگر 
اعدام شد. «کوتوکو» و «کیتا» هردو با «نهضت حقوق ملت» در میانه دورة «میجی» 
سروسری داشتند و به تندروان ده ۱۹۳۰ الهام دادند و برزبان آنها سحن 
نهادند. ازینجاست که اینان را ازنظر تاریخی واسطه‌ای میان این دو جریان 
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می‌دانند . 

در دهه آخر دورءهٌ «میجی». باهمةٌ سرکوب و فشار پلیس» حمچنانکه جریان 
صنعتی شدن دامنه می‌گرفت و اقتصاد زاین رنگ وبوی سرمابه‌داری پیدا می‌کرد» 
سوسیالیزم و مرج و مرج گرایی برای روشنفکران جذبه می‌یانت. «کاتایاماسن» 
دریک مجلاٌ سوسیالیستی سخنانی تکاندهنده نوشت که بسیاری در ژاپن آنرا 
در یاد دارند: «من زبان مردم خواهم شد. دهان پرخونی خواهم بود که مهر از آن 
برداشته باشند. همه جپز را خواهم گفت.» درسال ۱۹۰۸ که سوسیالیست‌ها و 
هرج ومرح‌گرایان و طرفداران نهضت سندیکایی در توکیو بابرداشتن پرچم سرخ 
و خواندن سرودهای انقلابی راهییمایی کردند» محافظه‌کاران نعان خوردند ویلیس 
مبارزه با تندروان را تشدید کرد. همانسال امیراتور بتوصيه مشاورانش ۰ در 
بیانیه‌ای مردم را از «شرایر زمانه» زنهار داد. هرچند عه ازین عبارت» جدا از 
«ایسم»های خطرناک اسراف و تجمل نمایی و بی‌بند و باری ثروتمندان و نو 
دولتان نیز منظور بود. 

| 
آسیایی بودند. البته ژاین بنابر بیمان اصلاحی اتحاد با بریتانیا رسماً متعهد به 
دفاع از هند بود و نیز دولت زاین درست‌تر می‌دانست که یک قدرت جهانی‌باشد 
و نه شرقی. گفنه‌اند که امپراتور «میجی» بکاربردن واژه‌های «خاور» و «باختر» را 
در تضاد باهم نمی‌پسندید. بنابراین. دولت ژاپن دشوار می‌توانست از شعارهایی 
ماتتمزآسیا برای اشافیهام مایت کیی: آها ظی گر آبان مور رمنا دشن انوس 
خود را مناسب می‌دیدند وء از آنان» «تویامامیتسورو» تدییر وتوان وتلاش بسیار 
داشت. او پس‌از جنگ روس و ژاين میأتی از مخالفان دولت چین را که برای 
سرنگون ساختن سلسلهة «منچو» دست به کار بودند همراه با ملیون هندی. آنامی 
و فیلیپینی در خانه‌اش در توکیو پذیرا شد. بواسطه اینگونه فعالیت‌ها» پس از 
انقلاب ۱ در چین ناسیونالیست‌های ژاینی خود را در آن سهیم می‌دانستند. 
اندیشه آنها این اعتقاد ارتش را تقویت می‌کرد که زاین حق دارد به‌تحولات آیندهٌ 

بااینهمه. انتقاد اشکار و مجاز از اساس حکومت و جامعةٌ «میجی» درواقم 
محدود بود به معدودی اسناد متنفذ دانشگاه که مشرب لیبرال داشتند. بکی‌ازینان 
بنام «مینوبه تاتسوکیجی» استاد دانشگاه سلطنتی توکیو این نظربه را آورد که 
امپراتور یکی‌از چند رکن حکومت» گرچه عالیترین آن» می‌باشد (نه مافوق آن) . 
این تعبیر مورد توجه روزافزون مردم تحصیلکرده شد مرچند که بسیاری ازملی- 


۱۷ 


گرایان به معارضة آن برآمدند و یک ریم قرن بعد هم. در تب نظامیگری که زاپن 
را گرفته بود» «مینوبه» چوب عتاید لیبرالش را خورد. 

فعالیت سوسیالیستها و ملی‌گرایان باآنکه مردم بسیار را جلب نساخت» در 
ات داهن دی آشای ماخ ادص قیرط رام نی کر 
انتخابات عمومی و تصویب قانون کار» را تسریع کرد. 


آدب» هنرء انددشه و فرهنگ در یابان عصر «میحی» 


جامعه «میجی» دراین سالها تب و تاب دورة نهضت را پشت سر نهاده و بسه 
بازشناسی نازه‌ای از سنت‌های معنوی و سنجش بهتری از ارمغانهای فرهنگ و 
انديشه غربی رسیده بود. ادییات ازگذشته یکسره نگسسته بود. دراین سالها 
داستانی درآمد بنام «اکه کورابه» (بلوغ» ۱۸۹۰) از نويسندءة زنی بنام «هیکو- 
جی ایچی یو» دربارة گروهی دختر و پسر که سالهای نوجوانیشان درنزدیک محلة 
عیش و عشرت توکیو می‌گذرد. این نوشته نگرشی نیز و اشاره‌هایی نانذ دارد که 
یادآور داستانهای قوی «ایهارا سایکاکو» در دورء «ادو» است. و درحال و هوایی 
می‌گذرد که پنداری زمانه دیگرگون نشده است. اما واقع آن بود که بیشتر آنچه 
که در زندگی ژاینی تازگی داشت» طنین و ترنمی در ادییات بیدا کرد» زیرا که 
آثار نو محیطی را منعکس می‌نمود که نویسنده در آن زندگی و کار می‌کرد. نمونة 
این نوشتهها «سومیداگاوا» (رود سومیدا. ۱۹۰۹) اثر «ناگای کوفو» (سوکیچی 
۱۸۱۷۹-۰-۹) است که از گذر روزگار بر توعیو حکایت دارد و بر از اشاره‌هایی 
است به نوآورده‌ها مانند ترامواء جراغ گاز و مدرسه شیانه. آدمهای این‌داستان 
نیز نمودار دگرگونیهای جامعه‌اند. این نوشته بر سرگذشت دانش آموزی دور 
می‌زند که مادرش» که معلم آواز سنتی است. می‌خواهد اورا به دانشگاه بفرسند 
اد ان وا و ی کی وه هه هم وم 2 
بازآمدن به راهی است که مادرش, به تجربه تلخ خود» بر او منع کرده بود. در 
این اثر» برخوردها میان وظیفه «دراینجا احترام به والدین) و تمایل و نیز میان 
سنت و تجدد در زندگی نمایان است» زمینه‌مایی که آزین بس بایه ماه بسیاری 
از نوشته‌ها و داستانهای ژاینی را می‌سازد. داستان دیگری که از و اثعیت‌های 
زمان مایه گرفت «ایپی سوتسو» یک سرباز» ۱۹۰۸) نوشتةٌ «تایاما کاتای» ریا 
«تایاما روکویا». ۱۸۷۱-۱۹۳۰) است. قصة سربازی که در جنگ روس و زاین 
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در جبهه بود و تنهایی و بیماری و سختی اورا از میهن پرستی و شور و دلیری 
تهی کرد جندانکه راهی جز این نیافت که خود را بنهان کند و نهانی بمبرد. 
سنت‌های نمایشی اسنوارتر نشانداد احدای ناأتر «نوع» دراین سالها بیشتر 
بهمت اشرافیت بود» اما نمایشهای داستانی «کایوعی» با صحنه‌های شورانگیز 
و جذاب» طیب و طنز عریان و نما و بسازی وجد آور خود عمچنان برای مردم 
خواستنی بود. این نمایش چند گاهی با سختگیری دولت روبرو شد که اصرار 
داشت که نمایشنامه‌ها باید مفید و آموزنده باشد وکوشش نذاموفقی هم برای 
اجرای «کابوکی» بشیوة غربی شد. اما اين موج‌ها زودگذر بود. تأثر بشیوه غربی 
بیشتر با نمایشنامه‌های خارجی اجرا می‌شد و بخصوص کارهای «شکسییر» 
(502165062۲6) »مولیر» (0۱16۲6) و«ایبسن» (۱0960) رواح‌داشت.تاپایان 
دورة «میجی». بازی و صحنه‌یردازی این نمایش‌ها کیفیت شایسته‌ای بافته بود. 
مهس وی زار اک خی ایک کی سر یی وا و 
موسیقی توکیو» که در سال ۱۸۸۷ بنیاد شد تعلیم می‌دادند. با کمک همین 
مدرسه بود که در سال ۱۹۰۲ نخستین ایرای غربی به ژاینی در توکیو اجرا شد. 
موسیقی مجلسی و نمایش بصورتهای تازة آن برای کسانی بود که در شهرهای 
بزرگ زندگی می‌کردند . ذوق عامه برای موزیک نظامی » آنهم بشیوء غربی . 
بود» مانند سرودها و مارشهای نظامی. که درمدرسه‌ها تعلیم #9 دائو ازندگان 
لشکری در میدانهای عمومی برای مردم می‌نو اختند. 
تجدد و اصلاحات دورء «میجی» در خلقیات و آداب زندگی مردم کمتر اثرکرد. 
رسوم اجتماعی و آداب مناسبات میان خانواده‌ها و افراد تاحد بسیاری برجا ماند. 
همجذین بود بنیادهای مذهبی ژاین؛ هرجند که بوداگری نااندازه‌ای سستی‌گرفت . 
آیین بودا پس‌از نهضت «میجی» و درحال وهوای احیای پایگاه سنتی امپراتور 
زیرحمله سخت مواداران «شینتو» آیین باستانی ژاپن» درآمد. رهبران تازه نیز 
که بابهة حکومت خود را برقدرت امیراتور نهادند » طبعاً حامی آیینی بودند که 
یادشاه را از نسل آسمان می‌دانست و منزلتی نیمه خدایی برای او می‌شناخت . 
ازینرو «شینتو» حرمت خاصی بافت و علاوه‌یر مراسم درباری» در سلسله‌مراتب 
نظام حگومت نیز جای ویژه‌ای پیدا کرد. در نخستین سازمان حکومتی پس‌از 
نهضت » «شورای ِِِ برتر از «شورای حکومتی» نهاده شد. این ترتیب در 
۱ 
انتصاب معلمان رسمی برای آموزش وترویج آن درمدارس. برخوردار بود. 
آاهی بیشتر به دانش و منش غربی » تغییری را بنفع بوداگری همراه آورد 
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و» از سال ۰۱۸۷۷ دولت میان دو جنبهة «شینتو» » آنکه با مسائل مملکتی سروکار 
دارد و آنکه محض اعنقاد مذهبی مردم است» تفاوت نهاد. امور جنبة اول درتصدی 
دولت درآمد وسازمانی برای تهية مزینه وادارة بیشتر زیارتگاههای ملی وبسیاری 
از زیارتگاههای محلی داده شد. دیگر زیارتگاهها در ادارة بنیادهای خصوصی 
مذهبی و فرقه‌ای بود» که بعضی از آنها پس‌از جندی شناسایی رسمی را بعنوان 
فرقه‌های «شینتوبی» بافتند. بدینسان» تاسال ۱۹۰۰ شینتو» رسمی و «شینتو» 
مرقه‌ای از یکدیگر ممتاز شده بود که اولی با امپراتور و آیین‌های رسمی ارتباط 
بیدا می‌کرد و دومی بااعتقادات عامه. اما علائق مذهبی مردم جندان تحول نیافت. 
که ای ی اس ات هام ار 
و اکثراً در مراسم تولد » ازدواج ومرگ و جشنواره‌های محلی جلوه و اهمیت پیدا 
می‌کرد» و اين الگو تغییر نیافت. 

یکجند بنظر می‌رسید که مسیحیت به معارضه سنت و آیین قدیم آمده است. 
اما بزودی این موج و شتاب فرونشست. در سال ۱۸۷۲ با فنشار سیاسی دولتهای 
ارویایی » منع مسیحیت ازمیان رفت و مبلغین به‌تلاش افتادند تاآثار میراث ضد 
مسیحی حکومت «توکوگاوا» را بزدایند. عطش و اشتیاق برای هر ارمغان غرب که 
در چند سالهٌ پس‌ازآن ژاین را فراگرفت ۰ همراه با نفوذ انديشه کسانی مانند 
«فوکوزاوا یوکیچی» که تجدد را با مسیحیت یکی می‌دیدند و به اعجاز پرتو 
مسیحیت در تجلی اندیشه و علم» گمان داشتند » به بازار مبلغین رونق داد ونیز 
موفقیت‌های اینان در نمودن نتایج طب جدید در درمان و معالجات بالینی به عامه 
و همچنین فعالیت‌های آموزشی آنان احترام مردم را برانگیخت و موجب پیشرفت 
تبلیغی آنها شد. اما یک دههة بعد» باز درنتیجه بالاگرفتن موج ملی‌گرایی وتجدید 
اک ری کی ی ی ان 
سرمایة زیاد که مبلغین صرف کردند. رواندن بخش کوچعی از مردم به آیین 
مسیح بود که شمار آنها در سال ۱۹۰۷ به ۰۰۰ر ۱2۰ نفر می‌رسید. ۱ 

اما اندیشه‌های تازه در جامعهة ژاپن تأثیر و پنیرشی بیشتر داشت. زیرا که 
به معارضه با سنت اخلاقی کنفوسیوس که پایه و مایه آداب و رفتار ژاپنی‌ها 
بود» برآمد. ازیکسو مدارس قدیم سامورایی که نگهدار میراث اخلاقیات کنفو - 
سیوسی بود جای خود را به نظام تازه آموزش عمومی داد که به‌الکوی اروپایی 
اروپایی‌سازمان یافته بود واندیشه‌های غربی‌دربرنامة مدارس‌عرضه می‌شدو ازسوی 
دیگر عناصر مافوق طبیعی و تعبدی آیین کنفوسیوس و تعلیمات آن دیگر 
نمی‌توانست دربرابر پیشرفت علوم پایداری کند. تایایان دور «میجی» آموزش 
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ژاینی‌ها درمبان دانشمندان عالم جلو ه کردند» جنانکه «ناکائو کا هانتارو » و یس از 
او «یاگاو اهیده‌کی» درفیزژیک اتمی نامورشدند وتنوری «مزون» (۱۷690۳) «یاکاو ا» 
جایزة نوبل ۱۹2٩‏ را نصیب او ساخت» «سوزوکی اومه‌تارو» در سال ۱۹۱۰ 
گیاه شناسی و سایر رشنه‌عا رسبدند. بااینهمه ازآنجا که اصول آبین کنفو - 
ستوس به سنت فتقلغ شنده دو د » از وحدان اخلاقی مردم دکسره زدو ده تسد ۰ و از 
سویی نیز این اصول در امور سیاسی و مبادی اخلاتی باقیماند. اين موازین در 
فرامین امپراتور و احکام دولت تأکید و نکرار می‌شد ۰ ونیز مایه و اساس درس 
«اخلاق» در نظام نازه آموزشی بو ۵. فضیلت های کنفوسیوسی وفاداری 6 اعتدال 
در زندگی و احترام به والدین بنیاد وظایف اجتماعی و مدنی در جامعهٌ جدید شد. 
محافظه‌کاران و سنت گرایان خرسند بودند که هرجند که اساس حکومت جدید 
الگوی غربی دارد» عقایدی که منبع نیرو و مایهٌ گردش کار مملکت می‌باشد» ژاپنی 
کت 

برخلاف میانه‌روها » تندروان و اصلاح طلبان برای بسیج فکری خود هرچه 
بیشتر به غرب رو می‌کردند و علاوه بر علوم وفنون » در مسائل اجتماعی ورو ایط 
انسانی هم می‌خواستند تا طرحی نو دراندازند. اینان بخش عمده مسیحیت . 
همجنانکه فلسفه و آیین‌ها و سنت زاینی» را مردود شمردند و به نسل جدیدی از 
متنکران غربی روکردند و این اندیشه‌های نو را که بیشتر مادیگرا بود بااحساس- 
مد و آشوب آن چند دهه بعد به ظهور رسید. 


۹ 


بپر ه ۱۳ 


دهة تحول 9 آزمونهای نو» ۱٩۱۲ ۰۱٩۲۲‏ 


زاین در جهانی نازه 


با مرگ امپراتور میجی در ۲۰ ژوئن ۱۹۱۲ دوره‌ای پرتلاش در تاریخ جدید 
ژاين که شاهد دگرگونیهای شگنت و اعتلای درخشان سرزمین خاستگاه آفتاب بود 
به‌پایان آمد و عصر تازه‌ای پس از تکاپو و ننش‌ها و دستاوردهای تازه آغاز شد. 
سی و پنجسال تاریخ درخشان میجی امپراتور زاین را از پادشاحی منزوی و بی- 
اختیار به‌پایگاه رهبر قدیسی و محبوب کشوری متجدد و نیرومند ترقی داده بود» 
کشوری که پس از سالها ناتوانی در برابر قدرتهای جهانی و نگرانی از مطامع 
دولتهای استعمارگر» در دو جنگ پیروز شده و خود در راه ایجاد امپراتوری تازه‌ای 
گام نهاده بود» و مردم آن بند خمودگی و پیله‌های تنیده در طی قرون را از دست و 
پا گسسته و شيشة عمر دیو فقر را شکسته» راههای نو و اندیشه‌های موّثر برای 
ثروت یافتن فرا گرفته و در کار آورده بودند. نتیجه این همه در هرجا از حیات 
سیاسی کشور گرفته تا زندگی هر روزة مردم پیدا بود. حکومت اینک بربنیادهای 
تازه‌ای بنا شده بود و دشواریهای نیازموده و نیز فرصت‌های نوی در صحنهة 
سیاست داخلی و خارجی در برایر می‌دید. مردم هم با جریان تحول حمراه شده. 
با آموزش بهتر و آهاهی بیشتر آمادة شرکت موّثرتر در حیات ملی شده بودند. 
نخستین مرحلة تجدد با توفیق به انجام رسیده و هدف «رجعت» نه‌تنها در احیای 
قدرت و بایگاه امیراتور» که در تجدید اعتلا و عظمت گذشته انسانه‌ای تحقق بافته 
دو ۵ . 
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نام «میجی» یس از مرگ ادن امیراتور به او و دورة بادشاهیش داده شد و 
چند سال بعد هم یک نیایشگاه شینتو در توکیو ساختند تا برسم این آیین, 
آرامگاه روان امیراتور میجی و همسرش باشد» و اين آرامگاه با عروج نظامیگری 
در ژاین در سالهای میان دو جنگ جهانی» زیارتگاه مردم شد. 

سیاست‌های عصر «میجی» در دست دولتمردانی بود عه بایگاه امیراتور را 
باب پیشرفت و اعتلای زاین قرار دادند اما زمام کار را خود در دست داشتند. 
دستاوردهای دورة میجی و نظام حکومت و جامعه‌ای که در این سی و بنجسال 
ساخته و پرداخنه گردید تا اندازة بسیار زمینه و مایه تحولات بعدی شد و تاریج 
ژاپن در ترن بیستم پدیده و ادامة این موجبات و احوال بود. 

پس از امیراتور میجی» پسرش به‌جای او نشست و نام «تایشو» راء که به 
معنی «عمالیت والا» یا «پارسایی راستین» است برای خود و دور پادشاهیش 
برگزید. این عنوان شاید خود پیام و اندرزی بود آرامش‌جوی» زیرا که درین هنگام 
دانایان و عشیاران از دگرگونیهایی که بتأثیر صنعتی شدن در جامعه و انديشه و 
منش مردم روی می‌نمود» نگران می‌شدند. اين امپراتور ناخوش بود و پس از 
چندی هم نشانه اختلال فکری در او بیدا شد و» در نتیجه. از سال ۱۹۲۱ تاسال 
که او درگذشت. پسر ارشدش» «هیروهیتو»» نایب‌السلطنه و عهده‌دار امور 
سلطنت بود. 

شماری از مورخان چند دهه نخست قرن بیستم را برای فرصت‌های گرانبها 
که در کار پیشرفت سیاسی» نظامی و اقتصادی زاين آورد» «سالهای طلایی» 
خا مت ایور اما ونم ات که ییا مان مارم سای رای سر ات 
ملی و سیاست بین‌المللی» دشواریهای سیاسی و اجتماعی و احیاناً شکست‌هایی 
هم برای ژاین داشت و این کشور نوتوان را در جامعةٌ قدرتهای جهانی» که با 
پیشرفت شگفت‌انگیز و شکرف در جرکهة آنها راه یافته بود» و نیز در آزمونهای 
سیاست» سیاست داخلی» منطفه‌ای و جهانی با تلاش تازه و فرساینده‌ای درگیر 
ساخت که نتیجه و بازتاب آن درافتادن در شتاب و رقابت قدرت‌جویی و فرصت 
طلبی جهانی وبرآمدن و بالاگرفتن موج نظامیکری و سرازیرشدن در سراشیب 
جنگ و ویرانی سالهای پس از ۱۹۶۰ بود. ازینرو «دورة نو» و «دمه آزمون» برای 
این سالها عنوانی مناسب‌تر و گویاتر از «عصر طلایی» می‌نماید. نگاهی به‌جریانهای 
عمده و احوال حاص این دوره «دنیای نازه»ای را که زاین با آن رویاروی یا در آن 
وأقع شد» بخوبی نشان می‌دهد: 

۱- بنیادگران حکومت میجی» کشور را به انگارة یک «صان» (امیرنشین) 
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قدیم» با احوال ثابت و بی‌تغییر. گرفتند. اما واقع چنین نبود. تا سال ۱۹۱۲ 
تنها دگرگونیهای اتتصادی کافی بود که الگوهای سنتی بافت سیاسی و رهبری 
کشور را دستخوش تغییر کند. بعلاوه» ژاين قدیم یک جامعه بسته بود. اما ژاپن 
جدید در گرداب پرشتاب جریانهای سیاسی و اجتماعی بین‌المللی افتاده بود و 
کشش و کوششی دیگر. ذهنی باز و دستهایی پرتوان می‌بایست نا این کشتی را 
از میانه امواح سهمگین بسلامت بگذر اند. 

۲- سقوط امپراتوری منچو» در چین و افتادن این کشور در آشوب و ستیز 
امیران و سرکردگان محلی» و نیز توفان انقلاب روسیه. در وضع زاپن» ناچار 

۲- سیاست‌ها و جریانهای فکری و احساسی گاه دچار تعارضی ناگزیر می- 
شد» چنانکه در این سالها موج ملی‌گرایی زاين که با گرایش در سوی نظامیگری 
حال و هوای توسعهة سرزمینی پیدا می‌کرد» با احساسات ناسیونالیستی مردم 
چین برخورد کرد. 

۶- تحولات سیاست جهان تأآثبری شگرف براوضاع ژاین داشت. جنگ 
جهانی اول تعهداتی اندک و فرصت‌هایی بزرگ برای زاین پیش آورد و امکان 
داد تا در سوی هدفهای سیاسی و تجاری خود ترکتاز شود. 

0 همجنانکه جنگ حهانی اول قدرت سیاسی تازه‌ای جون ممالک متحدء 
امریکا را با استعداد نظامی و اتتصادی عظیم و انديشه سیاسی خاص وارد صحنهة 
سیاست جهان کرد ملاحظات ویژه‌ای این ثدرت تازه به میدان آمده را رو درروی 
ژاين نهاد و رقابت میان این دو در دو سوی اقیانوس ارام فزاینده شد. 

در صحنه سیاست داخلی» ژاین از نظام بارلمانی» عه از غرب گرفته 
بود» به آزمون سیاست و حکومت حزبی رسید که جریان عکس تحول سیاسی در 
باخترزمین بود و» اگر هم اثری برای آينده دور داشت. نتیجه نمایان آن در این 
دوره بیشتر نایسامانی و سستی و ناپایداری حکومت‌های حزبی و دامن‌گرفتن 
ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی بود. 

۷- به‌تآثبر سباست‌ها و رقایت‌های حزبی و در نتیجه مسائل خطیر تازه‌ای 
که در سیاست خارجی پیش آمد. خط مشی‌ها و تصمیم‌های مملکتی هرچه‌بیشتر 
دستخوش اختلاف‌نظر گروهها و جریانهای عقیدتی و صاحبان آراء متفاوت گردید 
که هریک بهراهی در پیشبرد فکر و مقتصود خود می‌کوشیدند. 

۸- سرانجام» اندیشه‌های سیاسی خارج برجریانهای فکری در داخل کشور 
تأثبر می‌نهاد. حدا از ادامه نفوذ افکار غربی» بازتاب رویدادها و انديشهة انقلاب 
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روسیه در ژاین در این دوره قابل توجه بود. 
۳ ۰ 


دورة «تایشو» با یک بحران عمدهة سیاسی شروع شد که آنرا پیش‌در آمد 
رشد بنیاد حگومت حزبی در زاين (بخصوص پس از جنگ دوم) دانسته‌اند. نسل 
تازة سباستگران که جای پیران سیاست عصر میجی را رفته رفته خالی می‌دید؛ 
به‌تکایو درآمد تا با استفاده از منابع تازةٌ قدرت سیاسی مانند احزاب» پارلمان 
و بنگاههای بزرگ اقتصادی و با دستاوردهای داخلی و خارجی یایگاه خود را 
استوار سازد. در این میان پیشامد جنگ جهانی اول تعهدها و فرصت‌هایی برای 
ژاين آورد. زاین این تعهدها را يا اعلان جنگ به‌آلمان». بعنوان متحد انگلیس» 
انجام داد و سپس جزایر متصرفی آلمان در اقیانوس آرام را اشغال کرد و نیز 
سرزمین مورد اجارة آلمان در ساحل «شانتونگ» (ووصدطع8) جین را گرفت. 
ژاین از فرصت‌های دیگر نیز غافل نماند. درگیری انگلیس. آلمان و فرانسه در 
ارویا بازارهای آسیا و افریقا را برای صادرات ژاين باز گذاشته بود» زیرا که 
نجارت انگلیس و فرانسه به این نواحی بسیار کم شده و تجارت آلمان هم یکسره 
متوقف گشته بود. بازرگانان و تولیدکنندگان ژاپنی برثروت خود هرچه بیشتر 
افزودند» هرچند که مردم نادار از ترقی تند هزینة زندگی سخت آسیب دیدند. 

جنگ در اروپا ژاین را به نفوذ و پیشروی سرزمینی در آسیا نیز وسوسه 
کرد. فشار برچین افزون شد. چین که هنوز کشوری ضعیف بود» پس از آنکه 
آخرین امپراتورش در خردسالی تاج و تخت خود را در انقلاب سالهای ۱۹۱۲-۱۳ 
باخت» به‌آشفنگی و تجزیه افتاد. پیش از آن این کشور با همه ناتوانی» توانسته 
بود با استفاده از رقایت تدرت‌ها خود را بریا نگهدارد» اما در سال ۱۹۱۵ که 
زاین خواستهای متعدد در برابر چین نهاد. ایندولت بی‌یار و یاور ماند و قدرتهای 
جهانی» جز امریکاء همه درگیر مسائل خود بودند. ژاین عمء آنجه را که در 
«بیست و یک درخو است» عنوآن کرده بود به‌دست نیاورد. اما این اجیار وتهدید 
جریان تازه‌ای را در چین آغاز کرد و احساس پرجوش و خروش میهنی و ملی‌گرایی 
بصورت مقاومت در برابر زاین دامن گرفت. که با تحریم کالای زاپنی بیش از 
هرچیز بزیان تجارت ژاین شد. 

در سال ۱٩۰۱۸‏ یامد انقلاب بالشویکی (80۱5۳6۷1۷) در روسبه به 
هرج و مرج و جنگ داخلی در سیبری کشید و ژاین همراه با قدرتهای خارجی 
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دیگر به «ولادیوستک» ۷۱۵0:۷0910۱0)_ نیرو فرستاد. نیروی ژاینی در این 
عملیات چند برابر هریک از نیروهای دیگر بود. این نیرو در طول خط آهن‌سراسری 
سیبری پیش رفت تا به ایجاد جبهه ضد بالشویکی کمک کند و نیروهای چک را 
که در این مسبر به محاصره افتاده بودند نجات دهد. دامنهٌ مداخله در سببری از 
حدی که امپراتور تصویب کرده بود تجاوز کرد و یک لشکر ژاپنی به چهار و 
پنج لشکر رسید و نیز ژاین سالها پس از آنکه نیروهای متفقین از سیبری رفتند» 
واه ساره | تم 
در داخل کشور نیز مسائلی که پیش آمد عظیم بود. مانند افزایش جمعیت. 
توسعه اجتماعی» صنعتی‌شدن و آثار آن» شرکت نود مردم در سیاست. تب و 
تاب و تشنج سیاسی و دگرگونی اقتصادی. بسخن دانشمندان علوم سیاسی. 
ژاين با کشش و کوشش بازپردازی و انسجام دوباره در درون جامعة در حال تحول 
و تجدد سریع روبرو شد. درگیری روزافزون در امور جهان کار را پیچیده‌تر می 
کرد. در سال ۱۹۱۸ صحنه بین‌المللی تغیبر شگرف بافته بود. ژاین با حال و 
هوای تازه‌ای وارد عصر بعد از جنگ شد. این کشور از جنگ نه‌تنها صدمه ندیده. 
که بهرة فراوان نیز یافته بود» و در سال ۱۹۱٩‏ هم در کنفر انس ورسای (۷۵۳9۵۱۱۱65) 
در ردیف دیگر قدرتهای پیروز. و بلافاصله پس از بریتانیا» فرانسه و ممالک 
متحده» جای گرفت. از احترامی خاص برخوردار شد و ادارة سرزمینهای پیشین 
آلمان در اقیانوس آرام و نیز یکی از کرسیهای دائم شورای جامعة ملل را یافت. 
با این‌همه. زاین پس از سال ۱۹۰۲۰ دنیا را هرچه بیشتر در تخاصم با خود می- 
دید» و با آنکه کوشبد تا خود را با آهنگ توافقهای ورسای و دیگر ترارهای 
بین‌المللی همساز کند» نیازهای دفاعی و هواهای جهانداریش هرروز بیشتر از 
پیش با منافع غربیان در تضاد می‌افتاد و بینش یا شعار آنها را برای جهانی سرشار 
از صلح و همزیستی و مرکب از کشورهای آزادمنش» که در واقع حفظ وضع 
موجود بنفع خود آنها بود» محدودکننده و خصمانه می‌یافت . 
این وضع با احوال دورة «توکوگاوا» با مسائل عصر میجی تفاوت بسیار 
داشت» هرچند که دنبالة طبیعی همان سیاستها بود. ترس از تجاوز قدرتهای 
باختری هنوز در اندیشه ژاینی‌ها موج می‌زد و توافتی ملی و حمگانی در نیاز به 
قوی‌بودن می‌ساخت. براین زمینه نیز دو گرایش قدیم» اکنون در پیرایة نو» در 
برابر هم بود: یکی منهوم «کایکوکو» («دروازه‌های کشور را باز کنید») که بمعنی 
رقابت و تکایو در میان قدرتها و در جهان ساخته و پرداختة‌آنها بود». و دیگر 
«جوی» («وحشیان را برانیده) که خواهان رویگرداندن ژاپن از غرب و ساختن 
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دنیای خود بود. انديشه اصلی در این هر دو گروه متوجه قارة آسیا بود. گروه 
اول عقیده داشتند که زاین باید راه و روشهایی را که غرب نهاده است دنبال 
کند و در این چارچوب در پی تثبیت موقع و تأمين امنیت خود در دنیای تازه 
اتحادیه‌ها و بده بستانهای سیاسی و اقتصادی باشد. گروه دوم نیز موقع برتر 
و مسلطی برای زاین در شرق آسیا می‌خواستند» اما بیشتر برای آنکه او را از 
غرب بی‌نیاز دارد و قادر سازد که از مرگونه توسعه‌طلبی غربی‌ها دراین منطته از 
جهان جلو گیرد. زاين پس از پیروزی در دو جنگ با چین و روسیه» جای پای 
خود را در شرق آسیامحکم ساخته و منافم ارضی و اقتصادی 
تازه‌ای سافته یود عه از آن دفاع کند. شاید که جنگ در ارویا که 
فکر و تلاش غربی‌ها را یکسره به‌آنجا داشته بود» عزم زاین را به مالک الرقاب 
بلامنازع آسیاشدن تقویت می‌کرد. تلاشهای دولت ژاین در سالهای ۱۹۲۲۱:۱۹۱۲ 
برای پایدار کردن خود در کره نشانة این تصمیم بود. با اینهمه. سیاست این 
کار چندان منسجم و استوار نبود و نیز تفاوتهایی در بینش سیاسی و آینده‌نگری 
رمبران و اندیشمندان ژاین وجود داشت که بطور کلی برسه محور دور می‌زد: 

نحست - محور تمایل به‌ایجاد اتحاد یا پیمان نظامی از کشورها و سرزمینهای 
(شرق) آسیا که برای تجدد و توسعه بکوشند و ژاپن با زعامت خود آنها را از 
خانت قرف زر ساره کی انم شمه الم کر دیق که وان اه کار 
تنها وسیله چیره‌شدن برخمودگی و موضع انفعالی کره و جهت و جهش دادن به 
آن توجیه کرد. دربارة چین نیز چنین سودایی در سر بود: اگر چین نتواند بریای 
خود بایستد» چرا در چنگ غربی‌ها باشد؟ زاین می‌بایست که ابتکار را در دست 
گیرد و. با یانتن موادارانی در میان چینی‌ها و بذل سرمایه و تلاش» این سرزمین 
را در راه تحدد و اعتلا بیش ببرد. اما تناقض‌هایی هم در میان بود: حمایت از 
مردان تحول‌خواه و انقلایی در خارج» مثلا در چین. شاید که راه موثری برای 
تحرک و تجدد آن سرزمینها می‌بود» اما تندروان داخلی را هم تشویق می‌کرد. و 
نیز مداخله در چین بهوای وادارکردن چینی‌ها به‌متاومت در برابر غرب. ناسیو 
نالیزمی را در آنجا بیدار می‌کرد که ممکن بود رویاروی زاين قرار گیرد. 

دوم - محور گرایش به ایجاد امپراتوری در قار آسیا که به‌زاپن قدرت و 
امکان دهد تا بتنهایی ازین منطقه دفاع کند. 

این طرح بصورت نقشه نظامی مطرح شد و در آن کره» منچوری» و شاید 
مغولستان برای دفاع در برابر روسیه هدف نخستین بود. در قرن بنیستم که این 
ناحبه رفته رفته برای بازار فنروش مصنوعات و نیز منبم تهیهُ مواد خام اهمیت 
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یافت» جنبه اقتصادی این طرح نیز چشمگیر شد. 

سوم - محور ایجاد ژاین بزرگ با توسعه در چین ازراه تجارت وسرمایه- 
کار در آقها وان ها که رای که اه مرت نا هر مه ماش را 
نیز در این طرح بلندیرو ازتر بودند و امیراتوری پهناوری شامل چین و شبه‌جزيرة 
هند و جین و ماورای آن را در تصور داشتند. اما اکثر هواداران این فکر به جین 
بیشتر مانند یک منبع ثروت برای زاین نگاه می‌کردند که وجود آن خواهناخواه 
به‌امنیت منطته کمک می‌کند. اما انجام این کار مخاطره‌هایی هم داشت: ار 
مقاومتی از چینی‌ها برمی‌خاست» می‌بایست سرکوب شود و در صحنهة جهانی 
هم شاید که حقوق و موقع ممتاز زاین در چین رقابت و خصومت قدرتها» بخصوص 
بریتانیا و ممالک متحده» را برمی‌انگیخت. 

اینها مسائلی بود که برسیاست خارجی زاین سایه داشت. و در واقع روش 
های متفاوتی بود برای حصول مقصود واحد» یعنی امنیت ملی و توسعه اقتصادی. 
بازتاب این مسائل در سیاست داخلی روشها و اندیشه‌های متفاوتی بود که هرچند 
که برای هدف یکسان» اما در شیوء کار و راه رسیدن به‌مقتصود سخت متفاوت 
بودند. پایه و مای تنش‌ها و تشنج‌ها» و نیز تحول و توسعه‌ای را که این دهه 
از تاریخ ژاین شاهد آن بود» جدا از اختلاف سلیقه‌ها در نمود و نما و پیرایه کار 
باید در این تفاوت نظر میان رهبران و مردمی که همه آنها هم بهوای توسعه‌طلبی 
دودند» بافت . 


شروع دورءٌ «تایشو» با بحران سیاسی نازه‌ای حمراه بود که شماری از 
بژو مندگان آنرا پیشدرآمد توسعءه بنیاد حکومت حزبی در ژاین دانسته‌اند. 
هروه خی شوه نا اد تاد کل این که ار مایت صاماگات: 
دولتمدار کهنسال هم برخوردار بود» روبرو شد تا بودجه دو لشکر تازه رآبدهد. 
«سایونجی» و بیستر اعضای دولت او در برابر اين درخواست مقاومت کردند زیرا 
که وضم مالی کشور اجازة لین افزایش مزینه را نمی‌داد. اما این بحران آزمونی 
شد که نشانداد دولت در چنگ دو وزیر نیروهای مسلح (ارتش و دریاداری) 
است. ژنرال «اوئه‌عارا» وزیر جنگ. که خود را بازنده می‌دید» استعفایش را 
بی‌اطلاع به‌نخست‌وزیر» مستقیماً به‌امپراتور تسلیم کرد. در پی این کناره‌گیری» 
هیچیک از افسران بلنديايةُ واجد شرایط حاضر به قبول تصدی وزارت جنگ 
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نشد» زیرا که این کار مخالف همیستگی میان همتطاران و خیانت به‌آنها بشمار 
می‌رفت . دولت «سایونجی» ناجار استعفا داد و» در ماه دسامیر ۲۳ زنرال 
«کاتسورا»» که اکنون مقام درباری داشت. برای بار سوم نخست‌وزیر شد. در 
این هنگام مجلس دائز نبود» اما با شروع اجلاس آن دشواریها نمودار گشت. 
«کاتسورا» اکثریت مجلس را با خود نداشت و بیشتر سیاستگران حزبی او را 
برای خشعی و سرسختیش دوست نداشتند. نیروی دریایی نیز برقابت با 
ارتش و نیز بتأثیر رقایت دیرین «سانسوما», - «چوع شوء». ازین انتصاب خشنود 
نبود. مطبوعات هم» بررویهم بااودشمن بودند. مطبوعات دراین هنگام خوانندگان 
بسیار داشتند و در ذهن و احساس رآی‌دهنگان که هنوز بیش از ۳ میلیون‌نفر 
از جمعیت کشور نبودند» اثر می‌گذاشتند. 

سیاست‌بازان حزبی موضم خود و آينده حکومت پارلمانی را در خطر می‌دیدند 
زیرا که انتصاب «کاتسورا»» و همچنان سقوط «سایونجی»» بی‌هیج توجهی به 
مجلس و با نفوذ و ایتکار طایفةه «جوء شوع» ساخته و برداخشه شده بود. 
«عاتسورا» که این وضم را می‌دید و شاهد بود که کابینه «سایونجی» باداشتن 
اکثریت در مجلس هم نتوانست روی کار بماند. برای جلوگیری ازینکه مخالفانش 
در سی‌یوکای». حزب اکثریت. او را براندازند» به‌فرمان امپراتور متوسل شد نا 
مخالفان را آرام سازد. اما مجلس در برابر اين رویه عکس‌العمل نشان داد و موح 
حمله و اتهام استفاده از قدرت فوق پارلمانی و در میان‌آوردن نابجای متام و 
نفوذ امپراتور» بر او بارید. درتاریخ ه فوریه ۱۹۱۳ یک نمايندةٌ برجستهٌ مجلس 
بنام «اوزاعی یوکیو» در سخنرانی معروفش در مجلس شورا. سخت به«کاتسورا» 
و همعارانش تاخت و آنها را متهم ساخت عه از تخت و دربار مانند بارو و از 
فرامین سلطنتی حمچون تیر و بیکان استفاده می‌کنند. او در اشاره به«کاتسورا» 
و دیوانسالاران دیگر گفت: «آنها هروتت که دهان باز می‌کنند» داد وفاداری و 
میهن‌پرستی می‌دهند. پنداری که وفاداری به امیراتور وعشق به میهمن نیول 
آنهاست و بس. اما وقتی عه کار و عمل بیش می‌آید» آنها ودشان را پشت 
دستگاه سلطنت پنهان می‌کنند و می‌خواهند که تاج و تخت را برج و بارو سازند 
و فرامین امپراتور را تیر و پیکان خود کنند.» 

مسأله‌ای که در این بحران در میان آمد این بود که آیا کابینه‌های برآمده از 
دیوانسالاری و بنیاد نگرفته از مجلس نیزء بایدچنانکه دولتهای پارلمانی» مسوول 
عقاید عمومی که مجلس نمایندة آنست باشند یا نه؟ موضوع استقلال و همبستگی 
احزاب سیاسی هم مطرح بود. در زمینه سیاست حزبی و آیندة توسعه آن. 
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تلاشهای «کاتسورا» تأثیر سازنده‌ای داشت که درگیرودار بحران از چشم دور 
ماند. او نیاز دولت را به‌یک هیأت سازمان‌داده‌شده از هواداران در مجلس ودیگر 
مراکز نفوذ احساس کرد و اندکی یس از رسیدن به ریاست وزراء» مصمم به 
تشکیل یک حزب سیاسی تازه شد. او بخصوص می‌دید که «گن‌روع» که‌«یاماگاتا» 
حامی او در آن بود» آفتاب لب بام است و رهبران جوانتر مانند او باید که منابع 
و مبانی تازهة قدرت برای خود دست ویا کنند و نیز شیوه‌های نوی برای دگرگونیهای 
سنجیده و آرام سیاسی در آینده تدبیر نمایند. حزب نازه بنام «دوء شی‌کای» که 
«کاتسورا» درین چند ماه بحران بنیاد کرد بزودی بر قدرت خود افزود و پس از 
چندی همتای معتبر «سی‌یوکهای» در فعالیت و سیاست پارلمانی شد. 

مافا مر تخاتموواه سا ان تفر اس روا دا کته وس شاه 
پیش بردند. در مجلس اغتشاش و در بیرون آن آشوب شد. شورشهایی در 
«توکیو»» «اوساگا». «کیوتو»» «کوبه» و جاهای دیگر برخاست که نیروی ارتش 
را به‌میدان آورد و چند تن کشته شدند. سرانجام دولت استعنا داد. اینک مجلس 
توانسته بود دولتی را به کناره‌گیری وادارد. اما پیروزی نهایی برای مجلس نبود 
بلکه نصیب چناح سانسوما» شد که سی‌یوعای» حزب اکثریت در پارلمان» با 
آن به‌توافقی رسید. نخست‌وزیر جدید یک دریاسالار بنام «یاماموتو گومبی» بود 
و یکی از روزنامه‌هاء به خوانندگانش نوید داد که سزودی شاهد قراردادهای 
بزرگ برای توسعه و تجهیز نیروی دریایی خواهند بود. جنین نیز شد» اما 
کسی نمی‌دانست که کابینة «یاماموتو» یکسال بعد برسر رسوایی قراردادی میان 
نیروی دریایی و یک شرکت آلمانی سقوط خواهد کرد. آشکارشدن رشومخواری 
و سوعءاستفاده در مقاطعه‌های نیروی دریایی مردم را به‌خشم آورد» باز به‌خیابانها 
ریختند و باز ارتش به کمک یلیس آمد و سرانجام هم کابینه «یاماموتو» در 
سا داي جر ای که ای ارس گر کان دا 
ی ی اس ۵ 


زاین در جنک اول 


دولت «اوکوما» هنگامی روی کار آمد که حهان ناهد حور از بحرانیترین 
دوره‌های تاریخ جود می‌شد . «آوکوما» به‌دشمنی سرسحت دا دیو انسالاری طایفه‌ای 
هدیم » که حودس در اصل از آنها بود» شهرت داشت و مردم انتظار داشتند که 
او مدافع حقوق ملت باشد. اما او از همان آغعاز با «یاماگاتا, و جناح نظامی 
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سر وسری نشانداد تا یکسال بعد که سیاست بی‌پروای این دولت در مسللهٌ چین 
با مصلحت‌بینی «یاماگاتا» ناسازگار درآمد. «اوکوما» و وزیر خارجهٌ او «کاتو - 
تاکا آکی» (کومی) هر دو سیاستگر حزبی بودند و می‌خواستند تا بهروسيلة ممکن 
موقع ژاین را در خاوردور و چین محکم کنند» و با آنکه هر دو موادار اتحاد میان 
ژاپن و بریتانیا بودند باز به‌این و اسطه خود را مقید به حفظ «وضع موجود» نمی- 
دانسنند. تحولات جهان نرصتی استتنایی برای انجام این متصود در اختبار 
آنها گذاشت. 

در آغاز ماه اوت ۱٩۱‏ روسیه» فرانسه و بریتانیاء یکی پس از دیگری» به 
آلمان اعلان جنگ نمودند. جنگ میان قدرتهای ارویایی این مساأله را بیش‌آورد 
که آیا اتحاد ژاپن و بریتانیا. که بطور اخص ناظر به ارویا نبود» تعهدی از هر 
گونه در حمابت از انگلیس با منافع او برای زاین پیش آورده است یانه؛ بفاصلهة 
چند روز» بریتانیا خود به ابن سوّال پاسخ داد و خواستار کمک زاین برای‌دفاع 
-وجسی» بر ([۷۷۵۱۵106۵) و حمچنین پوشش و مراقبت دریایی 
علیه حملات بحریه آلمان به‌کشتی‌های نجاری در اقیانوس آرام شد. «کاتو» وزیر 
خارجه ژاین که سیاست او بی‌پرو اتر از جناح تندرو نظامی درآمد» احساس کرد 
که این مراقبت دریایی محدود برای ژاین بیفایده است. و با این توجیه که‌طرف 
جنگ بودن و وضع محارب کامل‌داشتن امتیاز بیشتری برای زاین خواهد آورد. 
در تاریخ ۸ اوت اعضای کابینه و «گن‌روء» را به قبول نظر خود اغوا نمود. این 
خبر بریتانیا را تکان داد و. سراسیمه از احساس اینکه متصود «کاتو» درگیر 
ساختن جدن در جنگ و بهره‌برداری از گرفتاری دولتهای ارویایی در این قاره 
است ؛ بیفایده کوشید نا این تصمیم را عوض کند» با دست کم تضمینی بگیرد 
که اقدامی علیه یابگاههای آلمان در سو احل جچین نخواهد شد. 

در تاریخ ۱۵ اوت ۱۹۱۶ ژاین از آلمان خواست تا کشتی‌های جنگیش را از 
خاور دور خارج یا آنهارا خلع سلاح کند و سرزمین «کیائوجوه (۲۵06۳0۷) 
را که از چین به‌اجاره گرفته بود» تسلیم نماید. جون آلمان اعتنایی به این 
درخو است ننمود» ژاین اعلان جنگ داد. عملیات نظامی نند و موفق بود. در ۲ 
سیتامیر نیرو های ژاین با پیاده‌شدن در شبه جزيرءه «شانتونگ» )٩۳۵۳0۲۱۷۳9(‏ 
بسوی «تسینگ تائو» (191۳091۵0) و خلیج «کیائوچو». پیشروی کردند. 
این عملیات دوماهه به‌انجام رسید و «تسینگ تائو» در ۷ نوامیر سقوط کرد. در 
این اثنا عملیات دریایی در ماه اکتبر به اشغال جزایر متصرفی آلمان در اقیانوس 
آرام در شمال خط استوا! انجامیده بود. در کمثر از سه ماه همه بایگاهها. خطو ط 
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آهن و دیگر تأسبسات آلمان در منطقه مورد نظر ژاین تصرف شده بود. 

این پیروزی راه را برای عملیات در چین باز کرد. اما فرصت‌های تازه. 
ملاحظات بیشتری را مطرح ساخت و تفاوت نظرمایی پیش آورد. اکنون پیران 
اتفت ما اور او کی ای ما ایا تفه در آنن-سان ساماگاتا 
آریتومو»» که پس ازمرگ «ایتو» نفوذ هرچه بیشتری يافته بود. در سالهای 
۱۹۱-۵ از تصویب اقدامات تندی که قدرتها را تحریک کند و بهانه آشوب و 
ناارامی ددست دهد» روگردان می‌نمود. هرجند که منوز عقیده داشت که زاین 
باید جای پای خود را در چین و منچوری محکم کند. او از اين دو مقدمه نتیجه 
می‌گرفت که باید رويةٌ همکاری با چین در پیش گرفته شود و ژاین تنها ازین راه 
خواهد توانست پیروزیهایش را تثبیت کند و متصرفات خود را پس از بایان 
جنگ مهم نگهدارد. او پیش‌بینی می‌کرد که با تمام‌شدن جنگ قدرتهای اروپایی 
بار دیگر متوجه خاور دور و منافع و مزایایی که بتوانند در این منطقه بیابند» 
خواهند شد. و این کار رقابت میان نزادهای سفید و غیرسفید را تشدید خواهد 
کرد. در جنین وضعی ژاین و جین باید برای ادامة بقا حمکاری داشته باشند. این 
تشریک مساعی جنانچه ژاپن اکنون رفتاری کند که چین را بیزار سازد و شاید 
به‌دامن امریکا بکشاند. غیرممکن خواهد بود. در ارتش» بسیاری از افسران با 
نظر «یاماگاتا» همراه بودند. دیگران بهتر می‌دیدند که زاین راه خود را دنبال کند. 
جنانکه در سال ۱۹۰ در برایر روسیه اقدام کرده بود» و در ساختن جایاهای 
نظامی در شمال یکوشد. اما دییلماتها بیشتر هوادار پیشرفت از راه مذاکره 
بودند نه از راه زور. سیاستگران حزبی بملاحظ روابطشان با سوداگران و 
بازرگانان و بنگاههای اقتصادی» و منافعی که از توسعهة ارضی برای اینان متصور 
بود» می‌خو اسنند که پیروزیهای سریعی به‌دست آید. دربرایر این‌ملاحظات واآراء 
متنوع» تصمیم و طریقه‌ای که اتخاذ می‌شد چه‌بسا که حاصل توازن میان تآثیر 
و نفوذ این گروهها و فشارهای شخصی و قدرت و رآی مردان سیاست بود. 

ما سای ره هد ها گاه مت کی مساست غارچ انق نها اکیر 
ار تفا مها که سکس دی بل 1 داشوصر فزمساهای. ارستگرنیه 
خو استار اقدام «شدید» می‌شدند. گروههای نفوذ دیگر» مانند جمعیت‌های میهنی» 
نیز عامل فشار و حائز تأثیر بودند. نخستین گروه از اینان بنام «گن یوشا» که 
بوسیلةٌ ساموراییهای قدیم در سال ۱۸۸۱ بنیاد شده بود» فعالیت متضوع و 
گسنرده داشت, از جاسوسی.؛ تحریک و سوء قصد در کره گرفته تا تهدید و 
ارعاب زمامدارانی که آنها را به‌ضعف در سیاست خارجی متهم می‌ساخت. سوء - 
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قصد به «اوکوما» با برتاب بمب در سال ۱۸۸۹ و قتل ملک کره در سال ۱۸۹۵ به 
دست اعضای این جمعیت بود. یکی از فعالان این جمعیت. «اوجیدا ریوهی»» یا 
کمک ناسیونالیست تندرو دیگری ینام «تویاما میتسورو». سازمانی معروفتر 
بنام «کوکو ریوکای» (جمعیت رود آمور يا ازدهای سیاه) در سال ۱۰۰۱ بنیاد 
نهاد که همان کار «گن توشا» را می‌کرد اما فعالیتش بجای کره بیشتر متوجه 
منچوری بود. پس از سال ۰۱۹۰۰۵ این جمعیت بملاحظة پیشروی آتی زاین متوجه 
جین شد و با مردانی جچون «سونیات - سن» (56۳ ۷۵۶۰ 9۳) رابطه ایجاد کرد 
و مانند نیروی اطلاعاتی غیررسمی برای ژاپن کار می‌کرد. این جمعیت به‌تلاش 
افتاد تا رهبران ژاپن را با نتشه‌های خود همراه کند» و از هر راه» گاه با تهدید و 
و متا وا ایکا رات عمومی هر اد کار تمد 
گوشند. کلیات این نقشه‌ها در یادداشتی که «اوجیدا» در نوامیر ۱۹۱۶ برای 
مقامات دولت فرستاد» بیان شد: مأموران زاینی می‌بایست دوستانشان را در 
مجامح جینی به‌شورش برانگیزند» سپس ارتش زاین برای اعادة نظم فرستاده 
شود و فرد مورد نظر خود را روی کار بیاورد. و آنگاه یک انحاد نظامی میان 
دو کشور بسته شود.» این طرح» رونوشت نقشهة سال ۱۸۹۶ دربارة کره بود. 

پیشامد تازه‌ای در جهان و درگیری دولتهای ارویایی در جنگ هنگامی شد 
که در ژاپن دولتی برسرکار بود که می‌خواست از این رویدادها بهره‌برداری کند. 
در داخل ژاين نیز تأثیر فشارها و تحریک‌ها در درون و بیرون دستگاه حکومت؛ 
محیط و افکاری را ساخته بود که بهرروی خواستار پیشروی در خاک آسیا بصورت 
نظامی یا اقتصادی و در سوی چین یا منچوری بود. این حال و عوا زمينة روابط 
از ات سای ۵۱۹۱۱۵ 2۵۱۲۲ ساحت: 


مسللةٌ چین و ۳۱ درخواست 


دو ملاحظه در کار چین و راجع به انقلابی که سلسلة «منجو» (۱۵۴۵0۷) را 
در آنجا سرنگون کرده و به‌ایجاد حکومت جمهوری در سال ۱۹۱۲ انجامیده بود. 
عملیات ژاین را در آن سرزمین ناگزیر می‌ساخت. از یکسو. مدتی بود عه زاین 
می‌خو است نا احارة متصرفات و حقوق راه‌آهن منجوری را که در سال ۱۹۰۰۵ از 
روسیه به غنیمت گرفته بود» تمدید کند و اینک با ناآرامی سیاسی در چین که 
بااحساسات ضداسته‌ماری همراه بودء درین کار شتات داشت. از سوی عیکر. این 
خطر در میان بود که تغییر حکومت در چین با اصل حقوق و امتیازهای حارجی» و 
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از جمله زاین» در آن سرزمین ناسازگار درآید. برای جلوگیری از پیشامدن چنین 
وضعی دو راه وجود داشت: یکی یاری و همکاری نزدیک با انقلابیون چین و 
بردن آنها در جهت تجدد و پیشرفت اقتصادی با کمک زاین و. دیگر» مداخله 
سیاسی در چین که به زاین امکان دهد تا منافع خود را در آن‌سرزمین. با موافقت 
دولت جین با بی‌آن» حفظ کند. 

شماری از سیاستمداران و صاحبان منافع تجاری هوادار راه اول بودند. 
بسیاری از گروه‌ها و شرکتهای زاینی در چند ساله گذشته روابطی با «سون یات 
سن» برقرار ساخته و یامید بیشرفت از راه همعاری بودند. اما نقشه آنها در 
سال ۱۹۱۳ که تلاشس سون» برای سرنگون‌کردن رئیس‌جمهور حکومت جدید» 
«یوان شییه - کای» (۷2- 5016۳0 ۷۷20) ناکام شد» بهین‌یست خورد. 
همجنین در این زمان نیروهای جینی زیرفرماندهی «جانگ هه‌سون» (۳۱5۷۲ 01۱۵۳09) 
که برای سرکوب‌کردن شورش نانکینگ» (۱2۳۷۳9) فرستاده شده بودء 
شماری از ژاینی‌ها را کشته با باآنها بدرفتاری نموده بود. این واقعه خشم‌بسیار 
در ژاین برانگیخته و اقدام شدید علیه حکومت میوان» خواسته شده بود. هم‌اکنون 
نظامیان ژاینی بنهانی از نقشه‌های روی‌عارآوردن دوبارة سلسلة پادشاهی چین 
در موطن آن» «منچو»» حمایت کرده و امیدوار بودند که ازینراه نفوذ ژاين در آن 
سرزمین حفظ شود. اما دولت زاين بفشار مخالفان اين طرح که می‌گفتند اجرای 
آن چینی‌ها را با ژاپن سازش‌ناپذیر خواهد کرد» از تصویب آن خودداری نمود. 
مخالفان این فکر همچنین از مقابلة شدید قدرتهای جهانی با چنین پیشروی ژاپن 
در چین ملاحظه داشتند» اما احتمال این مقابله با عاجل‌نبودن آن. بو اسطه 
درگیری دولتهای استممارگر در جنگ» چندان به‌حساب نیامد. ازینرو «کاتوء , 
وزیرخارجه» سیاست خود را در کار چین براین زمینه طرح و تدبیر کرد. 

جنگ در اروپا قدرتها را درگیر ساخته بود. بخصوص بریتانیا را که چین 
می‌توانست به کمک مالی و سیاسی او در مقابله با زاین که جای روسیه را در 
منچوری گرفته بود» تکیه کند. بریتانیا نیز در مسللهة چین از یکسو در جای 
متحد ژاپن آماده بود که تفوق ایندولت را در جنوب منچوری بپذیرد و از سوی 
دیگر مایل نبود که ژاین با هرتدرت دیگری دولت یکن را بیش از اندازه زیرفشار 
و سلطه خود در آورد. 

در یایان سال ۱۰۱۶ عاتو و مشاوران او فهرست امتیازهایی را که می- 
بایست بمحض پیداشدن فرصت از چین گرفته شود تنظیم کردند. در این‌نهرست. 
نخست. انتقال حقوق سایق آلمان در ایالت «شانتونگ». شامل «کیائوجو»» ذکر 
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شده بود» سیس امتیازهای نازهٌ خط آهن و معدن که باید در منجوری ومغولستان 
به‌ژاین داده شود و همچنین امتیازهای اقتصادی و سیاسی دیگر در آن منطقه. 
دیگر آنکه از چین تضمینی خواسته می‌شد که نواحی ساحلی را به‌هیچ «هدرت؛ 
دیگر واگذار نکند با به‌اجاره ندهد - با قید خاص از «فوکی‌کن» (۳۷6۳) . سرانجام 
ترتیباتی برای انتصاب مشاوران سیاسی, مالی و نظامی ژاینی در دولت چین» 
ادارة مشترک نظمیه شهرها و نواحی حساس و عمدة چین بوسیلهٌ مأموران چینی 
و تا ان امه تونه کال مرا ای ان ویر ام مود 

این «بیست و یک درخواست» در بنج گروه تنظیم شد و اجرای آن چین را 
در واقع تحت‌الحماية ژاين می‌ساخت. پیش‌نویسی ازین طرح در ماه دسامیر 
۶ بهوزیرمختار زاین در یکن داده شد نا در فرصت مناسب نزد دولت حین 
مطرح کند. این فرصت در ژانویه ۱۹۱۵ پیش آمد» هنگامی که «یوان شی‌یه - کای» 
رئیس‌جمهور چین خواست که با تمام شدن عملیات (خلع بد از آلمان) نیروهای 
خارجی از منطقة جنگی در شانتونگ بروند. ژاینی‌ها بیدرنگ این درخواست 
را غیردوستانه خواندند و خواستهای آماده‌شدة خود را پیش نهادند. این 
درخو استها بنهانی به‌شخص سبوان» داده شد» با این اشاره وتهدید که اگر او آنرا 
نیذیرد» ژاپن شاید با آنهایی که خواهان سرنگونی او در چین حستند» قرار و 
مدار بگذارد. 

را ان ی و ی ای که رتاک بش 
انگلیس» که می‌شد از آنها کمک بخواهد درگیر جنگ در ارویا بودند» جندان 
کاری نمی‌توانست بکند. خبر این جریان که خوامناخواه از یکن درز کرد موجب 
اعتراض‌هایی از چند ناحیه به ژاین شد. وزیر خارجه انگلیس به سفیر ژاپن در 
لندن عشدار داد که «کاتو» نباید پا از لیم خود فراتر بگذارد. تندترین وپابرجاترین 
مقاومت در امریکا به‌ظهور رسید. هم‌اکنون احساسات ضد زاپنی در کالیفرنیا 
وجود داشت و بعضی سیاستمداران امربکایی قضيهة نتعصب نزادی را داغ کرده 
بودند نا احساس مردم را علیه مهاجرت ژاینی‌ها دامن بزنند. امریکایی‌ها بسابقة 
فعالیت مبلغین و معلمین خود در چین» احساس عاطفه‌ای نسبت به این جمهوری 
نویای آنسوی اقیانوس آرام داشتند. در چین هم با آنکه گرفتار نابسامانی و 
تشتت بود» مردم بیدارتر و آگاه‌تر می‌شدند. طرح بیست و یک درخواست. 
کانون پیوستگی و مبارزة چینی‌ها شد و احساسات ضداستعماری آنها متوجه 
ژاین گردید: این جریان دوستان بسیاری را در جهان از زاین گرفت. اما اینهمه 
«کاتو» را از احرای نقشه‌اش باز نداشت. او «اوکوما» و دیگر اعضای کایینه را با 
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خود همراه کرد و. به‌دنبال چند هفته مذاکره. پيشنهادهایش را جرح و تعدیل‌نمود 
و موادی را که بیش از همه مورد اعتراض بود در بخش آخر قرار داد» اما بقيةُ 
مواد را بصورت اولتیماتوم درآورد. این کار موجب پذیرفته‌شدن سریع طرح شد. 

چین» در زیر فشار» ناچار به امضای دو موافقتنامه شد که حمراه با یاد 
داشتهای متبادلة ضمیمه در ۲۰ مه ۱۹۱۵ به‌امضاء رسید. این ییمانها جچهار 
گروه از بنج گروه خواستهای اولیه زاين را شامل می‌شد. گروه پنجم که برای 
جین سخت‌تر از همه بود (مانند استحدام مشاوران سیاسی.» مالی و نظامی زاین 
مشارکت پلیس زاین در ادارهٌ چند شهر مهم و خرید بیش از نیمی از مواد جنگی 
جین از ژاین) حذف شد. توافق‌ها شامل انتقال متعلقات آلمان در «شانتونگ» به 
ژاین» با اين قید که زاین سرزمین به‌اجاره رفن «کیائوچو» را در عوض بندری 
که بروی بازرگانی خارجی گشوده شود به چین باز خواهد داد. و امتیازهای تازه 
برای ژاپن در جنوب منچوری و نیز در بخش خاوری مغولستان داخلی بود. 

این مو افقتنامه‌ها با اینکه امتیازهایی را به‌زاین داده بود که دو سال پیشتر 
خوابش را هم نمی‌دید» علاوه برایجاد عکس‌العمل در خارج» در توکیو هم از انتقاد 
برکنار نماند. به‌تعبیر مورخان» اين جریان در تاریخ عالم اهمیت دارد زیرا که 
اگر ژاپن با ملاحظه‌کاری پیش‌رفته بود. شاید که امروز جهان وضع دیگری داشت. 
ژاپن می‌توانست برسرتخلية «شانتونگ» با گرفتن امتیازمای محکم و همه‌جانبه 
از چین در منچوری و هم در مغولستان خارجی توافق کند. با اين کار واتعة 
«منچوری» )۱٩۰۳۱(‏ و رویدادهای زنجیره‌ای پس از آن پیش نمی‌آمد. اما «کاتو» 
زیاده‌روی کرد و بجای توافتی با چین که هردوطرف را راضی کند» نقشه‌ای را که 
مقامات وزارتخارجه و وابسته نظامی زاین در پکن کشیده بودند دنبال کرد و 
کی او ام مهف ی دای ول مرا ی مها مس ویک خرع رس 
نقطه عطفی در روابط ژاپن و امریکا بود و اثر آن از ذهن امریکاییها هیچگاه پاک 
نشد. در چین نیز خشم مردم علیه زاین برخاست و با تحریم کالای زاینی» برای 
اقتصاد و تجارت زاین گران تمام شد. در حود ژاین نیز موج انتقاد بمراه افتاد. 
که کف تتترو ان موحنی: که نکن ,مر گرفند که این رها کت او احسی هی 
بوده است که می‌شد گرفت. بعضی هم عقیده داشتند که این دستاوردها از نظر 
جغر افیایی بسیار پراکنده و باره پاره است. و دیگران هم بودند که اين کار را 
در فشارنهادن انقلابیون و اصلاح‌طلبان جین می‌دانستند. مخالفت‌های مهمتر در 
داخل حکومت و بخصوص از ناحية «یاماگاتا آریتومو» عضو ارشد «کن‌روء» و 
«ماراکی» (تاکاشی) رهبر تازه «سی‌یوکای»» حزب اکثریت در مجلس» برخاست. 
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افو ها شا ات ها تبون رما ناسکی عویای کاستای 
گرفتن امتیازهای نازه از چین به‌کار گرفته شده بود» همزبان بودند و می‌گفتند که 
«کاتو» با این تهدید و فشار». حخصومت چین و قدرتها را برانگیخته است و اینان در 
پایان جنگ در اروپا و حمینکه موقع خود را در خاور دور بازیابند» ناگزیر به 
معارضه برمی‌آیند و زاین در مقابله با آنها درخواهد ماند. باعتقاد «سیاماگاتا» راه 
عقلایی در محدودکردن حدفهای عاجل دولت به دو پیشنهاد و قبولاندن آن به‌چین 
می‌بود: نخست آنکه پیشرفت زاین در منچوری» باقتضای جمعیت روزافزون ژاین 
و هم برای دفاع از چین در برابر حمله روسها ناگزیر است. دوم اینکه چین وژاین 
باید علیه سلطه‌جویی «غرب» با یکدیگر همکاری کنند. اما تیر از کمان رهاشده و 
رویدادها در مسبر مقدر افتاده بود. 

ساماگاتا» نتوانست «اوعوما» را به قبول طرح ملایم خود درباره جین وادارد 
یا به‌هرراه» از تندروی «کاتو» وزیرخارجه او جلو گیرد. اما ناخشنودی وانتقاد 
سخت او موجب شد عه هنگام ترمیم کایینه در ماه اوت «کاتو» از دولت کنار 
گذاشته شود و یکسال بعد هم یاماگاتا» تلاش «اوکوما, را برای روی کارآوردن 
«کاتو» در مقام نخست‌وزیری جلو کرفت و این مقام را برای برکشیده خود «ترا 
کوی قاینداکا که تگهد انش هارمبال راخ هر که دریی: ک سا قرفاند ار 6 
کره را داشت در مساألة چین تا حد بسیار با عقاید حامی خود همراه بود» و جون در 
اکتبر ۱۹۰۱ روی کار آمد» درینباره نیات روشنی در سر داشت. 

«ترائوچی» سیاست پیشروی در چین از راه تطمیع و کمک اقتصادی» بجای 
زور» را پیش گرفت. قرضه‌هایی که او می‌خواست به دولت چین بدهد برای 
مجلس جای سوّال داشت و نخست‌وزیر ناچار شد با مجلس کنار بیاید ویرخلاف 
ادعایش که دولت بالاتر و برکنار از هر معارضة حزبی است همان عقيدة قدیم 
«یاماکاتا» دربارة دولت واقعی - ناگزیر در پی تفاهم با «سی بوکای» برآمد» اما 
او وا نی و دی رو تا ما 
«کاتو » در آمد. 

توانایی زاين در دادن وام و کمک اقتصادی به‌چین بموهبت برد و بهره‌ای 
بود که از جنگ اول یافته بود. در سالهای ۱۹۰۰۵ :۱ ۱۹۱ وضع مالی و اتتصادی 
ژاین ثبات و قوت چندانی نداشت. البته درین سالها صنعت پیش‌رفته مود 
کشتی‌های بزرگ در اسکله‌های زاین ساخته. می‌شد و نبروی دریایی بزودی 
دارای هفده کشتی بزرگ و ۲۰ رزمناو شد. اما فشار برمالیة کشور هنوز سخت 
می‌نمود و در سال ۰۱۹۱۶ مانند سالهای پیش صادرات عمتر از واردات دود. 
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جمعیت ژاین زیاد می‌شد و با نرج فزاینده زمین بیشتر برای کشت تازه فراهم 
نمی‌نمود و ژاپن بخشی از مواد غذایی لازم را وارد می‌کرد. اما جنگ اول این 
وضع را عوض کرد. متفقین به‌حمل و نقل دریایی و کارگاههای کشنی‌سازی و 
فراورده‌های کارخانه‌های ژاین سخت نیاز داشتند. بازارهای آسیا و افریقا نیز 
باز و بی‌رقیب ماند و کالای زاپن. مخصوصا منسوجات برای سفارشهایی که 
بریتانیا و آلمان و فرانسه نمی‌توانستند انجام دهند خریدار یافت. کار «زایباتسو» 
و بسیاری از ال کسب و تجارت رونسق گرفت و عدء زیادی پولدار شدند. 
و دگرگونیهای اجتماعی از پی آمد. 

«ترائوچی» سیاست خود را نسبت به چین برپایه سازش نهاده بود و این 
کار می‌بایست نه باکاستن از خواستهای زاین بلکه با همکاری نزدیک با آندسته 
از رهبران چین که با این سیاست ممراه بودند انجام شود. برای این مقصود. 
دولت ژاین بخصوص به «توآن شی - ژوی» (الال ۰ 00 (۲2) نظر داشت 
که به‌احتمال زیاد جانشین «یوآن شییه - کای» که در ماه ژوئن آنسال درگذشته 
بود» می‌شد. میان ماه فوریه ۱۹۱۷ که «نیشی‌هارا کامه‌زو» بنام فرستادة شخصی 
نخست‌وزیر از یکن دیدن کرد و سبتامبر ۱۹۱۸ که «ترائوچی» استعفا داد» «توآن» 
و یاران نزدیکش از حمایت و کمک مداوم ژاپن برخوردار بودند و بیشتر به‌این 
وسیله توانستند روی کار بمانند. یکرشته قرضه‌های ژاپن که به «وامهای نیشی 
هارا» معروف است» بخصوص موّثر بود. این قرضه‌ها» بررويهم بمبلغ ۱4۵ 
میلیون بن» بظاهر برای توسعةٌ شبکه‌های تلگراف, راء‌آهن و بهره‌برداری از 
منایم و جنگل‌ها داده شد. اما در واقع بیشتر به‌هزینه‌های سیاسی «توآن» کمک 
کرد تا به رشد اقتصادی چین. با آنکه حکومت «توآن» چندان حاکمیتی نداشت و 
قدرت موّثر در بیشتر نواحی چین در دست خانها و سرداران محلی و پیروان 
پیشین «یوآن شییه - کای» بود» باز «ترائوچی» بهتر دید عه حمکاری دولت 
اسمی و رسمی چین را داشته باشد. اما این بتنهایی برای تضمین موقع زاین 
کافی نبود و ازینرو برآن شد تا در جوار این سیاست» شناسایی اروپا را از منافع 
و امتیازهایی که دولتهای پیش‌ازو در چین فراعم ساخته بودند» بهدست آورد. 
پیش ازو «اوکوما» - بیشتر به‌اصرار «یاماگاتا, - در ژوییه ۱۹۱۹ قدمهایی در 
دام تا اعاه نک یاه مدرک مان ورس و نی تشه موق که وف 
آن حمایت از منافع طرفین در خاور دور بود» و از جمله مزایایی که ژاپن بتازگی در 
منچوری و مغولستان یافته بود. «ترائوچی» خواست تا اين طرح را تکمیل کند و 
درصدد گرفتن تضمین‌های مشابه از دیگر «قدرت‌ها» برآمد» و دراینراه شرکت و 
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مساعدت ژاین در جنگ را حریه حود ساخت. زاین تا این تاریخ بارها درخو است 
متفقین را برای اعزام قوا به ارویا با در اختیارگذاشتن نیروی دریایی برای 
عملبات در بالتدک. مدیترانه و داردانل رد کرده و بهانه نموده بود که به همه 
نیرو هایش برای دفاع از خود نباز دارد. اما در ژانویة ۷ عه درخو است نازه‌ای؛ 
اینبار از ناحیه بریتانیا, برای کمک زاین علیه زیردریاییهای آلمانی رسید» 
«ترائوجی» آنرا رد نکرد. او با استفاده ازین فرصت مو افقتنامة محرمانه‌ای بتاریخ 
۱ نوریية ۱۹۱۷ با انگلیس بست که در آن وعده می‌داد که یک گروه اسکورت 
دربایی برای خدمت درآبهای ارویا در اختیار بگذارد و از دعاوی بریتانیا برجزایر 
پیشین المان در جنوب خط استوا در اقبانوس آرام حمایت کند. در عوض» دولت 
بریتانیا تعهد پشتیبانی ازدعاوی ژاین بره‌شانتونگ»» جزایره‌کارولین» (02۳0۱:06) 
جزایر «ماریانا». (۱/۵۲۱۵0۵) و جزاریر «مارشال». (۱۵۴۵2۱) را نمود. طی 
چند هفته دولتهای فرانسه و ایتالیا نیز بوعدة کمک ژاپن در واداشتن چین به 
اعلان جنگ به‌آلمان» به‌تبول تعهدات مشابه اغوا شدند. 

اکنون امریکا مانده بود که نسبت به چین احساس دوستی داشت و تصور 
نمی‌شد که به‌بهای حمکاری نظامی به عمرامی با زاپن راضی شود. در اینجا ژاین 
از در وعده و وعید درآمد» و در ماه سیتامیر ۷ سنیر ویزه‌ای بنام «ایشی 
کیکوجیرو بهو اشینگتن فرستاد و او در ماه نوامیر یادداشتهایی با «لنسینگ» 
(۱۵۳9109) وزيرخارجة امریکا میادله کرد. در این یادداشتها زاین به‌محترم‌شمردن 
استقلال و تمامیت ارضی چین و همچنین ممکاری در ایجاد فرصت مساوی برای 
همه طرفهای تجاری در بازرگانی خارجی چین منعهد می‌شد. از سوی دیگر امریکا 
ندز ادن امر را که «قرابت سرزمینی» ( راذبا۳۳۵۵۱۳۴0 ۲6۵۳۳۱۲۵۲۱۵۱) باجین 
«منافع حاص» به‌زاین داده که حق دارد از آن حمایت کند» به‌رسمیت شناخت. 


لشکرکشی به‌سیبری - تابستان ۱۹۱۸ 


دولت «ترائوجی» پس از فراغت از اصلاح نسبی مناسبات با جین وممالک 
غربی» ناگهان با آزمونی تازه و دشوار در قدرت تصمیم در امور خارجی روبرو 
گردید و در بکرشته عملیات نظامی درگیر شد که فایدةٌ چندانی نداشت و هیچ 
افتخاری نیاورد. این همان مداخله در «حوزه رود آمور» معروف به «لشکرکشی 
سیبریایی» بود. انقلاب روسیه وضم پرآشوبی در سیبری پیش‌آورد و این 
مساله را در برابر ژاين نهاد که آیا برای حفظ منانم استراتژیک و اقتصاوی 


۳۷۹ 


خود در کره و منچوری» باید در روسیه. یکجانبه. مداخله کند و به‌سیبری نیرو 
بفرستد؟ انقلاب روسیه نه‌تنها متفقین را از کمک نظامی ایندولت محروم کرد 
در مستملکات خاور دور روسیه نیز هرج و مرج پدید آورد و بیم می‌رفت که به 
منجوری» در مجاورت آنجاء سرایت کند و ممکاری روس و ژاپن را مختل سازد. 
براساس_ این همکاری» هر دوطرف به‌اینجا رسیده بودند که از مداخله دولتهای 
دیگر در منطقه نفوذ خود جلو گیرند. در ژاین عده‌ای نیز این ناارامی را فرصنی 
برای توسعهٌ حوزه نفوذ ژاپن به‌شمال و در خاک روسیه می‌دیدند. 

طراحان نظامی در توکیو بمحض آنکه حکومت «کرنسکی» (6۲605) در 
روسیه بوسيلةٌ بالشویکها سقوط کرد» به چنین طرحی علائمند شدند. در دسامبر 
۷ تنها یکماه پس از کودتای بالشویکی» در ارتش ژاپن از نقشه‌هایی برای 
فرستادن نیرو به‌سیبری» تصرف خطوط آهن و مقابله با مرگونه نفوذ بالشویکها 
در آنجا بحث می‌شد. وزیر خارجه. «موتونو ایچیرو» هم پیشنهاده‌ایی برای 
مداخله داد هرچند که بیشتر بمنظور تقویت موضع ژاپن در رقابت‌های محتمل 
قدرت‌ها پس از جنگ بود. از ناحیة متحدان ارویایی حم که نگران در هم ریختن 
کامل جبهه باختری بودند از اصل مداخلهُ ژاین در سیبری حواداری می‌شد و 
بیشتر فرانسویها» حتی پیش از به‌قدرت رسیدن بالشویکها. برای اعزام قوای 
ژاین به‌بخش اروپایی روسیه اصرار کرده بودند. رهبران ژاین. از کشوری و 
لشکری» این بیشنهاد را رد کرده بودند و آمادة دادن کمکی بیش از حمایت دریایی 
در صحنه عملیات اروپا نیودند. اما از استقرار رژیم بالشویکی نزدیک کره و 
منجوری می‌بایست جلو گرفته شود. در سیبری و در دیگر نقاط روسیه هم 
عوامل بسیاری آمادة مقاومت در برابر بالشویکها بودند و بعضا به‌کمک ژاپن در 
سرباز و اسلحه چشم داشتند. گزارشهایی هم رسید - که مبالغه‌آمیز بودن آن بعد 
معلوم شد - که‌بالشوبکهابسیاری اززندانیان جنگی آلمانی و اتریش - مجارستانی 
را آزاد و مسلح کرده‌اند» که این برای متفقین خطری جدی بود. متفقین از امنیت 
ذخایر عظیم جنگی در ولادیوستک حم نگران بودند و می‌ترسیدند که لین ذخایر 
به‌دست بالشویکها بیفتد و به‌دشمن داده شود. اما ستاد کل ارتش ژاین انگيزة 
دیگری هم برای مداخله در شرق سیبری تصور می‌کرد وبنابه‌گزارشهای اطلاعاتی 
گمان برده بود که دولت موقت روسیه در پاییز ۷ پیرفته است که نواحی 
ساحلی سبیری و «کامجاتکا» (۵۲۳۱۵۳۵۲۵) و ساخالین» (وزاوطاو8) را 
بروی سرمایه‌های امریکایی بگشاید. اگر قرار بود به‌سرمایه‌های خارجی اجازة 
بهره‌برداری از سبیری داده شود ژاینی‌ها می‌خو استند اول باشند. 
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مطالعة دقیق حربان نشانداده است که نیروهای متعدد در پشت تصمیم رسمی 
و نهایی امیراتور برای مداخله در سیبری بود. در شورای بررسی که ازنمایندگان 
بیشتر موسسه‌های دولتی تشکیل شد وزیران خارجه و کشور» ارتش» نیروی 
دریایی» اعضای شورای سلطنتی و مجلس اعیان و رهبران دو حزب سیاسی‌دارای 
نماینده در مجلس شورا بودند. ستاد کل ارتش و نیروی دریایی و «گن‌روء» نیز» 
با آنکه در این شورا نبودند» سهم مهمی در تصمیم‌گیری ایفا کردند. ستاد عل 
نقشه‌های بسیار بلندپروازانه برای این لشکرکشی نهیه کرد و چینی‌ها را واداشت 
تا با نقل و انتقال قوای بیشتری از ژاپن در مسیر منچوری موافقت کنند. اما 
«یاماگاتا», و نیز دولت که ریاست آن با برآوردة او «ترائوچی» بود» با احتیاط 
بسیار رفتار می‌کردند و نمی‌خواستند با اقدام تند و یکجانبه خصومت امریکا را 
برانگیزند. در مجلس هم «کن سی‌کای»» یکی از احزاب عمده. با اين مداخله 
مخالفت کرد. «هارا کی» رهبر «سی‌بوکای»» حزب عمده دیگر نیز در شورای بررسی 
به‌خطر «دبیلماسی نظامی» هشدار داد. سرانجام» شورا در مارس ۱۹۱۸ بتوصية 
«یاماگاتا» ری داد که صلاح است با همکاری قدرتهای غربی نیرو فرستاده شود. 
هر ما شب کت وتا من 
برای شمشیرکشیدن دست به قبضه ببریم مگر آنکه نخست نکر کرده باشیم که 
آنرا جگونه غلافت کنیم». «یاماگاتا, فکر می‌کرد که این مداخله بمعضی خصومت 
همه‌جانبه علیه آلمان و نیز روسها خواهد بود و زاين جز با حمایت و همراهی 
فرانسه» بریتانیا و ممالک متحده نباید به‌آن دست بزند. «سایونجی» و «مارا» 
هم راز دشن که دانق خیاید کایی کیه که مفاتتاک عودیر ابا متددآخفن فتنن 
سازد زیرا که انزوای دییلماتیک برای منافع ژاین در چین مخاطره‌آمیز خواهدبود. 
اما ستاد ارتش عمچنان به‌راه خود می‌رفت و اکنون حرف‌شنوی کمتری از «یاماب 
گاتا», داشت و حمچنان به‌تهية جزئیات عملیات وسیع در سیبری ادامه می‌داد. این 
وضع «ترائوچی» راموقتاً وارد اتحاد با«هارا» کردو«موتونو» وزیرخارجه‌رابه استعنا 
واداشت. وزیرخارجهة جدید ناچار در پی جلب موافقت امریکا با نوعی مداخله ژاپن 
شد تا جند هفته پیشرفت جندانی در اين کار نداشت هرچند که پیدا می‌نمود که 
بریتانیا و فرانسه آماده پذیرفتن این نظر هستند. در ماههای ژوئن و ژوئیه‌قوای 
«چک, که می‌کوشیدند راه خود را از روسیه به‌بیرون بازکنند و جنگ را علیرغم 
تسلیم روسیه ادامه دهند» «ولادیوستک» و نواحی شرقی راه‌اهن سیبری را 
گرفتند. در این مرحله ممالک متحده مداخلة محدودی را بمنظور پوشش خروج 
«چک‌ها» پیشنهاد کرد. این پیشنهاد جر وبحث‌های چند ماه گذشته را در ژاپن 


را 


تازه کرد. ارتش در این هنگام در انديشة نیروبی مرکب از هفت لشکر بود که در 
سراسر منطقة شرق «ایرکوتسک» (۱۳/0/۵5) عملیات کند. اما طرح امریکا که 
«حارا» ویارانش می‌پسندیدند برای‌حداکثر یک‌لشکر ژاپن بود که‌در «ولادیوستک» 
مستقر شود. ترائوچی می‌بایست سخت بکوشد تا اتفاق نظری» بظاهر هم باشد. 
فراهم شود. تصمیم نهایی دولت که در ۲ اوت ۱۹۱۸ گرفته شد بهترین سازشی 
بود که او توانست ایجاد کند. قرار شد یک یا دولشعر ژاینی به‌سیبری ونیروی 
کوچکتری در پشتیبانی آنها به منچوری فرستاده شود. او به «هارا, اطمینان داد 
که بی‌مشورت قبلی اقدامی جزاین نخواهد شد. اجازة امپراتور برای عملیات‌مشترک 
و محدود در سییبری صادر شد و زاين رسماً و به‌دعوت متفقین به‌لشکرکشی 
مشترک برای نجات قوای چک که در طول خط آهن سراسری سیبری از کوههای 
تا هلا تاجن توس رد کر نی موونه تخت 

علیرغم اجازة محدود امپراتور و قول و اطمینان دولت» عملیاتی که در واقع 
انجام شد کم و بیش اجرای همان نقشة اصلی ارتش بود زیرا که با شروع اعزام 
نیرو. یک لشکر بتندی به‌چهار و بنج افزایش یافت و در پایان سال ۱۹۱۸ 
قوای ژاپن که نفراتش از نیروی امریکایی و حریک دیگر از متفقین بمراتب بیشتر 
بود در حوزه رود «آمور» به‌عملیات برداخنه و برسراسر خط آهن ترانس سیبری 
مسلط بود. «هارا, که از سیتامیر ۱۹۱۸ نخست‌وزیر بود» فرأخواندن این ذیرو 
را با همه ناخوشایندی که حضور آن در سیبری دربارة سیاست زاین در داخل و 
خارح داشت» دشوار یافت. رهبران پوشالی روس سفید و قزاق نیز بیش ازانکه 
کمک باشند ماه گرفتاری شدند و از حکومت‌کردن و نیز جلوگرفتن از پیشروی 
شورویها کاملا ناتوان بودند. شورویها در سال ۱۰۱٩‏ از کوههای «اورال» 
گذشتند و تا ماه نوامبر به «امسک» (0۳5) رسیده بودند و بی‌وقفه به‌شرق 
پیش می‌رفتند. بنابراین دولت امریکا در ژانویه ۱۹۲۰ فراخواندن نیروی خود از 
روسیه را اعلام کرد و بزودی بریتانیا و فرانسه عم چنین کردند. اما با اینکه 
جک ‌های محاصره‌شده خود را نجات داده بودند» ژاینی‌ها در سییری ماندند وحتی 
کمی بعد حم به‌بهانه داستانهای اغراق‌آمیز که از کشتار دستجمعی عده‌ای از اتباع 
ژاین در «نیکولائوسک» (۱۷۵126۷56) در دهانه «آمور» شنیده بودند» اشغال 
را به‌شمال ساخالین» کسترش دادند. عمک آنها به‌رمبران قزاق که درعملیاتشان 
مانند دسته‌های راهزن بودند مردم را بیزار ساخت و رفتار بعضی فوج‌های ژاینی 
ک فا سس ی اعد اه را نود نگ و صسوخ سنگت دا وس 
ات و هرد کت نها اسان یی ی ها وس ی کهانی ما درا جة 


زان 


زودی به‌شکست خواهد انجامید» باز شرق سیبری را تا سال ۱۹۲۲ ترک نکردند 
و در شمال «ساخالین» هم تا سال ۱۹۰۳۲۵ ماندند. 

المان دز این هنگام همه افکار نظامیگر| را بی‌اعتبار نموده و دموگراسی غربی را 
اعتبار داده بود. با وجود موج زودگذر حیجان عمومی برسرمسائل خاصی مانند 
فتل عام «نیکو لائوسک»» در عامة مردم ژاین احساسات میهنی له مداخله درسیبری 
وجود نداشت. در خارج از ژاین» تجربه سیبری» سوای خاطرءة تلخی که باقیماندن 
را که ارویاییها برای انسران و سربازان ژاین. بخصوص بسابقة عملیات نجات 
نمایندگیهای خارجی در پکن و پیروزی در جنگ با روس, داشتند». محو کرد. از 
سویی هم وضم فراریان و مهاجران روسی که هراسان و از بیم جان به‌هرگوشه 
و کنار» از جمله شهرهای «حاربین» (۳۵۲۵۱۱) ۰ «تین تسین» (۲۱۵۲۵۱۱) و 
«شانگهای» )٩۳۵۱92[(‏ جون سدل رو ان بودند. افسانة نفوق ارویاییان را 
برای هميشه از چشم و ذهن چینی‌ها زدود و اين بیداری در تحولات آینده تأثیر 
دانسا در سباست ژاین ددز ماحرای سببری درسی از تحریگ و بهره‌سرداری 
سیاسی به‌افسران زاینی داد که ده سال دعد» در منجوری» آذر! حوب به‌کاریستند. 


ژاببن در «جامعة ملل» و جامعة بین‌المللی 


تلاشهای ژاپن در سالهای جنگ اول» بخصوص عملیات در چین و خاور دور 
و اقیانوس آرام و کمک دریایی به‌متفقین در اروپا بیشتر بهسوای تحکیم موقع 
سیاسی و تضمین دستاورد مناسب برای خود در تقسیمات پس از جنگ بود. 
آزینرو هنگامی که جنگ تمام شد کنفرانس صلح «ورسای» فرصتی به ژاین داد 
تا حقوق و مزایای خود را در یک پیمان کلی ثبت و مسجل کند. «هاراکی» در 
ایتوقت نخست‌وزیر بود و هیأّت ژاینی برباست «سایونحی». که » در سن هفتاد 
و دو. کم‌سالترین عضو «گن روء» بود» به ورسای رفت. میأت نمایندگی ژاپن در 
این کنفرانس از احترام و اعتبار بسیار برخوردار شد و ژاپن جای خود را درمیان 
«ینج قدرت بزرگ» یافت و بعنوان وارث حقوق پیشین آلمان در «شانتونگ, با 
حق قیمومت از طرف جامعه ملل نسبت به جزایر «کارولین» (02۳01۱۳6) . ء 
مارشال (۷۵۳5۳2۱) و ماریانا (۱2۳:202) از این کنفرانس بیرون آمد. اما 
پیشنهاد زاین برای گنجانده‌شدن اصل برابری نژادی در میثاق جامعة ملل. از 


۳۸۳ 


سوی غربیها رد شد و این نامرادی زخم عمیقی در ژاپن باقی گذاشت عه اثر آن 
سالها بعد نمودار گشت. 

«سایونجی» کارش را در ورسای با اطمینان شروع کرد. او کلم‌انسو 
(0161060662۷0) سیاستمدار فرانسوی را از دانشجویی می‌شناخت» و نیز از 
سوی «ویلسون» (۷۷۱۱900) رئیس جمهور امریکا و «لوید جرج» (660۲96) ۱۱0۷0) 
نخست‌وزیر انگلیس در بایة مساوی پذیرفته شد و بزودی نشانداد که مصمم 
است که متحدان زاپن را سرقولشان نگهدارد. در واقع ژاین با اینکه سهم کوجعی 
در جنگ داشت. باعتبار استعداد نظامی و وضع کلی خود یکی از «ینج قدرت» 
در شورای ده عضوی شد که در ژانویه ۱۹۱۹ شروع به مذاکره دربارة شرایط 
صلح کرد. 

موضوع‌های مورد توجه ژاپن یکی متصرفات این کشور در سالهای جنگ 
شانتونگ در سواحل چین و همچنین جزایر اقیانوس آرام - بود و دیخر 
مسألة برابری نژادی که قید آن در «میثاق جامعة ملل» می‌توانست راه را برای 
مهاجرت زژاینی‌ها به امریکا حموار سازد. در موضوع شانتونگ از همان آغاز 
مانع عمده‌ای روی نمود. چین یک هیأت نمایندگی قوی به ورسای فرستاده بود 
که سرسختانه می‌کوشید تا هم کنفرانس و هم افکار عمومی و مطبوعات را قانع 
کند که پیمانهای ۱۹۰۱۵ با ژاپن بی‌اعتبار است زیرا که زیر فشار و تهدید امضاء 
شده است. با اینکه این استدلال از نظر حقوقی سست بود و در ماهیت نیز نالی 
فاسدی داشت زیرا که می‌تو انست برهمه بیمانهایی که «قدرتها» با جین بسته 
بودند تعمیم یابد» باز چین از توجه و جانبداری امریکا برخوردار بود. ازینرو 
مساعی عمده در کار آمد تا راه میانه‌ای یافته شود. جینی‌ها جایگزینی زاین درباره 
حقوق و متعلقات آلمان را طی دو پیمان شناخته بودند - یکی که زیر فشار ویس 
از اولتیماتوم مربوط به بیست و یک درخواست امضاء شده و دیگری عه آزادانه 
و پس از مذاکرة نمایندگان دو دولت در سال ۱۹۰۱۸ منعقد گردیده بود. در جین در 
این هنگام دو دولت وجود داشت» یکی دولت رسمی در «پکن» و دیگری حکومت 
«کومین تانگ» (وصعامنج۳۵) در «کانتون» (020100) که نماینده افکار 
ناسیونالیستی چین بود. این هر دو در هیأتی که جین به ورسای فرستاده بود 
نماینده داشتند» اما ناسیونالیستها در کنفرانس بر سر و صداتر و برای زاین 
پردردسرتر بودند و بر سر بیست و یک درخواست تبلیغ و فریاد بسیار کردند 
و دلسوزی جهان را نسبت به خود برانگیختند. ژاپن هم دو وسیله برای پیشبرد 
مقصود خود داشت: یکی تهدید به‌خارج‌شدن از کنفرانس که در پرزیدنت‌«ویلسون» 


۳۸ 


تأثیر می‌کرد- ایتالیاییها کمی پیشتر با رنجش بسیار پاریس را ترک کرده 
بودند - و دیگر تهدید به‌آشکارکردن اینکه بریتانیا و فرانسه در سال ۱۹۱۷ 
ینهانی موافقت کرده بودند که از دعاوی زاین بر «شانتونگ» حمایت کنند. ژاین 
ی[ 
تأثبر واقع نشد» بیشنهاد امریکا برای اقدام مشترک «قدرت‌ها» و سیس بیشنهاد 
بریتانیا برای ادارة شانتونگ با ترتیب قیمومت از سوی جامعهة ملل را رد کرد و 
سرانجام در ۲۰ آوریل حرف خود را به‌کرسی نشاند و ماده‌ای در پیمان صلح 
گنجانده شد مبنی برقبول دعاوی ژاپن نسبت به‌حقوق پیشین آلمان منوط به 
ترتیباتی که بعداً با چین خواهد داد. اما نمایندگان چین از امضای پیمان صلح 
خودداری کردند و» در نتیجه. در پایان کنفرانس ورسای در اواخر ماه ژوشن 
ها اه وصاه هوک گرا عملا تصرف ی از اکظر رسای تن وه 
وضع موجهی بود» هنوز اطمینان حقوقی دربارة آن نداشت. «ویلسون» نیز با 
اکراه از عقيدء خود دربارة «شانتونگ» دست برداشته بود. درامریکا هم تاحدی 
بواسطة ناخشنودی از همین تصمیم کنفرانس ورسای بود که بارلمان ممالک 
متحده پیمان صلح را تصویب نکرد و امریکا از جامعهٌ ملل کنار ماند. منافع 
متصور ازین پیروزی دیپلماتیک برای ژاین نیز با تحریم تجارت ژاپن در چین 
خنثی شد. ار محسوس‌تر و شاید خطیرتر آن در آینده» تشدید احساسات 
ضدژاینی مردم آمریکا بود. دربارة جزایر اقیانوس آرام بحث چندانی نشد و ژاین 
جزایری را که مدعی بود» بعنوان قیمومت (۷2002۲6) مقرر در «مىثاق جامعةٌ 
مثلل» (۱۱۵10۴5 0۲ وناووها) برای ادارة مستعمرات سایق طرنهای شکست - 
خوردة جنگ گرفت و این شاید پرمایه‌ترین برد ژاین در ورسای بود. 

با همه پیروزی نسبی زاپن در کنفرانس ورسای در تثبیت متصرفات زمان 
جنگ, در مذاکرات مربوط به بنیاد جامعة ملل کار برایندولت واژگونه درآمد و 
در حل مساألة تمدید مهاجرت ژاپنی‌ها به استرالیا و کالیفرنیا توفیسق نیافت. 
در این سالها فشار جمعیت در ژاپن بسیاری از مردم را به یافتن فرصت‌هصای 
مهاجرت به خارج واداشته و سرزمین بکر استرالیا و سواحل غربی امریکا که 
سطح زندگی نسبه بالا داشت بیشتر مورد توجه آنها بود. ازینرو افکار عمومی 
ژاین برای گنجاندن ماده‌ای دربارهٌ تساوی نژادی در میثاق جامعه ملل اصرار داشت 
تا شاید تبعیضی را که در مهاجریذیری بنفع ارویاییهای سفیدپوست می‌شد کم 
کند. این موضوع در فوریه ۱۹۱۹ بوسیلةٌ «ماکینو». عضو زاینی تهیهٌ پیش‌نویس 
میثاق. پیشنهاد شد و چین» چکوسلواکی» غرانسه. یونان» ایتالیا و لهستان هم 


۱/۷۵ 


از آن یشتبیانی کردند» اما مخالفت سخت از ناحیه « هدوز » (ووجاو۳۱) نماينده 
استرالیا موجب شد که تصمیم درینباره به‌تأخیر افتد. «ماکینو» موضوع را در 
جلسه بعدی کمیسیون در ماه آوریل باز مطرح کرد اما فشار استرالیا و حالیفرنیا 
محمق ساخته دود که نه بردتانبا و نه ممالک متحده ان ددن دشنهاد را خواهند 
پذیرفت » این ی زحمی برعرور ژاین زد که هیچگاه التیام نیافت و احساس 
رنجشی پیدا کرد که گرفتن کرسی دائمی در شورای جامعهٌ ملل و نمایندگی کامل 
بالاگرفتن اخت‌تانتات مبهدی و نظامیگری در زاین و تحولات دو دهه آینده انکارت 


زر ور 


در منطقة اقیانوس آرام هنوز» پس از توافقهای ورسای» چندین مساله مانده 
بود که همه به‌نحوی با زاین سر و کار داشت. سیبری یکی ازین مسائل بود. چین 
هنوز از توافق برسر «شانتونگ» خودداری می‌کرد» هرچند که مسلم می‌نمود که 
ژابن با جنان علائق عظیمی که در آنجا ساخته و پرداخته است. به‌اسانی‌ویکسره 
ازین ناحیه دست نخواهد کشید. مناسیات امریکا و زاین هم که در جریان مداخله 
در سیبری به‌تبرگی کشیده بود» با جر و بحث مدام در موضوع مهاجرت بحرانی‌تر 
می‌شد. در این میان مسابقة تسلیحاتی دریایی هم میان دو کشور پیدا آمده بود 
که بریتانیا را هم درگیر ساخته بود. بسباری از دولتها نگران بودند که خصومت 
میان‌امریکا وژاپن به‌جنگ بینجامد واین‌بخصوص سیاستمداران انگلیس را نظربه 
تعهداتی که بموجب بیمان انحاد ژاين و بریتانیا داشتند» نگران ساخته بود. از 
اینرو دولتهای انگلوساکسون, بالقای کانادا. در ماه زوئن ۱۹۰۲۱ به‌این نتیجه 
رسیدند که برای اطمینان خاطر بهتر است که این پیمان را با یک موافقتنامه 
چند جانبه جایگزین سازند. این ترتیب تازه می‌توانست زمینه وسیعتری را در 
نون افتاتوبی آرام, دزیر گیزنه .و ,مماک متنوه ایکا این دراشق رش مرت 
گرفت. 

نمایندگان قدرتهای جهانی در نوامیر ۱۹۲۱ در واشینگتن گرد آمدند تا یک 
رشته مسائل اقیانوس آرام و خاوردور را بررسی کنند و الگوی تازه مناسبات 
بین‌المللی را که براثر جنگ‌اول شکل گرفته‌بود رسمیت بخشند. در این کنفرانس 
یک سلسله مو افقتنامه‌های مهم تهیه و امضاء شد. یکی از آنها پیمان دریایی بود. 

در موضو ع تسلیحات دریایی؛ ممالک متحده بیشنهاد کرد که اندازه کشتی- 
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های عمده و قدرت آتش آنها محدود شود و بسیاری سفاین از رده خارج گردند 
بصورتی که بریتانیا. امریکا و زاین نسبت نناژ کشتی‌های خود را در آینده 
بترتیب ۵ و ه و ۲ نگهدارند. زاین نسیت ۱۰ و ۱۰ و ۷ را خواستار شد اما از 
آنجا که امریکاییها رمز ارتباط بی‌سیم میان نمایندگی ژاين و توکیو را کشف 
کرده بودند» می‌دانستند که زاین برای این نسبت یافشاری نخواهد کرد و 
بنابراین در نظر خود سرسختی نشاندادند. بیمان تسلیحات‌دریایی (۲۲6۵۷ ۱(2۷۵۱) 
بصورتی که امضاء شد نه تنها نسبت ه و ه و ۲ را یرای کشتیهای 
بزرگ تثبیت کرد» بلکه مقرر داشت که ظرفیت کشتی‌های جنگی از ۲۵۰۰۰ تن 
و سفاین عواییمایر از ۲۷۰۰۰ تن بیشتر نیاشد و دمانه تویهای دریایی از ۱۰ 
اینچ تجاوز نکند. امریکا و بریتانیا نیز پیشنهاد ژاین را در اینکه وضع موجود 
(8) 5بااها9) در اقیانوس آرام حفظ شود پذیرفتند و قرار شد که استحکامات 
تازه‌ای در «گوآم» (09۳) .۰ هنگ‌کنگ. فیلییین با عر پایگاهی نزدیک‌تر 
از «هاوایی» (۳2۷/۵1۱۱) وسینگایور به‌ژاین ساخته نشود. این ترتیب تفوق 
دریایی در غرب اقیانوس آرام و تسلط بی‌معارض برگذرگامهای دریایی منتهی به 
سواحل چین را به ژاین داد و به‌رقایت دریایی زاین و امریکا موقناً پایان بخشید. 

کافراچی وکین تفن ار نان او وان وتات موم و 
موافتتنامهای توخالی نام «بیمان چهار دولت» (۲۲۵۵ ۳۵۷/۵۲ ۴0۷۲) 
میان بریتانیا, ممالک متحده. فرانسه و ژاپن جای آنرا گرفت. این موافتتنامه 
بهیج‌روی یک پیمان امنیت نبود و در واقع وسیله و پوششی بود برای برهم‌زدن 
اتحادی که در چشم دولت انگلیس هرچه بیشتر ماه آزار و دردسر می‌نمود. 
از سویی هم یکی از هدفهای سیاست امریکا از زمان کنفرانس ورسای 
این بود که اتحاد ژاين و انگلیس ادامه نیابد و سرزمین‌های جزء امپراتوری 
بریتانیا» بویژه کانادا. با این نظر همراه بودند. در ژاین عتاید متفاوت بود» ما 
بررویهم اتحاد با بریتانیا هنوز از مبانی سیاست خارجی کشور شناخته می 
شد. تصمیم بریتانیا به‌تجدیدنکردن این پیمان که در اصل بملاحظهٌ تمایلات 
امریکا بود و وانهادن سیاست اقیانوس آرام به اين دولت. هرچند که با حفظ 
ظاهر و در پیرایة موازین میثاق جامعه ملل و با انعقاد پیمان چهار دولت انجام شد, 
برژاین ناگوار نمود و از سویی هم امکان القای دوستانه و موثر نفوذ انگلیس 
برتصمیم‌های سیاسی توکیو را شاید برای هميشه از میان برد حال آنکه در 
تقویت امنیت ممالک متحده آثری نداشت و وضع استراتژیک استرالیا ونیوزیلند 
راء صرفنظر از موقع هنگ‌کنگ و دیگر مستملکات بریتانیا در شرق خلیج بنگال». 
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تضعیف گرد. اما در لندن اعتقاد براین بود که وقتی کار ایجاد و تجهیز پایگاه 
سنگایور به‌انجام برسد» همه‌چیز درست خواهد شد. امریکا نیز عمدة ناوگان خود 
رابه اقیانوس آرام آورد و پایگاه اصلی خود را در «پرل ماربور» (۳۱۵۲۵۵۲ ۳۵۵۲۱) 
و «هاوایی» درست کرد. 

چین نیز در واشینگتن ترضی4ُ خاطری را که در ورسای به‌آن نرسیده بود» 
بافت. «شیده‌هارا کوجیرو» نمايندة ارشد زاين در این کنفرانس اعلام کرد که 
ژاین بیدرنگ از «شانتونگ» خارج خواهد شد» و موافقتنامه‌ای بتاریخ ء۶فوریه 
۲ میان‌جین وژاین امضاء شد که‌زاین به‌آن‌وسیله» با حفظ پاره‌ای امتیازهای 
افتصادی در «شانتونگ»». مزابایی را که با طرح بیست و یک درخواست وییمان 
متعاقب 5 به‌دست آورده بود به جین برگرداند. برای حفظ امنیت جین هصم 
موافقتنامهای بنام یمان نه دولت» (/۲۲6۵۵9 ۳۵۳۵۲ ۱6) از سوی 
بلژیک» ایتالیا. هلند» پرتقال و همچنین چین و نیز امضاء کنندگان «پیمان چهار 
دولت» در ماه فوریةُ ۱۹۲۲ امضاء گردید که به جین اختیار بیشتری نسبت به 
درآمدهای بندری خود داد و نیز تعارفهایی را که در بیست سالهة گذشته تکرار 
شده بود باز به قالب آورد» یعنی که قدرتها به استقلال و حاکمیت و تمامیت ارضی 
چین احترام خواهند گذاشت و اصل «فرصت مساوی برای تجارت و صنعت همه 
کشورها در سراسر قلمرو چین» را رعایت خواهند نمود. از طلب مزایای خاص 
به‌زیان دکدیگر خودداری خواهند کرد و از دخالت در اتدامات چین برای «ایجاد و 
حفظ یک حکومت کار آمد و باثبات برای خود» اجتناب خواهند ورزید. 

ضروری‌نمودن این وعده‌ها خود اهمیت داشت. هرچند که به عملی‌شدن آن 
اعتباری نبود خاصه که اين پیمان ترتیب و تضمینی برای اجرای آن معین نکرد. 
اما زاين به‌تول خود دربارة «شانتونگ» وفادارانه عمل کرد وچنین نمود که روابط 
ژاین و جین بریایة تازه‌ای قرار گرفته است. «شیده‌هارا, بعداً در سالهای دهته 
۰ که وزیرخارجه بود هميشه با چین روی سازش داشت چندانکه نام او با 
سیاست‌های صلح‌آمیز دربار؟ چین همراه شد» هرچند که مخالفانش این سیاست 
را در کار جین سست می‌دانستند. 

توافقهای واشینگتن آرامشی کوتاه میان قدرتها پدید آورد. اما برقرارساختن 
نوعی نظم و نسق قابل قبول بین‌المللی در مناسبات قدرتها با چین» و میان حود 
قدرتها در مسألةٌ چین» به دشواریهایی برخورد که ناشی از ماهیت نظام بین- 
المللی بود. دشواریهای عمده از اینجا برآمد که سه قدرت درگیر و ذینفع در امور 
خاور دور دیگر نمی‌خواستند چارچوب مناسباتی را که از جهان پیش از جنگ 
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به‌میراث مانده بود» بیذیرند. روسیه برمدار بینش عقیدتی افتاده بود. جیسن 
دستخوش موح فزايندة ناسیونالیزم بود» وژاین نیز هرچه بیشتر اعنقاد می- 
یافت که منافع او با تکروی بهتر تأمین خواهد شد. امپریالیسم نیز بهیج‌روی از 
میان نرفته بود. بیشرفت مقاصد زیاده‌خواهی اقتصادی امریکا در جین و زاین در 
ده ۱٩۲۰‏ نشانداد که امپریالیسم زنده می‌شود» منتها تنش و تکایوی روسیه و 
چین و ژاین نظام جهانی را که امیربالیسم برآن قرار گرفته بود. برهصم زده و 
قدرتها را در تب و تاب انداخته بود. 

با تخفیف بحران در خاور دور و به‌دنبال توافقهای کنفرانس واشینگتن » 
زاین سرانجام در ماه اکتبر ۱۹۲۲ تصمیم گرفت که نیروهایش را از سببری ببرون 
بیرد» هر جند که سه سال دیگر کشید تا عه این دولت شمال ساخالین را تخلیه 
کرد و مناسیات دییلماتیک با روسیه را از سر گرفت. 


نخستین نشانه قدرت واقعی یافتن احزاب برای ننوذ برتصمیم‌های سیاسی 
در سال ۱۹۱۲ بظهور رسید که جبههة متحدی از احزاب بحمایت از بعضی عناصر 
دستگاه اداری در برایر ارتش برامد و به‌مخالفت با تلاش نیروهای مسلح به 
قبولاندن بودجهُ نظامی بیشتری به پارلمان» برخاست. مهمتر ازین جریان» تشکیل 
حزب «دوعء شی‌های» در سال ۱۹۱۳ در رقابت با حزب مسلط «سی بوکای» بود 
که سیاست دوحزبی با این کار بابه‌گذاری شد. ینجسال پس از آن نخستین 
دولت حزبی وأقعی» که در آن رهبر حزب اکثریت در مجلس شورا نخست‌وزیر شد. 
عصر نازه‌ای را در سیاست زاین کشود. با گذشت زمان. همجنانکه رهبران«میجی» 
از صحنه سیاست محو می‌شدند» احزاب بعنوان وسیلهة نفوذ سیاسی اهمیت‌پیشتر 
کمن کی مه امه کار ار وان کت تخت وه 
بیرسالاران سیاست» «گن‌روء» می‌شدند» در نظام نویای بارلمانی بتوانند حمایت 
سیاسی برای جود دست ویا کنند. 

جنانکه در فصل بیش اشاره شد» نظریه‌پردازان حکومت بارلمانی در این‌سالها 
کوشیدند تا این مفهوم را با بنیاد سنتی حکومت در زاین سازگار نمایند. «یو- 
شینو ساکوزو» نظرية خود را دربارة حکومت مشروطه و راههای رسیدن آن به 
عمال بیان کرد و استدلال خود را برياية مفهوم وحدت اراد مردم و خواست 
امک اتوی مهادی ای که تال تاه ترس قانی ارس هو انش کامس طتشی کاس 
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و ‏ زواشا انب هی تیان اف اتکانس ملک تتعویری بار کشت 
ان ۱۹۱۳ متسه هه نیقی خی عم دز تک متفه کر اکنکت 
نوشت که مرچند یکبار در «چوئو کوء رون» مجله مهم عقاید» چاپ می‌شد. یکی 
از مهمترین این مقاله‌ها زیر عنوان «در معنی حکومت مشروطه» در ژانویه ۱۹۱۹ 
منتشر شد و تأییدی قوی بود بر ایمان به‌پیروزی حتمی دموکراسی و بیانگر 
اعتراض و عکس‌المعل دربرابر عقيدة رایچ دربرخی محافل ژاپن به‌اینکه توفیق 
آلمان» تفوق الگوی حکومت «یروسی» را ثابت کرده است. «یوشینو» آنچه را که 
مهمترین خصابص دموکراسی می‌دانست به‌دتت مطرح ساخت تا نشان دهد که 
حکومت مردم بر مردم با اصل حاکمیت امپراتور کاملا سازگار است. در اين بیان 
قاعه کاس ها کشت ووی عسی سس ون دوه یی حعووها ی 
برای حل آنها پیشنهاد گردیده است. همه مسائلی که «یوشینو» به آن پرداخت در 
آنزمان نهایت اهمیت را داشت: فساد سیاسی, کابینه‌های غیرحزبی» عروج 
حکومت صاحبدولتان. حق رأی عمومی» نیاز به‌آشناکردن مردم به‌شیوه‌های 
دموکراسی و مانند اینها. با اینهمه» بینش او از پیشرفت حکومت پارلمانی نا 
حدی با و افعیات سیاست فاصله داشت. 

«کیتا ایکی» نظریه‌پرداز دیگر این دوره نیاز به یک «امیراتور مردم» را 
بیش‌نهاد» او معتقد بود کهیاانتزاع ازثروتی که‌بوسیلة آن دستگاه حاکم کوشیده 
بود تا وی را با زمامداری دولتمندان پیوند دهد باحمایت مجلسی از میهن‌پرستان 
برخوردار خواهد بود. «کیتا ایکی» در نقشهٌ معروف خود بنام «طرح تجدیدسازمان 
ژاین» حشدار داد که مردم زاين باید در این برهه حساس تاریخ» خودآگاصی 
عمیقی بیابند و موجب اعلای موجودیت ملی و حقوق مساوی مردم رابشناسند و 
در امور داخلی و خارجی صاحب تشخیص باشند» و جامعه‌ای بسازند با صدف 
واحد ملی» که در آن هیچ صدای ناسازی بگوش نیاید» و اين کار با سازمان‌دادن 
اتحاد بزرگ مردم ژاین شدنی است». در اندیشه او زاين باید برجمدار آزادی و 
استقلال چین و هند شود و برای خود نیز امکانات نغذیة جمعیت روزافزون را 
فراهم کند. او به اندیشه‌های وارداتی می‌تازد و طرح بازسازی ملی خود را برپاية 
شناخت اهمیت واقعی امپرانور, الغای اشرافیت» اعطای حق ری همگانی مردان 
(زنان حق شرکت در سباست را نخواهند داشت)» اعادة آزادی مردم» و تشکیل 
کاندگه و هجو سازمان مار هی از ترشخه‌هاق :بیدا آیکی) که نیرای 
میهن‌پرستان افراطی میجان‌آور بود» پنهانی دست‌نویس و تکثیر و در واحدهای 
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احوالی که تحول بسوی نظام پارلمانی را پیش‌آورد» مایه‌های خارجی و نیز 
داخلی داشت. پیروزی متفقین در ارویا که با پیمان متارک جنگ در سال۱۹۱۸ 
نمودار گردید؛ موجب تشویق حواداران دموکراسی در کشور شد. موج و طیفی را 
که با رویدادهای روسیه و در انقلاب ۱۹۱۷ از آنجا برخاسته بود» نمی‌شد جلو 
گرفت نا به زاین راه بیدا نکند. هرجند که مقامات حکومتی با سختگیری بسیار در 
رد و تکفیر آنچه که «افکار خطرناک» می‌خواندند» کوشش داشتند. سیس درماه 
و۱ ها شکب ههار آمی‌ها که مه رها بر مورا 
شد» تکان خورد. بیدا بود که دولت در پیشامدن این وضع مقصر است. سوء 
برنامه‌ریزی اقتصادی چندساله گذشته و ترقی ناگهانی زمان جنگ. به‌کمبود 
مواد کشاورزی و افزایش تند قیمت برنج در تابستان ۱۹۱۸ انجامیده بود. این 
وضع با پیش‌خرید محتگران که بیشترشان از گروه منفوری بنام «ساراکین» یا 
«نو دولتان» و ثروت یافتگان دور جنگ بودند» تشدید شد. سابقاً ترفی قیمت 
برنج موجب حشنودی عامی می‌شد» زیرا که اکثر مردم که کشاورز و تولیدکنندة 
برنج بودند از آن سود می‌بردند» اما در قرن بیستم طبقةٌ کارگر در شهرهای 
کوچک و بزرگ رشد کرد. در زاین » پس از سال ۰۱۹۱۶ انقلاب صنعتی در 
پیسروی سریع بود و قیمت بالای برنج» کارگران شهری را سخت در فشار می-- 
نهاد. در تایستان ۸ قیمت برنج از دوبرایر قیمت سال ۰۱۹۱۷ که آنهم گران 
بود» تجاوز کرد و طبقة کارگر دیگر تاب نیاورد. نارضایی در شهرها به آشوب 
و وبرانگری کشید و مغازه‌ها و انبارهای برنج هدف خشم و حملة مردم شد و 
آشوب بالا گرفت. دولت حکومت نظامی اعلام کرد و قوای ارتش به‌مقابله با 
شورشیان آمد و صدها نفر کشته و هزاران نفر دستگیر شدند تا که این شورش 
پس از سه هفته فروکش کرد. درنتیجه این جریان دولت ژنرال «ترائوچی» ناجار 
به‌استععفا شد و «گن‌روع» در تلاش برای آرام ساختن مردم بیاخاسته. به‌احزاب 
سیاسی روی نمود و «هارا کی» که یک فرد عادی از غیر اشراف و رعبر «سی بو 
کای». حزب دارای اکثریت در پارلمان» بود به نخست‌وزیری معین شد. 

«ماراکی» در رهبری «سی‌یوکای» جانشین سایونجی بود که بدعوت امیراتور 
به «گن‌روء» پیوسته بود» و نخستین فرد عادی از غیر طبقة دیوانسالاران و 
سرکردگان و اعیان بود که به‌نخست‌وزیری می‌رسید. از هنگام برقرارشدن نظام 
کابینه وزرا در سی و بتجسال پیش تا این تاریخ دست کم هیجده دولت روی کار 
آمده اما فقط نه نفر ازرحال نخست‌وزیر شده بودند و همه آنها هم» جز «اوکوما» و 
سایونجی» از طايفة «چوء شوء» یا «ساتسوماء بودند. «ماراء از امالی استان 
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دریاداری همه را از اعضای «سی‌دو کای» که بزرگترین حزبت دارای نمباینده در 
پارلمان بود» انتخاب کرد. قدرت سیاسی «هارا, بطور عمده از حزب او و از 
روابطش با مطبوعات و بنگاههی بزرگ اقتصادی می‌آمد. او از روزنامه‌نگاری و 
عضویت وزارتخانه به‌سیاست حزبی و نمایندگی پارلمان رسیده و یکی از 
یشتوانه‌های مقامش رو ابطی نود که ب «ساماگاتا»ی سالخورده که اکنون ارشد 
«گن‌روع» و هنوز مقتدرترین فرد در سیاست کشور بود. داشت. «هارا, باافسون 
اه وی اه موورهن ااگاتا میب که کاخ شاوی وی زا ار اعل حوات 
عامةٌ آگاه سده را جلب کند و محافظه‌عاری اساسیش او را برای دستنگاه شم 

«هار(» از نو اناتردن سباستگران تاریخج ژاین شمرده شده است. او مردی حود 
ساخنه و پرتلاش بود و در زمان صدارتش (سیتامبر ۱۹۱۸ تا نوامبر )۱٩۲۱‏ ژاپن 
دولت در کنفرانس ورسای با احترام بسیار رفتار شد. همکاری با قدرنهای غربی 
در سیاست خارجی «هارا» عاملی بود که توجه و تأکید را از علائق نظامی و ارضی 
به منافح افتصادی کرداند و ندز بسوی «همزیستی و سعادت همیسن؟». ان 
سیاست با موضع نسبة خوددار قدرتهای غربی پس از جنگ اول هماهنگ بود. 
با اینهمه» ناقدان سیاست او بخصوص در ارتش» زود به حیاهو افتادند عه 
توافنقهای واشینگتن موقع زاین را در منچجوری در برابر مبارزه‌جویی چین با 
روسیه تضمین نکرده است. اما غربی‌ها برای اطمینان و احساس امنیت‌دادن به 
قاط هرایس فر یی نتوین ارام اه اوه اکا نت 

در سیاستهای داخلی » «هار[)»» هرحند که باعتباری از مردم برخاسته بو د» 
هیچ دلبستة خواستهای دموکراتیک معاصر غربی نبود. او دربارة نظامیگری 
درشست می‌گفت » اما بررویهم با وزیر جنگ کابینه اش» ژنرال «تاناکا کی ایجی »۰ 
یکی از طراحان اصلی لشکرکشی به‌سیبری» موافق بود. او حیچ موافق تعمیم 
حق رأی به عامه نبود زیرا که این کار وضع حزبش را در انتخابات دگرگون می- 
دور و بر او بیشتر کسانی بودند عه عادت داشتند که هروسيیلهة نهدید و فشار را 
هنوز از سیاست پارلمانی سرنخورده بودند. جلب کرد و برای حزب خود قدرت 
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و منزلت عمده‌ای فراهم ساخت و کوشید نا توازن را با نیروهای رقیب. مانند 
«گن‌روع»» قوای مسلح و دیوانسالاری نگهدارد. لازمه موفقیت در سیاست زاین 
مانند عرجای دیگر» آمیزهٌ درشتی با نرمی و سرسختی با نرمی و سرسختی با 
سازش نود که «مارا» اینرا داشت. اما خود بایان دردناکی پیدا کرد و در نوامبر 
۱ در ابستگاه توکبو بدست جوان متعصبی بضرب کارد کشته شد. پنج هفته 
پیش ازین سوء قصد. جوان تندرو دیگری یک میلیونر را کشته و بعد هصم 
خودکشی کرده بود. مردم برای این هر دو جوان. بخصوص آنکه میلیونر را 
کشته بود» دلسوزی بسیار نشاندادند زیرا که ثروتمندان اینک بسیار منفور 
بودند و نخست‌وزیر هم محبوبیت نخستین را نداشت و او را شاید» بناحق» در 
رسوایی» فساد و رشوه‌خواری که سه وزیر و شماری از نمایندگان مجلس در آن 
آلوده بودند» تا اندازه‌ای مسوّول می‌دانسنند. 

تا میانه سال ۱۹۲۱ ترقی ناگهانی زمان جنگ فرو نشسنته و ناآرامی صنعتی 
ره مر ری ها با که شم هر تام نگ 
خطرناک» نشر می‌یافت و. آرام آرام» نارضایی از پارلمان و تنفر از «ینکاههای 
بزرگ اقتصادی» بدیدار می‌شد. سیاست‌های بارلمانی» بس از یک دهه آزمون. 
نتوانسته بود حرمت و منزلتی در جشم عامه پیدا کند. دو حزب عمدء مجلس در 
ارتباط نزدیک با «زایباتسو» بودند و نمایندگان و دست‌اندرکاران سیاست 
بیشتر و بیشتر به‌فساد و ارتشاء متهم شدند. و روزنامه‌ما کوس این رسئوایی 
را بر سرکوی و بازار زدند. رفتار اقلیتی از مجلسیان کل نظام حکومت پارلمانی 
تاتس ار متا کته 
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کنفرانس واشینگتن طلیعهٌ عصر تازه‌ای در خاور دور بود. در داخل زاین 
نیز دنیایی که هنوز حال و هوای دورة میجی را داشت به‌پایان می‌آمد. که مرگ 
«اوکوما» در زانویه ۱۰۲۲ و مرگ «یاماگاتا» یکماه بعد» نمودار آن بود. هریکب 
ازیندو نمایند جنبه مشخصی از عصر میجی بود. «اوکوما, با اينکه منش اشرافی 
و محافظه‌کار داشت, نمايندة نیروی ترقیخواه و لیبرال بود عه با تسلط طایفه‌ای 
که از قرن نوزده درقرار شده بود مانه‌ای نداشت. «یاماگاتا»» از سوی دیگر. 
مظهر تسلط اشرافیت و تفوق سیاسی و اجتماعی ارتش بود. با درگذشت او 
تسلط سنتی «جوء شوء» برارتش روبه‌پایان رفت و انضباط سخت‌عه او برقرار 
کرده بود به‌سستی گرایید. از سه رهبر بزرگ دورءٌ میجی» ایتو در ذهن مردم 
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بیشتر با مشروطه پیوند دارد» «اوکوما» با افکار عمومی و «یام‌اگانا» با ارنش. 
دای افیا ماماگا تاه یی انا تعاس مت کر اس اس مرت که 2 
نتوانست بردنیای متجدد چشم ببندد. 
بینش حاصل از تجربه و خویشتن‌داری سامورایی در جنبة شگفت آوری از 
زندگی «یاماگاتا». در عشق او به شعر و شاعری. نمایان بود. انضباط سازنده در 
شخصیت او ژرنای احساس و تأثری را که فضیلت رزمندء سننی و نیز مرد دانشی 
بود» داشت. او در قطعه‌های ۲۱ حجایی که بانهایت باریک‌بینی شاعرانه وقدرت 
انديشه و بیان سروده» تجربة بک عمر را ثبت کرده است. یکی ازین شعرها 
بیاد پایان غم‌انگیز «سایگوء تاکاموری» قهرمان پرشور نهضت است. و احساس 
بیننده را در برابر بلندیهایی که او بربالای آن جان داده می‌گوید: 
بلندیهای «کیدومه» سفید می‌نمود 
کیدومه‌یاما شیرامو توریده‌نو 
کوشی کا خی اخترهای ا رتیه ده ات 
سوته کاگاری که‌مورا تومیره با 
اما (چون خوب نگریستم) این انبوه شکوفه‌های گیلاس بود 
ساکورا ناریکه‌ری 
(شکوفة گیلاس مظهر گذرا وفانی‌بودن زندگی ونیز نشانه بهاراست). 
«یاماگاتا» در سالهای وایسین عمر» تعارض جهانی را اصولا نژادی می‌دید و 
دریغ داشت که جرا چین چنان قوی نیست که در کنار زاین در برابر تجاوز نزاد 
سفید بایستد: فکر و ذکر او همه در پایدارساختن چنان رهبری پرتوانی بود که 
نهضت را پیش ببرد. در نوشته‌ای ازو که بتاریخ ۱۸ فوریه ۱۹۱۷ است می- 
خوانیم: «شر جدال و نقار حزبی بتازگی حاد و روزافزون شده است. حتی بلية 
جنگ جهانی عظیم و بیسابته در برابر این مبارزه و برتری‌جویی سباسی مانند 
آتشی در دوردست آنسوی رودخانه می‌نماید. دل و فکر جندانی به مسالهٌ سرنوشت 
همسایه‌مان چین» عه بر از خطری در بالای سر خاور دور است؛ داده نمی‌شود. 
چنین پیداست که این احزاب از خود راضی متوجه و نگران این خطر که کشور 
ما در آینده باید» تنها و بی‌یار ویاور» خود را در میان قدرتهای جهان برپا نگهدارد» 
نیستند. مفاسد سیاست حزبی براستی رقت‌انگیز است و اگر کار را بهمین وضع 
بگذارند که بگذرد» می‌ترسم که روح نهضت میجی بمیرد و دستاوردهای میجی 
بزودی تباه شود...» 
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آو ضاع اجنماعی و اقتصادی 


سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۱۸ را بسیاری از پژوهندگان تاریخ زاین سالهای 
طلایی» نامیده‌اند. در واقم نیز چند سالی پس از درگذشت امیراتور میجی» ثمرهٌ 
تلاش جند دههٌ گذشته و آتار توسعه اقتصادی و ثروت و سعادت غنیمت یافته از 
جنک جهانی اول» ذخیرة رسمی طلای زاین را تقریباً صد برابر کرد» بنگاههای 
تولیدی و تجاری گسترش یافت و بسیاری از صاحبان صنایع و سوداگران دولتمند 
شدند. اما دشواریهای اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی هم با این توسعه و ترقی 
همر اه بود. 

جنگ جهانی اول منانع عظیم و پردامنه‌ای برای ژاین در داخل و خارج فراهم 
کر دای ها ان که و ام مهو انا مورک کت شر کت هام سای امش 
با اشفال مستملکات آلمان در جین و یایگاههای دربایی آلمان در اقیانوس آرام 
بزودی پایان یافت» و این عملیات هم دور از سواحل زاين و با ضایعات بسیار 
اندک برای ژاين انجام گرفت. اما این کشور که از ویرانی و کشتار جنگ برکنار 
مانده بود» با تلاش سوداگران خود ازین فرصت برای تسخیر بازارهای جهان 
بهره برد و از جنگ جهانگیر موفق و برخوردار و مرنه بیرون آمد. خطوط کنتی- 
رانی ژاین در فرصت جنگ و نیاز فزايیندة حمل و نقل جهانی بسرعت به‌ثروت 
سود و فک هو توس دای کسکت کرو دافم سیر توف نتا نها که 
متحده سومین نیروی بحری جهان شود. کشنی‌های ژاینی» جدا از حمل و نقل مواد 
جنگی برای متفقین» محصولات صنعت نساجی روبه‌توسعهٌ ژاین را به‌چین» آسیای 
جنوب شرثی و افریقا بردند و ژاینی‌ها جایگزین رقبای انگلیسی شدند ‏ اکنون 
که آلمان دیگر نمی‌توانست محصولات شیمایی و دارویی عرضه کند» ژاینی‌ها به 
ساختن آن برداختند. تولید آهن و فولاد. بخصوص در شولادسازی ساواتا» در 
شمال «کیوشو» برای یاسخگویی به‌نیاز واحدهای ماشین‌سازی و کارگامهای 
کشتی‌سازی افزایش یافت. پیشرفت صنعتی چنان همه‌جانیه و سراسری بود که 
نسیبت صنایم در کل تولید زاین از غ۶رء 4 درصد در سال ۱۹۱ به ۸ر1ه درصد در 
سال ۱٩۱۹‏ رسید. 

در شهرهای روبه‌گسترش» طبقهة جدید کارگر شکل می‌گرفت و قدرت اقتصادی 
و نفوذ سیاسی روزافزون می‌شد. وضع دهات هم که هنوز بیشتر جمعیت در 
آنحا زندگی می‌کردند تغیبر کرد. پیشرفتهای فنی» جهرء نازه‌ای به‌روستاها داد. 
ساختن واحدهای میدروالکتریک. مولدهای آبی» که بیشتر بفشار مقتضیات 
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زمان جنگ و گران‌شدن ذغال بود». وضع روستاهای مرتفع و صعب‌الوصول را 
بهبود بخشید. طی دو دم آغاز قرن بیستم منبع انرژی آبی در خدمت کسترده 
صنایع و مزارع درآمد. پیشرفت صنعتی از سختی کار زارعان کاست. ساخت و 
عرضهة کودهای شیمیایی» ابزار فلزی و موتورهای کوچک نفتی برای دستگاههای 
آبیاری و کشت و برداشت محصول به‌پیشرفت کشاورزی کمک کرد. 

پیشرفت تند اقتصادی همراه با ثروت و توسعه و رفاه. مسائل اجنماعی هم 
به‌بار آورد. رشد شهرها وایجاد طبقة جدیدکارگر شهری زمینه را برای گسترش 
افکار سوسیالیستی آماده کرد. توسعهة صنعت و تجارت» ثروت و نعمت فراوان 
همراه آورد» امایرشکاف میان دارا ونادار افزود وناآرامیهای اجتماعی‌راباعث‌گردید. 
تا سال ۱۹۱۸ وضع اجتماعی و اقتصادی و زندگی مردم دستخوش دگرگونی بسیار 
شاه دوه که سفایت و ررض ککیور کر وان تاکتون جایعه‌ای ری و 
صنعتی بود که تاسال ۱۹۲۰ جمعیتش به ۵1 میلیون رسید (بیش از ۱۷میلیون 
افزایش در بیست سال) و شمار عارگران صنعتیش بیش از را میلیون شد. و 
دیگر کشوری نبود که برگردونة سیاسی قدیم بگردد. توسعه آموزش و بالاگرفتن 
احساس ناسیونالیستی در نتیجه نظام وظیفة عمومی» از زاین جامعة نوی می 
ساخت که منافع جدید طبقاتی و گروهی در آن عظیم بود. این ترکیب نازه اجتماعی 
نفوذ و تأثیرش را در «شورشهای برنج» تابستان ۱۹۱۸ نشانداد و طبقة کارگر 
محروم در جامعهة جدید صنعتی با سوداگران سودجو و دیوانسالاری ناتوان به 
تاره موحایته مان گرای شین رنه کهقا انداژه‌ای ترآ در سوه تععیر درل 
بود» بحران با احتکار معامله‌گران برنج تشدید شد. پس از حملة زنان خانه‌دار به 
مراکز و انبارهای سوداگران برنج در شهر کوچعی در استان «تویاما»». شورش 
درشهرها وبخصوص درمیان کارگران صنعتی کسترش یافت وطی چندهفته سی‌و 
شش استان در آشوب افتاد. کابینه «ترائوچی» در نتیجه این شورشها در سپتامبر 
۸ ستوط کرد و «حاراء رهبر «سی‌یوکای»» بزرگترین حزب دارای نماینده در 
مجلس» روی کار آمد. 

در نخست‌وزیری «هارا» ژاین علاوه برحضور در کنفرانسهای بین‌المللی دبس 
از جنک عضو سازمان بین‌المللی کار» شد که نشانه‌ای از وضع تاره آن درمقام 
یکی از هشت کشور مهم صنعتی جهان بود. با ایتحال شتاب پیشرنت صنعتی 
زمان جنگ کم شد زیرا که نهضت صنعتی ازین پس تنها ماه اتتصادی داشت. 
ق۱۹۱۵ کا راهظا خرکای هکت که فوتبای ستاسی مان تفا 
می‌نمود» قیمتی که باید برای صنعتی‌شدن داده‌شود به‌حساب آمد آشعار نمود که 
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پدشسرفشت صنعتی همراه با بهیود وضع احتماعی نظام فانته تعر. 
برای تأمین رفاه کارگران نبوده است. با اینهمه صنعتی‌شدن ناگزیر بود ودرجذب 
حمعیت غزاینده ژاین در این سالها سهم عمده داشت و زمینه برای بالارفتن سطح 
زندگی مردم» بویژه در شهرهاء فراهم کرد. از آنجا که تولید کشاورزی درسالهای 
پس از ۱۹۰۲۰ ثابت ماند» روستازادگان برای پیداکردن کار به‌شهرها روآوردند و 
در کارخانه‌مای بزرگ يا کارگاههای کوچک به‌کار پرداختند. در نتیجه. جمعیت 
روستاها ثایت ماند و معمولا فقط فرزند ارشد خانوادة کشاورز کار پدر را دنبال 
می‌کرد. اما مسائل کشاورزی» مانند گروکشی و زمین‌خواری ملاکان» وامداری 
زارعان و وضع ناروای روابط مالک و مستأجر کشاورز خطیرتر می‌شد. در شهرها 
از آنجا که بیشتر نیروی کار تازه و مهاجران جوان از روستاها وارد بنگاهی‌ای 
اقتصادی کوجک می‌شدند که روابط کار در آنجا شخصی و تا اندازه‌ای عاطفی 
بود» ناآرامی اجتماعی که ازین تحرک جمعیت و مهاجرت بارآمد» آن اندازه که 
تصور می‌رفت عظیم نبود. 

در زمينة ادبیات و هنر» سالهای آغاز قرن بیستم نمودار اطمینانی بازيافته 
و تمایلی تازه به تجربه و خلاتیت بود. ملت اطمینان به‌ننس بیشتر یافت. اقتباس 
از خارج دقیق‌تر و گزیده‌تر شد» غرور ملی عمیق‌تر گشت. اما دگرگونی اجتماعی 
و اقتصادی ناگزیر زمینه‌ساز تحولی تازه می‌شد. 
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پره ۱6 


آر امش پیش از توقان 
تکابهوی سیاسی 9 احتماعی سالعای ۲ ۱٩۳۱ ۱: ۱٩۳۲‏ 


پژوهندگان غربی سالهای پس از ۱۹۲۰ را در تاریخ زاین «دعه لیبرال» نام 
داده و آنرا با فعالیت جمعیت‌ها و احزاب سیاسی» دولتهای حزبی و رنگ و روی 
تازة حکومت پارلمانی و پیشرفت الگوی حکومتی, اجتماعی و اقتصادی غربی در 
دافم مان ها عافد اما انم خی تا آریما و مت افبام امس داحار : فر 
همراه بود» که از ناسازگاری بنیادهای اداری و اجتماعی غرب با سنت سیاسی و 
حکومتی زاین برمی‌آمد. آنهم در جهانی درگیر اندیشه‌عای سیاسی آزادیخواهانه 
و آشفته از جریانها و گرایشهای نوخاسته اجتماعی و ناهمسازی این هر دو با 
واکشتاش اق بسایس و تاه دا کیت وی اش نا کرک هزم کته وب 
برستان در نگهداشت آن می‌کو شیدند. 

رویداد برجستة ایندوره «زلزله بزرگ کانتو» در سال ۱۹۲۲ دود که گذشته 
از کشتار و ویرانی بسیار» آثار اقتصادی و اجتماعی عمده‌ای در بی داشت. در 
افسانه‌های قدیم ژاین آمده است که جزابر ژاین بریشت ماهی بزرگ «نامازو» جای 
دارد و این ماهی هرچند یکیار از نادانی و دونی کسانی که برروی خاک زندگی 
می‌کنند به‌خشم می‌آید و تکانی به‌پشت خود می‌دهد و از اثر این تکانها است 
که زمین لرزه‌ای هرچند بکبار» از روزگاری که بیاد نمی‌آبد تا امروز. اینجا و آنجا 
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را لرزانده و ویران کرده ات 

یکی از سخت‌ترین و مولناکترین این زمین‌لرزه‌ها در نیمروز اول سیتامبر 
۲۳ در محور «توکیو» و «سوکو هاما» 3 داد. بایان تایستان و روز گرمی بود» 
سازتر گرد و هرجه ۳ که از زلزله بر حا مانده نود» آتشی که ازینصا و آنا 
برخاست و تا باد دامن گرفت» دا کام کشید و نابود ساخت. در «یو کو هاما» همه 
شهر. ساختمانهای بزرگ و تازه و هم خانه‌های کوچک «چوبی» فرو ریخت یا 
سوخت. بیش از نیمی از توکیو که آنروزها سومین شهر بزرگ جهان بود» تل 
خاکستری سد . بسیاری از شهر ها و روستاها در ناجیه «کانتو » » حدوب عرب 
ژاین» به‌همین سرنوشت دجار آمد. تلفات این زلزله را حدود یکصد زار نفر 
در توکیو شایعه‌ای بهمان سرعت آتش‌سوزی پراکنده شد که ملیون و آزادیخواهان 
کره همر اه ۳ کمونیست‌های ژاین در ادن فرصت به توطنّه برداخته‌اند نا یک 
دولت انقلابی روی کار بیاورند. در نتیجه» بسیاری از کره‌ایهای بیدفاع در زاین 
دستخوش آزار و قتل عوام و ماجراجویان و دسته‌های جوانان میهن‌پرست خودسر 
و هرج ومرج‌طلب‌ها» کمونیست‌ها و افراطی‌های دیگر را گروه گروه دنبال وزندانی 
کرد و شماری ازینان هم نایدید با کشنه شدند. 

ژاپنی‌ها با توان و تلاش و شوق نمایان به‌بازسازی دو شهر ویرآن‌شده 
پرداختند و بجای «ادو» قدیم شهر تازه‌ای با ساختمانهای بلند و خیابانهای وسیع 
ساختند و پس از سه چهار سال کمتر اثری از فاجعه بیدا ماند. زلزلة بزرگ 
«کانتو » 5 آتش‌سوزی نشانه‌های «ادو » مدیم را از میان درد» (ما دیو اره‌های 
باروی «شوگون» برحای ماند که ایتکب کاخ سلطنتی ژاین را محصور می‌کند . 

در میان تندیاد سیاست یارلمانی» عمر حکومت‌ها همچنان کوتاه بود. یس 

از کشته شدن «هارا». نحست‌وزیر» در 6 نو امیر ۰-۱-۰۱ «تاکاهاشی کو ره‌کدو » 
که در کابینه «هارا» وزیر مالیه بود». نخست‌وزیر شد. او به خصوصیت با احل 
تحارت و اقتصاد و ضدیت سخت با نظامیگری شهرت داشت و بکی دوسال بیشتر 
در حزوه‌ای از انحلال ستاد حل ارتش حانیداری کرده دود » [ما مهارت سیاسی 
«هارا», را نداشت و نمی‌توانست بر سی‌بوکای» مسلط باشد با حمله‌هایی را که 
در مجلس ب‌دولت می‌شد رد کند. ازینرو دولت او بیش از هفت‌ماه دوام نیاورد و 
در ژودن ۱۹ سقوط کرد ۳ «سی‌بوکای» هم که اکثریت را در مجلس شور 
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داشت. از درون دجار تفرقه شد. طی دو سال ازین تاریخ» سه کابینه بسرهبری 
رجال غیرحزبی روی کار آمد که دوتن آنها افسر عاليرتبة نیروی دریایی بودند. 

دولت آدمیرال «کاتو توموسابورو» (ژوئشن ۱۹۲۲ تا اوت ۰۱۹۲۳ وزسر 
پیشین دریاداری. شاهد تصویب تصمیمات کنفرانس واشینگتن بود» اما با 
درگذشت نخستوزیر» عمر کابینه هم به‌پایان رسید. دولت تازه بریاست آدمیرال 
«یاماموتو گومبی» (سیتامبر تا دسامبر ۱۹۲۴) با تلاش بسیار با فاجعة زلزله 
بزرگ کانتو مقابله نمود. اما ایندولت با قبول مسوولیت رسمی سوء قصد 
نافرجام به ولیعهد استعفا کرد. پس از آن کنت «کی‌یولورا کی‌گو» ریاست کابینة 
کم‌دوامی مرکب از اعضای مجلس اعیان را میان زانویه و ژوئن ۱۹۲۶ داشت. 

گزینش و تصدی رجال غیرحزبی در دولت» که مشاوران عالی بادشاه انتخاب 
آنها را ناگزیر می‌دیدند» رهبران حزبی را چنان آزرده و نگران کرد که سرانجام 
ها مرو وه وک تدای کرع مر 2۱۹۱۱۱ 0۱/۳ قفا مات 
سابق که وارد سیاست حزبی شده بود. بتوصي4 «سایونجی کیموجی» مشاور عالی 
پادشاه» در ژوئن ۱۹۲۶ نخست‌وزیر شد. حزب زیر رهبری «کاتو» بنام «کن‌سی- 
کای» در انتخایات ماه پیش از آن بتنهایی بزرگترین حزب مجلس شورا شده و 
با حربه و شعار اصلاح‌طلبی. که اعطای حق رآی همگانی مردان کانون آن بود» 
برای توسعهة نفوذ خود می‌کوشید. 

احزاب سیاسی باهمة فراز ونشیبی که‌درکار داشتند» درسیاست دودهه‌گذشتة 
ژاپن بنیادهای موثری شده بودند که با بازار پیوند نزدیک داشتند و از حمایت 
معنوی معمران سیاسی هم برخوردار بودند. این بنیادها که خود را رکن شناخته 
شوه خظاس مضیروطه ی صتنهه راهان را فوای عاط درمساست »اهر از,طریی 
پارلمانی و بوسایل قانونی و در واقع باحمایت بازار و صاحبان صنایع وبازرگانان 
کلان و باسیاست‌بازی» باز کردند و بزودی در نظام سیاسی و اجتماعی قدرتی 
یافتند که دستگاه حاکم نمی‌توانست آنرا ندیده بگیرد. زمان بنفع آنها در کار 
بود و بحران رهبری در حکومت میجی آنرا در متابله ومقاومت در برابر تاخت و 
تن قفرت مر اعتاب خافران مرساکاه او درتمردان مشیم اه درستال 
۹ درگذشنه و «ماتسوکاتا» دیرزمانی بیش از مرگش در سال ۱۹۲۶ از 
فعالیت سیاسی موّثر بازمانده بود. «یاماگاتا», نیز سالخورده شد. و با وجود 
حفظ شأن و احترامش» تسلط او برجناح «جوء شوء» روبه ضعف بود. «ایتاگاکی» 
هم که سالها پیش کناره گرفته بود در ۱۹۱۹ درگذشت و سرانجام «اوکوماه و 
«یاماگاتا» هم در سال ۱۹۲۲ از دست رفتند. جانشینان آنها در شورای معمران 


۶ ۰ ۰ 


سیاسی و مشاوران بادشاه» تیان و وزدی بیابه آنان نداشتند و جدین می‌نمود 
مایه و جو هری داشت و او در باب سیاستمداری آزادمنش و برکشده «ایتو » و 
رهبر پیشین حزب. کمتر از دیگران می‌توانست به ستیزه‌گری با احزاب برآید. 

در بدستر انیا دههةٌ ۱۹۱۰ حزب عمده دارای اکثربت در بارلمان ۴ احزات 
ائتلافی روی کار دو ۵ . «کاتو کو عء ميی » نس از آنکه «یاماگاتا» درسر اخنلاف سلیقه 
سیاسی مانع از رسندن او به ریاست دولت بحمایت «اوکوما» تسد » در سال ۱۹۱۷ 
حمعدت تازه‌ای بنام «کن سی‌کای» تشعیل داد . اما در ادن مرحله «سی‌یوهای» به 
رهبری «هارا کی» قویتر آزین حزب تازه بود و زمینةٌ حمایت پابرجایی در بازار 
و دستگاه اداری و حوزه‌های انتخابی داشت و باین مابه و نسز ۴ نشاندادن 
«تر ائوجی» که انتفاد عمومی را درانگیخته ود » به‌نظر آمد. اما سالهای حکو مت 
نومیدکننده بود زیرا عه ایندولت بیش از آنکه به‌اصلاحات علاقه نشان دمد 
که هه هی ان ای اه ار هه 
بیش از اندازه به «گن‌روء» و مجلس اعیان وابسته بود» اشتیاق و ابتکاری برای 
بیشرفت حکومت بارلمانی ابر از ننمود. بیشنهادهای دعمیم حق رآی دکسره به 
کنار نهاده شد و افکار سوسیالیستی که با روبدادهای آلمان و روسبه برانگیخته 
می‌شد بسختی سرکوب گردید. دولت به جلوگیری از مداخلة ارتش در سیبری هم 
دزنیامد . با ادنهمه «رهارا» بیروان حزبی حود را منحد نگ داشته و آنها را در 
موضع مسوّول و روشنی رهبری کرده بود. جانشینان او در چند ساله آینده ازین 
کار برنیامدند . «تاکاهاشی» وزدر مالیه «هار!» که یس از نرور او در نو امیر ۱۹۲۱ 
نحست‌وزیر شد. بزودی این کار را برای خود بسیار سنگین دید و در ژوشن 
۱۹ کناره گرفت. ازین دس نا هبجده ماه اکثریت «سی‌بوهای» در مجلس با این 
تداییر همراه شد که از دولتهای غیرحزبی پشتیبانی کند و به حزب رقیب. «کن 
سی‌کای»» مجالی برای رسیدن به قدرت ندهد. اما در فضای سیاسی که در زاین 
بیدا ده دود» این وصع نمی‌تو انست بایدار باشد و سرانجام خو است «کاتو » 
برای دولت حزبی مسوول. حمایت روزافژون مردم را یافت و او توانست برسر 
این مسأله در «سمی بوکای» انشعاب اندازد و انحلال محلس را ور اواختل سال 
۶ ناگزیر سازد و در انتخایات متعاتب آن پیروزی جشمگیری بیدا کند. 
سیس اتتلاف حزب «عاتو» با گرو ههای زدر رهصبری «تاگاهاشی» و «اینوعای حی» 
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دولت را در مجلس در وضعی نهاد که چاره‌ای جز کناره‌گیری ندید و راه برای 
نخست‌وزیری کاتو باز شد که ابتداء در ژوئن ۰۱۹۲۶ کابینه‌ای ائتلانی وسپس 
از اوت ۰۱۹۲۵ دولتی تنها از «کن‌سی‌کای» روی کار آورد. 

بیاد داریم که «کاتو» در سال ۰۱۹۱۵ در مقام وزیرخارجه. به طرح بدفرجام 
«بدست و یک درخو است» دست زده بود» اما در نخست‌وزیریش (از ژوئن۲ ۱۹۲ 
تا ژائونه ۲ وزارت خارجه را به «شیده‌هارا, سپرد که او بک دییلمات غیر- 
حزبی بود و در حد توان کوشید تا با سیاست نرمش» خاطرة خشونت‌های 
گذشتَة زاین را از ذمن چینی‌ما بزداید. و مظهر مصالحه در روابط ژاپن با چین و 
مدافع ثابت قدم» مرچند ناموفق» این سیاست در برابر حمله‌های ارتش شد. 
کابينة «کاتو» وزیران برجستة دیگر هم داشت. «واکاتسوکی میجیرو» وزیرکشور 
و نیز «ماماگوچی یوکوء» وزیر دارایی او» در چند سالی که به دنبال آمد» به 
نخست‌وزیری رسیدند. برنامهً اصلاحگر این دولت نیز ساخته و پرداختة سیاست.- 
مداران حرفه‌ای بود و با دادن اطمینان به محافظه‌کاران شورای سلطنتی و مجلس 
اعپان که با وضم و اجرای «تانون صیانت صلح» (تائون حنظ امنیت اجتماعی) 
می‌تواند افراطی‌ها را آرام نگهدارد» موفق شد قانون «حق ری همگانی مردان» را 
در ماه مه ۱۹۲۵ از تصویب بگذراند. این قانون به همه افراد ذکور ۲۵ ساله و 
بالاتر حق انتخاب‌کردن داد و با شگفتی دیده شد که افزایش رآی‌دهندگان از ۲ 
میلیون به‌نزدیک ۱ میلیون نفر» که شامل کارگران صنعتی و کشاورزان هم می- 
شد» تییری در بنیاد سیاست ملی ایجاد نکرد و مامیت احزاب سیاسی رامتحول 
نساخت. «کاتو» با داشتن همکاران برجسته. خود نیز ننوذ مسلطی در کار حکومت 
داشت و مکنت او همراه با سابقهٌ سفارت در لندن و وزارت خارجه و وضع 
خانوادگی او» که با دختری از خاندان معروف «ایواساکی» صاحب صنایع میتسو- 
بیشی ازدواج کرده بود» همراه با جوهر شخصی. اعتبار و امتیازی برایش ساخته 
بود که بمدد آن تو انست اصلاحاتی را انجام دهد. او هزین اداری دولت را کاهش 
داد و ۰هزار نفر از کارمندان دولت کاست و پرداختهای خدماتی را که در سال-- 
های ۱۹۱۹-۲۲ جهل‌درصد هزین مملکتی بود به کمتر از ۲۰ درصد رساند. در 
تایه ار کاسه صیفم رد کهاای: کنس توا :3 
اندازه‌ای با تجهیز ارتش به‌سلاحهای جدید جبران شد. هرچند که «قانون حفظ 
شتسه موای قاندت‌های یط هایس وهسان وتان مقرورها نت اعلاعات 
«کاتو» کار را برشماری از ناراضیان آسانتر ساخت که بتوانند در چارچوب قانون 
تسس وا لاح افاس کفا ها ای 


«۲ 


«کاتو» در ژانویة ۱۹۲ ظاهرا از خستگی کار درگذشت و «واکاتسوکی 
ریجیرو» (۱۸۱۱-۱۹۹) که وزیر کشور او بود» رهبر حزب و نخست‌وزیر شد. 
او نیز با همه مخالفت‌های ارتش با سیاست خارجی دولت» همان شیوء «کاتو» 
را دنبال کرد تا سرانجام هنگامی که شورای سلطنتی از نآیید طرح او برای محدود 
کردن اعتبار اعطایی به‌بانکها در مقابله با بحران مالی خودداری نمود استعفا 
داد (آوردل ۰0۱٩۹۲۷‏ در ادن وضح «سی‌بوهای» فرصت یافت تا دولت یعدی را در 
اختیار گیرد و کابینة ژنرال «تاناکا گی‌ایجی» (۱۸۳-۱۹۲۹) که نظامی سباست. 
گرا و نایب رئیس ستاد کل ارتش هنگام مداخله در سببری و از سال ۱٩۲۵‏ هم 
رهبر «سی‌یوعای» بود» روی کار آمد (آوریل ۱۹۲۷ تاژوییه .)۱٩ ۲٩‏ 

حزب «تاناکاه انتخابات.مسالن :۱۹۲۳۸ وا که رای تخمتیبار با ماتون رای 
همگانی برگزار می‌شد, با اکثریت بسیار کمی برد اما متهم شد که پلیس را علیه 
حزب مخالف. عه اکنون «مين سی‌تو» نام یافته بود» در کار آورده و دسته‌های 
فشار و تهدید برای نفود برانتخایات بسیج نموده است. دولت همچنین بامشاهدهٌ 
تمایل رآی‌دهندگان به‌نامزدهای چپ‌گرا. برای نخستین‌بار از «قانون حفظ امنیت» 
نها هه کر اکفرمت مقر رل شرت کی ات ماما موس ایس و 
پراشوب ساخت و از سویی نبز دولت در انجام نظر خود به‌اجرای ضوابط 
انضباطی در ارتش در برایر مخالفت ستاد کل ناتوان ماند تا که خودسری نظامیان 
به‌سقوط کابینه انجامید. با آنکه «تاناگا» حود هوادار سیاست قاطع‌تری در چین 
بود. کشته‌شدن سرکردة چینی دنام «جانگ نسو - لین» «که با نزدیک‌شدن 
وحدت چین همتر زیر بار خواسته‌های زاین می‌رفت) در ماه ژوشن ۰۱۹۲۸ که 
ظاهر[ً بوسیله افسران ژاپنی در منچوری ترتیب داده شده بود» نخست‌وزیر را 
با تما ند دک فتووهای تمس مه معا رصیه اند خف ی مه درک استهای هو اه 
کرای افدای تفا با تیور ان ادها هی تدای وتا هاگ 
ها کر ها م۱۱ ها گز ح ‏ کع ای 

«مین‌سی‌تو» حزبی که «حاماگوجی» رهبریش را داشت. انتخایات سال۱۹۳۰ 
را با شیوه‌هایی که کمتر از رفتار حزب رقیب درگذشته قابل سرزنش بود. برد. 
اما پیشامد کساد ناگهانی اقتصادی در جهان در آن سال و امضای بیمان دریایی 
لندن بزودی برای این دولت گرفتاری آورد و تلاش دولت نیز برای کاستن از 
حقوق کارمندان که جزء نداببرش برای بهبود وضع اتتصادی بود» با مقاومت 
سخت روبرو شد. «هاماگوچی» توانسته بود موافقت امپراتور را برای پیمانضی 
که توسعه دریایی ژاین را محدود می‌ساخت. بگیرد. این بیمان می‌یذیرفت که 


۰۰ 


ممالک منحده تا سال ۱۹۳۲ به‌نسیت بالاتری» معادل ۱۰ یه در ظرفیت 
کشتی‌های بزرگ جنگی برسد. او این کار را علیرغم ستاد کل و نیروی دریایی 
نثدیت‌شده اش را در اتبانوس آرام نگهدارد. این سباست بریابة توافق میان‌گرو ه 
وسیعی از سیاستمداران بود و در این کار وزیر دریاداری ومعاون او و مشاوران 
نزدیک امپراتور با نخست‌وزیر و دولت همراه بودند و تلاش ستاد کل نیسروی 
تازاهتا شین را در اسنفاده از «حق فرماندهی عالی » حود برای نعین سباست دولت در 
این زمینه بی‌اثر کردند. اما هواداری از ستاد کل در نبروی دریایی جنان بود 
که وربر دریاداری» دربادار «تاکار ابه» و ادار به اشتغفا سستتا: این جریان آزمون 
نازه‌ای برای نمایش قدرت نظامیان در سیاست شد. 

در میانةُ این بحران و شش هفته پس از تصویب پیمان دریایی لندن» درء ۱ 
نوامبر ۰۱۹۳۰ «هاماگوچی» درایستگاه توکیو به تیر یک جوان ملی‌گرای تندرو 
زخمی شد و چند ماه بعد از اثر این جر احت درگذشت. 

«واکاتسوکی ریجیرو» که ریاست میأت نمایندگی ژاپن در کنفرانس دریایی 
لندن را داشت» جانشین «هاماگوچی» در رهبری «مین‌سی‌تو» و برای بار دوم» در 
آوریل ۰۱۹۳۱ نخست‌وزیر شد. اما او اینبار نیز با آرتش رودررو گردید و در 
ماه سیتامبر ۱ اسنتنا داد زیر که از مقابله با بحران پیش آمده در منجوری 
درماند. 

در شب ۱۸ سیتامیر ۱۹۳۱ انفجار بمب کوچکی که در واگن قطار خط آمن 
جنوب منجوری متعلق به زاین کار گذاشته شده بود عزم بعضی افسران ژاینی 
را به مسجل و دائمی‌ساختن تصرف اراضی که در سالهای ۱۸۹۶-۹۵۰ و سپس 
در ۵ات ۱۹۵ در حنگ به‌دست آمده دود » نشانداد. در این شب فرماندة نسروی 
ژاینی محافظ این خط آهن» با ارتش «کوانتونگ»» خودسرانه طرحهایی را که 
برای زدر تسلط نظامی در آوردن همه منجوری ساخته و پرداخته شده یود به 
از نصمیم و سیاست دی دولت ژاین درباره مدجوری ندود. در و أقع» افسر ان و 
استو ار 9 نود که دولت بیس از ده نان آذ | دنبال کرده و نحست «هارا» وسیس 
«شبده‌هار [» ء و زر خارحجه» کو شیده دودند تافشار الحساسات هل کر آهتن جینی رااز 


راه سازش و در میب ۱ ت‌ تحفیف دهند . 


۶:۰ 


استعفای «و اکاتسوهی» ببروری ارنشیان را در تحمیل راه‌حل نظامی فتتو ای 
«سی‌دو کای» ؛ بود. دورة نحست‌وزبری «ایتوکای» کوتاهتر دود و او در ماه مه 


لببرالیسم و احزاب 


در سالهای پس از ۱۹۰۲۰ نهضت لیبرالیسم به‌اوج رسید و چنین نمود که 
این جریان و رویهة حکومت پارلمانی رعنمود حیات سیاسی زاین شده است. 
اصول این کار را می‌توان بطور کلی چنین برشمرد: ۱- تصدی حکومت بوسیلة 
کابینه‌های حزبی مسوّول در برایر اکثریت مجلس شورا» ۲- انتخاب نمایندگان 
مجلس شورا با ری همگانی مردان. ۲- تضمین برخورداری مردم از آزادیهای 
مدنی و ۶- در زمینه سیاست خارجی. کنار گذاشتن سیاست بیشروی وتوسعه._ 
طبی در چین و اکتفا به‌حقوقی که زاین در منچوری دارد و نیز دنبال‌کردن سیاست 
همکاری بین‌المللی بویژه دربارة خلم سلاح. 

روبه آزادمنشی در سیاست داخلی و خارجی بطور عمده از سوی ینج گروه 
حمایت می‌شد: سیاستگران حزبی» تجار وبازاریان». روزنامه‌نگاران» نرهنگیان و 
شماری از دییلمانها. این گروهها هریک بنابه‌مصلحت کار خود به‌یعضی ازین 
اصول بیشتر گرایش داشتند. مثلاء سیاستگران حزبی براصل کابینه‌های حزبی 
تأکید می‌نهادند اما به اصول دیگران چندان دلبسته نبودند. حتی هنگامیکه زمينة 
اعطای حق رآی همگانی مردان با پایان مخالفت شورای سلطنتی و مجلس اعیان 
فراهم شد» سردمداران حزبی بی‌میلی عجیبی به‌تصویب قانون تعمیم حق رأی 
نشانداند. بازاریان و صاحبان صنایم و تجار بیشتر به آزادمنشی و صلح‌جویی 
در سیاست خارجی علاقه نشان می‌دادند جون این کار به توسعه بازرگانی زمینه 
می‌داد. آنها کابینه‌های حزبی را نیز ترجیح می‌دادند زیرا که ازینراه می‌تو انستند 
در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت نفوذ عنند. بازرگانان عه با جین 
داوم ده حای کارت ها زان هراق ان سازان ری کت و ته رسیم 
کالای ژاینی در نتیجه سیاست پیشروی در چین زیان دیده بودند و صوادار 
سیاست مصالحه‌آمیزتر با چین بودند. دسترسی سرمایه‌گذاران‌ژاینی‌بهاعتبارهای 
کوتاه مدت و بازار جهانی سرمایه نیز مسنلزم همکاری ژاپن با قدرتهای غربی از 


۰ 


جمله از راه توافقهای خلم‌سلاح» بود. صاحیان سرمایه و صنعت و تجارت حمراه 
با بخش کشاورزی همچنین امید داشتند که اين توافتها کاهشی در هزینه نظامی 
ایجاد کند و در نتیجه» از بار مالیاتها بکاهد. جناحی از دییلماتها نیز مانند 
«شیده‌هارا» پیشدار سیاست نرمش با چین» در نتیجهة مطالعهة اوضاع جهان و 
ملاحظة احوال بین‌المللی به‌اين نتیجه رسیده بودند که این رویه تنها سیاست 
سنجیده برای زاین است. اما آنها توجهی به‌روشهای لیبرال در سیاست داخلی 
نداشتند. روزنامه‌نگاران و فرهنگیان شاید تنها کسانی بودند که بی‌غرض و 
تبعیض از حمهٌ اصول جنبش لیبرال طرفداری نمودند. روزنامه‌نگاران در واقع 
نیروی ضربت این جنبش بودند ودر چندین برهة حساس از تاریخ این تحولات 
و اتسکته نا استفاهم ای لاخ نقام ی خافیر مطوعات پرانگان عفومیه مرحم را نز 
انگیزند و ابتکار اوضاع را در دست گیرند. فرهنگیان». بخصوصی استادان 
دانشگاه مانند «یوشینو ساکوزوء» و «مینوبه تاتساکیچی» زمینه‌های فکری و 
عقیدتی لییرالیسم را یدست دادند و در نوشته‌هایشان نشاندادند عه جگونه 
می‌توان حدنهای آزادیخواهانه را در کار آورد. نیز آنها این انديشه را در ذهن 
دانشجویان بارور ساختند. سازمانهای کارگری در میان گروههای یاری‌دهنده به 
اه دی تا خی ونر که مالس زاین وان وهی برای اعلا یت 
اجتماعی و اقتصادی» که نخستین هدف اتحادیه‌مای کارگری بود» نشان نداد. 
لیبرالیسم ژاين می‌بایست با احوال نامساعد و نارساییهای بسیار مبارزه 
کند. یکی از مسائل عمدء آن ضعف مجلس شورا بود که نه اختیار قانونی برای 
نظارت موّثر برمالیهٌ دولت داشت و نه وزیران در برابر آن مسوّول شناخته می- 
شدند» و با دیگر مراکز ریشه‌دار قدرت هم» مانند سازمان اداری» شورای سلطنتی» 
مجلس اعیان» نیروهای مسلح. شورای پیران سیاست رکن‌روء) و دربار روسرو 


بود» و لیبرالها می‌بایست در چارچوب این مجموعه و ترکیب قدرت» راهی برای 


در درون گروه سیاستگران حزبی نیز فرصت‌طلبی آنها خار راهشان بود. 
ها مت اند راهان را کفاه بگوار تن مواق کشا از اعسرا 
پارلمانی متحد شوند» و برای بزیرآوردن حزب سیاسی رقیب که برسرکار بود. 
پروا نداشتند که نیرویشان را در تقویت مراکز دیگر قدرت به کار اندازند باین 
امید که خود براریکه دولت بالا روند. بی‌توجه به‌آنکه اين شیوه کار به‌جنیش 
حزبی لطمه می‌زند. فقط دوبار پیش‌آمد که جبهة متحدی بریایه اصل حکومت 
ی 
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«کی‌بوئورا» از ژانویه تا زوئن ۱۹۲) و هر دوبار نیز شمار قایل‌توجهی از 
سیاستگران حزبی با نیروی بیرون از مجلس بیعت کردند. در واقم» قدرت‌طلبی 
رجال حزبی موجب شد که مردانی چون «ایتو هیروبومی»» «کاتسورا تارو»» «کاتو 
تاکاآکی». «تاناکا گی‌ایجی» و بسیاری دیگر از دیو انسالاران را به‌مقام‌رهیری حزب 
و ریاست کابینه دعوت کنند. در نتیجه» ادار امور حزبی گرفتار پیچ و خم‌مای 
اداری شد و بجای تصمیم‌گیری گروهی» سیاست‌ها از بالا به‌پایین انشاء می‌شد. 
پیوستگی و همیستگی حزب بیشتر برپایة شوق افراد برای مقام بود نه اعتقاد 
آنها به‌اصول. ازینرو احزاب جاذبه‌ای برای عامه نداشتند و هیچگاه محبوب اکثر 
مردم نشدند و همچنان در بنگاه سیاست‌بازی ماندند و مردم هم رفته رفته به‌دست.- 
اکن فا ی ی اه ی ی کاس ور شوت سا ار 
ت خود به‌کرسی نمایندگی برسد و نیاز به‌صرف حزينه گزاف وفعالیت 


و اسطه‌های انتخایاتی نداشته باشد» و بیدا بود که نمايندة حزیی در برایر این 
سرمایه‌گذاری و تلاش می‌خواست که تا می‌تواند از مقام و ننوذ خود بهره‌برداری 
کند. آنهایی که سرماية کافی برای خرح انتخابات نداشتند یا نمی‌تو انستند فراهم 
کنند» به دبیرخانه حزب متوسل می‌شدند و از عطایا و مدایایی که سرمایه‌داران 
و بازاریان بامید برخورداری از حمایت دولت و جلب منفعت در صورت روی‌کار 
آمدن حزب می‌دادند» بهره‌مند می‌شدند. رسوایی این بده‌وبستانها و بازیهای 
انتخاباتی» احزاب» و سیاستگران حزبی راء در چشم مردم هرچه بی‌اعتبارتر می- 
کرد. احزاب پس از روی‌کارآمدن می‌بایست‌حق‌گزار کمک‌دهندگان خود ویخصوص 
بنگاههای عظیم اقتصادی (زایباتسوها) باشند. بدینسان حکومت حزبی درو اقتع 
حکومت بنفع یکی از «زایباتسوها» بود. 

روی دیگری از کار و سیاست کابینه‌های حزبی که بی‌اعتنایی آنها به‌آزادی- 
های مدنی و حقوق فردی و اجتماعی بود» نیز آزادیخواهان را نومید می‌ساخت. 
جریانهایی که با لیبرالیسم سازگار نمی‌آمد نمایان بود. وزیران کشور دو کایيينةٌ 
حزیی (در سالهای ۱٩۰۱۰۶‏ و )۱٩۲۸‏ برای مداخله در جریان انتخایات مجیور به 
استعفا شدند. کنابها و مطیوعات همجنان سانسور می‌شد. در زمان حکومت 
کابینه‌های حزبی «مین‌سی‌تو» و سی‌بوکای» بزرگترین بازداشتهای گروهصی 
تما ناسی ارستگان هر حرف اس حور گنر خسن فسات 
مخالفان سیاسی را سخت زیرنظر داشت. برنامة وسیعی برای ریشه‌کن‌گردن 
«افکار خطرناک» تدییر شد و این کار را از مدارس آغاز کردند» و نیز در حکومت 
کابینه ائتلافی حزبی در سال ۱۹۰۲۵ بود که «قانون حفظ امنیت» برای مقابله با 


ش 


سا تفر اسار تفا کون سا دی کوت: 

ادن شبوءة کار از حکومت‌های حزدی نامنتظره نود زیرا! که نهضت حزبی از 
دوره مبجی «آیکو کوتو» و «رشیشا» کار بارلمان را این می‌دانستند که کشور 
انجام خو است و ار ادهٌ امیر آتور ر انتتان سازد. یس تفت ندیود که لیبر الیسم 
زاین با دشواریهای بزرگ درگیر شود و با همه تلاش معتقدان راستین آن. کاری 
سیاسی مساعد ادامه می‌یافت می‌تو انسنند مردم را با جخود همراه سازند زیر[ که 
ژاینی‌ها مردمی هستند جویا و پویا و سازگار با جریان تحول در دنیا. و در ده 
۰ تشانه‌مایی از پیشرفت صلح و آزادی و رونق اقتصاد سرمایه‌داری به‌چشم 
آنها حورده دو ۵ . اما دا آغاز دهه ۰ ۱۹۳ حو ادث سباسی و وصع اقتصاد حهان و 
روند تحولات در داخل ژاین محیط تازه‌ای را ایجاد کرده بود که مجالی برای ادامة 
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در ده ٩۳۲۰‏ ۱ امید می‌رفت که احزاب در زاین هم مانند غرب» یک کانون 
سیاسی شوند. ازینرو در چشم ناظران غربی» اینسدوره عصر دموهراسی تازه 
شکفته و حکومت حزبی نمود. اما مورخان زاینی عه از نزدیک شاهد اوضاع 
بودند» با قبول تأثبری که احزاب در پیشرفت سباسی داشتند» این دهه را پیشتر 
دورة سردرگمی در داخل و ضعف در خارج می‌دیدند. احزاب» جنانکه دیدیم» کمتر 
نمایندة نیروی لیبرال يا آزادیخواه بودند» و نیز جای خود را بعنوان واسطه 
گروههای نفوذ در بازار سیاست بخوبی باز نکرده بودند. حزب سیاسی در ژاین 
بگونه‌ای متفاوت از ممالک غربی کار می‌کرد. با اینحال احزاب در رخنة رده 
تازه‌ای از سیاستگران به‌صف اعیان دیوانسالار دور میجی و نشاندادن ضرورت 
ایجاد دستگاه بارلمانی کارآمد» موّتر بودند. 

دولتهای حزبی که با فاصله‌مایی از سال ۱۹۱۸ ۱ ۱۹۲۲ روی کار آمدند» 
ائتلافی از منافع سیاسی بودند که ترکیب و شیوه‌ای متفاوت از دولتهای گذشته 
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داشتند. دو حزب در این میان برجسته بودند: یکی سی‌یوهای» عه در اصل 
جانشین «جی‌بونوع» بود» و دیگر «کن‌سی‌عای» (که از سال ۱٩۲۷‏ به «مین‌سی‌تو» 
تغییر نام داد) که رسم و راه «کای شینتو» قدیم را دنبال می‌کرد و در سالهای 
اخیر فعالبتش شبوء «دوء شی‌کای» را. این هر دو حزب محافظه‌کار و نمايندهة 
منافع ممتازان بودند» و در این میان به جناح کشوری» در برایر لشکری. گرایش 
داشتند و هم بیش از دستگاه اداری با صاحبان سرمایه و صنعت و تجارت 
همکاری می‌کردند و مرکدام با یک «زایباتسو» پیوسته بودند. «سی‌یوکای» حامی 
منافع «میتسویی» بود و «مین‌سی‌تو» جانبدار «میتسوییشی». و نیز این هردوحزب 
می‌کوشیدند تا سیاست را برمحور پارلمان قرار دهند. رهبران حزبی در دولت می- 
خواستند که روند متعادلی را در امور بین‌المللی و سیاست داخلی دنبال کنند و 
ازیترو در صحنه داخلی کوشیدند نا به‌خواسنهای کروه مخالف راه دهند و در 
سیاست خارجی نیز برای تعاون جهانی و تقلیل تسلیحات آمادگی نشاندادند. آنها 
با اینکار کوشیدند تا از یکسو خود را از حمله و اعتراض روزاغزون ملی‌گرایان و 
ای ریا که با تام تطامی تخکر هت مه فش نی دا و نع کتفور 
از سوی دیگر با راضی‌نگهداشتن و کنارآمدن با دیو انسالاری بازمانده از دورةٌ 
میجی» یایگاه خود را نگهدارند. «هارا کی» در این کار استعدادی شگرف نشانداد 
و «سی‌یوکای» را که پیشتر برحمایت آمال‌پرستان جوان و ناراضی‌ها تکیه‌داشت» 
نماینده ملاکان». سوداگران» مقامهای اداری و دیگر کسانی که از جامعه تازه ژاین 
منتفع بودند» ساخت. و با این کار موضع خود را چنان پابرجا کرد که تاهنگام 
مرگش در رهبری دولت حزبی ماند ونیز به احزاب فرصنی داد تا در برایر دربار 
مجلس اعیان و نیروهای مسلح و دستگاه اداری ابراز وجود کنند. تا چندی چنین 
نمود که احزاب در راه آنند که اعتبار و قدرتی را که «گن‌روء» کم‌کم از دست می 
ده رای اف ها مکی سا که سانشان اه وهی در 
پایگاه قدرت در احوال سیاسی آنروز می‌بایست موازین ساخنه و پرداخنه «گن‌روء» 
را بیذیرند و خود را در آين چارچوب بنیادی مقبد سازند. این کار با طبیعت و 
هدف احزاب سازگار نبود و در این چارچوب نمی‌توانستند به‌خواستهای روز 
افزون جامعه برای دگرگونی پاسخ دهند و به تغییر بنیادی در سیاست وحکومت 
که تجدد میجی ناگزیر ساخنه بود دست بزنند. جدا ازین» احزاب نتو انستند خود 
را نیز با زمانه سازگار کنند و در بند عادات و رفتارهای کهنه و متروک که در 
جریان قدرت‌طلبی دچارش شده بودند» گرفتار ماندند و در نتیجه هرروز بیشتر 
عدف ایراد و انتقاد شدند. فرقه‌بازی. میاهو» آشفتگی و درگیری درونی و 
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سیاست‌های تحریک و فتنه بیش از مرچبز بزیانشان تمام شد. تصمیم‌گیری 
تابم سازش با گروههای نفوذ در بیرون مجلس بود» سیاست‌ها پشت درهای 
بسته اتخاذ می‌شد» و وفاداری حزبی فضیلتی کمیاب شد. احزاب اقلیت که چندان 
فرصتی برای عرض وجود و بیان‌نظر نمی‌دیدند» کوشیدند تا مخالفانشان را بهر 
وسیله بزیربکشند. اتهام و انشاگری و حتی خشونت و زد وخورد در مجلس 
فراو ان بود. 

فساد مالی و سیاسی مایة دیگر بدنامی دولتهای حزبی و احزاب سیاسی بود. 
در سال ۱۹۲۱ در دولت «هارا» «راه‌آهن جنوب منجوری» متهم شد که بطور غیر 
قانونی به‌صندوق «سی‌یوکای» کمک کرده است. «تاناکا گی‌ایچی» نیز در مقام 
رهبر این حزب پس از سال ۱۹۲۵ متهم به‌سو عءاستفاده در قراردادهای نظامی 
واگذاری القاب و حتی تأثیرپذیری در انتخاب وزیران کابینه شد. بسیاری ازین 
نسیت‌ها ساخته مخالفان بود» اما فساد مالی نیز در سطح نگران‌کننده وجود 
داشت و بیش از هرچیز رابطة احزاب و بازار این وضع را ناگزیر می‌ساخت. 
راههای دیگری هم برای نفوذ «زایباتسو» باز بود. پیوندهای دیرین مقامات حکومت 
و امپراتوریهای اقتصادی از راه ازدواج و خویشاوندی و فرزندخواندگی تقویت 
شده بود. بسیاری از نمایندگان مجلس شورا و مجلس اعیان خود یا بستگان 
نزدیکشان در یکی از بنگاههای بزرگ اقتصادی مقام داشتند و «زایباتسو» به‌این 
رابطه پشتگرم بود. بنگاههای اقتصادی کوچکتر که بسیاریشان در سالهای جنگ 
اول روییدند و فاقد اين ارتباط قدیم و قویم بودند» برای حفظ منافع خود حنتی 
بیشتر به‌احزاب سیاسی نیاز داشتند. در این وضع. حمایت بازار یکچند احزاب 
سیاسی را در برابر دیگر مراکز قدرت تقویت کرد. اما این مبادله نمی‌توانست 
همیشگی باشد و حریک ازیندو می‌کوشیدند تا از کمک آندیگر بی‌نیاز شود. 
موسسات بزرگ اقتصادی بخصوص خود را برآورندء سیاستمداران حزبی می- 
دیدند - نه همطراز آنها و با شروع ایراد و حمله به نظام پارلمانی پس از ۱۹۳۲۰ 
مان ات ار تیاو مور تفگ آختایا تااسانیهانی 
که در کار داشتند» نتوانستند مردم را حبامی خود نگهدارند و با از دست‌دادن 
حمایت بازار» پشتوانه دیگری نمی‌يافتند. در واقع» رهبران سیاسی در بینش و 
یت سای مات ال او ات رق ماع کاه اعلا و 
جوهر رهبری تحول اجتماعی را نداشتند و لیبرالهایی بسیار محافظه‌کار بودند و 
ازینرو خود را هم از سوی سنت‌گرایان ضدلیبرال و هم از سوی اصلاح‌طبان در 
معارضه دیدند. 
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احسزاب حاکم از آغاز صوادار حق رای همگانی نبودند» تا که سرانجام 
احسزاب مخالف طرح این مساله را ب‌نفم خود یافتند. پس از ۱۹۲۰ 
هم که قانون حق‌رآی همکانی مردان تصویب شده بودند» احزاب 
محافظه‌عار نه توانستند خود را در جای سخنهوی رآی‌دهندگان جدید 
رسمیت دهند و نه تاب پایداری در برابر مخالفت روزافزون دستگاه اداری ونیرو- 
های مسلح داشتند و در این میان انراطیون راست و جب. میدان را برای ترکتازی 
مناسب دیدند. ریشه‌های حکومت حزبی هنوز سست بود. با اینکه سالهای ۱۹۱۸ 
تا ۱۲۲ را دورة حعومت حزبی می‌خوانند» از ۱۱ نخست‌وزیر این دوره فقط ٩‏ 
تن آنها حزبی بودند» و ازینان هم سه‌تایشان» در حال تصدی» در سوء قصد 
کشته شدند. این هرج ومرج‌ها زمینه‌ساز قدرت‌یافتن نظامیان می‌شد. در همان 
سال ۱۹۲۵ قانونی تصویب شد عه شمار لشعرهای ارتش را از ۲۱ به ۱۷کاهش 
می‌داد» اما بسیاری از افسران واحدهای منحل‌شده به مدارس مننقل شدند نا 
برنامه آموزش نظامی کسترده‌تر را آغاز کنند. سرانجام» فشار کساد جهانی که 
قشرهای وسیعی از کارگران و کشاورزان را به فقر انداخت» اوضاع را آشفته 
ساخت. در سالهای تاریک ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ که ناآرامیهای کارگری بالا می‌گرفت 
و احزاب و دسته‌های افراطی حوزه‌های انتخابی را ناآرام ساختند» کارآیی شیوهٌ 
پارلمانی زیر سوّال درامد. در سال ۱۹۳۲۰ که «ماماگوجی». نخست‌وزیر. برای 
تصویب ییمان دریایی لندن در برابر اعتراض‌های خشونت‌بار نیروی دریایی 
فشار آورد. خشم و تظاهرات عمومی در توکیو برخاست و او بزودی در سوء - 
قصدی کشته شد. آخرین نخست‌وزیر حزبی» «اینوکای». که با خودرآیی نیرو 
های مسلح در منچوری روبرو شده بود» خواست تا با مقاومت در برابر این جریان 
از سقوط ناگزیر حکومت بارلمانی جلوگبرد. اما در ماه مه ۱۹۲۲ بوسیله افسران 
جوان عضو «انجمن میهنی» کشته شد و بدینسان نخستین دورةٌ حکومت حزبی 
در ژاپن به‌پایان آمد. 


سکوفایی اقتصادی و بحران 


زاین از جنگ جهانی اول بهرة فراوان برد و بس از جنگ نه‌تنها در رده 
قدرتهای درجه اول در مجامع بین‌المللی جای گرفت» اقتصادش نیز تحرک وجهشی 
بلند بافت. زاین در بایان جنگ یک کشور معتیر صنعتی شده دود » اما ان 
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تحول و پیشرفت اقتصادی و صنعتی مسائل سیاسی و اجتماعی تازه‌ای برایش 
آورد و جنین نمود که همه‌چیز این کشور. از آداب اجتماعی و عادات زندضی 
هرروزه گرفته نا بافت وساخت و الگوی عار و فعالیت اتتصادی» دستخوش 
دگرگونی است و همچنانکه نیروهای تازه‌ای در زندگی سیاسی و اجتماعی به‌عرصه 
بود و نمود می‌آمدند» سنت‌گرایان نیز در برابر نوآوریهای دودهتء اخیر به‌پا 

درگرنتن جنگ در اروپا به‌جریان صنعتی‌شدن زاين که از دورة میجی آغاز 
شده و مایهٌ اساسی دگرگونیها بود». شتاب و سرعت بیمانند داد. درگیرب ودن 
ارویا در کار و حال و مسألة خود فرصت تاریخی و ارزنده‌ای برای اعتلای‌اتتصادی 
و سیاسی در برابر زاین نهاد و ژاين با هشیاری و پویایی و تلاش فراوان» این 
هنگام را غنیمت شمرد» بازارهای فروش ممالک صنعتی اروپا را در اقتصی نقاط 
عالم دز القار: گرفت ری قیز لو اتضا که خود قباز کی اکفگی داش عو(نست :از 
متحدانش سفارش ساخت مهمات بگیرد. در همان حال » تقاضای روزافزون حمل 
و نقل دریایی بین‌المللی به‌واسطهٌ خسارتهایی که زیردریاییهای آلمانی به‌بحرية 
قدرتهای بزرگ ارویایی رسانده بودند» توسعه کشتیرانی بازرگانی را برای ژاین 
میسر و پرسود ساخت. ظرفیت کل کشتیهای بخاری و موتوری زاین طی چهارسال 
قف ی و ار ال ۱ هه موی و ار ۱۵۱۸ 
رسید و درآمد حمل ونقل دریابی در ابنسال ۰۰ میلیون ین شد. همین افزایش 
موازنة بازرگانی خارجی زاین که تا آغاز جنگ 1۰ میلیون بن بود» به‌سالانه۲۵۰ 
میلیون بن رسید و عولید خالص زاین از مازاد صادرات برواردات در دورة جنگ 
بررویهم ۲۰۰۰ میلیون ین شد. پیداست که پایان جنگ رکود افتصادی» هرچند 
موقت» برای ژاپن بهمراه آورد» اما این وضع اثر زیانباری بربنيتة اقتصادی و 
استعداد بازرگانی خارجی این کشور نداشت زیرا که بنابه‌طبیعت ساختمان 
اتتصادی ژاین» این بحران فقط بنگاههای اتتصادی ناکارآمدتر را از میان برد اما 
رشد صنعتی را جلو نگرفت و از سویی هم بسیاری از بازارهای صادراتی که 
ژاین یافته بود نگهداشته شد. بدینسان توسعه در بیشتر بخش‌های صنعنی ادامه 
پیدا کرد چنانکه شاخص تولید صنعتی برپایة ۱۰۰ در سالهای ۶ ۱۹۱۰-۱) از 
متوسط ۱۰ در سالهای ۱۹۱۵-۱۹۱۹ به ۳۱۳ در سالهای ۱۹۲۵-۲۹ قرقی نمود. 
در همان حال نمودار حجم تجارت خارجی (برپاية ۱۰۰ در سال ۱۹۱۳) در واردات 
از ۱۲۲ در سال ۱۹۱۹ به ۱۹۹ در سال ۱٩۹۲۹‏ رسید و صادرات در همین دوره 
از ۱۲۷ به ۲۰۵ افزایش بیدا کرد. 
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تجارت حارجی ژاین هرچند که برحسب یازارها و عالا روبه‌تخصصی‌شدن 
رفت» نمودار نیازهای بازرگانی و توفیق تولیدکنندگان ژاپنی بود. تا سال ۱۹۲۹ 
ایریشم و جیت بررویهم دوسوم صادرات زاین را برحسب ارزش تشکیل می‌داد. 
ایریشم خام بیشتر به‌امریکا, بافته‌های نخی اکثراً به‌چین و هند صادر می‌شد. 
در واردات مواد غذایی و مواد خام» برنج از کشور کره و شکر از فرمز و پنبه از 

صنایم سنگین نیز به‌مین‌نسبت رشد کرده بود. اکنون ژاپن بیشتر دستگام 
های برقی» وسایل راه‌آهن و دوچرخه مورد نیاز خود را تولید می‌کرد و در صنعت 
کشتی‌سازی نیز سهم قابل‌توجهی در جهان داشت. ظرفیت تولید برق کشور از 
بک میلیون کنلووات در سال ۱۸۰۱۹ به 2 میلبون در ۱۹۲۹ افزایش یافت و دو 
سوم این نیرو در تولید صنعتی و استخراح معادن مصرف می‌شد. تولید ذغال با 
افزایش نیاز به سوخت. اکنون پاسخ تقاضا را نمی‌داد و ژاین در سال ۲۹ ۱۹با 
داشتن ۲۶ میلیون تن تولید. باز زغال وارد می‌کرد. تولید فولاد وآهن نیز چنین 
بود» هرچند که تولید اين هر دو روبه‌افزایش بود. تولید فولاد که در سال ۱۹۱۳ 
دویست و ینجاه هزار تن بود در سال ۱۹۱۹ دوبرابر شد و در سال ۱۹۰۲۹ به 
بیش از دو میلیون تن رسید که این ارقام بترتیب ۲۰و2۰ و۷۰درصد مصرف آن 
سالها بود. 

در این جریان توسعهٌ صنعتی, دوگونه سازمان تولیدی موازی یکدیگر پدید 
آقیش کی کار رای کتک که یی تصوزت کسی گام آ یکی نون ص ی 
کارخانه‌های بزرگ. مثلا در رشنه صنایع سبک و در بسیاری از صنایع تولیدی 
مورد نیاز بازار داخلی» توسعه دانش فنی و دسترسی به نیروی برق ارزان امکان 
داده بود که بسیاری از واحدهای صنعتی کوچک و صنعتگران مستقل و کم‌سرمایه 
به‌تولید کالاهایی بپردازند که موسسات تولیدی بزرگتر نیز به‌بازار عرضه می- 
کردند» با قطعه‌هایی بسفارش کارخانه‌های بزرگ برای مصرف در کار تولیدی 
آنها می‌ساختند. در سال ۱۹۳۲۰ اینگونه کارگاهها که حرکدام عمتر از بنج کارگر 
داشت, از یک میلیون بیشتر شده بود» و بر رویهم ۵ر۲ میلیون کارگر و حدود 
۰ درصد تولید صنعتی زاین را داشتند. در برایر آنهاء کارخانه‌مای عظیم تولید 
آهن و فولاد. سیمان. مواد شیمایی» ماشین‌های سنگین و ساخته‌های مشایه 
بود که بسیاریشان بنگامهای تجاری متعلق یا وابسته به خود نیز داشتند. در 
صنایع نخریسی و پارچهیافی. واحدهای تولیدی و تجاری بزرگ هرچه‌بیشتر 
رشد می‌کردند» جنانکه غ۶ر۲ میلیون دستگاه ریسندگی نصب‌شده در سال ۱۹۱۴۳ 
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متعلق به‌جهل و چهار شرکت بود عه ۱۵۲ کارخانه داشتند اما ره میلیون دستگاه 
ریسندگی موجود در سال ۱۹۲۹ فقط متعلق به۹ شرکت بود که ۲۶۷ کارحانه 
را در اختدار داشتند. 

این دوگانگی واحدهای تولیدی باعتبار وسعت و سرمایه. یکی از جلوه‌عای 
اقتصاد صنعتی زاین گردید و از رموز بیشرفت آن و یایداری صنعت و اقتصاد 
ملی در برابر بحرانهای گاه وبیگاه و وسیلة تنظیم اقتصاد زاين شناخته شد. 
با این ترکیب کار» در مواجهه باکسناد اقتصادی يا رود بازار. کارخانه‌همای 
بزرگ به‌آسانی می‌توانستند با کاهش یا قطع سفارشهای خود به واحدهای 
تولیدی کوچک, ازهزینه خودبه‌نسبت قابل‌توجهی بکاهند وبحرآن رابی‌تحمل‌فشار 
زیاد از سر بگذرانند و پس از سپری‌شدن رکود یا کسادی باز سفارش تولید به 
این واحدها را از سر بگیرند. بدینسان بنیاد اقتصاد ملی و مراکز تولیدی عمده 
از شکست و از هم‌پاشیدگی محفوظ می‌ماند و. در عوض» بسیاری از کارگامیای 
خانوادگی و شرکتهای تولیدی کوچک که سفارشهای تازه نمی‌گرفتند یا نمی 
توانستند در برابر رقابت سرمایه‌های بزرگ در دورة بحران رقابت کنند و دوام 
که و تا کی هس ی سس ای اقب تسار 
نبود و کم و بیش آمادهٌ مواجهه با آن بودند و اکثراً هم پس از دورة بحران 
فعالیت خود را از سر می‌گرفتند. ازینرو این واحدهای تولیدی و شرکتهای 
کوجک را «ضربه‌گیر» اقتصاد ژاين نامیده‌اند. این نظام کار هنوز هم در اقتصاد 
د ات نت تا که گام مرا تاد که مسا وش کت تم م۱5۷۲ 
پیش آمد» سخن از ورشکستگی چندین صدهزار واحد تولیدی و بازرگانی می‌شد» 
اما بنگاههای عمده و بطور کلی اقتصاد ژاپن بهتر از رقبای صنعتی خود در حرجای 
عالم توانستند این ضربه را تحمل کنند و روی پا بمانند. 

نمونة برجستة بنگامهای عظیم اقتصادی «زایباتسو» بود که شرح آن پیشتر 
داده شد, و «میتسویی»» «میتسوبیشی»» «یاسودا» و «سومیتومو» عمده‌ترین آنها 
بودند. اين بنگاعها با دولت پیوند نزدیک داشتند و در برایر برخورداری از 
کمک‌های آن در طرحهای جدید صنعتی که موردنظر دولت بود سرمایه‌گذاری می- 
کردند. آنها در این وضع از پیشرفتهای عمرانی اوایل قرن بیستم سود سرشار 
بردند و دامنه فعالیت خود را به‌بانکداری» صنایم سنگین» کشتیرانی بازرگانی» 
شبکهة توزیع کالا و زمینه‌های پرسود دیگر گستردند و ازینراه مجتمع‌هایی از 
موّسسات مالی و صنعتی و تجاری بهم پیوسته ساختند که بیشتوانه منافع چند 
جانبه می‌توانست از بحرانهای گاه‌یگاه اتتصادی سالم بیرون آید. «زایباتسوها» 
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بنگامهای تولیدی و تجاری کوچک را بتدریج هرچه بیشتر زیرتسلط خود در 
آوردند. 

کشاورزی که نیمی از نیروی کار کشور در آن بود» در حد اشتغال خانوادکی 
ماند و برنج عمچنان محصول عمده بود. در ده ۱۹۲۰ نزدیک به ۵۰ درصد 
کشاورزان ژاين دارای کمتر از نصف یک «چو» ربرابر هر۲ اکر) زمین بودند» 
حدود ۲۶ درصد کشاورزان میان نیم و یک «جو» و ۱۸ درصد آنان از یک تا 
سه «چو» زمین داشتند و در این وضع عدهٌ کمی از آنها را می‌شد زمیندار عمده 
شمرد. دو سوم کشاورزان کلا يا بعضاً مستأجر بودند. در سال ۱۹۲۰ حدود ۵۰ 
درصد زمین‌های مزروع اجاره‌ای بود. در چنین وضع مالکیت ارضیء تغییر در 
کیفیت کشاورزی بسیار کند بود. در دورءٌ «میجی» پیشرفتهای ساده فنی در 
کشاورزی» مانند مصرف کود بیشتر و تنوع آن» موجب افزایش تولید شد و با 
اينکه نتط کمی زمین تازه زیر کشت آمد. متوسط محصول برنج از ۲۰ میلیون 
که و ای اه ما مر ای ۱۹۱۵ رفسف تا 
پس از آن زمینه پیشرفت فنی محدودتر و افزایش تولید کندتر شد بطوریکه پس 
از بیست سال» در سالهای ۱۹۳۰-۲۶ متوسط سالانه محصول ۲ میلیون کوکو 
بود. از آنجا که جمعیت با سرعت بیشتری رشد می‌یافت - و از 7 میلیون درسال 
۳ به 14 میلیون در سال ۱۹۳۲۰ رسید - و تولید سرانه در واقم ثابت ماند» 
واردات برنج ناگزیر بیشتر شد. متوسط ورود برنج در سالهای ۱۳۰-۲۶ دو 
میلیون کوکو و بیش از سه برابر بیست سال پیش از آن بود. ثابت ماندن شمار 
جمعیت شاغل در کشاورزی طی این بیست سال در بنج و نیم میلیون خانوار 
نشان می‌دهد که جمعیت افزوده در این سالها به ثواحی شهری جذب می‌شد که در 
آنجا انواع فعالیت تاره اقتصادی روبه رونق داشت و بخت اشتغال بیشتر بود. 

پیشرفت صنعتی با رونق شهرنشینی همگام بود. شهرهای با کمتر از ۱۰۰۰۰ 
جمعیت که در سال ۱۹۱۳ مسکن در ۷۲ درصد جمعیت بود» در سال ۱۹۲۰ فقط 
٩‏ درصد جمعیت شهری را داشت. اما شهرهای با ۰۰۰:ر۰ه نفر جمعیت و بیشتر 
که در سال ۱۹۱۳ حدود ۱۶ درصد جمعیت درآنجا زندگی می‌کرد» در سال ۱۹۳۰ 
ربع جمعیت شهرنشین را در خود جای داده بود . 

با وجود ثابت ماندن جمعیت روستاها و از رشد بازماندن تولید مواد 
کشاورزی» و با آنکه زندگی بسیاری از مردم در شهرهای تازه روییده در شتاب 
رشد صنعتی با سختی و ناداری همراه بود» باز زندگی مردم درین سالها بهبود 
نسبی نشان میداد و جامعه بررویهم از رفاه و سعادتی بیش از دورة جنگ 
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برخوردار بود. مصرف سرانهة مواد غذایی همچنان افزایش داشت و شهرنشینان 
از وسایل تازة رفاهی برخوردار شدند. هرچند که قيمت‌ها ترتی می‌کرد. چنانکه 
هزینه زندگی در سال ۱۹۲۶ دوبرابر یک دمه پیش بود. اما دستمزدها درصنایع 
بنسبت بیشتر افزایش يیافته و درآمد واقعی کارگران بالا رفته بود. تجمل وتفنن 
در زندگی هم بهمین نسبت رونق گرفت. نودولتان» بازرکانان و سوداگران موفق» 
خانه‌های بیلاقتی برای خود می‌ساختند و مردم مرفه ساختمان یا اتاقی بشیوة 
اروپایی به بیرونی خانه‌شان می‌انزودند» مردم هرچه بیشتری به بزم گیشاها و 
تالارهای نمایش و تفریح رو می‌کردند و ژاپنی‌ها ملتی پرسفر شدند و براین شیوه 
همچنان ماندند. 

یکی از آثار عمده توسعه اقتصادی رشد طبقة متوسط بود که اهمیت سیاسی 
هم داشت زیرا که مردم این طبقه که دانش آموخته و با جوهر بودند در ی 
راههایی برای حفظ منافع خود و توسعه آن برآمدند. ازینان عده‌ای مانند «زایبا 
تسو» از راه ارتباط با دولت به یافتن مقصود پرداختند و دیگران از راههای دیگر - 
مانند واردکردن بسران و بستگانشان به‌دستگاه اداری. اگر هم کسانی راه نزدیک 
برای ترفیع وضع اجتماعی خود نداشتند». دست کم می‌توانستند با استفاده از 
نظام تازهٌ آموزشی و واداشتن فرزندانشان به تحصیل نا مدارح عالی با امید 
یافتن شغل بهتر» در اين میدان رقابت و ارد شوند. 

در این میان سوداگران به‌سازمان دادن خود بصورت گروههای نفوذ پرداختند. 
از پیشداران این مجامع» «لتاق بازرگانی توکیو» بود که از پایان دورة میجی با 
رهبری بانکداری بنام «شیبوساوا ثه‌ایچی» برای پیشبرد منافع و نظرات خود 
در زمینهة سیاست اقتصادی به‌تلاش پرداخته بود. تا سالهای ده ۱۹۲۰ اتاقهای 
تجارت و اتحادیه‌های بازرگانان و صاحبان صنایم در شهرها بنیاد استوار پیدا 
کرده بودند. شماری ازین مجامع کارکرد سیاسی می‌یافتند و در پی نفوذ برتدبیرها 
و تصمیم‌های دولت که با منافعشان ارتباط داشت, بودند. 

در کنار سوداگران و صاحبان صنایع» دیگر گروههای اجتماعی و نیز 
سیاستگران در تلاش نفوذ برتصميیم‌ها و جریانهای ادارة امور بودند و بنوبة خود 
راعهایی برای بیان مقصود و پیشبرد آن می‌یافتند. روزنامه‌ها از مثرترین این 
وسایل بود» و تشکیل جمعیت‌های سیاسی و مرامی نیز. اکنون علاوه بر جناح- 
های نخبگان. گروههای وسیع صاحبان منافع اقتصادی و اجتماعی» سازمانی‌ای 
حزبی» جمعیت‌های عقیدتی و اتحادیه‌ها در پویش و تلاش سیاسی بودند تا 
جایی که مسللهُ اصلی سیاست داخلی حفظ تعادل میان این گروحها و برآوردن 
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خواستها و نیازهای آنها - بی‌آنکه تعارضی با منافع یکدیگر و با مصلحت کلی 
دوز یلعای ات ین وکا دا کب سوه اد کی 
سیاست این سالها نفوذ قاطع داشت ائتلافی از زبدگان سیاسیء» اداری و نظامی 
و دولتمندان بود که دولتمردان و سران نظامی» رهبران احزاب سیاسی میانه‌رو, 
صاحبان صنایم و تجارت و ملاکان محلی اعضای برجستة آنرا می‌ساختند . 
بوروکراسی اداری را ژاپنی‌ها «مومبانسو» و بوروکراسی نظامی را «گومباتسو» 
می‌خوانند. در ده ۱۹۲۰ بعضی گروههای مردمی و سازمانهای کشاورزی وکارگری 
در تکایوی حفظ منافع جمعی و تأمین اقتصادی و رفاه اجتماعی خود به معارضه 
با این جناح مسلط برآمدند. در شهرها کارمندان» روزنامه‌نویسان» معلمان و دیگر 
روشنفگران به‌حمایت از منافع مصرف‌کننده برخاستند و علیه نخبگان زمامدار 
بانگ اعتراض برداشتند. بدینسان» دو جریان مبارزه. یکی در درون دستگاه و 
دیگری میان هیأت حاکم و نیروها و سازمانهایی که خود را نمايندة منافم مردم 
می‌دانستند» در کار بود. این کشاکش در اصل نتیجه ناهماهنگی تأثبر پیشرفت 
اقتصادی در وضع رده‌های گوناگون مردم و جامعه بود که با جهش سریم‌اقتصادی 
و جریان تند صنعتی‌شدن زاین در سالهای پس از ۱۸۸۰ بار آمد. 

ژاين در سالهای ده سوم قرن بیستم با دو مساله اساسی در تنظیم داخلی. 
یکی پرداختن به‌نیازهای جامعه روبه‌توسعة کارگران صنعتی و دیگر رسیدگی به 
وضع کشاورزان. روبرو شد. مقررات کار و سازماندعی کارگران همگام با رشد 
صنعت پیش نرفته بود و نیز دستمزدها با منفعت سرشار بنگاههای بزرگ صنعتی 
تناسب نداشت. ازینرو فشار روزافزون به‌کارمندان و دولت برای بهبود این‌وضم 
وارد می‌آمد. کشاورزی با همه توسعهٌ صنایم و فنون در شهرها» به الگوی سنتی 
باقیماند. برنج محصول عمده بود» اما کشاورز ژاپنی همچنان به‌ابریشم که تولید 
جانبی در روستاها بود وایسته ماند. رکودی در بازار ابریشم که قیمت آنرا در 
سال ۱٩۲۰‏ به‌یک چهارم پایین ورد نتایج ویران‌کننده برای کشاورزان داشت. 
در این احوال» شور و شتاب اتحادیه‌های کارگری و جمعیت‌های دهقانی بالا می 
گرفت» و گروهها و احزاب سیاسی تندرو با تلاش در جذب این نیروها وبرانگیختن 
آنهاء به تب و تاب اوضاع می‌افزودند. 

مساله روابط خارجی نیز در میان بود. پیوند اقتصادی زاين با دنیای خارح 
هميشه حساس و مخاطره‌امیز بوده است» از یکسو برای نیاز ژاپن به مواد خام 
خارج و از سوی دیگر برای رقابت سختی که اين رقیب دیرآمده در بازارهای جهانی 
باید برای فروش محصول خود بکند. اقتصاد ژاين تا اندازغ بسیار به‌منابم اولیه 
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و بازار مصرف خارجی وایسته شد. مثلا جین در این سالها منبع عمدة ذغال. آهن 
و پنیه و همجنین بازار بیش از ۵۰ درصد منسوجات ژاپن بود» و نیز نیاز شدید 
ژاین به‌صدور ابریشم خام برای تنظیم اقتصادیش ادامه یافت. ازینرو حمایت 
ازین منابم وجه توجه عمده شد و حمواره این مسأله را در برابر ژاين می‌نهاد که 
آیا به همکاری جهانی تکیه کند یا به‌اقدام مستقیم بپردازد و یک حوزه اقتصادی 
محفوظ برای خود بسازد . 

بحران اجتماعی را که نتیجهة ناگزیر جریان و شتاب تحول اقتصادی وصنعتی 
بود» باید به همه این مسائل افزود. پدیده‌هایی مانند هوسبازی جوانان در لباس 
پوشیدن بشيوة جوانان خودباختة اروپا» عقاید تاز نوگرا در می‌ان تازه‌سالان 
و تجددنمایی و پوچی در میان گرومی از منرمندان و نویسندگان نمودار آن بود. 
نمونه‌ای ازاین موج و تأثیر آن خودکشی داستاننویس معروف بنام «آریشیما 
تاکه‌ئو» بود که با آمال‌پرستی و عقاید تولستوئیش خود را مشهور و محبوب 
ساخته بود و حال و هوای مرگ او چنان احساس مردم را برانگیخت که از زمان 
خودکشی «ژنرال نوگی» در سال ۱۹۱۲ سابقه نداشت. هرچند که خودکشی 
دلدادگان هميشه با انديشه ژاینی آشنا بوده است. 

دهه ۱۹۲۰ را بیشتر ژاینی‌ها عصر «ثهرو» گورو. نانسنو» (دلدادگی» غرایت 
و پوچی) می‌خوانند و این بیشتر وصف حال مردمی است که در تب و سرسام 
شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند. 


جریانهای افراطی 


در نظر بسیاری از نویسندگان تاریخ ژاین» این کشور در دهه ۱۹۲۰ نارسایی 
و شکست نهایی نظام حزبی و حکومت پارلمانی را تجربه کرد. شماری دیگر از 
نویسندگان ازین فراتر رفته و رویدادهای این دوره را مایه و زمينه تسلط نظامی 
گری بر ژاپن در ده پیش از جنگ دوم می‌دانند» زیرا که بنیاد حکومتی این 
کشور نتوانسته بود هماهنگ با توسعٌ اجتماعی و نیازهای زمان پیشرفت کند. 
نشانهة این وضم ضعف نیروهای لیبرال ژاپن در برابر توان و تسلط ويزَة 
دیوانسالاران و امیران لشکری بود. 

در این احوال» نارضایی‌ها بتلاش در هم شکستن انحصار قدرت و با تآثیر 
و الهام گرفتن از اندیشه‌ها و مکتب‌های اجتماعی به تمرکز و سازمان‌یانتن گرایش 
یافت و این «نهضت‌های اجتماعی» در تعیین جهت و جریان تحولات ایندوره وزنه‌ای 
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شد. صداهایی که برای حقوق مدنی و رفاه اجتماعی. حق رای همگانی و درمخالفت 
با نفوذ و تسلط دیوانسالاری و «زایباتسو»‌ها شنیده شد. از چند «نهمعضت 
اجتماعی» برخاست. در نخستین سالهای پس از ۱۹۲۰ جریانی که «نهضت 
دموحراتیک» خوانده می‌شد. کشور را غرا گرفت و تداوم آن گرایشهای ضد. 
حکومتی را عرچه بیشتر به‌سوی سوسیالیزم و کمونیزم کشید. جریان دمو- 
کراتیک به طبقه جدید روشنفکران شهری تعلق داشت. اما دو گرایش دیگر 
بیشتر در پی جلب حمایت نیروهای سازمان‌یافتة کارگری بود. بیدا بود که 
دولتمردان و دولتمندان نمی‌خواهند که عامه در قدرت سیاسی شریک شوند ؛ و 
نیز قانون اساسی میجی جوهر حاکمیت را برتر از حوزءٌ سیاست نهاده ومواضع 
حکومت را به نخبگان سیرده بود. 

وف کر . نهضت دموکراتیک اوایل دههُ ۱۰۲۰ اعتدالی‌بودن آن و موضع 
پارلمانی و قانونیش در مسالةٌ رسیدن به‌خواست عامه در امر حکومت بود.بسیاری 
ازاین اعتدای‌ها تاه داشاه مرو را آزای کدی او بطوقای 
«دولتخو آهی » و «وحدت یادشاه و کشور» که از سال ۱۸۸۹ بیرامون امیراتور 
تنیده و بافته شده بود» بگسلند. پیشدار این تلاش «مینوبه تاتسوکیجی»(۱۸۷۲ 
تاه شاه در کنو ود که ایک بر خی یش از 
روا ار که که که امته آتور از تام وید وی اس تمس 
کشور. این زمینه حقوقی و فنی راه را باز کرد تا تعبیر و برآورد تازه‌ای از وضع 
امپراتور و پایگاه او در کشور وحکومت بشود. و به این عقیده انجامید که‌امپراتور 
قر ای رها مات ماعوی اف و سا ۱۸۷۱۱۳۱ رنه 
را فراتر برد و کوشید تا حکومت انتخابی را در چارچوب «نظام سلطنتی» موجود 
توجیه کند. اما او تا مرحلهٌ حاکمیت عامه نرفنت و خواستار حکومت «برای مردم» 
(مییوشوگی) بجای حکومت «بوسیلةُ مردم» (مینشوشوگی) شد و خواست نا 
مزیت دموکراسی را با نهادن این حکم برای امپراتور که «در سیاست» غعایت 
اساسی حکومت باید مردم باشند»» فراهم کند. «یوشینو» مدت کوتاهی به‌سیاست 
روآورد و حزبی تشکیل داد و با انتقاد از بنیادهای حکومت» خواستار حق رأی 
عمومی شد» و یکچند نیز میان دانشجویان و رهبران کارگری هواداران سرسخت 
یافت. اما این تلاشها دولت را نگران ساخت و فعالیت سیاسی او به‌شکست 
اتداننم: 

مسألة تغییر سیاسی سنجیده و آرام بوسیلهٌ چندتن دیگر از مردان اندیشه 
و سیاست. مانند «اینوآکی» و «عاماگوچی» مطرح شد. اما تجربءة «یوشینو» 
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بسیاری از ناراضیان را معتقد ساخت که مردانی سرسخت‌تر در اندیشه وپرتوان‌تر 
و کاربرتر در سیاست بایست تا بر حکومت تأثیر بگذارند. بدینسان هسته 
روشنفکری هرچه بیشتر از تلاش در درون نظام حزبی دور و به اندیشه‌ها و 
روشهای تند سیاسی نزدیک شد. نخست ملی‌گرایی و سپس نهضت سوسیا 
لیستی نیرو گرفت و پس از چندی نیز حزب کمونیست در صحنه پیدا شد. 

از میان نخستین افراط گرایان باید «ئوی کنتارو» را نام برد که ناسیونالیزم 
حاد را با حمایت از «سون یات - سن» در چین درآمیخت و خواستار نظارت دولت 
دراقتصاد برای حمایت از جانب مردم فقیر شد. «حزب لیبرال شرقی» (تویو جی‌بو- 
تو) که او در سال ۱۸۹۲ بنیاد کرد پیوندی میان ملی‌گرایی و سوسیالیزم را که 
در دهه ۱۹۳۲۰ تیلور یافت؛ از پیش تصویر نمود. 

سوسیاليزم تاریخ رسوایی در زاين نیمه اول قرن بیستم دارد. تلاشی که 
در سال ۱۹۰۱ برای ایجاد جمعیت سوسیالیستی و تبلیغ اصول آن با تشکیل 
«حزب سوسیال دموکراتیک» (شاکای مینشوتو) صورت گرفت» با وجود اعتدالی 
بودن آن» بسرعت از سوی حکومت سرکوب شد. تلاش دیگری برای ایجاد «حزب 
سوسدالیست» در سال ۱۹۰7 نیز ناموفق ماند. تا سال ۱۹۲۰ هرگونه سازمان 
و گروه سوسیالیستی بمحض تشکیل سرکوب می‌شد یا که بر اثر عدم انسجام 
خود از هم می‌پاشید. توطنة دوازده تن از فعالان سوسیالیست که ضمنا هرج و 
مرج‌خواه هم بودند» و از آنمیان «کوتوکو شوء سویی»» در سال ۰۱۹۱۱ ضربه 
روانی سختی به این نهضت زد و تا حدود یک دمهٌ دیگر صدایی از آن برنیامد. 
«کاتایاما سن» (۱۸۵۹۹-۱۹۳۲۲) یکی از برحسته‌ترین سوسیالیستهای این دوره 
درین احوال به ارویا رفت و عمر را آنجا بسر آورد. مرحلهٌ دوم نهضت سوسیا 
لیستی پس از جنگ اول آغاز شد. و بازماندة سوسیالیستها که از انقلاب روسیه 
برانگیخته شده بودند» شورشهای برنج سال ۱۹۱۸ را زمینه مساعدی برای 
پیثرفت آمال خود دیدند و همگام با نمایندگان چند گروه دانشجویی و اتحادية 
کارگری «اتحاد سوسیالیستی» را تأسیس کردند» که بیدرنگ از سوی دولت 
ممنو ع اعلام شد. با اینهمه» سازمانهای کارگری به‌خواست اجرای اصول سوسیا 
لیستی در حوزء سیاست ادامه دادند. «فدراسیون کارگری ژاپن» (نیین روء دوء 
سوء دوء می» که در سال ۱۹۱۹ بوسيلةٌ «سوزوکی بونجی» (۱۸۸۹-۱۹7) بنیاد 
شد. سازمان مبارزی گردید که هدفهای سیاسی و اقتصادی را دنبال می‌کرد. ازین 
زمان اعتصابها و ناآرامیهای کارگری بالا گرفت. در همین سال کارگران راه‌آهن 
معلمان» مأموران پست. کارگران جاپخانه و نیز حدود ۰۰۰ر۱۵ کارگر در تاسیسات 
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کشتی‌سازی «کاو اساعی» دن «کویه» دست از کار کشبدند . 

رکود اقتصادی بعد از جنگ بیشتر از همه بر صنایعی مانند صنایم سنگین 
استخراح ذغال و کشنی‌سازی اثر داشت. در سال ۱۲۱ بار دیگر در «کویه» 
کار ای دای تک که حوانوی کا اسان وان کشا کات 2 
«میتسوبیشی» هم به‌آنان پیوستند و در نتیجه بیش از ۰۰۰ره۲ کارگر چندین 
ماه به تظاهرات پرداختند و بیش از یکماه در تایستان دست از کار کشبدند تا که 
سرانجام کارفرمایان با رهبران اتحادیه کارگری سازش کردند. این موفقیت موجب 

ر-۲۰ نفر رسید. 

ناآرامی به‌دهات هم راه بیدا کرد اما آنحا موحیات دیگر داشت. نورم در 
آغاز برای کشاورزان به‌اندازة کارگران دشوار نبود» زیرا که برقیمت برنج و 
درآمد آنها نیز افزود, اما رکود تجاری که از بی‌آمد وضع را دگرگون کرد وقیمتها 
پایین آمد. قیمت برنج از حر کوکو ۵ بن در سال ۱۹۲۰ به هره۲ ین در سال 
۱ تننزل کرد.حال آنکه نسبت تنزل شاخص کلی قيمت‌ها بسیار کمتر بود. 
عشاورزان به‌ناداری و دشو اری افتادند» دودزه که محصول حانبی عمده آنها» 
ابریشم» نیز دچار کاهش قیمت مشابهی شد. برنامة دولت برای تعدیل قيمت‌ها 
کره و جین - که دولت رای حفظ حانب مردم ففدز شهری ناجار بود به آن راه 

- افزایش قیمت برنج را محدود ساخت. ده نشینان از رکود اقتصادی درشهر ها 
نیز لطمه دیدند زیرا که با توسعه موج بیکاری» مهاجران روستایی شغل خود را 
در کارگاهها و کارخانه‌ها و فروشگاهها از دست می‌دادند و شمار شزابنده‌ای از 
آنها باز به دهات و مزارع خود پناه می‌بردند. کشاورزان فقیرتر. بخصوص زارعان 
فان و سا سای قافن شد. اتحادیه‌های ی مستاجر بو جود آمد که هر روز 
بیستر می ند . . بددنسان در دهات هم » مانند شهر هاء گرایشهای افر اطی وفعالیت 
چپ زمینه پیدا می‌گرد. 

تصویب قانون حق رآی همگانی مردان در سال ۱۹۲۵ فرصت تازه‌ای برای‌هر 
گروه که می‌تو انست دبروی انتخاب‌کنندگان کارگر و حشاورز را بسیج کند. فر | 
آورد. بیشتر آراء جذب دو حزب عمده» «سی‌یوکای» و «مین‌سی‌تو» شد. اما 
کشاورز» (روء دو نوء مینتوع) که در سال ۱۹۲۱ بنیاد شد و گرایش مارکسیستی 
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داشت. نخستین حزب ازینگونه بود. احزاب کارگری پس از گذراندن دگرگونیها 
و انشعایها. سرانجام در سال ۱۹۲۲ توانستند در یک جمعیت سیاسی همگن 
که خط میانه را انتخاب کرده بود. بنام «حزب عامة اجتماعی» (شاکای تایشوء توع) 
متحد شوند. این حزب در سال ۱۹۴۲۵ بیش از ۱۰۰۰۰۰ رأی آورد و ۱۸ نماینده 
راز مجمو ع 17 نماینده) به مجلس شورا فرستاد» و در انتخایات سال بعد ۲۷ 
کرسی بدست آورد. احزاب کارگر - کشاورز این بود که رهیری 
ثابت نداشتند و بیش از اندازه به اتحادیه‌های کارگری متکی بودند» چپ‌گرابی 
آنها را هدف تعقیب و سرکوبی حکومت می‌کرد و. سرانجام. به جلب مشارکت 
عامه و تشرهای وسیع مردم برنیامدند و در درون نیز دجار فرقه‌یندی شدند. یک 
موجب این وضع آن بود که نهضت سیاسی جب‌گرا از حدود سال ۱۹۲۵ هرجه 
بیشتر دستخوش رخنه و نفوذ کگمونیستی می‌شد. 

رسم و راه حزب کمونیست ژاین با وجود ارتباط اولیه با فعالیت‌های کمینترن 
(00۳16۲)] . در «شانگهای». با حزبی که قدرت را سرانجام در چین در دست 
خر ارت سسان داشتمو. ااگرمر وا فان کرد که شش از موی اج ات 
کمونیست ارویای غربی بود. نخستین حزب کمونیست که در سال ۱۹۲۲ بوسیلهة 
جند رهبر فعال بنیاد شد دارای یک هسته قوی از زبدگان اندیشمند بود اما 
هرگز پایگامی میان تودءهٌ مردم پیدا نکرد و از همان آغاز با منع و سرکوب پلیس 
روبرو بود. از آنجا که کمونیست‌ها از ابتدا خواستار از میان رفتن الگوی حکومت 
قدیم و گسستن از رسم و راء سیاست سنتی زاپن (کوکوتای) بودند» مرام آنها 
برای دستگاه حکومت و هم برای بیشتر مردم ناخو استنی شد. زلزلة سال ۱۹۲۲ 
فرصتی به یلیس داد تا افراد مظنون به‌جب‌گرابی راء از هر گروه» تعقیب کند و 
کار برحزب کمونیست دشوار شد. جدا از آنکه ضعف سازمانی صم داشت» و 
سرانجام در سال ۱۹۲6 انحلالش را اعلام کرد. حزب دومی که در سال ۱۹۲۰ 
بنیاد شد در مرامنامهةٌ خود خواستار از میان رفتن نظام پادشاهی و پارلمان. 
توزیع مجدد ثروت و سیاست خارجی بریایهُ دوسنی با اتحاد شوروی شد. تاسال 
۸ نغعالان این حزب به اتحادیه‌های کارگری و میان دانشجویان رخنه کردند 
اما مقابلة پلیس هم از طریق ادارة تازه تاسیس‌شدة «صیانت صلح» (حفظ امنیت 
اجتماعی) شدید بود و بازداشتهای وسیع در سالهای ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ این حزب را 
در عمل از مدان برداشت. در سالهای ۱۹۲۱-۲۲ محاعمهة علنی نزدیک به ۰ 
کمونیست زندانی به رد و,تبرای همه رهبران آنهاء. جز چندتن از سرسخت- 
ترینشان» از مرام کمونیستی انجامید. دراین هنگام پیشرفت‌های سپامیان ژاین 
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در منچوری کشور را به‌عیجان آورده و زمینه برای رشد دوبارة احزاب کمونیست 
نمانده دود. 

از دیگر رهبران اندیشه‌ها و جنبش‌های تندرو باید به شماری از روشنفکران, 
حقوقدانان» استادان دانشگاه» نویسندگان و هنرمندان و» سرانجام» آمال‌گرایان 
اشاره کرد که هرکدام به یکی از مکتب‌های عقیدتی نزدیک بودند و مرام و مکتب 
خود را گره‌گشای مسائل اجتماعی می‌دانستند. 

در این سالها اتحادیه‌های کار نیز به‌بسیج نیروی سیاسی کارگران و بهره- 
برداری از آن برداختند. اتحادیه‌های نحستین - عه اتحادية عارگران ذوب آهن از 
سال ۷ و اتحادیهة کارگران راه‌آهن از سال ۱۸۹۸ در آنمیان بودند - درفعالیت 
خود با منم و تحدید مقررات انتظامی روبرو شدند. اما از سال ۱۹۱۸ نهضت 
کارگری توسعه یافت و به خشونت گرایدد و تا سال ۰ بیش از ۲۰۰ اتحادیه 
بنیاد شد» و شروع به سازمان‌دادن خود در گروههای همیسته کرده بودند. 
فدر اسبون کارگری ژاین که در سال ۱۹۰۱٩‏ ایجاد شدء بزودی هفتاد سازمان عضو 
را گرد آورد و در جند سالهٌ آدنده پیوسته به رشد و پیشرفت ادامه داد. باابنهمه. 
جنبش کارگری هم نارساییهایی داشت, که از آنجمله بود شمار بسیار کارگران 
مهاحر روستایی که با کار ارزان» قدرت اتحادیه را در افزایش دستم‌زدها فلج می 
کردند و نیز سازماندعی نیروی کار را دشوار می‌ساختند فرفه‌گرایی و نفوذ 
عقاید و گروههای افراطی که اتحادیه‌ها را هدف نعقیب پلیس می‌ساخت. پس از 
زلزله سینامیر ۳ که تندروهای چپ‌گرا و کره‌ایها باتهام توطئه و تبانی برای 
برانداختن حعومت در میانهٌ آشفتگی‌ها و آشوبگری و غارت و جرائم مانند آن زیر 
حمله عصبی مردم و سرکوت یلیس در آمدند. نخوذ ناشناخته کمونیستی در 
«ندراسیون کارگری» آشکار شد و تعقیب وتحدید این سازمانها درسالهای بعد هم 
دنباله یافت. در سال ۱۹۲۵ با تصویب قانون حق رآی حمگانی» ایجاد حزب 
واحدی برای طبقه زحمتکش شهر و روستا میسر نمود. اما رهبران این گروهها 
سخت می‌توانستند با هم کنار آیند و نخستین نمونه این اتحاد هم که در ۱ 
دسامبر ۱۹۲۵ بنام حزب «کشاورز - کارگر» (نومین روء دو توعع) بنباد گرفت» 
بیدرنگ بوسیله پلیس ممنوع اعلام شد. پس از آن جناح ميانة این نهضت بخت 
خود را با ایجاد «حزب کارگر - کشاورز» (روء دو نومینتوع) آزمود. این حزب 
خود را متعهد می‌ساخت که وسایل فانونی و مشروطه را دنبال کند» اما بزودی 
دجار انشعاب شد و حزب کمونیست هم در سال ۷۱ باز بنیاد گرفت و اسن 
سازمانها به مناقشه با هم درافتادند و کار احزاب محافظه‌کار را برای حفظ موقم 
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مسلط خود در مجلس و در سیاست آسان ساخنند. 

این احزاب و جمعیت‌ها پس از انشعابهای درونی و فرقه‌گرایی و شکست‌های 
انتخایاتی جند ساله. سرانجام در ژوبیه ۱۹۲۲ «حزب اجتماعی توده» را ایجاد 
کردند که اتحاد گونه‌ای را تا سال ۱۹:۰ نگهداشت تاعه در اینسال همه احزاب 
سیاسی منحل شدند. این حزب با طرح شعارهای ملی‌گرا و بهره‌ب‌رداری از 
نارضایی مردم در برایر مداخلة ارتش در سیاست» حنی نوانست شمار قایل- 
توجهی نماینده به مجلس شورا بفرستد. 

احزاب جب‌گرا پیش از سال ۱۹۶۵ نتوانستند تأثیر عمده‌ای برجامعه ژاین 
بگذارند. مایه‌های این نامرادی را می‌توان در ناتوانی در یافتن پایگاهی در 
روستاهاء نبودن اتحاد میان آنهاء مناقشات آنان با احزاب لیبرال که از تأثیر و 
ننوذ هردو در نظر مردم می‌کاست و سرانجام» ناکامی در جلب حم‌ایت مردم 
دانست. این وضح امکان داد که نارضایی‌های بارآمده از تغییر و تحول اقتصادی» 
دانسته یا ندانسته به مواها و بلندپروازیهایی که یکسره جدا از جنبش لیبرال 
یا نیضت کارگری بود نیرو دهد و ژاين را به «رجعت» دیگری نزدیک سازد و 
این کشور را در جنگی بزرگ دراندازد. 


ناآرامی و نظامیکری 


بحرانهای بیایی که ساخته دست سباست‌بازان» تأثیر رود اقتتصادی و 
ارمغان اندیشه‌ها و روشهای افراطی بود. با حکومت پارلمانی به‌معارضه درآمد و 
انن کشاکش؛ اعثقاد و امید عامه را نسبت به نظام مشروطه سست کرد. اما 
جدی‌ترین خطر برای لیبرالیسم از ناحیهٌ نیروهای مسلح می‌توانست بیاید و 
بخصوص از سوی ارتش» زیرا که قدرت این نیروها در سنگر قانون هم جاگرفته 
بود. در اوایل ده ۱۹۲۰ یک چند چنین نمود که قدرت و نفوذ ارتش روبه‌افول 
است زرا که دولت در سال ۱۹۲۶ با همعاری و تفاهم وزیر جنگ روشن‌بسن 
خود» زنرال «اوگاکی»» از هزينة نظامی کاست و چهار ارتش زاين را منحل ساخت. 
دولت مناسبات استواری با بنگاههای بزرگ اقتصادی, مانند «میتسوبیسی»» 
داشت و اینها هوادار تقلیل تسلیحات بودند و سباست «حسن جوار» «شیده‌هارا» 
را نسبت به چین به‌مصلحت خود یافته بودند و می‌ستودند. 

اما افق کم‌کم تاریک می‌شد. جین پس از سالها هرج و مرج اننک درحکومت 
«کومین تانگ» برهبری «شانکایشک» در آستانة اتحاد بود. نیروهای او درسال 
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۷ در بیشروی به‌شمال» بردرة «بانگ تسه (۷۵2۳0۵۱2۵) مسلط شدند. 
یکی از هدفهای «شانکایشک, الغای کاپیتولاسیون و اعادة حاکمیت و مالکیت 
چین برمتعلقات خارجی مانند «خط آهن شرقی چین» و منطقة ننوذ ژاین و سرزمین 
مورد اجاره در جنوب منچوری بود و چنین می‌نمود عه «پیمان نه قدرت» فرصت 
و ها وان تیاه ماقم وا توت که از 
نظر جین. زاین از همه طرفهای ذینفع در چین سرسخت‌تر است و با اینهمه 
می‌پنداشت که جناح غیرنظامی و لیبرال اکنون در توکیو قدرت برتر دارد و برسر 
سازش است. اما بالاگرفتن موج ملی‌گرایی در چین» بازتاب ناسیونالیستی 
ای کی ار شاه سا وهی ها بسن هراس ید 

در همین احوال» در سال ۰۱۹۲۷ زاین پیشدرامد عوچکی از رکود اقتصادی 
را که سه سال بعد برجهان سایه انداخت. تجربه کرد. ورشکسته‌شدن یک 
بانک بتندی به‌ورشکستگی دیگر بانکیا انجامید و سی‌وشش بانک. و 
از آنمیان یکی از بزرگترین بانکهای کشور» بسته شد. چند بنگاه تجاری متوسط 
حال نیز متوقف شد و کار به مراد «زایباتسوها, شد که بسیاری ازین بنگاههای 
ورشکسته را در اختبار گیرند. با اینهمه. اقتصاد ژاین با از سر گذراندن این 
بحران آبدیده‌تر شد. از سویی نیز نارضایی از شیوه و شگرد کار «زایبانتسوها, 
بالا گرفت و شعارهای ناسیونالیستی هم حواخواه زیادتری بیدا کرد. حنکامی که 
ضربه رکود اتتصادی جهانی در سال ۱۹۳۰ برژاین فرود آمد. شمار هرچه بیشتری 
از مردم از سیاست پارلمانی» که آنرا در خدمت بنگاههای بزرگ اقتصادی می-- 
دانستند» روگرداندند. میان افسران جوان ارتش هم در سالهای ۱۰۲۷ :۱۹۲۰۱ 
آفکان تخه سا سس و هام نم کوده افوتتزیت آنن انکار تکیت تاد تیوو 2 
یا رجعت «شووا» نام گرفت (شووا نام عصر جدید بود که با پادشاهی امپراتور 
«هیرو هیتو» از سال ۱۹۲۲ آغاز شد) و به‌این معنی بود که جنانکه امیران ولایات 
پس از نهضت رجعت میجی اقطاع‌های خود را به امپراتور برگرداندند» اینک 
سرمایه‌دارها می‌باید که دارایی و ثروت خود را تسلیم پا به‌صاحب واقعی آن که 
کشور و امیراتور است «اعاده» کنند و احزاب سیاسی هم باید چه تدرت خود را 
به‌امیراتور بازگردانند. اين فکر بیشتر نتیجه القاء رساله‌ای بود بنام «تجدید 
سازمان زاين» نوشته یک بنیادگرای برجسته بنام «کیتا ایکی» که بیشتر 
مورخان غربی او را پایه‌گذار فاشیسم زاپن «اگر چنین عنوانی را براحوال ژاپن 
پیش از جنگ دوم بتوان اطلاق کرد) دانسته‌اند. به‌این رساله در بهره‌مای ۱۲ 
۵ ان کنات اساره ش اند یکیقا کته که فسررزشند که بهتوی د: 
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وسیله «تجدید سازمان» سازنده و کارآمد. کودتای نظامی است. حکومت مطلوب 
او قدرت فائقه را در لوای امپراتور به نیروهای مسلح میداد . 

در زیر پوشش انضباط سخت نظامی؛ خاآرامی‌ها در ارتش که خفته و نهفته 
اما پرشور و مایه بود» به‌جوشش درمی‌آمد. تشکیل جمعیتی مخفی از افسران 
جوان در سال ۱٩۲۷‏ بمنظور طرح یک کودنا از نشانه‌مای این تب وتاب بود. 
حساسیت وضع دراین بود که در این گروه. که حدود دویست‌نفر می‌شدند. 
افسرانی از ستاد فرماندهی کل در توکیو» مغز و هسته فکری ارتش » نیز بودند. 

در میان مدیران جوان و کارمندان تحصیلکردة دستگاه اداری» و از آنمیان در 
وزارتخانه‌مای مهم کشور و خارجه. نیز سرخوردگی و خشم نسبت به‌کارکرد 
احزاب و سیاست‌بازی پارلمانی روزافزون بود. واتع آنست که احزاب عمده لیبرال 
گورشان را به‌دست خود کندند. در مجلس. غلبه با سیاست‌بافان بود نه سیاست. 
مداران و حزبی که برسر کار بود تقریباً هميشه باتهام فساد هدف حملهُ جناح 
مخالف بود و بنوبه خود همین نسبت را به مخالفان می‌داد. اين اتهام‌ها و حمله‌ها 
به برخورد شخصی می‌کشید و مذاکرات مجلس و صحنهة پارلمان را با میاهو و 
زد و خورد می‌آمیخت و این وضع زژاینی‌ها را که به متانت رفنار اعتقاد دارند. 
سخت نکان می‌داد و آزرده می‌ساخت. 

در حالیکه جمعیت کشور فزونی می‌یافت» بازارهای جهانی زاین بطور مخاطره 
آمیزی از دست می‌رفت. کشورهای خارجی در برابر واردات ژاین و برای حمایت از 
صنایع خود» نعرفه‌ها و محدودیت‌های بیشتری می‌نهادند. در زاین درخو است 
مردم برای سیاست و راه حل قاطعی از نوع غیریارلمانی نیرو می‌گرفت. در سال 
۷ یس از آنکه بحران بانکی کابینة م«واکاتسوکی» را بزیر آورد. زنرال 
«تاناکا» روی کار آمد و دولت او سیاست سخت‌تری نسبت به چین در پیش 
گرفت. «تاناکا» که وزیرخارجه عم بود با نگرانی از پیشروی «کومین‌تانگ» 
بسوی شمال چین و آثار آن برای منچوری» نیروهای ژاین را به‌مقابله فرستاد. 
نبرد کوچکی درگرفت که به‌شکست چینی‌ها انجامید و موقتاً جلوی پیشروی 
«کومین تانگ» به‌شمال کرنته شد. بزودی واتعهُ دیگری پیش آمد و آن قتل 
«چانگ نسو - لین» سرکرده چینی منچوری در نزدیکی «موکدن» بود که براثر 
انفجار بمب در واگن قطاری که با آن سفر می‌کرد کشته شد. گزارش تحقیق رسمی 
دربارة این جریان علنی نشد و دولت حم نتوانست مخالفان خود در مجلس را در 
این موضوع به‌سکوت وادارد و حزب مخالف عمده. «مین‌سی‌تو»» از ناراحتی 
آشعار دولت در این قضیه نا توانست بهره‌برداری کرد. فقط بعد از جنگ دوم 
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آشکار شد که «چانگ نسو - لین» در واقع بوسیله ائسران ارتش «کوانتونگ» - 
یادگان زاین در جنوب منچوری بنام رس شبه جزيرة ب«لیائو تونگ» شامل 
«یورت آرتور» و «دایران». «کو انتونگ» خوانده می‌شد - کشته شده بود. نقتشه 
این بود که حادته انفجار بمب آغاز کودتای زاینی‌ها برای تصرف شهر «موکدن» 
و شاید» اندکی بعد». بخش وسیعی از جنوب منچوری باشد. این همان طرحی بود 
که در سال ۱۹۲۱ اجرا شد و ارتش «کوانتونگ» با حملهةٌ برق‌آسا «موکدن» را 
گرفت. اما توطئه در سال ۱٩۲۸‏ شکست خورد زیرا که رهبر اصلی آن که سرهنگی 
تم که ات اه وان وی وتات ها 
یس از دریافتن قضیه می‌خواست مسوّولان آنرا محاکمه نظامی کند و امیراتور 
هم که ازین موضوع بسیار ناراحت بود عقیده به مجازات مسبیان داشت. اما 
رئیس ستاد کل و دیگر انسران ارشد باین بهانه که حیثیت ارتش لطمه خواهد 
دید» مانع این کار شدند و این خودسریها بی‌مجازات ماند. عه اثر سوء آن بعدها 
نمودار شد. 

در کابینهة «ماماگوجی» عه در ژوئیة ۱٩۲۹‏ روی کار آمد. وزیران نظامی. 
ژنرال «اوگاکی» و دریادار «تاکارایه»» معروف به داشتن عقاسد اعتدالی بودند. 
وزیر مالیه» «اینوئه جونوسوعه» ضد میلیتاریست پرشور بود که علاقه به‌کاستن 
از هزینه و داشتن بودجه متوازن داشت» «شبده‌هارا». مظهر مصالحه در سباست 
با چین» وزیر خارجه بود و فقط «آداچی» وزیرخارجه این دولت لیبرال گذشته‌ای 
پرماجرا و هواهای ناسبونالیستی افر اطی داشت. اما» از بخت بد. کساد جهانی 
در دورة حبات این عابینه سراغ زاین آمد. سقوط شدید بازار نقاضای امریکا در 
سال ۱۹۲۰ به‌صادرات ابریشم لطمه شدید زد و کشاورزان که برای گذران زندکی 
آسیب دیشنری خورد و خرده کشاورزان به‌فقر و فاقه افتادند. در سال ۱۹۲۲ هم 
حاصل برنج آنجا خوب نبود و کار به قحطی کشید. هسته ارتش از دهات آمده 
نود و بسباری از افسران از خانواده‌های خرده مالک بودند. یخصوص شمال 
ژاين معروف بود که سربازان خوبی بار می‌آورد. فرماندهان نمی‌تو انستند از آنجه 
که بر سر خانوادة بسیاری از سربازانشان می‌امد بی‌تآثر بمانند زیرا که کشاورزان 
از فشار فقر دخترانشان را به و اسطه‌هایی که آنها را برای کار در میخانه‌های 
شهر می‌بردند» می‌فروختند. این وضع رنجیدگی افسران را بیشتر می‌کرد ودراین 
اعتقاد راسخ‌تر می‌شدند که سباست بارلمانی زاین را تباه می‌کند و فقط بااقدام 
قاطعی مانند «نهضت رجعت شووا» می‌توان مملکت را نجات داد. 
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ارتش در سال ۱۹۲۰ برای وضع آيندة خود حرچه نگران‌تر شد زیرا می‌دید 
که نیروی دریایی در کشاکش با دولت از پیش نبرد. در کنفرانس خلع سلاح 
دریایی لندن در اینسال نمایندگی ژاپن که وزیر دریاداری» «آدمیرال تاکارابه»» در 
آن بود با نسبتی از ظرفیت بحريهة ژاپن در برابر امریکا (7 به ۱۰) توافق کرد که 
ستاد نیروی دربایی آنرا پابین‌تر از حد پذیرفتنی (۷ به ۱۰) می‌دانست. «هاماب 
گوچی» که در غیاب «تاکارایه» موقتا کنیل وزارت دریاداری بود همراه با کابینه 
توافق لندن را رضایت‌بخش دانست و توصيه موافقی به امپراتور داد و این 
موافقتنامه با وجود مخالفت شدید ستاد نبروی دربایی امضاء شد. اعتراض بالا 
کرک وی نانچ کف که یو ویو تاا کوش کو انست رها مر 
یه بت کمها مورا سر که فرش که اون تارف وروت نی زد 
ایراد و سختگیری نمود اما «حاماگوچی» ایستادگی کرد و سرانجام شورای 
سلطنتی رسماً تصویب پیمان را توصیه کرد. اما بحث و جدل فرو ننشست. 
لیبرالها تشویق شدند و سنت‌گراها به‌تشویش افتادند. بخصوص ارتش از این 
سایقه برای اختیارات خود در توصیبه‌دادن در مسائل نظامی نگران شد و در 
تابستان و پاییز سال ۱۹۳۲۰ صدای اعتراض در ارتش و در روزنامه‌ها و مجامع 
فو آدان انا کرقه و یمراط اگوی خی داد مداد که اس 
باید در منچوری دست به‌کار شود. در آنجا پسر «جانگ نسو - لین» بجانشینی 
اه کرت اک که رانک نک که مرت کف و شاد 
و تحریک به‌ترور کشید و «ماماگوچی» بدست یک «میهن‌پرست» افراطی در 
ایستگاه توکیو تیر خورد و سخت زخمی شد. بزودی پس از این سوء قصد 
اعضای دولت شایعه‌ای شنیدند که توطئه‌ای بوسیله انسران ارتش در تکوین 
است. بلیس درینباره تحقیقات سردرکمی کرد. اما چیز روشنی بیدا نشد. درو قع 
کودتایی بوسیله گروهی از افسران. که دو سه نن آنها مقامهای حساسی داشتند. 
پرداخته می‌شد. آنها خیال داشتند که وزیر جنگ. «زنرال اوکاکی». را در دولتی 
که کودتا روی کار می‌آورد نخست‌وزیر کنند. اما در ماه مارس ۱۹۳۱ که همه جیز 
آماده شده بود «اوگاکی» روشن ساخت که با «اقدام مستقیم» هیچ موافق نیست‌و 
توطئه برهم خورد. این جریان به «واقعهٌ مارس» معروف شد و تا پایان جنگ دوم 
کمتر کسی از چند و چون آن آگاه بود. اینبار هم توطله‌گران تنبیه انضباطی و 
مجازاتی ندیدند» و از آن پس جلوگرفتن از انسران جوان آتشین‌خو و سیاست‌گرا 
برای فرماندهان ارتش هرچه دشوارتر شد. 

ششماه بیشتر از نافرجام ماندن این توطئه نگذشته بود که کودتای دیگری» 
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ایثیار در خارج از ژاین» صورت شرفت که حهان ر تکان داد. در تارسخج ۱۸ 
سیتامبر ۱۹۳۱ ارتش زاکتین «کو انتونگ» برای تسحیر شهر «موکدن» دیسر وی 
دود . 


روابط خارجی در شروع عصر نشووا 


دورة «تایشو» در ۲۵ دسامیر ۱۹۲۱ بهیایان آمد و امپراتور که از ساله 
پیش قادر به کار نبود» درگذشت و پسرش, هیروهیتو» نایب‌السلطنه» جانشین 
او شد. امیراتور «هیروهیتو» دور سلطنت خود را «شووا» نام داد که یمعنی 
«صلح پرفروغ» است. در این سالهای برامید». این آرزویبی از روی صدق و صفا 
بود و چنین می‌نمود که صلح برقرار و بردوام خواهد بود. 

همجنانکه در سیاست داخلی زژاین» آزمون حکومت پارلمانی و لیبرالیسم 
جریان داشت» در روابط خارجی کارها اکثراً خوب می‌نمود. مناسبات ژاین با 
شوروی تجدید شد » در مسائل اساسی میان دو کشور مانند ماهیگیری و وضع 
«ساخالین» توافق بیدا آمده و ژاین شمال این‌جزیره را درسال۱۹۲۵ تخلیه کرده 
بود. در چین اکنون کین آزادیخواهان و ملی‌گرایان بیشتر متوجه انگلیس‌ها بود 
با تلتر‌ها ما نو ان با ماک مق آمریکا کر نوی اقانویس رام کهوا 
بیشرفت ارتباطات دریایی و توسعه رقابت نظامی و مسالة مهاجرت به کالیفرنیا 
هرجه بیشتر اهمیت پیدا می‌کرد» نگران‌کننده بود. در سال ۱۹۲۶ مقرراتی از 
کنگرة امریکا گذشت که مهاجرت شرقیان. و در آنمیان ژاینی‌هاء به ممالک متحده 
را منع می‌کرد. تصویب این قانون با جنجال و اعتراض زیاد همراه بود. سفیسر 
ژاین در واشینگتن در هنگام طرح موضوع در کنگره امریکا, در بیان مخالفت خود 
به «عواقب خطیر» که تصویب آن خواهد داشت اشاره کرد که آثر معکوس و 
برانگیزاننده‌ای داشت و سنای امریکا با اکثربت قابل‌توجهی این قانون را گذراند. 
لطمه‌ای که به غرور ژاين خورد سخت و فراموش‌ناشدنی بود. 

از هنگام گشوده‌شدن دروازه‌های زاین به‌روی دنیای خارج» همکاری سیاسی 
و مبادله و تراز اتتصادی با ممالک انگلوساکسون برای این کشور اهمیت اساسی 
داشت و فکر و توجه سیاستمداران را به خود گرفته بود. روابط با بریتانیا در 
اواخر قرن نوزده و دو ده نخست قرن بیستم اهمیت بسیار در تصميم‌ها و 
معادلات سباسی زاین داشت. در ده ۱۹۲۰ ژاین پیوند و اتحاد دیریای خود 
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با انگلیس را رها کرد تا وارد نظام پیمانهای کنفرانس واشینگتن شود که مناسبات 
با امریکا محور آن بود. فقط در دههةٌ ۱۹۰۲۰ بود که ژاین این بیمانها و بیوندها را 
بتدریج از دست نهاد تا به‌اتحاد آلمان و ایتالیا بپیوندد و سپس مانند متحدان 
تازة خود برای یافتن تسلط منطقه‌ای وارد جنگ شد. اما این تجریه به‌شکست 
انجامید و زاین باز در دور بازسازی به‌پیوند سنتی خود باقدرتهای انگلوساکسون 
و بخصوص امریکا. بازگشت و ازین مناسبات و از فرصت‌هایی که دنیای پرآشوب 
پیرامون او فراهم آورد با زیرکی و تلاش بهره‌برد و رسید به‌آنجا که رسید. 

در جهان‌بینی ژاینی در سی سال اول قرن بیستم شکاف عمده‌ای که پیدا 
بود میان نسل دور میجی و کسانی بود که جهان‌نگری آنها را کهنه می‌دانستند. 
بررجال میجی چنین می‌نمود که زاین در ساية ناوگان بریتانیا می‌تواند پیشرفت 
کند» وازینرو سیاست مقدم خود را حفظ دوستی میان ایندو کشور ترار دادند. 
نمونه روشن تبیین این سیاست را می‌توان در سخن «یوشیدا» نخست‌وزیر پس 
از جنگ ژاین که سخت حوادار همکاری با دولتهای انگلوساکسون بود» دید که 
قفا اسف آصارم دای که ها خر کاه که سار کشک ما آنکتمن دش آمرکا 
داشته به سعادت رسیده و حروقت که این وجه تقدم را رعایت نکرده با فاجعه 
رویرو شده است. اما او نیز قبول دارد که یس از دورءة میجی» از سال ۰۱۹۱۲ حفظ 
اه ات واه امه خی از متا آنسوت که عاعیه ار رنه اختتاس 
می‌کردند که اتحاد ژاین و انگلیس دست آنها را یرای استفاده از فرصت‌هایی که 
با سقوط امپراتوری چین فراهم شده» بسته است. از سویی نیز از هم پاشیده‌شدن 
امپراتوریهای عنمانی» روسیه و آلمان در جنگ اول» دنبال کردن سیاست‌هایی را 
که این امیراتوریها پشتوانه آن بودند. دشوار می‌ساخت. چگونه می‌شد حنکامی 
که «وضع» دیگرگون شده است» به سیاست «وضع موجود» (018 91۵15) 
وفادار ماند؟ 

ژاین در سال ۱۹۲۰ به‌جامعه ملل پیوسته و در ۱۹۲۱-۲۲ خود را به‌ییمان- 
ایو سکن ممیه اه رفن متا ۱6۲۸ رت ی آاع کنتوگان 
بیمان «یریان - علوک» (۷6۵/۱۵9 ۰ ۲۱۵00ظ) بود که جنگ را تحریم 
می‌کرد . در سال ۱۲۰ نیز زاین در میان کشمکش داخلی و بحث تلخ و تند موافق 
و مخالف» پیمان تحدید دریایی لندن را امضاء و تصویب کرد. این موافقتنامه که 
مقررات پیمان واشینگتن را به کشتیهای غیرعمده هم تسری می‌داد و بحريةُ ژاپن 
در اقیانوس آرام را بتناسب سفاین جنگی امریکا (1" بر ۱۰) محدود می‌سباخت 
نمودار منتهای همکاری ژاپن با دولتهای غربی بود. هم اکنون ناراحتی و تب وتاب 
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در مسالةٌ مناسبات با انگلیس و امریکا برمی‌خاست. نیروهای مسلح در ژاین 
عتیده داشتند که «پیمان دریایی لندن» در سازش‌کردن برسر مصلحت‌های عمده 
دفاعی زاین بیش از اندازه پیش رفته است. در ابنحال» تلاشهای روزافزون زاین 
برای تسلط برچین نیز می‌رفت تا با منافع قدیمیتر دیگر قدرتها در آنجا برخورد 
کند. 

تیره‌شدن مناسبات امریکا و ژاین را که به تصادم نظامی و جنگ اقیانوس 
آرام انجامید نتیجه موجباتی مانند عدم تفاهم از دو طرف. تفاوت زبان» فرصت 
طلبی» غرور خشک و احساس ترس و نگرانی در ژاپنی‌ها و تعصب نزادی» بی- 
اعتمادی» کوچک شمردن شرق» حق بجانب دانستن خود. سرسختی» اطمینان 
به‌نفس و نیز هراس از جانب امریکا دانسته‌اند. 

چندین مایه و موجب ناسازگاری که به‌درگیری نهایی انجامید» از همان هنگام 
جنگ اول بدیدار شده بود» مانند فرصت‌جویی ژاین در تصرف مستملکات آلمان 
در اتیانوس آرام و از جمل» جزایر حساس «کارولین» (02۳۵۱:06) . مارشال 
(۸۵۲5۳۵۱) و ماریانا (۱۸2۲202) که در آمریکا باتوهصم صرچه بیشتر 
نگریسته می‌شد. قضیه بیست و یک درخواست نیز فریاد اعتراض میهن‌پرستان 
چین را یلند کرد و دوستان بسیاری را در خارج» از ژاین گرفت. 

رقایت دریایی آمریکا و زاین با پیمان ۱۹۲۱ موقنتاً تسکینی یافت و بس از 
زلزله ۰۱٩۹۲۲‏ عمکهای بیدريغ امریکا در زاینی‌ها تأثیر عمیق کرد. اما شعاف میان 
دو ملت اینسو و آنسوی اقیانوس آرام پس از وضع قانون مهاجرت ۱۹۲۶ امریکا 
حرجه بیشتر می‌شد. از آن پس» مقاومت ناسیونالیستهای افراطی و نهضت ضد 
غربی در ژاین سخت‌تر و پرخروش‌تر شد زیرا که می‌دیدند که با وجود رسیدن 
ژاین به‌متام قدرت جهانی» غربی‌ها هنوز بر پاية نژادی نمی‌خواهند که ژاینی‌ها 
را برابر بدانند. آمروز» پس از نیم قرن گفته می‌شود که ژاینی‌هایی که در امریکا 
زندگی می‌کنند یکی از موفق‌ترین و قابل تحسین‌ترین گروههای اقلیت می‌باشند. 
یکی از جامعه‌شناسان امریکایی می‌گوید: ,با هر ضابطه که بنگریم» ژاینی‌های 
امریکا بهتر از هر گروه دیگر این جامعه‌اند. حتی بهتر از سفیدهای امریکا» (مجلهُ 
نیوزویک (۱(۵//9۷۷۵۵۷ ۰ شمارءة ۲۱ ژوئن ۰۱۹۷۱ آنروزها نیز یعضی از 
محققان می‌کوشیدند نا زاینی‌ها را به امریکائیان بشناسانند. «ویل دوران» ۷۷۲۱ 
(۷۲۵۳۲ در کتایش «میراث شرقی» (6ووا ۲۱۵۲ امامع:0۳) (نشر ‏ 6۴0 81۳90۴) 
٩0۳516۳(‏ درین سالها نوشت: «شخصیت ژاینی. مثل آدمیزاد هرجای دیگر» 
انبوهی از تضادها است ... زاینی‌ها احساساتی و واقع‌بینند» میجان‌پذیر و 
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خوددارند» بسیار با روحند» لطیف طبع و عشرت دوستند... بنهایت مهربان... 
و گاه بیرحمند... سرزندگی و هرزگی فرانسوی» جوش و جلا و جوهر حنری 
ایتالیایی» توان و تلاش و تجارت‌پیشگی امریکایی» احساس و زیرکی بهودی ب 
همه اینها جمع شده و زاپنی را ساخته است. 

کمیود تناهم که با زخم تبعیض نژادی تشدید و با فشارهصای اقتصادی و 
اجتماعی اوایل ده ۱۹۲۰ تقوبت شده بود» عامل عمده‌ای در توسعهة پرخاش‌جویی 
وا گر اشره زویف که مسلط خطایی مردانن وا سمل کرفن سرفت وتات 
و برد صنعتی‌شدن و گرایش به شهرنشینی نیز مایهُ خلجان شد و تخم ناسازگاری 
و تصادم را پاشید. در احوالی که جمعیت کشور سالی یک میلیون زیاد می‌شد و 
ژاین هرجه بیشتر به واردات مواد غذایی و خام و صادرات کالا برای پرداخت 
بهای آنها متکی می‌گشت» خود را بطور روزافزون با درهای بسته روبرو می‌دید. 
امریکاء کانادا و استرالیا جلوی مهاجرت زژاینی‌ها را گرفنند. ژاپن به‌بازار 
مستعمرات آسیایی و افریقایی ارویاییان کمتر راهی داشت. کساد جهانی همم 
دیگر بازارها را می‌یست و سیاستهای حمایتی دولتها سد راه می‌شد. موح سیاست 
حمایتی که با تعرنه‌های «سموت ‏ صاولی» (۳۱۵۷۷۷-:8۳00) امریکا در 
۰ در جهان به جریان افتاده یک ضربه سنگین اقتصادی و یک نکان سخت 
روانی برای ژاین بود. اقتصاددانهای امریکایی اکنون خوب دریافته‌اند که این 
تعرفه‌مای حمایتی اساسا کساد بزرگ اقتصادی را عمیق‌تر و طولانی‌تر کرد. 
ژاپن با سرزمین کوچک و جمعیت بسیار خود می‌دید که برای از سرگذراندن 
بحران و کساد جهانی به‌امپراتوری بزرگتری نیاز دارد. سرزمین چین در نزدیکی 
او و بخصوص ایالات شمالشرق آن در منچوری» که بعضاً در تسلط ژاپن بود» 
می‌توانست» هستهٌ طبیعی‌این امپراتوری باشد. هراس ازپیشروی کمونیزم نیز در 
کار بود. زاپنی‌ها کمونیزم را نیرویی انقلابی می‌دیدند که برمنچوری» کره و 
شمال چین نشار می‌آورد و هم‌اکنون مغولستان خارجی را گرفته است و باپیشروی 
ارتش «مائوتسه - تونگ» حمهُ جین رانهدیدمی‌کند. مردم ازکمونیزم به‌نظامیگری 
یناه بردند. لین محیط وحشت وئالمنی و عیجان بود که ژلپن را به‌دمة پرماجرای 
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چین در چشم ژاینی‌ها برای رسیدن به هدف اعتلای ملی و جهانی آنها حیاتی 
بود. به تعبیر مورخان» ژاین نمی‌توانست جلوی رشد جمعیت خود را بگیرد بی 
آنکه خود را برای دفاع در برایر تجاوز احتمالی به‌خطر اندازد» نمی‌تو انست به‌این 
جمعیت روزافزون غذا برساند بی‌آنکه صنعت و تجارت خود را توسعه دهد. نمی- 
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نمی‌توانست قوة خریدش را توسعه دهد بی‌آنکه سهم بزرگی از تجارت جین 
- تنها بازار وسیم را که استعمار ارویا باز گذاشته بود - داشته باشد. چین در 
آهن و زغال غنی به‌نظر می‌رسید و نیز می‌توانست بازار گسترده‌ای برای ساخته- 
های ژاين باشد. زاین این فرصت را در عنگامه‌ای که قدرتهای اروپایی با یکدیگر 
درگیر دودند؛ عند عیمت شسمرد . 

سیاست ژاین نسبت به چین در دم ۱۹۱۰ با خشونت و فشار آميخته بود 
که با قضية بیست و یک درخواست و پیمان تحمیلی به‌چین به‌اوج رسید وماجرا 
تا کنفر انس ورسای آدامه بیدا و۵3 اما در دهه ۱۹۰ ژاین سباست نازه‌ای با 
چین در پیش گرفت که برپاية نرمش و سازش بود. اين سیاست آشتی بیشتر 
دوسیله «شبده‌هار | کوجیرو» (۱۸۷۲-۲۷۱۶۸۵۱) طرح و دنبال سد . او در سالهمای 
۱ معاون وزبرخارحه و در سالهای ای ۱ نمایندةه ارشد ژایسن 
در کنفرانس و اشینگتن بود. حاصل کار این اجتماع که تحدید تسلیحات دریایی. 
امنست اتیانوس ارام از راه توافق بین‌المللی و مصالحه در کار جین با حل مسأله 
«شانتونگ» دو ۵ » نمونه دییلماسی اوست. و در سال‌های ۱ و داز در 
سالهای ی و مقام وزدر خارحه را هل عاییته‌های «کن سی کای» و «مین سی 
دو » داشت و سیاست‌های صلح و همکاری او دییلماسی «شبده‌هار ا» نام گرفت . 
ببان‌نامه ده ماده‌ای که کایینه «مین سنی دو » يس از روی کار آمدن در ۱۰ ژویبه 
۹ منتشر کرد ازین دییلماسی نشان دارد: «... یکی از فوری‌ترین نیازهای 
«شبده‌هار [» جنان وجهه‌ای در حامعه بین‌المللی دافت که توانست سهم برحستهای 

از سوی دیگر» حال و هوای سازش که وجه امتیاز سیاست «شیده مارا» بود, 
از باره‌ای جهات گمر اه‌کننده نمو د ! بردهای زمان جنگ از دست نهاده نسد» بلکه 
از آن بخوبی بهره‌برداری شد. و نیز موازنة سیاسی در داخل زژاپن که نرمش و 
آثار تزلزلی در منش خارجی ژاین بدیدار بود که از افول نفوذ «گن روء» ناشی 
می‌شد» و این سستی - بنیاد سیاست «شبده‌هار [» را بی‌تیات کرد. بیدا می‌نمود 
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و سیاستمداران به‌در آورد و آثرا یا هواهای توسعه‌طلیی و منطق قدرت نظامی 
بیوند دهد . 


هنر و فرهنگ و آدب در آغاز قترن بیستم 


باز شدن درو ازه‌های ژاین همجنانکه اندیشه‌ها و شیوه‌های سیاسی غربی را 
به‌این سرزمین آورد» چشم و فکر مردم را به فرهنگ غربی باز کرد و هنر وادب 
باخترزمین بزودی برای بسیاری از روشنفکران محیطی آشنا و زمینه‌ای نو برای 
تجربه و ابداع شد. زمانه دیگرگون شده بود و فلسفة لیبرالیسم همراه با حقوق 
سیاسی و آزادیهای فردی» موّید فردگرایی بود و این جریان هنرمندان را تا حد 
بسیاری از بند و قید سنت‌ها آزاد ساخت و به‌آنها میدان ابتکار و نسوآوری داد 
هنرمند انی که ازین عرصه و فرصت تازه بهره بردند بانی و عامل تحول فرهنگی 
شدند و به غنای میراث هنر ملی افزودند. 


نقاشی 

نقاشی دسیوه غربی در دوره «تو کو او |» آغاز سده و تکایوی تازه‌ای دردر ایر 
مکتب نقاشی هدیم ژاینی که ديرينةٌ جند صد ساله داشت. نهاده دو ۵د. این هر دو 
شیوه با تأثیر هرچه بیشتر نگارگری غرب برنقاشان در عصر جدید متحول شده 
اوتستاه 

نخستین نقاشانی که به‌پرداختن جلوه نوینی از نقاشی سنتی زاین همت 
نهادند» از میانُ شور و شوق اوایل دورء میجی برای همه نمودهای زندگی و هنر 
غربی بر آمدند. سرآمد ابنان شاید که «اوکاکورا تنشین» (۱۸۱۲-۱۹۱۳) بود که 
با کتابشس بنام «کتاب چای» (۲62 0۶ 800۷ ۲۳6) دربارة زیبایی‌شناسی آیین 
جای. که بانگلیسی نوست» بحویی شناخته تننده افتفته: این کتاب درسال ۰ ۱٩۹‏ 
تایکان» 0۱۸7۸-۱۹۸ در کارهای خود به احیای ارزشهای قدیم پرداختند. 
معروفترین اثر «تایکان» که ساختة ۱۹۲۳ است یک یرده نقاشی بطول چهل متر 
در موضوع تحول و تطور زندگی است. با دنبال‌کردن جریان یک رودخانه از 
کوهسار تا دریا و سرانجام تا ابرها. او پرده‌های بسیار از مناظر اقیانوس آرام 
و کو ه خوجی کشبد. این هنرمند با آنکه شیوة حود رابربایة اسلوب «کانو ع» نهاد» 
ایداع حود را هم در کار آورد؛ و بجای تاأکند مکتب «کانو ع» در خط نند» سابه 
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روشن باریک را به کار گرفت. نقاش دیگری بنام «شیمامور( کانزان» که او نیز 
از جوانی بار آمده مکتب «کانون» بود. کوشید تا بعضی فنون حتی قدیمتر از 
دورة «هیان» را احیاء کند. دو هنرمند دیگر هم بتشویق «اوکاکورا, بشیوء مکتب 
قدیم «یاماتو - نه» نقاشی می‌کردند. اما جلوه‌های دیگری پرداختند: آثار «یاسودا 
یوکی هیکو» «متولد ۱۸۸۶ دل‌انگیز و رویایی بود. و «مائه‌دا سی‌زون» بر خط 
تسلط داشت. 

هنرمند دیگری بنام «کاواباتا ریوء شی» (۱۸۸۵-۱۹۲) که در جوانی هنر 
آموز نقاشی غربی بود» کوشید تا نگارگری روزگار «مومویاما» را زنده کند. برده 
سازی اعجازآفرین بنام «تومی‌یوکا تسای» (۱۸۲۷-۱۹۲) به‌شیوه‌ای از نقاشی 
چینی پرداخت که هیچکس نتوانست دنبال کند. او در پایان عمر به تهورپرداخت 
و مرب و رنگ را در کار آورد و امتیازی یگانه به کارش داد. شماری از منتقدان 
او را بهترین هنرمند مدرن ژاین‌می‌دانند. 

نقاشان جوانتر بیشتر در اروپا تعلیم دیدند. یکی از معروفترین آنها «کورودا 
نک ۱۱۱۱ )وی که اقز مه متا خفی انا ی ونکت و برغ توا 
نمادین کوشید. اثری ازو بنام «کنار دریاچه» ساحتهةُ سال۱۸۹۷ که‌یک زن زاینی 
را در کیمونویبی آبی نشان می‌دهد از نمونه‌های خوب این شیوه است. دانشجویان 
وهنرآموزان ژاینی در مغرب‌زمین به‌مکتب‌ها و سبکهای تازه مانند کوبیسم (0واداا0) 
فاویسم (۳۵۷۷۹۳) و ایستره ‏ (۸95۲۲۵۵۲) کشانده شدند و آنها را به زاین 
آوردند. در میان اینان «یاسویی سوتاروء» ممتاز است. 

اما کار «اومه‌هارا ریوزابورو» (متولد ۱۸۸۸) که او را می‌توان بزرگترین 
نقاش زنده زاین دانست, از گونه‌ای دیگر بود. او که از بیست‌سالگی در اروپا از 
«رنوار» ‏ (۳۵۳0۱۲) نعلیم گرفت» از شیوء اسناد خود فراتر رفت و کاربرد نو 
و پرنمودی از رنگ درآورد. ویژگی دیکر کار او ترکیب خطوط کوتاه است که با 
الهام از مکتب خط نویسی ژاینی باآمیزه‌ای جادویی از خط ورنگ وسایه‌روشن» 
به پردة نقاشی جان می‌دهد. به‌گفنه ناقدان هنری» مقایسه کارهای «اومه هارا» 
با آثار «رووال» (اباعتا۳) » «سزان» (06227۳8) » «وان گوگک» (609۳ ۷29) 
قدرت خاص او را در دایرةٌ مدف کلی نقاشی غربی و نیز الهام او را از سنت‌های 
نگارگری ژاینی می‌نمایاند. و هم نمایزی روشن میان عناصر مدرن ژاینی و مایه- 
های غربی را در کار نشان می‌دهد. 
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موسیقی 
ژاین برای موسیقی دوستان غربی با اپرای «مادام باترغلای» (861۲6۳۲۷ ۵۵۵۲6) 
ساخته «یوچینی» (۳6۵۱۲) . که نخست در ۱۹۰۷ به صحنه آمد. بهیاد 
ماندنی است. اماکمترکسی می‌داندکه‌هفت‌سال پس‌ازآن یک ایراخوان‌ژاینی که در 
ژاین تعلیم‌گرفته بود دراجرای این ایرا درتالار ایرای لندن درجای 520 02۱۵ 62۱۵ 
به‌صحنه آمد و آنرا به ایرا می‌خواند. در همانسال ۱۹۱۶ «یامادا کوساکو» 
(۱۸۸۱-۱۹۵) که در برلین آهنگسازی می‌آموخت» به میهن بازگشت تاداستانها 
و مایه‌های ژاینی را برای ساختن ایرای خود گرد آورد» اما او با درگیرشدن 
جنگ در زاین ماند و بیشتر برای ترانه سرائیش معروف شد. سروده‌های او 
بی‌همتا است و الهام‌بخش اپراسازان دیگرء هم او نخستین ارکسترهای مجلسی 
را از نوازندگان فنی ژاینی ترتیب داد و به‌اجرای سمفونی آغاز کرد. 
تأثیرها و مایه‌های متنوع با هم آميخته و شوق و جاذبه‌ای سرشار و گسترده 
برای موسیقی شیوه غربی, از نواها و آوازها و سروده‌هاء چه ترکیب شده در 
غرب با ساخته شده در داخل» در زاین بدید آورده است. در مدارس جدید ژاین 
تعلیم و خواندن آوازها و ترانه‌های محلی هميشه بخش مهم و با روح برنامة 
درسی بوده است. «مدرسهة موسیقی توکیو» در توسعه این هنر کوشیده است. 
در جامعه باسواد ژاین منتقدان موسیقی در ایجاد سلیقه موسیقی مردم اشر 
داشته‌اند. مجله‌های موسیقی رواج گرفت و تولید صفحه در ژاین 
پسس از سال ۱۹۱۶ قیمت آنرا پایین آورد و به مردم امکان داد که 
زیباترین اجراهای موسیقی جهان را بشنوند. بزودی اجراکنندگان 
خوب جهان برای عرضه زنده هنر خود به زاپن هم آمدند. رادیسو نیز در 
اشاعة موسبقی تأثیر گسترده داشت سازمان رادیو ملی ژاین» «نیهون هوء سوء 
کیو ۶ کای» که باختصار ۱۱.۲۲۰ خوانده می‌شود در سال ۱۹۲۲۰ بنیاد یافت و 
بتدریج ارکسترهای ویر خود را ترتیب داد که در وسعت و کیفیت در ژاپن بی- 
مانند است. 
تشویق و حمایت رسمی و پیشرفتهای حاصل در وسایل ارتباطی به‌تداوم 
شوق مردم به سازها و شیوه‌های موسیقی سننی ژاپن و زنده نگهداشتن آن 
کمک کرده است. «گاگاکو»». ساز بادی سنتی» که نزدیک بود فرآموش شود. 
احیاء شد و جای تازه‌ای در تشریفات رسمی آیینی دربار پیدا کرد. ساز نی 
«شاکو ماچی» که پس از آغاز عصر میجی نغمهٌ آن چندان به‌گوش نمی‌رسید» در 
نواگری خصوصی احیاء شد. «کوتو»» ساز زمی معروف ژاپن که تاریخچه آن به 
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دربار «هیان» می‌رسد نیز در قرن بیستم در خانو اده‌های متوسط احباء شده است. 
این ساز را معمولا زنان می‌نوازند و معمولا از جیزهایی است که مادران سنت.. 
دوست در جهاز دخترانشان می‌گذارند. مرو ج اصلی «کوتو» در این سالها نایینای 
روشندلی بنام «می‌یاگی میچیو» (۱۸۹-۱۹۵) بود که نواخته‌های بسیار ضیط 
کرد و رسیتاله ای فراوان در زاين و ارویا داشت. می‌یاگی» علاوه براجرای 
آهنگ‌ها و ساخته‌های معروف, مایه‌ها و سازهای سنتی و مدرن. مانند «کوتو» 
و «ویلن» را در هم آمیخت تا قطعه‌ها و ترکیب‌های تازه‌ای از موسیقی سنتی 
دسازد. گاه نیز د«کوتو» با دیگر سازهای سنتی مانند «شاکو هاجی » و «شامیسن» 
ترکیب می‌شد تا گونه‌ای موسیقی مجلسی درست کند. «شامیسن»» ساز زصی 
محبوب زایپنی‌ها که در دورة ادو جای اصلی را در نواسازی برای تفریح گروهی 
و خصوصی بافته بود» جاذبه‌اش را هرگز از دست نداد. این سازها همو اره با 
دل و احساس مردم زاین آشنا بوده است و نوازندگان با ذوق ژاپنی با افزودن 
مایه‌ها و گوشه‌های نازه» آنها را به عصر جدید آوردند و ترانه‌های روز را به‌این 
نغمه‌های آشنا آر استند. 
هنرهای صحنه و سیتما 

هنرهای نمایشی قدیم با آمدن نآتر جدید و توسعه صنعت فیلمبرداری باز 
حفظ شده بود. «نوء» نمایش رسمی «باکوفو» بود و «ایواکورا تومومی» اين هنر 
را شایسته آن یافت که یرای تفریج زیدگان جامعه تشویق شود و در نتیجه 
حمایت حربار در تداوم آن موّثر بود. در سالهای بعد حمایت مردم و مشتاقان 
آموختن مهارتهای این هنر» بخصوص نحریر صدا و آواز صحنه» جای استوار 
آنرا در زمینه فرهنگی نگهداشت. اما بونراکو». نآتر عروسکی زاین» برای باز- 
ماندن» بیشتر به حمایت رسمی متکی بوده است. «کابوکی»». نمایش دیگر ژاپنی. 
همچنان در رونق و شکوفایی است و راه خود را در اصل در جای نمایش تجاری 
و برای عامه دنبال می‌کند. در دورة «میجی» این هنر نیز» به ابتکار نسوآوران 
برجسته» خود را با زمانه سازگار کرد. «ایچیکاوا دانجوروء» (۱۸۳۷-۱۹۰۷) که 
از خاندان بازیگر ممتازی بود. همراه با دیگران» مسوولیت اجتماعی «کابوکی» را 
استوار کرد و نیز گونه تازه و برجسته‌ای از نمایش تاریخی را بروی صحنه 
آورد که آزاد از قید وبندهای رسمی» احوال گذشته را به‌سخن و داستان زنده 
می‌کرد. از میانهة دورهٌ میجی یک مکتب تازءه کابوکی بنام «شیمیا» نمایش‌هایی 
را برزمینه رویدادها و مسائل معاصر به‌صحنه آورد. کوششی نیز برای به‌نمایش 
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آوردن داستانهای معاصر شد. پیشرفتهای فنی مانند نور صحنه و معماری 
تماشاخانه‌ها هم رنگ و حلوءه نازه‌ای به‌نمایش سنتی کابوعی داده است. 

مه ان هرجی تنس که نان کانزکن بان ارغاغ ماماهای عاطتی رو تسامش 
دارد که یخوبی نمی‌تواند پیام فکر و انديشه را برساند و» ازینرو» از پایان دورة 
میجی هرچه بیشتر به تآتر نوع غربی» که «شین‌گه‌کی» یا «نمایش تازه» خوانده 
می‌شود» توجه شد زیرا که اين تآتر بیشتر مایه‌های روشنفکرانه و واقع‌بینانه 
دارد و اغلب به نقد اجتماعی می‌بردازد. گروههای متعدد «شین‌گه‌عی» تشکیل شد 
و در سالهایی که از پی آمد» نمایشهایی از نمایش‌نامه‌نویسان اروپایی و ژاپنی 
روی صحنه آورده شد که پیام آن برای روشننعران بود. 

بزرگترین معارضه‌جویی با «کابوکی» از سوی فیلم و سینما آمد که در آغاز 
قرن بیستم دريچه تازه‌ای را برای هنر و تفریح نمایشی بروی عامه گشود وبزودی 
مردم را جلب خود کرد. شماری از نخستین فیلم‌ها از صحنه‌های کابوجی و 
«شیمیا» بود که در آن مردها همچنان بجای زنها بازی می‌کردند. فیلم‌های صامت 
با گفتار زندة گویندگانی که «بانشی» نام داشتند جذبه پیدا کرد و اینان مهارت 
های تازه در کار می‌آوردند اما بیشتر مدیون فن نقالی حرفه‌ای بودند. نحستین 
تا یر تسا هروا ۲ ماه و ار سا ۱۱۱۸ سار آن شترا 
درست‌کردن فیلم به مایه‌مای ژاینی و تأتر سنتی رو آوردند و نیز گوشیدند تا 
واقع‌نگر باشند. در سال ۱٩۲۱‏ گروهی برهبری «اوسانای کائورو» (۱۸۸۱-۱۹۲۸) 
که دیرزمانی چهرة برجسته جنبش «نمایش تازه» بود, فیلم «روء دو ریکون» 
رارواح راه) با استفاده از دو داستان. یکی «زرفنای فرودین» نوشتة «ماکسیم 
گورکی» (00۳۵ ۱2<۳)_ و دیگر «فرزند خیابان»» تهیه کرد تا نخستین نمونهة 
سینمای پرانديشه و احساس را بسازد. این شیوه را نوع خاصی از هنرسینمای 
زاين دانسته‌اند که در ارائة پیام» از حال و هوای کابوکی نشان دارد. شرکتهیای 
فیلمسازی به‌انگیزة رقابت انواع بسیاری فیلم ساختند وازاواخر دهة۱۹۲۰ فیلم- 
های نقد اجتماعی هم بربرده آمد. «زانجین زامبا کن» (شمشیر مرد شکاف واسب 
افکن) ساختة سال ۱۹۲٩‏ دربارة یک سامورایی بی‌امیر و آواره که در ستیز با 
نظام خانخانی زندگی دشواری را می‌گذراند نمونة خوبی از فیلم‌های احساس-- 
برانگیز علیه نایرایریهای اجتماعی بود. اما در دههٌ ۱۹۳۰ با تشدید سانسور» 
شمار فیلمهای دارای بیام اجتماعی و عقیدتی کم شد. درین دهه رواج فیلم‌همای 
ناطق با علاقة تهیه‌کنندگان به‌روی پرده‌آوردن آثار ادبی همراه کشت. از بهترین 
این فیلم‌ها «هاداکا نو ماچی» «شهر عریان» بود» دربارة مردی که روزگار او را 


۰۳۸ 


فردت داده و رانده است و «گیون نو شیمای» (خو اهران گیون) که ادن نک در 
سال ۱۹۳۲۱ ساخته شد و بعضی از منتقدان آنرا در جای بهترین فیلم ناطق پیش 
از حنگ سئو دند. داستان ادن فیلم درباره دو خو آهر «کیشا» از محلهة مسهور 


«گیون» در کیونو است و ستیز تجدد را با ارزشهای کهنه نشان می‌دهد. 


ادبیات 

فضیلت نو بسنده در همه حای عالم استقلال دس و آزادگی اوست و اریابت 
قلم همراه با دیگر صاحیان فکر و معرفت و هنر. مردمی استثنایی شناخته می- 
شوند که شایستة اسنقلال در اندیشه و زندگنند . با اننهمه. در دوره «تو کو گاو (» 
ترکیب پیچیده و گسترده طبیعت و اجتماع می‌دیدند. چنین فردگرایی فروتنانه‌ای 
در آثار دو دنن از نویسندگان آغاز و مىائه دوره محجی بیداست : نکن «ماسائو کا 
شیکی» (۱۸۱۷-۱۹۰۲) و دیگری «هیگوچی ایچی‌یو» (۱۸۷۲-۹۲). «شیکی» از 
خانو اده‌ای سامورابی دود و از روزنامه‌نگاری گذر ان می‌گرد» آما در ردیف «باشو » ؛ 
«بوسان» ق «ایسا» تکوم از جهار استاد دزرگ مکتب شعری مدیم ژاین» «رهایکو »؛ 


مکتب چکاوک و مکتب قوریاغه هیباری ها تو 

در این جدالند که عائه‌رو ها نو وتا نو 
چگونه باید آواز خواند گیرون 

قیل و قال خراباتیان ایزاکایا نو 

زیر آسمان مه‌الود کنکا موشیدا سو 
دنباله دارد اوبوروزوکی 


«هیگوچی»» زنی با قلم موشکاف» نقدیرش چنین بود که در فقر زندگی کند 
و در جوانی بمیرد. او در داستان معروفش «تاکه‌کورابه» (بلو غ) و در داستانهای 
کوتاهش مانند «نیگوریه» (خلیج گل‌آلود) و «جو سان یا» (شب سیزدهم) به‌احوال . 
مردم پرداخته و حال و هوای زندگی و احساس و آلام آدمیان را باز کرده است. 

از «ناتسومه سوسه‌کی» )۱۸۱۷-۰۱٩۹۱۲(‏ و «موری اوگای» )۱۸۱۲-۱٩۹۲۲(‏ 
پیشتر یاد شد. ایندو» هریک بشيوءة خود» گونه «طبیعی‌گرای» داستان را که 
بردنیای داستان‌نویسی زاین غلبه کرده است» نوشتند. این در آنزمان شیوه‌ای 
تازه و نشانه کسستن از رسم و راه گذشته بود. سنت اواخر دورء «توکوگاوا» 
در نوشتن داستان در مایه‌مای طنز ملایم يا رهنمودهای اخلاقی به دورة میجی 
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رسید. اما طبیعی‌گرایی به‌انکار این مردو زمینه برآمد و تأکید را برواقعی‌بودن و 
بیان احساسهای آدمی» از خوب و بد» نهاد. «سوسه‌کی» در جزء پردازی وشکافتن 
و شناختن شخصیت و منش و احساسها و خواستهای آدمهای داستانش اعجاز 
کرده و پیداست که طبیعی‌ترین نوشته‌ها یا قطعه‌های آثارش آنهاست که به‌زندگی 
او بیشتر نزدیک است يا تجربه‌هایش را از مردمی که پیرامون خود می‌بیند 
جان می‌دهد» و بخصوص آنجا که خود را در وجود قهرمان داستانش وصف می- 
کند. می‌توان گفت که قهرمان محبوب داستان معروف «بوچان» (ارباب‌کوچولو)» 
پسری ساده و یکراه که به معلمی روستایی دوردست می‌رود. پا شخصیت مسلط 
بر «واگاهای وانکو ده آرو» (من گربه‌ام) که معلمی ساده و نزار و بینواست» هر 
دو تصویری از روزهای زندگی نویسنده دارند. 

توجه به‌واقم‌گرایی در نثر ژاین. مانند هرجای دیگرء با نثر بی‌پیرایه پیوند 
داشت و نویسندگان طبیعی‌گرا چندان به‌جلا و جلال سخن نمی‌آندیشیدند» اما 
شیوه‌ای ارزنده و استوار در نوشتن به‌زبان مردم و به زبان گفتار عامیانه برقرار 
کردند. اما این نویسندگان حقیقت را در آن چیزی می‌دیدند که برآنها وأقع می 
شد. داستانها بیشتر به شیوه‌ای نزدیک شد که برای زندگینامه‌نویسی یاصحبت 
هرروزه و پراکنده مناسب‌تر است. زبان زیبای ادب قدیم ژاین کمتر به‌کار گرفته 
می‌شد» و نیز ذهنیت احساس‌گرای سست انسجام» مایه و عنصر عمدة بسیاری 
از داستانهای ژاینی در قرن بیستم گردید. این وضع تا اندازه‌ای براثر از حود- 
رهاشدگی در برایر شتاب ناهنجار تجدد و فشارهای احوال زمانه بود. و نیز 
می‌توان بازتاب سنت نوشته‌های گزارشی (نیکی) و نوشته‌های پراگنده (زو- 
یهیتسو) را در اين آثار آشکار دید. با اینهمهء فرهنگ زاین دین گرانی به پیش 
داران مکتب طبیعی‌گرا و گروحی نویسندگان متأخر دارد. که ازینان «شیمازاکی 
توع سون» (۰)۱۸۷۲-۱۹۶۳ «ناگای کافو» (۰)۱۸۷۹-۱۹۵۹ «شیگا نائویا» (متولد 
۲۳ م«تانیزاکی جونیچیرو» (۱۸۸۲-۱۹۵) و «آکوتاگاو! ریونوسوکه»(۲ ۱۹۸ 
تا ۱۹۲۷) برجسنه‌اند. این نویسندگان و دیگران انبوه سرشاری به‌اندوختة ادب 
ژاین افزودند که. ناگزیر» در کیفیت» درجات دارد اما متجدد و متعلق به‌امروز 
است و نیز ژاپنی است. و هنر آنها بیشتر در تلفیق این دو ویژگی در این روزگار 
برتحول بوده است. 
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اآرامی و نظامیگری سالهای ۱۹۳۱ ا ۱۹۳۷ 


آغاز بحران در دهة ۱۹۳۲۰ 


سال ۱۹۲۱ در تاریخج جدید ژاین نقطةٌ عطفی بشمار آمده است زبرا که در این 
سال نیروهای مسلح ژاین خودسرانه در جنوب منچوری پیش رفتند و با این کار 
درگیری تازه‌ای برای دولت خود در خاک آسیا ساختند که سرانجام بنیاد روابط 
خارجی را که زاین در دهه ۰ ۱۹۲ ساخنه و برداخته دود نکسره از هم باشید و در 

ژاین در دهه ۱۹۲۰ به موم و آشوب تحول عظیمی درافتاد که مردم را دنب 
و تاب ملی‌کر ابی افراطی انداخت و امید فتاه بافتن از راه توسعصه ارضی در 
خارج و موا و سودای رسیدن به ثبات و آرامش از راه ایجاد «جامعة بزرگ 
سعادت همیسته» در شرق آسیا یزعامت ژاین را در آنان برانگیخت. 

شتا داخار سانکه کت نظای فا مای .کی کار ای شا انز برایر آدارز 
مملکت و در حلب اعتماد مردم » عفر و فشار افقتصادی» تو سعه آموزش و دگرگون 
جریانهای سیاست بین‌المللی که بیشتر یامد جنگ جهانی اول بود» در گراییدن 
و جبران بیعدالتی و تجاوز غربیان مجاز می‌شمرد. موّثر افتاد. سرخوردگی ژاپنی‌ها 
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از ممالک متحده پس از کنفرانس واشینکتن فزاینده بود. آنها این کنفرانس را 
کوششی از سوی غربی‌ها برای جلوگرفتن از رشد و پیشرفت زاین انگاشتند. 
تصویب قانون تازه مه‌اجرت (۳۵۱۵9100) ۱۹۲۲ و وضع تعرفة گران از 
سدق وان ک معتیی هرس با تک ی تام وا وا با ۶ 
را هرچه تیره‌تر ساخت. در همین حال «منافع خاص, زاين در چین با سرسختی 
بریتانیا و نیز باروی‌کارآمدن دولت ملی و بیدارشدن مردم در چین» سد می‌شد. 
در اروپا با برآمدن آلمان نازی و ایتالیای فاشیست , مفهوم سوسیالیزم دولتی و 
سازمان اقتصادی ناحیه‌ای زمینه قبول بیدا کرده بود» حال آنکه رکود اقتصادی 
هه ی دا پم وا وا راک عیرست نات مر 
شد استدلال کرد که جهان در پنجة قدرتهای بزرگ و در استثمار کشورهای «غنی» 
است و ممالک بفقیر» از فرصت‌های بحق خود برای آسایش و توفیق و تعالسی 
محروم مانده‌اند. بعقیدء بسیاری از ناظران نگران در اینجا. بخت و سرنوشت 
ژاپن در قارة آسیا بود نه در همعاری با قدرتهای غربی» شتاب ژاین در کار بسیج 
اعلای نظامی» هم برای عزم به‌تاختن یک تنه و پیش‌رفتن در شرق آسیاو هم 
نتیجه احساس روزافزون عدم امنیت بود زیرا که خود را در برابر خصومت فراینده 
قدرتهای غربی تنها و بیدفاع می‌دید. 

تأکید برسیاست‌های پارلمانی در دم ۱۹۲۰ بسیاری از ژاینی‌ها را درموضع 
انفعالی گذاشت و» سرانجام» آنان را به معارضه خواند زیرا که این نوع حکومت 
برپاية موازنة قدرتی بود که در آن منافع بنگامهای اقتصادی و بازار بیش از 
گذشته وزن و اعتبار داشت. و نیز از آنرو که آن برپاية انديشة وارداتی بود که 
آرزشهای سنتی حعومت را که در آن امپراتور کانون حاکمیت بود ت و 
بنیادهای حقوق ملت و اصالت فرد را تقویت می‌کرد» و نیز از آنجا که الگوهای 
تازهٌ رفتار و منش فردی و اجتماعی را فرا می‌آورد که در اين جامعه ناشناخنه و 


حتی نأپسند بود. 

جزاینها. موجبات دیگری هم در کار بود: توسعه و اهمیت عظیم صنعت و 
تجارت که از اعتبار عشاورزی بنسبت کاست, تأثیر زمینداران را در احزاب 
سیاسی کاهش داد و اقتصاد جدید با واردکردن برنج ارزان از کره و تایوان 
منافم کشاورز را فدای نیازهای مصرف‌کنندة شهری ساخت. از سوی دیگر. 
نفوذها و تلاشهایی که برای کاهش مرچه بیشتر مالیات بنگامهای بزرگ تولیدی 
وتجاری شد» کسر در آمد دولت و نقصان بودجه نظامی را به‌دنیال داشت. 
بدینسان دو سنگر مهم ارزشهای سنتی جامعة ژاپن» بعنی روستا و ارتش» آسیب 
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دید و بجای آن شهرها رونق گرفت. 

از سویی هم منافم سرشار صنعت کسانی را وسوسه کرد که درامد بیحساب 
را به‌یای اسراف و تجمل» در چیزهایی که نقریباً همه بیگانه و غربسی بود» 
بریزند. این جلوه‌فروشی‌ها توزیم نایرابر ثروت را هرچه شدیدتر نشانداد و 
«افکار خطرناک, مانند سوسیالیزم و کمونیزم را - عه اینها هم غربی بود - 
توسعه داد. این یدیده‌ها و موجبات, مسباأله قتدیم یاسج «درسست» ژاین به نمدن 
غربی را از نو مطرح ساخت. در دور میجی بسیاری چیزها را که از نظر فرهنگ 
و سنت ژاپن ناپسند و بی‌تناسب بود. به‌بهانة بهایی که برای «ایمنی و قدرت» 
باید پرداخت» پذیرفته بودند و نیز ارزشهای بنیادی مانند نظام امپراتوری» 
اخلاتیات کنفوسیوسی» سنت سامورایی در حکومت و ادارة مملکت حفظ شده بود. 
اما در سالهای میان دو جنگ جهانی چنین نمود که اين ارزشها نیز روبه‌نابودی 
دارد و شاید که خود زاینی‌بودن هم‌به‌یای تجدد برود. درنظر بعضی نگران‌کننده‌تر 
از هرچیز آن بود که زاين شاید ناچار شود که حوای قدرت اول شدن در جهان 
و زعامت در شرق آسیا را فرو گزارد. بردهایی که زاین در آسیای شرقی درنتیجةٌ 
سیاست‌های دورهٌ میجی يافته بود. دو نوع بود: یکی توسعهة ارضی در خاک 
آسیا که کره و نواحی شمال آنرا به‌ژاین پیوسته » و نیز بکرشته حقوق ویژه 
مانند امتیاز راه‌اهن جنوب منچوری و اجارة ناحیه «لیائوتونگ» که ناحیة عمده‌ای 
از ایالات منچوری چین را حوزه نفوذ ژاین ساخته بود. دیگر» در جنوب. در 
سرزمین اصلی چین عه با نظام «بنادر موضوع پیمان» سراسر آن ناحیه بروی 
ننود اقتصادی ژاپن باز شده و در انجا از آغاز اين قرن توانسته بود خود را 
همتای بریتانیا» فرانسه» آلمان و ممالک متحده ببیند. در واقم نیز ظرفیت 
رقابت اقتصادی ژاين در چین موجب شده بود که دیگر قدرت‌ها به‌تلاش برای جلو 
گرفتن از جاه‌طلبی‌های ژاين برآیند. این اندیشه و خواست غربی‌ها در قرار و 
مدارهای کنفرانس و آشینگتن نهفته بود که هر چند که با توفیق کامل به‌انجام 
نرسید» در تغییر جهت سیاست زاین موّثر افتاد. 

توجه و جهش عمده در سیاست خارجی زاین در ده ۱۹۲۰ در جهت بهر 
برداری از فرصت‌های اقتصادی در چین بود. اما مانع اصلی در پیشرنت این 
سیاست» بیش از رقابت قدرتها. وضم سیاسی چین درآمد. پس از جنگ اول 
موج عظیمی از مقاومت در برابر استعمار در چین برخاست که با درخواست برای 
تجدیدنظر در پیمانهای تثبیت امتیاز برای قدرتها و تحریم‌های ضدخارجی نمودار 
شد. خواستهای میهن‌پرستان چینی در نهایت متوجه بازیافتن اتحاد چین گردید. 
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احساسات ملی‌گرایی موّثرتر از هرجا در حمایت از «کئومین تانگ» (۱:۵۲۳۱۳۲۵۲0) 
که «چانکایشک» رهبری آنرا داشت جلوه‌گر شد و او در پایگاهی در جنوب چین 
به‌مرکز و شمال لشکر راند و تلاش برای اتحاد چین را آغاز کرد. بدینسان او از 
دو سو به‌معارضه با منافع ژاین برآمد: نخست آنکه خواست تجدیدنظر در همه 
امتیازهای داده شده به بیگانگان در جین محتمل و نزدیک می‌نمود » که عمدة آن 
پیمانهایی بود که بنادر چین را به‌روی قدرت‌ها کشوده بود. دوم آنکه با احتمال 
غلیه او بر «چانگ تسو - لین» سرکرده محلی منچوری تسلط ژاپن را که از چندی 
پیش در اتحاد با این امیر موقم ممتازی در منچوری يیافته بود» تهدید نمود. این 
تهدید» گذشته از منافع ژاپن» متوجه موضع بین‌المللی او هم که با دشواری و 
تلاش بسیار از زمان پیمانهای نابرابر فراهم شده بود» می‌شد بسیاری از ژاپنی‌ها 
چنین می‌دیدند که واردشدن در همکاری جهانی و تعلق به نظام «پیمانها» وموازین 
سد ای هی موداتا عری» مه شم فایه وگن شاک انا ناکت 
است و نا خشنودی آنها ازاین نظام. مانند جنبه‌های دیگر تمدن غربی» فزاینده 
تین ۰ 

آگاهی و حساسیت مردم ژاپن به‌آنچه که در کشور و جهان پیرامون آن می- 
کذکیت فخ ها پخیخیمای سار برد آموزش هفکاشی که زانتر‌ها را تسین مات 
باسواد آسیا کرد امکان داد تا عامه بوسیلة مطبوعات به‌حرکت آبند. نظام وظینه 
افق دید جوانهای روستایی را که در هرجای کشور خدمت می‌کردند» باز کرد. 
پیشرفتهای صنعتی» مملکت را با شبکه ارتباطی بهتر بهم پیوست و همگنی در 
آداب و گویش و رفتار را بیشتر ساخت. آزمون حکومت مشروطه نیز مسوولیت‌ها 
و علائق رمبران جامعه را افزايش داد و» سرانجام. جنگ‌های موفق ژاین بار 
آمد و عم فزايندء اعتماد به‌نفس ملی بود. 


انجمن‌های میهنی 


همراه با رشد ملی‌گرایی؛ ناسیونالیزم افراطی هم بیدا شد. ملی‌گرایان تندرو 
نگران بودند که ژاپن دارد بیش از اندازه «غربی» می‌شود. و ازینرو آنها در مبارزه 
در راه آرمانشان به‌سنت‌های قدیم متوسل شدند. اینان بیوسته به‌دولت و مردم 
ژاين فشار می‌آوردند که در خارج توسعه‌طلب باشد و در داخل پایبند سنت. آنها 
از بی‌عدالتی غربی‌ها درباره ژاین رنجیده بودند. پیش از عروح نظامیگری در ميانة 
ده ۱۹۳۲۰ این اندیشه و رفتار را می‌شد در میان اقلیت عمده و موثری از ژاینی‌ها 
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که میراث‌دار مردان صاحب عزم و با جوهر سالهای پایانی دورة «توکوگاوا» شناخته 
می‌شدند » یافت. آنها در گروه‌ها و جمعیت‌هایی که «انجمن‌های میهنی» نامیده می 
شدند راهی برای رسیدن به آمال خود یافتند. 

نخستین انجمن‌های میهنی که فعالیت مخنی داشتند» مانند «گن بوع شا» 
رانجمن لقپانوس سیاه) که در سال ۱۸۸۱ ایجاد شد یا «کوکوربوکای» (انجمن 
آمور با ازدهای سیاه) که در سال ۱۹۰۱ بنیاد گرفت» در اصل در هدفهاشان دست 
راستی نبودند. این هر دو نهضت زیدگان بودند که هدف توسعه و گسترشض 
منافع ژاین در خارج» بویژه در کره و منجوری» را داشتند. هدف انجمن امور 
«نوکردن نظام حکومت» پیش‌بردن سیاست خارجی توسعه‌خواه در خارج» تحول 
در سیاست کشور برای تأمین سعادت مردم و برترارکردن یک سیاست اجتماعی 
برای حل مسائل میان کار و سرمایه» بود. 

۱۹ وا بارش نت رقانه تایه این آعمن‌ها یکره مسنائل 
داخلی شدند و زنگ خطر را علیه «افکار خطرناک» به‌صدا درآوردند. در اینحال 
انجمن‌های تازة میهنی که آرمان تعادل داخلی و ملی‌گرایی داشتند نیز بنیاد 
گرفتند. «انجمن میهنی ژاین» (نیهون کوکوسویی‌کای) در سال ۱۹۱۹ بوسيكلءة 
«توکونامی تاکه‌جیرو» وزیر کشور کابينة «هارا» و دیگر اعضای رهبری «سی‌یوکای» 
ایجاد شد تا دیوانسالاران و صاحیان سرمایه و صنعت را در یک هدف که 
خواستار تعادل میان کارگر و کارنرما و انکار سیاست‌های تند و نیز وحدت ملت 
برکانون امپراتور بود» گرد آورد. تأسیس انجمن‌های جدیدتر» مانند این و «کوکو 
هونشا» (انجمن بنیاد ملی» از سال ۱۹۲) بیشتر برای این بود که ژاپن را از 
خطرهای سوسیالیزم نگهدارد. «انجمن بنیاد ملی» بویژه ننوذ و اعتبار خاص داشت 
و افراد برجسته‌ای از مقامهای کشوری و لشکری و حزبی و اقتصادی در مان 
اعضای آن بودند. 

تاه 13۳ هدازهاش ات گروهزای زاس کر نا هو سا 
شدت گرفتن مسائل داخلی و خطیرشدن موقع بین‌المللی ژاين این باور که «تجدید 
سازمان ملی» موازی خطوط سوسیالیزم دولتی ناگزیر است. در سر کسانی» 
بویژه آنها که در بنیادهای نظامی بودند» افتاد و این احساس بالا گرفت عه کار 
«احیای میجی» هنوز به انجام نرسیده و جنبشی دیگر یا نیضت «احیای شووا» 
بایسته است. گدار اصلی این جریان تنفر از بیگانه» تمرکز برکانون امپراتور و 
حساسیت دربارة آسیا بود. انحمن آمور در بیان‌نامه‌ای که در ۱۹۳۰ بمناسیت 
سی‌امین سالگرد بنیادش داد می‌گفت: «امروز پادشاهی زاين به دور خطیری 
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وارد شده است که جمعیت اعلای همه ملت را بایسنه می‌سازد. ما از همان ابتدا 

بروفق رسالت امپراتوری برای گسترش در خارج بمنظور حل مسللةُ اضافه جمعیت 

کشورمان کوشيده‌ايم و هم در آنحال خواسته‌ايم تا حامی و مشوق مردم شرق 
آاسیا باشیم ... اما با ملاحظة جریانهای اخیر بین‌الملل می‌بينيم که بنیادی که 
بوسیلهة «میجی کبیر» برپا شده بود دستخوش ویرانی نند است... پس مصمم 
کانی قاس ان فعااست عردو اه رت کفیم »سرا تاه ما ات 

اصول مرامی: ما معتقد به حاکمیت آسمانی (تنو شوگی) می‌باشيم. ما بر 
باه تعالیم اساسی بنیاد امیراتوری» در یی توسعهٌ نفوذ امیراتوری به همه 

مردمان و همه‌جا و ساختن عظمت بنیاد حاکمیت ملی زاين هستیم. 
برنامه اساسی ما: 

۱ با توسعه و پیشرفت طرح کبیر بنیادگذاران میهنمان. طریقت اعلا «تائو)ی 
فرهنگ شرقی را کگسترش خواهیم داد, تعادلی از فرهنگ‌صای شرقی و 
غربی خواهیم ساخت» و رهبری را در میان مردم آسیا به‌دست خواهیم گرفت. 

۲- به‌یسیاری از رذیلت‌هاء مانند قانونمداری دروغین که آزادی مردم را محدود 
می‌کند» راه حل سلیم را جلو می‌گیرد. کارآیی در آمور عمومی و خصوصی را 
مانع می‌شود و معنای واقعی حعومت مشروطه را از مان می‌برد» پایان 
خواهیم داد... 

۲ نظام اداری را زیر و رو و بازسازی خواهیم کرد. 

4- روح خدمت سربازی امپراتوری را به سربازان و ملوانان خواهیم دمید. 

۵- در نظام آموزش کنونی اصلاح بنیادی خواهیم کرد .» 
سازمانهای افراطی کوچکتر وضم دیگر داشتند و در حاشيهُ سیاست می- 

گشتند و برای گردش کار خود به سهمیه و پرداختهای غیر اعضاء وایسته بودند 

که به‌هرشیوه و شگردی می‌گرفتند. قوام و انسجام آنها بمایة نفوذ سرکرده‌های 
منفرد بود. بیشتر اینها تفاوت جندانی با دسته‌مای جماقدار نداشتند منتها 
شعار و ترکیبشان رنگ میهنی داشت و گاه که در تأثیر و تابع مردان خطرناکتری 
واه ار ایا ها وا ی تست و وف مسا نگ 
«کیتا ایکی» نويسندة انقلابی معروف که سرانجام در سال ۱۹۲۷ برای 
شرکتش در توطنْهٌ کودتایی که عقیم ماند اعدام شد» چنانکه در سخن ازنظامیگری 
قوف و مه وه یو زر ها عم تا هورا ما 
«اوکاوا شومی» در سال ۱۹۲۱ «یوزونشا» (انجمن صیانت جوهر ملی) را بنیاد 
کرد که الگوی بسیاری از انجمن‌های همانند شد. سهم و تأثیر «کیتا, در ساخت و 
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پرداخت اصول مرامی این نهضت بود که شرح آن در کتابی که او در سال ۱۹۱۹ 
در سی وپنجسالگی زیرعنوان «برنامهٌ کلی تجدید سازمان ژاین» نوشت. آمده 
است. این کتاب» با آنکه بلیس انتشار آنرا ممنوع کرد» بزودی او را به‌شهرت 
رساند. «کیتا» در کتاب خود خواستار یک بازنگری و دگرگونی تند در جامسه 
در جهت مناسب ساختن ژاپن برای به‌دست گرفتن رهبری آسیاء که آنرا نزدیک 
می‌دانست. شده بود: مصادرء داراییهای شخصی بیش از یک میلیون ین ملی 
کردن صنایع عمده» متررشدن هشت ساعت کار در روز. ضبط و توزیم دوباره 
املاگ خصوصی بارزش بیش از ۱۰۰۰۰۰ ین و حکم امپراتور در سلب مالکیت 
اه تفای مس هد این نها یتنا یک ای ام ای وه 
که کشور را از رهبری موجود - سیاسی. اقتصادی و اداری - پاک خواهد ساخت 
و بجای آن حکومتی برپاية ارتباط مستقیم امپراتور و مردم بنیاد خواهد کرد. این 
بنیاد به‌زاین امکان خواهد داد که در آمور خارجی با شدت و قوت بیشتری رفتار 
کند. توجیه «عیتا» این بود که زاین بنام عضو ملل مستضعف دنیا وظینه دارد 
که از کشورهای دارا مانند بریتانیای میلیونر و روسیهة ملاک داد بستاند. این 
کار را با سیاست توسعه ارضی در خاک آسیا و حمایت از منافع آسیایی‌ها در 
همه‌جا در برایر غرب» می‌توان کرد. 

دیگر رحبران ملی‌گرای تندرو نیز عقاید مشایهی در بیش می‌نهادند. در ۲ 
سیتامبر ۱۹۲۱ «آساهی منگو» از رعبران «شین‌شو گیدان» سپاه راستی ارض 
مقدس) رئیس زایباتسو باسودا را ترور کرد. او بیان‌نامه‌ای از خود بجا گذاشته 
بود که در آن آمالگرایان هوادار خود را به انجام رسالت «احیای نایشو» میب 
وه ایا انیس تاک کیست معم ۴ ات ند 
سیاسی موجود را در هم بکوبید. ۲- مقامات عالی و اشراف را به گور بنرستید» 
حق رأی همگانی را تحقق بخشید, ۵ ورائت متام و ثروت را ملغی کنید. 
1- زمین‌ها را ملی کنید و زارعان اجاره‌دار را آسوده سازید» ۷- همه ثروتهای 
بیش از ۰۰۰ر۱۰۰ ین را ضبط کنید» ۸- بنگاههای بزرگ اقتصادی را ملی کنید. 
هد مت تظاس وا مس کال کاهتن کهق: فطاران ۱ آمداز رم ابه استول عادو 
من و فادار بمانید. حرف نزنید» به هیجان نیایید و جلوه نفروشید. فقط بدرید و 
بکوبید و بکشید.» 

اما عتاید «گن‌دو سی‌کیو». میشر بک انقلاب دهقانی که روستا را هسنه و 
کانون زندگی سیاسی و نیز حیات اقتصادی می‌دید» با دیدگاه «کیتا» و نظریه- 
تایه اه سار رای قاری در ها یت 
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ملی‌کردن صدعت خو استار نایودساختن ان یو د» زیرا که آنرا مظهر استثمار روستا 
بنفع شهر می‌دانست. او متوجه استقلال و خودکفایی روستا بود و مرکزیت؛ 
بوروکراسی و بنیادها و چیزهای غربی را منفور می‌دید. 

عقاید «گن‌دو » نیز نحست در سال ۹ انتشار یافت و بوسیئله سازمانی که 
او در سال ۱۹۲۰ بنیاد کردتبلیغ می‌شد. ابن گروهها همه گرایش افراطی داشتند 
اما هریک بگونه‌ای از زمینه نارضایی اجتماعی بهره می‌گرفتند. 


ملی‌گرایان و نظامیان 


تفاوت منش و منافع میان انجمن‌های میهنی مانع آن بود که در طرح وپیشنهاد 
برنامهٌ سیاسی واحدی به توافق و همکاری برسند. شمار اندک اعضاء ونداشتن 
عو اید منظم ندز آنها را از تأثبر می‌انداخت. از سویی هم تعصب‌های ضدسرمایه- 
داری و ضدغربی که شیوة اندیشه بیشتر اعضای این گروهها بود حمانند عتاید 
کسانی می‌نمود که توانائیشان در جهت دادن به‌سیاست سرانجام به ظهور و 
ثبوت رسید. اینان افسران جوان نیروهای مسلح و بویژه ارتش (نیروی زمینی) 
بودند. بسیاری از اینها در ده ۱۹۳۲۰ از قشرهای تاره اجتماعی و از خانواده‌های 
هانکان. رنه باکت و کارسی واه و مه سوت تفاس ]موه و ات1 
اشراف‌زادگان به‌نظام موجود وفاداری نداشتند» اما باز نمی‌خو استند که وسیلهة 
مقاصد کمونیزم یا قشر نادار شهری شوند. این نظامیان بیشتر آمادةٌ پیوستن به 
راست افراطی و تأثیر پذیرفتن از نارضایی برآمده از دگرگونی و فشار اقتصادی 
بودند. آنها خود نیز خرسندی از اوضاع نداشتند و تسلط غیرنظامیان برکارها 
و سیاست‌بازی احزاب را ماية تنزل اعتبار خود می‌دیدند. سیاست مسالمت و 
حسن همجواری و کاهش بودجه نظامی. آیندهُ خدمتی آنها را تهدید می‌کرد و 
سرانجام» ثروت و تجمل قشر ممتاز اقتصادی» بویژه در شهرهاء در برابر حقوق 
هی تیا فارطا داش هرفن نان 
ناسازگار و غریب می‌نمود. 

پس» شماری ازین افسران با نهضت‌های ملی‌گرا سر وسری یافتند و از آن 
میان بعضی با تندگرایانی چون «کیتا ایکی» و «اوکاوا شومی» تماس گرفتند و 
به‌ایجاد سازمانهای مشترک با غیرنظامی‌ها پرداختند. زمینه برای ورود نظامیان 
به سیاست آماده بود و بویژه فرماندهان ارتش و نیروی دریایی وسایل نفوذ 
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موثر داشتند مثل آموزش نظامی و ادارةٌ نواحی زیر تسلط ژاین در خارج. نیرو- 
های مسلح همچنین از طریق سربازگیری و سازمان ذخيرة وسیم» قشر فزاینده‌ای 
از مردم را زیر تأثیر در می‌آورد. لشکریان از جادوی اعتباری که وقتی پایگاه و 
فضیلت والای طدقة سامورایی را در ذهن مردم می‌ساخت» بهره می‌بردند. افسران؛ 
برخلاف سیاستگران فاسد» منزه از مطامع شخصی وفراتر از بازیهای سیاست 
و سرشار از احساس مسوولیت برای رفاه مردم و امنیت کشور شناخته می- 
شدند. نا بایان ده ۰ بمسله افسران جوان» در نیروهای مسلح و بخصوص 
در نیروی زمینی نمود یافته بود. افراطی‌ها در ارتش دو زمینه فعالیت یافتند: 
یکی فرماندهی نسبه مستقل «کوانتونگ» در منچوری و دیگر «انجمن‌های سری» 
تازه دنداد شده. 

نام این انجمن‌های سری ماهیت ناسیونالیستی عدفهایشان را نشان می‌دهد: 
انجمن «جیمو» (جیموکای)» حزب شمشیر آسمانی (تن‌کن‌توء)» اضوت خونی 
(کنتسومیلان)» انجمن شکوفه (ساکوراکای). انجمن اخیر که بوسیلةٌ سرهنگ 
دوم «هاشیموتو کینگورو» و از افراد نیروهای زمینی و دریایی در سپتامبر 
۹ سار هار یافت» در اوج فعالیت خود یکصد عضو داشت. همه افنسران از درجةٌ 
سرهنگ دوم به پایین اما در مناصب حساس. دو ینجم آنها از وزارت جنگ و 
ستاد کل بودند و حدود همین عده از مدارس نظامی و بقیه از واحدهای لشکری 
مسثقر در توکیو. این نخستین انجمنی بود که به خشونت و طغیان برخاست. 

در نوشته‌ها و گفته‌های میهن‌پرستان تندرو دو اصطلاح مکرر بود: یکی «کودو » 
یا «طریقت امیراتوری» و دیگر «شووا ایشین» یا «نهضت شووا». این حر دوحاکی 
از سهم و پایگاه خاص امپراتور در بنیاد سیاسی کشور بود اما هیچیک سیاست 
و برنامة اجرابی دقیقی ارائه نمی‌کرد. «طریقت امیراتوری» اشاره به‌هدف والا 
و تلاش مقدس بنام امپراتور برای بازگرداندن ارزشهای سنتی داشت. «نهضت 
شووا» رویدادهای ایندوره را با حوادث قرن نوزده و نهضت «احیای میجی» پیوند 
می‌داد و می‌خو است تا جنبش دوباره‌ای در سال ۱۹۲۰ دورء بادشاهی «شووا»» 
مانند انجه که در سال ۸ بدود. انجام شود. اقدام قاطع و براندازنده اینسار 
می‌بایست علیه کسانی صورت گیرد که مظهر فساد در زاین قرن بیستم بودند» 
یعنی موسسات بزرگ اقتصادی - بخصوص ,«زایباتسو»ها. سیاست‌بازان حزبی 
و دیوانسالاران دستیار آنها. 

بنوشته یکی از پژوهندگان تاریخ ایندورة ژاین (1.۷۷.۲۵۱۱) مایه‌مای 
قیام دست راستی در دهه ۱۹۳۰ که مورخان ژاینی آنرا «درة تاریک» ۱۷۲۵۱ ) 
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(2۳1۳09] نام داده‌اند, آماده بود : «دستگاه زبارتگاههای شینتو که از حمایت 
دولت برخوردار بود» پایگاه آیینی برای بازگشت به باور تعبدی به‌ویژگی و بی 
همتایی تاریخی زاين به‌دست داد. شماری از انجمن‌های سری و میهنی راه ووسئلهة 
گسترش اندیشه‌های ملی‌گرایی افراطی و زاین پرستی (ژاینیست) و نیز افکار 
تاز سوسیالیزم دولتی را فراهم کردند» و نیروهای مسلح بیرون از تسلط مقامات 
کشوری» در داخل و خارج ژاین وسیله‌ای نیرومند برای دنبال کردن این هواها 
بود.» حکومت میجی آگاهانه از شبکهة زیارتگاههای شینتو برای پیشبرد نهضت 
استفاده کرده بود. در سال ۱۸۷۱ این زیارتگاهها از کمک دولت بهره‌مند و به 
دو ازده رده درجه‌یندی شدند که زیارتگاه «ایسه» در رآس و زبارتگاههای کوچک 
روستایی در پایین این مراتب بود و روحانیان شینتو رسماً به تصدی این امکنه 
منصوب می‌شدند. الهیات شینتو و اساطیر مربوط به بنیاد ملی ژاپن و تبار و 
بایگاه آسمانی امیراتور در مدارس در درس اخلاق («شوشین») یاد داده می‌شد. 
بدینسان مایه‌های «پرستش امیراتور» که در احترام به تصویر امپراتور وخواندن 
عبادی «فرمان امیراتور دربارة آموزش» در مدارس نمود داشت. زنده نگهداشته 
شد و وسیلهٌ تقویت همبستگی ملی گردید. شینتو جوهری عرفانی و مبنایسی 
فرهنگی به مکتب میهن‌پرستی ژاپن داد. 

استقلال و خودسری در ارتش بیشتر ازینجا بیدا شد که در نظام تازه کابینه 
مقرر شده بود که وزیران ارتش و نیروی دریایی از افسران شاغل باشند. ازینرو 
هیچ کابینه‌ای نمی‌توانست بی‌وزیران نظامی که منتخب و نمایندة نیروهای 
مسلح بودند» تشکیل شود با روی کار بماند. پس افسران ارشد پی‌بردند که برای 
اجبار هر کابینه‌ای به‌خواست ارتش, کافی است که وزیر نظامی را از آن بیرون 
بیرند با دولت را به آن تهدید کنند» یا از تشکیل دولتی که با ترکیب آن بهربهانه 
موافق نبودند» جلو گیرند. کار چنان بالا گرفت که تا سالهای دههٌ ۱۹۳۲۰ غلبة 
نظامیان بر قدرت دولت بصورت سنت درآمد و در واشع اراده و مقاصد افسران 
ارشد و متنفذ ارتش برسیاست ژاین تسلط داشت. در اینحال انسران ارشدخود 
نیز زیر فشار انسران جوان خشک فکر و متعصب بودند» هرچند که باینوسیله 
می‌توانستند کابینه‌ها را تهدید و وادار به‌تبول نظر خود کنند. وزیر جنگ در 
مخالفت با موضوعی در کابینه بهانه می‌کرد که اگر نظرش پیش نرود حفظ نظم 
و انضباط در ارتش غیرممکن خواهد بود. 

بحران اقتصادی به‌جنیه‌های انقلابی ناسیونالیزم افراطی اهمیت بیشتری 
داد. در سالهای ۱۹۲۹-۲۰ شکست نظام مالی و تجاری امریکا افت اقتتصادی 
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ناگهانی در سطح جهان یدید آورد که بتندی در تنزل شدید بازار تقاضا برای 
ابریشم ژاین نمودار شد. در سال ۱٩۳۱‏ شاخص بهای ابریشم خام (بربایة ۱۰۰ 
در سال ۱۹۱۶) به ۱۷ تنزل کرده بود که در مقایسه با شاخصی ۱۵۱ در سال 
۹ و ۲۳۲ در سال ۱۹۰۲۵ مصبیت‌بار بود. دهقانان هم اکنون از تنزل قیمت 
برنج لطمه دیده بودند. در نیمه دوم سال ۱۹۲۰ قیمت برنج باز هم پایین آمد و 
از ۳۱ ین در هر «کوکو» به۸اين رسید. تقاضا برای محصولات ینبه‌ای ژاپن نیز 
در بازار خارج سقوط کرد و بیکاری گسترده در صنعت نساجی» دختران کارگر را 
وادار ساخت تا به روستاهای خود بازگردند. این همه به فقر گسترده در دهعات 
کشید. در شمال و شمالشرق ژاین» که حمراه با «کیوشو» حوزه‌های مطلوب 
سربازگیری برای ارتش بود» وضع از همه‌جا بدتر می‌نمود» و از آنجا که بسیاری 
از افسران جوان هم از خانواده‌های محروم آسیب‌دیده آمده بودند» ناداری و 
نارضایی در روستا بسرعت به ناآرامی نظامیان از هر رده و درجه انجامید. 


نظامیکری و توطنه مارس ۱٩۲۱‏ 


در رده بالای ارتش درینکه چگونه باید با اين دشواریها روبرو شد دوگانگی 
می‌خو اسنند. دو گروه ممناز نو د. یکی گروه «طردقت امیراتوری» (کودو ) که در 
محور ژنر ال «آاراکی سادائو » و ژنرال «مازاکی حینز ایورو » ابجاد سده نود و به 
آراء «کیتا ایکی» دلیستگی نان می‌داد. هرجند که تآکند حود را در مو ازسن 
وفاداری» روحیه و اخلاق می‌نهاد نه‌برلزوم دگرگونی بنیادی. گروه دیگر» که از 
هرچند عه نه بشبوءة «کیتا» با «اوکاوا». این گروه ببشتر از افسران رسته بیاده 
سناد. مانند «ناگاتا تتسوزان» و «ایشیورا کانجی» ساخته شده بود که نگرانی 
جویانه بر حعومت کرد که پیش از هرچیز به این منظور بود که زاین را رای 
یک جنگ سراسری بسیج کند. یکی از پژوهندگان ژاپنی جریان نخست را که در 
سوی حمله به‌سرمایه‌داری و نظام پارلمانی موجود بود «فاشیسم از پایین» خوانده 

ات2 و جریان دوم را «فاشیسم از بالا» : 
-۵۱ ۵2808696 ۱۸۵0۵6۲۲ وا ۲نامز۵92۷ظ 0جج تطونامط۲ ,و۸۵8 ۱۱۸۵۳۵۱۷۵۵۵ 
۰ 31 - 23 8۵ ,1963 ,10۳000۴ ,1068 
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افسران گروه «توسیء» می‌خواستند با سرمایه‌داران و دیوانسالاران در نظام 
موجود همکاری کنند بشرط آنکه به‌هدف آنها برای رسیدن به قدرت ملی تقدم 
داده شود و بسیاری از مردان کار را با خود هم‌جهت یافتند: رهبران «زایباب 
تسوه بامید آنکه منافم تجاری خود راهرچه بیشتر نگهدارند. دولتمردان باین 
باور که ازینراه می‌تو انند قثدرت و ثبات کشورشان را حفظ کنند و دانشمندان و 
نویسندگان که به نظریه‌پردازی براین‌پایه آغاز کردند. 

همه این گروهپا حدف خود را نجات ژاپن از بن‌بست می‌دیدند» اما در راه 
رسیدن به آن اختلاف داشتند. در زمينة داخلی» تفاوت نظر برسر بیش و کم 
دگرگونی بود که در بنیادهای مملکتی و در رهبری ژاپن می‌بایست داد. درسیاست 
خارجی اختلاف نظر مهم‌تر می‌نمود. 

نخستین درگیری عمده برسر آمادگی دولت «مین سی‌تو» برای مذاکره دربارة 
تحدید تسلیحات زاین پیش آمد. بیمان دریایی ۱۹۲۰ لندن که ترتیبات ساخته و 
بزداحتة کنفرانس ۱٩۲۲‏ واشینگتن را تأبید نمود و در بعضی جهات توسعه داد 
با حمایت وزیر دریاداری و در برابر مخالفت رئیس ستاد نیروی دریایی امضاء 
شد. و در مرحل تصویب نیز بامخالفت روبرو گردید» اما کابینه پشت سر 
نخست‌وزیر» «هاماگوجی». محکم ایستاد و آثرا گذراند. در نظر افسران نیروهای 
مسلح و بخصوص ستاد» این تصمیم از جهت نحوء انخاذ آن و هم از جهمت 
نفس عمل جای ابراد داشت. از نظر نحوء تصمیم این مسأله مطرح بود که دو وزیر 
نیروهای مسلح و رسای دو ستاد عریک وظایف مشخص و معینی داشتند که 
از یکسو مدیریت و از سوی دیگر برنامه‌ریزی بود. وزیر جنگ و نیروی دریایی 
که عضو کابینه بودند می‌بایست پیشنهادهای نیروهای مسلح را به‌تأیید دولت 
برسانند و وجوه لازم برای اجرای آنرا بگیرند. بیشتر نظامیان در حد این‌وزیران 
و حتی دولت نمی‌دانستند که در آموری که اساسا جنبه عملیاتی دارد رئیس سناد 
را ندیده بگیرند. اما در امضاء و تصویب پیمان دریایی لندن نظر رئیس ستاد 
نیروی دریایی نادیده گرفته شد و حتی او وادار به‌استعنا گردید. 

اما از نظر عملیاتی اعتقاد انسران نیروهای مسلح آن بود که زاین نباید 
هیچگونه موافقتنامة بین‌المللی را که آزادی عمل او را در شرق دور و اقیانوس 
آرام محدود می‌کند» بپذیرد» هرچند که این ترتیب بیکسان برای رقبای دریابی 
هم محدودکننده باشد. قبول نسبت و اصل ۵. ۵ ۳ برای کشتیهای بزرگ, که 
اکنون دربارة کشتیهای کوچک نیز مقرر شده بود به تضعیف دفاع دریایی در 
برایر ممالک متحده, که افسران نیروی دریایی دیرزمانی بود که او را رقیب مقدر 
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ژاین می‌شناخنند» تعبیر شد. 

ریشه این احساس در بی‌اعتمادی میان زاین و قدرتهای انگلوساکسون بود. 
ژاینی‌هاء, بخصوص یس از واقعه ۲۱ درخواست در سال ۱۹۰۱۵ از توسعه‌طلبی 
رقایت آمیز ممالک انگلوساکسون نگران بودند. در واشینکتن در ۱٩۲۲‏ و بیش 
از آن در لندن در ۱۹۲۰ نشانه‌های روشنی از صف‌یندی انگلیس و امریکا در برایر 
ژاين دیده می‌شد. بسیاری از ژاینی‌ها بحث در مسأله برایری نژادی در ورسای 
و قانون مهاجرت امریکا در سال ۱۹۲۶ را قرینه آن یافتند که نژاد و فرهنگ در 
روابط بین‌المللی عوامل تعیین‌کننده‌اند و هشدار روزافزونی دربارة سیاست‌های 
نزادی می‌گرفنند. بس در بخش مهمی از ارتش این احساس قوی بود که اگکر 
وعدة همکاری غربی‌ها قیود و اولویت‌هایی داشته باشد که زاین نیذیرد و یا از 
عهده برنیاید. باید تنها به‌اتکای قدرت خود آماده یافتن تفوق منطقهای باشد. 

از همان هنگام جنگ اول شماری از نظامیان در انديشة روابط استوارتر با 
آلمان و گسستن اتحاد با انگلیس و حضور تویتر در آسیا بودند و می‌خواستند 
برای روزهای دشوارتر آینده آماده باشند. اگر کار بر این مدار رود که منابع جهان 
در دست امپریالیستهای غربی بیفند» که آنها زاين را از آن محروم خواهند داشت. 
یس زاین باید خود وارد کارزار شود. این معادله را زنرال «ایشیوارا عانی» 
کارشناس برچسته و شیفته جنگ بدقت ساخت و پرداخت و یک ننظرينء 
برخورد جهانی» از آن درست کرد. «ایشیوارا», جنین می‌دید که پیشرفت تکنولوزی 
مبارزه‌ای را برای تسلط منطقه‌ای و در نهایت برای رهبری جهان پیش خواهد 
آورد. بهره‌یرداری از تکنولوزی مستلزم برنامه‌ریزی متمرکز دولتی حنتی در 
کستره‌ای وسیم‌تر از آماده‌سازی در آلمان دورءة جنگ است. قدرت هوایی. که 
نمودار آن هواپیماهایی است که بتوانند کرة زمین را بی‌تجدید سوخت‌گیری دور 
بزنند». سرنوشت نهایی را معين می‌کند و پیروزی و اتحاد جهانی را فراهم می 
اه یهت ها اک وکا ی ی رو ان 
آسیاست» خواهد بود. ژاین بمنظور آماده‌شدن برای این مبارزه باید که در ایجاد 
مدیریت دولت برصنایع» در استقرار حعومت نظامیان و در بنیادکردن یک حزب 
عامه بکوشد. زاین در این کار باید از تحکیم تسلط خود بر منابع طبیعی وانسانی 
لت( 
بهم پیوستن و یخپارچه‌کردن شمال چین و شرق سیبری و از آن پس باید به‌ایجاد 
ام میتی زمر آغ ذ و آففاه سا آفرسکا خودا خت: 

براین زمینه بود که امضای پیمان دریایی لندن که بظاهر غلبه حکومت غیر- 
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تاموتا سک گر ان فدرو‌های سم مر شوه موس ارام زا مراب خداخت 
یک نتیجُ این آشوب. تیراندازی به «هاماگوچی». نخست‌وزیر» در ماه نوامبر 
بود که او سال بعد در اثر زخم آن درگذشت. این سوء قصد بوسیلة جوانی 
صورت گرفت که وابسته به‌انجمن میهنی نسبهة گمنامی بود و بنظر نمی‌رسید 
که درکن از رطق ای تور کت با موی موخا اک وهای رمع ستامی تدا نت 
زیرا که در ماه آوریل ۱۹۲۱ مواگاتسوکی ریجیرو» بنام نخست‌وزیر و رهبر حزب» 
جانشین «ماماگوچی» شد. اما گروهی از افسران اینک وضع را برای انجام 
مقاصد خود مناسب دیدند. 

نخستین حرکت در اوابل سال ۱۹۳۲۱ صورت گرفت و در آن اعضای «انجمن 
شکوفه» (ساکوراکای) بهدایت سرهنگ دوم «هاشیموتو» در انتلاف با دست 
راستیهای تندرو غیرنظامی برهبری «اوکاوا شومی» به‌میدان آمدند. در نقشة 
«اوکاوا», نخست بکرشته آشوب و بمب‌گذاری تدبیر شده بود که وسیلهة غیر- 
نظامی‌ها سازمان داده و با اسلحه و مهماتی که ارتش در اختیار می‌گذارد انحام 
کین لا کت تام و اسر ان وک قاطا راکوت 
قفا وا کاک هی کته تمس که با گا کی ی فنگر امسر ای اه خاخه ادا 
آگاهی قبلی ازین طرحها داشتند» اما اينکه آنها در مارس ۱۹۲۱ و درست مقارن 
اجرای توطنه» دستورهایی برلغو آن دادند می‌رساند عه فقط در آخرین لحظه‌ها از 
فات کا اظاام متفه ی و وا ناه کان ک عفد 

درگیر بودن افسران ارشد در توطئه» صرفنظر از کم و زیاد آن. اقدام علیه 
دیگران را دشوار کرد. از سویی هم تردید و دودلی آنها توطنه‌گران را متقاعد 
ساخت که در تلاش دوبارهٌ خود تأکید و فشار را بر رهبری ارتش بگذارند ونقشة 
وه ای را فا مسا بر ات سا ان را کم مدرک[ 
طراحان توطئه بودند» اما اکنون زنرال «آراکی سادو» را برای انتصاب در نظر 
داشتند. در این نوبت هم می‌بایست سربازان در مرحلة مقدماتی به عملیات 
بیردازند. مثلا قرار بود کابینه در هنگام اجلاس با حمله حوایی از میان برود» و 
در آشوبی که به‌دنبال آن می‌آید یک لشکر کارد برای حفظ نظم فراخو انده شود 
و تا هنگامی که حکومت نظامی اعلام نشده است ارتباط وزارت جنگ با خارج 
قطع باشد. این توطئه بروز داده شد و طراحانش در ماه اکتبر دستگیر شدند. اما 
طبیمت. ملانم مجازاتهایی که برای آنها معین شب تشان داد. که فرماندهی ارتش 
هنوز خواهان سختگیری برای حنظ انضباط در نیروهای مسلح نیست. 
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نافرمانی در ارتش و واقعة منچوری 


نرمش فرماندهان در برایر نافرمانی افسران توطئه‌گر یکی برای آن بود که 
خود در آنديشه بودند تا عملیات نفوذی را در خاک آسیا» بروشهایی که به‌اندازه 
شیوه‌های «هاشیموتو» «شورشی» بود» انجام دهند. دیرزمانی در حلقه‌های‌نظامی. 
و بویژه در لشکر «کوانتونگ» که برای حفاظت از منطقه راه آهن جنوب منچوری 
در آنجا مستقر بود» این زمزمه بود که از مخاطره‌ای که قدرت فزاينده «کئومین 
تانگ» در چین برای ارتش زاین در منچوری دارد باید با زور جلو گرفت. درسال 
۸ بعضی از افسران ستاد لشکر «کوانتونگ» با اسیاب جینی قتل سرکرده 
محلی منجوری کوشدده بودند تا بهانه‌ای برای مداخله بیدا شود. در آن هنگام 
توکیو از درگیرشدن خودداری کرده بود» اما گرومهایی از نیروی زمینی هنوز 
همان هواها را داشت. نظریهة «ایشیوارا کانجی» دربارة مقدربودن یک جنگ 
سراسری و تمام‌عیار با ممالک متحده» اسلحه ایدئولوژیکی نیز به‌این افسران داد 
و در سال ۱۹۲۱ زمان برای اجرای این طرح مناسب نمود زیرا که چین دستخوش 
سیل و توفانهای بزرگ در درة «یانگ تسه» شده و بریتانیا و امریکا درگیر 
دشو اربهای اقتصادی در داخل بودند. 

افسران جوان تندرو اینک با پشت سرگذاشتن چند تجربة توطنة و تمرد 
کستاخ شده و آسان آمادة نافرمانی و اقدام خودسرانه بودند. واقعیت این وضع 
در خارج از زاین دانسته نبود و حرگاه که دولت خود قربانی توطنّه ونافرمانی 
می‌شد خارجی‌ها او را دورو و بدمنش می‌شناختند. 

لشکر زبده «کوانتونگ» در منچوری زمینة خاصی ازینگونه نافرمانی «میهن- 
پرستانه» بود که نتیجه‌ای بسیار پردامنه و وخیم داشت. حضور این لشکر در 
اصل برای حفاظت از راه‌آهن منچجوری و اختیارات کشوری بظاهر در دست افسران 
خیکی موختها اتمه ایران وان ارف از لها منت مخ هي شخکيع و سس 
نفوذ خود بودند. بدنبال توطئه انها برای کشتن سرکردهٌ محلی چینی در سال 
۸ ممیرانور که از خودسری آنان به خشم آمده بود از نخست‌وزیر» ژنرال 
«تاناکا». خواست عه این افسران تنبیه نظامی شوند. اما ارتش زبربار نرفت و 
بهانه کرد که تنبیه این افسران به حیثیت ارتش لطمه می‌زند و نیز دولت غیر- 
نظامی حقی برای مداخله در امور ارتش ندارد. از آن یس» ایستادن در برایر 
ارتش برای دولت غیرنظامی حرچه دشوارتر شد و زمينة نافرمانی در ارتش 
گسترش یافت. اين افسران در احساس نگرانی مردم از اوضاع نیز مایهُ حمایت 
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معنوی بافتند. تا سال ۱۹۳۰ بسیاری از ژاینی‌ها متقاعد شده بودند که می- 
بایست منافع خاص» زاین را در جین حفظ کنند و مهمتر از هر کار یدلایل 
نظامی و هم اتتصادی» در منجوری اختیار اوضاع را در دست گیرند. بیدا بود 
که حکومت «جانکایشک» در «نانکینگ» پیوسته برقدرتش می‌افزاید و سربازان 
شوروی در طول رود آمور تهدیدکننده‌تر می‌شوند. از نظر نظامیان دیوانگی می- 
نمود که زاین در ابن هنگام باید با امضای پیمان دریایی لندن امنیت خود را 
تضعیف کرده باشد. در «دایرن». مرکز ستاد لشکر کوانتونگ, وخامت وضع 
مورد بحث بود و تدارک اقدام نظامی می‌شد. 

شاید که آنروزها فقط افلیتی از ژاینی‌ها اوضاع را چنانکه امروز وصف 
می‌شود» می‌دانستند. اینها زیدگان روشنفکر کشور بودند که امیپراتور در 
رأسشان بود. اما نتوانستند در برابر عروج و خروش ناسیونالیزم افراطی درآیند 
زیرا که بنابه طبیعت ساختمان حکومتی زاين با اینکه. بموجب قانون اساسی» 
امپراتور داور نهایی در همه آمور کشور بود» باز اختیارات خود را با توصيهُ 
کسانی که نمایندة نهادهای کشورء مانند دولت» ارتش,» نیروی دریایی و شورای 
سلطنتی بودند» اعمال می‌کرد» و اینان اغلب اتفاق ری نداشتند. مرجم اعلایی 
برای ایجاد هماهنگی میان آنها نبود. پس از نهضت میجی این کار بطور سنتی 
بوسيلةٌ «گن‌روع». مشاوران عالی سلطنتی» می‌شد. اما از سال ۱۹۲۶ فقط 
«سایونجی» از آن بازمانده بود و او امید داشت که ژاین آهسته اما یکنواخت در 
جهت نظام سلطنت مشروطه و پارلمانی پیش برود» و خود از درگیرشدن درامور 
سیاسی پرهیز داشت و فقط پس از کنار رنتن کابینه‌ای» نخست‌وزیر تازه را به 
امیر اتور توصیه می‌کرد. او علاقه داشت که بادشاه هم از تصمیم‌گیری عالی در 
سیاست دور بماند. میادا که درگیر کشمکش‌ها شود و به پایگاه و اعتبار سلطنت 
آسیب برسد. این بود که او در جریان بحرانهای ۱۹۳۱ مداخ امپراتور را 
توصیه نکرد» و شاید اگر پادشاه را به این کار تشویق کرده بود» فرمان امپراتور 
جلوی دور و شتاب عملیات را که در منچوری آغاز شد می‌گرفت» هرچند که احتمال 
نانرمانی هم بود و افسران احساس‌گرا می‌گفتند که «پیرامونیان بدراه» امپراتور 
را به‌این کار واداشته‌اند و اعمال خود را مظهر نیات واقعی امپراتور می‌دانستند. 

دولت غیرنظامی برو[ و بارای مقابله با افسران نافرمان را در خود نمی‌دید. 
در ارتش نیز فرمانده و سردار با نفوذ و جوهری حمتای «یاماگاتا» نمانده بود. 
هرچند که میاماگاتاه نیز در زمان خود به نیرو و نفوذ طایفنة مسلط «چوء شوء» 
و رسالت و اسطورء طبقهُ سامورایی تکیه داشت و این مایه‌ما در گذر تاریخ رنگ 
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یاخته بود. جنین بود که انسران تندرو راه را برای اجرای مقاصد خود باز دیدند. 
افسران جوان لشکر «کوانتونگ» راه آمالگرایانی مانند «ایشیوارا, را دنبال 
گرفتند. او عه خود از سال ۱۹۲۹ انسر ستاد این ارتش بود این نظریه را پرداخت 
که تقدیر برای زاین رقم زده است که در مبارزة نهایی با ممالک متحده» سردمدار 
غرب سرمایه‌دار. قهرمان آسیا شود. ژاپن برای ابن مبارزه باید که قدرت خود را 
در آسیا مستقر سازد و برای اینکار شاید که نخست باید با روسیه درافتد و این 
بنوبهة خود تسلط ژاین را بر منچوری بعنوان یک یایگاه و نیز برای منافع آن 
ناگزیر می‌سازد. 

لفسران ستاد «کو انتونگ» تا تابستان ۱٩۳۱‏ نقشه‌های عملیات را ساخته 
و برداخته بودند. در تاریج ۵ ستامیر به این لشکر فرمان آماده‌باش داده شد و 
در ۱۸ سیتامیر عملیات آغاز گشت. دیروقت آنشب یک گشتی زاینی در حومة 
«موکدن»» شهرمرکزی منچوری» صدای انفجارعایی شنید و در بازبینی از خطوط 
دید که آسیب مختصری به آن وارد شده است و بیدرنگ بسوی عده‌ای سرباز 
جینی که در آن نزدیکی دیده می‌شدند» آتش کشود. باین بهانه پوج و با این 
جرقه» اشفال این منطقه شروع شد و سربازان زاینی بادگان» فرودگاه و ایستگاه 
رادیو شهر را شیانه تصرف کردند و روز بعد خود شهر و همچنین «چانگ‌چون» 
راء و بفاصلهٌ دوروز «کیرین» را در اختیار گرفتند. در توکیو معاون رئیس ستاد 
ارتش, بظاهر با رفق و همدلی ژنرال «مینامی» وزیر جنگ اقدامات ضروری برای 
حمایت از فیروهای مرگیو فر علیات تمزد. بهانة اتسران «کوانتونکته این بودکه 
جینی‌ها می‌خواستند در خطآهن جنوب منچوری خرابکاری کنند. نرماندهی کل در 
«یورت آرتور» از فرماندهی کل در «کره» نیروی کمکی خواست. در ۲۱ سپتامبر 
قوای تقویتی از کره رسید و امکان داد که بفاصلهٌ چند ماه عملیات به همه ایالت 
منچوری گسترش بیدا کند. بدینسان ارتش دولت را در برابر کار انجام شده نهاد. 
در واقع اینک ارتش سیاست ژاپن را معین می‌کرد. و از دولت غیرنظامی کاری 
ساخته نبود جز آنکه دربرابر اعتراض جهان به توجیه و معذرت‌خواهی براید. دولت 
زمزمة اين عملیات را دست کم از اوایل سیتامیر شنیده بود. گزارشهایی از 
مأموران کنسولی ژاین در منجوری به وزیر خارجه » «شیده‌عارا,». رسید که خبر 
از نقشة «اقدام مستقیم» لشکر «کوانتونگ» علیه چینی‌ها می‌داد. او و نخست- 
وزیر» «واکاتسوکی»» سخت نگران شدند و به زنرال «مینامی»» وزیر جنگ 
اعتراض سخت کردند. شاید که بربايهة گزارش آنها بود عه امیراتور به«مینامی» 
گفت که باید جلوی ارتش در منچوری گرفته شود. مینامی» نماینده‌ای نزد 
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فرماندة لشکر «کوانتونگ» روانه کرد و در بیامی ازو خواست تا ازین کار جلو 
گیرد. اما افسری که برای این مأموریت برگزیده شده بود بظاهر با توطئه همراه 
تشه ام و هگا رسای که عنا ات آغار هنود 

در چندین مامه پیش از سیتامیر ۱۲۱ نقار شدیدی میان زاینی‌ها در 
سرزمین اجاری آنها در طول راء‌آهن جنوب منچوری و متامات چینی این ایالت 
به‌سرکردگی پسر «چانگ تسو - لین» بنام «مارشال جوان»» «چانگ هسوئه - 
لیانگ» پیش آمده بود. سرکرده منجوری با حکومت «کئومین تانگ» برهیری 
«چانکایشک» نزدیک شده و با ساختن خطوط رقیب شبکه راه‌آمن منچوری بسه 
جنگ اقتصادی با ژاپنی‌ها برخاسته بود. شاید عه او نظر به سیاست نرم 
«شیده‌هارا» با چین گمان نمی‌کرد که اين کار بازتاب ژاینی‌ها را برانگیزد. اما 
شماری از افسران ژاپنی در منچوری این وضع را عشداری گرفتند و با بعضی 
رویدادهای جزئی در تابستان ۱٩۳۱‏ به‌این نتیجه رسیدند که تا دیسر نشده است 
همه منچوری را در اختیار درآورند. آنها بارانی در توکیو و بویژه در ستاد عل 
داشتند و حرچند که دانسته نیست که افسران ارشد ارتش نا چه‌اندازه ازین نقشه 
آگاه بودند» اما آنچه مسلم است آنها از «دییلماسی ضعیف» «شیده‌مارا»» وزیر 
خارجه». خسته شده بودند و می‌خواستند که ژاپن موضع محکمی در منچوری 
بگیرد. افسران ارشد همچنین از فشار مداوم وزیر مالیه. «اینوئه جونوسوکه». 
برای کاهش بودج ارتش به‌تنگ آمده بودند. مساألة «کنفرانس جهانی خلع 
سلاح » در ژنو در اوایل سال بعد هم در پیش بود. فرماندهان نیروهای ارتش که 
اکنون در منچوری بشدت درگیر شده بودند. دستورهای کابینه را برای جلوگیری 
از پیشروی نیروهاء با توجیه ضرورت عملیاتی نادیده گرفتند. از سویی هم 
افکار عمومی ژاین که حرجه بیشتر اعتقادش را به حکومت پارلمانی از دست داده 
بود» باین پندار که منچوری منبع ثروتها و منابع اقتصادی و نیز محلی برای 
مهاجرپذیری از ژاین است. ازین رویداد استقبال کرد. 

تا پایان ژانوية سال بعد عملیات به‌آنسوی منچوری و درون خاک چین 
کشید و رویارویی میان سربازان چینی و ژاپنی در شانگهای به‌نیرد سختی 
انجامید که بمیاران دریایی «نانکینگ» را در بی‌داشت. نا این منگام تصرف 
متخوری کامل شنده و ارتیی فشانداده بود که ممنمم است: تا در آتجا بمانده و 
و یک دولت بوشالی در منجوری بریا داشت که «استقلال» این سرزمین را در 
۸ فوريةٌ ۱۹۳۲ اعلام کرد. در ماه مارس «پو یی»» آخرین بازماندة امپراتوران 
«منجو» ریاست این کشور تازه را که منچوکئو» نامیده شد. یافت. در این ترتیب 
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همه منجوری زیر تسلط فرماندة کل لشکر «کوانتونگ» بود که مقام سفیر ژاپن 
در «منجوکئو» را هم داشت. 

پس از واقعةً منچوری دولت بواکاتسوکی» دستخوش اعتراض بین‌المللی و 
تزلزل از داخل شد. چین به‌جامعه ملل شکایت برد و نمایندگیهای سیاسی ژاپن 
نزد جامعه در ژنو و در لندن» واشینگتن و دیگر پاینخت‌ها اعلام کردند که این 
عملیات نظامی موقت و کوتاه است. در ۲۰ سیتامبر زاین قطعنامه جامعة ملل را 
که خواستار خروج نیروهای ژاپنی از منطقة راه‌آهن منچوری بود. پذیرفت. اما 
بجای این کار. بیشرویهای تازه در منجوری شد. دنیا گمان کرد که دولت ژاین 
سیاست اغفال و نیرنگ دارد. اما و اقع آن بود که تراز و هماهنگی میان جناح- 
های کشوری و نظامی در حکومت درهم می‌ریخت. با پیشرفت عملیات نظامی که 
تقریباً هم منچوری را زیر تسلط لشکر «کوانتونگ, درآورد» «چانگ»» سرکردة 
محلی آنجا» در بایان سال ۱۹۳۱ به‌جنوب دیوار چین یناه برد. موج ملی‌گرایی در 
ژاین اوج می‌گرفت و بزودی حال و هوایی پیدا شد که در آن مخالفت مرکس با 
این خودکامگی نظامیان در منچوری خیانتکاری می‌نمود. منچوری که زاپن آنهمه 
در جنگ با روسیه در آنجا کشنه داده بود در ذهن مردم اهمیتی معنوی داست. 
ملاحظات اقتصادی هم در میان بود. مخالفت جهانی که سخت‌شدن رفتار جامعةه 
ملل با ژاین نمودار آن بود» فقط احساسهای میهنی را تندتر کرد. 

کشف توطنه دیگری از افسران در توکیو در ماه اکتبر آنسال برنگرانسی 
دولت افزود. این توطئه عه براتثر نغییر رآی جندتن از سردسته‌های آن رو شد. 
همانند توطنْهُ مشابهی درگذشته» نقشّه نابودکردن کابینه در هنگام اجلاس با 
بمباران هوایی و ایجاد شورای نظامی برای در دست گرفتن امور کشور را داشت. 
بازداشت یکی دو روزه» تنبیه اداری و اعزام مأموریت خارج از توکیو تنها مجازات 
دست‌اندرکاران بود» شاید بیشتر برای آنکه این توطنه مخفی نگهداشته شود و 
مردم کوچکترین خبری از آن ندانند. نخست‌وزیر سخن از استعنا پیش اورد. اما 
در اوضاع یحرانی کشور دولت کر وکری داشت تا که در ماه دسامبر خودداری 
داش ورس رشن که که آهان شمه مات افقااش ما فش وکا موی از سر کت 
در جلسات کایینه. سرانجام دولت را ساقط کرد. 

امپراتور با گماردن «اینوکای کی» رهبر «سی‌بوکای». که سیاستمداری میانه‌رو 
بود» به نخست‌وزیری» کوشید تا ازین سیل پرشتاب احساسی جلو گیرد. «اینو 
کای» هفتاد و ینحساله بود که نخست‌وزیر شد. امیراتور در پیام دعوت او به 
تشکیل کابینه گفته بود: «مداخلهة ارتش در سیاست داخلی و خارجی وضعی است 
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که بخاطر صلاح ملت باید آنرا با نگرانی بنگریم» و نخست‌وزیر امید داشت که 
با حمایت امپراتور از دست‌اندازی ارتش در سیاست مانم شود. اما این سودایی 
بود که سرانجام به‌یهای جان او تمام شد. وزیران این دولت دیدند که کشور به 
سای کشاندي شعه است که نک تاه ان اریه تعرای مات ها مت توا 
کی هد یاف و رادافو ان خر که کفته رص یا 
آشکارا از جان خود بیمناک بودند بویزه اگر اشاره‌ای به‌مسالمت و توافق با 
جین می‌کردند. این آخرین کابینه حزبی پیش از جنگ در زاین بود. عمجنانکه 
«مین‌سی‌تو» برهبری «واکاتسوکی» با «زایباتسو» «میتسوبیشی» رابطه نزدیک 
داشت» کابینة «سی‌یوکای» هم با «میتسویی» پبوند داشت. از نخستین کارهای 
دولت جدید تغییر سیاست مالی دولت پیشین و جداکردن نظام پولی ژاپن از 
استاندارد طلا بود. این کار احیاناً به‌سود بعضی بخش‌های «میتسویی» بود. 

کی همه کف یاقا اه کی ها ی خی ماد کار 
نمایندهٌ مورد اعتمادی بنهانی به بکن فرستاد. نخست‌وزیر می‌خو است کعاری کند 
که فرمان امپراتور به توقف همه عملیات در منچوری صادر شود اما این نیت 
آشکار شد و اجرای آن غیرممکن گردید. 

هی ۱۱۱۱ کی از تن سم حول مر انم دوک 
منجوری به‌یک منطته خودکنای اقتصادی بدل شود و بیایگاه صنعتی برای 
پشتیبانی از حضور ارتش زاین در خاک آسیا باشد. منچوری میچگاه برای 
ژاین بهرة اقتصادی نداشت. ارتش «کوانتونگ» شعار می‌داد که اجازه نخواهد 
داد «زابیاتسو»های ریشه‌کرده در زاین » مانند «میتسویی» و «میتسوبیشی منجو 
کئو» را استثمار کنند. کنته می‌شد که این کشور برمدار ناسیونال سوسیالیزم 
خواهد کشت که طرح پیشدار برای «احیای شوواء در ژاپن خواهد بود. هیچکدام 
ازینها به‌انجام نرسید اما توسعه اتتصادی «منچوکشتو» بطور عمده از دست 
«زایباتسوهای» موجود دور نگهداشته شد. نخست «شرکت راه‌آهن منجوری» در 
این زمینه مسلط بود و سپس از سال ۱۹۰۳۷ که جنگ زاپن و چین آغاز شد و 
کار عمران «منچوکئو» رونق گرفت» گروه‌مای تازه‌ای بخصوص «نیسان» در آنجا 
قوی شدند. این گروهها «شینکو - زایباتسو» یا «زایباتسوی نو نام گرفتند. در 
واقع ارتش بیلیونها ین از بنگامهای اقتصادی ژاین اعتبار گرفنت و صرف عمران 
آنجا کرد. شهر کوچک «هسین کینگ» در مدتی کوتاه به پایتخت تازه با بیش 
از ۰۰۰ر۲۰۰ جمعیت بدل شد. طی دهسال منچوری پیشرفته‌ترین منطت صنعتی 
۵ ام نو خاک تا ههار خر تفای ای سای این برد 


ِِِِ 


بموازات اقدام نظامی در منجوری» ژاین به‌تهاجم تجاری نازه‌ای دست زد که 
صادراتش را میان سالهای ۱۹۳۱-۳۲ دویرایر ساخت» و با همه رتابت شدید 
بریتانیاء ممالک متحده و آلمان» ژاپن نخستین قدرت عمدهٌ تجاری بود که از رکود 
عظیم اقتصادی بهبود بافت. زاین با رهاکردن پشتوانة طلا در سال ۱٩۲۲‏ ین را 
تا آنحا تنزل داد که صادراتش بتواند در بازارهای جهان رقایت کند. «قانون 
نظارت بر صنایع عمده»» که در سال ۱۹۲۱ گذشت» به دولت اجازه داد که برای 
اتتصادی‌کردن تولید به ادغام واحدهای صنعتی بیردازد» رقابت زیانبار را از 
مبان بردارد و صنعت را در خط مناسب برای رقایت جهانی اندازد. سخت‌کوشی. 
سادگی و فداکاری میهنی برای سعادت آننده از کارگران خو استه شد. 

ژاین در جامعة ملل و از سوی قدرتهای جهانی زیر فشار بود» اما اضطراب 
و نگرانی دولت در داخل نیز کمتر نبود. انجمن‌های میهنی از کار افسران به‌هیجان 
آمده بودند و اشتیاق داشتند که از ارتش هرچه بیشتر حمایت شود. درین میان 
گروه «اخوت خونی» يا برادری نژادی» برهبری «اینوثه نیشو» که عزم برانداختن 
گروه حاکم را داشت فهرستی از کسانی را که باید از میان برداشته شوند تهیه 
کرد. قرعة فال نخست بنام «اینوئه جونوسوکه» وزیر دارایی پیشین که بسه 
مات ما رس تور و اهامای ام ۱ فرب ۱۹۳۱ روز 
شد. دو هفته پس از آن تروریست دیگری از همان گروه (بارون) «دان» رئیس 
«میتسوئی» را کشت. اینبار باتی اعضای گروه دستگیر و یکسال بعد با عاملان 
توطنْه نافرجام دیگری که در ماه مه به‌اجرا نهاده شده بود به پای محاکمه آورده 
شدند. مردم با اینکه ازین وقایع تکان خورده بودند» در محاکمهةٌ آنها دلسوزی 
بسیار نشاندادند زیرا که انگيرَة آنها را میهنی می‌دانستند. 


زاین در جامعهة ملل و قضية منچوری 


قضيهة منچوری تأثیر خطیر برموضم بین‌المللی ژاپن داشت زیرا حه پیشروی 
در آنجا آشکارا نافقض توافتهای ژاپن با قدرتهای غربی بود. بویژه ممالک متحده و 
بربتانیا از این کار ژاین ناراحت شدند. اما رآساً به‌تلافی برنیامدند جزاینکه از 
طریق جامعة ملل به تحریم «اخلاقی» ژاپن اشاره کنند. درینجا کمی از مسیر 
حوادث جلوتر می‌رویم تا بازتاب رویداد منچوری را در جامعة جهانی دنبال کنیم. 

تاک مهو ای را ها خر حکوست هو ای ای کت 
خودداری کردند و ژاپن که از نظر سیاسی منزوی شده بود به‌یافتن دوستان تازه 
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برآمد و شاید طبیعی بود که آنها را در میان دولتهای فاشیست ارویا یانت و این 
گرایش سرانجام به‌اتحاد سال ۱۹4۰ با قدرتهای محور (آلمان و ایتالیا) انجامید. 

بدنبال شکایت چین به‌جامعهة ملل و انجام نشدن وعده زاین به‌بیرون‌ب ردن 
نیروهای خود از منچوری» جامعة ملل کمیسیونی بریاست سیتون» (۱۷۲۲0۱) 
را مآمور بررسی قضیه کرد. گزارش این کمیسیون آنجا که به‌تعیین متجاوز در 
منچوری می‌رسید دو پهلو بود. اما اين گزارش که در جامعه تصویب شد توصیه 
می‌کرد که «منجوکئو»» ساخته و برداختةٌ ژاين در منجوری» بعتوان کشور مستقل 

در اثنای طرح گزارش «لیتون» در جامعه» دولت ژاپن که در این هنگام دریادار 
«سایتو ماگوتو» ریاست آنرا داشت تصمیم به‌شناسایی کشور «منجوکئو» گرنت 
و بدنبال آن «ماتسوئوکا یوسوکه» (۱۸۸۰-۱۹27) را بعنوان نماینده در شورا و 
مجمع عمومی فوق‌العادة جامعة ملل که قرار بود در ژنو برای بررسی گزارش «لیتون» 
تشکیل شود منصوب کرد. سفرای ژاین در پاریس و بروکسل نیز درین هنگام‌به 
نمایندگی در ژنو اعزام شده بودند. دولت ژاپن اکنون به‌مروسیله می‌کوشید تا 
«منچوکنو» را یک کشور مستقل و آزاد معرفی کند. «ماتسوئوکا» در راهش به 
ژنو از روسیهة شوروی» لهستان و آلمان گذشت و همه‌جا خواستار شناسایی 
و 

مسالة منجوری از ۱ تا ۲۶ نوامبر در شورای جامعه مطرح شد و «ماتسو- 
ئوکا» که در نمایش و دییلماسی زبردست و در روانی کلام مشهور بود کوشید تا 
قضیه به‌مجمع عمومی ارجاع نشود زیرا که خصومت آشکار دولتهای کوچکتر در 
آنجا بنفع ژاپن نمی‌بود» اما پس از برخورد شدید میان او و نمايندة چین» شورا 
ناگزیر گزارش را به‌مجمع فرستاد. هیأّت مماتسوئوکا, با استعداد و تجربِءٌ 
دیپلماتیک دریافت که ژاين باید از برخورد با جامعةٌ ملل پرهیز کند» اما این کار 
با شناخته‌شدن «منچوکئو» بوسیلة ژاپن دشوار می‌نمود. از همان آغاز آشکار 
بود که نمایندگان مجمع» ژاپن را سرزنش می‌کنند. مجمم عمومی قضیه را به 
کمیته‌ای ۱٩‏ عضوی ارجاع کرد و این کمیته در قطعنامة ۱۵ دسامبر ۱۹۳۲ خود 
نظر داد که کمیته ویزه‌ای‌باشرکت طرفین (چین و ژاین) و با دعوت از ممالک 
متحده و اتحاد شوروی تشکیل شود تاراه حلی برياية اصول گزارش «یتون» 
جحستجو کند. این سند اصلی جامعه شد. «ماتسوئوکا» اعلام کرد که دولت ژاین 
هیچ تعهدی نپذیرفته است و خود نیز از حل مسأله مأیوس شده بود. 

سر «دراموند» (۵۳۵۲۳۵۸۳۴۵ ۲۳:6 9۲) دیسر عل حامعه در این 
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میان شخصا تلاشهایی برای ایجاد سازش میان نظرات ژاپن و جامعه نمود که به 
جایی نرسید. «ماتسوئوگا» خود نیز طرحهایی در پیش نهاد که حدف اصلی آنها 
مشروع ساختن کشور «منچوکثو» و انتزاع آن از حاکمیت چین بود که کمیتة ۱۹ 
نفری آنرا نیذیرفت و در ۱۶ فوريهٌ ۱۹۲۳ تصمیم گرفت که نمی‌تواند توصیه‌ای 
در ادامه تلاش خود برای سازش به مجمع عمومی بدهد. هیأّت نمایندگی زاین این 
تصمیم را خیلی بد تعبیر کرد» و «ماتسوئوکاه به رئیس نمایندگی ژاپن در ژنو 
نوشت: «دیگر جایی برای بی‌تصمیمی نیست. اگر ما از جامعة ملل خارج نشویم. 
خود را مسخرءهٌ دنیا خواهیم کرد». عمین‌نظر در احوالی که کابینة ژاین در بی- 
تصمیمی بسر می‌برد به توکیو القاء شد و کابینه تصمیم گرفت که اگر مجمع 
عمومی گزارش کمیته را تصویب کند» ژاین جامعهٌ ملل را ترک کند. ژاين با ارائه 
ملاحظات خود به‌مجمع خواست که پیش از مرتصمیمی خوب بیندیشد. در جلسة 
۶ فوریه مجمع» نمايندة چین گزارش کمیته را قبول اما «ماتسوئوکا» آنرا رد 
کرد» و مجمع با 2۱ رآی در برابر ۱ رأی (ژاپن» اين گزارش را تصویب نمود. تنها 
تایلند رأی ممتنم داد. «ماتسوئوها» اعلام کرد که دولت ژاین بناجار اینطور نتیجه 
گرفته است که او و دیگر اعضای جامعه دربارة شیوة رسیدن به صلح در خاور 
دور آراء متفاوت دارند» اما اشاره‌ای به‌اینکه ژاپن در جامعه می‌ماند با نه» نکرد. 
زاین باز مانند سال ۰۱۸۹۵ پس از مداخله سه‌گانه» منزوی و از نظر اتتصادی 
زیرفشار واقع شد. تصویب گزارش کمیته بررسی جامعه ملل در واقع بمعضی 
ساختن ژاین بود. اما سرسختی زاین اینبار در سوی ملی‌گرایی و دور شدن از 
جهت بین‌المللی بود و نشان می‌داد که این کشور اکنون خود را چنان نیرومند 
احساس می‌کند که ناگزیر می‌بیند که راه حلی را که مناسب وضعش نمی‌داند؛ 
بپذیرد. دییلماتهای میانه‌رو و دوراندیش شاید که شیوة «ماتسوئوکا» را که در 
صحنه بین‌المللی بهوای عتاید و احساس مردم در کشور رفتار کرده بود» نمی 
بسندیدند» اما او برای این کار» که با تبلیغ بسیار همراه بود. محبوب مردم شد. 
ژاپن در سال ۱۹۳۳ از جامعه ملل خارح شد و سال بعد از آن وزارت خارجه در 
توکنو ببانیة «آمائو (۸۳۵) را صادر کرد (که آنرا گاه دکترین «مونروئثه» 
-- 0061۲106 ۱۷۵0۲۵۵ -- می‌خو انند. یادآور بیانیة معروف مونروئه رئیس جمهور 
انار سا ۱۱۲ که ای یر ردان وان مداتسصی وی فا نیک 
و «دنیای جدید» منع می‌کرد) داثر براینکه ژاپن مسوّولیت صلح در شرق آسیا را 
برعهده می‌گیرد» بدینسان ژاين آغاز به‌انشعاب دیپلماتیک از ائتلاف قدرتهای 
جهانی در دابرة سیاست ,درو ازة باز» کرده بود. 


او( 


واقعهة ۱۰ مه ۱۹۳۲ و اثر آن در سیاست داخلی 


در تب و تاب اوضاع داخلی ژاین. یس از دستگیرشدن اعضای «اخوت حونی» 
گروه دیگری که در تأثبر عقاید دهقانی «گن‌دو سی‌کیو » دود کار آنها را دنبال کرد. 
در این گروه نظریه‌پردازان مشهوری چون «تاچی‌بانا کاساکورو» و «اوکاوا شومی» 
دست داشتند» اما فعالان آن افسران جو آن یک پایگاه هو ا یت کر ضا تس نزدیک 
«میتو» و دسته‌ای از دانشجویان افنسری ارتش بودند. سازمان افراطی «آیکیو 
حوکو» متعلق یه «تاجی بانا» که تشکیلات و تجریه‌ای محدود داشت و از جوانان 
روستابی درست شده دود » آنها را حمایت می‌کرد . این گردانندگان و هو ادارانشان 
بحای تحریه و تدییر آگنده از اخختتتانسانت و بلندیرو ازی دودند» و با این وصع 
عجیب نیست که جون دست به اقدام زدند کار واژگونه درآمد. روز ۱۵ مه ۱۹۳۲ 
اين تندروها در دسته‌های متعدد یه نیروگاههای توکیو» یک بانک» دفتر مرکزی 
بحران و آشوبی براه اندازند که به‌حکومت نظامی بینجامد . اتشن تا رن آنیا 
نافرجام ماند» اما در کته حبز موفق بودند و آن قتل «اینوکای» نحست‌وزیر بود. 
او ٩‏ افسر جوان را که به خانه‌اش یورش برده بودند با خویشتن‌داری پذیرفته و 
از انها خواسته بود که پیش از آتش‌گشودن بروی اوء با هم دربارة قضایا 

این واقعه که بنام ۱۵۰ مه» معروفب از اگر هم کودتای نظامی برنینگیخت. 
دست‌کم به حیات حعومت حزبی در زاین بیش از جنگ پایان داد. حال وهوابی 
که از آن یس برسباست شور حیره سشد ۳ محاکمه‌هحایی که در تایستان ۱۹۳۲ 
برای توطنه‌گران آغاز سد » نمایان بو د. محاکمة غیرنظامی حداگانه برای «ایئوئه 
نیشو» و «تاچی‌بانا کوسابورو». هرکدام با پیروانشان» و دو دادگاه نظامی» یکی 
ارتش و دیگری نیروی دریایی» برای نظامیان ترتیب داده شد. همه این محاکمه‌ها 
علنی دود و بالایلند. و یه مدافعان احازه داده شد که هر جه دارند بگویند و به 
انتقاد شدید بپردازند. محعمه در و أقع جایگاه ابراز عقاید و تبلیغ مردم تندروان 
شده بود. زمينة دفاع آنها توجیه انگیزهةٌ میهنی‌شان بود و در این کار حتی از 
سوی دادرسان و عبت دادستانی هم تشویق می‌شدند . در کات مرحله یه «تأجی- 
بانا» احازه داده شد که در هر روز محاکمه موضوعی را که در روز دیگر به آن 
خواهد پرداخت اعلام کند. آزادی بیان متهمان تا جایی بود که «اینوئه» شکایت ‏ 
کرد که قاضی توجه بایسته به‌سخنانش تمی‌کند و با خودداری از ادامة دفاعیاتش 
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دادگاه را مجبور ساخت که یک فاضی نازه منصوب کند. مردم هم با اینکه ازین 
وقایم تکان خورده بودند» در محاکمه این عده دلسوزی بسیار نشاندادند زیرا که 
انگیزة آنها رامیهنی می‌دانستند. مجازانها هم. بتناسب‌طبیعت جرایم» سبک‌بود: 
هیچکدام آنها به مرگ محکوم نشد و بیشترشان پس از چندسالی از زندان بیرون 
آمدند. طبیعت ملایم این مجازاتها از نظر ملی‌گرایان تندرو یا قربانیان مقدر آنها 
دور نماند. این جریان در افکار عمومی نیز اثر عظیم داشت. 

یک نتیجه این رویدادها بی‌اعتبارشدن احزاب سیاسی بود. این وضع در 
«مین‌سی‌تو» و «سی‌یوهای» بخوبی نمودار بود و این احزاب دستخوش ضعف 
سازمان و روحیه و انشعاب روزافزون شدند. بعضی جناحها از احزاب جدا شدند 
تا از راه اتحاد با ملی‌گرایان تندرو زودتر به‌قدرت برسند. آنهایی هم که دراحزاب 
ماندند» هرچه بیشتر از سیاست‌های ارتش حواداری کردند. تنها حزبی که روش 
مستقل در پیش گرفت یک سازمان تازه دست چپی بنام «شاکای تایشوتو» (حزب 
عامةٌ اجتماعی) بود که در ژوییه ۱۹۲۲ تشکیل یافته و با همه اختلانهای داخلی 
خود که متأثر از جذبة گونه‌های مختلف سوسیالیزم ملی ژاپن بود. توانست راهی 
ضدسرمایه‌داری» ضدکمونیست و ضدفاشیست اختیار کند و تا هنگام آغاز جنگ 
با چین در سال ۱٩۰۲۷‏ آنرا دنبال نماید. تعقیب دست‌چیی‌های تندرو هم ادامه 
یافت و این بنوبة خود به پیشرفت حزب عامهةٌ اجتماعی کمک کرد زیرا که تسويهةٌ 
پلیس بابجاگذاردن تنها میانه‌روها در صحنه» به‌این سازمان انسجامی بیش از 
احزاب مشابه پیشین داد. اين حزب تا اندازه‌ای هم از ناخشنودی عموم» بخصوص 
میانه‌روها, از عکارهای ارتش بهره‌مند شد وء در نتیجه. توانست در انتخایات 
اکتبر ۱۹۳۹ نیم‌میلیون رآی بیاورد و ۱۸ نمايندة به‌مجلس شورا بفرستد که برای 
جناح چپ بیسابقه بود. اما اینیمه هیچ اثری در روند رویدادها نداشت. سنگر 
دفاع از قانون اساسی بیش از پیش در یاسداری سیاستمدارانی که دورویر 
امپراتور بودند» ماند. معتبرترین اینان «سایونجی». آخرین «گن‌روء»» و نیز 
نخست‌وزیران پیشین و بلندپایگان دیگری مانند مهردار سلطنتی و رئیس مجلس 
اعیان بودند. بیشتر آنها منش میانه و مشرب لیبرال داشتند و خواستار انضباط 
در نیرو های مسلح بودند و ترجیح می‌دادند که کابینه‌مای حزبی ادامه یاید» اما 
از سویی هم با این حقیقت روبرو شدند که احزاب سیاسی قابلیت حفظ اعتماد 
عمومی را از دست داده‌اند» و نیز دریافتند که ادامهٌ حکومت حزبی مورد قبول 
تندروهای ارتش نخواهد بود و بیم داشتند که هرتلاشی برای تحمیل عقیده‌شان 
شاید که به‌شورش بینجامد و کل نظام موجود» و از جمله بنیاد سلطنت» در 
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مخاطره آفتد. بنابراین): سباستمداراق کهتسال که بطور مشتی نتفستنوژیر جدیه 
را برمی‌گزیدند. راهی جز سازش ندیدند و تشکیل یک «کابینه وحدت ملی» 
بریاست دریادار سایتو ماکوتو» را به‌امپراتور توصیه کردند. این وضع نشانة 
بازگشت یک تدبیر پیشین نیز بود یعنی دولتی با وزیران عضو دو حزب عمده 
اما با نخست‌وزیر غیرحزبی. 

براین زمینه دریادار سایتو» در ماه مه ۱۹۲۲ نخست‌وزیر شد و پس از او 
دریادار دیگری بنام «اوکادا کیسوکه» در ماه ژوییه ۱۹۲۳ روی کار آمد. انتخاب 
انسران نیروی دریایی برای ریاست دولت بریایة این گمان بود که آنها مورد 
قبول فرماندهان نظامی ژاین. اما از آنها منضبط نر و روبراه‌ترند. دریادار «سایتو» 
یکدهة پیش فرماندار کل کره و مردی روشن‌بین و مال‌اندیش» خوش‌فکر» معتدل» 
اما بیش از اندازه محتاط و به‌بهبود وضع بسیار امیدوار بود. او در تایستان 
۲ گفت : «تا وقتی که ما ببرمردها اینجا حستیم که ترمز را بکشیم. همه‌چیز 
روبراه خواهد بود.» اما مسالة اصلی بازآوردن انضباط به ارتش. خاصه میان 
عوامل تندرو بود و معلوم شد که این کار تنها از فرماندهان نیروی زمینی ساخته 
اه ای لب فسات اسان ار راکو هر تاه وبا انا مرت 
بایست کنار آمد. این سازشها وضع دولت را هرچه سست‌تر کرد. در امور خارجی 
با قبول اقدام یکجانبة ارتش در منچوری و در داخل با تعویق اقدام انضباطی نا 
نگ فا ناسا که که ان رای ترا فار تن تمود که 
سیاست «ادارة کارها از راه سازش» از اثر و کارسازی افتاده است. 


اختلافهای جناحی در ارنش و کودنای ۲۳ فورية ۱۹۳۳ 


گرومبندی در ارتش پیشامد مرحلةٌ بعدی مبارزةٌ قدرت در حکومت را تسریع 
کرد. قویترین فرد کابينة «سایتو» زنرال «آراکی» وزیرجنگ بود. او و دوستش 
ژنرال «مازاکی» نایب‌رئیس کل ستاد ارتش که بزودی مدیر سرای آموزش نظامی 
شد» رمبران جناحی در ارتش شناخته می‌شدند که به «کودو - هاء (مکتب طریقت 
امپراتوری) معروف بود. رقیب بزرگ این جبهه. جناحی بود که «توسی - ها» 
(مکتب تسلط) خوانده می‌شد و در منچوری نفوذ داشت. عوامل ملی‌گرای تندرو 
در این هر دو جناح بودند و هر دو نیز پیوستگانی از غیرنظامیان داشتند. «گو 
دو - ها» دراین میان افراطی‌تر بود زیرا که بیشتر افسران جوان فعال در نهضت 
داحبای شووا» در این‌سو بودند. اما رهبران «کودو - ها» در عين همدردی با 
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آرزوی نيختة جوانهاء موافق تغییر نظام حکومت از راه کودتا نیودند. آنها به 
جنگ آنی با اتحاد شوروی می‌اندیشیدند و در نظرشان اشفال منچوری نخستین 
امن اي متار ام ها نها سفق و اقا ختو ای اتف تا هنیس سا 
بهتر می‌دید که روایط دوستی با شوروی حفظ شود و جچین هدف عمده توسعهٌ 
ژاین یس از بدست‌آوردن منچوری باشد. 

در ژاین «کودو - ها» از حدود سال ۱۹۳۲ تا بایان سال ۱۹۲۶ نفوذ بیشتر 
داشت تا که در اين هنگام تفوق آن بتندی روبه‌زوال رفت و مبارزة قدرت میان 
دو جناح در سالهای ۱۹۲4 تا ۱۹۳۲۱ تشدید شد. زنرال «آراکی» در ژانوية ۱۹٩۲۶‏ 
براثر فشار کار و ناخوشی استعنا داد و جانشین او زنرال «هایاشی سنجورو» 
کم‌کم زیر نفوذ افسر زیردستش زنرال «ناگاتا تتسوزان»» که در ارتش مننفذ بود, 
درآمد. کناره‌گیری «آراکی» ضربه‌ای برای جناح «کودو - ها» بود زیرا که او و 
دوستش مازاکی» دو متام از سه پست مهم ارتش - وزیرجنگ» مدیرسرای آموزش 
نظامی - را داشتند. پست سوم بعنی ریاست ستاد کل با شاهزاده «کونین» 
بود که بواسطة تعلق به‌خاندان سلطنت نمی‌توانست در جناح‌ها باشد. اما معاون 
او و همچنین افسری که متام مهم «مدیر امور عمومی وزارت جنگ» و اختیار 
انتصابها و ترفیع‌های افسران و امور اداری این وزارت را داشت. از «توسی - ها» 
سو دنل . 

کابینه «سایتو» در ژوئیة ۱۹۳۳ در نتیجهُ بحرانی که براثر اتهام به‌بعضی 
وزیرانش به‌شرکت در یک سوء استفادة مالی بیش آمده بود اسنعفا کرد» در 
حالیکه از توطنه‌ای خونین سالم جسنه‌بود. این توطئه. مانند«توطنْة اکتبر ۱۹۳۱ 
خیال از میان برداشتن دولت را با یک ضربه بوسيلة بمباران هوابی محل‌اجلاس 
وان عاشتء دوات تطامی که آیق کوهتا ووق کان مس اتود تران موه را نگ 
از شاهزاده‌ها باشد» اما در این توطئه ارتش دست‌اندر کار نبود و سردسته‌های 
آن تندروان غیرنظامی بودند. پلیس تصادفاً توانست توطئه را بموقع کشف و 
افراد آنرا دستگیر کند. این جریان تا سال ۱۹۲۵ ینهان نگهداشته شد و محاکمةٌ 
متهمان در سال ۱۹۳۷ آغاز شد که آنهم نا سال ۱۹۶۱ دنباله پیدا کرد و آنها در 
حال و عوای این سالها به‌زندانهای کوتاه مدت با بخشودگی فوری محکوم شدند. 

شعله ملی‌گرابی افراطی بالا گرفت و به هرجه که غیرمیهنی دانسنه می‌شد 
درافتاد. روند اوضاع بتندی از «جهان‌نگری» که نمودار ژاین ده ۱۹۲۰ بود, 
برگشت. فعالیت علیه افکار مارکسیستی شدت یافت» اما زندگی برای هرکس که 
مخالف جریان روز بود. دشوار شد. معلمان» از هر رده» در فشار واقم شدند تا 
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به‌تعلیم اساطیر شینتو» باورهای نژادی و آموزش نظامی در مدارس اولویت 
بدهند. حفظ استقلال فکر و شخصیت برای استادان و دانشمندان دشوار شد. در 
مجلس اعیان» چندتن از اعضاء در سال ۱۹۳۲۵ به پرفسور «مینوبه» که اکنون 
عضو این مجلس بود تاختند که چرا جرآت کرده است پایگاه امپراتور در کشور را 
بامعیار علوم سیاسی قراردادی به‌بحث درآورد» و چرا به اين موضوع باعستبار 
باورهای آیینی و آسمانی نپرداخته است» و او را بگناه نظریه‌اش که «تئوری 
ارگان» «مینوبه» نامیده می‌شد» به استعفا از عضویت مجلس اعیان وامی‌داشتند. 
امیراتور خود دربارة این قضیه گنت: «دربارة «مینوبه» زیاد می‌گویند. اما من 
باور نمی‌کنم که او عاری از وفاداری باشد. مگر چند کس به اهمیت «مینوبه» در 
ژاین امروز داریم؟ دریم است که چنین دانشمندی را به‌گوشة فراموشی برانند.» 
حدود دو سال بعد خود امیراتور مورد انتقاد گروههای ملی‌گرا شد که جرا وقست 
۳ از اندازه صرف مطالعة علمی. زیست‌شناسی دریایی که رشتة تحقیق 
محبوب اوست» می‌کند. 

در ارتش زنرال «ناگاتا» که وزیر جنگ تازه را زیر نفوذ درآورده بود می- 
کوشید تا دیگر اعضای «کودو - ماء را از مقامهای حساس براند. از نظر او و 
«توسی - ما» کنار رفتن «مازاکی» از مدیریت آموزش نظامی هم مطوب بود و او 
را متهم نمود که تحت القاء افسران جوان تندرو واقع شده و ماندنش برای انضیاط 
ارتش زیانبار است. درنوامبرة ۱۹۳بافاش‌ساختن فعالیت‌های خطرناک هواداران 
«احیای شووا» نزد افسران دانشگاه جنگ و دانشکدة افسری» نگرانیش را توجیه 
کرد. هرچند که خود «مازاکی» هم با «توطنهٌ مارس» سر و سری داشت. با این 
زمینه‌جینی‌هاء سر انجام در ژوییةٌ ۱۹۳۵ مازاکی» ناجار به استعفا شد. اما در 
نتیجه این وضع دردسر تازه‌ای پیش آمد. چند هفته پس از آن» در روز ۱۲ اوت: 
یک سرهنگ دوم گمنام بنام «آیزاوا سابورو» که مانند بسیاری دیگر از افسران 
از شیوء از کار برداشتن «مازاکی» به‌خشم افتاده بود» از بادگان خود به توکی و 
آمد» راهی وزارت جنگ شد. یکسر به‌اتاق «ناگاتا» رنت و شمشیر کشید و او 
را کشت. عناصر تندروتر «کودو - ها» به‌حمایت وسیع ازین افسر برآمدند و 
خواستند تا محاکمةٌ او را به میدان ارائة افکار خود بدل کنند. متهم بوسیلةٌ وکلای 
مدافعش شماری از افراد برجسته را برای شهادت خواست و از مفاسد جانبداری 
و جناح بازی در دستگاه ارتش نمایش بزرگی داده شده که در وأقع حمله ب4 
«توسی_ها» بود. 

در این مبان شایعةً ناآرامیهای بیشتر پراکنده می‌شد. می‌گفتند که لشکر ۱ 
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ارتش» مستقر در توکیو» بعضی حواداران سرسخت «احیای شووا, را در حود 
دارد که با افسرانی که «ناگاتا» تصفبه کرده بود و با «عیتا ایکی» نويسندهة 
افراطی در تماس نزدیکند و خیالهایی در سر دارند. این وضع «توسی‌ها» را به 
عکس العمل و اداشت و دست به‌کار انتتال افراد ناآرام به‌منچوری شدند. درنتیجه, 
هواداران «کودوها» ناگزیر دیدند که بیدرنگ و تا دیر نشده است به میدان آیند 
و بار دیگر به زور دست ببرند. 

در سحرگاه ۲7 فوربه ۱۹۳۲7 در میان تندیاد برف. دسته‌هایی از دو وج 
بیاده‌نظام لشعر یکم همراه با هوادارانی از لشکر گارد که بررويهم ۱2۰۰ تا ۱۵۰۰ 
نفر بودند» برهبری افسران پایین درجه «کودو-‌ها» از پادگانهایشان بیرون آمدند. 
آنها به‌چند گروه تقسیم شدند. گرومهایی به خانه‌های نخست وزیر و رجال 
دیگر حمله کردند و گروههایی دیگر به تصرف چند ساختمان مهم مرکز شهر در 
نزدیکی کاخ سلطنتی رفتند. پیش از سرزدن روز صحنه‌های خونینی درست سده 
بود. دو نخست‌وزیر پیشین» «سایتو» و «تاکاهاشی»» وزیردارایی و نیز جانشین 
ار هر هام رای افو قطامن ی اوه مس نارس کی در 
خانه‌ماشان با تبر کشته شده بودند. دریادار «اوکادا». نخست‌وزیر» جان بدر 
برد زیرا شو مرخواهرش را بجای او گرفتند و کشتند. دریادار «سوزوکی»» پیشکار 
مخصوص امیراتور» سخت زخمی شد و به‌حال خود رحایش کردند (او بهبود 
بافت و نه‌سال بعد آخرین نخست‌وزیر دور جنگ زاين شد). تلاش شد که 
۷ 
خبر یافته و از آنجا رفته بود. 

در میان این شورشیان» از سروان بالاتر نبود. این سروانها و ستوانهای 
جوان پس از انجام این عملیات و ایجاد نوعی منطقه اشغالی در مرکز توکیو, هیچ 
کار دیگر نکردند جز انتشار بیانیه‌ای که در آن گرفتاربهای ژاین را بو اسطه وجود 
بنیادهایی جون «گن‌روع». «زایباتسو» و احزاب سیاسی دانسنه و گفته بودند 
که کسانیکه مسوول اين وضعند باید از میان بروند. آنها خواستار استقرار یک 
نظام تازه شده و افزوده بودند که در مبادرت به اين قیام به وظیفه خود بعضوان 
اتباع وفادار امپراتور رفتار می‌کنند. 

اما امپراتور نظر دیگری داشت. او به‌وزارت جنگ گفت که این کار یک آشوب 
است و شورشیان باید یکساعته در هم کوبیده شوند. اگر هم سران و رهبران 
«کودو - ها» بویژه «مازاکی» و «آراکی» اندیشه‌ای برای واردشدن به‌میدان و به 
دست‌گرفتن قدرت داشتند - که امید شورشیان همین بود - با این موضع قاطع 


اد 


امپراتور» به تأمل دچار شدند. مردم نیز» برخلاف انتظار انسران جوان» به 
هواداری آنان برنخاستند. اعلام حکومت نظامی شد و فرماندهی عالی نیروهای 
مسلح گاردهای سلطنتی و نیروهای دریایی را فراخواند و شورشیان را محاصره 
کی ان آنها خاست که هی تاکن ها عناق مامزا ی 
شورشیان شد و خود مازاعی» کوشید نا آنها را به زمین گذاشتن اسلحه‌شان 
وادارد» که زیربار نرفتند. اما اعلامية «درخواست از افسران و سربازان نیروهای 
مسلح» بزبانی پراحساس. که از حواپیما برآنان فرو ريخته یا از بالونهای تبلیغی 
در آسمان آویخته شد. نتأثیر کرد و شورشیان پس از چهار روز پرتب وتاب در 
بعدازظهر ۲٩‏ فوریه تسلیم شدند. آنها امید داشتند که در محاکمهةٌ علنی دست کم 
بتوانند عقایدشان را تبلیغ کنند» اما محاکمه نظامی سری شدند. اینیار مجازات 
وهی رای تین کر ای ی اتوا سکس اعدا او و رانا ۸ 
سرهنگ دوم متعصبی که «ناگاتا» را کشته بود و جهارتن از همدستان ومحرکان 
غیرنظامی شورشیان. از جمله «کیتا ایکی» نظریه‌پرداز «احیای شووا»» نیز سال 
بعد به همین سرنوشت گرفتار آمدند. . 

این شورش ضربه سختی به «کودو - ها». که تصور می‌رفت» بهرحال غیر 
مستقیم» مسوّول این جریان باشد» زد. «آراکی» و «مازاکی» در رده ذخيرة ارتش 
قرار داده شدند تا بنابر اصلی که مثرر می‌داشت که وزبر جنگ باید از انسران 
شاغل باشد» آنها را از سیاست بیرون نگهدارند. نقل و انتقالهای گسترده‌ای برای 
پراهندن افسران ناآرام در ولایات با خارج از کشور. باز. صورت گرفت. این 
وضع» شاید خلاف آنچه که گمان می‌شد» قدرت سیاسی ارتش را بررویهم تقویت 
نمود و همچنین موضع «توسی‌ها» راء و این جناح توانست پس از سال۱۹۲۳۲ 
ثفوذ مسلطی برارتش پیدا کند و در تعیین سیاست مملکتی سهم موّثری داشته 
باشد. ارتش که وحدت خود را بازیافته بود توانست بر استقلال خود در امور 
نظامی پافشاری نماید و از امتیاز قانونی انتخاب وزیرجنگ از افسران شاغل. 
برای تعیین ترکیب کابینه‌ها بهره‌برداری کند. هیچ دولتی نمی‌تو انست بی‌همکاری 
فرماندهی عالی ارتش و نیروی دریایی تشکیل شود. بدنبال واقعه شورش فوریه» 
هنکامی که در مارس ۱۹۲۳۲ «هیرونا کوکی» نخست‌وزیر شد» انتخاب نخست او 
برای وزارت خارجه را ارتش بهیهانة اینکه فرد موردنظر قابل اعتماد نیست؛ رد 
یز ور 

«میروتا» خود چند ماهی بیشتر دوام نیاورد و در ژانویه ۱۹۳۷ ۰ درنتيجةٌ 
مخالفت ارتش» سرنگون شد. سپس زنرال «لوگاکی» دعوت به‌تشکیل کابینه 
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شد. اما او نتوانست کسی را که مورد قبول ارتش باشد برای تصدی وزارت 
جنگ بیدا کند و آنگاه ارتش زنرال «هایاشی» را برای نخست‌وزیری تحمیل کرد. 
یس از استعفای «هایاشی» در ماه مه» مشاوران دربار از روی ناچاری یی از 
بازماندگان اشراف قدیم بنام «کونوئه فومی‌مارو» را برای نخست‌وزیری توصیه 
کردند و امید داشتند که او بتواند نیروهای مسلح را در بادگانها نگهدارد. اما 
این ایستادگی در او نبود و مجری خواستهای ارتش از کار درآمد. تا زانوية 
۹ که «کونوثه» مسند نخست‌وزیری را به «هیرنوما,» سیاستمدار ملی‌گرا. 
سیرد» فرماندهی نیروهای مسلح در وضعی بود که نامزدهای وزارت را انتخاب 
یا قتبول یا رد می‌کرد. سیاستمداران غیرنظامی اکنون دريافته بودند که برای 
جلوگیری از تندرویهای «کودو - ها» بهای سنگینی داده‌اند که افزونی قدرت ارتش 
است به‌اندازه‌ای که چیزی جلودار آن نیست و پذیرفتن روندی که کشور را به 
سوی جنگ می‌برد. اما دیگر برای چاره دپر شده بود. عقربة زمان را نمی‌شد به 
عقب برگرداند. 
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توسعة آمپرآنوری ژاپن سالهای ۱ ۳ ٩۳۷‏ ۱ 


بجران سیباسی 


پیشروی در منچوری در سال ۱۹۲۱ سابته شومی از نافرمانی و خودسری 
نظامیان برجای‌گذاشت. سربازانی‌که شب ۱۸ سیتامبر آنسال «موکدن» را گرفتند 
و «منچوری» را درنوردیدند» نقشه‌های ارتش «کوانتونگ, را دنبال می‌کردند» نه 
سیاست‌های دولت ژاین را. با دولت در توکیو حنگامی مشورت شد که موضو ع 
فرستادن نیروی کمکی به‌میان آمد وکابینه دربرابر کار انجام شده واقم شده بود. 
درچند ماه پیشروی در «منچوری» نیز فرماندهی عالی ارتش حمایت همه جانبه 
از افسران و فرماندهان نیروها در جبهه نمود. این انسران دستورهای پی‌دریی 
برای محدود کردن دامنة عملیات دریافت می‌کردند» اما ببهانة ضرورت عملیاتی 
به خود اجازه می‌دادند که آنرا نادیده بگیرند. بدینسان منطفقة بیشروی هرحه 
وسیعتر شد و سرانجام هم ارتش «کوانتونگ» در فورییة سال ۱۹۲۲ حکومت 
ای و ار ام یآ 
بود و فرماندة کل آن» در مقام سفیر ژاین نزد دولت منچوعئو» » برامور کشوری 
و نظامی آنجا تسلط داشت و مستقل از دولت توکیو رفتار می‌کرد. بااینحال 
دیپلماسی ژاپن به تلاش برآمد تااین رسوایی را هرچه بتواند جبران کند. دو روز 
پس‌از درگیری در منچوری» دولت چین به جامعة ملل متوسل شد. و دولت زاپن 
بیدرنگ اتهام توسعه طلبی را منکر شده و نیز قول داده بود که سربازان خودرا 
یه با ماک فا مره موم که فورت ایکا و تفا ریخا از 
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سرانجام درماه نوامبر» و بارضایت زاپن» کمیسیونی را مأمور رسیدگی به مسأله 
کرد که اعضای آن بریاست لرد «لیتون» (۱۷00 ۱۵۲۵0) در ژانوبه ۱۹۳۲۲ 
معین شدند و درفوریه به زاین آمدند» اما تااين هنگام با اعلام ایجاد دولت مستقل 
«منچوکنو» کار آنها بینایده شده بود. بااینهمه. گزارش این کمیسیون که در 
۲ 
گرفت» اما زاین شناسایی خود را ازین حکومت اعلام کرد و در فوریة ۱۹۲۲ که 
موضوع در دستور کار جامعه در ژنو در آمد. از جامعه خارج شد. چین از تلاش 
جامعه ملل و دلسوزی دولتهای غربی بهره‌ای نبرد و ژاین عملیات را در شمال 
آنکشور ازسر گرفت و درچند هفته آغاز سال ۱۹۳۲۲ بهانه‌ای برای افزودن «جوهل» 
(061() به «منچوعتو» پیدا شد. در ماه مه با آتش‌بسی که در «تانگ کو» 
بوسیله ارتش امضاء شد یک منطقةٌ غبرنظامی بوجود آمد که فاصل میان منطفةٌ 
مورد تصرف زاین با نواحی جنوبی‌تر شد. اما پس‌از چندی بهانه‌مای تازه سه 
فرماندهان نظامی داد ۰ چنانکه در ژوئن ۱۹۲۵ به اين بهانه که وجود سربازان 
چینی در «هوپی» و «چهار» تهدیدی برای صلح است» خواستار خروج آنها شدند 
و نیز جنبش‌های سیاسی مساعد خود در شمال چین را تشویق کردند. 

دولتهای بزرگ میچکدام مقاومت موثری دربرابر عملیات ژاین در جین نشان 
ندادند. ممالک متحده ازین وضم نگران بود و «سیمسون» (91۳900) وزیر 
خارجه امریکا کوشید نا از راه دییلماسی از پیشروی بیشتر ژاپن در آسیا 
جلوگیرد . اما امریکا ظاهراْ امنیت خود را دراین قضیه درخطر نمی‌دید تا به‌میدان 
عمل درآید. بدینسان این بحران سستی نعهد امریکا را نسبت به تمامیت چین 
نشانداد و چنین نمود که تضمین سباست «دروازء باز» در چین را جندان اساسی 
نمی‌بیند که خود را برای آن به دردسر بیندازد. 

بیشتر پیشروبهایی که ژاین در جند سال اول ده ۱۹۳۰ در جین کرد محلی 
و گاه‌یگاه ومحدود بود وکمتر بازتاب جهانی‌را برمی‌انگیخت. این پیشرویها نیزکار 
ارتش بود و دولت و دییلماسی خودرا ازآن دور نگهمیداشتند. اما در آوریل ۱۹۳۶ 
دولت زاین نظریه‌ای را اعلام کرد که. دریبرايبه الفاظ و عبارات خاص ؛ در روابط 
با چین وضعی شبیه به اخنیارداری به زاین می‌داد و برای جامعة ملل و قدرتهای 
جهانی دراین روابط جایی نمی‌شناخت. میجده ماه پس‌از آنهم دولت ژاین اصول 
زیر را برای نیصله‌کلی قضایا پیشنهاد نمود: شناسایی «منچوکئو» بوسیلة چین» 
سرکوبی فعالیت‌های ضد ژاپنی درچین » و ایجاد اتحاد ضدکمونیستی میان چین 
و ژاپن. 


رفظ 


اما سرسخنتی چین در مذاکرات بزودی ژاپنی‌ها را قانم کرد که شیوه‌های 
تدریجی بکار نمی‌آید» وهنگامیکه درپایان سال ۱۹۳ «چانکایشک» باکمونیستها 
برای ایجاد جبهة متحدی علیه زاپن به توافق رسید» رهبری ژاپن دراین عقیده 
راسختر شد و نیز فرماندهی عالی نظامی جلوگرفتن و آرام ساختن عناصر پرشور 
و شتاب در نیروهای مسلح را عرچه دشوارتر دید» یا که بهانه‌ای یانت که آنهارا 
بحال خود بگذارد. شکست قیام نظامی در فشوریه ۱۹۳ احساس نومیدی و 
سرخوردگی در افسران جوان برجای گذاشت. دراین وضع اگر تلاشی هم برای 
جلوگیری از آنها در فراسوی مرزها بکار می‌رفت» شاید که به‌انفجار می‌انجامید . 
گذشته ازآن» ماجراجویی در خارج» چنانچه به‌نتیجه می‌رسید» می‌توانست مانند 
دریچة اطمینانی تب وتاب فزایندهٌ سیاسی داخلی را فرونشاند و احیانا ازنظر 
اتتصادی پربهره باشد. بدینسان به بلندپروازی افسران و فرماندمانی از ارتش 
که سخت پایبند «رسالت زاین در قارة آسیا» بودند» میدان داده شد» چنانکه تا 
سال ۱۹۳۷ زمینه و احتمال درگیری عمده با چین بسیار افزایش یافنه بود. 

تب جنگ چنان تند بالا گرنت که حتی زنرال «ایشیوارا کانجی» نظریه‌پرداز 
توسعٌ امپراتوری ژاپن از منچوری» و شمال چین و سیبری گرفته تا مرحلهة 
انش باکر مساو دادن ااه ک کون رما هکل ارت متا 
بالا داشت» بنهایت کوشید تا از کشیده شدن وضع بحرانی به جنگ جلوگیرد 
زیرا که عقیده داشت که نقشه و بینش ژاپن هنوز چنان پخته و پرداخته نیست 
که به مخاطرء درگیریهای وسیعتر تن دمد. پس او با ژنرال «توجو هیده‌عی» 
درافتاد و تا حد نافرمانی پیش رفت و سرانجام پیش‌از هنگام بازنشسته شد . 
بحران اوضاع اینک شکاف میان نسل قدیم و جدید پا انکار کهنه و نو در رتش 
را هرچه بیشتر نمایان می‌ساخت. اين گرایشها به دوصورت چهره می‌نمود : 
افراط گرایی در انسرانی که تحولات تازه را ناخوشایند می‌دیدند لین اعتقاد را 
راسخ‌تر می‌ساخت که باید باروح وفاداری وتعهد ازهرجریان تند تغییر تند اساسی 
درنظام حکومت ژاپن جلوگرفت. امانوجویان اصلاح‌طلب نضیلتی‌دراین‌رو وانديشه 
نمی‌دیدند و بر اهمیت نو و مجهز ساختن تأسیسات نظامی تاکید داشتند. حال 
آنکه در چشم تندروان کهنه پرست چنین نجددی تکیه بروسایل مادی و نسوعی 
تسلیم روانی به دنیای غرب بود. آنها سلاح مبارزه را روح «ارتش امیراتوری» 
یا «کوء گون» می‌دیدند. 

توانایی ارتش در اجرای فرمان امیراتور و سرکوبی شورش فوریه ۱۹۲۱ و 
سیس درگیری سخت با نیروهای شوروی در مرزهای «منچوری»» از تند شدن این 
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توقای و شرفت هر هدن فسوی کنر شستها امس کسال تگراخر ارو مود 
دراین احوال نزدیک بود که میانه‌روها و هواداران همکاری با غرب پیش ببرند. 
محافظه‌کاران سیاسی و بیشتر بنگاههای اقتصادی همچنان به ممالک متحده و 
بریتانیا گرایش داشتند» اما زمینة ممکاری بین‌المللی درزیر فشار کساد اقتصادی 
و سیاست‌های تجاری حمایتی به جایی نرسید. مواداران این تجدید پیوند ازیا 
نشستند و اکثر مردم در این باور هرچه راسخ‌تر شدند که کشورشان وضع و 
حقوق ویزه‌ای در «منچوری» دارد. دراین میان کسانی که به کارکرد رهبری و 
برنامه‌ریزی عقیده داشتند, در احوال ایتالیا و آلمان رو به عروحج نشانه‌ای از نظام 
تازه و شاید سرنوشت ساز درامور جهان می‌دیدند و نتیجه می‌گرفتند که ژاپن نیز 
اند باکت و یافت. حکومقی, خودرا اضتلام کنو زیر که مسرماب اد ازیو بتادهای 
انتخابی پیشرفت چندانی نداشته و برشکاف و تعارض در جامعه انزوده است. 
این آندیشه‌ها از فرصت طلبی هم برکنار نبود. ضعف و تفرقه در ممالک غرب و 
نارضایی مستعمره‌های آنها در آسیا برای زاین درسی بود و نیز فرصت‌هایی 
پیش آورد. نظریه‌پردازان کوشیدند شا اهمیت و توجیه تازه‌ای برای «رسالت 
ژاين در رهبری مبارزة آسیا علیه استعمار» درپیش نهند. این حدف را گرومهای 
اجتماعی» ارتش» صاحبان منافع اقتصادی و دیگر بهره‌مندان هریک از دریچة دید 
و مصلحت خود نگاه می‌کردند. «یوشیدا شبگه‌رو» (۱۸۷۸-۱۹۲۷) که در سالهای 
پیش از جنگ برای مخالفتش باسیاست خارجی زاپن به زندان افتاد و درسالهای 
پس‌از جنگ نخست وزیر ژاپن شد. سردرگمی اینسالها را با وحدت نظر نسبی 
مردم و دولت در دورءهٌ «میجی» مقایسه کرده و در خاطراتش به اختلاف نظرصا 
دربارة رفتاری که باید دربرابر ممالک متحده و بریتانیا درپیش گرفت اشاره 
کرده است. ازسوی دیگر «رایشاور. (6.۳0.۳۵/56۳0۵06۲) یژوهندة امریکایی 
تاریخ معاصر ژاين در اشاره یسه سردرگمی سیاسی پس‌از شورش فوريهة ۱۹۳۲ 
نوشته است که در این دوره دو جریان متعارض پدیدار شد: یکی هواداری 
پرطنین‌تر دولتی که اندیشة جنگ داشت از ارتش» و میگر قدبرافراشتن دوبار: 
احزاب سیاسی در مخالفت با تسلط ارتش بر حکومت. یک پیامد این بحران , 
تغیبر دولت بود. 


ارنش در راه قدرت 
چند هفته پس‌از شورش نوریهة ۱۹۳۱ دولت تازه‌ای برباست «هیرونا». 
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بحای کایینة «اوکادا» که استعنا داده بود. روی کار آمد. ناآرامی ناشی از طغیان 
انسران » ناخوشایندی مردم را برانگیخته بود . «هیروتا» دیپلماتی باسابقه و 
هوادار سیاست خارجی قویتر بود. این وضم رمبران نظامی راء که فرماندهان 
حجبهة «توسی- ها» درمبان آنان غلبه داشتند» برآن داشت که برای تحکیم موقع 
خود تا دیرنشده است دست بهکار شوند» و «هیروتا» از همان آغاز» و هنگام 
تشکیل کابینه‌اش» دریافت که وزیر جنگ زنرال «ترائوچی» (پسر نحست وزیر 
اسبق)» درانتخاب وزیران نظرقطعی دارد. نامزد وزارت خارجه. «یوشیدا شیگهرو» 
و چند نامزد دیگر وزارت را ارتش, ببهانهة اينکه بیش‌از اندازه لیبرال هستندء رد 
کرد. سرانجام فقط چهار سیاستمدار حزبی توانستند در کابینه باشند. 

اینک «توسی. ها» برکارها تسلط داشت و دولت بیشتر وسیلة دست آن 
بود. در تدارک همه جانبه برای جنگ نسریع شد. دولت بودجهُ سنگینی برای 
هزینه‌های نظامی گذراند که سهم ارتش درآن نزدیک به ٩۰‏ درصد افزایش یافته 
بود. اعتبار لازم برای تجدید تسلیحات ارتش نهیه گردید وتوسعهٌ صنایع سنگین 
با سفارشهای فزاینده ابزار و مهمات نظامی تشویق شد. نیروی دریایی نیسز 
پیمانهای خلم سلاح واشینگتن و لندن را تا پایان سال ۱۹۳ فسخ کرده و یک 
سال بعد هم از کنفرانس دریایی لندن خارج شده بود» پس می‌توانست تا جاییکه 
منابع کشور اجازه دهد توسعه بیدا کند. اقدام دیگر کایین۹ه «عیرونا» گذراندن 
قوانین سخت تر برای جلوگیری از «افکار خطرنای» بود. 

درامور خارجی» دولت سیاست خود را بسه مدفهای ارتش متمایل کرد و 
خواستار بیطرف شدن بنج ایالت شمالی جین شد. ژاین در دسامیر ۱۹۰۲۳۱ پیمان 
ضدکمینترن را باآلمان امضاء کرد. این ترتیب جناح شمال غرب ژاپن را درصورت 
پیشروی نظامی در داخل چین» حمایت می‌کرد. مذاکرات برای انعتاد این پیمان 
بوسیله ارتش انجام شد. 

کانفته «متروتاه این قاغعد رل هم که فقظ امتران ارزتتن و فویادازی تاغل .کر 
خدمت می‌توانند وزیر جنگ یا دریاداری شوند. باز برقرارکرد. این کار یکی برای 
جلوگیری از ورود دوبارة نظامیان تصفیه شده پس‌از شورش ۱۹۳۱ به سیاست 
بود» اما دولت‌ها راء مانند گذشته . تابع نیات نیروهای مسلح ساخت» چنانکه 
در سال ۱۹۳۷ که زنرال «اوگاکی» دعوت به تشکیل کابینه شد» ارتش بملاحظة 
رابطة نزدیک او با احزاب و پیوستگیش با دسته‌بندی در ارتش و نیز مسوولیت 
او در کاهش چهار لشکر ارتش درسال ۱۹۲ از دادن وزیر جنگ خودداری کرد 
و داوگاکی» که افسر بازنشسعه بوو نمی‌خواتست وزیز جنگ کابیتة خود شود 
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و ناچار به‌کناره‌گیری شد. بجای او» زنرال «هایاشی سنجورو» که نشان میداد 
که باارتش کنار بیاید. نخست وزیر شد. کابینة او بیش‌از چهار ماه نپایید. 

جالب است هه دورة این دو کابینه» از مارس ۱۹۳۲۱ نا ژوئن ۰۱۹۳۷ شاهد 
تجدید حیات کوتاه احزاب سیاسی و برخاستن احزاب دربرابر ارتش بود . در 
انتخابات فوریه ۱۹۳۱ ریکهنته پیش‌از شورش افسران) سی بو کای» باسیاست 
ملی‌گراتر خود درحالیکه بیش‌از دوبرابر «مين سی نو نماینده در مجلس داشت» 
ار فتاه اتف ابا هت رقم امه از سا رمانی متاننو/ رکدآی کت 
باشد» حکومت پارلمانی با فاشیسم؟» پیشرفت چشمگیری کرد و با ۲۰۵ کرسی 
رت ۱۵ ی کی ری هر شتا ان نات آکاشتی ز 
نگرانی مردم را از غلبه ارتش بر سیاست نشان می‌داد . در ژانویه ۱۹۲۷ یک 
نمايندة «سی‌یوکای» زمینه پیدا کرد که در سخنرانی پرهیجان خود در مجلس به 
اد هک ااخوت عت رو ار کته موز نگ وم 
محاجه افتاد تا آنجا که پیشنهاد کرد که وزیر جنگ بسنت ژاپنی » با قبول گناه 
و مسوولیت کار» خود را بکشد. ارتش می‌دید احزاب باز سر بلند می‌کنند . وزیر 
جنگ خواست که مجلس منحل شود اما وزیر دریاداری و دیگران زیربار نرفتند. 
کابینة «میروتا» بناچار استعفا کرد. «سایونجی» ژنرال «اوگاکی» را برای 
نخست وزیری پیشنهاد کرد» اما او نتوانست کسی را برای وزارت جنگ پیدا 
کند. بس, قرع فال بنام ژنرال «مایاشی» افتاد. کابینة او نقط چهارماه روی کار 
ماند. «هایاشی» برای پرهیز از جدال حزبی خواست تا کسانی که وارد کابینه او 
می‌شوند پیوستگی حزبی خود را وانهند» و برای رسیدن به وحدتی که درنظر 
داشت. بیدرنگ پس‌از گذراندن بودجه. پارلمان را منحل کرد و حمایت دولت را 
پشت سر «شووا کای» . یک حزب موادار نظامیگری» نهاد. اما «مین‌سی‌تو» و 
«سی‌یوکای» زورشان را روی هم گذاشتند و جلوی قدرت طلبی او درآمدند و در 
اتکتانات اس وان کای هط ۱۵ کرسی ارو که کر وا فری و ۵ 
کرسی نصیب دو حزب دیگر شد و «مایاشی» ناچار استعفا کرد. برای نخستین 
ای وی که ای ام انیت : 
اما مصمم بود که قدرت به دست آورده را بی‌کم وکاست. نگهدارد. این آخرین 
موفقیت نسبی احزاب پارلمانی تا تسلیم ژاین در نه سال بعد بود. 


بسیج برای جنگ 
اندیشه و فلسفه بنیادی برای جنگ در نزد نظامیان سالها دود که آماده نود 
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بسیج اقتصادی‌آنهم با تسلط ارتش بردولت وغلبهة روزافزون نظامیان برسیاست. 
فراهم شده بود. آنجه که می‌ماند زمینه سازی تشکیلاتی در دولت و در کشور و 
بسیج فگری و معنوی مردم بود. 

سازماندهی مملکتی بتناسب هدفهای ارنش پیش‌ازین بوسیله طراحان نظامی 
قالب ریزی شده و در ماه اوت ۱۹۳۲ به تصویب کایینة «هیروتا» رسبده بود, اما 
اجرای آن » در اصل» پس‌از روی کارآمدن «کونونه» در ژوییه ۱۹۳۷ آغاز شد. 
دولت «هیروتا» آشکارا سیاست خارجی مهاجم‌تری درپیش گرفته و خواستار 
ایجاد یک مناحيهة ویژ؛ ضدکمونیست» له ژاپن و طرفدار منچوکئو» در شمال 
چین برای تضمین امنیت ژاپن شده بود. در ژوییه ۱۹۳۷ که برای فرونشاندن 
بحران میان احزاب و ارتش» شاهزاده «کونوئه فومی‌مارو» نخست وزیر شدء ژاین 
رهبری یافت که برای اجرای «رسالت پیشروی در آسیا» پراندیشه‌تر بود و 
آمدنش این احساس‌را عمراه آورد که ژاین به «ارزشهای اساسی» خود بازمی‌گردد. 

در چند روز اول نخست وزیری «کونوئه» اقداماتی شد نا هواپیمایی کشوری 
و نیز توزیع مواد سوختی زیر نظارت شدیدتر دولت درآید. در مامهای اکتبر و 
نوامبر حمانسال نخستین گامها برای تسلط بیشتر دولت بر بخش خصوصی 
کشور» احزاب سیاسی و بنگاههای اقتصادی برداشته شد. یک «شورای‌مشورتی 
کابینه» مرکب از چهار نمايندة نیروهای مسلح» سه نمايندة احزاب» دو نمایندة 
دای اه هی وکا مرو ان ناه و انس تایه 
مصلحت‌ها و منافع بخش‌های عمده کشور بوجود آورد. برای هماهنگ کردن 
سیاست اقتصادی «شورای برنامه‌ریزی کابینه» مرکب از ۲۰ عضو ایجاد گردید و 
در نوامیر ۱۹۲۷ «ستاد سلطننی» (دای هون نی) تأسیس شد تا برنامه‌ریزی و 
عملیات دو نیروی زمینی و دریایسی را هماهنگ سازد. باوضم متررات دیگر » 
اختیاراتی رسماً به نیروهای مسلح داده شد که عملا دارا بودند. در مارس ۱۹۴۳۸ 
نحست وزیر به ارتش کمک کرد تا «قانون بسیج عمومی ملی» (هوکا سوء دوء - 
ثین هو) را که قدرت وسیعی درامور کشور به نخست وزیر میداد از تصویب 
بگذراند. دولت اکنون می‌توانست مجلس را ندیده بگیرد» و به وضم مقررات 
فوق‌العاده برای تنظیم اقتصاد ملی» نظارت بر قيمت‌ها» جیره‌بندی و سهمیه‌بندی 
مواد و توزیع نیروی کار پرداخت. قرار شد که هم تصمیم‌های عمده در «جلسنةٌ 
حماهنگی» باشرکت نخست وزیر وزیر خارجه» وزیران جنگ و دریاداری و 
روسای ستاد گرفته شود. این تصمیم‌ها سپس می‌بایست در جلسه‌ای در حضور 
امپراتور تأیید شود. پس‌از اجرای این طرح - از سال ۱۹۶۰ - مسوولیت کابینه 
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ی وق موز دنورا رن از نی تن مال ۱۲۸ وه 
آمده بود» ادارة مناسبات ژاین با چین را دراختیار گرفت. این شورا سپس در 
«وزارت آسبای شرقی بزرگ» که در نوامیر ۱۹۶۲ تسس گردید ادغام شد و 
این وزارت امور کشورهای منطقه راء بجای وزارت خارجه. عهده‌دار شد. در این 
تا رما ها ات ان وهای مش متا های ای را داشه: 

توسعه نفوذ ارتش در طرح و اجرای سیاست. که بدینسان نمودار گشت, با 
افزایش اختیارات دولت در نظارت اقتصادی همراه شد. بویژه «قانون بسیحج ملی» 
که در مارس ۱۹۳۸ از تصویب مجلس گذشت اختیارهای احتیاطی کسترده‌ای 
برای نظارت اتتصادی به‌دولت داد وحتی «طرح یپس‌انداز اجباری» را مقرر داشت. 
دراین هنگام آثارکساد تجاری سالهای۱ ۲۹-۴۳ ۱۹تااندازه‌ای آزمیان رفته‌یود چنانکه 
ارزش صادرات و هم واردات درسال۱۹۳حدود ۲۵درصد نسبت به‌پیش از دورء 
بحران اقتصادی افز ایش‌داشت . فروش ابریشم خام‌کمترشده. اما افزایش‌صدوریارچه 
جبران آنرا نموده وبهبود نسبی پدیدآورده بود. بازارصادرات نیزاکنون تنو ع‌بیشتر 
داشت. به‌ممالک متحده کمتر صادر می‌شد و بیشتر فرآورده‌ها به‌کشورهای آسیا 
نت وم هت وکین هکت فرک عز سای ۵۱۹۰۸ ۱۱۲۱ ستافت 
کالاهای تولیدی بسیار تندتر از کالاهای مصرفی افزایش یافت ونیز تولید آهن و 
فولاد دوبرابر شد. تولید ذغال از حدود ۲۰ میلیون به ۰ میلیون متریک تن 
رسید که بیش‌از نیمی از سوخت کشور را کفایت می‌کرد. ژاين دراین زمان حدود 
۰ درصد نیازهایش را خود تولید می‌کرد. کشتی سازی هم پیشرفت نمود . در 
ی ۱ اک ها که لاه ان تاه هی ها دزد کت ۲۰۵27 
تن رسید و در سال ۱۹۲۷ ظرفیت کشتی‌های بازرگانی از 4 میلیون تن گذشت . 
سیاست دولت در این پیشرفت‌ها سهم اساسی داشت. تلاش برای غلبه بربحران 
اقتصادی با تداییر آماده سازی جنگی توآأم شد. و افُزایش مزینه‌های نظامی 
بویژه در پیشرفت صنایع سنگین سهم عمده داشت. دریودجه سال مالی ۱۹۳۷ نا 
۸ سهم مزینه‌های نظامی به ۷۰ درصد بودجه و مبلغ آن به ۰۰۰ میلیون 
دن افزایش بافته بود. سیاست‌های هدایتی دولت» بخصوص نداییر ناظر به‌مواد 
خام که در «قانون بسیج ملی» مقرر شده بود. تحرکی سنجیده‌تر به صنایع و 
فعالیت‌های موّثر در بسیج نظامی داد و پیشرفتهای مهمی در تولید وسایط نقلیه. 
حواپیما و کشنی‌های جنگی فراآورد. در سال ۱۹۶۲ سهم صنایع سنگین درتولید 
صنعتی یه ۷۲ درصد رسبده بود. 

«منچوکئو» زمینه آزمونی نیز برای تحرک و پیشرفت صنعتی به اقتصاد 
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ژاپن داد. طرح اولیه عمران آنجا که زیرنظر «راه‌آهن جنوب منچوری» بود» نارسا 
درآمد و درماه مارس ۱۹۳۸ «بنگاه توسعهٌ صنعتی منجوری» با سرمایه حکومت 
«منچوکئو» و با کمک ارباب جدید صنایع ژاپنی (شین زایباتسو یا زایباتسوی 
نو که با ارتش سروسری داشتند) ۰ ایجاد شد و سرازیر شدن سرمایه و فنون به 
آنجا صنایم سنگین را به راه انداخت. در شمال چین نیز باایجاد «بنگاه عمران 
شمال چین» فعالیت مشابهی آغاز شد. این دو ناحيه تولیدی و صنعتی در سال 
۰ بازده عمده‌ای داشتند و بیشتر زغال و مقدار قابل توجهی از آهن» سیمان. 
مواد شیمیایی و ابزار ماشینی مورد نیاز ژاین را می‌دادند. ارتش اصرار داشت 
که همه جنبه‌های سیاست و اقتصاد باید تابم نیازهای نظامی و دفاع ملی‌باشد. 
از نیمه سال ۱۹۳۱ وزیر دارائی عبارت «اقتصاد نیمه جنگی» را برای تشریح 
وضعی که در آن نیازهای ارتش اولویت داشت. به‌کار می‌برد. 

جدا از نظارتهای اقتصادی درجهت آماده سازی کشور برای جنگ نظارتهای 
سیاسی و آماده ساختن روصی و بسیج معنوی مردم نیز آغاز شد. «ارشاد 
سیاسیء از راه سانسور. رادیو» مطبوعات و جلوگیری از «افکار خطرناک» اجرا 
می‌شد و بسیج معنوی در برنامة بلندمدت بوسیلة آموزش انجام می‌گرفت . 
لیبرالها از گروههایی بودند که بیشتر به انزوای سیاسی رانده شدند. چنانکه 
«مینوبه» در سال ۱۹۳۵ ناجار یه استتعنا از مجلس اعبان شد (بهرء ۱۵) و در 
توطئه سال ۱۹۳۱ نیز نزدیک بود که جانش را ببازد. حال و موای میهن‌پرستی 
افراطی به مدارس و دانشگاهها القاء می‌شد. بسیاری از کتایهای خارجی که دراین 
مراکز تدریس می‌شد» بی‌بررسی دقیق تحریم شد و کتابهای درسی بر زمينة 
تمایلات روز بازنویسی شد. حتی نوشنه‌ها ومتاله‌های دقیق علمی نیز بااشاره‌ای 
ملاحظه‌کارانه به رسالت زاين در خارح از مرزها آغاز می‌شد. به حجم تعلیمات 
سیاسی و عتیدتی در برنامة آموزش, حرچه بیشتر افزوده و از درس‌هایی که با 
او صاخ انا داتتی وکا داش کاس وی اقیزای ار تسه 
فخاریس موی حته ها بات ان تطارت کتور شن ال ۱8۱۳۸ ناوت دوش 
ژاپن کتاب تازه‌ای زیر عنوان «جوهر حاکمیت ملی زاپن» «کوکوتای نو مونگی) در 
القاء اساطیر تاریخی ژاین و باورهای آیینی «شینتو» دربارة قدامت امپراتور » 
بی‌همتایی مردم ژاین و رسالتی که ژاینی‌ها در متحد ساختن جهان و پیوند دادن 
میان شرق و غرب دارند» منتشر کرد. این کتاب در میلیونها نسخه برای توزیع 
میان مراکز آموزشی چاپ شد و کتاب اصلی درس اخلاق در مدارس بود. تفسیرها 
بر مطالب آن برای معلمان نوشته شد و متوجه بسیج ذهنی جوانان بود » عوامل 
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انتلابی و چپ گرا را تخطنه می‌کرد - هرچند که خود موضع ضد لیبرال داشت - 
ودک ای ۱ کی و خات به فظام ‏ مزا اف ع کار مف ات 
وجنین می‌آموخت که هرچه شر و بدیست ريش بیگانه دارد: 

«مرگونه ایدئولوژی خارجی که به کشور ما آورده شده » شاید 
که در چین» در هند» در آروپا یا در امریکا کاملا طبیعی‌بوده . بان 
اعتبار که از خصوصیات نزادی و تاریخی آنها برآمده است: آما در 
مملکت ما که جوهر ملی بگانه‌ای دارد» در قدم اول بایسته است که 
این گونه‌ها و الگوها را به بررسی ومداقه باریک درآوریم تا ببینیم 
که آیا با خلقیات ملی ما سازگارند با نه...» فسادهای عقیدتی و 
اجتماعی امروز ژاين حاصل ندیده گرفتن ارزشهای اساسی ویرداختن 
به چیزهای بی‌ارزش است» نتیجه فقدان قضاوت صحیح است و 
بارآمد ناتوانی از دریافت درست حیزها, و این برای آنست که از 
زمان «میجی» بیعد اینهمه جنبه‌های فرهنگ ارویایی و امریکایی و 

تایه ها ایا امه یکی انیم بت سار 

(از «جو هر حاکمیت ملی زاپن») 

خراین شمه شنت فوی که تا وهای تعاس قسفه مافته ات مک 
یدیده‌های آمده از غرب شناخته می‌شدند» زمینه قدرت و نفوذ خود را یبازند . 
رقایت و تفرقه احزاب آنها را هرچه بیشتر در چشم مردم مسوول نابسامانیهیا 
نشانداد. سیاستگران هم از حال و هوای روز سود جستند و منگامیکه در ژوییه 
۷ جنگ با چین آغاز شد. فریاد وحدت ملی برداشتند و بزودی زمزمهٌ ایجاد 
یک جبهة متحد بمیان آمد. جبهه‌ای که معد و مژّید موج غالب نظامیگری باشد نه 
آنکه بیروای ایستادگی دربرابر آن. تاسال ۱۹2۰ این طرح یخنه و آماده شده 
بود و پس‌از آنکه شاهزاده «کونوئه» برای بار دوم به نخست وزیری رسید» تدبیر 
و اتخاذ «بنیاد نسوین مملکتی» (شین تای سی) را بمنظور تبدیل زاین به یک 
«کشور پیشرفته در دفاع ملی» را اعلام کرد. در اوایل اینسال احسزاب سیاسی 
وادار به انحلال شدند و در اکتبر ۱۹۶۰ «اتحاد پشتیبانی حکومت امپراتوری» 
(تای سی بوکوسان عای» جای آنها را گرفت و اعضای احزاب پیشین را جلب و 
خود را وقف بسیج عقاید در راه حمایت از سیاست‌های ملی کرد. این «اتحاد» که 
درواقع برپایة اصل یک حزبی تشکیل شده بود متوجه وحدت دادن به همه 
مساعی سیاسی و سازمان یافته کشور در حمایت از «عدنهای امپراتوری» بود . 
همزمان ۰ چند اتحادیه کارگری هم که هنوز برجای بود در یک اتحادية میهنی 
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کارگران که خود را وقف مساعی جنگی کرده بود؛ ادغام شد. 

فعالیت‌هایی که با رمیری «اتحاد پشتیبانی» آغاز شد» سه وجهه داشت : 
یکی آنکه بسیج عامه خوانده شد» که تلاش در متحد ساختن جبهه داخلی بود . 
و جهه دوم که «بسیج برای هدف ملی» نامیده شد » در جهت ادغام همه بنیادهای 
سیاسی» اجتماعی و فرهنگی کشور بود. احزاب و اتحادیه‌مای کارگری مم‌اکنون 
تااندازة بسیاری متحد شده بودند. پس به روزنامه‌ها ۰ سازمانهای حرفه‌ای 
متنو ع و دانشگاهها نشار آمد تا تأسیسات و فعالیت‌های خود را هماهنگ کنند 
و باوحدت کلمه سخن گویند. این «وحدت کلمه» سومین وجهة همت «اتحاد 
پشنیبانی» بود که می‌بایست با بسیج معنوی تقویت شود.بسیج معنوی درجهت 
مثبت توسل هرچه بیشتر به مویت ملی و وحدت زبان و اندیشه درسوی ژاینی 
گرایی و ملی‌گرایی بود» و درجهت منفی متوجه طرد هرگونه اندیشه و الگوی 
بیگانه. بدینسان شعارهایی مانند طریقت امپراتوری (کوء دوء) روحیه «یاماتو» 
(یاماتو داماشی‌تی) ۰ رسالت امپراتوری در هدفهایی مانند «همهة جهان زیر یک 
سقنف» (عاکوب ایچیو) و وحدت حکومت و دین (سایسی - ایچی) رواج پیدا کرد 
و موج غرب زدابی بالا گرفت . 


برقرار شدن نظام یک حزبی که در آن نمایندگان منتخب مردم سهم ناچیزی 
در تدبیر سیاست داشتند و ادغام و یک جهت شدن صرچه بیشتر گروههای 
اقا و ماساتهای اکسم گاه تضانا تفت اتف قطام تخاس رای 
در سالهای ۱۹۳۷ تا ۱۹:0 گرفته شده است. این نظر بیشتر بوسيلة پژوهندگان 
شربی» بخصوص نویسندگان متقدم تاریخ ایندور؛ ژاپن مانند «رایشاور» 
(۲6۱8۵۳۵۷۲ 0۵۰ ظ۳۵0۷۷۱)] امریکایی اراشه شده است و شماری از محققان 
ژاینی نیز» شاید برای آنکه وازةٌ مناسبی در زبان خود برای توصیف وضصح 
نیافته‌اند با برای مقایسه با رژیم‌های شناخته شده غربی» این عنوان را بک‌ار 
پرحوای: اما سا که درا مالیا موش تظانگری: یریسم )تفن وایی ال 
می‌گرفت. باز حکومت این کشور بمفهوم واقعی فاشیست نبود. مهمترین تفاوت 
کار در این بود که در ژاین هیچ رهبر واحدی. مانند آلمان با ایتالیای پیش از 
جنگ که از میان توده‌ها برخاسته باشد و مردم را به اطاعت کامل ازیک حزب 


عامه دخو اند نیود. ژنرال «ئو جو » هم که در سالهای ۱۹۶۰-۶۶ مرد نیرومند ژاین 
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شناخته می‌شد. نه هیتلر بود و نه «موسولینی». قدرت او بطور قاطع و روشن بر 
حمایت ارتش اسنوار بود و خود او نماینده ارتش در دستگاه حکومت شناخته 
بر فک ار رای ان و وت و سسکا ات دی کم 
الگویی برباية باورهای آیینی زاین برای آنچه که «رسالت ملی زاین در بیسرون 
اه موم ی ها هو اه وا وهای که آعار 
دور «میجی» بیسابقه بود» دریی‌جویی قدرت و ثروت باز بهم پیوند دهند و 
باینوسیله پشتیبانی دربار. دستگاه اداری. پارلمان وبنگاههای اقتصادی را جلب 
کردند و دیگران را هم به تمکین و اداشتند. در ابن سالها در زاین نیز» جنانکه در 
آلمان و ایتالیاء عرگونه صدای نارضایی و مخالفت مستقیم با سیاست نظامیگرا 
خاموش می‌شد» اما تعقیب و فشار پلیس بیشتر متوجه «افکار خطرناک» و 
چپ گراها بود. با برآمدن موح ملی‌گرایی افراطی» محافظه‌کاران - و ازآنمیان 
لیبرالها - نیز رضا و توافق نشاندادند یا دست کم سکوت کردند. 
برای «ملی‌گرایی افراطی» حم که درتوصیف حال وموای سیاسی ژاپن پیش‌از 
جنگ بسیارگفته می‌شود» تعریف ساده و روشنی نمی‌توان یافت و دربارة منهوم 
آن توافق نظری نیست. دربارة توسعه طلبی و نظامیگری نیز واقع اینست که در 
این دوره همه کشورهایی که با شعار وحدت ملی دارای حکومت مطلقه بودند هوا 
و سودای توسعه ارضی داشتند. در اروپا این جریان زمینهُ رقابت مستعمراتی و 
بهانه نزادی داشت و درزاین شعار «رسالت آسمانی» درانداخته شد » و درهرحال 
این پدیده بازتاب فشارها و انحصارجویی اقتصادی و سیاسی قدرتهای بزرگ 
وناتح جنگ گذشته بود. به‌ییان‌یکی ازنویسندگان تاریخ تحول‌سیاسی‌معاصرژاپن 
٩۵۵288896 ۳۵۱[-‏ ۱۵۵6۲۵ عم ۲نا0ز586۳2۷ 0ج ۲اونت۵ط۲ ,مجقه۸ ۲۱۱۱۵۳۱۵۷۵۴۵۵ 
,2-31۰ ۳۳۰ ,1963 ,02۴۵۲۵ ۴۵۰ ,۸۵۲۲۱5 ۱۷۵ ,ومز] 
جدا از درجه شدت و ضعف آن» تفاوت کیفی در قدرت انگیزش داخلی که حکومت 
ژاين را به توسعه جویی در خارج و سرکوب مخالفان در داخل واداشت در آن بود 
که ناسیونالیزم ژاینی جنبة «افراطی» پیدا کرد. اما در تحلیل این ویژگی 
درمی‌يابيم که این مایه تازگی نداشت بلکه در انديشه و روانشناسی سیاسی‌زاین 
ازهمان آغاز دورةٌ «میجی» عنصری اساسی بود» منتها در این دوره بتأثبر احوال 
اقتصادی و سیاسی خاص بروز و شدت پیدا کرد. 
یکی از پژو هندگان تاریخ و انديشه سیاسی زاین 
[206018۳0 ,۳۵9۵5۲۲ ,۲۱۱]۵۲۱8۲۲/ ,1931-1945 92و ,۱۷۵۵ ,۲۱۱۱۵۳۳۱9۵ 
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زاین سالهای ۱۹۳۱ تا ۱۹۵ فراهم آورده ودر مقدمهُ آن به‌یررسی و ارزیابی این 
نظرگاهها پرداخنه است که فشرده‌ای از آن در زیر می‌آید: 

«یاید دید که آیا عنوآنی مانند «فاشیسم» را می‌شود به نظام ژاین در این 
سالها داد با نه؟؛ در ژاینی کلمه‌ای برای «فاشیسم» نیست و نویسندگان زژاینی 
همین واژه را بکار برده‌اند. نمونةٌ روشن «فاشیسم» در انديشة سیاسی ایندورة 
ژاین را القائات «کیتا ایکی» نظریه‌پرداز این سالها دانسته‌اند. که در «تجدید 
سازمان ملی ژاین» نوشت: «اصلاحات زیرو روکننده‌ای دردربار» باالهام از روحية 
امپراتور «جیمو» در بنیادکردن کشور ژاپن و روحیهٌ امپراتور کبیر» «میجی»» انجام 
خواهد شد.» بنوشت4 «مارویاما» «نهضت فاشیستی ژاپن طبعاً عناصر مشترکی با 
انديشة فاشیستی رایج در جهان داشت. این نهضت با مبنای نکری احزاب 
فاشیست آلمان و ایتالیا در امور و مسائلی مانند رد و انکار نظريه جه‌انی 
لیبرالیسم فردگراه مخالفت با شبوه‌مای پارآماتی که همان بیان سیاسی آیبرالیسم 
است» تأکید برتوسعه‌طلبی در خارج» تمایل به‌منتهادرجه‌رساندن بسیج نظامی و 
جنگ » وتأکید شدید بر اسطوره‌های نژادی وفرضیه‌های جوهرملی... سهیم بود.» 

این دوره را گاه استبدادی می‌خوانند. این گمرامکننده است زیرا که دولت.- 
های زمان جنگ زاین بویژه دولت ژنرال «توجو» با همه تلاش خود هرگز 
نتوانستند به درجه‌ای از همگنی و بسیج ملی که نمونه‌اش در آلمان بود» برسند» 
هرجند که انگیزش‌ها در کار بود - مانند این شعار زنرال «آراکی»: «یکصد 
میلیون قلب مانند یک قلب می‌طید.» 

میلیتاریسم (نظامیگری) هم واژه دو پهلویی است که می‌تواند به‌هدفهای یک 
کشور (سیاست قدرت و توسعهٌ نظامی) یا به طبیعت رهبری آن (حکومت نظامیان) 
یا به‌هردو اطلاق شود. ژاین در بخش عمده‌ای از تاریخ جدید خود چنین سیاستی 
را دنبال کرد» چنانکه با برآمدن میجی و در نظام مشروطه نیز ارتش از امتیاز- 
های خاصی بهره‌مند بود (مانند لزوم انتخاب وزیران ارتش و دریاداری از افسران 
شاغل نیروهای مسلح) که نظامیان را بالادست دولت نهاد. در سالهای پس از 
۰ قدرت نظامیان از اختیارات رهبری غیرنظامی در حکومت فراتر رفت» اما تا 
بیش از سال ۱۹۰ هنوز قدرت غیرنظامی یکسره سقوط نکرده و زاین دقیقا 
«مبلیناریست» نشده بود. دادن این عنوان به سراسر این دوره. ساده‌انگارانه 
است . 

کسانی دیگر به طبیعت بگانه و ویژگی ژاین تاکید دارند و ترجیح می‌دهند 
که این دوره را چیزی مانند «ژاینیسم» (نیهون - شوگی) با «نظام امپراتوری» 
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(تنو - سی) بنامند که نمودار تمایز اساسی آن با الگوهای غربی است. رحهبران 
و مبلغان زمان جنگ در ژاپن سخت می‌کوشبدند تا برتفاوت کیفی دولت خود با 
حکومت متحدان ارویاییشان تأکید نهند. ژنرال «توجو» نخست‌وزیر ژاین (۱۹۶۰ 
تا 0۱۹۶6 در سخنانش در سال ۱۹۳ به‌یارلمان گفت: مردم اغلب این حکومت 
کته ری مر خر اند می‌خواهم آیی مهو غررا زوسن کنم دم هزدی که نام 
«توجو» است کسی بیش از یک تبعهة بیمقدار نیست. من مثل شما هستم. با 
این فرق که مسوولیت نخست‌وزیری به من سپرده شده است. من فقط وقتی که 
در فروغ امپراتور باشم » می‌درخشم. بی‌اين فروغ» چیزی بیش از یک ریگ 
کنار راه نمی‌بودم... این مرا در رده‌ای کاملا جدا از آن فرمانروایان اروپا که 
دیکتانور شناخته می‌شوند» قرار می‌دهد.» 
بایان ماجرا در ژاپن هم با شکست در جنگ فراآمد» اما وقتی به آغاز ایندوره 
بنگریم» نقطة عطف و تاریخ مشخصی مانند واقعة انتصاب یتلر به صدرات 
عظمی نمي‌يابيم. سال ۰۱۹۳۲۱ تاریخ پیشروی در منچوری» را می‌توان مبداً افول 
دولت غیرنظامی و برآمدن سریع نظامیان گرفت. اما تحولاتی که از آن پس روی 
داد» مانند موج خشونت در کشور» پیشروی در آسیا» گرایشهای تازه درسیاست 
جهانی - همه زمينة قبلی داشت. «مارویاما, (مخذ پیشین) به سه دوره اشاره 
می‌کند : ۱- دور آمادگی. ۱۹۱۹-۱۹۳۱ که نهضت‌های راستگرا در میان غیر- 
نظامیان». وضم فوانین سرکوب‌کننده علیه چپی‌ها و بالاگرفتن احساسات ملی- 
گرا نمودار آنست. ۲- دورءه بلوغ» ۱۹۳۱-۳۲ که ارتش نیروی تحرک جنبش- 
های دست راستی شد» کودتاهای نافرجام روی‌داد و بحرانهای دیگر برخاست» و 
۳- دورة کارسازی» ۰۱۹۳-۶۵ که درین سالها ارتش قدرت را در دست گرفت و 
سیاستهای خود را تا مرحل برخورد با غرب و درگیرشدن در جنگ جهانی دنبال 
کرد. 
دربیان‌نامةُ «جوهر حاکمیت ملی ژاپن» (کوکوتای نو هونگی) که وزارت آموزش 
در این سالها منتشر کرد» آمده بود : 
«سهم ما در چهان فقط دنبال‌کردن بی‌کم وکاست رسم وراه ویزه ما 
است که به مردم ژاین طریقت داد. مردم باید بیش‌از «هروقت دیگر 
سیاست نوی برپاية آیین ملی تغییرنایذیر ژاپن که بنیاد این کشور 
است» و بنضیلت - طریقت امپراتوری - که طی اعصار و قرون و 
در زمان و مکان» استوار مانده است» بسازند و برآورند و ازینراه 
بیش از همیشه. سعادت تاج و تخت امپراتوری را که با آسمان وزمین 
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ههکن رن سبرشته ایک باکت کتفو, این« بوافرم وسالت ملی مت 
است .» 
«در طرح «برنامهة اساسی برای ایجاد منطقة بزرگ سعادت همیسته 
در آسیای شرقی» که هم درین سالها تدبیر شد» آمده بود: «امیراتوری 
ژاین مظهرمعنویت است وویژگی اعلای آن‌تبلیغ - طریقت امپراتوری- 
است ... باید که قدرت امپراتور تشیید شود. و اسیابی فراهم 
گردد که آسبای شرقی به‌صورت اصلی استقلال و سعادت هميستة 
خود بازگردد. با گسستن و برداشتن یوغ اروپا و امریکا امکان‌دادن به 
اينکه مردم این خطه در فضای حمکاری صلح‌آمیز و سرشار از زندگی» 
قوه‌ها و اسنعدادهای خود ر[ شکوفا کنند .» 
ژنرال «آراکی»» افسر بنیادگرای ژاپن در ایندوره در بیان «طریتت يگانتة 
امپراتوری» گفت: «حوهر اعلای نظام حکومت زاین» وحدت عالی و دانی» بادشاه 
و اتباع او. است. این بروشنی متوجه صدف زاینی‌ها است عه به اعتلای 
امپراتور می‌رسد و برای این منظور باید که رفاه عموم مقدم بر رفاه فرد باشد.» 
بواقع نیز فردگرایی بصورنی که در غرب مطرح بود در زاین اعتبار نداشت. این 
تفاوت بیشتر بواسطه اخلاقیات مبتنی براصالت جمم و فرهنگ قدیم ژاپن» در 
دورة پیش از تجدد» بود که وظيفهة انسان‌را در برابر جامعه بالاتر از حقوق فرد 
می‌نهاد. اين ماية اخلاقی در نواحی روستایی و سنتی هنوز برجای بود. ازسویی 
نیز محتوای اخلاقی آموزش و تعلیمات نظامی که در دورة میجی طرح و تدبیر 
شده بود و بیشتر هدف حفظ همیستگی و قوام اجتماعی را در برابر سیل واردات 
فرهنگی و عقیدتی از غرب داشت, در تقویت این روحیه موّثر بود. تربیت خانوادگی 
نیز که پایه و مایة سنتی داشت. این موجبات را نیرو می‌داد. سرانجام» این 
حقیقت نیز بود که وفاداریهای گروهی پیش از دور تجدد - نسبت به سرزمین» 
زادگاه» خانواده و جامعه حرفه‌ای - بجای آنکه با تجدد نابود شود» به زمینه‌ها 
و موضوع‌های تازه. مانند دستگاه اداری» حزب و جناحهای آن» ارتش یا رستة 
نظامی» بنگاه اقتصادی یا اتحادیه و مدرسه یا هر واحد اجتماعی دیگر که رد 


حزعء آن دود » جایجا شده دود . 
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و بحران نظامیگری به‌ابن آنش دامن زد. جنگ با چین از حادثة کوچکی در پل 
«مارکو بولو» (۳0۱0 3۵۲۵0) نزدیک بکن» در شب ۷ زوییه ۱۹۳۲۷ آغاز 
شد. آنشب منگامیکه سربازان ژاپنی در تمرین نظامی بودند» تیراندازی میان 
آنها و سربازان چینی درگرفت و زد وخورد بتندی دامنه پیدا کرد و طی چند هفته 
به‌جنگی گسترده کشید. از یکسو مقاومت چینی‌ها بطور نامنتظری سخت درآمد 
و ارتش زاین نتوانست» چنانکه در نظر داشت» کار را یکسره کند» و از سویی 
هم در جانب ژاینی‌ها مرجعی که مابل و قادر به‌فیصله‌دادن قضیه بیش از یالاب 
گرفتن آن باشد. نبود. کابینه و نیز عده‌ای از امیران ارتش می‌خواستند که آتش 
این جنگ را زود خاموش کنند زیرا بیم داشتند که درگیرشدن سخت زاین در 
چین» بای سربازان روس را به‌منچوری و مغولستان بازکند. اما فرماندهان عملیات 
و همقطاران آنها در ستاد کل توانستند از انجام این نکر جلو گیرند. جنین بود 
که این ماجراء که «قضیه چین» نام گرنت» حرچند که بظاهر با توطئه آغاز نشده 
بود» اما با تبانی فرماندهان دنباله پیدا کرد. 

منگام آغاز ماجرا چند هفته‌ای بود که دولت «انحاد ملی» بریاست شاهزاده 
«کونوئه فومی‌مارو» روی کار آمده بود. مشاوران امپراتور او را با همه جوانیش» 
در چهل و شش‌سالگی, برای مقابله با اوضاع بحرانی کشور مناسب بانته 
بودند زیرا که او پیوندهایی با ارتش» احزاب سیاسی و بنگاههای اتتصادی 
داشت و امیران ارتش نیز تصور داشنند که او با نهضت ملی‌گرا همراه است. 
«کونوئه» یک غیرنظامی و بازماندة اشراف قدیم» از خاندان معتثبر «فوجیو ارا» 
بود» بركشيدء «سایونجی»» محیوب مردم و تحصیلکرده دانشگاه توکیو» خاصه 
که در مکتب «نیشیدا» فلسفه خوانده » و نزد «کاواکامی ماجیمه» اقتصاددان 
سوسیالیست نیز مطالعه کرده و برای هرگروه مقبول بود . احزاب » بویژه » 
امید داشتند که در دولت او آزادی بیشتری برای فعالیت سیاسی فراهم باشد. 
او نیز می‌اندیشید که می‌تواند ارتش را بشیوة خود مهار کند» اما شش هفته پس 
از تشکیل کابینه‌اش در اولین » و شاید مهمترین» رویارویی با نظامیان» زمینه را 
باخت. 

با در گرفتن زدوخورد در چین وزیر جنگ زنرال سوگی یاما که افسری 
تندرو و سرسخت از جبهة توسی - ما در ارتش بود» پیشنهاد کرد که با اعزام 
نیروهای تقویتی از منچوکئو» و کره به چین» جنگ را شدت دهند. «کونوثه»» با 
حمایت وزیران دریاداری و خارجه. خواست تا در برایر این خواسته بایستد» اما 


«سوگی باما» هم رام‌نشدنی دود و نحست وزدر سرانجام از بیم اینکه درصورت 
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استعفای وزیر جنگ بحران سیاسی پیش آید» تسلیم شد و زدوخورد موضعي 
در چین به تهاجم گسترده بدل شد . پس‌از شروع درگیری در اوایل ژوییه » در 
پایان اين ماه که ارتش غیر رسمی چین. که زیرنظر ژاپنی‌ها بود» درتونگ‌چو» 
میان پکن و تین تسین نرماندهان ژاپنی را کشت و سپس دویست زن و مرد غیر 
نظامی زاینی و کره‌ای را قتل عام کرد». محدود نگهداشتن مخاصمه هرچه دشوارتر 
شد. در ستاد ارنشء افسران» بویزه جوانترها. می‌ینداشتند که هنگام تسویةٌ- 
حساب با شانکایشک رسیده. زیرا دریافته بودند که تفاهم چند ماه پیش میان 
او از کفه تعستا ها تاد یی ها را یر ان ان مخت فقونت گرم انس اما 
این درگیری بسیار طولانی و دشوار ازکار درآمد و نیز تأثیر عمده بر اوضاع ژاپن 
داشت زیرا که از یکسو توجه نظامیان را از سیاست به‌جنگ برگرداند و ازسوی 
دیگر محیطی ساخت که در آن افسران توانستند تدابیری را به دولت اجبار کنند 
که کشور را برای آزمونی سخت‌تر در جند سال آینده آماده سازد. مانند تجدید 
سلاح» توسعاً هرچه بیشتر صنایع سنگین» نظارت موّثر بر اقتصاد و نیز تغییر 
در نظام آموزش . 

واقم آن بود که بانیان سیاست نهاجمی پس‌از واقعة منچوری ۰ سال ۱۹۳۱ 
مردمی را پشت‌سر خود داشنند که درستی این سیاست را به‌آسانی پذیرفتند. 
تحمیل‌ها و تهدیدهای غرب از پیمانهای اجباری نیمه قرن نوزده گرفته تا تعرفه 
های گمرکی و مقررات محدودکنندة مهاجرت ژاینی‌ها در سالهای پس از ۱٩۲۰‏ 
کر ماک هه ایو اپسامای ابا رید مسق که 
نا دیر نشده است باید دست به‌کار شد.اما در اینکه چه باید کرد» اختلاف‌نظر 
وجود داشت که بیشتر در دو جریان برخورد آشکار شد: یک جریان میان آنهایی 
بود که می‌خواستند که زاین تلاش و توان خود را در تحصیل نفوذ موثر برمنطقة 
بالنسبه محدودی - که بررویهم منچوری و مغولستان داخلی در نظرشان بود ‏ 
متمرکز کند» و کسانی‌که چشم به‌مزایای وسیع‌تر و متنوع‌تر و بیشتر اقتصادی 
تا سباسی و ارضی» درسراسر شرق آسیا داشتند. هواداران سیاست اول بیشتر 
در میا ن‌فرماندهان ارتش» بودند که نیازهای نظامی را مهم‌تر می‌یافتند و ژاپن را 
دارای قدرت رفایت اقتصادی با غرب در عرص وسیع نمی‌دیدند. جانیداران روش 
دوم» مانند سیاست پیشگان و دیپلماتها. نعالیت‌های توسعه‌طلبی از نمونة 
منچوری» را نمی‌پسندیدند و می‌گفتند که این کار در برخورد با ناسیونالیزم چین 
و منافع قدرتهای جهانی» تجارت زاین را فلج می‌کند. شاید اگر اینان اوضاع جهان 
امروز را به‌چشم می‌دیدند از دايره کاربرد و اندازه توفیتی که انديشة آنها در 
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دنبای نابرایر ما بیدا کرده است؛ به‌خود می‌بالیدند. جریان دیگر از دریافتهای 
سیاسی و تاریخی برمی‌آمد که مبنایی فرضی و جنبه‌ای نظریه‌پرداز و شعارگونه 
داشت. کسانی که زاین را جزئی از بیکر آسیای ستمدیده از غرب می‌دیدند. 
بیشنهاد داشتند که برخورد اساسی که باید در انديشة آن بودء میان غعرب و 
آسیا است و ژاین باید که بیدرنگ جانب آسیا را بگیرد. یک نتيجهة این نرضیه 
آن بود که ژاین نباید کاری کند که ممکاری آسیاییها. و از انمیان چین» را در این 
۱ 
آسیا چنان در زیر سلطهٌ غرب و در نتیجه ناکامیهای اجتماعی خود را باخته‌اند که 
نمی‌توانند یار و عمگام زاین در این راه باشند و ازینرو ژاين باید خود رسالت 
کار و رهبری و قدرت و ابتکار را برای پیشرفت بسوی این هدف داشته باشد و 
رالات ان متام اون که عووه ماس متطفا رام مه زرآه که ما خرف اختار 
»۳ 

این جریانها و تفاوت‌نظرها پس از سال ۱۹۳۲۰ و در نتیجه تحول اوضاع 
جهان بتأثیر بحران اقتصادی و تغییرهای سیاسی در ژاين و جهان» بصورت نوی 
تبلور یافت و شکلی تازه گرفت. کساد اقتصادی موجب گرایش جهانی به‌سیاست 
حمایتی و ایجاد منطته‌های اقتصادی شده بود و این وضع رهبران ژاپن را برآن 
داشت نا به‌ایجاد منطقة اقتتصادی برای زاین بیندیشد. آنها روشن می‌دیدند که 
اگر جرقة جنک جهانی افروخته شود آنش آن دامن آسیا را نیز خواهد گرفت 
و ژاین می‌باید که به چنین روزی انديشه کند. دراینکه ژاین تا چه اندازه درگیر 
خواهد شد با باید خود را درگیرسازد» آراء یکسان نبود. پیشنهادهای «ایشیوارا 
کانجی» برای نیرومندساختن ژاین در صنعت و بهره‌برداری از منابع منچوری و 
شمال چین و» در زمینه سیاسی. با ایجاد نوعی اتحادیه آسیایی با پیش‌نگری 
جنگ مقدر با روسیه شوروی» بریتانیا و در نهایت» رقابت برسررهبری جهانی 
وکا هر او ما اه اد 
ارشتا ی مات ای سای را ۱ ره زا تشز ای یا ان کم 
اک سر که ی ایک ری ان معا مان 
چین مخالفت کرد زیرا چنین دریافت که درگیری در آنجا فرصت پیشرفت به 
روسبه شوروی خواهد داد. در محن رویدادها. فرماندهان عملیات نقشه‌همای 
دلخواه خود را اجرا می‌کردند و با استناد به «ضرورت عملیاتی» با «امتیاز ويره 
فرماندهی» از طرحهایی که ستاد کل تصویب کرده بود سرمی‌بیجیدند. ستاد کل 
نیز دربارة آنچه باید کرد یک رآی نبود» پا که با وزارت جنگ دربارة شیوه کار 
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بحث و جدل داشت. وزارت جنگ نیز در پيشنهادهایش در دولت با مقاومت وزیر 
دریاداری (که نمايندة نیروی محافظه‌کارتر نظامی بود)» وزیر خارجه «که در برابر 
افکار جهانی و بازتاب دولتها حساس بود) یا وزیر دارایی «که نگران پیامد 
سای ای رت وم نمزم رف خسورتیشس 
تحولات ایندورة ژاین گفته است. با نبودن تصمیم‌گیری سازمان‌یافته و برنامه 
ریزی بلندمدت سیاسی» هرتصمیم» تصمیم دیگر را به‌دنبال می‌آورد و » در 
نهایت. دولت را در برابر «وضع پیش آمده» و «کار انجام شده» می‌نهاد. با همه 
نفوذ روزافزون ارتش در سیاست» حال به همین روال ماند. روش و رفتار ژاپن 
با جهان خارج در این دوره را نمی‌توان بواقع «طرح‌ریزی‌شده» گفت. حمچنانکه 
درگیری در جین در سال ۷ که برخلاف پیشروی در منجوری در سال ۰۱5۹۲۱ 
نتیجه هیچ نقشه پیش انديشيدء انسران نبود. با ادنهمه. هنگامی که جنگ شروع 
شد. دامنه و شدت گرفتن آن» با تدارک و نصور قبلی که هر دو طرف داشتند. 
گریزناپذیر بود. شاید در سوی زاين این تصور خوش‌بینانه غالب بود که کارها 
درست درخواهد آمد و چین یکبار دیگر تن به سازش خواهد داد یا در زیر یک 
ضربة سنگین و خردکننده تسلیم خواهد شد. و ممالک متحده که در اینسوی 
اقیانوس آرام قدرت خود را نیازموده است و نیز نگران آنچه که برغرب می‌گذرد 
برسیاست انزوا خواهد ماند» و در اینحال مسلم نمودن پیروزی نزدیک المان در 
ارویا ایجاب می‌کند که زاين زود بجنید وگرنه فرصت برد و بهره از دست خواهد 
رفت. روسها هم شاید که در بابان‌کار همراهی نشان دهند» جنانکه ممالک متحده 
در سال ۱٩۹۰۵‏ دست باری داده بود. 

در پایان سال ۱۹۲۲ زاين به‌آلمان و ایتالیا پیوسته و با آلمان وارد پیمانی 
علیه کمینترن (00۳01016۲8) کمونیست بین‌الملل در مسکو » شده بود . این 
توافق نشانة دوستی روزافزونی بود که کمتر از چهار سال بعد به اتحاد نزدیک 
انجامید. هدف طبیعی «پیمان ضد کمینترن» انحاد شوروی بود که دیرزمانی خصم 
زاین شناخته می‌شد. طرح‌ریزی نظامی ژاين نیز برپایه این پیش‌بینی بود که 
اتحاد شوروی تنها دشمن جدی زاین در شرق آسبا است. در سال ۱۹۲۵ روسیه 
در ایالات خاور دور خود سیاه فراوانی (حدود ۰۰۰ر۲۰ نفر) بیش از نیروهای 
ژاین در منجوری (۰۰۰ر۱۱۰ نفر) داشت و نیز دارای هوایپیماهای زیادتر و قدرت 
مکانیزة بیشتر بود. در هفتمین کنگرةٌ «کمینترن» در سال ۱۹۲۰ اعلام شد که 
دولتهای فاشیست آلمان و ژاین دشمنان اتحاد شوروی‌اند. روسیه در مارس۱۹۲۱ 
یک ییمان دفاعی دوجانبه با مغولستان خارجی بست و نیز آشکارا از سیاست 
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جبههةٌ متحد که رزیم ملی «کئومین‌تانگ» و کمونیست‌های جین را از سال ۱۹۲۷ 
گرد هم آورد. بهره‌مند شد. ارتش ژاپن برای هماوردشدن با قدرت نظامی اتحاد 
شوروی در شرق آسیا «برنامه پنجسالة تولید جنگی» را ريخت که اجرای آن نیاز 
به زمان وصلح داشت. ازینرو جنگ تمام عیار با چین مطلوب نبود» اما درگیری 
دامنه بیدا کرد» و بیش از نیمی از خاک جین را یوشاند. 

هنگام آغاز جنگ با چین. چندی بود که زاینی‌ها تجدید سازمان منچوری را 
پس از تصرف آنجا به انجام رسانده بودند و در امور شمال جین دست‌اندازی 
می‌کردند. «شانکایشک» و حکومت ناسیونالیست او در نانکینگ» عقسده 
داشتند که کمونیستها برای چین خطرناکترند و باید نخست با آنها مقابله کرد. 
وی مت وهی و ام ی کر ایو ره تخد 
فقو اه ون ای ۱۹ نی ی وتا ها دق ها من کار گواته 
و به‌ایجاد جبهه متحدی علیه ژاین برآمده بودند. درین وضع؛ زدوخورد تصادفی 
نزدیک پکن به‌جنگ اعلام نشدهٌ سراسری بدل شد. ژاینی‌ها پکن را گرفتند و 
و بسوی جنوب پیش رفتند. مقاومت چینی‌ها سخت بود و در شانگهای هم جبهة 
تازه‌ای باز شد و ژاپنی‌ها سرانجام نیروهای چینی را از بن شهر راندند و پس 
از آن با پیشروی بهبالای تیه یانگ تسه با یورش نند و قوی در ماه دسامبر 
فانک کتزدر۱ گردتم فاد کل گفان ی کره که کر اتسیو تست 
و کففه ی ها مینست سم بعو ای که ای بر ها ال و غرایر. 
متفاوت از سال ۱۸۹۰۶ نشاندادند. میانحیگریهایی که شد و بیشنهادهایی که 
بوسیله سفیر آلمان در چین به «شانکایشک» شد. مورد قبول او واقع نگردید. 
خونریزی انتقامجویانه در جند روزةٌ بس از تصرف نانکینگ» ادامه داشت تا 
آنجا که برای این زیاده‌روی ۰۰۰ر۱۰ افسر و افراد ذخيرة مسوژول به‌ژاپن احضار 
شدند. شانکایشک از میان بدررفت و در غرب چین پایگاه تازه‌ای برای خود 

در ژانویة ۱۹۳۸ زاین تصمیم گرفت به تهاجم سراسری در جین دست بزند 
تا دولت مرکزی طرفدار ژاین در آنجا برترار کردد. محاصرء دریایی به سراسر خط 
ساحلی چین امتداد یافت. «مانکوو» در مرکز و پس از آن «کانتون» در جنسوب 
چین نا ماه اکتبر به تصرف درآمد. تهدید اتحاد شوروی در شمال موجب شد که 
ژاین هدف پیشروی را به‌تسلط برراههای آهن و حمله به شهرهای عمد جین 
محدود کند. هواپیماهای زاینی با تسلط بی‌منازع برآسمان چین به بمباران سخت 
هه پرداختنه و اما مورخشتهای: غرت را ها جنک کته که ادها فاد 


۶2٩۱ 


شانکایشک بود» درهم کوییدند. تا تاریخ؟نوامبر ۱۹۳۹ که «کونوئه»» نحست- 
وزیر» طرح تازة ژاپن برای «نظام نوین در شرق آسیا» را اعلام کرد» ژاپن برهمةُ 
بخش‌های غنی‌تر و پرجمعیت‌تر چین» بجز «ژچوان» مسلط بود. ژاپن که اکنون 
در برابر سرسختی شانکایشک مرگونه امید کنارآمدن او را بیهوده می‌دید به 
رقیب او «وانگ چین - وی» » که بااختلاف نظر در سیاست «کئومین تانگ» و 
سازش_نایذیری شانکایشک ازو جدا شده بود» روی آورد. «وانگ» با مطرح- 
کردن دوبارة نوشته‌های طرفدار ژاپن «سونیات‌سن»» موّسس نهضت ناسیو- 
نالیست چین» رهبر حکومت پوشالی شد که در مارس ۱۹4۰ در «نانکینگ» 


جنک چین و مناسبات زاپن با قدرتهای جهانی 


در جریان «قضية چین» روابط ژاپن با انگلیس و امریکا بدتر می‌شد. مردم این 
دو کشور هم احساس دلسوزی عمیق نسبت به چینی‌ها پیدا کردند. برای جهانی 
که منوز بمباران شدید هوایی را تجربه نکرده بود» حملهُ گسترده هوایی ژاپن به 
شهرهای چین تکاندهنده بود. روابط ژاپن با روسیهُ شوروی هم سخت بحرانی 
بود و با درگیریهای شدید در مرزهای منچوری وخیم‌تر می‌شد. درین حال ژاپن 
بسوی اتحاد کامل با آلمان و ایتالیا پیش می‌رفت. بازتاب داخلی نیز در برایسر 
جنگ چین عمیق بود. ژاپن اکنون بسوی بسیج همه‌جانبه و برنامه‌ریزی متمرکز 
و اقتصادی جنگی می‌رفت» دولت هرچه بیشتر زیر نفوذ نیروهای مسلط درمی 
آمد و شعارهای ملی و میهنی برای انگیختن مردم به‌نثار و ایثار برای مساعی 
ملی در همه‌جا شنیده می‌شد. روحيبهةً جنگ که درگیری در جین برای ژاینی‌صا 
ساخت و پرداخت, تعهد خودباخته‌ای نسبت به‌حقانیت خویش و «رسالت ملی 
ژاپن» در آنها بوجود آورد. 

با اینهمه» اعتماد به‌نفس روزافزون و پیشروی ژاپنی‌ها. میچیک, تسلیم 
«کومین تانگ» را به‌دنبال نیاورد. چنین می‌نمود که ناسیونالیزم چین ازشکستها 
نیز مابه می‌گیرد و رشد می‌کند. سال ۱۹۳۹ شاهد درنگ و وقفه‌ای برای بازنگری 
اوضاع و بازاندیشی در کار بود. ژاپن هنوز همه مساعی خود را در میان نیاورده 
بود» اما دچار فشار اتتصادی و ا اندازه‌ای خستگی از جنگ بود. در حالیک ه 
رهیران نظامی برخوردی را با روسیهُ شوروی در چند سال آینده پیش‌بینی می 
کردند که می‌بایست برای آن آماده شوند. پس. آنها نقشه خود را تغییر دادند و 
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خواستند تا بجای امتیازات نظامی از مزایای سیاسی بهره گیرند. آزینرو پیش 
از مرکار کوشیدند تا باآوردن فشار به‌کشورهای دوست چین. پیوند با دنیای 
خارج را ببرند. این نقشه به اشغال «هاینان»» منطقة نفوذ فرانسه در چین» در 
فوریه ۱۹۲۹ و به‌محاصرء حوزه امتیازات فرانسه و بریتانیا در «تین‌تسین» در 
ژوئن اینسال انجامید. با درگرفتن جنگ در ارویا کمی پیش ازین تاریخ» «قدرت 
هاءی غربی اکنون نمی‌توانسنند مقاومتی در برابر خواستهای ژاپن بکنند. طی 
یکسال ازین تاریخ فرانسه راه هند و چین را برای دسترسی به‌جنوب در اختیار 
زاین گذاشته و بریتانیا موقتاً جادة برمه به «یون‌نان» را که راه تدارکاتی خصم 
ژاپن بود» بسته بود. 

با آغاز پیشروی نیروهای ژاین در شمال چین و در منطقة شانگهای» چین به 
حامعهٌ ملل شکایت برده وجامعةٌ ژاین را برای نقض موافقتنامه‌ای که در واشنگتن 
به‌امضای ٩دولت‏ رسیده بود و نیز برای نقض «ییمان صلح علوگ» و۲6۱۱0) 
(۲۳۵۵۷ ۳۵۵06 سال ۰۱۹۲۸ محکوم کرده و پیشنهاد تشکیل جلسه‌ای از امضاء 
کنندگان پیمان نه دولت برای بحث در مساأله نموده بود. این جلسه در بروکسل 
برگزار شد اما ژاین در آن شرکت نکرد و اين اجتماع هم نتیجه‌ای نداد. 

رویدادهای داخلی و جنگ چین آثار مهمی برروابط ژاپن با قدرتهای جهانی 
داشت. در آغاز تهاجم به‌چین نیروهای زاپنی خودسرانه کشتی امریحایی بنام 
«یانای». . (۴۵۸2۷ .۱(.9.5) را در «یانگ تسه» با بمباران صوایی و ناوچه 
انگلیسی «لیدی برد» (81۳0 ۱20۷ .۱8) را با شلیک تویخانه غرق کرده 
بودند. دولت «جمبرلن» (0۳2۳۵6۲۱2:0) در لندن با زمینتء سیاست 
مایت وق ود مسا آلمسای ۸ موف رازه امیس نگیری درس زاین ز مسق 
ندید , اما تضية پانای با امریکا نزدیک بود بالا بگیرد و به برخورد بکشد , 
که مر خاک ای ویو ماک وایق هراشا تیاه تور ان رکما رخ :و 
احضار افسران دریایی مسژول» وضع را آرام کرد. انزواجویی هنوز زمینة سیاست 
تعااکت مه راوگان ها دی اقفر ار قوف اما امن و هی کنو امس 
از آن» انتقامجویی سخت و زیاده‌روی ژاینی‌ها در خشونت بدنبال تصرف 
«نانکینگ» اثر بدی در ذهن مردم امریکا گذاشت. از یکسو نیز قضیهة چین در 
عین حال نشانداد که امریکا تعهدی را با بیمان نه دولت در واشینکتن پذیرفته 
است که در و أقع از نظر فکری و سیاسی آماده اجرایش نیست. 

چین همچنان چند پاره ماند. در جنوب نیروهای «شانکایشک» زمینه را در 
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مسلط بودند. «وانگ» نیز ازرباست حکومت بوشالی در «نانکینگ» برداشته شد 
چون او نتوانست چنانکه امید می‌رفت حمایت دیگر رهبران چین را برای 
رسیدن به صلح موردنظر ژاین جلب کند زیرا که از یکسو دولت توکیو پشتیبانی 
چندانی آزو نکرد چون هنوز امید سازشی را با «شانکایشک» داشت و از سوی 
دیگر نیز فرماندهان ارتش واقعاً نمی‌خواستند که امیران محلی و حکومت‌های 
برکشيدءة خود در نقاط مختلف جین را رها کنند. ملاحظة اقتصادی نیز در کار 
بود زیرا عه با اوج‌گرفتن بحران جهانی و نگرانی روزافزون زاینی‌ها از اتحاد 
شوروی» نقشه‌های رشد اقتصادی چین با مدیریت ژاپن بتندی بدل به‌بهره‌برداری 
از منابع حیاتی آن سرزمین برای ماشین جنگی زاین شد. صنعتی‌کردن منچوکئو» 
که ال ۱ وخ کی درد کت میا و فا ۱ 
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داشت. 

دستیابی ژاین برمنچوری سدی در راه تحتق امیدهای دیرین روسیه در این 
منطقه ایجادکرده وازجمله این دولت را ناگزیر ساخته بود که خطآهن شرقی جین» 
شاخه‌کوری از راه‌آمن سراسری سییری‌که از «ماربین» به «ولادیوستک» می‌رفت» 
را در سال ۱۹۳۵ به‌زاین بفروشد. این دو کشور همچنین مرز بسیار بلندی باهم 
بیدا کرده بودند که احتمال برخوردی در طول آن همیشه وجود داشت. برخوردی 
در نقطهُ تقاطع مرزهای منچوری» کره و سیبری در ماه ژوئیة ۱۹۳۸ روی داد که 
نزدیک دو هفنه ادامه داشت و زد وخورد دیگری در ماه مه ۱۹۲۹ در «نومونهان». 
مرز منجوری و مغولستان خارجی» پیش آمد عه نا سبتامبر دنباله پیدا کرد. دراین 
هر دوبار ژاپن ناچار شد کوتاه بیاید و این تجربه او را هرچه بیشتر نگران قدرت 
همساية شمالی ساخت. 

در ارایل: خابسقان ۱۹۳۸ تکوفوفه»: که مر خوانست: اک بخواند بلتمیروازی 
ارتش را مهارکند» جلوی جنگ را بگیرد. کابینه‌اش را ترمیم کرده بود. «آراکی». 
در مقام وزیر آموزش, به فعالیت سیاسی بازگردانده شد و بجای «سوگییاما» 
افسر جوانتری بنام «ایتاگاعی» وزیرجنگ شد و نیز سپهبدی که در منچوری 
تفت کرنه مووه تام مکی بو مار ناه رورت کت ومعنب فرال وارگاک: 
وزیر خارجه شد. «کونوئه» امیدوار بود که با احیای «کودو - ها» بتواند تعادلی 
در ارتش ایجاد کند» اما توفیتی نیافت. اعتماد به ننس ارتش به حد دیو انه‌و اری 
رسیده بود و بسیاری از افسران می‌خواستند که همزمان با چین و شوروی بجنگند, 
تا آنجا که امپراتور به رئیس ستاد ارتش و وزیر جنگ گفت که رفتار ارتش در 
گذشته ناپسند بوده است و ازین پس «نباید یک سرباز را بی‌دستور من حرکت 
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دهد .» ادن سخنان» دکسال دعد » ناعامی در زد و خوردهایی که در مرر مغولستان 
خارجی با شوروی پیش آمد. کمی از دور و شتاب ارتش کاست. 


بیم و نگرانی زاین در احوال بحرانی پس از سال ۱۹۲۰ و انزوای سیاسیش 
پس‌از خارج شدن از جامعة ملل او را به یافتن دوستانی واداشته و چند سال 
پیشتر با آلمان هیتلری نزدیک شده بود زیرا که دشمنان مقدر آنها و جبههٌ ضد 
کمونیستی هر دو یکی بود. زاین در نوامبر ۱۹۳ پیمان ضد «کمینترن» را باآلمان 
امضاء کرد که آشکارا برهمکاری ایندو علیه کمونیسم بین‌الملل» و پنهانی براتحاد 
دفاعی آنها علیه اتحاد شوروی تأکید داشت. زاین از اواخر دورءٌ میجی از نظر 
فرهنگی با آلمان نزدیک بود و اکنون نیز بسیاری بودند که موفقیت‌های نازیها 
را تحسین می‌کردند. طرح «نظم نوین شرق آسیا» که زاین اعلام کرد تقریبا 
ترجمه‌ای از اصطلاح آلمانی آن می‌نمود. 

مذاکرات برای پیمان ضدکمینترن با آلمان بوسیلة ارتش انجام شد نه بوسیلهة 
وزارت خارجه. این پیمان به‌ارتش برای دستبه‌کار شدن در چین اطمینان بیشتری 
داد. با پیروزیهای همه‌جانبة دییلماتیک آلمان در ارویا در ۱۹۲۸ ۰ پیشنهادبرلین 
برای اتحاد نظامی» وسوسه‌انگیز بود. اما وزیر خارجه. آریتا و وزیر دریاداری» 
«یونای» به تعهدی که می‌توانست زاین را با بریتانیا و شاید امریکا درگیر کند. 
بدگمان بودند. از سوی دیگر» گروه متنفذی از افسران به اصرار برآمدند که باید 
کاری مثبت‌تر و آشکارتر کرد» و تصور می‌کردند که پیوندهای نزدیکتر باالمان 
شاید که تضمینی علیه روسبه باشد و فشار برچین را برای تسلیم زیادتر کند. 
در ژوئن ۱۹۲۸ نمايندة این گروه» ژنرال «اوشیما هیروشی»» وابستة نظامی و 
سپس جای خود را به دریادار «یونای» داد که به گرایش به بریتانیا و امریکا 
نیافت زیرا که آلمان نمی‌خواست خود را در پیمانی که ننها علیه شوروی است 
درگیر کند و ژاپن نیز مایل نبود در اتحادی علیه دیگر قدرتهای غربی وارد شود. 
سرانجام با اعلام انعقاد پیمان عدم تجاوز میان روسیه و آلمان در اوت ۱۹۳۹ 
ها فا سیم کم هس ام یراع وی 
آلمان در حالی موافقتنامهُ عدم تجاوز را با شوروی امضاء کرد که چند لشکر 
روسی در نبردی وسیع در مرز میان مغولستان خارجی و منجوری با سربازان 
ژاینی درگیر بودند. آنش‌بسی در ماه سیتامیر امضاء شد» اما پیروزی نصیب 
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نیروهای پیشرفته‌تر زرهی شوروی شده بود. اینک آلمان روسیه را در آسیا 
آزاد گذاشته و به‌جنگ با بریتانیا رفته بود. کابينة «هیرانوما». سرخورده ازین 
وضم» استتنا داد و دولت تازه‌ای بریاست یک زنرال خوددار و محتاط بازنشسته 
بنام «آیه» تشکیل شد و او اعلام کرد که ژاین «خط میانه» را خواهد گرفت. او 
سپس جای خود را به دریادار «یونای» داد که به گرایش به بریتانیا و امریکا 
معروف بود. در این دوره کوشش‌هایی شد نا رابطة زاین با امریکا و بریتانیا 
توممم شوه اما خی مه وا مهو ری کارا آفریکا تکورن هاز: (۲۵۱ [6۵7/۵) 
نرمشی نشان نداد. 

آغاز شدن جنگ جهانی در سیتامبر ۰۱۹۲۹ وضع تازه‌ای پیش آورد. ژاین 
سخت بیطرف ماند» اما پیروزیهای همه‌جانبة عیتلر ارتش ژاپن را به هیجان 
آورد. رهبران نظامی علافه داشتند که بیمان اتحادی با آلمان و ایتالیا بسته شود. 
دومین دولت «کونوثه» در ژوئية ۱۹۶۰ روی کار آمد. ژنرال «توجو» نمايندة ارتش 
و وزیر جنگ این کابینه بود و «هوشینو» که قبلا طراح اقتصاد منچوری بود» 
وزیر مشاور و مدیر سازمان برنامه شد. اين دولت با اصرار مجدد ارتش برای 
اتحاد باآلمان روبرو شد. «ماتسوئوکا پوسوکه» نمایندة جنجالی ژاین در مباحثات 
جامعهٌ ملل در قضية منچوری درسال ۱۹۳۲-۲۲ که درین هنگام وزیر خارجه بود 
بااین گمان که می‌تواند از چین پیمانی بنفع ژاپن و نه آلمان بهرهبرداری کند » 
از خواست ارتش جانبداری پرشور می‌کرد. با پیروزیهای کوبندة آلمان در اروپا 
و با سقوط هلند و فرانسه در ژوئن ۰۱۹۶۰ بسیاری از ژاپنی‌ها یقین می‌دیدند که 
دولتهای آلمان و ایتالیا در اروپا برنده می‌شوند. زمان برای ژاپن مناسب می‌نمود 
که منطقه خودکفای خود را در آسبا درست کند. و «ماتسوئوکا» سرانجام در ۲۷ 
سیتامبر ۱۹4۰ یمان سه جانبی محور» (۳۵۵۱ ۸۵5 ۵زاوم:۲۳) را 
برای اتحاد نظامی باآلمان وایتالیا امضاکرد. این دولتها تفوق ژاین‌ر! درشرق آسیا 
شناختند. این بیمان مقرر می‌داشت که امضاکنندگان آن علیه هر کشوری که به 
یکی از اعضای بیمان حمله‌ور شود - بجز آنها که حنگام امضای پیمان درگیر 
بودند - وارد جنگ خواهند شد. 

بنوشته «رایشاور» ژاپن از بیمان سه جانبی با دولتهای محور چهار مقتصود 
داشت: ۱- روابط بهتر با شوروی. آلمان که ظاهرا با شوروی دوست بود پیشنهاد 
و که اه ره ایا ها اه تن ۱۱ ین 
و اتحاد شوروی یک پیمان بیطرفی با عدم تجاوز امضاء کردند. ۲- اطمینان به 
که مستو ات تیاس رما خرس که نان تاک موق وتا نها را 
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مغلوب کند. به «نظم نوین» ژاپن وارد خواهند شد. ۲- امید به‌یایان جنگ درچین 
با قطع کمک مادی و معنوی به چینی‌ها از خارج. - منزوی‌شدن هرچه بیشتر 
ممالک متحده و رفم نگرانی از مداخلة آندولت در چین با جاهای دیگر. 
۲۵۳۲ 2۳۱0 ۲۲۳۵0۱109 ,۵90و ,0۳۵9 ۱۸۰ ۸۵98۳ 20 ۲ناحط۵وع۳6 0۰ وز۳08) 
([299 ۲۰ ,....۲0۴۳۵۵10۳ 

توفیق هیتلر یک نثیجهة دیگر هم در کار زاين داشت و آن پایان حیات 
رسمی احزاب سیاسی بود. این احزاب پس از آنکه «کونوئه» موافقت کرد که‌یک 
حزب ملی عامه «اتحاد پشتیبانی حکومت امپراتوری» (تای‌سی بوکوسان کای) 
تشکیل دهد» انحلال خود را اعلام کردند (اکتبر ۱۹۶۰). بدینسان نظام یک حزبی 
صورت موجه و قانونی پیدا کرد» اما این حزب واحد از الگوی آلمانی و ایتالیایی 
آن بسیار متفاوت بود زیرا که رمبر دیکتاتوری مانند «فوهرر» (۴۳۳۲۵۲) در 
آلمان با «دوچه» (9066) در ایتالیا در رس خود نداشت. ب«ینیاد نوین» 
«کونونه» در و أقع تغییری در وضع موجود نداد. چرا که احزاب سیاسی هم‌اکنون 
از کارآیی افتاده بودند. 

چنین می‌نمود که «ماتسوئوگا»» ناسیونالیست دوآتشه و وزیر خارجه كابينهة 
«گونوئه»» بیش از هرکس دیگر افسون قدرت نظامی آلمان شده است. او در آوریل 
سال ۱۹۶۱ از رم و برلین دیدن کرد و در آنجا «ریبن تروپ (۳۱006۳۲00) 
به‌او اصرار ورزید که ژاپن بیدرنگ وارد کار شود و به سنگایپور بتازد. او در 
رام با کیت دز مکی کت وم ابا سیم ما سنوت اسان من 
جانبی ژاین با دولتهای محور راتکمیل می‌کرد. عدف زاين از امضای این موافقت.- 
نامه آزاد شدن از نگرانی دربارة مرزهای شمالیش بود» و اکنون دست خود را باز 
می‌دید که به‌جنوب» به‌سوی مستعمره‌های فرانسه, هلند و انگلیس پیش برود. 
اما از بازگشت «ماتسوئوکا» جند هفته بیشتر نگذشته بود که خر حمله آلمان 
به‌روسیه رسید و «ماتسوئوکا» اصرار ورزید که زاین باید این فرصت را غنیمت 
شمارد و به روسها» از شرق» حمله کند. قبول این خطر برای «کونوئه» خیلی گران 
بود و او در ژوئیه ۱۹۶۱ با استعفای کابینه‌اش خود را از این وزبرخارجه راحت 
کرد و سیس کابینه تازه‌ای تشکیل داد که «ماتسوئوکا» در آن نیود. 

«ماتسوئوکا» در یکسال تصدیش با طرح نقشه‌هایی برای توسعهٌ ارضی در 
جنوب شرق اسیاء شعاع تازه‌ای به بلندیروازی زاین داده بود. طرحهای تسلط 
برمنابع نفت لاستیک, قلع» بوکسیت و دیگر مواد خام با ارزش نظامی» ازسالها 
پیش مورد توجه و بحث نظامیان بود. این منابع در جنوب شرق آسیا نهفته بود» 
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اما درگیری در چین مأنع پرداختن جدی به این کار می‌شد. با اینهمه. اکنون چهار 
سال بود که ژاين به تهیه و ذخیره‌کردن مواد خام در سطح وسیع پرداخته وجنگ 
در جین نیز تولید جنگی را توسعه و پیشرفت داده بود. ناکامی نسبی سال ۱۹۲۹ 
در برخورد با نیروهای مسلح شوروی در مرز منچوری نیز درسهایی به‌ارتش» 
بخصوص در لزوم افزایش شمار نیروهای مسلح. داد. اما نگرانی بزرگ این 
بود که اگر راه دسترسی به منابم بویژه نفت آسیای جنوب شرقی و دیگر جاها 
بر زاین بسته شود ذخيرة این کشور زود تمام خواهد شد. 

«کو نونه» نخست‌وزیر» که در سال ۱۹۳۹ «نظم نوین ژاین در شرق آسیا» 
را در بیانیهةٌ خود مطرح ساخته بود» پس از چندی گسترء تازه‌ای به این نظریه 
داد و «منطقه بزرگ سعادت همبسته شرق آسیا» را پرداخت که زاين را در رس 
منطقه‌ای می‌نهاد که شعاع آن» مستعمرات جنوبی را می‌پوشاند. طرحهای زاین 
اکنون رفته رفته ممالک متحده را نگران می‌ساخت. هواداران پیمان سه جانبی با 
محور نیز این پیمان را بیش از هرچیز سد موّثری در برابر هر اقدام ممالک 
متحده در اتلانتیک با اقیانوس آرام می‌دیدند. زیرا که چنین می‌نمود که فقط 
امریکا می‌تواند خار راه ایجاد «نظم نوین» ژاپن در شرق آسیا شود. بریتانیا 
در وضعی نبود که با زاین برآید و آندولت در سپتامبر ۰ موافقت کرده بود 
که حادة برمه را برای ششماه بیندد. فرانسه هم وادار شده بود که نیروهای 
ژاینی را در شمال هند و چین بظاهر برای پستن راه تدارکاتی «چونگ کینگ». 
بپذیرد. در این وضع» جزایر هند شرقی علند که منبع نفت و بسیاری کالاهای 
دیگر مورد نباز ژاین بود» بسیار ارزنده می‌نمود. فقط امریکا می‌توانست ناوگانی 
با قدرت موّثر روانه کند و جلوی تصرف این مستعمرات اروپا در جنوب شرق 
آسیا را بگیرد. 


زاین در برابر غرب و بحران در مناسبات با امریکا 


کمبود منابم در چین» ذخایر جنوب شرق آسیا را در نظر کسانی که هنوز در 
انددشهة جنگ ممه‌حانبه بودند اهمیت تازه‌ای بخشیده بود «ماتسوئوها» این 
موضوع را در جلسة هماهنگی وزیران و رسای ستاد نیروهای مسلح در ۲۷ژوئیه 
۰ مطرح ساخته و تصمیم گرفته شده بود که زاین باید از نرصتی که جنگ 
در اروپا فراهم کرده است برای محکم‌کردن جای پای خود در حند و چین» سیام 
(تایلند) » برمه» مالابا و جزایر هند هلند (اندونزی) استناده کند. در این کار 


۰۹۸ 


نخست می‌بایست راه دیپلماسی را آزمود و بخصوص هرکوششی بکار برد تا از 
برخورد با امریکا پرهیز شود اما درنهایت امر. به زور دست برده و خطر جنگ 
ژاین در تابستان ۱۹:۰ امتیازهایی از انگلیس و فرانسه در مستعمرات خاور 
دور آنها گرفته اما تلاش برای یافتن امتیازهای خاص اقتصادی در جزایر هند 
هلند» بویژه تخصیص نفت بیشتر این مستعمره به‌ژاین و مذاکراتی که در پاییز 
و زمستان ۱۹۰-۶۱ درینباره شد به‌جایی نرسیده بود. ارتش زاین در ژوییه 
۱ بپیشروی تازه‌ای پرداخت و با اشغال یایگاههایی در جنوب هند و جین 
حکومت «ویشی» (۷۱6۳۷) فرانسه را مجبور ساخت تا اجازه دهد که ژاین ازین 
پایگامها استفاده کند. این کار تهدید روشن و مستقیمی برای سیام (تایلند) ؛ 
مالایا و جزایر هند هلند بود. بعضی قراین نشان می‌دهد که «کونوئه» این اقدام 
را بعنوان «شر قلیل» و برای گریز از مخاطرة بیشتر پذیرفت» زیرا که حملة آلمان 
به روسیه موجی از هیجان در میان رهبران نظامی ایجاد کرده بود و عده‌ای» مانند 
«ماتسوئوعا»» عتیده داشتند عه زاین باید در حمله به شوروی به متحد خود 
بییوندد» اما کسانی دیگر از حمله بیدرنگ به هنگ‌کنگ و مالایا جانبداری می- 
کردند و بهرروی همه می‌خو استند کاری ازینسو با آنسو بشود. پیشروی به منطقةٌ 
ویتنام کم‌خطرتر می‌نمود زیرا که هیچ‌کس عکس‌العمل فوری امریکا و انگلیس و 
هلند را پیش‌بینی نمی‌کرد و نمی‌دانستند که امریکا آمادء جنگ هست با نه. 
ناخوشایندی امریکا از سیاست‌های ژاپن در چین موجب شده بود که در 
ژوئیه ۱۹۲۹ از تجدید پیمان تجاریش با ژاین که سال بعد منقضی می‌شد» خودداری 
کند. فشارهای اقتصادی به ژاپن در سال ۱۹۰ افزایش یافت. در ژوئية اینسال 
برای صدور نفت و مشتقات آن و قراضه آهن به زاین اجازه‌نامه مثرر شد و در 
ماه سیتامبر صدور هرگونه کالا ازین نوع منم شد و پس از انتخابات ریاست 
جمهوری در ماه نوامبر این منع به‌آهن و فولاد هم تعلق گرفت و ذخیره‌کردن مواد 
حیاتی در ژاین بسیار دشوار شد. هرچند که هنوز تحریم کامل صدور و فروش 
نفت به زاین برقرار نشده بود. اما ضربه اقتصادی سخت‌تر در ژوئبة ۱۹۶۱ وارد 
آمد که دولت امریکا در برابر پیشروی زاین در ویتنام بیدرنگ همه داراییهای 
ژاین در ممالک متحده را توقیف ر(بلوکه) کرد و تجارت نقریباً بحال وقفه در آمد. 
آمریکا» بریتانیا و هلند حمل نفت» آهن. فولاد و حرگونه مواد خام را به زاین 
تحریم کردند. آثر این تحریم بویژه در مورد نفت. خطیر بود و ژاين با تمام‌شدن 
ذخیرة کوچک نفتیش با خفقان اقتصادی روبرو می‌شد. بخصوص از نظر نظامیان 
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این محاصرء اقتصادی می‌بایست به‌هر قیمتی شکسنه می‌سد. 

ژاین در تنگنا افتاده بود و دو راه بیشتر نداشت» یکی آنکه جنگ را در 
جین با سازش به بایان آورد. به‌درون مرزهای خود بازگردد و به بهره‌مندشدن 
اقتصادی و تجاری از جنگ در اروپا بسنده کند. این کار شاید که مصلحت 
اتتصادی هم یرای ژاین داشت. اما عقب‌نشستن از جین در نظر نظامیان بی- 
آبرویی ملی بود و ماندن در رده قدرت‌های درجه دوم در جهان. از سویی هم 
واشینگتن اصرار داشست که تا عنگامی که ژاپن ثمرات پیشرویهای ارضی خود از 
یت تفای اتب هکره شش آهد کرد کتها رام فیگو قراق زاین آنن 
بود که به‌پیشروی ادامه دهد و محاصره‌ای را که همواره سخت‌تر و تنگ‌تر می- 
شد» بخصوص با تصرف منابم ننت هند ملند راندونزی) بشکند. 

«کونوثه» و دیگر غیرنظامیان در دولت باز نومیدانه کوشیدند که با واشینگتن 
به‌مصالحه‌ای برسند و راه میانه‌ای پیدا کنند. در اين احوال بحرانی «کونوئه؛ 
خواست نا شخصاً با رئیس جمهور امریکا ملاقات نماید تا شاید پیش از آنکه 
کار از کار بگذرد بن‌بست را بشکند. شاید که ملاقات اتلانتیک میان روزولت 
(80۵96۷۵) و جرجیل این فکر را در «کونوئه» ایجاد کرد. نخست وزیر ژاپن 
کت هی انمساهات ام ناویا تقو آرختی ی رو ق افزداخن ول که شرت 
توانند مواد توافق را به نیروهای خود بقبولانند. همراه خواهد داشت. چندی 
احتمال می‌رفت که این ملاقات انجام شود. اما واشینگتن اطمینانی به صدافت 
ژاین نداشت و ازینرو گفته شد که پیش از ملاقات «سران» باید توافق مقدماتی 
محکمی حاصل شده باشد. موضع آمریکا بطور غیزمقطتی سخت و ان‌طاف‌نایذیر 
بود و از طرفی هم اعتمادی به‌وعده‌ها و حتی قرارهای رسمی ژاپن نداشت با 
تضمینی نمی‌دید که دولت زاين بتواند در حال‌وهوای پرهیجان داخلی هرگونه 
تعهد و سازشی به عمل درآورد. تماسها ادامه یافت و در این مرحله امپراتور 
بر بسانت که ماس کت: اف ها رخ ار اسان ۷ ۱۹۵ بت 
پیروزی را مساعد می‌دید. اطمینان ارتش؛ که نیروی دریایی در آن چندان سهیم 
نبود» بدان یود که ممالک متحده هرچند که در ثروت مادی غنی است» فاقد روحية 
جنگی ژاین است. ارتش برای غلبه برقدرت و قابلیت تولید عظیم آمریکا در کشتی» 
هواییما و وسایل زرهی برروی «بوشیدو». روحيهة قدیم رزمندگی ژاپنی» حساب 
می‌کرد. در نیروی دریایی هم زمينة مبارزه‌جویی نقویت شده بود. پس از کنفر انس 
خلع سلاح ۱۹۲۰ لندن» مخالفان این پیمان در نیروی دریایی قوی شدند وتوانستند 
بسیاری از هواداران پیمان را ازین نیرو تصفیه کنند» برنامة توسعه تسلیحات را 
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پیش ببرند و» سرانجام» ژاین را وادار به بیرون آمدن از نظام خلع‌سلاح بین- 
المللی کنند. این کار با درخواست برابری کامل تسلیحاتی» که برای دیگر قدرتها 
قابل قبول نبود» در کنفرانس دوم لندن در سال ۱۹۲۵ انجام شد. ژاین» ازاد از 
قید پیمان خلم سلاح» در سال ۱۹۳۷ به‌اجرای برنامة وسیع نجهیز دریاسی 
برداخت و تا بایان سال ۰ دارای نیروی دربایی نیرومندی بود. 

دربرابر تحریم اقتصادی امریکا» انگلیس وملند. رسیدن به‌توافقی باممالک 
متحده برای‌ژاین‌اهمیت فوری پیداکرد زیراکه جزآن» تنها راه. جنگ بود.دراحوالی 
که هر دو طرف در بسیج نظامی هرچه بیشتر خود می‌کوشیدند. مذاکرات در 
واشینگتن میان سفیر ژاین» دریادار «نومورا» و وزیر خارجه امریکا «عال» چند 
هفنه ادامه داشت. ژاین می‌خو است که امریکا به‌مرگونه حمایت و کمک به‌حگومت 
ناسیونالیست چین در «چونگ کینگ», پایان دهد و تفوق ژاين را در شرق آسیا 
بیذیرد» و ژاپن هم» در عوض» خروج عملی - هرچند نه رسمی - از پیمان سه 
جانبی محور را بررسی خواهد کرد. امریکایی‌ها می‌خواستند که ژاین از چین و 
نیز از هند و چین فرانسه بیرون برود و ژاين در نهایت آماده بود که هندو چین 
را تخلیه کند» نه چین را. در واشینگتن دولت امریکا از جانب خود نیز از جانب 
بریتانبا و هلند طرف مذاکره بود . جرچیل (0۳۳۵۲۱۱۱) _ آماده بود 
تا سرنوشت استرالیا و نیوزیلند و حتی مالایا و هنگ‌کنگ را به حسن نیت 
امریکاییها واگذار کند. در واشینگتن و نیز در لندن تصور می‌شد که محاصرة 
اقتصادی ژاین را فرم خواهد کرد و اگر هم ژاین سرسختی نشان دهد» خا پایان 
ی 
خواهد یافت. در وافع‌همچنانکه ژاپن با پیشروی در جنوب شرق آسیاء ممالک 
متحده را هرچه بیشتر از انزوا بیرون آورده بود. متحدان غربی نیز با سیاست 
خود برای رام‌کردن ژاین» این کشور را بسوی جنگ می‌راندند. پس از بحث و 
جدل بیهوده با امریکاء زاین تصمیم گرفت که محاصرء تجاری را با زور بشکند. 
جنانکه دریادار «ناگانو» بیان کرد: «دولت به این تصمیم رسیده است که اگر 
فان خیای بنفت اون بسنگه میرن آگز باکت شروه شید با تکیت 
وبران گردد» اما ملتی که در این تنگنا روحیه‌اش را از دست بدهد, دیگر مرده 
است.» این «تنگنا»» ذخيرء روبه‌کاهش نفت بود که تصور می‌شد با تصرف منابع 
سرزمینهای نفت خیز جنوب تاهنگامیکه ژاپن هنوز می‌تواند به‌نیروهایش سوحت 
برساند» شاید ترمیم شود. زمان به‌نفم ژاین کار نمی‌کرد و نیروی دریایی نیز 
می‌دانست که برنامة کشتی‌سازی امریکا که در سال ۱۹۶۰ بوسیلهة دولت تدبیر 
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شد. تفوق دریایی زاین در غرب اقیانوس آرام را خرده خرده ازبین خواهد برد. 


بسوی جنگ دزرگ 


همچنانکه پیمان سه جانبی زاین با آلمان و ایتالیاء امریکا را منزوی نکرده 
بود. فشار اقتصادی امریکا هم بجای آنکه زاین را نرم کند» تحریک به جنگ 
کرد. در سیتامیر ۱۹۶۱ درجلسهة «شورای هماهنگی» مرکب از وزیران و رسای 
ستاد در حضور امیراتور تصمیم گرفته شد که اگر تا ماه اکتبر توانقی در تحویل 
نفت بیدا نشود. ژاین باید آمادة جنگ با ممالک متحده و بریتانیا باشد. صم 
اینک تمرین‌های نظامی برای حمله به یرل صاریور» (۲۱۵۲۵۵۲ ۳۵۵۲۱) 
تاکن ککوعهتان اتهام کمته‌موی ما ری هو ی قارع را 
نمی‌کرد. با اینهمه وزیر دریاداری و رئیس ستاد نیروی دریایی مقاومت بایسته 
در برابر وزیر جنگ نکردند. 

همچنانکه مذاکرات در واشینگتن دنبال می‌شد. در توکیو افسران ستاد 
سرگرم بررسی نقشه‌مای جنگ احتمالی بودند. دو عامل یکی وضم تدارکات و 
دیگر درییش‌بودن زمستان» آنها را متقاعد کرد که اگر باید جنگ کرد» عملیات را 
حداکثر تا ماه دسامبر باید آغاز نمود» و با این حساب تصمیم نهایی برای جنگ 
می‌بایست تا ماه اکتبر گرفته شود. برنامهُ زمان بندی کارها تهیه شد . 
با آمدن ماه اکتبر نیروهای مسلح اعلام کرد که به آسی‌ای جنوب شرتی و 
حفظ موضع سخت در مساأل چین تقدم می‌دهد اما اعضای غیرنظامی دولت 
تسوا مش وتان کا ای مه تست وک کف که ام را تست 
سازشی میان این دو نظر ایجاد کند » ناجار در ۱7۲ اکتیر استعفا داد و دو 
روز بعد ژنرال «توجو هیده‌عی» وزیرجنگ, جانشین او شد. انتصاب «توجو» 
براین زمینه بود که او از اعتماد ارتش برخوردار است و می‌تواند براوضاع مسلط 
باشد. تغییر دولت با این تفاهم نیز بود که ضرب‌الاجل مذاکرات جند هفته 
تمدید خواهد شد» اما آمدن «توجو» نشانة اینهم بود که ژاين در آستانه جنگ با 
امریکا و انگلیس است. او بقیناً از اعتماد ارتش بهره‌مند بود. «توجو» افسر ستاد 
و بتازگی وزیر جنگ و درچند هفته گذشته نماینده و سخنگوی ارتش درمباحثات 
کابینه بود. او مردی پرصلایت و نمونه فرماندهی صاحب اقتدار بود و اسمی هم 
که به او داده بودند («تیغ») گواه منش قاطم و صریح او و این اوصاف بیشتر 
مناسب یک رهبر جنگی بود. انتصاب او شاید که بمصلحت آرام‌کردن ارتش بود» 
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اما تصمیمی خطیر درآمدکه به‌غلبه مطلق‌جناح نظامی درحکومت وبه‌جنگ انجامید. 

پیشنهادهای متقابل میان واشینگتن و توکیو رد و بدل شد. امریکایی‌ها 
کلید رمز مخابرات میان توکیو و سفارت ژاين در واشینگتن را یافته بودند و می 
دانستند که به «نومورا» سفیر ژاین دستور داده شده است که تایایان ماه نوامیر 
به‌توافقی برسد. در میانه اینماه «کوروسو» سفیر ژاین در آلمان بعنوان فرستادة 
توس مه رتومو نموت نا رما شوت مد اکر ات مت وی آم میم 
یک از دوطرف بیشنهادی که برای طرف دیگر پذیرفتنی باشد درمیان نمی‌نهاد. 
در توکیو در جلسة مشترک وزیران و روسای نظامی که در حضور امپرانور 
تشکیل شده بود تاریخ ۱ دسامبر برای بسیج و آغاز عملیات » درصورت شکست 
تلاشهای دییلماتیک» معین شد. دراینحال کشنی‌های جنگی موضع گرفته و نفر 
برها آماده بودند. آخرین فرصت یرای جلوگرفتن از جنگ در ماه نوامپر ۱۹۶۱ 
و هنگامی بود که زاین پیشنهاد کرد که عتربه زمان را به ماه ژوئن برگردانند 
یعنی خروج سربازان ژاین از جنوب هند و چین در برابر جریان دوبارة نفت و 
سکوت امریکا در کار چین. روزولت علاقمند بود» اما وزیر خارجة اوء «مال». جلوی 
مذاکره را گرفت زیرا که بیم داشت که تغییر ناگهانی در سیاست امریکا مناسباتی 
که وتا متام ظفعه سرا وهین,سا کته کوکریبه خطن انداردن او 
فتاه عصمه داش که انم جات له باه آمرنکا راتداروو اک عم ممله کید خذیو 
آسان شکست خواهد خورد» او درمقایل یک برنامة ده ماده‌ای به زاین پیشنهاد 
کرد که متضمن خروج هم نیروهای زاين از هند و چین و چین بود. زاپنی‌ها این 
پاسخج را که در ۲۱ نو امیر ۱ رسد نشانهة رد ادامة مذاکرات گرفتند. درهمین 
روز سفاین جنگی زاين روانه شمال اقی‌انوس ارام شد و پنج روز بعد. در ۱ 
دسامیر. کنفرانس سلطنتی تصمیم به جنگ گرفت. چهار روز پس از عزیمت 
سفاین زاين امپراتور شنید که‌نیروی دریایی هنوز می‌خواهد از جنگ بپرمیزد. 
پس او وزیر دریاداری و رئیس ستاد اين نیرو را خواست و پرسید که ایا ببه 
توفیق کار اطمینان دارند. آنها به‌امپراتور اطمینان دادند. یادداشت رسمی داثر 
پر قطع مناسبات با واشینگتن تهیه شد که تسلیم آن دیر کشید ۰ اما دستگاء 
اطلاعاتی امریکا که ابنک مهمترین رمز مخابرات سری زاین را کشوده بود توانست 
این تاد ات زا شنه شاعته نس از حرجافت: ان اررشفارت: زاین به بوزیر. خارجة 
امریکا برساند. مم‌اکنون ژاینی‌ها به عاوایی» هنگ‌کنگ. مالایا, سنگاپور و 
فیلیپین حمله کرده بودند و جنگ اقیانوس آرام» که جنگ دوم را بمنعی واقعی 
«جهانی» ساخت, آغاز شده بود. 


6۰ 


بهرة ۱۷ 


جنگ و شکست. سالهای ۴۵- ۱۹۴۱ 


حملة زاین و آغاز جنک اقیانوس آرام 


تصمیم به جنگ ناگزیر نمود زیرا که رهبران ژاپن جنگ با امریکا را از 
عقب‌نشینی از چین و شورش احتمالی در داخل کشور قابل قبول‌تر دیدند. نقشة 
نظامی ژاپن نیز حساب شده بود. از آنجا که طراحان جنگی زاپن تقریباً مطمئن 
بودند که با پیشروی زاین در جنوب شرق آسیا» ممالک متحده بیکار نخواهد 
نشست» روشن می‌نمود که ناوگان امریکا در اقیانوس آرام که تنها نیروی قادر 
به مقابله با قدرت دریایی ژاین و اخلال در ارتباطات زاین با سرزمینهای جنوب 
بود» می‌بایست هدف نخست حمله باشد. با نابودکردن ناوگان امریکا در اقیانوس 
آرام» مستتر در «رل هاریور». ‏ (۲۱۵۲۵۵۲ ۳۵2۲۱) و از میان برداشتن نیروهمای 
امریکا در فیلیپین. ژاين می‌توانست در انتظار پیروزی آلمان در اروپا بماند. و 
آنگاه با اطمینان به‌بهره‌برداری از بردهای خود بیردازد. 

حمله سنگین هوایی به پایگاه ناوگان امریکایی در هاوایی صبح یکشنبه ۷ 
دسامبر ۱۹۶۱ و بوسیله هواپیماهای یک واحد هوا - دریایی که ده روز پیشتر 
از جزایر «کوریل» عزیمت کرده بود. انجام گرفت. غافلگیری این حمله موفقیت آنرا 
تضمین کرد و امریکا هشت کشتی جنگی. ۱۲۰ حواپیما و ۲:۰۰ سرباز از دست 
داد و چند کشتی دیگر و نیز تأسیسات ساحلی آسیب دید. ٩۰‏ درصد از قدرت 
هوایی و زمینی امریکا در این ناحیه نابود گردید یا از کار افتاد» و ناوگان امریکا 
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در اقیانوس آرام فلج شد. همزمان» حمله‌مایی به ویک (۷۷۵۷۲۵) » گوام (6۷2۴0) 
میدوی (1۱0/27) فیلیپین وهنگ‌کنگ صورت گرفت که باموفقیت همراه بود. 
در همان روز اعلان جنگ ناوچه انگلیسی بنام ۳6۱۲۵۱ .9 .۲ که در شانگهای 
لنگر انداخته بود و از تسلیم‌شدن خودداری کرد بوسیله رزمناو ژاینی غرق شد 
و یک شناور جنگی از سنگاپور نیز در دریا نابود شد. 

حمله‌های برق‌آسا که با دثت طرح‌ریزی شده بود و با مهارت اجرا شد. راه 
را برای یکرشته نبردهای تند و پیشرویهای پی‌در پی در آسیای جنوب شرقی باز 
کرد. طی جند روز «ینانگ» (۳۵۳۱9۲9)] »۰ هن ‌کنگ., باناوبا (۷ها92) ء 
رانگون (۳920900۳) » مانیل (20112) و ماندالی (۱۸2002127) یکی بس از 
دیگری‌به‌دست زاینی‌ها افتاد.ییاده‌شدن نیروی ژاینی درلوزون (۷200) تصرف 
مانیل را در ۲ ژانویه به‌دنبال داشت و اندکی بعد همه فیلبیین تصرف شد. 
هرجند که واحدی از نیروهای امریکایی در باناآن» (821220) تا آغاز ماه مه 
پایداری کرد. نیروهای ژاپنی که در کنارة شرتی مالایا» بیاده شده بودند» در 
دو سوی این شبه جزیره به‌پایین پیش رفنند» کوالالامیور (۷۲ا۱۷۳۵ ۳۷۷۵۱2) 
را در ۱۱ ژانویه گرفتند و سنگاپور (8[09200۲76) را که تسخبرنایذیر انگاشته 
می‌شد در ۱۵ زآنویه تصرف کردند. آنگاه این نیروها آمادة حمله به جزابر هند 
هلند (اندونزی کنونی) بودند. تا پایان ماه آوریل ۱۹۶۲ نیروهای ژاینی بهنءة 
وسیعی را از «رانگون» گرفته و تا خط روزشمار جهانی در اقیانوس آرام. با فاصلة 
بیش از ۱۰۰۰ میل» و از «تیمور» (۲1۳0۲) نا دشتهای مغولستان در اختبار 
داشت و ناوها و کشتی‌های رزمی درباسالار «ناگوما, که حمله به پرل‌هاربور و 
داروین (02۳۳) را انجام داده بود. خلیج بنگال را در نوردید و هرکشتی را 
که سرراه می‌یافت غرق می‌کرد و درهمه سواحل هند وحشت انداخته بود و منتظر 
حمله آن بودند. اما دوناکامی ژاینی‌ها دراین مرحله. یکی مقاومت‌سخت انگلیس‌ها 
و عندیان در برابر واحد موادریای دریاسالار «ناگوما» در حمله به کلمبو (060۱0۳000) 
و دیگر رویارویی آن یکماه بعد» با یک نیروی امریکایی در نبردی که به دریای 
مرجان (969 00۲۵۱) معروف شد و در آن هر دو طرف آسیب سخت دیدند؛ 
موجب شد که زاینی‌ها نقشه حمله به هند و استرالیا را موقتاً کنار بگذارند. 

از نظر نظامی» پیروزیهای ژاين در آغاز جنگ بمايةٌ برتری هوایی ودریایی و 
استفاده از نیروی تربیت‌شده و افراد جان‌برکف بود. در زمین هم ژاپنی‌ها بر 
تفوق شمار نیروی خود تکیه نمی‌کردند. آنها در زمین فقط یازده لشکر» بررویهم 
کمتر از ۰۰۰ر۲۰۰ سربازء برای گرفتن فیلیپین» برمه, مالایا و هند شرقی هلند 
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تواناییهای آنان را دست کم گرفته بودند. مواییماهای زاینی سیلان و شمال 
استرالیا را یمباران کرد و کشنی‌های آنها خلیج بنگال را ویران ساخت. چنین 
فراهم آمده و بهم پیوسته بود» با از دست رفتن این امتیاز از هم پاشید. بیست 
ماه آغاز حنگ از دسامیر ۱۹۶۱ تا ژوئن 7 دوره بیروزیهای بی‌دربی زاین 
بود. اما در ثبرد میدوی (۱۱۱0۷۵۷) در ماه ژوئن ۱۹۶۲ ناوگان ژاین چهار ناو با 
ارزش خود را از دست داد و در ماه اوت نیروهای متفقین در نخستین رشته 
عملیات وسیع علیه زاین در «گوادال کانال» (02021 69021) پیاده شدند. از 


توجیه جنگ 


فرمان امپراتور در اعلان جنگ به ممالک متحده و بریتانیا بیانگر مجمل 
تلخکامی ژاپن از قدرتهای باختری است و اینکه او هیچ راهی جز جنگ نداشته 
است. 

اندکی پس از صدور این فرمان. «توکوتومی ایچیرو»» پیشدار نویسندگان 
ملرگزای زین که هر این سالها مذافم باس‌های عمین و حکرفت, واین در تبزانسر 
غرب شناخته شده بود. شرحی بر آن نوشت. این نویسنده اساس «طریقت 
امپراتوری» را به سه گنجينة باستانی پادشاهی ژاپن - آیینه و گوهر و شمشیر 
مقدس - بیوند داده و مضیلت‌های یگانه آنرا برآمده آزین مایه دانسته ونوشته 
است: «آیینه - نشانة فضیلت صدق است» گوهر - نشانه فضیلت عشق» و 
شمشیر - نشانة فضیلت خرد. «کیتا باتاکه چیکانوسا» درآوردن این تعبیر به 
معنی راستین رسیدهء و بجاست که این‌سه گنجينة مقدس رابه‌سه فضیلت» خرد. 
عشق و صدق یا شوق مانند کنیم.» او در تعبیر خود نظام اجتماعی ژاپن را در 
مقایسه با مغرب زمین وچین برپاية ارزش‌متفاوتی می‌داند: «ژاپن ما نه‌یک کشور 
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فردگرا است و نه یک جامعه بنیادگرفته برکانون برتر خانواده. بنیاد ژاین بر 
چیزی فراتر و عظیم‌تر ازینهاست که همان دربار و سرای امپراتور است. در چین» 
خانواده در هر وضعی ارجح است و کشور پس از آن می‌اید. در غرب» فرد ارزش 
نخستین دارد. دوم خانواده و سوم کشور. در ژاین». عشور برتر از هرچیز و 
هرکس است و خانواده و فرد بترتیب پس از آن جای دارند.» 

«تاکاتومی» در سخن از «رهبری آسیای شرقی بزرگ» آنرا جامه‌ای می‌داند 
که بربالای زاین دوخته شده. زیرا که «تقدیر بر زاین نوشته است که - فروغ 
آسیای شرقی بزرگ - باشد» وء در نهایت - فروغ جهان - شود» و برای ایفای 
این رسالت باید که به سه‌ویژگی با سه خصلت آراسته باشد که همانا قدرت و 
نیکویی و فضیلت است. قدرت به‌این کار می‌آید که زاین نفوذ آنگلوساکسون را 
از شرق آسیا پاک کند نیکویی برای آنست که به توسعه و بهره‌برداری از 
منابع متعدد آسیای شرقی حمت نهد و حاصل آنرا منصفانه میان هم نژادهای 
«منطقه سعادت همیسته آسیای شرقی» توزیع کند» و «فضیلت» در اینست که 
میان ملت‌ها و نژادهای آسیای شرقی که سیاست بدکنش انکلوساکسون آنها را 
به‌جنگ و رقابت با هم وا می‌داشته است» دوسنی و آشنی یدید آورد و آنها را 
ارام بخشد تا همه بتوانند درصلح زندگی کنند. 

توجیه جنگ را در نوشته‌های دیگر نویسندگان ملی‌گرا نیز می‌يابيم. با همه 
تفاوت نظرهای کسترده در کار سیاست داخلی میان میهن‌پرستان تندگرا. آنیا 
جبهه واحدی در برابر انتقاد غربی‌ها از سیاست توسعه ارضی زاین داشتند. دو 
نوشتة زیر روشنگر این منش و نمونه ملی‌گرایان تندروست. «اوکاوا شومی» در 
توجیه سیاست پیشروی زاین و جنگ. به‌رسالت ناریخی زاین در جایگاه سخنگو 
و قهرمان آسیا می‌پردازد و «هاشیموتو کینگورو». رهبر نظامی برجسته‌ای از 
گروههای تندرو» ضرورت توسعه ارضی زاین را بیان می‌کند. این مبحث از اسناد 
مندرج در 1۲2011108 2028686 ]0 80۷۲0۵89 تألیف ارزنده ۷۲0۵و .۲ و 
دیگران گرفته شده است 

بتعبیر «اوگاوا, سرسختی آسیا برای وفادار ماندن به‌ارزشهای معنوی» و 
پویش و انديشه صادق اروپا هردو ستودنیست. و هر دو موفقیت‌های خیره‌کننده 
یافته» با اینهمه هر دو امروز به‌یایان راه رسیده‌اند. تاریخ دنیا به ما نشان می- 
دهد که این دو طریقت باید متحد شوند؛ و هم از روند تاریخ پیداست که ایسن 
کت افافقط از رای کتک خا نمی شوگ مره کقه تی کدی مسا ففوت ار 
است»» و گمان دارم که مبارزه‌ای سرنوشت‌ساز میان قدرتهای بزرگ شرق وغرب 
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برای بدید آمدن دنیای تازه» ناگزیر باشد. اما «مبارزء شرق و غرب اینرا نمی 
رساند که جبههةٌ متحدی از آسیا در برابر ارویای متحد درآید. در عمل یک کشور 
درجای قهرمان آسیا و یک کشور بنام قهرمان ارویا باید بجنگند» و چنین می- 
بینیم که تقدیر آسمان «ژاین» را برای قهرمانی شرق نامزد کرده است. این 
براستی رسالتی عظیم و والاست. ما باید روح اخلاقی قویمی در حود» در فرد و در 
اه وی اد ان مات عظر در امه 

اما «ماشیموتو» در توجیه نیاز زاين به توسعه سرزمینی و مهاجرت مردم 
می‌نویسد: «برای ژاین فقط سه راه مانده است که از فشار جمعیت اضافی آسوده 
شود. مهاجرت» پیشروی در بازارهای جهان و توسعهٌ سرزمینی. در نخست» گوچ 
جمعیت» با سیاست ضدژاپنی کشورهای مهاجرپذیر بروی ما بسته شده است. 
در دوم» پیشروی در بازارهای جهان» نیز با سد تعرفه و الغاء پیمانی‌ای تجاری 
بسته می‌شود. وقتی که دو در از سه در موجود برژاین بسته شده باشد. او چه 
می‌تواند بکند؟ طبیعی است که زاين باید بسوی در سوم تنها دری که برویش 
بازمانده است» بشتابد.» این در نیز» ناگزیر» براه جنگ باز می‌شود. 


هدفهای جنگی زاین و ادارة سرزمینهای گرفته شده 


نقشه‌های جنگی ژاین که از نوامبر سال ۱۹2۱ ساخته و پرداخته شده بود 
پیش‌بینی می‌کرد که سراسر نواحی تازمیافته ژاپن در اسیای شرقی و حوزة 
اقیانوس آرام به «منطفهٌ بزرگ سعادت همیستة شرق آسیا» (به‌انگلیسی 0:62067) 
۵و5 ب«زبومو۳۳ - 00 ۸12 2291 مبدل شود که زاین» شمال چین و «منچوکئو» 
پایگاه صنعتی آن باشد» سرزمینهای جنوبی مواد خام این حوز؛ صنعتی را فراهم 
کنند و دیگر سرزمین‌هاء بازار وسیم مصرف این منطقة اقتصادی باشند. این 
طرح می‌بایست چنان قدرت اقتصادی به‌ژاپن بدهد که بتواند با هر تهاجمی از 
خارج مقابله و راه ننوذ و حمله به‌این سرزمین‌ها را سد کند و سپس در آینده و 
با آماده شدن زمین؛ٌ کار» هند و استرالیا و ایالات سیبری روسیه را با پیشرویهای 
دیگر وارد این منطقه سازد. 
«طرح برنامة اساسی برای ایجاد منطتهُ بزرگ سعادت همیسته شرق آسیا» 
بطور سری و از سوی «موسسه کل تحقیقات جنگ» که سازمانی تابع ارتش و 
زیرنظر دولت بود» در ژانوية ۱۹۲ ارائه شد. این سند طبیعت برنامه‌ریزی 
که کی ی او 4 کی نها تسه وت 


0.۸ 


بینی و اعتماد به‌نفس زاین را محو کند» نشان می‌دهد. در این سند دربارة «نظام 
نوین شرق آسیا» آمده است : «حکومت‌های اتباع آنها» مناطق واقم و محاط در 
حوزه اقیانوس آرام» آسیای مرکزی و اقیانوس هند در یک اتحادیه عمومی شکل 
می‌گبرند که همجون منطقه‌ای خودمخنار و دارای زندگی صلح‌آمیز و سعادت 
مشترک از سوی ملت‌های شرق آسیا ایجاد می‌شود. این منطقه شامل ژاین» 
منچوری» شمال چینء ناحية پایین رود «یانگ‌تسه» و ایالت ساحلی روسیه» 
هستة اتحادیهٌ آسیای شرقی را تشکیل می‌دهد. امپراتوری ژاپن وظیفة رهبری 
این اتحادیه را دارد و قدرت ایجاد ثبات و نیز نفوذ برتر این منطته است...» 

«منطفهةٌ کوچک و خودکفای‌سعادت همبستة آسیای‌شرقی شامل‌زاین» سیبری 
شرقی» چین» هند و چین و دریای جنوب است.» 

«منطقة بزرگ و خودکفای سعادت همبستة آسیای شرقی مرکب از منطفه 
کوچک آن باضافهة استرالیا. هند و گرومههای جزایر اقیانوس آرام می‌باشد.» 

در طرح کلی ادارة سرزمینهای آسیای شرقی بیش‌بینی‌شده بود که «اتصاد 
زاین» «منچوکتو» و چین... با حل و فصل مسائل چین و ژاپن با زدودن نضوذ 
بیگانه از چین و با ایجاد چین‌جدید... انجام خواهد شد. ننوذهای مهاجر امریکا 
و بریتانیا باید از هند و چین و دریاهای جنوب پاک شود... نفوذ تهاجمی 
روسیه در آسیای شرتی باید از میان برود... و سپس استقلال استرالیاء ند و 
دیگر سرزمین‌ها بتدریج فراهم آید. ایجاد منطتهٌ کوچک سعادت همبسته شرق 
آسیا دست کم بیست سال طول می‌کشد.» 

«از آنجا که امپراتوری ژاین کانون وپرچمدار معنویات شرقی واحیای فرهنکی 
است» مقامات و مردم این کشور باید به روحیهُ شرقی بازگردند و درک کاملی از 
جوهر و منش اخلاتی ملی پیدا کنند.» 

«باید کاری شود که مردم و ملت‌های آسیای شرقی اهمیت تاریخی ایجاد 
نظام نوین در شرق آسیا را دریابند... باید که مادیگری و فردگرایی باختریان 
مردود شود و بینش اخلاقی از جهان برقرار گردد. اصل بنیادی این بینش طریقت 
امیر اتوری خو اهد بود...» 

«در زمینهٌ فرهنگی. باید که جوهر فرهنگ سنتی شرق پرورانده و نمایانده 
شود» و با دورانداختن جنبه‌های منفی و محافظه‌کارانه سرزمین‌های قاره‌ای (چین 
و هند) از یکسو» و گرفتن نکات خوب فرهنگ باختری از سوی دیگر» فرهنگ 
شرقی والا و باکی بنیاد گردد...» 

برای رسیدن به‌این حدفها می‌بایست که نفوذ زاين جایگزین ننوذ غرب بشود. 
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ازینرو یک جهاد فرهنگی آغاز شد. آموزش کسترده زبان زاینی» اصلاحات 
آموزشی برای زدودن نآثیرهای «نامطلوب» فرهنگ غرب و نمودهای آن» و 
تقویت و احیای ارزشهای سنتی» اخلاقیات فردی و بنیادهای اجتماعی خاوری از 
فا نی ایا بری ات کسوس ناد الا و کات امه 
فرمانبرداری زن از مرد و سپاس و وفاداری فرزند به‌واللدین و مسوولیت گروهی 

منطته‌ای که ژاین در اختیار گرنت. از نظر فرهنگی ننوع داشت: برمه. 
کامبوج و تایلند فرهنگ «تراوادا بودایی» داشتند» ویتنام آمیزه‌ای از «ماهایانا 
بودابی» و آیین کنفوسیوسی داشت. مردم مالایا و بیشتر جزایر هند هلند 
مسلمان بودند و جزایر فیلیپین فرهنگ کاتولیک امریکایی - اسپانیایی با 
آمیزه‌ای از عناصر بومی داشت. 

ژاین در ادارة سیاسی سرزمینهای زیرتسلط خود. از سنت‌های مذهبی آنها 
تاری ک رف نانک و و ککنونس میرم و رتیت دوریم و کی 
و شمال چین ترویج شده بود» در تایلند و برمه آبین بودا, در مالایا و جزایر هند 
هلند اندونزی کنونی) اسلام و در فیلیپین مذهب کاتولیک تبلیغ شد. رهبران» 
مذهبی و فرهنگی و معاریف محلی این سرزمینها برای دیدار از ژاین دعوت شدند. 

در ادارة سرزمینهای «منطقة سعادت هميستهٌ شرق آسیا»» به پاره‌ای از آنها 
درجه وسیعی از استقلال داده شد» جنانکه سیام (تایلند» پس از امضای پیمان 
اتحاد با ژاین» بادشاهی و دستگاه حکومت خود را نگاهداشت و هند و چین نیز 
در دست فرانسویها باقی گذارده شد. جین اشغال شده که حکومت «وانگ‌جبنگ- 
وی» نماینده آن بود پیشتر» در نوامبر ۰۱۹۶۰ بیمان صلحی با زاین امضاء کرده 
بود و سرانجام» در ژانوية ۱۹۶۳ وادار به اعلان جنگ به‌امریکا و بریتانیا شد. 
این نشانة برابری رسمی با ژاپن بود» که چند ماه بعد با الغاء امتیازهای قدیم 
داده شده در سواحل موضوع ییمان» نمودارتر شد. «منجوکئو»» با وجود تسلط 
ارتش «کوانتونگ» در آنجاء ظاهراً کشور مستقلی شمرده می‌شد و وضع آنجا. 
مانند کره» تغیبری پیدا نکرد. برمه در تسلط ژاین یک رهبر بوشالی بنام «یا مایو» 
یانت راز اوت ۱۹۲). اما قدرت نظامی در دست مشاوران ژاپنی بود که آنها 
یک سال بعد هم که به‌یرمه استقلال داده شد و این دولت به متفقین اعلان جنگ 
کرد و بنوبهة خود یمان اتحادی با ژاین امضاء نمود» این قدرت را نگهداشنند. به 
فیلیبین نیز در ۱۶ اکتبر ۱۹۶۳ استقلال داده شد. اما این دولت توانست تا 
سبتامیر ۱۹۶ از اعلان جنگ به متفقین خودداری کند. اما در مالایا و در جزایر 
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هند ملند که از نظر منابع اقتصادی مهم و حیاتی بود. ژاپن کمتر تمایل داشت که 
تسلط مستقیم را از دست بدهد. اين سرزمین‌ها هرکدام در ادارة یک دولت نظامی 
نهاده شد که حکومتی دشيوء متمرکز و دیوانسالاری بود. نهضت‌های آزادیخواهی 
در این کشورها در دو سال نخست تشویق نشد. اما شورای ناحیه‌ای وحکومت 
محلی رونق یافت. با اینهمه» نهضت استقلال‌طلبی در جزایر هند هلند رشد کرد 
و ژاین سرانجام در سال ۱۹4۵ که شکست او در جنگ مسلم می‌نمود» آنرا 

ژاین درمنطفة گستردة شرق آسیا با تنوع سرزمین‌ها وگونه‌گونی فرهنگ‌ها 
و نیز با همه نارساییهای خود کوشید» دولتهای دیرپا گرفتة استعماری غرب را 
از میدان بدر کند و هم نیاز به مواد خام و بسازار وسیع اقتصادی را بسرآورد» و 
خواست تا با ایجاد «منطفةٌ بزرگ سعادت حمبستة شرق آسیا» یعنی جامعة 
انتصادی متضمن مصلحت متقایل هر دو مسأله را با هم حل کند. برای سروکار 
داشتن با دولتهای محلی در این منطقه و جلوگیری از دست‌اندازی وزارت خارجه 
در امور ارتش» در نوامبر ۱۹2۲ «وزارت آسیای شرقی بزرگ» در توکیو تأسیس 
شد. این وزارت که اعضای آن غیرنظامی بودند. مسوول انواع برنامه‌های مبادلة 
فرهنگی و همچنین روابط خارجی در داخل این منطقه بود» اما قدرت اصلی در این 
نواحی در دست گروههای مديرة نظامی قرار داشت. که از طریق فرماندهان ارتش 
در مرناحیه در برابر ستاد کل در توکیو مسوّول بودند. 

در سرزمینهای زیر ادارة ژاین» آزادی عمل دولتهای محلی بررویهم محدود و 
اندک بود. با اینهمه ژاپنی‌ها قدرت اربابان و حامیان انگلیسی» حلندی» 
فرانسوی و امریکایی را در سراسر آسیای جنوب شرقی از مالایا گرفته تا فیلیپین 
برانداختند. مردم این سرزمین‌ها, مانند داستان بره‌ای که جوپانش را از چنگال 
گرگ رهایی داد, خود را اسیر دیگری دیدند و بزودی به وحشت و بیزاری افتادند» 
اما یانتن استقلال صوری در سالهای جنگ موجب شد که آنها پس از پایان جنگ 
برای استقلال واقعی» و با عزم و اعتماد به ننس, به‌یا خیزند. 


تداقضص در هدفها و نار سابی در سیاست زاین» آغاز شکست 


طراحان جنگی ژاپن سیاست و اقتصاد امپراتوری نویافته را بر همبستگی و 
همکاری بکیارجة سرزمن‌های «آسیای شرقی بزرگ» نهاده بودند» و جون این 
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ژاین دربارة کشورهای آسیای جنوب شرقی از حمان آغاز تناتض‌های عمده دربر 
داشت. هدف سیاسی تحصیل حمایت مردم این سرزمین طبعاً و منطقاً مخالف 
هدف اقتصادی بهره‌برداری هرچه بیشتر از منابع نفت» قلع» لاستیک و دیگر 
مواد حیاتی برای مساعی جنگی بود. در نتیجه» مقاومت مردم در برابر این سیاست 
عکس العمل خشن حکومت نظامی را برانگیخت. تعقیب و آزار و اعدام مخالفان بنوبة 
خود رسیدن به‌هدف بلندمدت ایجاد «منطتة مستقل برخوردار از زندگی صلح‌آمیز و 
سعادت عام» در کشورهای حوزءة «نظام نوین شرق آسیا» را دشوارتر ساخت. 
نفس جنگ و اقتضای آن » ایجاد «منطقهٌ سعادت همیسته» را ناممکن ساخت . 
همچنانکه پیشتر روابط ژاین با چین را تیره کرده بود. ژاپن در جنوب شرق 
آسیا نه فرصت و نه‌منابم و وسایل اجرای برنامه‌های آموزش همگانی» توسعٌ 
ارتباطات و حمل و نقل» بهبود وضم کشاورزی یا ادغام نواحی متعصدد را در 
نظام اقتصادی خود» جنانکه در تایوان و کره انجام شده بود. داشت. با آنکه در 
سالهای ۱۹2۲ و ۱۹2۳ متفتین در اروپا درگیر بودند و نمی‌توانستند ضدحملهة 
سختی بکنند» و حتی اگر وقت حم برای ژاین بسیار بود» باز این کشور ظرفیت 
جایکزینی اقتصاد جهانی را نداشت: نه می‌تو انست همه صادرات حاره‌ای جنوب 
شرق آسیا را جذب کند و نه آنکه اقتصاد زیر فشار زمان جنگ آن قادر بود که 
نیازهای تولید صنعتی این منطقه را برآورد. 

هدف نظامی ژاپن هم دست یافتنی درنیامد. نبودن نیروی انسانی آزموده و 
کارشناسان فنی» سد عمده‌ای در ترمیم و رونق‌دادن دوباره به تجارت و صنعت 
آسیای جنوب شرقی» و مهمتر از همه در تولید نفت. ایجاد کرد. نارسایی 
ارتباطات. که عملیات متفتین آنرا تشدید می‌کرد» مانع از آن بود که مواد خام» 
پس از استخراج» به‌زاین برسد. حمله زیردریایی‌ها از همان سال ۱۹۶۲ ارتباط 
دریایی ژاپن را با این سرزمین‌ها مختل ساخت و با افزوده شدن حمله‌های موایی 
به‌این خطوط در سالهای بایان جنگ زاین خود را از سرزمین‌های دورتر «حوزء 
نظام نوین» یکسره منقطع دید. تا تابستان ۱۹4۵ سه چهارم ناوگان بازرگانی 
ژاپن در تلاش برای بازنگهداشتن خطوط دریایی از دست رفته بود. 

بدینسان ممالک جنوب شرق آسیا در اشغال زاین گرفتار نابسامانی 
اتتصادی» عمبود مواد و نارسایی توزیم» و تورم شدند. سختی وضم مردم آنجا 
بخصوص در دو سال آخر جنگ ب‌نهایت رسید. بازتاب آنها در برابر این وضع 
بصورت ناسیونالیزم نمودار شد. پیش از جنگ ناسیونالیزم در همه کشورهای 
استعمارشدة آسیا در حال عروج بود. اما این نهضت در میچ‌جا چنان نیرومند 
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نیود که قدرت استعمارگر را براند. ژاینی‌ها که خود را قهرمان آسیا نشان می- 
دادند و تصرف این سرزمین‌ها را «آزادسازی» آنها می‌خواندند. خواسنند تا 
ناسیونالیزم را تشویق کنند و ازینراه همکاری مردم این سرزمین‌ها را جلب کنند. 
اما موح آزادیخواهی در سالهای آخر جنگ رو در روی ژاینی‌ها درآمد. در سیام 
نهضت «تایلند آزاد» برخاست. اما درگیری چندان نبود و نیروهای ژاینی انضیاط 
را نگهداشتند و پس از جنگ نیز هیچ احساس ضدزاپنی برجای نماند. برعکس, 
در فیلییین» که در آنجا امریکا وعدهٌ استقلال داده بود. نهضت ضد ژاینی بسحنتی 
سرکوب شد. پس از آن نیز در نبرد نیروهای امریکایی با ژاینی‌ها برای بازیس 
گرفتن این جزایر» که طولانی‌ترین درگیری در منطقه بود, انضباط نظامی ژاپن در 
هم ریخت و بیرحمی و خونریزی بسیار شد و ازینرو احساس تلخی در فیلیپینی‌ها 
نسبت به زاين بازماند» چندانکه بازآمدن زاین را به بازار مصرف انجا پس از 
7۴1 کند و دشوار ساخت. 

با اینهمه نباید سخن و مدعای زاين را از «آسیای شرقی بزرگ». یکسره 
ناراست و بی‌پایه انگاشت. با همة رفتار کم و بیش ناروای نظامیان درب‌اره 
ماما اشتات ز حول گنه شا اکدارای. تسه هاش اس تالم اسان تام 
داشت. خود «توجو» نخست‌وزیر سالهای جنگ. آنمابه درک و اندیشه داشت 
که دریابد که وعدهٌ استقلال‌دادن به سرزمینهای مستعمره و نیمه‌مسنعمرة آسیای 
جنوب شرقی» اسلحه تبلیغی نیروم‌ندی به‌زاین می‌دهد. با اینهمه. دادن استقلال. 
حتی ظاهری, به‌این سرزمینها, که آخرین مورد آن در هند هلند در روزهای پایان 
جنگ نبود» این نتیجه را داشت که خودداری از اعطای استقلال به‌آنها را یس از 
شکست زاین و سرآمدن جنگ, برای دولتهای استعمارگر غربی غیرممکن ساخت. 
تناسای تیور کهای ف تین رن ها خاترحگرفن: طلمتم وی راد سوه وف 
انگیختن موج آزادیخواهی در جنوب شرق آسیا. تولد کشورهای تازه را در این 
منطقه پس از جنگ تسریع کرد. 

در بیشتر ممالک آسیای شرقی رعبران آزادیخواه پیش از جنگ. پس از 
جنگ هم برقرار ماندند. در اندونزی لندیها از طریق اقلیت‌ها حکومت کرده 
بودند. ژاینی‌ها در آنجا دولتی از اکثریت مسلمان ایجاد کردند که پس از جنگ 
موفق شد از حلند استقلال بگیرد. در هند و جین تناقض رفتار زاینی‌ها نسبت به 
ناسیونالیزم نمایان بود: از یکسو ارتش زاین که عمبود مدیر نظامی داشت. 
بناچار از طریق مقامات فرانسوی «ویشی» ( ۷۵۱۷ ۰ رزيم سالهای جنگ 
در فرانسه که با آلمان و ایتالیا کنار آمده بود) حکومت می‌کرد» و در سروب 


راشف 


جنیش آزادیخواهی کوشید و سیاست بویت‌مینه» (۸:۱۳ ۷(6۲) نهضت ملی 
ویتنام هم پرهیز از درگیرشدن با ژاپنی‌ها بود. از سوی دیگر» فرماندهان ژاپنی 
در سایگون امپریالیسم ارویا را محکوم می‌کردند و افسران جوانتر ژاینی رفتار 
امانت‌آمیز با فرانسویها داشتند» و در آوریل ۱۹۶۵ که مقامات فرانسوی سرکشی 
نشاندادند. ژاینی‌ها آنان را به زندان انکندند و استقلال ویتنام را اعلام کردند. 
سیس, در آستانة یایان جنگ و هنگامی که «هوشی‌مین» (۷/۱۱۸ ز) ۳۵) 
به‌ایجاد «جمهوری دموکراتیک ویتنام» برآمد» ژاینی‌ها رضا دادند. این بنیاد 
پاية نیضت ضداستعماری ویتنام در سالهای پس از جنگ شد . 

نگهداری ثمرةٌ پیروزیها و امپراتوری نویافته به‌امید رسیدن به‌صلح باحصم 
ناتوان شده از جنگ در اروپا و. امریکای دورافتاده در گوشه دیگر اقیانوس آرام 
نیز آسانتر از پیشبرد اقتصاد «منطته سعادت همبسته» درنیامد. بخش عمده 
ارتش ژاین. با تحمل هزينة سنگین,» ناچار بهءملیات یا آماده‌باش در خاک اصلی 
آسیا بود, از یکسو در برابر چینی‌هاء در شمال از ترس حملة روسیه» و آزسویی 
هم برای مراقبت علیه ضد حمله ازهند به‌برمه. در اینحال مقدر بود که نبردهای 
سرنوشت‌ساز در اقیانوس ارام که عد نیروی زمینی این در آنجا ناجیز بود. 
درگبرد. 

در سیاست دفاعی هم نارسایی در کار ژاين آشکار می‌نمود. همجنانکه قوت 
ژاینی‌ها در روحیهٌ سیاهیگری و جانبازی سربازان بود. ضعف آنها در انعطاف- 
نایذیری طرح‌ها و ناتوانی در آموختن شیوه‌ها و شگردهای جدید جنگی نمودار 
شد. با همه عزم و تلاش ژاپن برای بهره‌برداری از پیروزیهایش. فرماندهان 
ژاینی بینش درستی در کار نیاوردند و به‌ساخت و ساز قدرت هوایی ژاپن نقدم 
و اهمیت نخستین ندادند. تکنولوژی نظامی ژاپن» که در آغاز جنگ پیشرفته بود» 
همچنانکه ممالک متحده هواییما» رادار» اژدرانکن و دیگر تجهیزات دریایی جدید 
در کار آورد» عقب ماند. اقتصاد زاین نیز زیر فشار جنگ با جین بود و هم فاقد 
تاه تیا ری که ایا افریکا داش کم از تفای بر کی ورین 
ای کر شود و۱ ام کت ها نوی عن اتلاعای مخرهانا کاس شاه 
نکردند. 

وه افو دای یگ سای که رازن انگایی سب 
خواستند اول آلمان را شکست دهند و سپس به‌جبهة شرق بپردازند» و دیگربرای 
ناصلهُ زمانی میان شروع جنگ و تبدیل کامل اقتصاد امریکا به اقتصاد جنگی. 
نخستین شکست و عقب‌نشینی زاین در تابستان ۱۹۶۲ پیش آمد. جنگ دریایی 
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در «دریای مرجان (992 00۲۵۱) در آغاز ماه مه ۱۹۶۲ و شکست «میدوی» 
( ۷۷۵۷ ۸:۵) بکماه يس از آن. از بیشروی زاین بسوی استرالیا و عاوایی جلو 
گرفت و ابتکار عمل در اقیانوس آرام را به امریکا باز داد. در جنگ دریای مرجان 
در شمال شرق استرالیا در ۷ و ۸ مه ۱۹۲ تلفات از هر دو سو تقریبا برابر بود 
اما از آنجا که قدرت تولید و ترمیم امریکا عظیم‌تر بود. نتیجه نبرد برد متفقین 
شمرده می‌شد. در دنبرد «میحوی» بک ناوگان عمده ژاینی به این حزیره» در منتها 
الیه غربی رشته جزایر هاوابی» نزدیک شده بود باین امید که باقیماندة ناوگان 
اتیانوس آرام امریکا را نابود کند» اما سازمانهای اطلاعاتی در واشینگتن کلید 
مخایرات دریابی ژاینی‌ها را گشوده بودند و هواییماهای امریکایی نوانستند 
ناوگان برتر ژاینی را ردیابی کنند و چهار ناو مواییمابر آنرا نابود سازند. امریکا 
حز آنن.ننره قدات ناو از دست داد. زاین که نیروی تهاجمی را از دست داده بود. 
از آن پس بیشتر در وضع دفاعی قرار گرفت. پیشروی موردنظر ژاینی‌ها از راه 
زمین بسوی «یورت مورسبی» (۳۵۲:۵۲۵50۲) از ساحل شمالی «کینه نو» نیز 
بوسیله استرالیایی‌ها. در حدود سی کیلومتری نقطه هدف» سد شد وژاینی‌ها 
مرحله به مرحله یس رانده شدند. اولین شکست و ادبار عمده زاین در خشعکی 
بیش آمد. هنگامی که امریکایی‌ها» پس از ششماه نبرد سخت و خونریز در 
فوریهُ ۱۹۶۳ جزایر «سلیمان» (12705و۱ 8010۳0۳) را بازیس گرفتند و در «گو(- 
دالکانال» (062081 0۷201) بیاده شدند و ژاینی‌ها با دادن ۰۰۰ره۲ کشته. 
ماندغ سربازان گرسنه و خسته خود را بیرون بردند. با این عملیات شیوة تازه‌ای 
از جنگ دریایی و عملیات دوربرد نیز ظهور کرد و آن اسنفاده از هواپیماها از 
پایگاه عرشة ناوهای مواییمابر و با هماهنگی و حمکاری نزدیک میان نیروهای 
زمیدی » کرش شین و هو آیی» مرجحاً زیر فرماندهی و احد» بود. هنگامی که قتدرت 
هو ایی امریکا به صحنه آمد» ضایعات کشتی‌های زاینضی بطور نگران‌کننده‌ای 
افزایش بافت. از همان آغاز سال ۱۹۶۳ ده برابر تناز شناورهایی که با تولید 
تازه جایگزین می‌گردید. غرق می‌شد. انهدام کشتی‌های ژاپنی» که بیشتر باحمله 
زیردریاییهای امریکا صورت گرفت» قاطع‌ترین ضربه برای اقتصاد ژاين بود. 
میان تابستان ۱۹۶۲ و ۱۹8۶ متفقین بیشتر در اروپا درگیر بودند و با این 
همه زاین با حملهُ زیردریاییهای آنها کشتی‌های بسیار از دست داد و چندین جزيرة 
حساس نظامی از رشته جزایر «زیلبر. ‏ (0۱06۲1) و «مارشال» (۲۸۵۲5۵۱۱) 
از ژاین پس گرفته شد. با تطع راههای ارتباطی زاین بسیاری از مواضع و 
پادگانهای دور از جزایر اصلی زاين در انزو! ماند. در این یایگاهها افراد بسختی 
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خود را زنده نگهداشتند و آتهابی هم که هدفب حملة دشمن شدند با دلیری بسیار, 
و بیشترشان تا آخرین نفر» مقاومت کردند و ژاینی‌هایی که اسیر شدند زیاد 
نیو دند. 

هیجده ماه پس از آغاز جنگ در اقیانوس آرام» دیگر بر مردم روشن‌بین 
در توکیو. که از آنچه می‌گذشت آگاه بودند» آشکار بود که ژاپن جنگ را می- 
بازد. اما در حال و هوای سالهای جنگ هیچ سیاستمداری جرآت نداشت که این 


حقیقت را بی‌پرده بگوید. 


شکست‌های زاین 


در ژانوية ۱۹۶۳ سران متفقین در ملاقات کازابلانکا (0292012068) توافق 
کردند که منابع و امکانات بیشتری در کار جنگ با زاین بگذارند. آنها این 
تصمیم را در ملاقات ماه اوت در «کیک» (0۵960) تآیید نمودند» فرماندهان 
عملیات را برگزیدند و اصول کار را مشخص کردند. آنها سیس در دیدار قاهره 
نیز بار دیگر تصمیم خود را برای وادار ساختن ژاپن به‌تسلیم بی‌قید وشرط تأکید 
کردند. ژاپنی‌ها این عزم متفقین را جدی نگرفتند و منوز انديشة شکست کامل را 
به‌سرراه نمی‌دادند. اما طی جند ماه نیروهای زیر فرماندهی دریادار «نیمیتز» 
(۱۱۳۱۲12 0۳08916۲) در اجرای تصمیم و طرحهای متفقین به جزایر مارشال در 
میان اقیانوس آرام حمله بردند و مقاومت ژاینی‌ها را زیر حمل سنگین و سریع 
در هم شکستند. پایگاه حیاتی ژاپنی‌ها در «کواجالین» (ماهاوزه۲۳) در فوريةٌ 
با ندرد ده روزه. تصرف سد. 
در سال ۱۹۶۶ ژاین هنوز این قدرت را در خود می‌دید که به دو اقدام تهاجمی 
بپردازد». یکی پیشروی در جنوب غربی چین برای گرفتن یا بیرف ساختن 
پایگامهای موابی مورد استفاده امریکایی‌ها. اين عملیات بررویهم موفق بود. 
تهاجم دیگر» و از هر جهت بلندیرو ازانه‌تر» برای محاصره و نابودساختن نیروب 
های انگلیسی و هندی در «آراکان» (۸۳۵۷۵0۱) » «جین هیلر» (وااز۲ طااان) و 
«مانییور» (۷2010۲) » و سیس راه بیدا گردن به بنگال و «اسام». (۸99۲۴) 
انجام شد و هدف نهایی آن گرفتن پایگاههای هوایی آسام بود که از آنجا مواد 
و مهمات. از فراز «هیمالیا»» برای نیروهای ناسبونالیست چین در «چونگ‌کینگ» 
حمل می‌شد. 
در این میان امریکایی‌ها با یک ناوگان کامل به جزایر «ماریان. (۸۵۲۵05) 
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حمله کرده بودند و نبردی سخت از نیمه ماه زوئن تا اوایل ژوئیه در کار بود تا 
که سرانجام مقاومت ژاپنی‌ها را در هم شکستند و «ساییان» (81020) را 
تصرف کردند. این نقطه در ۱۳۰۰ کیلومتری توکیو بود و چون بمب‌افکن‌صای 
امریکایی در آنجا مستقر شد» پایتخت ژاپن در میدان برد آنها بود. همزمان» در 
بزرگترین نبرد زمینی در جنگ خاور دور» در ایمپال (۱۳۵۵۱) در مرزهای برمه 
و هند». ژاینی‌ها شکست سختی خوردند. این پیروزیها. پیشرفت سریع‌تر 
متفقین را به‌دنبال داشت. در تایستان ۱۹۶۶ دو حملةٌ سخت در جهت خاک اصلی 
زاین انجام شد. یکی به‌ییاده شدن در سایپان و سپس. درمارس ۱۹۶۵ به‌تصرفب 
«ایوو جیما»» جزیرة حساسی نزدیک زاین انجامید. و حملة دیگر نیروهای 
متفقین را در سال ۱۹۶۶ به جزایر فیلیپین رساند. گوام (02۳) در جزایر 
«هاو ابی» [[۲(2۷/۵) در ماه اوت ۱۹۶۶ سقوط کرد و گروه جزایر «یالائو» (۳۵۱2) 
در ماه سیتامیر» و پیشروی متفقین در کمتر از یکسال به بیش از دو هزار میل 
رسید. در این مرحله کانون درگیری متوجه جنوب اقیانوس آرام شد که در آنجا 
ژنرال مک آرتور (۵۸۲۵۳۷۲ ۷۵6 وواودا۳0) فرماندهی عملیات و نیروهای متفقین 
را داشت. 

نیروهای امریکایی در اکتیر ء ‏ در غیلییین بیاده شدند و «ملیت» (۱۵۷۲۵) 
را تا ماه دسامیر تصرف کردند. ضایعات دریایی ژاین در نبرد خلیح «لیت» سه 
کشتی جنگی» چهار مواپیمابر و ده رزمناو. برای بحریة ابن کشور مرگبار بود. 
نیروهای مک آرتور در ژانویه ۱۹۶۵ به «لوزون» (۱20۳) حمله‌ور شدند ومانیل 
را در ۵ فوریه تصرف کردند. مریک ازین نبردها حماسه‌ای از قهرمانی ژاپنی‌ها 
و حریفان آنها بود. در جزيرءة باریک «ایوو جیما» امریکاییها یکماه تمام جنگیدند 
و قدرت آتش مهیسی در کار آوردند و۰۰۰ر۲۰ کشتهدادند تا سرانجام بر 
۰ مدافع ژاپنی که تا آخرین نفس جنگیدند غلبه کردند. 
از اینجا تهاجم متمرکز نیروهای متفقین در ماه مه ۱۹۶۵ بسوی ژاپن 
آغاز شد و نخستین هدف آنها «اوکیناوا» در جزایر «ریوکیو» بود که توانستند 
آنجا را در ماه ژوئن از ژاینی‌ها بگیرند. تلفات این نبرد در مقایسه با وسعت 
اوکیناوا عظیم بود. بیش از ۸۵ درصد مدافعان زاینی «اوکیناوا» کشته شدند و 
بسیاری از آنان و نیز مردم آنجا. بخصوص زنان» در آستانه سقوط این جزیره 
خود را کشتند. از متفقین نیز ۱۰۰ر٩2‏ نفر در کام مرگ افتادند. 

هدف بعدی متفقین خود ژاين بود. ناوگان زاین دیگر قدرت نهاجمی و حنی 
دفاعی چندانی نداشت زیرا که عمده سفاین آن در نبرد خلیج «لیت»» در اکتبر و 


۰۱۷ 


دسامیر ۰۱4۶۶ نابود شده بود. و این وضع دفاع دریابی و ساحلی زاین ناگزیر 
برعهدة خلبانهای جانباز یا «کامی‌کازه» (بمعنی «توفان آسمانی» و اشاره به توفان 
ناگهانی که در قرن سیزده مهاجمان مغول را در دریا نابود ساخت) گذاشت که 
حمله‌های آنها در نبرد «اوکیناوا» برای دشمن گران بود (غرقی ۲۶ کشتی وآسیب 
دیدن ۲۱۸ کشتی دیگر) و خصم را به هراس و جهان را به‌تحسین آورد» هرچند 
که در سرنوشت نهایی جنگ تآأثیر نداشت. اینک شکست زاین ناگزیر می‌نمود. 
هیچ مایه از روحيهٌ سامورایی یا «بوشیدو» نمی‌توانست این حقیقت را تغییر 
دهد که ضایعات نیروی دریایی ژاين ده بار بیش از نیروی ترمیم و جایگزینی که 
از صنایع آسیب‌دیده و در تنگنای آن برمی‌آمد» بود» و در اینحال نیز زیردربایی‌ها 
و مواپیماهای امریکایی کشتی‌های حامل مواد خام سرزمینهای اسیای جنوب 
شرقی و نفت هند علند را که ژاین نیاز حیاتی به آن داشت. بی‌آمان به قعر درا 
فرو می‌بردند» چنانکه - جدا از واحدهای صنعتی ژاین- نیروهای دریایی و هوایی 
ان کشور دجار عمبود سوخت شدند. عملیات متفقین نیز حلقه محاصره را سر 
جزایر اصلی زاین تنگ‌تر می‌ساخت و نا تابستان ۱۹4۵ کشتیرانی به مقصد و 
از مبداً ژاپن تقریباً متوقف شند. 

اتحاد با آلمان و ایتالیا برای زاین بررویهم فایده جندانی نداشت. درست 
است که آلمان بخش عمده‌ای از ابزار جنگی و نیروی امریکا را متوجه خود ساخت 
و بیشتر قدرت بریتانیا را از ژاین منعطف کرد. اما جنگ آلمان با اتحاد شوروی 
دگرانی بسیار برای توکیو پدیدآورد. ژاینی‌ها بارها پیشنهاد کردند که متحدشان 
باید با روسها کنار آید و یکسره به جبهة غربی بیردازد. اما هیتلر این توصیه را 
بی‌چون و چرا رد می‌کرد. پیمان با محور اطمینان کاذبی نیز در ژاپن بوجود آورد 
و. در نهایت» در ایجاد حال و صوای جنگ و تن دادن به آن موّثر بود. پس‌از 
شکست آلمان نیز متفقین همه نیرو و جنگ افزار خودرا. با ضربه‌های کوبنده 
بی‌دریی» علبه ژاين درکار آوردند. 

دو عامل در روند جنگ سرنوشت‌ساز بود. یکی اینکه متفقین با نابودکردن 
کشتیهای تجاری» بحریه و نیروی هوایی زاین توانستند این کشور را از سرزمین- 
های نویافته‌اش جدا نگهدارند. ظرفیت کشتیرانی تجاری ژاپن در آغاز جنگ 1 
میلیون تن بود که با تصرف کشتی‌ها و ساخت شناورهای جدید در سالهای 
نخست آنرا به ۱۰ میلیون تن رساند ازینهمه در پایان جنگ جز ۸را میلیون تن 
که بیشتر شناورهای کوچک چوبی و در شبکهة آبهای ساحلی بود. نمانده بود. 
توق خمل و تقل رای سخشادزین لطمه را به‌اقتصاد این ژد 


۱۸ 


عامل دوم بمیاران پی‌درپی تأسیسات نظامی و صنعتی و شهرها و مراکز 
جمعیت ژاین با بمب‌های آتش‌زا بود. متفقین که به‌پشت دروازه‌های ژاین رسیده 
بودند از پایان سال ۱۹44 شهرهای زاين را بطور حساب شده بمباران صوایی 
می‌خردند . سخت‌ترین این حمله‌ها در ۱۰ مارس ۱۹۶۵ شد که در آن ۱۳۰ هواییمای 
ب - ۲۹ در یک حملهٌ متراکم بمب‌های آتشزا بر توکیو فروریختند که درنتیجه 
آن حدود ۱۰۰۰ نفر کشته شدند و بیشتر شهر در آتش سوخت. در حمله‌های 
هوایی بررویهم ۰۰۰ر171۸ تن از مردم غیرنظامی زاین کشته شدند و ۲ر۲ میلیون 
خانه ویران شد. تا روزهای پایانی جنگ شبکه رامهای آهن ویران شده. تولید 
ذغال افت کرده. نفت تقرییاً تمام شده» تولید صنعتی متوقف گشته و کمبود و 
گرسنگی و دهشت جنگ ومرگ جزء زندگی روزانه میلیونها زژاینی شده بود. 
ژاین درهم کوبیده شده بود. اما بار شکست را نمی‌پذیرفت. 


سیاست و حکومت زاین در سالهای جنگ 


درآغاز جنگ زنرال «توجو» نخست وزیر و نیز وزیر جنگ بود ومی‌توانست 
امور کشوری و لشکری را زیرنظر داشته باشد. او در فوریه ۱۹ مقام سومی 
با کرو یوکس تاه عاعش و ها آداره کارها رارکت زا تهیاخیکت کفج: 
«اتحاد پشتیبانی حکومت امپراتوری». جمعیت سیاسی‌که دولت ساخته وپرداخته 
بود» در انتخایات عمومی آوریل ۱۹۶۰ توانسته بود نمایندگان هوادار «توجو» را 
به مجلس ببرد که اورا از حمایت آن جانب هم مطمئن می‌ساخت. «توجو» 
باداشتن مقامهای عالی متعدد که اختبارات گسترده‌ای به او می‌داد» تا ژوئية 
ء ۶‏ برسرکار بود. 

بااینهمه «توجو» دیکتاتور نبود. او» برخلاف «هیتلر» و «موسولینی» » 
شخص برجسته و برتر در رس نظامیانی که رهبری و فرماندهی نیروهای مسلح 
هی وهی ساسا ات هه وهی یرای و افو دان پیر اون 
خود داشت, مانند وزیر دربار» رئیس مجلس اعیان » چندین نحست وزیر پیشسین 
مانند «کونوئه» و «یانای» و «عیرانوما» که پیوند قدیم و قویم و گسترده با 
وزارتخانه‌های متعدد زمان جنگ داشتند. 

ژاین پیش‌از جنگ بوسیله مدیران غیرنظامی تحصیلکرده اداره می‌شد که 
بیشترشان از دانشگاههیای سلطنتی (دولتی) درآمده بودند. چنانکه در مقالهةٌ 
یکی از محققان در محموعه «سنت و زاین متحدد» 
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آمده است. این تحصیلکرده‌ها گل سرسید جامعه بودند و نمايندة امیراتورشناخته 
هر ای هه تکار مرنم کی یی که مات موی امه اکی ای 
دورة میانه ژاين یا دیوانسالاران دورة «میجی» بود. آنها از بدنامی سیاستمداران 
نیز برکنار بودند و فقط افنسران ارتش شاأن والاتری آزیشان داشتند. نظام اداری 
و گردش کار مملکت برپاية قانون بود. قانون اساسی «میجی, از هنگامی‌که وضع 
شده بود هرگز اصلاح با نقض نشد و پیش‌از سال ۱۹4۵ در ژاپن وقفه‌ای در 
مشروطیت یدید نیامد. تداوم مشروطیت همراه بود با ثبات سازمانی. بیشتر 
تشکیلات اداری پیش‌از جنگ. در سالهای جنگ هم به فعالیت ادامه دادند؛ 
هرچند که قدرت دستگاهها بتناسب نغییر کرد. مقامهای وزارت که در تصدی 
سیاستمداران بسود» مقارن جنگ دراختیار دیوانسالاران و نظامیان درآمد» اما 
قدرت دردست یک فرد یا یک دستگاه نیفتاد. کابینه وزیران عمچنان میأتی از 
مدیران مملکتی ماند که مرکدام در حوزء کار خود عمل می‌کردند و سیاست‌ها با 
مشورت و نظرسنجی انخاذ می‌شد. 
«توجو» نخستین کسی بود که همزمان با نخست وزیری وزیر جنگ شد و 
این وضع به او قدرت زیاد داد. او در چهارماه اول دولتش وزیر کشور حم بود و 
نیز برای مدتی کوتاه» از نوامبر ۰۱۹۳ وزیر تدارکات دولت خود شد. این تمرکز 
مقامها در «توجو» او را مقتدرترین نخست وزیر تاریخ زاین ساخت. اما اینیمه 
نتوانست ازو دیکتاتور درست کند. ارتش و نیروی دریایی وضع ممتاز خود را 
نگهداشتند و امپراتور همچنان رئیس کشور و نرمانده کل نیروهای مسلح بود. 
پس‌از پیروزیهای نخستین ژاين در جنگ «توجوه به انديشة بالا بردن وجهة 
خود افتاد» به دیدن کارحانه‌ها و مدارس می‌رفت» برای سربازان سخنرانی می‌کرد 
و با مردم در خیابان به‌گفتگو می‌ایستاد» اما خوب می‌دانست که مرگونه تلاشی 
برای شخصیت سازی ازخود مایه نابودیش می‌شود. پس» به مردم اطمینان 
می‌داد که هیچ بلندیروازی ندارد. او در فورية ۱۹۶۴۳ دربرابر عمینه‌ای از مجلس 
شورا گفت: « «متن استیضاح) عبارت «دولت دیکتاتوری» را به‌کار برده و نام 
ی ی و وه سا وا ام نمی لا 
این حقیر خدمتگزار اعلیحضرت است... دراین وضع» نخست وزیر ژاپن یکسره 
با دیکتاتورهای ارویایی فرق دارد.» «توجو» هرچند عه مسوولیت کشاندن ژاین 
به جنگ را قبول کرد. اما تأکید داشت که او مرگز از جزئیات نقشة حمله بسه 
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«یرل هاربور» آگاه نیوده است. این نقشه کار نیروی دریایی بود و ذمی‌تو انست 
برای یک افسر ارتش, اگر نخست وزیر هم بود. آزپیش کاملا فاش شود هرچند 
که تصمیم به حمله و جنگ درنهایت با «توجو» و ارتش بود. 

بالینکه «توجو» دیکناتور نبود. اما در نخست وزیری او آزادی چندانی وجود 
نداشت و سختگیری دولت دربارة مخالفان پس‌از درگرفتن جنگ زیادتر شد که 
بیشتر متوجه چپ گراها و لیبرالها بود. از نخستین موج تعتیب کمونیستها در 
سال ۱۹۲۸ تا پایان جنگ چندین ده صزار نفر بموجب «قانون حفظ امنیت» 
بازداشت شدند» اما بیشترشان پس‌از بازجویی آزاد گشنند و تعقیب قانونضی 
نشدند. در بایان جنگ فقط ۲۵۰۰ زندانی سیاسی در بازداشت بودند. موّثرترین 
دستگاه‌کشوری حکومت» وزارت کشور بود که بر ادارة امور محلی» پلیس, امنیت 
داخلی» خدمات همگانی» دفاع غیرنظامی» جیره‌یندی مایحتاج عمومی» انتشارات 
و زیارنگاههای «شینتو» (آمور مذعب رسمی کشور) نظارت داشت. اما هیچیک 
از وزیران کشور دراین مقام پایگاه قدرتی نیافت. بعضی سازمانهای میهنی پدید 
آمد. درحال و صوای سالهای جنگ جندگاصی قدرتی بافتند که بر دوام نبود . 
مهمترین اینهاء «دای نبهون یوکوسان سوء نین - دان» (اتحاد بزرگسالان برای 
امداد حکومت امیراتوری ژاین بزرگ). که در ۱۹۶۲ بنیاد شد » قدرت چشمگیری 
پیدا کرد زیرا که از حمایت ارتش برخوردار بود. اما وزارت کشور از سازمان 
الگوی «نازی» آن بیم داشت و سرانجام در دسامبر ۱۹۶۳ توانست آنرا زیر 
نظارت «اتحاد پشنیبانی حعومت امیراتوری» » و درواتم حکومت» درآورد. 

اجرای قانون «حفظ امنیت» با ادارة پلیس ویژه (توکوبتسو کوء نوء 
کیساتسو) بود» که باختصار «توکوع» (بتشدید کاف) نامیده می‌شد و دربرابر 
سازمان پلیس و وزارت کشور مسوول بود. دسنگاه دیگر تعقیب و سرکوب 
سیاسی» یلیس نظامی «کن بی» (یکسر کاف و پ) بود که دراصل عهده‌دار امور 
انتظامی نیروهای مسلح بود اما در ده ۱۹۳۰ دامنه کارش را به هرجیزی که 
برای جنگ مخاطره داشته باشد» توسعه داد. ۷۰۰۰ پلیس نظامی در دورهٌ جنگ 
در همه‌جا بودند و «توجو» بااین سازمان بستگی خاص داشت و «کن پی» مطمئن- 
ترین وسيلة او در مقابله با مخالفانش ماند . بااينهمه ء پلیس ویزه و پلیس 
ای تکوم رمک نوی هگا . 
که شکست‌های‌نظامی ژاین زمینه قدرت اورا سست کرد. این دو دستگاه نتو انستند 
وی را روی کار نگهدارند. 

بلیس مخنی قوی و مستقلی مانند آنجه عه در آلمان و ابتالیا بود. در ژاین 
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زمان جنگ وجود نداشت. «توکوع» تابع وزارت کشور بود و وزیر کشور خود 
قدرت فوق‌العاده نداشت. «کن‌یی» هم تابع وزارت جنگ بود. هیچیک ازرژسای 
این سازمانها قدرت خاصی بهم نرساندند. وزارت دادگستری در تعقیب مخالفان 
با وزارت کشور همکاری داشت. اما پیگرد و دادرسی وضح عادی داشت و دادگاه 
خاصی برای مجرمان زمان جنگ نبود. قضات تاحد بسیاری آزادی داشتند و 
دریرایر فشار دولت مقاومت نشان می‌دادند ۰ حتی مواردی بود عه متهمان سیاسی 
در چریان محاکمه‌شان نخست وزیر را به نقض قانون اساسی و سرکوب مردم 
متهم کنند. بدینسان بوروکراسی که پیش‌از جنگ سدی دربرابر پیشرفت 
حکومت آزاد شده بود» در سالهای جنگ مانع بیشروی دیکتاتوری ازکار درآمد. 
و در جامعه‌ای که کار گروهی. رهیری جمعی» وایستگی آبینی و منش تفاهم بنیاد 
آن بود» استبداد فردی بخت پیروز شدن پیدا نکرد. 

اما در رفتار با خارج و دربرابر مقاومت مردم وهای زیر تسلط زاپنی‌ها. 
یا حتی در مراتب ارتش» وضم فرق می‌کرد. روحية رزمی زاپنی‌ها چهرة نامطبوع 
خود را در ایتسو نشانداد. افسران معمولا با افرادشان بسیار خشن رفتارمی‌گردند 

و آنهارا تاحدی که جان و توان درتن داشتند به‌کار ۳ با زندانیان جنگی 

با بیرحمی رفتار می‌شد و با اسیران چنانکه گویی ذ ننگ برآنهاست عه زنده 
مانده‌اند و سزاوار ترحمی نیستند. 

دراین سالها در ژاپن» چنانکه در احوال فوق‌العاده و در دورة جنگ کم وبیش 
درهرجای دیگر» برای واداشتن مردم به کار و تحمل سختی بیشتر از احساسات 
آنها استفاده می‌شد. . با همه نایسامانی و کمیود و دشواری در زندگی مردم» باز 
از آنها خواسته می‌شد که سخت تر کار کذ کنند و کمتر مزد بگیرند. دورهٌ آموزش 
همگانی کوتاه شده بود تا شاگردان به ارتش و کارخانه‌ها بروند. معیارهای 
محدود کنندة اشتغال زنان وکودکان و حداکثر ساعات کار ازمیان برداشته سده 
بود. رادیو و روزنامه‌ها باوجود نشانه‌مای نومیدکننده‌ای که پیدا بود» همچنان 
به ژاینی‌ما اطمینان می‌دادند که می‌توانند جنگ را ببرند و فقط باید که نهمایت 
تلاش و فداکاری را بکنند» و مکرر می‌گفتند که دشمن قدرت ژاپن را دست کم 
گرفته است و درمتابل عزم و اراد مردم ژاین تاب نخواهد آورد. 

بااینهمه بسیاری از دولتمردان ژاین شکست نظامی را عیان می‌دیدند. بعضی 
از آنهاء مانند «یوشیدا شیگه‌رو» و «شیگه میتسو مامورو» که تجربة دیپلماتیک 
داشتند» از دوسال پیشتر به انديشه سازشی برای صلح افتاده بودند» منتها 
نمی‌تو انستند فکر خود را آشکار بگویند . اما بررسی محرمانه‌ای دربارةٌ جنگ که 
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بوسیلة شماری از افسران ستاد نبروی دریایی انجام شد. نشانداد که پیروزی 
دست نیافتنی است. سقوط «ساییان» در سال ۱۹۶۶ و سیس فاجعهة شکست در 
آسام - برمه و آسیب پذیری ژاپن دربرایر بمباران شهرها » بحرانی پدید آورد و 
هواداران صلح قوت یافتند و به تلاش برای از کاربرداشتن «توجو» افتادند و او 
سرانجام در ۱۸ ژوییه اینسال با بیمیلی ناچار به استعفا شد. «توجو» دشمنان 
بسیار در دستگاه حکومت و ازجمله درمیان وزیران برای خود ساخته بود» و بهر 
روی قبول مسوولیت شکست در سنت ژاپن بود. 

رجال معمر می‌خواستند عه بجای «توجو» دریادار «یونای» (نخست وزیر 
پیشین از زانویه تا ژوییه ۱۹:۰) را که با پیمان سه‌جانبی محور و با جنگ با 
ممالک متحده و بریتانیا مخالفت کرده بود» روی کار آوردند. اما «یونای» میانهت 
روتر ازآن بود که مورد قبول ارتش ب‌اشد. و او بجای نخست وزیر شدن مقام 
معاون نخست وزیر و وزیر دریاداری را در کابینه ژنرال بازنشسته «کویسو 
کونیاعی» یافت. «کویسو» هم. که مانند «توجو» عضوپیشین ارتش «کوانتونگ» 
بود. حرف شنوتر ازو درنیامد وپیاده شدن نیروهای متفقین در «اوکیناوا» همراه 
با بمبارانهای شدید هوایی توکیو به سقوط دولت او در آوریل ۱۹۶۵ انجامید. در 
این مرحله دولتمردان ارشد و مشاوران امپراتور زمینه را بسرای روی‌کار آوردن 
دریادار سالخورده و صاحب عتبار بنام «سوزوکی کانتارو» مناسب دیدند. او در 
میان نزدیکانش موافق بایان دادن شرافتمندانه به جنک شناخته می‌شد و 
«توء گوء شیکه نوری» را که هوادار رسیدن به‌صلح بود وزیر خارجة خود ساخت. 
اما اکنون هردوطرف جنگ خوب می‌دانستند که شکست زاین نزدیک است. و 
جاسی برای مذاکره دربارة شرایط صلح نبود. متفقین پیشنهاد تسلیم بی‌قید و 
شرط زاین را دادند. 
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اساس حکومت زاین را در سالهای جنگ و بیش‌از آن «بنیادگرابی ملی» 
گفته‌اند. حرچند که جز جوهر و حسته قدسی بودن و پایگاه آسمانی امپراتور در 
آبین «شیننو»» فلسنه و نظریه‌ای ساخته و برداخته نداشت. اما همین مابه که 
اندیشه و منش حکومت» یکانگی ژاپن و ویژگی تمامی و بنیاد حاکمیت ژاپن را از 
آن برآوردند» محور تفکر و کردار سیاسی شد. غربیان نظام حکومتی ژاپن را در 
سالهای جنگ و متارن آن با فساشیسم مقایسه کرده‌اند زیرا که جز این و 
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میلیتاریسم و شوونیسم (میهن‌پرستی افراطی) فلسفه و مبنای انديشه و رفتار 
دیگری نمی‌شناسند. 
مایه و انگیزة دیگر در جریان رویدادها و روند احوال دراین سالها را باید در 
روش تصمیم‌گیری حکومت زاين یافت که بگونه‌ای به روانشناسی رهبری و 
رفتارشناسی مربوط می‌شود. درینباره در انبوه نوشته‌های این سالها در زاین 
دربارة امور جهان» ذکر روزافزون «جی سی» (بکسر سین)» حال و هوای وقت. یا 
«تای سی» (بکسر سین) جریان مسلط را می‌يابيم. گفته‌اند که جز شمار اندجی 
مردم باعزم و تصمیم که می‌خواهند خود تعیین کننده باشند و به چارة کاربر ایند 
بیشتر سران سباست و حکومت ژاین مانند مردم داستانهای ژاینی‌اند ۰ کسانی 
که فقط به سیل رویدادهاء که در اصل بیرون از اختیار و ارادةٌ آنهاست ‏ پاسخ 
می‌دهند. درجنین بینشی وضع و حال مسلط بر زمان است که معین ومعلوم می‌کند 
که چه‌کاری ممکن است. مرد داثُا این حقیقت را می‌پذیرد و نمی‌گوشد تا برضد 
جریان آب شنا کند. نمونة این بینش» شرح وبیانی است که «سایونجی»» آخرین 
بازماندة «گن‌رو» - هیأت معمران سیاسی - پس‌از نهضت دربارة واقعة منچوری- 
سال ۱۹۳۱ - آورده است: 
مر کی مر وم شنم 
بو اقع پریشان کننده است. اما فایده‌ای ندارد که بگویند «جه 
وحشتناک است!» با «چه باید کردا!» این شاید که پدیده‌ای از دورة 
انتقالی باشد... برای مرد سیاست همواره گفتن اینکه «اين یک 
تخرای ا ها مکی ای محانی تمررر اه کاخ ای که آز 
براستی از کارها و جیزها سردرنمی‌آورد. ..» 
چنین دید و سنجشی از قضایا همان قبول جریان مقدر امور است» وپذیرفتن 
اه سای بت که فهتارق انها کار ی اسان پاخی نف عذعاق ار خخل- 
گران ژاینی می‌گویند که اين امر ازنظر روانشناسی با شیوء بیان وگفتار ژاپنی‌ها 
هم ارتباط دارد و آنها در سخن و نوشته فعل «نارو» (پیش آمدن) را به ترجیح بر 
فعل «چوکورو» (درست کردن) یا «سورو» (انجام دادن) بکار می‌برند» و چنین 
می‌نماید که بزعم آنها اشیاء و امور بی‌توجه به عاملانی که سازنده و کنندة آنند» 
یدید می‌آیند و انجام می‌شوند. یک پزوهندة ژاینی مثال روشنی آورده و دربارة 
مقاله‌ها و گزارشهای علمی و تحقیقی و کاری در دانشگاه خودش در توکیو گفته 
است که این گزارشها اگر پیش‌نویس آن با افعال معلوم (ازنظر دستوری) نوشته 
شود با رنجیدگی رد می‌شود» در پیش نویس‌ها نباید ما چنین و چنان کردیم» 


۲ 


(کوع شیماشتا) بیاید» بلکه تعبیر و بیان باید چنان باشد که گویی امور و احوال 
بخودی خود واتم می‌شوند ۰ چنانکه در فعل «کوء ناریماشتا» (کارها یا چیزها 
باین وضع پیش آمد) است. این بینش و سلیقه و سنت. هرچه آنرا بتوان نامید» 
تاآنحا که تحقیق شده است در همه موّسسه‌های علمی و اداری و بازرگانی کم و 
بیش» وجود دارد. پنداری که باآنکه جریان تصمیم‌گیری شاید که سردرگم و 
پیچیده باشد» نتیجه کار قطعی و غیرقابل برگشت است. و از آنجا که هيي‌کس 
در وقوع آن دست نداشته است بطور جزم پیش می‌آید. تاریخ ژاپن نمونه‌صای 
روشن از بازتابهای سخت دربرابر رویدادها و در کار تصمیم‌گیری‌های سیاسی 
دارد» اما اینبار دریرداختن به جنگ و در نامه بحران بارآمده از شکست‌صا و 
تاک ها فا موی کتهان م و اف تفای رها عم گنوی حاکن است: 
و اکثریت «جی‌سی» یا حال و هوای وقت را چون چیزی که پیش آمده و مقدر است 
می‌پذیرند» تاآنکه » سرانجام دامن شکست. و حقیقت فاجعه» تصمیم نهایی را 
نیز که قبول باخت و تسلیم بود» تحمیل کرد. 


تسلیم زاین و پایان جنگ 


انديشه ژاین از عمان آغاز جنگ این بود که جون ممالک متحده از جنگ 
هه اه مار ما اسان ۱۹۸۲ کر ای هن تکیت 
را تجربه کرد» رجال معمر و مشاوران امپراتور بتدریج مایل به تماس و گفتگوی 
فوری شدند تا پیش‌از آنکه همه چیز ازدست برود. جنگ را به بایان برسانند . 
عده‌ای نیز نگران بودند که با دشوارتر شدن وضع برای ژاپن تندروها بر ارتش 
و در نهایت بر کشور» مسلط شوند و نظام استبدادی برقرار سازند. 

و اک 3 
کارهانشان فاملم عتوعنه ویر که عم فلعشتی که طظاسان مخعصی نا عامتانمتان 
به آنها سوء قصد کنند. هنگامی هم که دولت صلح خواهی در آوریل ۱۹۵ روی 
کار آمد. شکست چنان حتمی می‌نمود که دیگر برای مذاکرةٌ صلح دیر شده بود . 
متفقین کراراً خواستار تسلیم بی‌قید و شرط ژاین شده بودند » اما پیشنهاد آنیبا 
سرنوشت امپراتور را نامعلوم می‌گذاشت و بااین وضع «نوء گوء» وزیر خارجء 
صلح خواه کابینه «سوزوکی» عم نمی‌توانست سخن از تسلیم بگوید . همه در 
عیان» تصمیم زاین را رای جنگ تا پایان کار تأکید می‌کردند . دراین احوال 
چنین می‌نمود که حتی «سوزوکی»» نخست وزیر سالخورده و محافظه‌کار » عقیده 
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دارد که اگر ژاین دربک نبرد در «اوکیناوا» پیروز شود شاید بتواند پیشنهاد 
«تسلیم بی‌قید وشرطه متفقین را تعدیل کند. 

وزیر جنگ. دریادار «کوره چیگا». بایشتیبانی «توجو» و فرماندهی عالی » 
هنوز بطور قاطم مخالف حرگونه ابتکار صلح بود. اما آسیب بمبارانهای گسترده 
اک خوانی مووم فا هرعه فا اراستی هی ساخت رز شیرهای مزر کته متفه 
«توکیو»» «یوکوهاما». «اوساگاء». «کوبه» و «ناگویا» بیش‌از تل خاکستری برجا 
نمانده بود. دراین میان فقط «کیوتو». پایتخت قدیم ژاپن که دارای باارزش‌ترین 
محموعهة بناهای تاریخی زاین است» آسیب ندیده بود زیرا. جنانکه می‌گویند . 
رئیس موزه هنرهای زیبای «بوستون» (809107) باحضور پی‌دریی درواشنگتن 
و تاکید مکرر» مقامات امریکایی را از بمباران «کیوتو» برحذر داشت. در ميانة 
این نابسامانی‌ها زلزلة سختی هم ناحية «ناگویا» را لرزاند که تلفات و خرابسی 
بسیار داشت و ازجمله خسارات عظیمی به صنایم اساسی جنگی زد. 

دراین احوال پریشان کننده ۰ دولت توکیو ضربه‌ای ناگهانی هم از مسکو 
خورده بود. استالین در سخنرانیش در سالگرد انقلاب بالشویک , دولت زاین 
را بنام دولت متجاوز محکوم کرد. باآنکه مولوتف» ر(وزیر خارجة شوروی) به 
سفیر ژاین در مسکو اطمینان داد که اشارة استالین به رفتار گذشته ژاین بوده 
است» روش شوروی اکنون برای ژاین نگران کننده‌تر می‌شد. همزمان با استعفای 
«کویسو» ازنخست وزیری (آوریل۱۹2۵) دولت‌شوروی اعلام‌کرد که پیمان‌بیطرفی 
با ژاین را تجدید نخواهد کرد» و بااینکه مولوتوف به‌ساتیو» سفیر ژاپن. گنت که 
پیمان موجود تا سرآمدن دور آن در آوریل۶1 ۱۹معتبر شناخته می‌شود. باز ژاپن 
احساس کرد که احتمال ورود شوروی به جنگ علیه او زیاد است. اما ژاینی‌ها 
درینیاره مطمئن نبودند زیرا نمی‌دانستند که در کنفرانس بیالتا» (۷۵۱۲۵) 
در ماه فوریة اینسال استالین به سران ممالک متحده و بریتانیا قول داده بود که 
شوروی دو با سه ماه یس‌ازشکست آلمان وارد جنگ با ژاین شود. پس؛ گفتگو- 
هایی که اکنون با سفیر روس در توکیو انجام می‌شد. متعاقب تماسهای قبلی که 
از سوی «کونوئه» (نخست وزیر پیشین) با وزیر مختار سوئد گرفته شده بود 
رسماً برای یافتن مبنایی برای بهبود بخشیدن به مناسبات با روسیه بود» 
هرچند که بسیاری از دولتمردان ارشد امید داشتند که اتحاد شوروی برای پایان 
دادن به جنگ اقیانسوس آرام میانجیگری کند. پس‌از شکست المان و سقوط 
«اوکیناوا» رهبران ژاپن» حتی وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش» بدشواری 
پذیرفتند که این مقصود دوم را بزبان آورند» و میان خود قرار دادند که هیأت 
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ویژه‌ای بریاست شاهزاده «کونوئه». بنام نمایندة امپراتور. به مسکو فرستاده 
شود تا برای رسبدن به صلح مذاکره کند. اما چون این پیشنهاد مطرح شد » با 
سردی و سکوت روسیه روبرو گردید . 

انتظار زاین دیرنکشید ودر"۲ ژوییه۱۹4۵رئیس جمهور آمریکا ونخست وزیر 
انگلیس. با موافقت شوروی» اعلامی 4 یتسدام (۱60۵۱2۳21080 ۳۵۲809۲۱) 
را صادر کردند . این اعلامیه خواستار تسلیم بی‌قید وشرط زاین می‌شد» که پس‌از 
آن زاین اشغال نظامی و خلم سلاح شود و سرزمین‌هایی را ازدست بدهد . این 
سند که بنام ممالک متحده ؛ بریتانیا وچین تهیه شده بسود («چانکایشک» در 
«چونگ کینگ» نعبیر خود را برآن افزود) نهدید می‌کرد که جز تسلیم بی‌قید و 
شرط. راه دیگری که برای زاین می‌ماند نابودی سریع و سراسری این کشوراست. 
این بیان بخت رسیدن به راه حلی را که مورد قبول عناصر میارزه جوی ژاپن » 
بخصوص در نیروهای مسلح» باشد» هرچه کمتر می‌کرد. واقع‌آن بود که این وضع 
موقتاً موجب صف بندی در پشت سر کسانی شد که خوامان ادامةٌ جنگ بودند. 

در کنفرانس پتسدام استالین درخواست زاين را برای میانجیگری با 
«ترومن» (۳۳20) و «جرچیل» مطرح ساخت. اما این برای امریکایی‌صا چیز 
شاره‌ای توف حون تفا ماخند سا 7۱۹۶۲ وم پیامها ی شری فاماعکده: واسن 
(میان وزارتخارجه در «توکیو» و نمایندگی ژاپن در «مسکو») را کشف کرده و از 
تلکس‌های میادله شده مطلم بودند. دربرابر سرسختی متفتین » پاسخ رسمی 
توکیو در ۲۸ ژوییه ناچار اين بود که با عزم جزم به‌پیش می‌تازد تا جنگ را به 
نتیجه موفقیت‌آمیز برساند. دراین مرحله رمبران ژاپن روی نیروی متاومت 
جانباز انمردم درصورت حملهٌ دشمن به‌خاک زاین حساب می‌کردند و اکثر وزیران 
دولت فکر می‌کردند که شاید تنها جیزی که بشود نحات داد بنیاد پادشاهی زاین 
است که باید» بهرقیمت ۰ حفظ شود. ازسوی دیگر هم آنها نگران بودند که با 
نزدیک شدن نیروهای خارجی به ژاین» احساس انقلابی درمیان عامهة مردم 
گسترش يابد. 

ژاین درهم کوبیده شده و ماشین جنگیش تقریباً ازکار افتاده بود» اما باز 
به شکست تن نمی‌داد. در آغاز ماه اوت ۱۹۶۵ از ده میلیون تن ظرفیت کشتی 
تجاری ژاين در آغاز جنگ, فقط کمی بیش از یک میلیون تن روی آب مانده 
بود و تناز کشتی‌های جنگی ازحدود دو وربع میلیون تن به عمتر از دویست هزار 
تن رسیده بود. در نیروی هوایی نارسایی بیشتر در خلبان کار دیده و در سوخت 
بود» و باقیماندة قدرت هو ابی همم ذخیره نگاهداشته می‌شد تا دربرایر حمله 
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متفقین به خاک ژاین» که انتظارش می‌رفت» بکار آید. نیروی زمینی هرچند که 
وسیعاً بافدمانده بود. اما واحدهای زسدء آن» مانند ارتش «کو انتونگ» در 
«منچوکئو» ضعیف شده ونیز این نیروها در منطته وسیعی در ژاپن و سرزمینهای 
آسیای جنوب شرثتی پراکنده و ارتباط آنها نارسا بود. دراینحال وظیفة دفاع 
ساحلی زاین برعهدة خلیانهای جانیاز «کامیکازه» افتاد که با هواپیماهای انباشته 
از مواد منفجره بروی کشتی‌ها و مواضم خصم سقوط می‌کردند و نام آنها بیش از 
تأشرشان دز کل عملیات برای دشمن هر اس آور دو ۵ . مقأاومت سرسختانه مردم و 
نمایش جانبازانة این خلبانها در جریان نبرد و تصرف «ایووجیما» و سپس 
پاییز آماده شده بود. هرجه بیشتر تأمل کردند و خواستند براهی دیگر ژاپن را 
ظاهراً دیرتر از آن آماده شده بود که علبه آلمان بکار رود؛ استفاده کند . 

نحستین مب اتمی 5 صیحگاه 1 اوت ۱۹:۵ سوسله ات صواییمای 
امریکایی بر هیروشیماء شهری که تاآنروز هیج حملهُ هوایی بهآن خسده دود » 
فرو افتاد. دو روز پس‌از آن» در ۸ اوت» ارتش شوروی به «منچوکئو» ازچند سو 
حمله کرد و فردای آن» روز ۹ اوت» امریکا دومس يمب اتمی را روی «ناگاساکی» 
و جرا ساخت. اما دراین وضع هم وزیرجنگ و روسای ستادهای ارتش و نیروی 
دریایی زیرب‌ار تسلیم نمی‌رفتند. سنت دیرین سامورایی اين بود که هیچگاه 
تسلیم نشود. او درتنگنای کار حود وخانواده‌اش را هم می‌کشت اما ننگ تسلیم 
را نمی‌پذیرفت. 

بارسیدن نخستین کزارشها از بمباران اتمی «هیروشیما» امپراتور اعلام 
کرد که «صرفنظر از هرسرنوشتی که درانتظار من باشد. ما باید که هرچه زودتر 
به این جنگ بایان دهیم تا این فاجعه تکرار نشود». البته زاینی‌ها نمی‌دانستند 
که امریکا در آنموقع فقط یکی دیکر از این بمب‌ها آماده دارد. بااینهمه دریادار 
«تویودا» گمانی نزدیک به حقیقت داشت و گفت که حتی امریکا نمی‌تواند آنقدر 
دهد. اما استدلال دیگر او که افکار عمومی دنیا جلوی تکرار بیرحمی «میروشیماء 
را خواهد گرفت» خوش‌یدنانه بود. در جلسات «شورایعالی جنگ» و کایینه که 
روز ٩‏ اوت در توکیو تشکیل شد وزیر جنگ و رئیس ستاد ارتش همچنان اصرار 
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داشتند که قبول اولتیماتوم متفتین برای پایان دادن به جنگ درعرحال باید با 
قید وشرط باشد. نتیجه این بحث‌ها بن‌بست کار بود. «شورایعالی» در اینوقت 
از شش نفر تشکیل می‌شد: نخست وزیر (سوزوکی) وزیران خارجه (توء گوع). 
ارتش (آنامی) و دریاداری (یونای» و دو رئیس ستاد (زنرال «اومه‌زو» و دریادار 
«تویودا»). آنها مدیران واحدها و دستیارانشان را که اغلب بر رسای خود نفوذ 
داشتند به این جلسه نیاوردند. نخست وزیرء وزیر خارجه و وزیر دریاداری 
موافق قبول اعلامية «پتسدام» بودند تنها بااین قید که سلطنت محفوظ بماند . 
وزیر جنگ و دو رئیس ستاد اصرار داشتند که سه شرط دیگر افزوده شود: هیچ 
نیروی دشمن نباید خاک ژاپن را اشغال کند» ژاینی‌ها را بگذارند تا خودشان را 
خلع سلاح کنند» و جنایتکاران جنگی زاین بوسیلة دادگ‌امهای ژاپنی محاکمه 
ره ی یو ۳ 
سربازان ژاپنی خود و اسلحه‌شان را به دشمن تسلیم کنند بنهایت دشوار وحتی 
غیرممکن ازک‌ار درآید. اما «توء گوع». وزییر خارجه. نخست وزیر و دریادار 
«یونای» را باخود همراه و آصرار نمود که منضم ساختن شرطی برای تسلیم» جز 
قید حفظ پادشاهی ژاین» بیفایده خواهد بود. این بحث‌ها بسه تصمیمی نرسید و 
بن‌بست کار سرانجام بوسيلة امیراتور در جلسه‌ای که پس‌از نیمه شب درحضور 
اک خافت متسه هقی هر اوه موی رام اس کان اه 
جلسه حاضر بود» حمایت خود را از وزیر خارجه نشانداد. امپراتور بنفع این نظر 
که تسلیم فقط مقید به حفظ امتیازهای ویزه امپراتور بعنوان فرمانروا و مظهعر 
حاکمیت ژاین باشد » رآی داد. امیراتور گفت که دیگر تحمل ندارد ببیند که مردم 
بیش‌ازین رنج بکشند» و از احساس نیای خود. امپراتور «میجی» » هنگام بحران 
مداخله سه‌گانه (آوریل ۱۸۹۵) بادآورد و تأکید کرد که زمان آن رسبده است که 
آنچه را که تحمل‌ناپذیر می‌نمود» تحمل کنیم. 

در پایان این جلسه» نخست وزیر اعلام کرد که تصمیم این جلسه حمان نظر 
اه ره نس 
بلافاصله پیامهایی از طریق نمایندگیهای ژاپن در «برن» و «استکهلم» به دولتهای 
ممالف متحده» چین» بریتانیا و اتحاد شوروی فرستاده و اعلام شد که زاین 
املام تشه آهم زا امن تاه کته این املاسته وسک بقر استه‌ای اف 
امتیازهای امپراتور بعنوان فرمانروای برحق ژاین» دربر ندارد. می‌پذیرد. 

پاسخ متفقین به‌پیام ۱۰ اوت ژاین که هیجگونه وعده ونعهدی درحفظ امتیاز 
ای سلطنت دریر نداشت» بحران تازه‌ای در شوکیو ایجاد کرد. این پاسخ را 
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«برنس۰ (8۷۲۲695) وزیر خارجه‌امریکا تنظیم کرده و درآن‌آمده بود «صلاحیت 
امپراتور و دولت زاین برای حکومت برکشور تابع فرماندهی عالی متفقین خواهد 
بود که اقداماتی را که مناسب بداند برای اجرای مواد تسلیم انجام خواهد داد» و 
افزوده شده دود که شکل نهایی حعومت با اعلام آزاد اراد مردم ژاین معین خواهد 
شد. طی دو روز از تاریخ رسیدن این پیام تب و تاب تازه‌ای در توکیو پدید آمده 
بود و باردیگر تفاوت نظر شدید میان رهبران ژاين افتاد. وزیبرجنگ و رسای 
ستاد احساس کردند که شاید زاین نتواند این پاسخ را بپذیرد. رئیس شورای 
سلطنتی نیز عقیده داشت که این پیام بمعنی نابودی «کوکوتای» یا «جوهصر 
حاکمیت ملی ژاین» است. اما حقیقت تلخ درپیش رو بود. اگر سرسختی ادامه 
می‌یافت» ژاپن مورد حمله و مجوم واقع می‌شد. باحتمال زیادتر نخست بوسیلة 
نیروهای شوروی پیش از آنکه امریکا و انگلیس آماده باشند. تهاجم روسه 
بیقین بمعنی پایان سلطنت می‌بود. پاسخ متفقین البته نومیدکننده بود ۰ اما 
دست کم بهیچ روی امکان بقای سلطنت را نفی نکرده بود. تعیبر «توء گوع» وزیر 
خارجه هم این بود که اگر ژاین زودنتر تسلیم شود. متفقین سلطنت را ازمیان 
برنخو اهند داشت» و او اینبار هم توانست نخست وزیر را باخود همراه کند و در 
جلسات ۱۳ اکتبر شورایعالی جنگ باز نخست وزیر» وزیر خارجه و وزیر دریا 
داری دربرابر وزیر جنگ و دو رئیس سناد قرار گرفتند. در جلسة کابینه همم 
اتفاق آراء بیدا نشد. دراینحال جنگ ادامه داشت. در همانروز ۱۳ اوت ۱۵۰۰ 
هواپیمای متفقین از ناوهای هواپیمابر نسزدیک جزيرة اصلی زاین توکیو را 
بمیاران کردند و روسها همجنان پیش می‌آمدند. صیح ۶ اوت هواییماهای 
امریکایی متن پیامهای رد وبدل شده میان دولت ژاین و متفقین را بر توکیو فرو 
ریختند و این کار خطر کودتای انسران متعصب را علیه دولت » برای جلوگرفتن از 
تسلیم ژاین» بیشتر کرد. همانروز صبح در پناهگاه ضد هوایی کاخ سلطنتی » 
شورای عالی جنگ و کابینه جلسهٌ مشترکی در حضور امیراتور تشکیل دادند . 
امپراتور دربرابر نظرهای موافق و مخالف تسلیم گفت که تصمیم او همانست که 
بود» زیرا که پاسخ متفقین را نامعقول نیافته است و ادامهة جنگ بمعنی کشته 
شدن صدها هزار تن دیگر و ویران شدن همه زاین خواهد بود. او باز گفت که او 
و مردم ۰ بتوصية امپراتور میجی» در منگام مداخلة سه قدرت» باید که امر 
تحمل‌ناپذیر را تحمل کنند و خواست او اینست که دولت پیام متفقین راء چنانکه 
هست, بپذیرد . کابینه» بلاناصله پس‌از این جلسه» تصمیم امپراتور را باتفاق 


آراء تصویب کرد. وزارت خارجه درهمانروز ۱5 اوت این پیام‌را از طریق دولتهای 


0۳۰ 


بیطرف برای متفقین فرستاد. 

هم‌اکنون دربار ژاین ترتیبی داده بود که. درصورت نسلیم» امیراتور کار 
بیسابقه‌ای بکند و از رادیو برای مردم سخن بگوید. این تدبیر بیشتر برای آن 
شوک که که رها رای میسن فرط رل تعاس ری اه 
و هیجان‌زدة مردم و سربازان متعصب و احیاناً کودتای افسران جلوگیری شسود. 
نزدیک نیمه شب :۱ اوت امیراتور پیام وفرمان خودرا برای پایان دادن به‌جنگ 
ضیط کرد نا نیمروز فردا از رادیو پخش شود. در ساعات اول بامداد ۱۵ اوت 
تلاشی برای یافتن این نسوار» که در قرارگاه نگهبانی کاخ سپرده شده بود» و 
نابود کردن آن شد. گروه کوجکی از افنسران که به این کار برخاسته بودند به‌عاخ 
رفتند و رحبر آنها از فرمانده هنگ اول گارد. مستقر در نزدیک کاخ » خواست 
که او در کودتا باآنها عمراه شود» و جون خودداری نمود با گلوله کشته شد. 
شورشیان بادست یافتن به مهر امضای این افسر و استفاده ازآن دریک فرمان 
ساختگی» هنگ او را دراختیار گرفتند و همه‌جا را برای یافتن نسوار صدای 
امپراتور گشنند. امانتوانستند آنرا بیدا کنند. دیگرشورشیان خانه‌های نخست- 
وزیر و رئیس مجلس اعیان را آتش زدند. بارسیدن خبر این شورش به ستاد 
عملیات ارتش» فرمانده آن بیدرنگ به‌کاخ رفت و با نفوذ شخصیت و کلام خود 
در افسران انهارا قانع کرد که دست به کار خطایی زده‌اند . جهارتن از آنها خود 
را در همان‌جا کشتند. در همان سحرگاه ژنرال «آنامی» وزیرجنگ در ایوان 
خانه‌اش در توگیو پیامهای بدرود راء یکی‌از آنها بشعر زاپنی «تانگا». می‌نوشت 
و پس‌از آن رو به سوی کاخ امپراتور نشست و بشيوء مبارزان زاپنی خودکشی 
(ماراکیری) کرد. «آنامی» پیش‌از وزیر جنگ شدن فرماندهی فیلیپین را داشت 
و درآنوقت در پیامی برای «شیگه میتسو». وزیر خارجه. مصلحت رسیدن به‌صلح 
را یاداور شده بود. او در ماههای اخیر نیز دریافته بود که امیدی به پیروزشدن 
نیست» اما در مقام وزیرجنگ نمی‌توانست این حقیقت را آشکارا بپذیرد و اگر 
هم در آن روزهای بحرانی استعفا می‌داد» کارها را بیجیده‌تر می‌کرد. 

در نیمروز ۱۵ اوت صدای امیراتور درسراسر ژاین شنیده شد. کلمات این 
پیام بیشتر بزبانی مفهوم روشنفکران بود» و مردم باشنیدن آن چنان در غلبِء 
اخستاسات: صفنو که احتو خر اششیه داهن خود زا متبرکر کنکیی اما سیام زوم 
بود: جنگ تمام شده بود. امپراتور می‌گفت: «جنگ لزوماً بنفع زاین پیش نرفته 
است» و در اشاره به «هیروشیما» می‌افزود «دشمن شروع به استفاده از یک 


دمت نازه و از دیرحمانه‌ترین دو ع کرده که قدرت تحریبی 1 تتجسات ات ۰ و 


۳۱ 


بسیاری مردم بیگناه را ازمیان می‌برد. اگر ما به جنک ادامه دهیم » نه‌تنها کار 
به نابودی زاین می‌رسد بلکه به محو کامل تمدن بشری می‌انجامد» » و در میسان 
تلخعامی به ملت زاین امیدواری می‌داد که ما از احساسات صممانةه همه شما 
مردم آگاهیم. اما به‌اتتضای زمان و سرنوشت تصمیم گرفته‌ايم تا با تحمل‌کردن 
و بخود هموار کردن آنچه تحمل‌پذیر نیست. راه صلح بزرگ را برای همه نسل- 
های آینده اماده کنیم.» 

امریکا در سالهای جنگ بااجرای طرح گسترده‌ای در «ادارة اطلاعات جنگ 
برای منطقه اقیانوس آرام» (۸۲۵۵ ۴۵۵1۴۱6 106 ۶۵۲ ۱8۴۵۲۳۵۸۵0۳ ۷۷۵۲ ۵۴ 0۶۲۱66 
آداب و فرهنگ زاپن و خلقیات و روانشناسی رفتار مردم و روحيهة ژاینی‌ها را 
مطالعه کرده بود تا نتایج آنرا برای مساعی جنگی و تصمیم‌گیری در مراحل آن 
داز موی اه تخوس وود که مرها ورخفرت تس تطامی. کته 
و موف مه او توت 
به ژاین حمله کرد» و مخاطرات این کار جه خواهد بود؟ آیا آنطور که درتصوربود» 
ژاینی‌ها تایای جان خواهند ایستاد؟ گروه تحقیق به‌اين نتیجه رسید که بهترین 
جنگ روانی برای گرایش دادن زاپنی‌ها به تسلیم » بی‌اعتبار ساختن مشاوران 
امپراتور است زیرا که این دولتمردان مصون ازخطا شمرده نمی‌شوند و فرض این 
4 ۱ 
(۲۵۷۱۵۲ ۲۰ 660۲96 .0۲) معاون ادارة اطلاعات جنگ برای منطته اقیانوس 
آرام » در سخنرانی انستیتوی زاین در دانشگاه «ویلمت» (۷۷۱۱۱۳6۵۲6) 
ایالت «اورگون» (900ع0۳) امریکاء مندرح در شمارة ۲۰ سیتامبر ۱۹۰۸۶ تایمز 
ژاین). آنها عمجنین احساس کردند که تنها شخص امپراتور می‌تواند تسلیم آرام 
و سازمان یافتة ژاپن را تحقق بخشد. مساألة دیگر برای امریکایی‌ها این بود که 
پس‌از تسلیم نظامی زاین وضع چگونه خواهد بود. آیا مردم ژاپن دربرابر نیروی 
اشغالگر مقاومت و سرسختی نشان خواهند داد؟ گروه تحقیق جنگ جنین دریافت 
که درصورت تسلیم شدن دولت ژاین» مردم زاين این تصمیم‌را باانضیاط و آرامش 
می‌پذیرند و درگیری پیش نخواهد آمد» و توصیه کرد که پیشنهاد تسلیم بی‌قید و 
شرط زاین متضمن دادن این اطمینان به مردم ژاپن باشد که سرنوشت امپراتور 
فقط تابم اراده و تصمیم آزادانة خودشان خواهد بود. 

با پخش پیام امپراتور از رادیو و اعلام تسلیم زاين و پایان جنگ طی چند 
روز» و دربسیاری موارد طی چند ساعت» صدها هزار سرباز ژاپنی در همه‌جا از 
جلگه‌های منچوری گرفته تا جزایر مرجانی جنوب اقیانوس آرام» اسلحه را زمین 


رقف 


گذاشتند و در نهایت نظم و فرمانبرداری درانتظار سرنوشت خود ماندند. 

در توکیو دولت تازه‌ای. که برای داشتن شاأن بالاتر بریاست شاهزاده‌ای از 
خاندان سلطنتی تشکیل شده بود» در روز بعد روی کارآمد تا برانجام آتش بس 
نظارت کند. در روز ۲ سیتامیر که نمایندگان این دولت اسناد تسلیم را در عرشهة 
یک کشتی امریکایی در خلیج توکیو امضاء می‌کردند. ورود سربازان امریکایی 
برای اشغال زاین و فصل تازه‌ای در تاریخ این کشور آغاز شده بود. 

برابر آمار رسمی نوشته شده برگور سرباز گمنام در توکیوء تلفات ژاپن در 
جنگ دوم بر رویهم ۱۰۲۹۰۰ سرباز (جدا از «اوکیناوا»». ۶۰۰ر۹٩۸‏ تن) بود . 
آنجه دراین جنگ , مانند همه جنگ‌هاء سخت بی‌اعتبار شد» جان آدمی بود . 


جنگ هفتاد ودوملت همه را عدر بنه 


جون ندیدند حقیة قت» ره‌افسانه زدند ر(حافظ) 


رقف 


تیه بست ۸۵ا] 


پیوست ۱ 


رویدادهای عمده تاریخ ژاین در بت نگاه 


پیش‌از سال ۷۰۰۰ میلادی 


۰ پیش از میلاد و جلوتر از آن - فرهنگ قبل از دور سفال. 

۰ نا ۰ پیش از میلاد - فرهنگ سفال «جوء مون». 

۰ پیش از میلاد - آمدن فرهنگ «یایوی» به ژاین. 

۰ بیش از میلاد - تاریج افسانه‌ای درتحت نسستن «جیمو »» نجستین امیراتور 
ژاین. 


دورة یامانو» (۲۵۰-۷۱۰م۰) 


۸ با ۵۰۰۲ میلادی - آمدن دین بودا از کره. 

٩4۳-۱‏ - نایب السلطنگی پرنس «شوتوکو» (شوتوکو تایشی). 
ء ۰ صدور قانون اساسی ۱۷ ماده‌ای پرنس شوتوکو . 

۷ - اعزام نخستین هیأت سفارت به چین. 

0 - اصلاحات نایکا. 

۱۷۱-۰ - استوارشدن بنیادهای بودایی . 

۱ - وضع و اجرای قوانین «تایهوع». 


دوره ناراء (۱۷۱۰-۰۷۸۱) 


۲ -- اهداء و وتف بودای بزرگ (دای بوتسو) در معید توء دایچی در نارا. 


- 


۰۷ 


۲-۹ -_- امیر آتوری «کامو » » احیای بنیادهای «تایهو ء» . 


دورة هبان» (۷۹-۱۱۸۰) 


حدود ۵ - نیاد فرق؛ بودابی «تندای» در ژاین. 

حدود 7 ننیاد فرقه بودابی «شینگون» در زاین . 

٩۱۷-۸‏ - قدرت بافتن خاندان «نوجی‌و ارا». 

حدود ۱۰۰۲-۰۹ - تألیف «گن‌جی مونوگاتاری» (داستانهای گن‌جی) بوسیله 
«موراساکی شی‌کی‌بو». 

حدود ۱۰۵۰ - آغاز پیدایی و عروج سامورایی‌ها. 

۱۰۸-۹ - ایجاد شیوء «این» با «این‌سی» (کناره گرفتن یا انزوای امپراتور) 
بوسیلة «شیراکاوا». 

۰ - واقعة «موگن» و قدرت یافتن رزمندگان. 

۹- نبرد «هی‌جی» و پیروزی «تابرأ نو- کی‌یوموری» (م۰ ۰۱۱۸۱ 

حدود ۱۱۷۵ - بنیاد فرقة «جوء دوع» (سرزمین پاک) بودایی بوسیلة «هوء نن 
شوء نین» (۱۱۳۲-۱۲۱۲م۰). 

۰ - ذبردهای دو خاندان «میناموتو» و «تایرا» (جنگ هم‌پی). 

۵ - پیروزی نهایی «میناموتو یوریتومو» در نبرد «دان - نو - اورا». 


دورة کاماکورا (۱۱۸۵-۱۳۲۲) 


۲ - اعطای عنوان و مقام «شوگون» به «یوریتومو». 

۳ - انتصاب «صوء جوء - نو - توکی ماسا» به مقام شیکن» (نیابت 
شوگون) . 

۷ - یناد فرقة «سوء تو» مکتب ذن بودایی بوسیله «دوء گن» . 

۲ وضع مقررات «آیین دادرسی هوعء جوء» و ایجاد شورای حکومتی» 
سیزده عصوی. 

۲ و پس از آن - بنیاد فرقةٌ «سرزمین پاک راستین» بودایی بوسیلة پیروان 
«شین رآأن». 


۸ و بس از آن - بنیاد فرقة «نیچی‌رن» بودایی. 


۰۳۸ 


۶ و ۱۲۸۱ - حمله مغول. 
۲۳ نهضت «کمو» وبازگشت امپر اتور «گو دایگو» به قدرت. 


دورة آشی‌کاگا رنامبوکوجوء و موروماجی) (۱۳۳۲-۱۰۷۳) 


۱ «شوگو» از «آشی‌کاگا ناکا اوجی » و تیعند امیر اتور . آغعاز 


دوگانگی دربار (شمالی و جنوبی) . 
۱۳۳۹ ب صدور فرمان هفده ماده‌ای «آشی‌کاگا» 


۲ ات انتخاد دوباره دربار با امضای بیمان صلح یکوشش «بوشی مسی‌سو » » 


شوگون سوم . 
۷ - بنای «کین‌کاکو» (قصر زرین) بوسیلهة «یوشی می‌سو» پس از کناره‌گیری 


۷ ۱۶۷ - حنگ «او دین» در حکو مت «بوشی ماساه» شوگون هشتم 
( ۷ 2۱۶ 1۱2۵ 


حدود ۱۵۶۳ - آمدن پرنقالیها و آوردن اسلحه آنتشین به‌ژاین. 

۹ - آمدن سنت فرانسیس زاویر کشیش اسیانیایی به‌ژاین. 

۰ - پیروزی «اودا نوبوناگا» بر «ایماگاو| یوشی‌موتو». 

۸ - پیشروی «نوبوناگاه و اشفال کیوتو» پایتخت امپراتور. 

۳ - برکناری «یوشی آکی» چهاردهمین و آخرین شوگون «آشی‌کاگاه. 


دورة انحاد 


حدود ۱۵۷۲ - بنای قصر «آزوجی» بوسیلة «اودا نویوناگا». 

۲ - کشته شدن «نویوناگا . 

۲ - قدرت یافتن «تویوتومی هیده‌پوشی». 

۰۱ -م بنای قصر و دز «اوساکا» بوسیلهٌ «هیده یوشی». 

۷ - آغاز مبارزه «هیده‌یوشی» با مسیحیان و مبلغان مسیحی. 
۸ - جمع آوری سلاح مردم (شکار اسلحه) بفرمان «هیده‌یوشی» . 
۲-۸ ۱9۹ - لشکرکشی‌های «هیده‌یوشی» به کره. 

۸ - مرگ «هیده یوشی» . 

۰ - پیروزی «توکوگاوا به‌یاسو» در نبرد «سه‌کی گاعارا». 


۰۳۹ 


دورة «أدو» (نوکوکاوا) (۱۹۰۰-۱۸۲۱۷) 


۳ - انتصاب «توکوگاوا به‌یاسو» به مقام «شوگون». 

۵ - کناره‌گیری تشریفاتی «به‌یاسو». 

۹ - ابجاد بایگاه تجاری ملند در «ناگاساکی». 

۱ -- ادای سوگند وفاداری امیران ولایات به «یه‌یاسو». 

۵ - شسکست نهایی «تویوتومی میده‌یوری»: آغاز دور صلح بزرگ رتن‌کاب 
تای‌هی) . 

مرگ «به‌یاسو» . 

۶ -- ۱7۱۲۳ - انسجام نظام حکومت «توکوگاوا» در فرمانروایی «به‌میتسو»» 
«شوگون سوم». 

۱۳۳-۹ - صدور فرامین منجر به بسته‌شدن زاين بروی دنیای خارج. 

۶ - وضع الزام گروگان ماندن اعضای خانوادة «دایمیو»ها در «ادو». 

۵ - ترتیب اقامت اجباری متناوب «دایمیو»ها در مقر شوگون (سانکین کوء - 
تای) . 

۱۱۳۷-۳۸ - قیام مسیحی - دهقانی «شسیمابارا». 

۳ - وضع مقررأت برای روستاییان. 

۵ -- انکارنامه خواستن از نوآیینان مسیحی و ادامة مبارزه با مسیحیت. 

۶ ۱۱۸۸-۱۷۰ - دورة «گن روکو»» توسعةٌ اقتصاد پولی و رونق زندگی شسهری» 
هنر و ادب. 

۱۷۰۱۲ - واقعة جهل و هفت «رونین». 

۱۷۱-۵ - اصلاحات «یوشی‌مونه» (۱۷۵۱ - ۰)۱2۸ «شوگون هشتم». 

حدود ۱۷۵۰ سستی گرفتن دستگاه حکومت شوگون. 

۳ - ۱۷۸۷ - اعتلای امبر «ماتسودایرا سادانویو» و اصلاحات او . 

۲ - آمدن «لاکسمن»» افسر روسی. به‌یندر «نمورا» بنام فرستادة کاترین دوم 
و برای گشودن روابط تجاری. 

۶ - پیاده شدن خیروهای روسیه به‌جزیرة «ابتوروپ». 

۵ - بمباران متر نمایندگی ملند در «ناگاساکی» بوسیلة کشتی انگلیسی. 

۳ - خشکسال بزرگ. 

۷ - شورش دهقانان برهبری «اوء شو می‌ماچیروء» علیه حکومت. 

حدود ۱۸۶۰ - تلاش «نی‌نومی‌یا سونوتوکو» برای بهبود اقتصاد کشور. 


۵۶ ۰ 


۱۸۶۱-۲۳ - اصلاحات «تمیو» بهمت «میزونو ناداگونی». 

۲۳ - آمدن ناوگان امریکایی بفرماندهی «ماتیو پری» به «اوراگا» در خلیج «ادو». 

۷ 
گاوا, میان «باکوفو» و دولت ممالک متحده امریکا. 

۱۸۵-۰ - اعطای امتیازهای مشابه به انگلیس» روسیه و هلند. 

۵ - کناره‌گیری «آبه» و تصدی «هونا ماسایوشی» به ریاست مجلس مشاوران 
عالی. ۱ 

تفه که من تا هکس فعی ای ان عانن و ای 
پیمان تجاری متضمن کایینو لاسیون با امریکا. 

فا اي کا گرا زوس فا ای امس ما دا یک 
انگلیسی در «یوکوهاما». 

۵ - نهاجم ناوگان متحد قدرتهای خارجی به خلیج «هیوء گو» و اجبار امیراتور 
به‌امضای پیمانهای امتیاز . 

۷ - تثبیت «میتوتسوباشی بوشی‌نوبو» (کی‌کی) در مقام پانزدهمین و آخرین 
شوگون. 

۸ - (۲ ژانویه) انحلال «باکوفو» و اعاده قدرت به امپراتور «موتسوهیتو» 
(میجی) . 


دورة میجی (۱۸۸-۱۹۱۲) 


۷۸ ت-_- (ژانویه) سازمان نتازه حکومت امیراتوری» (مارس) صدور «میثاق‌نامه» 


امپراتور در بیان اصول حکومت. 
۱۸۱۸ تب انتقال بایتخت ژاین به «ادو » که نام نازه «تو کیو » یه آن داده 


سد . 
۹ ایجاد نظام تازةٌ حعومت به الگوی دورء «نارا»» اعاده قلمرو «دایمیو» ها 


۱ - تدییر تقسیمات نازه عشوری, الغای خانخانی. 

۱۸۷۱-۲۳ - عزیمت هیأت «ایواکورا» به امریکا و ارویا, تلاش برای تجدیدنظر 
در «بیمانها». 

۲ - اجرای طرح آموزش اجباری. 

۲ - وضع فانون‌تازة سربازگیری» قانون مالیات ارضی. ایجاد وزارت کشور. 


۰۱ 


۱۸۷۳-۵۹ - اصلاحات قضایی و قانونی. 

۷ - قیام «ساتسوما». به رهبری «سایگوء تاکاموری»» و شکست آن. 

۱ -- صدور فرمان امیراتور متضمن و عدء اعطای مشروطیت. 

۶ - بحران در احزاب سیاسی مخالف دولت. 

۵ - ایجاد نظام کابینة وزیران بجای «شورای حکومتی» (داجوء کان). اینو» 
اولین نخست‌وزیر جدید. 

۸ -- ایجاد «شورای سلطنتی». 

۹ (۱۱ فوریه) اعطای قانون اساسی از سوی امیراتور به ملت. 

۰ -- تشکیل نخستین مجلس شوراء صدور فرمان امپراتور دربارة آموزش. 

- اعزام نیرو به کره. 

۱۸۹۶-۵۰ - جنگ چین و ژاپن. 

۵ - مداخلهٌ سه قدرت و محروم ساختن ژاين از سهمی از نتایج پیروزی در 

۲ - عکس‌العمل ژاین» تیرگی روابط با روسیه» تقویت و توسعه نیروهای 

۹ - (۲۰ ژانویه) تجدیدنظر در پیمانهای نابرابر. 

۲ - عقد بیمان اتحاد با بریتانیا. 

۰-۵ - جنگ روس و ژأین. 

۰ - الحاق کره . 


دورة تایشو )۱٩۹۱۲-۱۹۲۰(‏ 


۶ -- اعلان جنگ بهآلمان. 

۵ - طرحهای بیست و یک درخواست و تحمیل موادی از آن به جین (۲۵ مه). 

۷ - توافقهای محرمانه با بریتانیا» فرانسه و ایتالیا علیه المان و بزیان چین. 

۸ - توافق با امریکا برسر چین» لشکرکشی به‌سیبری» تشکیل دولت حزبی 
به‌رباست «هار! کی» رهدر «سی بوکای» . 

۹ - نامرادی ژاین در مذاکرات مربوط به بنیاد جامعه ملل. 

۲ ۷۲۷۱ - کنفرانس و اشینکتن و بستن بیمان دریابی . 


رب 


۱۹۳۲ -زلزله بزرگ «کانتو » . 


دور سووا راز )۱٩۹۳۲‏ 


۱۹۲۹-۲۱ - فشار کساد جهانی براقتصاد و بیدا آمدن ناآرامیهای کارگری 
بدنبال رشد اقتصادی. 

۰ - امضای ییمان دریابی لندن. 

تفر ان ( هه خارسکن. 

۱ - واقع مارس »توطْة عقیم گروهی از افسران ارتش. 

۱-- (۱۸ سیتامبر) واقعة متجوری. 

اقا هه عنام و ارف رها مان عونت ری 

۳ - (فوریه) بیرون آمدن ژاپن از جامعهة ملل . 

۱۹۳۳-۰۵ - بالاگرفتن موج ملی‌گرایی افراطی. 

کودتای نافرجام ۲۱ فوریه. (دسامبر) امضای پیمان ضد کمینترن با 
آلمان . 

۷ - (زانویه) نخست وزیری شاهزاده «کونوئه». (ژوئیه) درگرفتن جنگ با 

۸ مت تضنویب. شانون بسیج ملی»» و اتخاه دیگر قدابیر آمادگی نظامی؛ خهاجم 
سراسری در چین. 

۹ -- (۲ نوامبر) اعلام طرح «نظام نوین در شرق آسیا» بوسیلة «کونوئه» 
نخست‌وزیر» پیشروی به مناطق نفوذ فرانسه و بریتانیا در چین. 

۰ - (۳۷ سپتامبر) امضای یمان سه‌جانبی محور» و اتحاد نظامی با آلمان 
و ایتالیا, بنیادگرفتن «اتحاد پشتیبانی حکومت امپراتوری». اعلام طرح 
«منطفقه بزرگ سعادت همیستةه شرق آسبا». 

۱ - (آوریل) امضای پیمان بیطرفی (عدم تجاوز) با اتحاد شوروی» پیشروی 
در جنوب شرق اسیا. نخست‌وزیری ژنرال «توء جوءعیده‌کی»» (۷ دسامبر) 
حمله به «پرل ماربور» و آغاز جنگ اقیانوس آرام با پیروزیهای پیایی ژاپن. 

۲ - (زژانویه) ارائه «طرح برنامة اساسی برای ایجاد منطقه بزرگ سعادت 
همیسته شرق آسیا». (ژوئن) نبرد «میدوی»» نخستین باخت ژاپن درجنگ. 


9: 


(نوامبر) تأسیس «وزارت آسیای شرقی بزرگ, در توکیو. 

۵ 6 متا کر مق وحن گت ۱ 

۶ - آغاز بمباران شهرهای ژاپن بوسیله متفقین» (ژوئیه) استعفای «توء جوء» 
از نخست‌وزیری . 

۵ - (۲۱ ژوئیه) صدور اعلامیهُ «یتسدام» و خواست تسلیم بی‌قید و شرط 
ژاپن» (" و ٩‏ اوت) فروافتادن بمب‌های اتمی امریکا بر «هیروشیما» و«ناگ 
ساکی». (۱۵ اوت) اعلام تسلیم زاين و پایان جنگ . 


عْع« 


پبوست ۲ 


شرح شماری از واژه‌ها و ت رکیب‌های ژاپنی 


آینو نزاد بومی زاین. روزگاری این مردم در شمال جزيرءة بزرگ میانی زاین 
هونشوء می‌زیستند. اما اکنون در «موکایدو» جزيرة شمالی زاین» زندگی 
می‌کنند و بیشتر به شکار و ماهیگیری می‌گذرانند. شمار آنها اینک حدود 

اوحی- نبره اشرافی مرکب از خاندان اصلی و شاخه‌های آن. 

اوجی‌گامی- الهه‌ای که اعضای یک تيرء اشرافی اورا چون نگاهبان یا روح نیاگان 
خود باور داشتند. 

اوکی بونه «جهان گذران». دنیای ساخته و برداخته تماشاخانه‌ها و بزمگاعهای 
محله‌های رامش ونمایش شهرها. 
بنشین برلب جوی و گذر عمر ببین 

این اشارت زجهان گذران ما را بس (حافظ) 

بیشتر» مکتب وشيوة ظریف وزیبای پرده سازی با چاپ لوحه چوبی به‌این 
نام خوانده می‌شود» که «اوتامارو» (بضم هردو واو) و«هیروشیکه» درزاپن 
دورة «توکوگاوا» از استادان آن دودند. 

ایکه بانا- گل‌آرایی. «ايکه بانا»» دراصل» آیین تقدیم گل به‌ارواح‌آسمانی بودایی 
بود اما درنهایت این کار درزمرة هنرهای زیبا و تزیینی درآمد که مفهوم 
آیینی خودرا هم نگهداشته است. «ایکه بانا» بوسیله راهبان «ذن» بودایی 
در سده سبزده از جین به ژاین آورده شد . 


آدنب امیر اتور کناره‌گرفته سا مدزوی. درسال ۸۹ ۱۲ امیر اتور «شدر اکاو [» فتعکت 


2۵ 


اعمال نفوذ سیاسی ازطریق «دربار منزوی» امپراتور را بنا نهاد. 

شاکو فقو تین تن مت شمه اق بویا افتاشی هو کر اسطااجه: جک بو 
مرکزی و لشکری زاین در نظام شوگونی (سیهسالاری) است. در قرن ۱۲ 
«میناموتو یوریتومو» دستگاه «باکوفو» را در «ک‌اماکورا» بنیاد نهاد » و 
بااینکه در دور «آزوچی- مومویاما» در قرن ۱٩‏ حدود سی سال دراین 
حکومت وقفه افتاد» از آن‌یس نا سال ۱۸۲۱۷ ادامه بیدا کرد. 

باکو- هان- اصطلاح‌جدیدی است برای نظام حکومت «توکوگاوا» که درآن دستگاه 
شوگونی (باکوفو) بر «دایمیو» (هان) های متعدد تفوق وتسلط داشت . 

بوشیب عضو اشرافیت نظامی» معادل سامورایی. 

بوشیدو- در لغت بمعنی آیین با طریقت رزمندگان است. و به آیین و آداب رفتار 
سامورایی‌ها گفته می‌شود. بوشیدو در دور «کاماکورا» (سده‌های ۱۲ تا 
ء ) ساخنه و برداخته و در حورء «ادو» (سده‌های ۱۷ تا )۱٩‏ با مایه‌گرفتن 
از موازین اخلافی کنفوسیوس حمچون آیین و منش سلحشوران برقرارشد. 
این آیین اخلاقی برباية وفاداری» ازخودگذشتگی. ایمان. شرف. نزاکت؛ 
حساسیت, ظرافت, دلیری و نیکوکاری استوار گردید. 

بوکه شوهاتوب «ربضم واو اول وتشدید «ت») «قانون سراهای نظامی»» رشته 
مقررات بنیادهای وضع شده ازسوی حکومت شوگونی (توکوگاوا) برای 
امیران تابع (دایمیوها) از سال ۱۱۱۰ . 

بوگیو مأمور حکومت . کارگزاری که انجام امور خاصی را برعهده داشت. 

بوئراکو نمایش عروسکیء» که مایه‌های آن به نمایش شعری سدء ۱۷ برمی‌گردد. 
این هنر آمیزه‌ای از سه فن نمایش عروسکی» شعرخوانی و نوازندگی 

تاتاهر نت کقیوافن تحفیی راد مخت میقم وشن ساقهای مرتی درتاای 
چارگوشی به‌بلندی ۱۸۰ سانتیمتر» پهنای ٩۰‏ سانتیمتر و قطر سانتیمتر 
ساخته می‌شود. حاشيهة آنرا با پارچه‌ای نواردوزی می‌کنند و کنار هم در 
اتاق می‌گذارند بطوریکه همه کف را می‌یوشاند. زاینی‌ها اندازة اتاق را با 
تعداد تاتامی‌ها اندازه می‌گیرند و ۵رء» " و۸ «تاتامی» رایج‌ترین اندازه‌ها 
ایتفت:: 


نانکات درلفظ یمعنی «شعر کو تاه» ۰ و ۳ گونه‌ای «و اکا» (شعر ژاینی) انتنک: این 


۰:۹ 


گونهای دیگر از شعر قدیم» رواج دارد جنانکه «و اکا» (مطلق شعر ) اغلب 
بحای «تانکا» می‌آید . «تانها» مرکب از ینج باره ۵ ۸۷ ۵ ۷ و۷ عجایی 
است. نگاه کنید به «واکا» و «جوعکا» ۰ 


نایهوء - نام دورة تاریخی زاین در سالهای ۷۰۱ :نا ۷۰۳ . مقررات اداری وتضایی 
که در سال ۷۰۲ وضع شد عم به این نام خوانده شده است. 

تراکویاه مدرسه ويزَءة مردم شهری (بیشتر بازرگانان ویپیشه‌وران) در اواخر دوره 
«ادو» (سده‌های ۱۷ نا ٩۱).کودعان‏ دراین مدرسه خواندن ونوشتن وحساب 
کردن با چرتکه می آموختند. 

تن ریوع- (بکسر «ت») قلمروی که مستقیماً در تصرف و اختیار شوگون 
«توکوگاوا» بود . 

ندوب (بتشدید نون) در لفظ بمعنی «فرمانرو ای‌اسمانی» وعنوانی است عه زاینی‌ها 
امیر انورشان را به‌آن می‌نامند. 

نوزاماه («دایمیو»های توزاما.- ,دایمیو»های بیرونی با امیران متحد در دور 
«ادو» (سده‌های ۱۷ تا .)۱٩‏ بازمانده دایمیو هایی که هنگام نبرد «سه‌عی 
گاهارا, درسال ۱۰۰ ۱متفق «توکوگاوا به‌یاسو» نبودند وفقط پس‌از پیروزی 
«یه‌یاسو» دراین جنگ نفوق اورا شناختند و عهد وفاداری بستند» یا 
درواقع» بیعت کردند. باعتبار دیگر. این‌امیران بنا به‌اختیاری‌که «شوگون» 
«توکوگاوا» از سوی امپراتور داشت» تابع لو شناخته می‌شدند. 

توکوسی- (فرمان یا حکم توکوسی)- درلفظ بمعنی حکومت صالح است. این حکم 
بوسيلة «ماکوفو» ویس‌از حمله مفول صادر شد تا امیران تابع را ازگرفتاری 
مالی برهاند. اين فرمان » فروش با به رهن دادن املاک امیران را ممنو ع 
داشت و مقرر کرد که وامدهنگان قراردادهای وام را منسوخ شمارند و 
زمین‌هایی را که دربرابر وم به رهن یا تصرف گرفنه‌اند پس بدهند . 
«باکوفو», همچنین حکم داد که هیچ دادخو استی‌دربارة اینگونه وامهامسمو ع 
نخواهد بود. در دوره‌های بعد نیز گهگاه ازینگونه فرامین بوسیله «باکوفو» 
تا هاش ابا نو شیم 

توکونومات (باسکون عرسه واو) رفب کوناه و چارگوش در شاه نشین اتاق که 
فضایی به بهنای حدود ۱۸۰ سانتیمتر و عمق ٩۰‏ سانتیمتر دارد وکف آن 
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حدود ۸ سانتیمتر از کف اتاق بلندتر است. این رف جزئی از نمای اتاق 
اصلی فتدیر آنتون در خانه است که آنجا یک پرده نقاشی با خط نویسی به 
می‌گذر اند . 

جوء مون- مردمی بودند که ازنیمة عصر حجر» ازحدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد 
تاحدود ۰ ۳۰ مبلادی» در ژاین می‌زیسدند . ظرو ف سفالی را که در ایندوره 
بکار می‌بردند با دستن ریسمانی دور آن در هنگام ساخنن طرح و نفقس 
می‌ذادند: مردم «حوء مون» سلاجهای سنگی داشتند و در سریناه ساخته 
تسگاه در گودال زندگی می‌کردند ۰ 

حینوء - مدیر» مباشر با کارگزار محلی . دز او اخر هرن دو ازده 6 حکومت تسشهنریق 
(باکو فو) «کاماکورا» مأموران «جبیو ع» به همه نو احی ژاین فرستاد. اینان 
عامل دیو ان قو ای جمع آوری مالیات و مأمور حفظ نظم و آر امش کو ولابات 
بودند . 

جانویا- آیین چای. در قرن سیزده » راهبان مکتب ذن بودایی شینتة چای سبز 
بودند. پس‌از چندی » نوشیدن چای بشیوة خاص کونه‌ای آیین عبادی شد 
و آداب آن درقرن پانزدهم شکل گرفت . 

جوعءب یک نکه زمین (نسق) که مساحت آن ازترن هشتم حدود ۲ اکر بود و ازقرن 
شانزده ببعد جدود ۵ر۲ اکر . 

جوء نین- شهریان غیرسامورایی: بازرگانان وپیشه‌وران . 

جوء کاب در لغت یمعدی «شعریلند» و گونه‌ای «و اکا» (شعرزاینی) استت . «جو ء کا» 
بسیار مدیم است و ازقرن جهارم مبلادی بیدا آمدء اما امروزه رو اجی ندارد. 
«جو ۶ کا» بیش از بنج باره داردکه هرکدام معمو لا ازینج یا هفثت هحاساخته 
شنده ده تنظیم باره‌های انن شعر قاعده حاصی ندارد. 

جوء کیمی- دیدن ماه» و این آیین در روز ۱۵ ماه عشتم به تقویم قمری (درموسم 
پاییز بتقویم خورشیدی است که مردم غذاهایی مانند سیب زمینی‌شیرین» 
لوبیای سیز و ساکه4؛ بریج و سیزیهای تازه رستة صحرآبی ننار ماه 
عیدست و آخر گل و باران درانتظار 

ساقی بروی بار ببین ماه و می بیار (حافظ) 
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این‌هارا در ایوان خانه می‌جینند و شب مهتاب درانجا به خوردن ونوشیدن 
می‌نشینند. این رسم دردورة «موروماجی» (سده‌های ۱۶ نا ۱۶) ازجین آمد . 

جی‌گی بو»- جیت زمینی که به اقطاع گرفته شده است . 

دایمیو در اصطلاح قرن بازده ببعد وبخصوصدورة «توکوگاوا». امیرنیمه‌خودمختار 
یا خان زمیندار محلی که محصول سالانه قلمرو (اقطاع) او ۱۰۰۰ «کوکو» 
برنج با بیشتر برآورد می‌شد. «دایمیو»ها ازنوع «فودای» با «توزاما» 
بو دند ۰ 

ذن- در لفظ بمعنی «خوداندیشی» و نیز نام یک مکتب بودایی است. مکتب ذن از 
آبین دبرینی در جین وهند برآمد؛ و در قرن هفده در ژاین پرداخته شد. در 
این آیین» سالک با زهد و ریاضت و تمرکز ذهن به خوداگاهی یا اشراق 
می‌رسد . 

روء جوء - رجال ارشد یا امرای ولایت (بمعنی‌خاص «دایمیوه‌های فودای) که عضو 
شورای حکومت شوگونی «توکوگاواه بودند. 

اتواعات کاو و اما ای مر تک کهآ ان وت ی اسال ۱۸۵ 
تقریباً برابر ۱ «کوکو» برنج بود . 

زاس صنف کسبی یا انحادیه تجاری در ژاین دورة میانه . 

زایباتسوت (بضم واو) دسته یا انحصار اقتصادی. بنگامهای بزرگ تولیدی و 
تحاری مسلط براقتصاد و حکومت. این عنوان به عده انگشت شماری از 
شرکتهای خانوادگی در ژاین پس‌از نهضت که بویزژه در دهه ۱۹۳۰ یدید 
آمدند ۰ گفنه می‌شد. این بنگاهها باوسعت دستگاه و فعالیت‌های اقتصادی 
متنو ع و گسترده‌شان ممتاز بودند. 

ساموراییت (بوشی) بمعنی رزمنده . عضو طبقه حاکم زمیندار ژاپن پیش‌از سال 
۱ . سامورایی‌ها در قرن ۱۲ بصورت رزمندگان نگهبان ظاهر شدند و 
بزودی اشرافیت نظامی را ساختند. این عنوان در اصل خاص «شوگون» و 
امبران ولایات بود» اما اکثراً برای مقامات و سلاحداران تایع آنها عم بعار 
می‌رفت . 

سانکدن کوء نای- در لفظ بمعنی «حضور متناوب» است. در دورةٌ «ادو» (سده‌های 
)۱٩۹: ۷‏ مقرر بود که اکثر «دایمیو»ها یکسال درمیان در «ادو». درملازمت 
«شوگون»». بگذرانند اما زنان و فرزندانشان را می‌بایست هميشه برای 
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گروگان در «ادو» بگذارند. اين تدبیر برای جلوگرفتن از سرکشی وشورش 


سیوکو (بتشدید «پ» و ضم هردو واو) خودکشی با دریدن تن که سامورایی‌ها 
به‌آن دست می‌زدند. تاریخ این رسم به‌دورءٌ «هیان» (قرن ۱۲) بازمی‌گردد. 
و این برای سامورایی‌ها راه مرگ شرافتمندانه شناخته می‌شد. در اسن 
آیین» پس‌از آنکه سامورایی» نشسته برزمین» شکم خودرا می‌درید» یکی از 
یاران نزدیک او گردنش را بشمشیر می‌زد. گاه «سپوکو» بنشانة اعتراض 
به امبر ولایت یا چون راه نهایی اعادة شرف انجام می‌گرفت. در دوره 
«ادو» (قرنهای ۱۷ تا )۱٩‏ سیوکو» بیشتر در اجرای مجازات مرگ بود که 
برای سامورایی‌ها مترر می‌شد . 


سنگاکوت «دایمدو » ها با امبر آن دوره «سنگاکو »؛ که نحستین «دایمیو» ها تمعنی 


سومو (بضم واو اول) کشتی باستانی زاین که درآن دوحریف بر سکویی برابر 
هم می‌آیند و هریک می‌کوشد تا دیگری را از دایرةٌ سکو بیرون براند. 
کسی که از دایره بیرون شود یا به زمین بیفتد ۰ باخته است. «سوموء در 
دورة «ادو» (قرنهای ۱۷ تا )۱٩‏ بک ورزش حرفه‌ای شد. 

سی- ثی- تای- شوگون- درلفظ بمعنی «سپهسالار سرکویگر وحشیان»» وعنوانی 
است که در قرن نهم بوسیله امپراتور به فرماندة نیرویی که برای سرکوب 
کردن شورش وحشیان (مردم «ازو, که اکنون به‌آنها «آینو» می‌گویند) 
می‌رفت» داده می‌شد. اما هنگامی هم که «میناموتو بوریتومو» در قرن ۱۲ 
«یاحوفو» «حکومت لشکری) را در «کاماکورا» درانداخت» این عنوان به او 
داده شد. درحکومت لشکری دوره‌های «کاماکورا»» «موروماجی» و «ادو» این 
عنوان به رهبران طايفة حاکم پشت در پشت به میراث می‌رسید . صاحب 
این عنوان بالاترین قدرت نظامی و اداری (حاکم) را در ژاین داشت. ایسن 
عنوان برای سهولت و اختصار بیشتر «شوگون» گفته می‌شود. 

نسامیسن- ساز زعی ژاینی. شامیسن در اصل از چین و از راه جزایر «ریوء کیوء» 
در قرن ۱۰۱ به‌زاین آمد.. این ساز سه تار دارد و با کفچه‌ای نواخته می‌شود. 

شوء چی- در يا پنجرة کشویی اتاق زاپنی که از چوبهای باریک بصورت 
شطرنجی ساخته می‌شود و یک روی آنرا با کاغذ خاصی که نور از آن 
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می‌گذرد» می‌یوشانند . این 5 بنجره بدشتر تسوا فاصل اتاق‌ها با 
راهرو باریک میان آنها بکار می‌رود. 

ری ا کت آ ری فات ا اد قطا یت وان مر کت ر ساکع وس 

شوگو- (بضم واو اول) امین دیسوان با مباشر. در اواخر قرن ۱۲ ۰ حکومت 
شوگونی «کاماکورا» مأموران «شو گو » را به سر اسر کشور فرسناد . آنها در 
منطقةه مأموریت حود حاگم» فرمانده لسکری و رئیس نظمیه بو دند . 

شیکن- (بتشدید و کسر کاف) مقام نیابت شوگون در دورة «کاماکورا». در قرن 
۱ یس‌از آنکه خاندان هو عء حجو ع» حکومت کشور را از خاندان «مینامو نو » 
گرفت» هریک از فرمانروایان «حوء جوء» این عنوان را اختیار کردند و همةٌ 
کشور را زیر فرمان داشتند. رهبران خاندان «میناموتو» عنوان شوگون را 

شیکی- حتوق و تعهدات متصرناتی که زمین بصورت «شوئن» (ملک شخصی) 

دراختبار داشتند. 

شسیمیان- «دایمیو»های خویشاوند: شاخه‌های خاندان «توکوهاوا» در دورة «ادو» 
(قرنهای ۱۷ تا )۱٩‏ . 

ی سدتنو. در ات ِ دمعدم «طریقت خدایان» و در اصطلاح آندن ستن,م ژاین است که 
باور دارد. این آیین دراصل از طبیعت برآمد و بنیادگذاری ندارد. اما 
پیرامون فکر و مفهوم باروری و زایندگی و صیانت موجودات و در پیکار با 
عایتفه جین» مایه پرستس نداگان به‌این آیین افزوده ی ۳ «شینتو » احکام 

فودای.- (بصم واو) «دایمیو»های «فودای» امیر آنی بودند عه منصب خود را[ از 
«شوگون» دافته و تایع «تو کوگاو |» دودند. ادن دایمیو ها ۴ نیاگانشان در 
تنبال ۱۹.۰ و هنگام ندرد «سه‌گی‌گاهار ا» ندز تابع و زیر فرمان «به‌ناسو » 


دو دند. 


فوکوکو کیوء هی- (بضم سه واو اول) (شعار) «کشورغنی» ارتش قوی» ازشعار- 


اه 


فومی‌نه (بضم و او ) در لخت» بمعنی یا نهادن سرشمایل» . در دوره «ادو » آیین 
مسیح تحریم شد و کسانی که ظن مسیحی بودن درباره‌شان می‌رفت» وادار 
دین و وفاداریشان به آیین‌های ملی ژاپن احراز شود. 


کایوکی- (بضم واو) بمعنی نمایش روی صحنه. که از رقص محلی در قرنهای ۱۵ 
و ۱٩‏ به‌صورت نمایش داستانی نوی درقرن ۱۷ درآمد. «کابوکی» برواقع- 
گرایی در بازی تکیه دارد و ازشور و احساس قوی سرشار است - برعکس 
نمایش کند «نوع, و حرکت‌های تند و تأثرانگیز را به‌کار می‌گیرد. دراین 
نمایش شخصیت‌های زن داستان را هم هنرمندان مرد بازی می‌کنند. 

کاناکاناه نوعی الفیای هجایی مرکب از 27 حرف. هر «کانا» باگرفتن پاره‌ای از 
یک کانجی (علامت نگارشی جینی) که مان تلفظ را دارد ساخته شده 
انشا وکاها اقا مایت ی ها که اس مهرد 
برای عناوین و در تبلیغات ونیز در مخابرات و ماشین‌های حسابگر بکار 
می‌زود 

کاروء - ارشد: ملازم ارشد امیر با خان محلی. 


کامپاکو- «بضم واو) وزیر اعظم: مدیر کشوری. این عنوانی بود که رهبر خاندان 
«فوجی وارا» در قرن نهم گرفت. در قرن ۱۲ «تویوتومی هیده یوشی» این 


کامی- کانون عقبدتی در الهیات «شینتو». بیشتر نویسندگان غربی این مفهوم را 
با وا قن آیسشست را سای افشتاه گرنه‌انومعال آنکه وان آن 
بیشتر نزدیک به قدیس پا روح قدسی است. ژاینی‌ها حنی کسی را که 
بسیار مورد اعتقاد و محبت آنها باشد «کامی» می‌گویند. تعریف دقیقی 
برای این واژه نیست . 

کامی‌کازه - در لفظ بمعنی «باد خدایان» است. در اواخر قرن سبزده که مغولها 
دوبار به ژاین حمله آوردند. هربار توفان مهیبی حمهٌ سفاین مغولان را در 
دریا درهم شکست و بسیاریشان را کشت. مردم ژاپن ان رویداد را کمک 
خدابان و امداد آسمان دانستند و این تونانها را «کامی کازه» با «تند باد 
خدایان» نامیدند. مقارن پایان جنگ دوم ۰ دسته‌های خلبانان جانباز 
تشکیل شد که با بمب‌افکن‌های مسلح خودرا به کشتی‌های امریکایی 
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می‌زدند تا آنهار! نایود کنند. این دمبت افکن‌ها و خلبانها را هم «کامی‌کازه» 
نامیدند . 

کان- در لفظ بمعنی «نخ» یبا «رشته». واحد سنجش نقدینة مسی. و( 
(پول‌های خرد و کم‌بها در وسط سوراخی داشت و آنهارا به رشته یا نسخ 
۳ «حانا» بردوگونه 2 «حدراگانا» یمعنی عانای مدور و «کاتاکاتا» که 
از حطهای مستقیم ساخته شده است» و هرک 1 حرف دارد. 


عانحیب علامات نگارشی زبان حینی که در سدءة ینجم به زاین آمد. اصل «کانجی » 
ده فغرن بانزده بیش از مدلاد باز می‌گردد. صورت موجود «کانجی » حاصل 
نعغیدر و اصلاحی نت که در فرنهای اول تا سوم در آن داده تین . هر علامت 
معنی خاصی دارد. علامات رایج درژاین ساده نسده و آمروزه ۱۸۵۰ «کانجی » 
برای استفادةٌ رایج معین شده اه 

عان ریت (بکسر «ر ») کارگزار ارشد فتاه حکومت شوگونی «آشی‌کاگا» . 

دن‌جی- بازبینی ارضی» بخصوص زمین کشاورزی و برای برآورد مالیات. 
شده است» برعکس «نیهون شوکی» که تاریخ مستند بشمار می‌آید. بایان 
تألیف «کوحیکی» ر سال !۷ می‌دانند . 

کوفون- (بضم واو دوم) تل با خاکریز گور در ادوار پیش از تاریخ. 

کوکو (بضم واو دوم) پیمانه يا واحد ظرفیت برابر نزدیک ۱۸۰ لیتر. اندازة 
قلمرو «دایمیو» یا امیرمحلی با مقدار محصول برنجی که برحسب «کوکو» 
ارت ستجیده می‌شد : 

کوکوگاکو- (بضم واو دوم و سوم) «دانش میهنی»» مکتب مطالعات ملی (شینتو) 
که در او اخر دورهٌ «توکو گاو ا» رونق گرفت 

کونی- ناحیه‌ای که در ژاپن باستان در حکومت و ادارژ یک رئیس طایفه بود . 
یس‌از سال ٩۵‏ خناحیه‌های کوجک تر به‌هم پبیوستند و هرجندتا باهم 
یک کونی تازه با ولابت را ساختند که شمار آنها سرانجام به 17 رسید. 


-- 


«تایکا» (۱۶۵ م.). 

کیوء گن- یک نمایش مفرح همراه با رقص و گفتگوی طنزامیز. این هنر در قرن 
۶ رودق گرفت. «کیوء کن» بیشتر بصورت مبان برده در فاصله صحنه. 
های نمایش «نو ع» اجرا می‌شود . 

کن روء - (یکسر گاف) دولتمردان ارشد: رجالی که برای سهمشان در نهضت 
«مبحی » از دههٌ ۱۸۹۰ تا دههة ۱٩۹۲۰‏ در سمت مشاور امیر اتور دودند. 

گوکه ندنت «مردان خانهزاد»» عه عموماً به ملازمان و امبران نزدیگ «شوگون» 

گون- (بضم گاف) ناحیه یا بلوک» بخشی از یک ولایت . 

مانیوء شوء - (بضم واو دوم) در لنظ بمعنی «مجموعة برگهای بیشمار»» و این 
قدیمی‌نرین جنگ شعری ژاین می‌باشد که در دوره «نارا» (عرن هشتم ) 
فراهم آمده است. «مانیو ء شوع» حدود ۰:۰۰ «و اکا» (شعر ژاینی) دارد که 
بتفاوت از بایان قرن جهارم تا قرن هفتم ساخنه شده است. 

مورا ربضم واو) دهکده يا روستا. 

مین کن- (بکسر کاف) حقوق عامه . 


نوء س (نمایش)» هنر عالی نمایشی است با آمیزه‌ای از شعرخوانی» بیان صامت 
با حرکات و رقص نمادین و آرام» همراه با موسبقی و استفاده از جامه‌ها 
و صورتکها و پیرایه‌های ظریف و عالی. نمایش «نوع» در قرن ۱۶ و از 
«ساروگاکو» , که رقص با حرکات معنی‌دار آبینی است هه در چین قرن 
هشتم در فضای باز اجرا می‌شد» برآمد. نمایش «نوع»» «ساروگاکو» را با 
فرهنگ بومی ژاین آمیخت . 

نیهون شوکی- نقویم تاریخی ژاپن» تاریخ مستند درباری زاپن و مجموعهای از 
روایات اساطیری دربارة خدایان و امپراتوران زاين می‌باشد که بسال ۷۲۰ 
بتآثیر از شیوة کشورداری چین فراهم آمد. بخش اخیر این مجموعه را 
تاریخی و حقبقی می‌دانند. 

واک درلفظ بمعنی «شعر ژاینی» است و چند گونه دارد» «تانکا» (شعرگوتاه) و 
«جوء کا» (شعر بلند). ازآنجا که «جوء کا» اکنون رواج ندارد» «واگا» 
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بیشتر بمعنی «تانگا» می آید. 

هأن- قلمرو خان محلی یا امیر ولایت . 

هائی‌وا مجسمه سنالی نمای رزمندگان» حیوانها (بیشتر اسب تاتو) خانه ودیگر 
چیزعا در سده سوم میلادی که پیرامون تپه و خاکریز گور بزرگان در ژاین 
گذاشته می‌شد . 

هایکوت (بضم واو) یک قالب شعری که در سدهّ ۱۷ ساخته و پرداخته شد. این 
گونه شعر کوتاه و فقط دارای ۱۷ مجا در سه پار ۰۵ ۷ و ه مجایی است. 
اصل اینست که در هر «عایکو» کلمه‌ای بیانگر یکی‌از چهارفنصل سال‌باشد. 

هیاکو نشوء - «بضم واو اول) کشاورز» رعیت . 

هبراکاناب الفیای هجایی که 47 حرف دارد و هرحرف با ساده کردن و مدور 
نوشن خطهای یک «کانجی» «علامت نگارشی چینی) که تلفظ مشابه آن 
حرف را دارد ساخنه شده است. برای نوشتن ژاپنی» «کانجی» یا علامات 
نگارشی چینی را همراه با «هیراگانا» بکار می‌برند. 

بایوی- (نزاد يا مردم یایوی)؛ این مردم از حدود سال ۲۰۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد 
در ژاپن زندگی می‌کردند. سفالکاری آنها برتر از مردم «جوء مون» بود . 
این سفالها در تنوع طرح و گونه‌گونی شکل و قالب و کاربرد انواع مواد, 
غنی‌تر است. «یایوی» نام محلی در توکیو است که اکتشافهای اولیه در 
آنجا بیوده است . 

دن- واحد پول ژاپن جدید . تا سال ۱۹۲۶ نرخ برابری آن تقریباً ۱۰ ین برای هر 
لیرة استرلینگ بود و از آنسال نا ۷ تن رلیره . در ۱۲ سال 
اخیر (۱۹۷-۸۱) نرخ بن دربرایر دلار امریکا میان ۱۷۰ تا ۳۸۰ ین برای 
هر دلار در نوسان بوده است . 


۵6۵۵ 


منابی عمدة تاریخ ژاین 


به زبان اروپایی 


ژاین از دیرباز و بویژه از نیمة قرن نوزده مورد توجه فز ایند غرییان بوده و 
محققان , همراه و همگام با اعل سیاست و تجارت ارویا و امریکاء» به احوال اسن 
کشور و تاریخ و نمدن و مردم آن برداخته‌اند» و این بویایی بتناسب گران شدن 
ی ری و است . بهمین قیاس در 
امروز آنر! تاه انديشه و تلاس سار 0 معا آن مجمو عه عنی 
و سرشار کتابها و منابع ژاپن شناسی بخصوص درزمینة تاریخ و فرهنگ ونمدن 
اين سرزمین 2 فراو انی نوشتهها و وسعت کار و تحقیق انجام سده زمینه 
انتخاب بهتری در منابم و ماخذ تألیف فراهم می‌سازد. . درمیان این آثار» کنابها و 
مقاله‌ها و اسناد تاریخی بسیار می‌توان یافت که برای پژوهندگان ژابنی وخارجی 

در تهيا کتاب حاضر کوشش شده تا از منابع و ملخذ معتبر تاریخ ژاين ‏ 
تاآنحا که دردسترس سوده نت بطور وستیع استفاده سود. یام مراجعة 
خوانندگان و پژوهندگان فارسی زیان که به السنة ارویایی آشنابی ی 
از منابم تاریخ ژاین که به این زبانها فراهم است در این فهرست باد می‌گردد. از 
آنجا که تحقیق در احوال و مسائل زاین از بعداز جنگ دوم بافسون بیشرفت 
و( یافت» ی زو جوا پر 

درا آسانی ۳ یافتن اد موردنظر» نام ماخذ در پنج بحس 
و بترتیب دوره‌های تاریخی آورده می‌سود. 


۵۹ 


دوره ناریح افسانه‌ای زاین 


دربارة ایندوره از تاریخ ژاپن بسیاری از مسائل هنوز تاریک و دريردة رمز 

و ابهام است و کوشش محتقان برای گشودن اسرار دور باستان زاین» بویژه 

بداری بررسیهای باستانشناسی و آیین‌های سنتی, ادامه دارد» که ازآنمیان 

می‌توان کتابها و گزارشهای زیر را نام برد: 

۰ ,۴۵۲۱۹ 5۳۱/۳8۲۵۰ 1۲6 :90 ول 0 500۵۲۵۵5 ۸۵۷ ,۱۰ ,۳۱۵۳۳56۳۲ 

,۰ ,۳۴۵۲۲6۲۷ 090۲ ل ۸۳۵ وووموو ول 0۲و۳۵ ۵۵۳ رل 0۵۵۳ 
۰ ,۱۱۲۵۲۱۵۲۱0۳0۵1 ۳00988۳8 

,00 ۱8۲۵۲۱۵ ۳۵۱۵ 0۴ وع۲ناماتاه6 ب«ج01 ۲ 7و و۷ ,وتونع۴ ۱ 
۰ ,۲۷۲۲16 ,1010۷0 

0 ۳6 ,۳۲۱۱۵ ۱98 ,۱۱۵۵0۲۲ عمووس۲۵۳ 200 ۵820 9و۲ 
۰ ,۱۷۱۰۱۰۰ ,۱۵85۰ ۵۳۱۵۳۱09 رع۲باهعزع۸۳ 6ععووم ول 


شماری از نشریه‌های بنگاعهای فرهنگی ژاپن نیز دراین زمینه ارزنده است. 
که آثر زیر را می‌توان برای نمونه یاد کرد: 
6 280 ۴۵۵0۵۱۵ 186 ۵۴ ووزواجلوام۵0ع 1۵8۵8696 7۲۸6 ,۱990 ۵09۳9۵۵ 
٩0۱0۲۵۲۵1 ۲۰6.۵. ۰‏ )بط تقونهام 8ط1 ,مما۲۵ ,عوونووه۱ 


کتابهای زیر هم از منابع معتبر تاریخ افسانه‌ای زاین می‌باشد: 

-(۲۵۲۱] 6 ۲۲۵۱ 2050 0۴ ۱۴۵۴۸۱۵1۵5ا-- 9و۵ («متحاومو 6 ۷۷۰ ماع 
۰ ,۱۲۷/۱۱ 200 واه ,ملعم ,697 ۵۰۵۰ ۲۵ ووصز 7 ون 

2۳0 ,۷۵16۲5 2۳8۵۵8۲ 0۴ ۴6۵۵۵۲۵5 ۵۲ ,۵۱ ,۳۳۵9۹۵۰ ۲۰ 8۰ ,ط9نه۲۱عطصججع 
۰ ۵60 60۰ 

۰ ,آنا۴۵ وف ۱۵8۵0 رصحمول ۵۴ طلانع۴ ۸۷۵08۱ 76 0۰ 0۰ ,۲۱۵۱۲۵ 

(60110۲9 ۵00 09۲۳۱۱۵۲۵ :| ,طامز06000 0صق تاحفن ۳ رقلمویاو؟ 
۵ 7۳۳۵9۸9 0 1۵6۲--5 ۳۲۱۱۵۱۵۲۱۵ ۳۲۵5۵6 عوعوا0 عط وز صجمول 
۰ ,۳۵۷۱۸۵ ۱۵86 280 ۵۰۱0۰ ,قصول‌مقوع طقنامو رععزعدم بط 

۲۷۱6۵۳۸0۰ 6 0 5100 296 ۸ :0۴۷۵۳۵۵ ۱۵6۵۵۱00 7۳6 .ل ,وبا ۷ 
۰ ,۲5۵۱۲۱۳۳۱۵۲9 0۲۵۵۱۷۰ 


ژاپن باستان 


از منابع معتبر ایندوره ازتاریخ زاین می‌توان دو اثر ارزندة زیر از «سانسوم» 


رم 


مورخ و ژاین شناس انگلیسی, را یاد کرد: 
ما ,صمزانلی مووز۲۵ ,طمکزلا اجسنآن0 50۲ ومد ,.5 6۰ 5٩8880۴0,‏ 
۰ ,۳۲۵۹5 9961ع0۲ ۲۳6 ,000 
اوووع0۲ ]7 ,۵9000 ,قصناآ۷0 ۲۲۵۲ 1۳6 ,1334 10 097و 0۴ ۳/5۲0۲ ۸ ,رس 
۰ ,۳۲899 


«عال»» یژو هندء غربی دیگر» تاریج ولایات و قدرتهای محلی زاین را درتحقیق 
ارزندة حود بررسنده و 
500-1700 509۳ و ۵۵۲ اجعما 0ص 6۵۷۵۳۳۵۳۵۵۴ ,۱۷۷۳۱۲۵6۷ هل ,۲۱۵۱۱ 
۷( ص۵۴۱ ۳۴8۵۵۵ ,۳۳۵۷/6۵ 26 (0 8590 بر0ناا5 ۸ 
۰ ,۳۲۵9۹5۹ 


اثر بسیار ارزندهة دیگر که اسناد معتبر تاریخ ژاین را از دورة باستان تا 
عصر جدید گرد آورده » باهتمام چند محقق زیر فراهم شده است: 

300۳۵۵5 ,۷۵696 00۴8۵۱0 200 6۵۳0۷ 06 ۲۳۵۵۵00۲۵ ۷۷۲۵۰ ب4اجوتا ۴ رقل‌مصیاو 

,8 ,06019۱۳9۱2 ,۷۵۲۱۲ ولا ,صمنز ۲۳۵۵0 عععودمول ۲9 
شماری از دیگر منابع عمده تاریج ژاین باستان اینست: 

-۲۲ ۴۲6 ۲۳۵۱۰ ۱6۲۵۵۲۵ ععصوم ول ۵0۴ ۸۳(۳(0۱09 (60110۲) ۲۵۴۸۵۱0 ,8686 
0۷ 5 000۷۳۱0۱۲ ,۷۵۲۷ ول ,رصنخطصع6 طاصوعاعط۱ ۷/۱۵ 1۳06 10 ۴۲۵ اوه 
۷۹۵ ۴ :6۲0۷۶ 1۱9 

,59990 ام 0۴ 200 ببواانم 7۳6 (۲مانل6 ۵00 ۲۳۱۵۴86۱210۲ ۱۷۵۴ :۱۷۵۲۲۱5 
۰ ,۳۳99 ۱۵۱۷۵۲۵۲۲۷ 02۲۵۲۵ ,00000 

,806۳6 ۷۵۳۷050 7 تقاماصا9 بعایازناه66) وممم۱ 
۰ ,۱۷/۵۲۱۵۲۳۱۱ ,1016۷0۵ 

۳۱6۵۱56۱6۱۵6۲۱ ۴۰۷۰۱ ۶۵۳/ ۱2۵0۵۳0686 ۳6۶۵۳۷۰ 2 ۱۷۵19۰ ۳۳۱۵۱۵6۲۵8, 7, 

22۳۷ ۴۳۵۱ 7۳۵۴6۱۴۵96 ۷۰ جامفعول ,واو۷ 200 ۵0۰ 0۷98] ,56۱869۵9۲ 
,۳۵۵۹ 10۳۷6۳5۱۶ ۳۷۵۲۵ .۱۵98 وولز 9۳9۲ ,۱/6۲۵۲ 208898 

19351۰. 

۴ ۵۱۵۲۷ ور[-۵ ۷۵ 60895296۲ ۲۳6 (۱۲۵81210۲] ۲0۷/۵۲۵ ,9108۴88110166۲ 
,4 ,۲۱۷۵۲۱۵ ,۲۵۱۵/0۵ ,ومول وحنع۲ 0۴ وص0 و۷00 5 

,527990۳ نع 0۲ ۱۱۵۷-۲۵0 7۲۳6 (۲متحاوطه؟] ۲ناطا۸۳ ,۷۷۵۱6 
۰ ,۱۷۷۱۱ 200 م۸۵۱۱ 

9 مغ 5۲ وز او --زوع6 0۴ ۲216 786 (۲مادافصه) بطاخم ,و۷۱۷۵ 
۰ ,۱۷/۱۱ ۵80 ۸۵۱۱6 ,۵00 ,۵۲۵5۵ ۷ (۵0] 


۵ ۵۸ 


دورة ميانة زاین 


دربارة ایندوره نیز جلد دوم تاریخ سه جلدی زاین نوشن «سانسوم» و اثر 
تحفیفی «جان ویتنی مال» هنوز از معتبرترین منابع بشمار می‌آید : 
۲6 ۲۶ ,۲۵00۵۲ ,1334-1615 طومول ۵۴ موز ۸ رووجموه ,صجمعوجه 
۰ ,۲۲۵۵۹۹ 
500-1700 0 ۱۷ ۳۵۷۷۵۲ ۱06۵1 200 00۷۵۵۵۵ ,۱۷۷۲۲96 ول ,ااچ۲ 
۰ ۳ 5۱26۳0 0۳ 83560 500 ۸ 
ونیز کتاب زیر که از آن یاد شد: 
۵۸۴ 5080656 ۶۲6 ۵۴ ووع۲نو5 


ماأخذ زیر هم از منایع معتبر تاریخ میانهة ژاین است : 

0 ۷5 6 ۱0160655-7 ۳ 56۵۶ (۳۲۵۵9۵۱۵۲۵۲) 0اقووط ,وجصعی! 
۰ ,0۵۱۱۱۵۱۵ ۷۵۲ ولا ,6۴۵ 

۴ 0۳۵۳0/۵16 1۱۳611-۸ ۲86 (۲ماواعصع۳؟] وادجن6 معاع۲ ,طونماانم ۱۸ 
۰ ,۵۱۱۱۳۳۱۵۱۵ ۷۵۲۱۵۰ ولا ,2و ۳/609۷ 

۰ ۷۵۱۰ ,1925 ,الا۵ صووع ,صمقصما ,وجمول ۵۴ و۳۲ ۸ رقحصصجل ,ص۱۸۲ 

6 ۲۲۵۳۲ ۲۱۵۷ 0 آس۲۵۳3 ۸۷۵ 789 زانط بافنازنهاو 6‏ موموزلا 
۰ ۷۵۱ ,1955 ,۲۷۵11 ,۲0۵ ,56ععومول 

,050 .۷۵۱8 2 ۱۷۸۷۵۱۵۷۰ ۵۰ ها .قصو ,ززصع6 ۵۴ 71 ۲6 .8 ,اووهعن/۱ 
۰ ,۷۵۳6 ۸۱6۵۷۷ ,۷0۱۰ 1 .1935 

۰ 0۱۵۷21 0۴ 6۱۳۵۵۵۱ ۸ :12/6 766 ,۵98۰ 6۰ ۲۷۰ باونهاانه0ع ۱ 
۰ ۳ ماع !۱ 

_-- ۱۷ ۵05:۲50086۰ 512070۳0, ۰ 

۰ ,۵۳۱۵۲۱۵۵6 ,50۲۵1 و0 ۵۴ ووو ۷۷۲ اقعن]زا۲۵ ۲66 ,۲ .ل ,صوس۲ع/۱ 

0 5 5 60۷۵۲۳۱۲۴۱۵۳۱۲ 2۵28896 ,۸۷/۰ ۷۷۰ ,۱۸۵۲۵۳۵6 
۰ ۱ ۳۵۲ ,۶۱۱۱ .ول 0۵۴ بوزههه وزدزع۸ و۲ 

.1867-1912 ,۲۲۵ ازنع ۲۷ 16 ووزنا0 صحمول ۵۴ میز تا امعزا0 ۸ - 
۰ ,۳6۵۵۲۱۳۲ .1916 ,۱۷۵۲۷ 

6 0 ۲۲۵۸5۵01005 ۱ ۱۵۵۵9۵۵۲ ۲۱۵۱۷۵ ۰۲۳6 (۲مجفاووه۲) .اب۸۵ ,0۲ج 
۲ ,2۱۱ ۷۵۱۰ 900 ,1918 ,۱۱ ۳۵۲۲ ,۲۷۱ ۷۵۱۰ ,0جمدل ۵۴ بنعنهو6 عنداو۸ 
۰ را 

۰ ۷۵۲۷۸ ۱۱۵ ۷۷۵۲۰ 00۱ ۲۵8 ,اناوط .۲۷ :بوا۲ ۷ 

۵ 1۱۶ 10 ۴۵۵۵0 ۸۷۵۲۲۵۷۷ راوج (۲م۲وافصو) تایرندملا رقوون ۷ 
۰ ,۳۵۲۱۵۵۱۱ ,۶610۳66 ۱۲۵۷۵۱ ۵۳96۲ 0ج ۸۵۲۴۲ 


۰۹ 


آغاز عصر جدید 


دربارژ دور «توکوگاوا» (سالهای ۱۹۰۰ تا ۱۸3۸) منایم فراوانتر و متعددتر 
دردست است زیرا که تحقیقات وسیع دربارةٌ ایندوره انجام شده و منابم تاریحی 
تم و سا مها تاداع هیحان تارتا هی استس ریخا رتم 
ژاین در عصر «توکوگاوا» می‌توان از آثار ارزنده‌ای یاد کرد و ازآنمیانست: 


٩2080۲8, 660۲96, ۸۵ ۳۸۱6۶۵۲ 0۴ 509۳ 1615-1867, ۲۳۱۳۵ ۷۵۳6 00, 
1۳6 ۲۵996] ۳۲۵9۹9, 4. 

006 701۵93۷۷5 7۳6 ۱۱| ,۱۷۵۱ ,ول 0۴ ۲/5۶07 ۸ ,فطع ,۱۵۸۲۵۵6۲ 
۰ ,۳۲۵۵ ۱۲۱۱۷۵۲۵۱ جم۳۲۱۴8۵8۵ ,۳۲۱۴۸۵۵۲۵۲ ,16532-900 

,۵ ,509۴0 ۱۷/009۳ ۵۴ ودزوز0۳ ۸۵۲۵۲۵9 7۲66 06۰ ۲۳۵۳۵۵8 ,5۳9 
۰ ,۱۲۵99 ۱۱۲۱۷۵۵ 512۱۲0۳۵ 

-۳ ,1600-1843 انا 701/92۵ و9 طز 60۱68 ۵۰ 2۵۳۱۲۵۵ ,01۳06۲ ] 
۰ ,۳۳۵9۵9 ۱۱۵۱۷۵۲۵۱۵۷ ۳۵۲۷۵۳۵ .۱299 ۵۳۱096 


برخی دیگر از نتایج پژوهشها درتاریخ ایندوره» مراجم زیر است: 


,۰ ۰ 0۷ ۱۳۵8۶۰ رباعو0۳۵ 0۴ ورو/۴ ۷/۵0۲ 766 ,۱۷۸۰ ,ناوا0۱۱۷۵۴9۵) 
,1 ۳۵ باعلا 

۳۵۲۵۰ 0۴ ۸۳0۱9 ط ,صجمول 0 2۵896 76 (80110۴) اعهط۱6 ,02۵۵۴۵6۲ 
,۵ 0 ۲۳5۳۲8۵8 ,۱۵۲۳00۲ ,1543-1640 ,3۳۵3۳ 0۳ 6۵۵0۳۸۵ ۵2857 
1905۰ 

.۰ ,۵۳00۳۴ .020و ل ۱۳ ۴۵ 7۷ ,۳۰ ۳۲۰ ,۱20۲6 

۰ 6۲۵۱۵۷ .0۳و 701955 (ز 065100 ,س 

۲۵5۶ 0۴ ۳5:۵۷ ۸ ,۸۵۰ ,6۲۵۱9 200 .0 ۶۰ ,6۲نادط656ظ ,رل ,۲۵۱۳۵۵۳۴ 
۰ ,805۲0۵8۱ 7۳۵۳۵6۴۵۳۳۱۵۴۵۳۰ ۷/۵06۲ 766 ,۱۱ ۷۵۱۰ ,0۱۷۱۱۱2۵۵۱0۴8 

۲ ۳ ۱۱0۵0۲۴ 20205 200 ۲۵0۷۷۲ وااوعن ۰۲۳۵ ,۷۷۰ .ل ,۳۱۵۱۱ 
37-۰ .00 ,(1955) 1 ۵۵۰ :15 ۷۵۱۰ ,0۵05۲۸6۲۱۷ ۴8616۲۵ 

٩. 0‏ .9 ,صماواین۱ ۳ .صجححل وسچونها۲۵ طز ۲قطمعع طد00۲]۵ ۲06" رس 
٩۲۵۴۴۵۲, ۰‏ .۸63۵۴6 ظ۱ واصده 009۴۵ :(:6089) ۸۵۸۰۳۰ ۷۷۲۱۵۱۲۱ 

۷۵۵۵۲۵ ۴۵۳ ۵۴ پمموالا اوممنایخناعم| 106 ما 6005 ,۱۰ ,28880 2۳0 رس 
۰ ۳۳۱۱۵6۲0۳۱۱ 90960۰ ل 


اوموز۱۷3۴ ۴6 ۵۴ عوامن۵هز۳۳ اح02۳8 :و۳۷۵0 ۵ ۵/۵۵ ,(60۰) ۷۰ ۴۰ ,۲۱۵۱۱ 
۰ ,06۵۳00۲۱06 ۱6۲۲اصناو6 0۰ .ل رها ,۱۳۵9 ,وجمول 0۴ ۶6/۶ 
-۲-(1150-1333] 500۵۲۵۵5 ۷۵۸۵1۲۵۰ 0 ۸9 ,۲۰ ,۱۵99۲۵15 وع0 08ن0اهل 


0۹. 


0۳۶/۷۵6۰ ۲060/0۰ 

۰ ۲۵6۵۱69 و1 6۲ م9مول نب م۱۳06 :۱0۵۵965 61 ۳9۴ ,-- 
,۰ ,۳۵۲۱ 200 1016۷0 

و 0۴ م6۶0۲ و ۷۷ ۲0961 ,دول 0۴ ۳۸۱90۵۳۷ ۲۳6 ,.۲ ,۵8۲۵۲6۷۲ 
,0۷ :1727-1728 ,۱۵۳00۲ ۷۵18 3 .1609-1692 ,5/9۳ 0۴ مهن ۲ 
.1909 

۵ ۶ 1۲۵۳ ۱۲۵۲۵۶۷۲ ععووووول 0۴ ۸۳۶۳۵10۷ ,(:60) ۲۰ ,۲۵686 
۰ ۷۵۲ ۸۱۵۷۷ 26۴۴۵۲۷۰ ۷۲۱۵-9۴ ۲۳6 ۲۵ 

۰ ۵0008۱۱ ۴۵۳۵۵6۰ 0۴ ۲۱560۷۵۲۱۷ عو۵وومول 75 ,- 

,3 ,۱۵۲0۴ 16۲5۴۱۵۲6۰ 28۳8و ل رس 

۰ ۷۵۲۵ ۱۵۸۷ .9وص ول ۱۷۷/۸۵ ,سس 

۵ ۱۱۵۸ ,۳۱۵00۵۴6 ۵۴ وج ۷/۵ (8]960۳ظ۲۳۳۵۳] 10وصهنا ,ومع 
۰ ,۲۵۵8 ۱۱۱۷۵۲۵۲۲۷ ۵۱2وباآهن رطول رها 

0 ۱5 ۱۵26۱۱6۲6, ۰ ۳۰, 15 900. ۳۷5۵۴۵ 6۴ ۱۷۱۱۱۹۵۴۵۳۰ 8 ۷۵5۰ ۳۵۲, 
1907. 

۰ 9098656 0۴ ۳۵۶۵۳۲۷ و9 ۵90 5۳0610 ۸۳۵0۵0 ,۲۱.۰ ۲۰ ,۱۵۲۲۴۸۵8 
00/0/۱(/(9,93 1 

0 200 ۵۱/6۵۵1 :51216 ۷/00۲ ۵ وه ۳6۲۵۵890 20575 ,س- 
۰ ۷۵۲۳ ول ۱6۳۱۵۵۰ زز۵ ۷ ۴6 ۵0۴ ۲۳0۵/95 

۰ 0 ۵۳۵۱5 ۳6 .ول ۱ 8۵۳۲جع۲6 ۵۳0 50/067 ,- 
3/3۰( 

50۲۵ ۲6۳۱۷ عم ول 6 59/۵1 ۱8۵۳۵ (۲۵۱9۵۱۵10۲] ۷۷۰ 6۰ ,50۲06۳1 
۱۷۵۲( و۵۵ رمع و۵0 0605۵6 ۷۱۱۱۵۱۵۱۳۵۵ ۲۳6 0۲ ووبان 
۰ ,۳۲۵9 511۷ 

902 70۵1999۷5 وا عوجآن ۷/۵۳۵۳۵9۲ 6 ۵۴ و 7۳66 ,۲.۰ .0 ٩۳6۱300,‏ 
0۰ ,۷۰ .۸۱ ,۷۵116۷7 ۱06۱151 .1600-1868 

0۰ ,10800100 .020و ل 0۴ 6۱۵۷5 ۸۷۵ ۲6 ,(.1۳۵99] .در ,۷۷5۱6۷ 


نهضت و دوره تجدد 

برای عصر تجدد زاین از سال ۱۸۱۸ تحققات کستردء دژو هندگان وین و 
راتس منابع بسیار فراصم ساخنه و مباحت مربوط به٩‏ این دوره از زاونه‌های 
گوناگون مورد بررسی ونقد واقع شده است. ازین میان. مأخذ زیرقبول عامتردارد: 


۰ ,۱۱6۵00 .۵20و ۷/۱/۱۵96 ۳۴۰ ,۱۷۷۵۲۵ 20 .۷۷ .ل ,۲۱2۱۱ .۴ ,862۲0916۷ 


۰-۱۱ 


,8 1--1834 ,وم ول 0 و0۵۵ 16 200 /۲/۵ 6۳6۵ .6 ۷۷۰ ,86816۷ 
,۵ ۲۵0۲۵۵ ۵080686 00 00۵۳۵8۵ 56/66۶ :1۳۵۲8 500 .60] رسب 
۰ 110 1853-16 


-01) ۲۳۵ :096۵00 ۱ع۷۸ 6 0۴ ۱۷/۵۳/9 7۳6 ۷۰ 660۲96 ,860۳۱۵۲۳ 
,1868-1891 ,9090 0۴ ۵۷۵0۵۳60۲ 0۳056۵001 1۳ 2۳00 05۲۵35 
۰ ۲ ۲۵۱8929 ۵0۴ ۱۱۲۱۷۵۲۵۱۲۷ 2۷/۳6۴۱6۵6۱ 

0۰ .۸۱۵8۹9 ,۵۲۳۱۵۲۱96 660۴۵۱۵0۰ ۱۷/6 6 طا وهای ,۱۷۰ ۸۵۸۰ ,و۲۵ 

6 0۱۷۲6 9000۱ ۵۴ ۵۳0۲68۲ 200 ۸۳98 ۲۳8 (ط۵ل ,6۲و۵9 
,6۳۷ ۷۵۵06۲۲ 6 9۵90 (.60۰] ۳۲2۷۵۵2۵۲ ۰ 1۳ 1872-1945 ,۲۱۱۹۲۵۲۷ 
1۰ ۲00۷0 ,۲1۱۲۲16 

۵0۰ 1۳ 1870-1900 :۵060 15 ۱۳۱۵۲۵۷۵۱۵۵8 آ۲۵باآنهز۲و ۰ظ۳ ۲5۰ ,20۲۵] 
۰ ,1 ۸0۰ ,9 ۷۵۱۰ ۱6۷6۱00۳60 انا 590 ۵896 0۳2۱۵ 

۰ ,۳۳۳۵۵9 ۱۵۱۷۵۲۵۱۲ ۵2۲۵۲۵ ,۲۵8008 ,مومع ۱8 ۳6۴۵0۲۳۱ 1۵۳00 ,-- 

۷۰ ,۱۳۵۱۵۱۵110۲ مسعل .1940 ,۲۵۵/۵ .۸0۶0۳۵۱۵9۲۵۵۷ ,۷۰ ,۳۵۳۱2۵۷/5 
.1990 

۴ ۳۵۱۲6 136 ۵۴ مواب۲ 06006 ع ۵8 ووا۵ 0۵0۳۵ اوطیطام۲ :۲۱ :10 
۰ 3۲0/۸ ,1931 ,بااوو2۵۱ا مناج ,ما0 ] ,0همول 

106109۷0۵00, ۷۷۰ ۸۸۷۰, 7۵ ۵۵۵۵۳6 ۱۵۷۵0۵69 0۴ 9۵90, 6۲۵۷۶۱ 0 
51۲۵610۲۵ 6۳599, 1868-1938. ۳۲۱۱۵6۲۵۳۱, ۰ 

--, ]60.(, 71۳76 512۲6 ۵00 60۵۴80996 86۲۵0۲۵ ۱8 2۵090۰ ۳۲۱0۵۵۲۵۲, ۰ 

۲۵۰ ,1890 ,۱۵6۲۱0۳0 66۳06۲۵1 ۳۱۳5۶۲ 5 90۵۳0 ۳۰ ۲۰ ۲۰ ,۱2۵50۳ 
,۲۵9۹ ۱۵۱۷6۲۵۱ 0۵۳9۱۵۲۱96 ۵0 فوزلناو آأحتمع:0۳ 0۴ 0۵۲۵0ظ ۲۷آنا۳۵۵ 
.19969 

۱ 6۵0۵ 6 ۵80 ۳۵۵0۵6۵ اون آناه۸9۲۱ ر.ل ,۱۱۵۲۵89۲۵۲۵ 
۰ ,۳۳۱۱6۵6۲0۳۱ ,1873-1922 ,905۳0 0۴ 

,۷۰ ۳۱۱۵۳00۱ ۳60۲۱8 ,1906 ۷۵۲۷ ولا ,76 0۴ 001 76 رک ,0۷۵۲۵ 


139397۰ 
,۰ .۷۵۱5 2 .۵۵80 ۸۷6۵۸ 0۴ ۷۵۵۲۵ ۴۱۴ ,(۵888۰ع)] .9 ]صناهی رحصصنمان 
1909-0۰ 


-۵۲۲:) ,1868-1889 ول ۱۷/6۵۱۱ ۲۵۲۱ ظ۱ ۲۳00۵9 ۲۵۱/۲۱6۵۱ حول رباه]]زظ 
۰ ۳۲۵۵9 ۱۱۱۷۵۲۵۱۵ ۲۵۲۷۵۲۵ :۱۸۵895۰ ۵۲۱096 

7 ,۷۵۲۷۲ ۱۱۵۸ .60۰ 3۲0 ,۳۲۳۵8۵۵۴۴ ۵00 ۵5۴ ,9220 ,.0۵ ۲۰ ,6۲نا00۵وز۳۴۵ 

,60۰ 3۳0 :1957 ,0۵۳۱۵۲۱96 .60 ۲۵۷۰ ,90عول ۵00 52165 ۳0/۲60( 116 سب 
19065 

1 .۱ ۷۵۱۰ ,0۱۷۱۱۱2۵۲۱00 ودواعظ ۵51 0۴ ۲۱۱۵۲0۲ 2۸ ر.ل ,۲۵]۲۵۵0 ۵00 ,سب 


۰ 


۸5/۵۰ 76 6۳6۵۲ ۲۲۵۵0۱۵6۰ ۲۵5۲0۳۱, ۰ 

۷۵۲ ۱۱۵۵۷ .60 ۲۵۷۰ ,۳۷۱5۸۵۲۷ انا انا 50۲ ۸ ,وحمول .5 .6 5۲ ٩288019,‏ 
.1943 

-۳6۵۲ ,90960 00۳06۲۵۵۲۵۲ ۱ 0۱66 ۵00 ۲۵۲۳/۵5 ,.ل ,۱/۵91۳ ۵00 ,- 
۰ ,6۱6۷ 

۰ ,512۳7۴0۲ .۵20 ۷/۵۵4۲ ۵۴ عواوز0۳ 2۸۵۲۵۲۲۵۵ 76 ,,م ۲۰ ٩۳9۱1۳,‏ 

اوص۲نا0ل 0660۲۱۱۲۷۰ 9۵۲۵8 وط وز وووااز۱۷ ععووطومهل 1۳06" ,-- 
.19521 1-20 .00 ,12 ۷۵۱۰ ,۱۵۲۵۲۷ ۴6۵۴80۴9۱۵ 

ی ,90۲۵ .۵ .8 ۱ ,۳۵۲۱۵۵ دسووبا۲۵ عط وز بووامع0ا وه ۸6۲۱۲ ۰" ,رس 

۵6015 0۴ 5061 6۳۵99 ۱ ۷۵06۲۵ 5060۰ ۳۲۱۱۵6۲۵8۱ ۰ 

19,۳ ۴ ۱۷۵06۲۵۱2۵۲۱۵0 عط ما فونونصطعع۲ سول 200 عویااج۷ 0۱0" رس 
1955(۰) 355-303 .00 ,14 ۵۷6۲6۲۱۷۷۵۱۰ ۲66۲6۲۳ ۲۵۲ 

۵ 2۳0۰و طا موم هاوبوها اوزاعن ۱0 ۵00 ۲۵89 6۵1|ع(۲0۱ ,- 
,۰ ,512۳0۴0۲ .1868-1880 ,۲۲۲6۲۵۲۲۵۵ 

1 ۲0۷0۷0 .00و و۵8 طز ووعمو۵ 20۵۳0۴۵ ۷۷۰ ٩5۳۱۱۲۳۱‏ 

٩510۳۲۷۰ ۲۰, ۲۵ 1۲0۵91 ۱۵۲۲۱0۴۵۰ ۵900۱ ۰ 

,1 ,۳۵۲۱5 ۳۱۵0۵06۳۳6۰ 00۳0و ل برا0 ۳۱/510/۲۵5 ,-- 

زب وولی۴۳ فعل وع6۲۵۱ظ۵6 ععع۲۵8۵02 نع اوباع ها ربکا ,تافهطق2] 
,(1956) 216 ع ۳۸5۵۲۱ 66۷۷9 0۱۷6۲۲۵۰۲ و۱ وایامع0 00و بنج ۲0۲۱0۱۸۵9 
39-۰ .00 

,1872-1922 ,۲06۵ .(2مول ۵۴ وزع560 ۸8/۵16 10 0۴ 1۲۵۱5۵611088 
9 0مصنام۴ وا عوزوو ااق 10 1۳08۷ 2۵۱۵۵۲۵6۵۵9۵۷۵ ۴۲ 1948 ,1924-1940 
۷۱(۰ 3,۷0۱ 86۲]69) 1958 ,۱26۵۲۱۵6۲ 0۴ وباوو] 

۷۵۲ ۵۵۷ 7۲۵0۲۱۵۴۰ 05و۵۵ 0۴ 00۲۵۵8 ,(60۳۴۴۵8۰) .21 61 .۴ ,5۱80۵08 
9۰ 

۱ 28090۰( ۱۷۵۵6۲ طا صوومهاوبوصا اهع(/۲۵ ,(60۰) .86 ۳۰ ,۷۷5۲۳0 
1۱999 

صمو2صع ۵ احعززاه .۸ و02۵9 ,ماو 200 ۰ ۵۵6۲۲ ,۷۷۵۲0 
۰ ,۳۳۵۵9 ۱۱۷۵۲۵ ۳۳۱9۵۵۲۵0 ,صمع۳۲۱66 ,۷۳6۷ 200 900 


زاین معاصر 


آثار تحقیقی دربارة جند وجون زاین جدید فراوانتر ومتنوعتر است. درتاریخ 
و تحولات معاصر ژاین نیز کتابها و نوشته‌های بسیار دردست می‌باشد که منابع 
۳ 


دراین زمینه» تألیف زیر از «رایشاور» و دوهمعار او اثر ارزنده‌ایست: 


۷ ۸ ,2۲۵۱9 ۱۸۰ ۵۱06۲۲ 200 ۳۵۱۲۵۵۱۷ ۲ صصاهل رتعنیوط)موزع۲ .۵ وال۲۳ 
,۵۲۳۱۵۵ ۱۷۵۵06۲۲ 76 عاعما اوو] ,0۷۱20 صحنع ۴۵۶ 0۲ 
۰ ,۱۷۱۱۳۲۱۱۳۱ ۶۵۱طوبا۲۵ ,]و8۵ 


و کتابهای دیگر «رایشاور»: 
۰ 10۳000۳7۱ 3090۰ ۱ ۳6۴۵۲۱۲۱ ۱۵۳0 ,-- 
۰ ,۳۲۱۳۱۵۵۲۵۱ 9۵5۳۰ ۷0۵06۲0 ( ۳۵۳09 5061 0۴ ۸5۵66۲5 ,(.۵0) س 


دیز» باید از تحقیق ارزنده «بیزلی» نام برد» و دیگر منابع معتبر زیر: 
0 ۷۷۵۱068۵۴۵۱0 ,00۳0عما] ,موم ول ۵۴ ۳۱5۲۵۷ ۷۵۵6۲۵ 7۳6 ,6 ۷۷۰ 67اوجع8 
۰ ,۱۱60180۳ 
۰ ۵۵5۳0 0۴ ۵6۷۵0۵886۳0۴ 6۵۴8۵۵۵۲6 ۲6 ,۷۷۰ جو۱ ۷۷۱۱۱ ,0ووسهاون۱ 
۱ ,۲۱۳6۵۵0۲ ,1868-1938 ۵۸96( ابو 200 
۰ ,۳۲6۵99 
٩۵۵۵۲۲ ۲۰ ۷۷۵۲۵ ۵00 ۲۰ ۰‏ ,۱۵۵۱۵۵00 ۱۷۷۰ صوااان/۱۷ بط فیان ۵ رحصععوحهل 
۷۸ 0 0وصوااهانام مجم ول ۵۴ ۱۷۵۵06۳8۱20 عطع و۱ عوز۵0ن6 0۵۲۵] 
۰ 02۱۷6۵۲۹۱۷۱ 


از منایع عمده دیگر در زیر یاد می‌شود: 
۰ ,۲0۵0000۱ ۵۵060۳۰( 60۴00۳0۷6 2۵6015 ل ,.2) 69۰ ,صواا۸ 
۰ ۱۵۱00۲۱ 9۵8۵۳0۰ 0۴ ۳۸65۲۵۲۷ ۵۵6۳۵ 7۳6 
- ۷۳6 ,6۵0۳06۳۵۵0۳ ۵00 ۷۷۵۲ ۱ ۲۵۵8۵ 5 ۵۵0۵۳0 ۲۰ 19۲۵۴8۵ ,06۵۳60 
۰ ,6۲۵۵۹ ۱۱۵۱9901۵ 0۲ ۱۵لا ,واومه 
۶ ۳۳۱۸۵۱۵1۵5 ۱۵ 9۲0)-- و۱۵8 ۵ ۷۵۵ (601107) وص ۳۲۵9۵6۲ ,۲۱۵۱۱ 
۷ ۳۱۵۲۳۷۵۲ .و۱۱ ۲۱09و ,صومول ۵۴ و۲ احووندل و 
۰ ,۴۱۲۵95 
۰ :۷۵۲۷6 ۱۱۵۷۷ ۱8۸6۲۵۲۵۵۲۱0۳۰ 0۴ ۸۲6۵۲ ۵۸۵ روم ول .| ,۳۲۵۵۲۱ 
۰ ,56۵۲1۱6 ۲۵۷/۰ عوع2مول 20 0۳0۵/۵۱09 ,۲۰۳۰ ,06۲9۵8وول 
01/۵ 1941 5( 0۴ 9600۲۵0۵5س۷۷/۵۲ 19۳ جوزوزمعا و ومد ۵اهیطولا ,۱۲۵ 
۰ ,۳۲۵99 ۱۴۱۱۷۵۲۵۱۲۷ 502۴۱۴0۲۵ ,512۱۱]0۳۵ ,60016۲60668 
۰ 0۴ ۳۵۱۲۳۵ 6 ۵۴ هن 0098 و9 م۵ 20۵0۱9۵۳08 .| ,و]] 
02/0۱/۱۱0۰ 
-۵006۲۳(۱2۵ ۷ 1۵۷/۵۲۵6 ۸0 وعوعدمدل 2۳9099 ,60 5۰ ۱۸۰ ,8860و 
۰ ,۲۲۱۲۱6۵6۲0۳۴ 1/0۸۰ 


۹ 


1 ,6۵۳0۲۱06 ۷۵960۰ 5۲ 0مج وععجومول 76 ,-- 

۰ ۱۵۱۵/0۵8۱ ۸6/۵۰ ۲۵5۴ ۱۱ 0۸۲06۲ ۸۷6۵۸ 5 ۵۵90 .ی ۴۰ ,۱88و 

۰ ۷۵۳ ولا .۸0۱09۷ و و۲۳۵۲ وععومدمول ۱۷۵06۳ ,س- 

0 6۷اسحوع۲ ۲۵۲ 9 وا ممنعطع 7 ۵۳00 2۵۳0۴۱۱۵۲ ۱۸۰ ۱<اهل ,۱۵۲ 
۰ ۲۵۵ ۱۷/۷۵۵/9۵8 0۲ ۱۱۱۷۵۴۵۱۷ ,5991116 ,194-1960 

۱۷۵۲۱۸۷۵۱۱3, ۷. ۲۵۵9۳۴ 680 6۳6۷۱0۵۲ ۱ ۷006۲۴ 6 
] 01001. 3۰ 

7۳۵۵۵0005 ظ۱ ۱۵۵9۵8۵ ۵۵۷6۲۵9۵ ۵2۵80 ۰ ۷۷۰ ۷۷۰ ۱۱۵۵۲6۳۴۱ 
۰ ,۱۱ ۷۵۱۰ ,۵و ۵۶ بعاع0ه 0داو۸ ۵() 

و۲0 ۵۴ 50۷ ۸۵ :صحمول ط و۱۷۷ ۳9و۲۱ عوظا 0صه ۸۵۵/00۵ ,۱۰۱۰ ,۱۸۵۳۲۱۹ 
۰ ,۱0۵۲۳0۳۱ ۲۵۳0۵6۰ ۷۲۷2۲ 

۸ 9097 10۴ع6((ظ ۱ و 09۳۲ :وووار۲ ووم5۳ 0 0۴ ۷۷۵۲۱۵0 1118 ,س 
۱0۳/94 

۱۱۵[۲۵, ۲., ۲۷۵۲۵ ۵۱ ۱۳ 6 01۴65 0۴ 0۳۱۵۲0۵۳۶۱۱۹۵۰ ۵۰ ۰ 

۲۵۸85۱۳۱ ۲۱۰ 500/6۷ ۵۳00 ۴0۵6۵۴0۳ ۱( 9۵20. ۱۱6۷۸ ۷۵۳۰, ۰ 

۰ رل ۸ ,011۴۴8 ۳۳۵۱۵۷۵000 .مومع ۵00 5۵65 ۳/۶۵۵0 7۳6 ,(.60) ,س 

و ۵۴ ۲۳3089۵6006 ۸0۵۱۵۵۲۵۲۱۵8۰ 290 ها 89290689ول ۰۳2۲۱۷ ,رس 
۰ ,11 ,۷۵۱ :(1932] 677-109 .۵0 ,9 ۷۵۱۰ :(2) 98مول 0۴ 506۱6 ۸8/2110 
(1934] 117-149 

۰ ,۷۵۲۷۲ ۱۱۵۷ .وومول ۵00 ۷۷/۵۲/۵ ۷۷۵618۲۲7 116 ,-- 


5051201۳80, ۴۰ ۳۵۲۳۴۶۵۵۲۵۵ ۵00 8 ۲۵۳۵ ۷۵۷۵۱۵۵۴ 15 ۳۳۵۷۷۵۴ ۰ 
86۲۲616۷, ۰ 


+ ۲ 


در فهرست منابع تاریخ ژاین» برای همه دوره‌ها. نمی‌توان ازنشریات دوره‌ای 
ارزنده و فصلنامه‌های تحقیقی که ازسوی مراکز بژوهشی زاین وشماری کشورهای 
دیگر ند منتسر می‌شو د» نادیده دست : 

چند نشریه زیر از معتبرترین این منابع است: 


۰ ,۵۳0۱۲۱6 .6و۱ 0با6 ع۲۱6واعظ 01 اوم۲ناهل ۶۱۵۲۷۵۳0 


0۲۵۱) 25و۱0 ادعنازاهم 280 احنعه5 0۴ 00۲(۵ز ۱۳۲6۵۲۵۲۵6۵ دول 7۲۵ 
.۵6۳0( ۱ ۱0925 ا۵ع۲ز/۴۵ 500 506/51 0۴ 


۰ ,۲۲016۷0 0۵405۲6۲۱۷۰ 090و 


۷/۵۴۵۸۱۶۱۵۸۲۵ ۸۷۱۵۵0۳0۵۵۰ ۲0۵100, 193843: 1 


۰-۵ 


فهر ست اعلام 


اصطلاح و نامعهای گوناگون 


1 - الف 


آشی‌گارو --سریازان بیاده مزدور ۱۱۲ 

آلتائیک ‏ نوع زبان تکلمی ۲۷ 

آماته - راسو - ئو - می - کامی - 
قدیس تبار آفتاب ۲۳ 

آمائو - دبانیه ۰۲ 

آمور - ازدهای سیاه (رود) ۲۲ 
۵ 2 2 

آنامی -- ارتش ۵۲۹ 

آیکوکوشا - جبهه میهنی ۲۱ 

آئین کشورداری درعهد رشید الدین‌فضل.- 


الله همدانی -- کتایی از موّلف همین 


که 


نام ناوچه انگلیسی ۵۰۵ 

اخلاق ناصری-نام کتاب ۲۰ 

اکر سس واحد اندازه‌گسری رمسن در 
کشاورزی ۲۹۲ 


۱ 


توا موی ٩۵‏ 

امیشی - قبیله بومی ۸۲ 

امیدا --مظهر یاکی در بودا ۱۰۰ 

ان سک ۱2 

اوجی‌گامی - خدای حافظ ۶ ۱۵ 

اوکی‌پوئه -نقش ونگار جهان گذران 
(ذو عی برده‌سازی باجاب‌جوبی) 2۱۹۰ 
۱۹۱ 

2 

۱۲۷ 

اییی سونسو -نام کتاب (یک سرباز) 
۱۳۰۸ 

ایچی زوکو -لقب سامورائی‌ها به‌نام 
خاندان و احد ۷۱ 

که شتا مر ار ۱ ۱۱ 
۳۷ 

ایکو ء شوء ۱۰۱۲ 

ایجی -بازار ۱۱۱ 


۷ 


نب 


بارون - (لقب) ۲۷۰ 

یاکو - صان - امیران ولایات ۰۱۸۷ 
۳۰.۰۸ 

بانگاشیرا - متام صدرالعلما ۱۸۵ 

بربریان - وحشیان غربی ۲۰ 

بریان - کلوگ --نام پیمان ۲۰: 

بوچان - (ارباب عوجولو) عتابی با 
درحمه4 نوبسنده همسن عتاب "۰ 


2 
بوشل -و اجد حجم ( 2 .تور مجعت) 
۳۹ 
۱:۸ 
بونراکو-ناتر عروسکی زاین ۰۱۹2 
۵ 


بونمی‌رون نو کایریاکو - نام کتاب 
(اصول تمدن) ۲۰۲ 


ت- 


پرتسموت - ییمان‌سیتامیره ۰ ۰۱٩‏ ۷۳۶۰ 
بری - فرمانده ناوگان آمریکاتی ۷۲۰۵ 


ت‌ 


تاشو -يردء قاب گرفته ۱۳۸ 

انا یت کنو ۱۲۱ 

تاکی‌گوء چی - نو _ بوشی -سربازان 
حرفه‌ای ۷۰ 

با ها هه ندادن 2۶ 

تانکا -شعر کوتاه ژاینی ۰27 ۰4٩‏ ۵ 
۸ ۰۷۰ ۱۹۰ ۱۹۵ 

تای‌روء-مشاور اعظم ۲۱۰ 

تایعا - «اصلاحات) ۰۶۲ ۰۶2۸ ۵7 ۰۵۸ 


۹۸ 


۳۳۹ 

نای‌سی‌بوعوسان‌کای - «انحاد یشتییانی 
حکو مت امیراتوری» ۶-۸۱ 

ای می‌کی -- کتاب تاریخ ژاپن۱۰۰ 
۱ 

تابهوء- قو آنین عیفری ۰۶۸ ۵5 

تائو ب-طریقت اعلا 27 5 

ترانس سییسری - راء‌آعن سراسری 
سدبری ۷۲۵۲ 

ثراو ادا بودایی -نوعی فرهنگ ۵۱۰ 

تردییتاکا - کنجینه‌های سه‌گانه بودا 
۱ 

تمیو ء ۲۰۷ 

تن - چی - جین - آسمان» زمین» انسان 
۱۹ 

تن‌کاتای‌هی --صلح بزرگ سراسری در 
کشوز. ۱۶۱۲ 

۵٩ ۵۸ ۰4٩ (لقب)‎  نیش‌نت‎ 

تن کافویو - همه کشور در زیر فرمان من 
۱۱۱ 

تنو -فرمانروای آسمانی زاین ۰۱۳ 1٩‏ 

تنو - سی -نظام امیراتوری ۸۵ 

توزاما- دایمیوهای بیرونی ۰۱۲ ۰۱2۳ 
۹۵ ۷ ۱۱۶ ۲۰۸ ۲۲۳۹ 

توسی - جناح سلطه 5۵۱ 

توسی - ها (ینیاد) 2۸۲ 

توکوبتسوکوء نوء کیاتسو - اداره حفظ 
امنیت ۰۵۲۱ ۵۲۲ 

توکوسی -حاکمیت ٩۱‏ 

توکومی دوی‌یا -نام اتحادیه کشنیرانی 
۳۹ 

تومی‌بوکا نام کارخانه ۲۹۸ 

نوع عایدو -بزرگراه ۱٩۱‏ 

ته‌راکویا -مدارس فرزندان بازرگانان 
۱۷۵ 


خ 

جوی- وحشیان را ببرون کنید ۰۲۱۲ 
۷۹ 

جوء دوشین شیو -فرثه سرزمین پاک 
زاشستتن ٩۳3‏ 


جوء روری کلام آهنگین نمایش ۱۹ 
جوء کیو - (جنگ) ۷۲ 

حجو ء مون مس شفنب ی طنایی در سفالگ خر ۷۵ 
جیتو سمباشر ۱۰۱-۲۲ ۱۵۶ 


حبریی انکا به‌نیروی خود ٩۵‏ 


یت 1۳۷۳ ی ص ۱۸۵ 
جی‌پو مینیکن اوندوء - نهضت آزادی 
حفوق ملت ص ۲۱۲۰ 


جانویا 
۳۲۳ 
چوکیمی س رسم نگریستن در ماه ۱۲۱ 
چو-واحد اندازه‌گیری برنج ص 1۱۵ 
چوء کاء شعر ژاپنی(بلند) ص 0۲-: ۵ 
جوء --بخش یا برزن ص 7 ۱۵۷۰ 
چوشین‌گوراء - (نمایشنامه جهل‌و هنت 
سامورائی) ص ۱۵۶ - ۱۹۶ 
جوئوکوء رون - مجله) ص ۷۲۹۰ 
چوء نین‌گوء 
بازرگانان ص ۱۵۷ 
جی - و احد اندازه‌گیری ص ۱۵۰ 
چیگایدانا قفسه دیواری ص ۱۲۱ 


ح آندن بذیر آئی حای ص‌ ۳ 


کن‌روکو --کتابی در باره 


5۱ 

دان _ نو - اورا-‌نبرد ص 7۷ 

داجو ء حان جح شورای اجر ای ۵(((۹(. 
۰۲۰ ۲۸ 


دایکاکو واکومون--نام رسالة کومازاوا 


ص ۱۸۵ 

۷1 - آمیر محلی ص ۱۰۹ -- ۰ ۲ نت 
۱ ۱۳ 
ی ۱۳ 
مهد ۱ ۱ ۱۰ مها ات 
۱۲۳ 

دای‌کان -- عامل حکومت ۱۵۶ ۱۵۶ 

داق‌نییون شی - تقویم تاریخی زاین 
۵ 2 ۷ 

دایها نیاکیوء-سرود نیایش بودا ۵۱ 

دای هون‌ئی -- سناد سلطنتی ۷۸ 

دنگیوء دایشی - لتب ۵۷ 

دوا- عالم قدس بودایی ۵ 

دیت - پارلمان ژاین مرکب از مجلس 

اعیان و شورا ۲۷۲ 

دهی‌بانا و اژه سانسعریت دن: ۷ * 


ر‌ 

زا هر ۱۵ 

رن - تفاسیر گفتار بودا| ۲۳ 

7 تاکاهدرا - بادداشت مبادله‌نشده 
سال ۱۹۰۸ ۳۶۲ 

رونین - سامورانیهای بی‌امیر (آواره) 
4۱ 6 ۸ ۷ ۲ ۲ ۳۲۱۲۱۲۲" 

روء توء-سامورائی‌های و احد ۷۱ 

ریشوء انگوگورون - رساله نیجی‌رن 
۳ 

ریکا ‏ شیوه قدیم گل آرائی 


‌ 
زاح حسره ۹ داز ار ی 3 ۱ 
زادیا ادسو دنگاههای اقتصادی ۰« 


۶۱ ۶ ۰:۱۰ 3 0 
۲۳ ۱ 
5 


۹۹ 


لسن 

سابورای -نوعی سرباز ۰۷۰ ۷۱ 

ساتروکیو -کتب سه‌گانه مقدس بودائی 
۱ 

ساتوری- اشراق مکتب ذن بودایی ۰۹۸ 
1 

ساروگاکو --نوعی رقص ۱۲۲ 

هقرفت ۱۳۶ 

ساکه - عرق برنج ۱۵۵ 

سامادهی - «اشراق» مزبان سانسکریت 
٩۸‏ 

سانگی -مشاوران ۲۲۰ 

سانکین کوء تای -رسم حضور متناوب 
«دایمیو ها» در مر شوگون ء 2 ۰۷۱ 
۱(۰۸«چ«آ(۱(۱۹,(/ (چ «(گ۷!۱۹/ ,۷۱۷ ۲-۲۱۷۳ 

سانسکریت -نوعی زبان ۲۲ 

سانیو - مشاور عادی ۲۱۸ 

سایسی _ ایجی --وحدت حکومت و دین 
۸ ۶ 

سیاکو -خوددریدن ۰۱۲۸ ۰۱۲۲ ۰۱۵۲ 
۱ 

سشیو -نقاشی سیاه قلم ۱۱۸ 

سوترا- نوشنه‌های مقدس بودائی ۲۵ 
۷ ۶ ۱:۰ 

سوتسوزوکو -نچبا ۲۲۹ 

سوگا رئیس قبیله ۲۹ 

سوگااینامه -رئیس سران طوایف ۲۷ 

سو --جوامع روستائی ۱۱۱ 

سومو - کشنتی سننی زژاینی ۲۱۲ 

سون نوء- درود برامیراتور ۲۱۲ 

سومیتومو - (یکی از بنگاههای بزرگ 
تحاری زاین) ۲ ۱۶ ۶ 

سومیداکاو نام کناب ۲۵۸ 

سن‌گوکو - امیران مسلط برکشاورزان 


0۷۰ 


۱۲۱۲۶ 

سی‌کا-روشی در هنر کل آرائی ۱۹ 

سیلا-قبیله ۲۳ 

شا و رای ۲ 

سی - ثی - تای - شوگون --سپهسالار 
سرکویگر وحشیان ۱ ۲ ۰۱۰۷ 
۰۱۰ ۱۶۰ 
دنیای غرب ۲۰۱ 

سه دوء کاءت شعر بنج پاره ۵۲ 
۲۱ ۲ "۲ 


6 ۷۱۶۰ 


س‌ 


ها 2۳ 
شامیسن -ساز زهی ۰۱۹۶ ۶۲۷ 
شاهنامه -عتاب فردوسی ۰۱۶۲ ۱۲۶۶ 
شوگو - کلانتر ۲۳ ۲ ۲۲ ٩۲‏ ۱۰/۸ 
شوگوجیتو - لقب ملازم سامورائی‌ها۷۲ 
شوگو دایمیو - امیران شوگو ۱۰۸ 
شوگون - نرمانرو ای نظامی کل زاین 


۲ ۰۸۲ ۸۶ ۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۰/۸ 
۶ ۷۱ ۰ ۱۶۶ ۰ ۱۶۱ ۰۲۰۶ 
ه‌۰ ۷ ۱۲۰۱ 

شوگو نیهونگی -نقویم تاریخی زاين 
۱۵۰ 


شوشین - درس اخلاق 10۰ 

شوء بوء گن‌روء-نام کتاب ٩۱۷‏ 

شوع جی -درکشوئی کاغذیوش ۱۲۱ 

شوء میو - امیران بائین‌تر ۱2٩‏ 

ی کو اه 2 
۲ ۸ ۱۲ 

شوء نین -والامردان بودائی ٩‏ 

شیزوکو - اعیان ۲۲۹ 


۳۲۹۸ 

درخ لمات مباشر ۶ ۰۸ ۰/۸۷ 
۸٩۰ ۸‏ 

سیمابارا - (قیام) ۱۹۶ 

سمیمیان -دایمیوهای خویشاوند ۰۱۶۲ 
۱۹۹ 

شیمونوسه‌کی -نام مذاکرات در جین 
-۳ ۳ 

شین تای سی - بنیاد نویین مملکتی 
35 

شین شوگیدان - «سیاه راستی ارض 
مء حود» 2۷ 6 

شینکو - زایباتسو - نوع تازه بنگاه 
بزرگ تجاری 1۰ 

کر کی ِ نام نمایش ۲۸ 


ف 


فریگیت - کشتی جنگی انگلیسی ۲۰ 

فودای -دایمیو های موروئی ۰۱۲ ۰۲۰۸ 
۰ ۲۳۹ 

فوسوما - دیوار کشوئی ۱۲۱ 

فوکوگوکیوء هی - کشور نغنی» ارتش 
قوی ۰۲۳۷ ۰۲۵ ۲۰۲ 

فومی‌یه < زیرپا کوبیدن ۱۱۴۲ 


ی 


کابوکی - نمایش سنتی ژاپن ۱5۶ 
۴ ۱۹۶ ۰۲۱۲ ۰۲۵۹ 2۲۷ ۰ 
۰۱۸ 

کاتاگانا - حروف مجائی زاینی برای 
نوشتن نامهای خارجی ۹ ۰ ۷ 

کانتسودا - سایونجی -- (دورة آتش- 
یس ) ۱:۷ 


کازوکو - اشرافت ۲۳۹ 

کاجین‌نوکی‌گو - نام کتاب ۲ ۲۱ 

کاراکامی - درهای کشوئی ۱۲۱ 

کاشیندان - خُروه ملازمان ۱۵۷ 

کامی‌اکو وزدر دربار ۰۵۸ ۰۱۲۸ ۱۳۶ 

کامی - قدیس. الهه ۰۲۱ ۰۲۶ ۲۵ ۲۶۰ 

کامی برین - لقب ۲۵ 

کامی کازه - تندباد خدایان (لقب 
خلبانان جانباز زاینی) ۰۸۹ ۰۵۲۳ 
۸ 

عانا - الفیای ژاینی ۰۷۸ ۱۰۲ 

کاناگاو! -- (بیمان) ۱۸۵۶ که در عانا 
گاوابسته شد ۲۰۸ 

کانتا -- (اسب نودل) ۲۳۲ 

کانجوء بوکیوء - مستوفی ولابت۱۵۲ 

کانجی - نشانه‌های نگارشی جینی 
۷ ۲۸ 

کانردن مارو -- کشتی هلندی ۲۵۲ 

کانگ‌وا - نام پیمان ۰۳۱۸ ۲۲۰ 

عان -- واحد اندازه‌گیری وزن ۲۹۶ 

عانی -- مقررات دورءة شوگون‌ها ۱۶۸ 

کاواساکی - مجتمع صنعتی در محلی 
به همین نام ۲۱ ۶ 

کایتاکوهنی. > آنام, شرکت ۸۲5 ۲۸۵ 

کایکوگو - دروازه‌های کشور را باز 
کنید ۲۲ 

کتوجیو - متن گفتار بودا ۲۳ 

گریمه - (جنگ) ۲۰۳ 

کمینترن - نام ییمان ۰2۹۰ 1٩۹0‏ 

کن پی نام امور انتظامی ۷۱ ۰۲۲ 

کنت ب- لقب ۲۷۰ 

کندو -- نوعی ورزش رزمی ۲۱۲ 

کوجی‌کی -- تاریخ باستانی زاپن ۱۳ 
۷۸ ۲۲ ۵۲ ۱۷۵ 

کوآن - شیوه آموزش در طریقت نن۸٩‏ 


۷۱ 


کوآن‌مون - واحد پول مسی ۱۷۲ 
کو آنتونگ - نام ارتش ژاینی در چین 
۷ ۰ ۵۲۸ 

کونتو - ساز زهی ۰۲۱ 8۲۷ 

کوجی‌کی‌دن -- ارزشهای باستانی زاین 
۱۸۷۷ 

کودوء تایی - نام کتاب ۱۸۸ 

کوروفونه - کشتی‌های سیاه ۱۷۷ 

کوسونوکی درخت کافور ۱۰ 

کوگوتای - جوهر حاکمیت ملی زاین 


» 2۸۰ ۰۲۰۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۷۲ ۲ 
0 ۰ 

کوکو -- واحد اندازه‌گیری برنج ۰۱۶۱ 
۰۲٩ ۰۲۶۹۷ ۷ ۰‏ ۲۵۶ » 
۱ ۶ 

کز شوج یی تا نشکا ارات 
و 

کوء بو - کاتای - ائتلاف دربار و 
دایمیو ۲۱۲ 


کوعء گون و ۱0 ارتش امیراتوری ۶:۷ 
که پی‌ایشی - لقب (کلانتر) ۷۰ 


کی‌ری سونه _ گومن سح کدفر برای مردم 


عامه ۲۳۹ 
کیوندن - زمین‌داران از طرف دایمیو 
۱۶٩‏ 


کیوء موء -- (اصلاحات)؛ ۱۷ 
کنوع کن ‏ توغی تمایتن شاد ۱۲۲ 
کیمویری -- کدخدا ۶ ۱۵ 

کئومین تانگ -- اصطلاح جبهة متحد 
۰٩.۱‏ 


ف 


۷ 


ها وی 2۳۱ 
گن‌جی مونو گاتاری -- نام کتاب ۷۰ 
گن روء -- معمران سیاسی ۰۲۷۹ ۰۲۳۰۱ 
۸ ۲ ۲۲ ۲ ۱ _ ۰2 
۲ »۶2 
گن‌نا مصادف با سال ۰۱۶۱۱۵ ۱۵۱ 
گو - زان - بونگاکو - (حوزه بودایی 
معاید بنجگانه «ذن») ۱۱۷ 
گوشیمیی نت .حار: امیر آتوری ۲۵ 
گوناریساکی گُو - یونویه - (داستان) 
۱۷۱ 
که کوکو جوء - زیردستان برسر 
نابودی بالادستان ۱۱۲ 
گی‌جو - مشاور عالی ۲۱۸ 


ل 


لانکاشابر -- شهر صنعتی انخکلیس ۲۹۹ 
لیدی برد - نام کشتی 1٩۳‏ 


۵ 


ماجی - شهرک ۱۵۷ 

ماجی بوکیوء - علانتران ۱۵۸ 

مارا - دیو وسوسه‌گر 91 

مارکی --لقب ۲۷۰ 

مانیوشو - یکی از مجموعه‌های شعری 
تدیم ژاپن ۵۲ وه 

مانبیجی -- نام روزنامه ۲۶۱۷ 

متسوکه -- بازرسان شوگون ۱۱۵ ۰ 
- 

مزون - نظرية یاکاواعیده‌کی ۲۱۱ 

موچی - شیرینی برنجی ۱۵۵ 

مورا -- روستا ۲۶۰ 

موریسن - کشنی نجاری آمریکانی 
۳۰۵ 


موکدن -- (ذیرد) ۳۲۳ 

مونروثه - (دکترین) 1۱۳۲ 

میتسوبیشی - نام بنگاه اقتصادی و 
تولیدی ۰۲ ۰۲۹۸ ۲۵۲, ۰۲ 

0 ۱ ۱ ۱ 2 
میتسونی نام دنگاه اتتصادی معظم 
٩ ۲‏ ۰ 6 ۰۶۱5 ۰8۰ 

۱ 5 
میجی جیدای - دوره میجی ۲۸۲ 
می‌یاسان» می‌یاسان - (سرود) ۱۸۱ 
مبگادو نامه - نام کتاب ۰۲۶۲ ۲۶۶ 


‌ 

نایوء - ظلمت مطلق ٩۰‏ 

ناگی‌ری - طریقه‌ای در هنر گل‌آرائی 

۳ 

نامازو سس ماهی افسانه‌ای ژاین ۱۳۹۸ 

نامو - توکل مطلق ٩۳۱‏ 

نامو امیدابوتسو - درود به نام بودا 
٩‏ 

نامو میوء رنگه کیوء - درود بر اصل 
والای نیلوفر سوترا ۱۰۰ 

ذانکینگ - (شورش) ۲۷ 

نامیان -- وحشیان جنوبی ۱۸۲ 

نائوبینومیتاما - (روح رهنمود راستی) 
نوشته نوری ناگا ۱۸۷ 

دمیونسو ب ذگر عبادت فنور 3 اک ۵« 2.۵ 
۰ 


نوریتو - فصلی از قوانین قدیم ۲ 


نوء - نمایش سنتی زاین ۰.۱۰۰ 
۷ ۲ ۲ ۰ ۰۷۱۲۳ ۰۱۲۸ 
۱۸۸۵ ۷۰۰۵۵ 2۲ 


نیون ب ژاین ۹۷۵ ۳۱:۰۵ 
نیپون پوسان کایشا - شرکت کشتی- 


۳۹ 
نینگی ذومیکوتو - الهه آفثاب ۰۱۲ 
۱ 


نیهون شوگی -- نقویم تاریخی ژاین 
۰۲۰ ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۱۲۷ 
اقا 

نیهون عوء سوع حیوء کای -- سازمان 
رادیو ۳ ژاین 21 


2 

وازوتودوء شی‌گون - آموزش عمومی 
برای کو دکان ۱۸۹ 

وکا هه و عاتا مرکا اه ۶اه 

واگاحای و انگی‌ده‌آرو -- من‌گربهام (نام 
کتاب سوسه‌عی) ۰ ؟ 

وانی -- نشانه‌های نکارش چینی ۲۷ 

ورسای - «کنفرانس) ۲۱۱ 

ویسکونت - لقب اشرافی ۲۷۰ 


کر اک دس تفت که 
دریدن به‌شیوه ژأینی ۲۲۶ 

حاکو - ایچیو - همه جهان زیر یک 
ستف ۶/۸۲ 

هاگاگوره- رنام کتاب) ۱۸۹ 

هان -- ولایات خودمختار ۰۱۶۵ ۰۱۵۰ 
۱ ۱ ۱ ده ۲ 2 ۵ 2 
۱ ۳۱۵ 

هانی وا -- بیگره سفالی ۰۲۱ ۰۸۸ ۷۲ 

هایو عه کت نسهوی: ۱ 6 21۹ 
4 ۱ 6 ۱ 2 


دفف 


هوخه کیو ۶ - (بودل) ۱۹ 
هوگن - (واقعه ۰۰۸۱ ۲" 
هیراگانا - الفبای هجائی زاین ۲٩‏ ۰ 
۷۵ 
هی‌جی -- (نبرد) ۰۱۲ ۰۵ ۸۲ 
شیوه‌ای از سی‌کاوریکا در 
کل آرائی ۱٩۹۲‏ 
هی‌که -- خاندان فرمانروای زاین که 
در سده ۱۲ از خاندان «گن‌جی» 
شکست خوردند ۶ ٩‏ 
هی‌که مونوگاتاری - (کتاب) «داستان 
هی‌که» ۰۳ 
هیگاکی -- نام اتحادیه کشتیرانی ۱۶۰ 
هی‌مین -- مردم عامه ۲۳۹ 


ی 


باشیما - (نبرد) ٩۷‏ 


بالتا -- (کنفرانس) ۰۲۳۱ 
باسود! س- بنگاه افقتصادی ۲ ۶ ۶ 


حکومت س ۵٩89۵‏ تس 


آ - الف 

آبه (خاندان) ۲ ۷ 

آزوچی مومویاسا (دوره) ۱۳۱ 

آشی‌کاگا (دوره) ۰۹۶ ۱۱۷ 

آشی‌کاگا رحکومت) ۰۱۰۶ ۱۳۱ 

ادو (حکومت) ۰۱1۱۶ ۱۹۱۵ 

ادو (دوره) ۰۱۲۹ ۰۱۶۱ ۰۱۱۲ ۰۱۹۶ 
۱۹ 


۷ 


یاماتو - حوزه برآمدن و تمدن تاریخ 
جدید آغاز تشعیل قدرت مرکزی 
یادشاهی زاین ۰۱۹ ۰۳۰۱ ۰۳۷ ۲۷۸ 

یاماتوداماشی‌نی - روحیه یاماتو 1۸۲ 

یاوانا - واحدآهن وفولادسازی ۲۲۵۰ 

کنر جح و احد بول زاین ۲۲ 2 

یوبین هوچی - نام روزنامه ۲۱۷ 

یوریتومو -- به معنی سیهسالار دست 
راست ۶۲ ۱ 

تکفا رسد تام کار خانه: ۲۲۹ 

بو ۶ کن هدر دوره موروماجی ۲۱۸ 


۶ 


خوسی -- ینیاد سنتی قدرت ای 
امیر اتور ۲۷ 
شوناری - ساکی گو - یونویه < 
«مکان عالیقدری که فرمانروای عالیب 
حاه در آن اسود» ۱۷/۲ 


سلسله - خاندان 


اوکایاما (حکومت) ۱۸۰ 
ایو اساکی (خاندان) ۲ ۰ 


له 


باکوفو (دوری) ۰۸۲ ۲۰۷ ۲۵ 
باکوفو (حکومت) ۰۸۵ ۰۸۷ ۰٩۱‏ ۰۱۰۱ 
۹ ۱۶۲ ۰ ۰۱۶۲ ۰۱2۶ ۰۱2۵ 
۱۶۷ ۰ ۰۱۶۸ ۰۱۵۰ ۰۱۵۶ 


۹ 6 ۵( ۱5 
۵ ۱۱۷ ۰ ۰۱۸۹ ۰۱۷۰ ۰۱۷۷ 
۸۸ ( 6 ۷ ۱۸۳ 
۵ ۰ ۵5 ۶ ۲۰۳ 
۱ 2 
و 
۸ ۰۲۰۳ ۲۸ 
باکوفو آشی‌کاگا ۰٩۲‏ ۰۱۰۸ ۱۱۰ ۰ 
۲۳ ۲ ۲ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 


۰ ۲۱ ۸۱ ۲۶۹۵ ۶۲۷ 
بوء روء (دوره) ۱ ۶ 


ت‌‌ 


تاکونوما رحکومت) ۲ ۱٩‏ 
تایشو (دوری ۰۳۱۵ ۰۲۳۱۸ ۶۲۹ 
تایرا (خاندان) ۰۷۲۱ ۰۷۶ ۰۷۵ ۲1 ۰ 
۷ ۷۲ ۸۲ 
تایهو ء (دوره) ۰۶ ۸۲ 
توکوکاوا (خاندان - دوره حکومتی) 
5 ۰۱۰ ۰۱۲۷ ۰۱۶۲ ۰.۱2۶ 
۱ ۷ 6 ۳۲۲۲+ 
۱ ۷ 2۱ 
۲ ۶ ۷ ۰۱۸۹۰ 
0( ۵ ۲۷۵ 
۱ 2 
۷ ۱۲ ۲ ۱ 4۲۲ ۲۲۲ 
۱ ۵ 6۲۵ 
۱ 4 ۱۷ ۲ ۲ ۸۲۷ 
۳ ۲۲۸۶ ۰ ۰۲۸۸ ۰۲۹۲ ۰۲۹۵ 
ها ۱ 
٩ ۱‏ 2 


2 
۵ص« 
اک 9 
( 
۷(« 
#1 
۱۱ 
۵:۷« 


نمییوء (دوره) ۱2۹ 
ته‌آنگک (سلسله) ۰۶:۱ ۰2۶ ۰1۷ ۰۵۱ 
۲ ۰۵۵ ۰۱۷۷ ۰۱۷۸ ۶ ۲۵ 


ته‌آنگ جین (حکومت) 4۲ 


حجو ع شبو ۶ (ححومت) ۰۸ ۲۲۲۷ ۲ ۲ ۲ 
2 
جه‌اینک (حکومتی در جین) ۰۳۱ ۱۸5 


5 


روعء جو (دوره) ۲۰۱۷ 


س 

ساتسو‌ما (دولت طابیفه‌ای) ۰۲۱۱ ۰۲۶۰۱ 
۳ 

سانگ (سلسله چینی) ۰٩۷‏ ۱۱۸ 

سنگوکو (دوره) ۱۳۰ 

سوگا (خاندان) ۰۳۷ ۰۳۸ ۰۲ ۶؟ 

تنب ککت.. لته یی ۰ 2۱۸۲ ۳5۷ 

سوئی (سلسله) ۰ 

سی‌تای‌سو (حکومت) ۲۱۹ 


۳ 
شاکیان (خاندان) ۲۱ 
شوو | (دوره) 2۸۲ ۹ ۶ 


فً 

فو جی‌و ار | (خاندان) ۷۷ ۰ ۰۵۹ ۰*۰ 
ام ۱ هه ام ۵ ۵ 
۰۱ ۲ ۶۸۷۷ 

ی 


کاماکو را (دوره) ۲۱ ۲ ٩۶‏ ۱۰۰, 
۰ 
۱۰ 


۰۷۵ 


خانی (دو ره) ۱۰۷ 

کورودا رخاندان) ۱۸۲ 

عی‌یووارا (خاندان) ۷۲ 

کی جوء (دوره) ۱2۳ 

کئومین تانگ (حکومت/) ۰۵۸ 2٩۱‏ 


سر 


۹ 

کن‌جی (خاندان) ۷۰ 

دن روکو (دو ر ه) ۷ ۲ ۸ ۱۸٩۹‏ ۰ 
۲۱۹۵۵ 


۵ 

ماتسوری گوتو (دولت) ۲۵ 

منجو (سلسله ۰۸۳۵۷ ۰۳۰۱ ۳۲۷۲ ۰ 
۷ ۵۰/۸ 2 

۰ ۱۰۷ ۰۱۰۶ ۰٩۱ موروماجی (دورم)‎ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۶ ۰۱۱۲ ٩ ۹ 
۱ ۱ 

مونونویه (خاندان) ۰۲۷ ۲۸ 

میتو (خاندان) ۱۸۶ 

میتسوئی (خاندان) ۰۲۲۸ ۲۹۸ 

میجی (حکومت) ۰۲۶۸ ۰۲۵۹ ۲۸۰ ۰ 
۳/۹( ۷ ۱۷ ۳ ۲-۱۷ 

میجی (دوره) اغلب صفحات 

میناموتو (خاندان) ۰۸۱۵ ۰۸۲ ۸۵ ٩۲‏ 


۰۷۹ 


‌ 

ذایه شیما (خاندان) ۲۱۰ 

نارا (دوری) ۰2۸ ۰1٩‏ ۰۵۲ ۰۵5۰ ۰۵۷ 
۱ ۲ (۱"۱ 

ناعاتومی (خاندان) ۰۳۷ ۲۸ 

نامیوکوجوء (دوره) 5۶ ۰۱۰۶ ۱۰۷ 

ندسو عء (دورهم) ۱۳۲ 


و 


طاسب 


هوء جوء (خاندان) ۰۷۲ ۰۵ ۰۷۲۱ ۰ 
۲ ۲ ۰۸۵ ۰۸۱ ۰۱ ۹۶ ۰۱۰۱ 
0 ۱ ۱۵ 

هیان (دوره) ۰۵۵ ۰۵5 ۰۵۷ ۰۵٩‏ ۰*۱ 
۹ ۰۷۲ ۰۷۵ ۰۷۲۱ ۰۸۰ ۲۵ . 
/329 

هی - که (خاندان تایرا) 14 

هدده بوشی (حکومت) ۰۱۵۱ ۱۹۰ 


ی 
یوان رسلسله مغولی) ۸۱ 


۶ 


ثه دوگودوناننسنو (دوره) ۱۸ ۶2 


آ - الفت 

ایکیوجوکو (سازمان افراطی) 1۶ 
آینو (قبیله) ۰۵7 ۲۰ 

امیشی (قبیله) 1٩‏ 

انگلوساکسون (گروه) ۵۰۷ 

اینوکای (حزب) 1 


ت‌‌ 


تائو «ائین) ٩۸‏ 

تضدای (فرقه) ۰۵1 ۰۸۷۷ ۰۷۸ ۷ 
: 

تن‌کن نوء (حزب) 8٩‏ 

نوسی (نهضت) ۵۲ 5 

توسی ها (یتیاد) ۶۸۲ 

توخومی دوی‌یا (اتحادیه کشتیر آنی) 
۱۹۰ 

تونگ - هاکس (نام گروههای ضد - 
غربی در کره) ۲۱۹ 

نویوجی بو - ثو (حزب) ۲۰ 

نی سی‌تو (حزب) ۲۱۹ 


0 

جیموکای (حزب انجمن جیمو) 54٩‏ 

جی‌یوتو (حزب لیبرال) ۰۲۱۶ ۰۲۱۸ 
٩ ۰۶ ۰۶‏ ۶ 

جوء دو (فرقه) ۸٩۵‏ ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۰۲ 

جوء دو - شین (فرقه نوجوء دو) گروه 
0 


جو- نین (طبقه شهریاران) ۱۸۶ 


2 


دأاجو ء کان (شورای حکومتی) ۹۹"(ح۵ .۰ 
۵ 

دوع شی‌های (حزب؛ ۰۳۷۰ ۲۸۹ 

5 

روء دونوء مینتوء (حرب) ۶۲۱ 

زو ۶ جو ع رهیات حاکم) ۳۱۰ 

رین زای (فرقه) ٩‏ 

ریشوء کوء سی‌های (نوعی فرقه تازه 
بودائی) ۱۰ 

ریکن سی‌بوکای (حزب) ۲۷ 

ریکن کای شینتو (حزب ترفی‌خواه) 
۳۹ 


دس 

سارأکین (گروه) ۲۹۱ 

سا ار مه 
سوسیال دموگراتیک ر(حزب) ۲۵۵ 
سو عء نو (فرقه 5۱ ٩۷‏ 

سوء کاگاعای (نرقه بوداشی) ۰.۱۰۲ 


۱۰۲ 

سی‌دوهای (حزب) ۰۲۷۹ ۰۳۸ ۲۹۱۹ 
۱ ۱ ۱ ۱ 
۸ 
۵ 2۰۷ 824 2۰ 
نا ۱ و 
۵ ۷۷ ۶ 


نس 
شاکای مینشوتو (حزب) ۲۰: 


۷۷ 


شووا ایشین (نهضت شووا) 11٩‏ 

شوواکای (حزب) 1۷۷ 

شی‌شی (محاهدان) ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۰۲۲۷ 
۳۳۱ 

شین‌گون (فرقه) ۰۵۷ ۰۷۷ ۷۸ 


ی 


کامی شیننو (حزب) ۰۲۱۸ ۲۸۰ 

کمو (نهضت) ۰۹۰ ۱۰ 

کنتسومیلان (حزب) 5٩‏ 

کن سی‌های (حزب) ۲۸۱ 
2۱ 

کن سی‌تو (حزب مشروطه خواه) ۲21 

کودو - ها (نهضت/ ۰۶25٩‏ 26۱ 
م۱ ۱ 0 ۱ هه ۵ ۳ 
2 

ک ‏ نا 
۵ 6 2 

کوکو گاکو ۱۸۱ 

کو کو هونشا (انحمن) 2۵ 6 

کش نانک روت ۱ 2 : 
۱ بت 

کوء می‌تو حزب حگومت منزه (یکی از 
احزاب کنونی ژاین) ۱۰۲ 

کنو گنیر نو (قمات کاخ 5ایمفوضتا رو 
سامورائنها) ۲۶۱۱ 

کی حی‌نای (و احدهای داوطلب) ۲26 


۶۰۱ 


فک 


گن‌روئین (شورای سلطنتی) ۲۹۳ 

کن روء (مجلس معمران سیاسی) 26 ۰۲ 
ها ۱ ۲ ۷ ۱۲ 2 
۵ ۱ 2 


۷۸ 


5 ۶4 ۷۲ 


یه 
می‌روکوشا (فرقه غربی‌گرا) ۰۳۰۱ ۲۰۲ 


مین‌سی‌دو (رجزب) ۲ ۶۰۶ ۰۶5۰۷ 
و ۱ ۱ ۵ ۱ 5 
۵ ۷۹ 2 


مسحی (دهصت) ۲۷ 


‌ 
ژاين در شهر نارا مرکزیت داشت) 
۷ 

نازی «حزب) ۵۲۱ 

ناکاسونه - یکو (قبیله) ۱۸ 


نومدن رو ء دوتوء (حزب) 2۲۲ 

نبین روء دوء سوء دوصسی (حسزب 
فدر اسیون کارگری ژاین) ۲۰ 

نیهون کوکوسویی‌عای (انجمن) 20 

هم 


ور (اتحادیه کشترانی ۱۹۰ 
هوء دن (فرقه) ۰ 


ی 
یوزونشا رانجمن) ۶۱ 


۲ 


نه‌زو (قوم وحشی) ۵٩‏ 


اف 


انگی شیکی (مجموعه قوانین کهن) ۲۱ 
او ء دوع مسی (مکتب و انگ بانگ 
مینگ جینی) ۰۱۸۶ ۱۸۵ 


لسما 


دودا (آئدن) ۰۲۱ ۰۸۹ ۵۱ 


دوشیدو (روحیه سلحشوری) ۷۱۰۰ ۰ 
۱۷(,۰/۰۵ ( ۸( ۰ ۰۰ .+ ۳۵2 
۰۱۸ 


ت 


تایکا رشیوة اصلاحی زاین 1۱ 

تایهوء (قوانین) ۶۷ 

تنوشوگی (مرام) 1 ء 

توسی‌ها (مکتب تسلط) 2 
٩ ۰"‏ ۶ 2۷۰ ۶:۷۱ 


-33/ 


جه‌ان (و اژه حینی ذن) ٩۷‏ 
د 


۱۳ 
دء ع شی‌کای (ر اه و رسم ) 2 


دوء شه‌شا ( مکتب) ۲۰۲ 
۰ 


ذاذن (شیوة آموزش در طریقت ذن)۸٩‏ 


2٩5 ۱ ۵ دمص‎ 
۰۱۲۰ ۱۱۸ ۰۱۱۷ ۷۰۳ ۲۳ 
9۹ 

ذن رین زای (طریقت ذن) ٩۸‏ 


ر‌ 


ریتو (قانون کیفری) ۰۱ 
ربوء (قانون اداری) 4۰۱ 


ژَ 


ژزوئیت (نوعی فرقه مسیحی) ۱۳۲ 


سس 

اه ی ۵ 

سوگوشین جوبوتسو (طریقت رستگاری 
در آئین شین‌گون) ۷۸ 

سی‌تای‌شو (قانون اساسی موقت) 
۳۷۱ 


۳ 
شیزان (مکتب بودایی) ۲۰۲ 

شیمپا (مکتب) ۳۷: 

شین‌گاکو (مکتب) ۱۸۶ 

هه ای ۲۱۱ ۷ 


۰۶٩ ۰۶ ۸‏ ۰۵۸ ۰۸۰ ۸۱ 
1( ام و ۱۵ 
۹ ۶ ۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۷ ۱۸۸ ۰ 
۱ ۳ 

۶5 ۲ ۲ ۲ ۰ 


۵۷۹ 


فِ 


فرانسیسکن (فرقه مسیحی) ۱۳۲ 
فوکو «آئین) ۲۰۷ 


کت 
خامی ۳۹ دذ ۰ (الهه ۵ دذ ۰۰ ( ٩‏ ۶ 


کوکوگاکو (مکتب دانش ملی) ۰۱۸۶ 
۱۸۷ 


کنفوسیوسی ر(آئین) ۰۲۱ ۰۲٩‏ ۰۱۷ 
۱۳۸۳۱ 


کوء دوء (طریقت امیراتوری) 1۸۲ 
که‌گون (مکتب) ۱۹۰ 


ک 


گومباتسو (بوروکراسی نظامی) 1۱۷ 


۵ 
مامایانا بودائی (مذهب) ۵۰۱ 
مومویاما (سبک نقاشی) ۲۵ 


مومباتسو (بوروکراسی اداری) ۱۷ 
موندو (روش مکتبی ذن) ۱۰۲ 


مینکن (اندیشه حقوق ملت) ۲۶۰۲ 


ن 

نوکنفوسیوسی (مکتب) ۰۱۶۷ ۰۱۷۵ 
۱۸۳ 

نیشیدا (مکتب) 1۸۷ 

نیهون شوگی (زاپنیسم) 1۸ 


وبت مینه ۶ ۵۱ 


هاراکیری (خودکشی به شيوء زژاپنی) 
۱۳۷ 
هو که (مکتب نبجی رن) ۰۰ ۲ ۲ ۲۱۳۲ 


هیجیری (فرقه‌ای بودائی) ٩۵‏ 


ی 
یاماتو - نه (نام مکتب) ۲۵ 
یایویی (فرهنگ) ۲۱ 


دوع روع (قانون) 2 


نام کسان 


[ - الفب 

اهر ۲ 
2:۹ 

آراکی سادائو 4۵۱؛ ۵2ع» 21 ء 
۷ ۶6 ۶2۰ 

٩6 آریتا‎ 


۵۸ ۰ 


۱ 


آردشیما تاکه‌ئو ۱۸ 
آریما ۱۱۳ 

آداچی ۰۲۷ ۵٩‏ 
آسانو ۰۱۵۲ ۱۵۲ 


آساهی هیگو ۷ 6 


۳ 

آشی‌کاها یوشی‌آعی ۱۱۷ 

آشی‌کاها بوشی‌ماشا ۰۱۱۰ ۰.۱۲۰ 
۱ 

انز کاها بوشی‌می‌سو ۱۲۲ 

آمانه‌راسو (ئو) می - عامی ۰٩‏ ۰.۱۳ 
۱ ۷ ۱۸۸ 

انامی ۵۳۲۱ 

آندو هیروشیگه ۱۹۱ 

ایزاوا سایورو ۰2:۸ 5۷۰ 

آبزاوا سی‌شی‌سای ۲۰۶ 

ار یاماجی ۳۰۹ 

آیکو کوتو ۰۸ 

آنئوعی ۲۲۹ 

آکه‌چی میتسو هیده ۱۲۲۱ 

این‌سینا ۲۰۲۱ 

اتایک» میسرزا علی اصغر خان ۲۰۷ .۰ 
۷«( ۱۷/۱/۵ ۱۷ ۱۵ 

اتوء ۰۲۲۱ ۰۲۶2۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۲۱۲ 

اتوشیمیی ۲۲۰ ۳5۹ 

ارسطه ۲۰۲۱ 

۰۳" "۵ ۸(« ۰ ۰٩۷ استالین‎ 

اسنوارت میل. جان ۲۹۱۰ 

اسینسر» هربرت ۲۷۲ 

استسل ۲۲۶ 

اسداآیادی» سید جمال‌الدین ۲۰۸ 

اسمایلز» ساموئل ۲۱۱ 

اکوتاگاوا ریونوسوکه 2۰ ۶ 

انتوکو 71۷ 

این ۷۸ 

اودا رامیراتور) ۰۵۸ ۰۱۱۳ ۰۱۲۱ ۱۶ 

اودا نویوناگا ۰۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۱۰ 
ما ۵ ۱۵ 

اوحیدا ریوهی ۲۷۲ 

اوزاکی بوکیو ۲۱۹ 


اوسانای کعائورو ۶۲۸ 

اوشیما هیروشی 1٩45‏ 

اوکازاکی ۳۶۶ 

اوکادا کسوعه ۰۶۱۱ ۰817٩‏ 

او کرت یه ۶ 2۳۵4 

اوکاوا ۰5۵۱ ۵5 ۵۰۷ 

او کر 
۵۰۷ 

اووبو (توشی میجی) ۰۲۱ ۲۲۰ » 
۱۱۵6۱۵ ۸۱۱ 
۰۶ ۷ ۰۲۵۹ ۰۲۱۲ 
۰/۵ ۰ ۲ 


2۷۱ 


شومی ۰۶۶۱ ۰55۸ 55 ۰ 


اوکوما شیکه‌نویو ۱ 
۱ 0۱۵ ۱۵۱ ۷ ۲ ۶ 
۰۶ ۷ / /(/ ۱ اص/+ 
۰ ۲۷ ۰۲۷۲۱ ۰۲۷۲ ۲۷۵ ۰ 
۷ ۰۷ ۰۲۹۱ ۰۲۶۹۲ ۲۹۶ ۰ 
2 

اهحای ۲۶ ۶ ۰۲۷ ۰۶۲۸ 265 ۰ 


۰ ۷ ۶۷۷ 2*۰ 
اوخنوء سورای ۰۱۵۷ ۱۸۵ 
اوماکو ۰۲۸ ۲۹ 
اومورا ماساجیرو ۸۲۲۳۰ ۲۳۱ 
اومه‌زو ۵۲۹ 
اومه‌هارا ردوزایورو ۰۲۳۰۱۸ 2۲۵ 
اویاما ۲۲۶ ۰۳۲۱ ۲۲۵ ۲۲۳۲۱ 
اویجی ۱۳۷ 
اوئه سوگی ۰۱۱۴۳ ۱۵۶ 
اوء نا دوء کان ۱۵۲۱ 
او ء شیو هی هاجیرو ۱۷ 
اوء بشی کورانوسوعه ۰۱۵۲ ۰۱۵۲ 
۱۹ 
او ء کوما ۲۲۲ 
اییس ۰۲۱۲ ۲۵۹ 
ابتاگاکی تایسوعه ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ 


۰۸۱ 


۰۲۰۱۲ ۰۲۲۰ ۰۲۵۱ ۰۲۶۲ ۵ 
۰۲۱۰ ۰۲۸۰ ۰۲۷۹ ۰۲۷ ۸۵ 
۶۳2 0 

کر ره مین ما 
۰۲٩ ۰۲۲۵ ۰۲۲۳۲ ۷۱‏ ۰۲۵۰ 
۱ ( ۵ ۱۲ ۷2۰ ۶۲ ۷۵ ۲ 
۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۱۷۵ 
۹ ۰۲۷ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ 
۱ ۰ ۸۱۲ 2۲ ۲۰ ۲: 
۱ ۲ ۰۲۲ ۰۲۲۰ ۲۲۲ 
هه ۰ ۱2۵ 2۳۶۷۸2 
۸ ۰۲۵۲ ۰۲۷۲ ۰۲۹۲ ۰8۰۰ 
3 

ایجیکاو | دانجورو ء ۲۷ 

ابروکا ۶۲ 


۵۲ ۱۲ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ ایزاناگی‎ 

۵۲ ۰۱۳ ۰۱۱ ۰۱۰ ۰٩ ایزانامی‎ 

ایسا ۳۹ 

ایشیدا بیگان ۱۸۶ 

ایشیکاوا روگویی ۱۵۸ 

ایشی کیکوجیرو ۲۷۹ 

ایشیدا میتسوناری ۰۱۳۵ ۱۳۷ 

ایشیوارا کانجی ۰4۵۱ ۰4۵۲ ۵۵ 
۶۸٩ ۶ ۷‏ 

ایکدا میتسوماسا ۱۸۵ 


ایکه‌نوبو جوکی ۱۹۳ 


ابماگاو | وی مونو ۰۱۱۱ ۱ ۰۱۲ 
۱2 

آیزاساکن. نارق ۲۹۸۲۹۹۱۹ 

اتف مه 2۳ 
٩‏ ۲ ۲۱ ۱2 ۸۱۵ 2۲2 
۰ ۱( 6 6 ۴۳۲۳۲۲"۲-"+*+ 
۲ ۶ ۰۲۲۹ ۰۲۷۰ ۰۲۸۸ 
ام ۱ ۱ ۷۰۸ 2۲ : 

اینامه ۲۸ 


۸۲ 


اینو آکی 1۱٩‏ 

اینوکای کی 2۰۱ ۰2۰6 ۶۱۱ ۰ 
٩‏ ۰ ۶*۵ 

اینووه کائورو ۰۲۲۶ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 
۳۵۲ 

ادئونه جونوسوکه ۰۶۲۷ ۰8۵۸ ۶*۱۱ 

اینوئه نیشو ۰27۱ 171۶ 

ابهارا سایکاکو ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ۱۹۰ ۰ 
۳۸ 


لس 


باشو ۸۱۹۰ ۶۳۵ 

بامایو ۵۱۰ 

رن 91۳ 

٩۱ بونسو‎ 

بودا 7 

بودا (شاکیامونی) ۰45 ۵۱ 
دبوسان ۶۲۹ 

بیدل ۲۰۵ 

بیسمارک ۲۵۰ ۲۷۰ 


لس 


بارکز. جان ۲۶٩‏ 

پارکز» سرهری ۲۲۸ 

یه ۱۱۱۱۱۱ ی 
۲۰۳۰۲۰۸ 

بوچینی ۰۱۸۱ ۳۰: 

بویی ۵۸ 

پی می‌کو (هی می‌کو) (ملکه) ۲۰ 


ت 


تاجی‌بانا عاساعورو ۰۱۶ 
تاکااوحی ۶ ۰۱۰۵ ۱۰۷ 


تاکادایاکاهی ۳۰ 

۶۲۸ ۰۶۲۷ ۰:۰  هباراعات‎ 

اک کر کر ۲۳۸۲۱۳ 

تاکاگی هی کوئه مون ۱۵۰۸ 

تاکاهای. تکوودکو 11۹2۱۳۹۸ 

تخاس ۱۱۳۰ 

تاکی‌زاوا باکین ۱۹۵ 

ناکه‌د[| ۱۲۵ ۱۲۷ 

اک اک و کهتاگا ۶ 

تاکه‌کورابه ۰۳۵۸ ۳۹؟ 

تاگاباتا موتویوکی ۲5۱ 

تامه تسوگو ۷ 

تاناکا ۰۶۲۳ ۰1۲۷ ۵۵ 

تاناکاگی ایچی ۰۳۹۲ ۰:۰۳ 1۰۷ ۰ 
:2 

تانوما ۰۱۲۷ ۱2۸ 

تانیزاکی جونیچیرو 4۰ 

تایرا ماساکادو :۵٩‏ ۰۷۱ ۷۲ 

تایرا - نو - گوره موری 1۱ 

خایی که مب کر موم ۱12۱ 

تایاماکاتای رتایاماروکویا) ۲۰۸ 

۳ 

تایلر ۰۳۲ 

ترائوجی ماساناجه ۰۲۷۸۷۲ ۲۷۸ ۰ 
۹ ۲ ۰۲۹۱ ۰۶۰۱ "2۷ ۰ 
۷ ۶ 

تراشیما مونه‌نوری ۲۳۰ 

تروب» ربین ۶*۱۷ 

ترومن ۵۲۷ 

نمو 2۵ 

دن‌جی ۶ 2 ۵۰ 

توآن شی - زوی ۲۷۸ 

توا سوء جو ۷۱۰۱۱ 

توجو هیدمکی ۶ ۰۶۷ ۰1۸۲ ۰۸5 ۰۸۵ 
۶٩۱ ۶‏ ۰۵۰۲ ۰۵۱۲ ۵۱۶ » 


۱ 


۰ ۲ ۲ ۱ ۲ هه 


۳۱۰۳ 

توکوگاو! کی‌کی ۲۳۹ 

توکوگاو| میتسوئونه ۰۲۰ ۲۰۸ ۰ 
تس 

ک و رای ۱ ید ۲۱۵۵ 

توکوکاو! یوشی‌نوبو ۰۱۸۰ ۱۸۱ » 
۱ 

توکوگاوا یوشی - تومی ۲۱۰ 

توکوگاه | به‌سادا ۱۷۲ 

توکوکاوا| به‌میتسو ۰۱2 ۱۷ 

توکوگاوا بهیاسو ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۰ 
۱ ۱ ۱ ۵ ۵۱ ۱ 2 

توکوگاو| هیده‌تاد! ۱۳۷ 

توکونامی تاکه‌حدرو ۵ > 5 

توکی ماسا ۰۱۱ ۸۲ 

توکی مونه ۸۸ 

تولستوی ۲۱۲ 

توموگی‌یو ۷۲۳ 


تومی‌یوکا تسای ۳۵ 

نویاما میتسورو ۰۲۰۷ ۲۷۲ 

تویود| ۰۵۲۸ ۵۲۹ 

توتومی - ایچیرو ۵۰ 

هقی هه کی ۰۸۱۲۱ ۱۳۷: 
4 ۰ ۱ ۱ رو ۳ 

تویوتومی هیده‌یوری ۱۲۰ 

توء‌گوء شیکه نوری ۵۲۳۲ 

نو ع دوع ۵ ۲۲ ۰۵۲۵ ۰۵۲٩۹‏ 


0۳۰ 

ع 

۱ 

حی‌نوء ۱۸ 

جبموتدو ۸ ۰ ۱ ۷ ۱۷۴5۵ ۷ / ۵ ۱ ۳2۲۷+ 
3۳1 


۸۷۲ 


جانکایشک . (شانکایشک 4۶ 


۰ ۰:۰۸ 2:۰۱ 


جانگ نسولین ۰۶۰۲ ۰2۲۷ ۲۸ ۰ 


2۵۸ ۶ ۶ > 


چانگ صسونئه لیانگ ۰:۵۸ ۵٩‏ 


چانگ مه‌سون ۲۷ 

جرجیل ۸۵۰۰ ۸۵۰۱ ۵۲۰ ۵۲۷ 
جمبرلین ۲۲۹ ۰ 2٩۲‏ 

جوای ۲۲ 


جونایوشی ۰۱۶۷ ۰۱۶۸ ۰۱۵۲ ۰۱۵۸ 


۱۹۲ ۵ 


جوههسی ۰۱۶۷ ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ ۱۸۵ 
جیکاماتسو مونزانه‌مون ۰۱۹۶ ۱۹7۰ 


۱۹۷ 


- 


دانه ۱۱۳ ۱۶۲ 
دارتاراستر[ ۵ ع 

دان «بارون) ۰۱۱ 
داستایوفسکی ۱۳۷ 
دان - نو - اور ۸۱ 
دایگو ۷۱ ۷۰ 
دراموند (سر) 2*۱۲ 
دودورز» کو سمه ۱۳۱ 
دوجه 2*۷ 

دوران» ویل ۶۲۱ 
دوفونتارابی» بوسانا ۲۸۸ 
دوء کبوء ۰۵۰ ۷۲ 
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۸ 


رجب‌زاده» هاشم ۲۰ 

رشیشا ۶۰۸ 

رضانفب ۲۰۲ 

رووال ۲۵ 

رنوار ۲۵ 

رودریگز» جوآئو ۱۳۲ 

روزولت ۰۲۳۱ ۸۲۲۷ 6۵۵۰ ۵۲۰ 
روسلر» هرمن ۰۲۵۵ ۰۲۷۰ ۲۸۸ 
روشه, لُون ۲۲۸ 

روسو» ژان زاک ۰۲۲۰ ۴۲۱۱ 
روعوبی ۱۵٩‏ 

ریچاردسن ۲۱۲ 

ریس» لودویک ۲۵۵ 

روء جو ۲۰۹ 


ز‌ 
زویهتسو 2۰ 


۱۳۱ 
ژوانگ زو ۱۷۲ 


نس 


ساتوشی‌من ۲۳۹ 

ساکامونو بوء ما ۲۳۰ 

ساعورا ناریکه‌ری ۲۹۶ 

ساکوما شوء زان ۳۰۵ ۲۳۹ 

ساکا ۷۷ 

سزان ۳۵ 

سانجوع سانه تومی ۰۲۱۶ ۲۲۶ ۰ 
۳۰ ۳۱۷۳۰۰ 


سانسوم» سر جرج ۲۵۵ 

نتتانته. .ماگنه 22۱۲ ۰2۱۱ 2۱۷ 2 
۰۰۶۵ 

سایچوء ۰۵71 ۰۵۷ ۰۷۷ ۱۲۶ 

سایکاکو (ابهار/ ۱۹۶ 


سایکوء تاکاموری ۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۱۸۷ 
۲ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۶۲ 
۶ ۲ ۲۶۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۰۲۵۸ 
۹ ۰۲۱۰ ۰۲۱۲ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ 
۰«۰««»۸+پ«غحص«ح_«+ح((ط /شظ۵ظ( (/(۷ ( ۱۷۷۲/66( ۱ ۷ ۲۲5 ۲۲+ 
و 

سایکو سانه‌تومی ۲۱۸ 

سایونجی ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲۸ ۰۲۱۸ 
۹ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ ۰۲۹۱ 
۶ ۶۵ ۶۵ ۰۶۳۹ 
۷ ۰:۸۷ ۶ ۵۲ 

٩۱ سوتوگو‎ 

سوزوگی ۱ ۰6 ۰۶ ۵۲۲۵ 
۵ ۲۹ ۵ 

۱۲ ۱۰ ٩ ئو‎  روناسوس‎ 

سوکا اوماکو ۲ 


سوگاوارا میجی‌زانه ۰۸ 

سوگا به‌میشی ۲ 

سو کو ء ۱۸۹ 
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2 
سومیتومو ۷۰ 

سون‌نه‌زو ۲۰۱ 

مه ای ار ۱ ۳۷ 


27 ۰ 

۷۹٩ ۰۵۲ ۰۶2۰ ۲۹ ۰۱۸ سوییکو‎ 

سوعء دن ۱۶5۹ 

سوشه جبما (تانه تومی) ۲۱۹ ۰ 
۰ ۰۲۶۲ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۰ 
۳۳۸ 


سوء کاگا خاکای ۱۰۲ 

سویی 2۱ 

سن ‏ نو - ریکیو ۱۳۸ 

سن‌مو ۱۹۲ 

سن هیمه ۱۶۱ 

ساتتو ۱۱۵ 

سدیولد ۱۷۵ 

سیدهارتا کائوثاما (بودا) ۰۳۱ ۲۲ 
سیمسون 1۷۲ 


ِ‌ 


ش 

شاراکو نوشواسای ۱٩۹۱‏ 

شاکیامونی (نام بودا) ۲۲ 

شانکایشک ر(جانکایشص) 2۲۶ . 
۵ ۰۶۲۸ ۰۶۷۶ ۰۶۸۸ ۰۶28۱ 
۲ ۰:۹۳ 1۹2 

شکسییر» ویلیام ۰۲۱۱ ۲۵۹ 

شوء توکو (تایشی) ۰۲۹ ۰۰ ۶۱ ۰ 
۲ ۶2/۸ 

شوعء موی ۵۰ ۵۲ 

شسیاتا کاتسویییبه ۰۱۲۷ ۱۲۸ ۰ 
۱ 

شیرتا 1 تهابش 2۱۱ 

شیرازی» آقامیرزا حسین‌علی تاجر 


۱۳۰2۱۵ ۵ 

شهار ری ۳۸۸ ۲ 2*5 
۶ ۶۲ ۰۶۲۷ ۶2۷۲۲ ۰2۵۷ 
52۸ 

شیکا نائوپا 4۰ 


شیمازاهی نوء سون 4۰ 

شبکه موری ۰15 1۵ 
شیگه‌میتسو مامورو ۰۵۲۲ ۵۲۱ 
شیمازو ۱۶۲ 

شیمازو تاکاهیسا ۱۱۶ 


۸۵ 


شیمازو ناریاکیرا ۱۷ 

شیمازو هیسامیتو ۰۱۷۸ ۱۷۹ 
شیمامورا عانزان 1۲۵ 
شین‌ران ٩٩‏ 

شیمو دا ۰ ۳۱ 


ط 


ف 


َت 


فوشی‌می یاشیروء بی ۱۵۸ 
فوجی‌وارا فوبیتو ۰2۷ ۰2٩‏ ۵۰ 
فوجی‌وارا عاماتاری ۰1۳۲ ۰42 ۵۸ 
فوجی‌وارا بوشی‌فاسا ۵۸ 
شوکسوزاوا بوکیجی ۰۲۵۳ ۲۹۱ , 
۸ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۱۱ ۳۹۰ 
فوکوشیما ۲۱۳ 

فوکوئوکا کوء تن ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۲۳۰ 
فوجیتا توء کو ۲۰۶ 
فون‌اشتین» لورنز ۰۲۷۰ ۲۷۲ ۱ 
فیلمور ۲۰۵۰ 


2٩۷ فوهرر‎ 


ق‌ 
ک 


کاتامایاسن ۸۳۲۵۷ ۶۲۰ 
عاتسور| (تارو) ۰۸۸ ۰۷ ۳۰ 6 


: ۲۶۷ ۸۲۶۱ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ ۹ 
۱ ۶ 2۷۰ ۰-۹ ۰۲" ۰۰ ۰۶:۸ 
۱ ۰۷ 
۱ 


کاتسو کایشوء ۰۱۸۱ ۰۲۳۰ ۲۳۱ 


۸۹ 


نسوشیگا هوکوسای ۱۹۱ 


کاتو شوایجی ۱۹۲ 

کاتو توموسابورو ۰۰ 

کاتو کوء می ۰۳۷۶ ۰۳۷۵ ۳۷ ۰ 
0 ۱۵ 2۱ 


کاتو هیرویوکی ۲۰۱ 
عادانو آزومامارو ۱۸۷ 
کاکه‌ماسا ۷۶ 
کاواکامی هاحیمه ۸۷ 
خاوایانا ربوءشی 1۲۵ 
عاماتاری ۲ ۵۰ 
کامو ۰۵۵ ۵7 ۷۷ 
کامونو مابوجی ۱۸۷ 
عان - امی ۱۲۱ 

کایبارا اکن ۱۸۲ 


کایکا ۲۰ 


کروزوئه» روبینسون ۲۱۳۲ 
فرنسکی ۲۸۰ 


کنفوسیوس ۱ ۰ ۲ ۲ ۵ ۰ ۰۳" 
کلمانسو » زر ۲۸۶ 


.ویر نی :بوخ 

کوداما ۲۲۲ 

کودوء هی‌سوکه ۲ ۲۰ 

کورویاتکین ۰۲۳۲ ۲۳۵ 

کودا کر اک 
۹ ۳۸ 

عوره‌جیکا ۵۲۳۱ 

کورودا سی‌کی ۶:۵ 


کوروسو ۵۰۳ 


۰۱ ۰ ۱ 
کوء عای ۷ ۱۷۸ 


کومازاو!, بانزان ۱۸۰ 

کومیر( ۲۲۷ 

کونین ۰۱۷ 

کویسوکو نیاکی 0۲۳, ۵۲7 

کونوئه فومی‌مارو ۰۷۱ ۰8۷۸ ۰4/۸۷ 
0 
۹ ۵۰۰ ۵۰۲ ۵۱۹ ۰۵۲۳۲ 
۰:۷ 

طوعء می ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ ۲۱۶ ۰ 
۷۱ ۲۲۸ 

کو عء مبو (ملکه) ۵۲ 

کوء مبوء (أمیراتور) ۱۰۷ 

کیتا ایجی ۰ ۰2۲۵ 
22 2۵ 21 
۰۸۰ 

کی را ۰۱۵۲ ۱۵۲ 

کی‌چو ۱۸۷ 

حی‌کی ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ 


۰-۰-2: 
22۷۰ 


۰۳۱ 


کی کدف ۸۳۹۵ ۲۲۳ ۱۲۲۶ 
۵۹۵ ۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۶ 
۰ ۲۵۰ ۰۲۵۱ ۰۲۱۲ ۰۲۱۲ 
۰ ۸ ۳۰-۰ 

کیمی ۷۹ 

کی‌یو لوراکی‌گو ۰۰ 

تی‌یوتسورا ۸۰ 

کمییرلی ۲۳۹ 

کیم‌موچی ۲۶۷ 

کی‌بویوکی ۷۹ 

کی‌یوموری ۰1۰ ۰1۵ ۰11 1۷ 

کی‌یوئورا ۰۷ 

کین‌جیرو ۱۷۹ 

کین‌می ۲۵ 

گ 


کائو تامایود[ ۲۱ 


گن‌دوسی کنو 5۸:۶۷ 

گن‌جی ۷۵ 

گذشت» فون ۲۷۰ 

٩۵ گن‌شین‎ 

گونو (شوعء جیرو) ۰۲۳۰ ۰۲2۱ ۰۲۲ 
۱ ۲۲۰ ۰۲۷۲۱ 4۲۱۲ ۲۷۰؛ 
۳۸۱ 

5و - توبا ۷۲ 

گودای توسوانسو ۲۳۰ 

که دنکن 2٩۲۸۲‏ ۲ ۹6 ۱۳۵ 
۵ ۰ ۲ -"۱ 

٩۱ گوشیراکاو‎ 

گوگ. وان ۲۵ 

گولونین ۲۰۳ 


ل‌ 


لاکسمن ۲۰۳ 
لانسدون (لرد) ۲۲۰ 
یتست ۲۱۷۰۰ 
لمسدورف ۲۲۰ 
لوید جرج ۱۸۹ 

لیتون ۰27۲ ۶۷۳ 

شیر خافنت ۱۷/۵ 
لینوویج ۲۳۰ 

اي هو نکب بهانکت ۲۲۱ 


۵ 

ماتسودایر| سادائویو ۰۱۱۸ ۱۷۶ 

ماتسودایر | تاسوفوسا ۶ ۲۰ 

ماتسوکانا ماسایوشی ۳۰ ۰۲۲۵ 
۰ ۲ ۲ ۰۲۵ ۲۶۱ ۰ 

۱ ۲۵۱ :2 
فاتشوقو, ضوع ۱۵ 
ایو ورکیم کم ۲ ۳ 


۸۷ 


۶۹*٩ ۰4۹۸ ۷‏ 
مارویاما :۰:۸ 1۸۰ 
مازاعی (جینز ابورو) ۰۵۱ 81۱ » 
۷ ۶6 ۶ ۷۰ 2 
ماساشیگه ۱۰۳ 
ماساکادو ۷۰ 
هاساکوکگا فسگی 2۳۹ 
ماکینو ۰۳۸۵ ۳۸۲ ۶1٩‏ 
ماکسیم گورکی ۸: 
مانترایانا ۷۷ 
مائو (تسه تونگ) ۰۳۲۱ ۲ 8۲ 
مائه‌دا ۱۶۲ 
مانه‌دا سی‌زون ۲۵ 
مائدا توشی‌به ۱۳۵ 
مستوفی» عبدالله ۳۳۲ 
مک‌آرتور ۵۱۷ 
منزیوس ۲۰۱ 
موتسومونه میتسو ۰۲۱۹ ۲۲۰ 
موتسوهیتو ۶۱۸۰ ۲۱۶ 
مونونو ۰ ۲۸۲۱ 
مور ۲۱۱ 
موراتا شوکوء ۱۲۰ 
موراساکی سی‌کی‌یو ۷۵ 
موری آرینوری ۰۲۹۰ ۲۰۱ 
موری اوکای ۳۹ 
موس آلبرت ۲۵۵ 
موسولینی ۰:۸۳ ۵۱٩‏ ۵۲۰ 
موسویی - نو - گامی ۲۱ 
موسه, آلفرد ۲۷۰ 
مولوتف 0۲۲ 
موتوء ری نوری ناگا ۰۲۵ ۱۸۷ 
مولیر ۳۵۹ 
مون‌بونگ وانگ ۳۲۰ 
موء ری (موتاناری) ۰۱۲7 ۱۷۸ 
مویدالاسلام ۲۲ 


۵۸۸ 


َِّ«۰<«۰صص<صسصس«س<«<س<س<«س<«<««س<«سسصس_سغَّ2-2پ۰-۰--ب-_۰۰- 0[ 


میجی ۰۲۰۷:۱۸۸۱ ۰۲۱۵ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 


۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۷۰ ۰۲۷۰ ۶ 
۲۲۳۲ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۲۸۲ ٩ 
۳۲۹۵ ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ ۰۳۹۷ ۶ 

۰۲۹ 7 


میزونو تاداکونی ۰۱۷۲ ۲۰۵ 

هر ۳۳ ۱ 

میتسوئی ناعاهیرا صاجیرو اوئه‌مون 
۱۷ 

۰*۳۱ ۱۶ ۰۱۲ ۰۱۲ ۲۷ میناموتو‎ 
٩۶ ۰۸۱ ۷۲ ۰۷۲ ۷ 

میناموتو ماساکو ۲ ۸۵ 

میناموتو یوشی‌تومو ۰۱۱ ٩۲‏ 

میناموتو بوشی‌ناگا 11 

میناموتو بوشییه ۷۱ 

میناموتو بوریتومو ۰۱۳ ۰1۱۱ ۰۸۱ 
۲ 

مینامی 46۷ 

مینوبه تاتسوکیچی ۰۳۰۷ ۲۵۸ 
۷۱ ۰۲ 2 ۶2 2-۰۰ 

می‌یاکی میچو ۳۷ 

می‌یوشی کی‌بوتسورا ۷۹ 


۰ 


ن‌ 


نابه‌شیما ۱۵۸ 

ناریاکی ۰۲۰۹ ۰۲۱۱ ۰۲۱۲ ۳۰۶ 

ناریاکیر! ۱۷۷ 

ناسو - نو - یوئیچی ٩۱۷‏ 

ناگاتومی - نو - گاماتاری ۲ 

ناگامورا ماسانائو ۲۰۳ 

ناگا - نو - اویه ۲ع, ۰8۳ 6 

ناحانه نوء جو ۱۸۵ 

ناگاکا تسوزان ۰۶۵۱ ۰87۷ ۸ ۰ 
۷۰ ۶ 


ناگوما ۵۰۵ 

ناگای عافو ۰۲۵۸ 2۰ ؟ 

ناگانو ۵۰۱ 

ناگائو کاهانتارو ۲۲۱۱ 

نائوثه کانه‌تسوگو ۱۵ 

نسویوناگا ۰۷۵ ۰۱۱۷ ۰۱۲۵ ۱۲۰ 
۷ ۲ ۵ ۵ ۱۷۱۱۷ 

نورمن ۲۲۹ 

تک راتکه 2۱۸۰۹۳۲۲ 

نومورا ۵۰۱ ۵۰۳۲ 

ندتایو شیسادا ٩۳‏ 

نیشی‌هارا عامه‌زو ۲۷۸ 

نیکی 2 

نینگی - نومیکوتو ۱۸ 

نیمیتز ۵۱۲۱ 

نین‌توکو ۶۲۱ ۲۲ ۲۲ 

نی‌نومی یاسونوتوکو ۱۷۰ 

نی‌نی‌شیماجوء ۲۰۲ 


و 

و اگاتسوگی زرتجرو ۰۲ ۶ "۶۰:۰ 6 
6 ۶۰ 8۰۵ 8۲۱ ۶5۵۶ 56۷ ء 
٩‏ ۶ 


و الینانو» الساندرو ۱۳۱ 

وانگ سین ب وی 6٩۱۰ :2٩۶ ۰8٩۲‏ 
و ای ۲۹ 

وییسرامانا ۶۵ 


ورن» ژول ۲۱۱ 
ویرویاکا 0 
ویرودهاکا ۶6۵ 


ویلسون ۲۸۶ 


طقب 


هار | دی ۶ ۲ ۷ ۸۰۲ ۰۷۲ 2 


۷۲۹۲ ۰۳۹۲ ۰۳۹۱ ۰۳۸۳ ۸۲ 
8۰٩ ۸2۰۶ ۸۶۰۱ ۰۲۹ 
۶ ۸ ۰ 


غایبه‌گاه ۱ یزان ۱۸۴ 

هاشیموتو سانای ۲۱۱ 

هاشیموتو کینگورو ۰28٩‏ 105 » 
۵ ۵۰۷ ۵۰۸ 

هال. کوردل ۰2٩41‏ ۰۵۰۱ ۵۰۲ 

هاماگوچی (یوکوع) ۰2۰۲ ۸4۰۳ 5۰ 
۰۷۱ ۶ ۰8۲۷ ۰8۲۸ ۰4۵۲ 
2۰ 

هایاشی تاداسو ۰۳۳۰ ۲۳۱ 

هایاشی رازان ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۱۸۵ 

هایاشی منجورو ۰271۷ ۰۷۱ 1۷۷ 

هایاشی شی‌هي ۲۰۲ 

هدایت» مهدیقلی ۰۲۳۲ ۰۲۷۰ ۰۲۸۰ 
۸ ۰۲۰۷ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ ۲۲۶ 
۲ ۵ ۷۲۵۶ 

هریس تاونزند ۱۷۸ ۱۹ 

هریس ریچارد ۲۵۲ 

هسوان تسانگ ۵٩۱‏ 

هوناما سایوشی ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

هوشی‌مین ۵۱۶ 

هوشینو 1۹1 

هوگوء» ویکتور ۲۱۲ 

هوسوکاوا گراسیا ۱۳۷ 

هوسوکاوا تادااوعی ۱۳۷ 

هو - موسوبی ۱۱ 

هوندا توشیاکی ۲۰۲ 

هونگ - جانگ ۱۳۹۹ 


هویی - کوئو ۷۷ 

هوء جوء توکی یوری ۱۰۳ 
هو ء جو عء توکی ماسا ۸۲ 

هو ء جو ع توکی مونه ۰۸۷ ۸۷۹ 
هوء جوء پوشی توکی ۸٩‏ 


«۸۹ 


٩۱ ۵ هوعنن‎ 

هیتوتسوباشی یوشی‌نوبو 
۲ ۲۱۶ 

هیتلر ۰:۸۳ ۰4۹5 ۰2۹۷ ۰۵۱۹ ۵۲۰ 

هبرانا آتسوتاته ۰۱۸۷ ۱۸۸ 

هیرانوما ۰2۷۱ ۰۹7 ۰۵۱۹ ۵۲۹ 

هیروتاکوکی ۰6۷۰ ۰6۷۵ ۰:۷7 ۰:۷۷ 
2۷۸ 


هیرو هیتو ۳۱۳ 8۲۵ ۲۹ 

وتای اتاهی ۲ ۱۵۱ 
هیده‌تاد! ۰۱۶۰ ۰۱21 ۰۱2٩‏ ۱۰۰۶ 
هیده یوشی ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ 


4 


۰۱۲۵ ۰۱۲۶ ۲ ۲ 
۱۵۱ ۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۲ ۸ 

خنده بوری ۶ ۲۲ ۰ ۶1 ۱ 

هیده ثوگو ۱۳۶ 

هیگوجی (آیچجی‌یو) ۶ 

ی 

باسودا بوکی هیکو 1۲۵ ۷ 2 

۸٩ یاسوتوکی‎ 

یاسویی سوتاروء 1۳۵ 

باگاو| هیده‌عی ۲۲۱ 

باماگا سوکوء ۱۸۸ ۲۰۳۰ 

دامادا کوساکو 2۲۰۱ 

باماگاتا آریتومو ۰۲۲۶ ۰۲۲۰ ۲۲۵ 
۶ ۲ ۰۲۶۵ ۰۲۱۶ ۰۲۷۰ ۰۲۷۹ 
۰ ۰۲۸۷ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۲۲۴ 
۲ ۷ ۰۲۲۷ ۲۲۰ 
۱ ۰۲5۵6 ۰۲۶۱ ۰۲۷ ۰۲/۸ 
۸ ۷ ۲۷۲ ۰۲۷ ۲۱۷۷ 
۸ ۲ 6 2+ 
۱ :2 


یاماموتو چونه تومو ۱۸۹ 


0۹.۰ 


یاماموتو گومبی ۰۳۷۰ ۳۲۷۱, ۰۰ 
یاماگوچی چوروکا - نو - کامی ۱۷۳ 


یامانوثه اوکورا ۵۳ 


۱۳۷۸ 

بودوگیمی ۰۱۳۰۱ ۰۱2۰ ۱۶۱ 

بوری ۲۱۹ 

پوریتومو میناموتو 6 ۰1 1۷ 
۰۱۶٩ ۰۸۵ ۰۸۶ ۲ ۲‏ ۲۲۷ 

بوری کیو ۷۲ 

پوری پوسی ۷۲ 

دو‌ شید[ شوئین ۰۲۱۱ ۰۲۲۹ ۲۵۰ » 
۵ ۲۰۷ ۰۲۰۷ ۰۲۰۸ ۰۲۱۰ 
۷ ۰ ۶ 

بوشیدا شبکهرو ۰:۷۵ ۰:۷۱ ۵۲۲ 


پوشیتسونه 15 ۷ ۰:۸۱ ۸۲: ۸۳ 

یوشی موتو 15 

یوشی توئی ۰۸۲ ۸٩‏ 

وی وهی 3۳۲۶ 

دوسشی مونه ۰۱۵۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
۱۷ 

یوشی می‌سو ۰۱۰۸ ۰۱۰۹ ۱۱۸ 

بوشی نویو ۰۱۸۰ 2۱۸۱ ۸۲۱5 ۲۱۵ 
۳۸ 

یوشینو ساکوزو ۰۳۸۹ ۰۳۹۰ 1۰71 
۰:۱۹ 

دور ما ۱۲۳۱:۵۱۱۸ 

یوشییه ۷۵ 

یوگویاما تایکان ۲ 

یونای ۰2۹۵ ۰2۹7 ۰۵۱۹ ۰۲۳ 0۲۹ 

یرگن ۱۳۰ 

به‌سادا ۸۱ ۳۱۱۳۰۳۵ 

به‌شیگا ۱۱۷ 

به‌میتسو ۰۱۳۷ ۰۱7 ۱۰۱۳ 

به‌مو جی ۲ ۰ ۱۲۱۱۶ 


به‌ناری ۱۷۲ 

۰۱2۰ ۰۱۲۷ ۱۲۵ ۰۱۲۲ بیاسو‎ 
۰۱۶۷ ۰۵۵ ۵۵ ۲ 
۰۱۱٩۹ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ ۰۱۷۰ ۹ 
۱۸۲ ۸ 

به‌هار| ۱۶۱۷ 

بی‌تانوسوکه ۰ ۲6 ۲ ۲ ۰۲ ۲۳-۴" 


۶ 


تومورا ماساجیرو ۲۵ 
ثوی کننارو ۲۰ 

٩۷ نه‌جوء‎ 

٩۷ ۰۹۱ نی‌سای‎ 

ثی نائوسوعه ۰۲۲۳۱ ۲۲۷ 


نام حایها 
1 - ال | اسئرالیا ۵۰۱ ۸ ۰ 
آنسوتا ۱۳ ۰ 
۳ ار 
آتلانتیک ۵۰۰ ۱ ۱ ۳۹۹ 
ای ۱۱۳۱۵۲۵ ی 2 
9 او بونه ۱۵۸ 
آساکوسا ۰۱۷۱ ۱۷۲ - 
آسا ۵۱ 0۳ اوراکا ۰۲۱۰۱« ۱۷ ۶۸ ۰ ۲(" ۰۲۰۵ 
م9 
آساما ۱5۸ 1 
ی ۳۸ 
آکوء ۱۵۲ ۱۵۲ اوروگون ۵۲۲ 
۳ او ساکا ۱۵۲ ۱ ۸۱۵ 


آلمان اغلب صفحات 

مر ۳۸۲۲۵۲۰۵۲ 

آیزو ۰۱۵۶ ۰۲۱3 ۲۱۷ 

و ۳۵۱۲۹ 

هو ۲۰۸۱۵۰ ۱۵ ۸۲۱ 4۱9۷۰۶۱۵۶2 
۸ ۲ ۲ ۲ ۰+ 
۵ ۱۶ ۲۱ 2۲۱۰۵۱ 
۷ ۲( 

اراکان ۵۱ 

۳۱۵۵۱ 

اچی گویا ۱۶۷ 


۰ ۷ ۰۱۱ ۲۲۷ ۱۶۰۰ 
۰۱۵٩۹ ۰۱۵۱ ۰۱۶۷۲ ۲۳‏ 
۷( خ۵ ظ ۷( ۷ (ظ ۷۷ ۷ ۷۲۲5۲ ۳۳۳۴+ 
۱ ۰۲۱۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۶ 
۹ ۰۲۱۲ ۰۲۲۶ ۰۲۵۱ 
۰ ۵۰۲۱ 

اوک ینوا ۰۱۷ ۰۵۱۷ ۰۵۱۸ 
۹۱ ۲ ۵۲۲ 

اوء مورا ۱۹۲ 

اوئه‌نو ۰۱۵۸ ۱۸۲ 

امسک ۲۸۲ 


۰۲۰۱ 


۰۳۸ 
۰۱ ۱ 
۰۱۹۰ 
۰:۸ 
۰۹ 
(9 


۳-۹9 


۹۱ 


وواجیما ۲۱۸ 

انریاکو (معید) ۰۵۱ ۰۱۲۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۷ 
۱۳۱ 

ابالات سیبری ۵۰۸ 

ایتالیا اغلب صفحات 

ایتوروپ ۱۱۸ 

ابران ۲۳۰۰ 

ابرکوتسک ۲۸۲ 

ایزو ۰۸۳ ۰۸۶ ۱۷۷ 

ایزومو ۰۱۰ ۰۱۲ ۱۹ ۲۳ 

ایکی ۸۷ 

اتکی نوس تانین 2۹ 

ایسه ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۱۹۰ 1۵۰ 

ایسه جینگو ۱۲ ۱۹۰ 

ایشی‌یا ماهونگان ۰۱۲۶ ۱۳۱ 

ایواته ۰۸۱ ۳۹۲ 

اینچ‌ئون ۲۱۹ 

ایمیال ۵۱۷ 

ائوو اری ۲۱۵ 


كت 


باتاآن ۰۰۵ 

باتاوبا ۵۰۰ 

بالتیک ۲۳۰ 

بنگال (خلیج) ۵۰5 

۰۵۱۶ ۵۱۰ ۵۰۵ ۶8٩۸ ۲ درمه‎ 
۰ ۷ 


برن ۵۲۹ 

بروکسل "‌«: 

برلدن 2:۹ 

بربتانیا آغلب صنفحات 
بوستون 0۲۱ 

بونین ۳۳۹ 

بنگال ۵۰۵, ۵۱5 


لاف 


دیو | ۵ ۷۱ ۱۲۸ 


«2 


بالائو ۵۱۷ 

1٩۲ بانای‎ 

یایکجه ۰ ۰۲۷۲ ۰۲۷ ۰۲۸ ۶ ۶ 

پرتسموت ۳۳۷ 

برل ماریر ۰۲۸۸ ۰۵۰۲ ۵۰6 ۵۲۱ 

۰۲۲۸ ۰۳۲۷ ۰۲۲۲ ۰۸۲۲۱ ۸۱۳۲ بکن‎ 
۶٩۱ ۰۶۸۸ ۰۲۸۶ ۲ 

پوچی ۲۵ 

بورت آرتور ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۷ ۰۲۳۳ ۰۳۲ ۲۲۷ 

پورت مورسیی ۵۱۵ 

بوسان ۷۱۳ 

بنانگ ۵۰۵ 

پین کیانگ ۲۲ 


ت‌‌ 


تاکاجی هو (کوه) ۳ 

تاکاسوکی ۲۱۶ 

نانگ کو 1۷۲ 

تایبه ۲۲۶ 

تایلند ۵۱۰ 

تابوان ۰۲۰۱۲ ۰۳۲۶ ۰۲۲۹ ۰۲۶۲ ۵۱۲ 

تسوشیما ۰۸۸۷ ۰۲۲۵ ۲۲۳۲ 

تسینگ تائو ۲۷/۱ 

تن‌ریوچی ۱۰۸ 

۰۲۸ ۰۲۳۲ ۰۲۲۰ ۰۱۶۰ ۰۱۲ توکیو‎ 
۲ ۰ 6 ( ظ‎ 
۰۲۸۷ ۰۲۷۰ ۰۲۸۲ ۵ ۷ 
2٩۳۵ ۰ ٩ ۹ 

نتویا ۲۱۲ 


توبا - فوشیمی ۲۵ 


توتوری ۲۱۸ 

تودایجی ۲۵, ۵۰ 

توسا ۰۲۱۱ ۰۲۱۵ ۲۱۸ 
۶۹۵۹ ۲۷ ۰۲۲۸ 
۹۵ ۲۵ ۰۲۵۱ 

تونگ جو 2۸۸ 

تونه ۱۷۵ 

تویاما ۲۹۲ 


توء دای (معبد) ۵۲ ۷۷ 

توء شوء گوء ۶7 ۱ 

توء شوءدای ۵۲ 

توء کایدو ۰۱۶ ۱۵۹ 

توء هوکو ۱۱۳ 

تهران ۲۳۰ 

تهراکویا ۱۸۷۹ 

نیمور 6۰۰ 

نین‌تسین ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ ۰۲۸۲ ۰۶۸۸ 
2:۹ 


2 
۸۲ ۱ ۴ 
۳۲۹۵ ۹1۰ 


ح 
جاو ه ۲۰ 


جزایر مرجانی ۵۲۲ 
جومل ۷۳: 


چانگ چون 0۷ 

حمولیو ۲۲۲ 

جوسان ۳۶۲ 

جونگ کینگ ۰2۰۱ ۶2۹۸ ۵۰۱ ۰ 
۷ ۰ 

جوعدن - جی ۱۶۱ 

چوء شوء (یاماگوچی کنونی) ۰۱۷۸ 
 ( ۵ ۹‏ + 
۶ ۰۲۱ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۱۹ 


۱ 


۰۲۲۶ ۰۲۲۱ ۰۲۲۸ ۲۲۹ 
۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ ۰۲۸۰ 
۸ ۸ ظ ۲ ۲ ۲7*۲2۵ 

جه‌آنگ . آن ۰۸ ۵۲ ۵0 

جهار ۶۷۲ 

چین هیلز ۵۱5 

ح 

خاربین (ماربین) ۲۳۵ 

خلیج بنگال 0۰1 

۵ 


داروین ۵۰۵ 

دانا هه اور ۱۲۳۰۵۱۱ 
دایرن ۰۶۲۷ ۵7 
دحجیما ۱۹۱۶ 

دریای مرجان ۵۱۵ 


ر‌ 
رانگون ۵ ۰ ۵ 

روسیه اغلب صفحات 

ربوء کوء ۰۱۱۷ ۰۳۲۱۸ ۰۲۳۹ ۵۱۷ 


ژَ 
ژاین اغلب صفحات 


1۳ ۰20٩ ژنو‎ 


ژیلبر ۵۱0 


دس 
ساتسوما ۰۱۶2۲ ۰۱۷ ۰۱۷۸ ۰۱۷۹ 


لاف 


۰ ۷ ۰۲۰۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۶ 
۵( ۰ ۱۷۱۷ ؛ ۷۸ ۰-۳۲۲ 
۰ ۰۲۲۱ ۲۲۲ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 
۹ ۰۲۲۸ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲ 
۵ ۰۲۶۲ ۰۲2۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ 
۹ ۰۲۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۲۲ ۰۲۸۰ 
۱ ۲۹۷ ۰۲۰۸ ۰۲۰۹ ۲۱۰ 

سایپورو ۲۹۰ 

تتاخا ۸۷۰۳۱۲۸ ۳۲۹ 
۲ ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۹ 
۶:۳۹ 

سادو ۰۱۰۲ ۱۹۲ 

ساسایو ۲۲۳۲ 

ساکای ۱۱۶ ۱۱۵ 

ساکوراجیما ۱۶۱۸ 

ساگا ۰۱۸۹ ۰۲۵۹ ۲۸۲ 

ساییان ۸۵۱۷ ۵۲۲ 

سایگون ۶ ۵۱ 

سن‌بطرزبورگ ۰۲۲۰ ۲۳۲ 

۵۰۵ ۰۵۰۲ 1٩۷ سنگایور‎ 

۱٩ سن‌گوگو‎ 

سلیمان (جزایر) ۵۱۰ 

سندای ۸۸۱ ۱۶۲ ۰۲۰۲ ۰۲۹۰ ۲۵۶ 

سوروگا ۲۲۹ ۲۰ ۱۸۲۱ 

سونوتوکو ۱۷۰ 

سوئد ۵۲۲ 

سه‌کی کاهار[ ۰۱۲۵ ۲۱۰۱ 

سیام ۸ ۶*4 ۵۱۰ 

۸۰ ۸ ۱۱۱۵۵۵ ۱ 
۰284۶ ۰8۰۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۳ 
0۰۸ 

سیلا ۰۲۸ ۶ 6 

سیلان ۵۰۱ 

سئول ۱۲۶ 


ءِ۹ 


کن 


سس 

شانتونگ ۰۳۲۱ ۰۲۲۷ ۰۲۱۵ ۲۷۱ 
۰۲۷/۸ ۰۲۷۵۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸۶ 
۹ ۲۲ ۲۸۸ 

28*۲ ۰۶٩۹۱۰۶۲۲ ۰۲۸۲۰۲ شانگهای۸:‎ 

شو سوگابه ۱۱۲ 

تیه تقنه اتب اش 1 

شوعء هی‌گو ۰۱۸۲ ۱۸۱ 

شبزوگاداکه ۱۲۸ 

شیزوئوها ۰۲۱۲ ۰1۱ ۱۲۳۹ 

شیکوکو ۰۱۱۳ ۰۱۲۳۱ ۰۱۲۸ ۲۵۱ 

شیمایارا ۱۶۲۲ 

شیمود| ۰۱۱۷۷ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 

شینتو (زیارتگاه) ۰۱۳ ۰۹۰ ٩۲۱‏ 

شیمونوسه‌کی ۲ ۰۲۲۸ ۰۲۱ 
ص ۱ 


ف‌ 

فرانسه ۲۲۵ 

هر اف ۵۱۵ ۸۲۲۲ ۲۶۱ 

فو ۲۷۲ 

فوجی 1۱ 

هقی ۲ ۲۱۰۱:۵۱۳۵ 

فوکویی ۰۹۷ ۰۲۱۰ ۲۱۸ 

فوکوئوها ۰۱۸۲ ۰۲۹۰ ۲۵۶ 
فسلییسن ۹1۱.۱«( (۷(/۵ ۱ ۷ ۱( 6۷۱656 ۷ ۲۲ ۲ +« 


۵ ۷ ۳۰ 


-َ 


کارولین ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۶۳۲۱ 

کازابلانکا ۵۱۳ 

کاُا ایالت کنونی ایشیکاو| 

کاگاو 7+ 

عاگوت‌تما ۶ ۰۱۷۲ ۰۱۷۹ ۰۲۱۲ 
۲ *«۰-.۰ 

عاماعورا ۰ ۰۸۷۲ ۸ ۸۲ ۰۸۶ ۸۵ 
۱ که ۱ ۲( ۱۵۸ 
۸۹۲ ۳۲۱۳۷۲۵ 

کامبوج ۵۱۰ 

کامجاتکا ۰۲۰۲ ۲۸۰ 

کاناگاو ۱ ۰۸۵ ۲۰۹ 

کانگ وا ۲۳۹ 

کانتو ۰۱۶ ۰ 4 ۸۷۰ ۰۷۱ ۰۱۱۳ 
۸ ۰۱۲ ۰۱۲۹ ۲۹۸ ۰۰ 

۶٩۹۱ ۰۳۸۶ ۰۲۰ ۶ عانتون‎ 

کان‌سی ۱۷ 

عای ۱۲۵ 

کیک ۵۱5۰ 

ره ۰۱۵ ۰۱ ۰۲۸۷ ۶۵۷ ۶5۹۶ 
۰ 


کلمیو ۵۰۵ 

کن ۲۷۲ 

کن‌گوء بو (معبد) ۵۷ 

کوالامیور ۵ ۰ 6 

کواجالین ۵۱5 

۰15٩ ۰:۰۶ ۰۲۲ ۰۲۲۷ کوانتونگ‎ 

۶۷۲ ۰85۰ ۰2۵۸ ۰۶۵۷ ۵ 

کوانگ سی ۲۲۷ 

کوانگ جو وان ۳۲۷ 

کویه ۰۱۰۵ ۰۲۸ ۰۲۹۰ ۰۲۹۷ ۲۵۲ 
۰ ۶۷ هه 

کورای نانیما ۶۳۲ 


گوریل (جزایر ۰۱۰۷ ۰۱۰۸ ۲۰۲ 
۷۸ ۰ _- ۵۰ 

کوشین ۲۵۶ 

کوماموتو ۰۲۱۸ ۲۵۹ 

کوماسو ۲۳ 

کوناشیر ۱۱۸ 

کووانا ۲۱ 

کویا ۰۵۷ ۷۸ 

کوء کولی ۲۳ 

کیائوچو ۰۳۲۷ ۰۳۷۱ ۰۳۷ ۲۷۶ 

کیوتو ۰۲۶ ۵۵ ۵ ۵۹ ۰ ۰۱" 
۱ ۱ 0 هه ۱ 
٩۷ 5۶ ۰۸۵ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰ ۲ ۸‏ 
۱3۹۹ 
6 ( / ۹( 2+ 
۶ ۰۱۲۵ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۱۳۵ ۰ 
٩ ۱‏ ۰۱۶۰ ۰۱۶۲ ۱۷ ۰ 
۱ 
۰۱(« _ى_«آ۱۷,*آ"۱معم غصء۰ء ۱«( (خ۵ ۵ ۰ / ۷۳ ۵ ۱ 

کیدو ۲۱ 

کیرین ۵۷ 

کندوسه ۲۹۶ 

۰1٩ ۰۲۲ ۰۲۲ ۰۲۰ ۰۱٩ ۰۱۸ کیوشو‎ 
۰۱۱۳ ۰٩۱ ۰ ۰۸۵ ۰۸۷ ۸ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۷۱۲۸ ۲۲ ۶۹۵ 
۰۱۳7۱۷ ۱۷۵ ۰۱۷۱۶ ۰۱۲۵ ۶ 
۶ ۰ ۲ 

۱٩۷ کینای‎ 

۱۲۱ ۰۱۲۰ ۰۱۱۸ ۰۱۰٩ کین‌کاکو‎ 

صه ۲60 

۳۱۶۱ 

که‌گون ۱۶7 

ف 

گو آم ۷ ۰ ۰۱,۱ 

کو ادالکانال 7 ۰۱ 


0۹۵ 


گیون ۰۹۶ ۶۲۹ 
گینه نو ۵۱۰ 


ل‌ 


لاهه ۲۶۱ 

لندن ۶ ۰۱ ۵ 

۲٩ لو‎ 

لوزون ۵۱۷ 

لویانک 2۱ 

لیائو تونگ ۰۳۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۳۲۰ ۲۲۲ 
۵ ۷ ۶ 21 5 

لت ۵۱۷ 


8 

ماتسو مائه ۲ ۰ "۳۲ 

ماداکاسکار ۲۳۲۱ 

مارشال ۸۳۷۹ ۰۳۸۳ ۰2۳۱ ۵۱۵ 

مارکویولو 1۸۷ 

ماریان ۵۱ 

ماریانا ۰۳۷۹ ۰۳۸۳ 2۳۲۱ 

ماحکائو ۱۲۱۸ 

۰۵۰۵ ۸۵۰۲ ۵۰۱ ۶٩۹۹ ۸ مالایا‎ 
۰, ۰ 

ماندالی ۵۰۵ 

۵۱٩ مانییور‎ 

مائیل ۵۰۵ 

مسکو 1۹۷ 

مغء لسنان ۲۷ ۰۲۷ ۰۲۱۷۸ 
2٩۰ ۶۸۸ ۲‏ ۵۰۵ . 

مغولستان خارجی ۰81٩۶‏ 2 

مکه ۲۰۷ 

منجوری: آغلب صفحات 

منجسوهنو ۸ ۰۵4 ۰8۷۰ ۰۶۱۱ 
.۰ ۲ 2۷۹ » ۰ ۰۶/۱۷ 


۹۹ 


یواست متا جرج مد وم هبتر سس دج مش شا ای اه مک ۳ 


۹ 

٩۶ موروماچی‎ 

ق اش ۱۳۳ 

1۲۷ ۰:۲٩ ۰۳۳۷ ۰۳۳۵ موکدن‎ 
2 ۵۷ ۰2۱۷۲ ۹ 

۱ 

میته ۲۰۸۰۲۰۷ ۲۱۰ 515 

میدوی ۵۰۵ ۵۰5 ۵۱۵ 

مبکاو[ ۱۵۷ 

۲۳ 

میناتوگاو! ۱۰۵ 

۱۳۲ ۲ 

می‌مارا ۱3۸ 


ن‌ 

۰۷۷ ۰۱۸ ۰6۵ ۰۵۰ ۰2٩ ۰۲۶ نار|‎ 
۱33 

ناتسومه ۲۰۲ 

ناگائوکا ۵۵ ۷۷ 

افیا 2۱۹۷۰۸۱۳۵۸۲ ۲۵۲ ۶ 
۳۹ 

تاک که 0۵ ۱ 2 
1٩4 ۶ ۳‏ 

نپال ۲۱ 

نمور[ ۲۰۳ 

نوسا ۲۰۳ 

1٩۶ نومونهان‎ 

نی‌جوء ۰۱۲ ۱۶۳ 

نبوزلند ۵۰۱ 

نیکو ۱۶۲ 

نیکو لائوسک ۰۳۸۲ ۲۸۲ 

نیو همشایر ۲۲۷ 

نیهون (نام ملی ژاین) نیپون ۲۱۶ 

تن کات ۲۱۴ 


و 


۲۰ ۱٩ ۰۱۷ ۰۱۲ و۱‎ 

واسدا ۰۲۳۵ ۰۲۹۱ ۳۲۵۶ ۳۷۰ 

۵0۰۱ ۰۵۰۰ 254۲ ۰۵٩ واشنگتن‎ 
۵۰ ۲ ۲ 

و اکاماتسو ۲۱۲ 

واکایاما ۱۶۱۲ 

و لادیوستک ۰۲۶۸ ۰۲۵۶ ۲۹۲ ۰۲۲۲ 
۷ ان کآ/ ( ( کقشن/ ص ت۰۵( 
۶٩۹۶ ۸۲ ۲۱‏ 

ویتنام 2 

۵۱۲ ۰2٩٩۹ ویشی‎ 

ویک ۵۰۵ 

ودلمت ۵۲۲ 

وی - هایوی ۰۸۳۲۱ ۰۲۲۷ ۳۲۱/۱ 


هرب 


هاریین (خاربین) ۲۸۲ ۶ ۶٩‏ 

هاحاتا ۰۸۷ ۸۸ 

هاکوداته ۰۱۷۷ ۰۲۰۲ ۰۲۰۸ ۲۱۰ ۰ 
۳۷ 

هاکو نه ۵ ۲۱۲۲ 

2٩۳ هاینان‎ 

۶٩۹۱ حانکوو‎ 

مانوی ۲۵۶ 

هانه‌د! ۲۶۶ 

هاولیی ۸۳۸۷ ۰۲۸۸ ۵۰۲ ۵۱۵ 

هاینونگ ۲۵ 

هسین‌کننگ. ۶*۰ 

هند ۰۶۱۲ ۵۰۸ ۵۱۶ 

هند سرقی ۸ ۵۰۵ 

هند و جین (شبه جزیرم ۰۳۲۱۱ ۰28۹۸ 
۹ ۰۷ ۵۰۲ 

هند هلند (آندوخزی ۰۶۹۸ 25۹٩‏ ۰۵۰۰ 


0۵ ۰ ۵۰۱ 
هنگ کنگ ۰۸۳۲۸۷ ۰۳۷۱ ۰۳۸۷ ۰:۹5 
۸ 2 ۲ .0۰ 


هویی ۷۲ 

۰۱۲۳۲۱ ۰۱۹ ۰۷۱۷ ٩ *۰"۲">۶ ۸ هونسو‎ 
۰۱۶۶ ۰۱۶۲ ۰۱۲۷ ۰۱ ۸ 
۲۹۷ ۷ 


ی نز 

هوکایدو ۰۱۱ ۶ ۰۱۲۱۷ ۰۱۰۱۸ ۰۱۱۷۷ 
۱۰۷((ح«+پ«(«غ«ص«۰ء+«ذآپىچآپچطغض/ظ/(/(۷ ( /(6 ۱( ۷ ۷ ۲۲56" 

هو ء کو ء جی ۸ -*۱۶:۰ 

هیان - کیو ۰۵۰ ۰۷۷ ۸۰ 

هیرادو ۱۹۰ 

هیرای‌زومی ۸۱ 

هیروشیما ۲۱۸ ۰۲۲۱ ۵۲۸ ۵۳۲۱ 

هی‌زن ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۲۰ ۰۲۲۸ 
۳ ۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۶۲ ۲۵۱ 
۶۰ ۲ "۲" 

هیوز ۲۸۱ 

۲۲ ۰۱٩ صوکا‎ 

هیوء گو 15, ۲۱۰, ۲۱۲ 

میمالیا ۱7 

هسی‌دی ۷۱ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۲۶ ۰۱۲۲۱ 
۹۷ ۱۳۲۱۲۵ 


هینو ۱۲ 


ی 


یاشیما 17 
یاکوشی 1 
یالو ۰۳۲۲۰ ۲۷۲۳ 
یاماتو ۰۱۸ ۰۱٩‏ 
یاماتای ۲۰ 
یاماگوچی 1۱ 
باماناشی ۱۲۵ 


۰« ۵((ح‌(۹/ /۷(۱۷((۵/ /(۰۱۷/۸۵<" 


۷ 


بانگ تسه ۰۳۲۷ ۰۲۵ ۰26۵ ۰8٩۱‏ بونان ۲۲۷ 


۳ 0۰۹ بووتان 218۲ 
یاواتا ۳۹۵ 
بزو ۰۲۰۲ ۳۰ ِ 


بوشینو ۶ ۱۰۷ ۱۰۸ 

بوکوسکا ۷۷ ۲۸۶ 

یوکوهاما ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۲۱۱ ۰۲2۸ | نه‌چیذن ٩۷‏ 
۸ ۲ ۲۱ ۵ ثی‌هی(معید) ٩۷‏ 


ئوو اری ۰-۱(۳۱«* ۰۲۱ ۱۳۳۱ ۲۱۸ 


یاپدر اجنین 


اه 


مه 


۳ : ص هه 
مهم ی 5 ماهس موی ی ی کر 


6۹۹ 


صفحه‌ای ۱ 


ز دو 


1 «کو جی‌کی» 


(تاریخ قدیم زا 


پن 


( 


۳ 


۹ 
۱ 
را مد 


این نوشته نکته‌ای از حکمت بودایی است به‌این معنی : 


«زندگی بشر جون برخوردگاه مناسبات پیچیده و به‌هم پیوسته است .» 


۰ ید مه به وه هه +ه 


۹ پچ 
1 ۲ 
ِ 


